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لغات و مفاهیم فرآن کریم 


مشخصات کتاب 

نتتر تاه : ببستو‌تی:ر مخخمد: 1337 ب 

عنوان و نام پدیدآور : لغات و مفاهیم قرآن کریم/ تالیف محمد بیستونی. 
مشخصات نشر : قم: بیان جوان, 1387. 

مشخصات ظاهری : 3ج. 11 * 17 س م. 


شابک : 3-62-5640-964-978 ؛ ج. 1 8-62-5640-964-978: ؛ ج. 2 
64-58 5-63-5640-9:: ج. 3 2-604-5640-964-978: 


یادداشت : کتاب حاضر لغات و مفاهیم کتاب " تفسیر نوجوان" برگرفته از 


مندرجات : ج. 1. شامل لفات و مفاهیم جلد 1 تا 10 تفسیر نوجوان.-ج. 2 . 
شامل لفات و مفاهیم جلد 11 تا 20 تفسیر نوجوان.-ج. 3. شامل لفات و 
مفاهیم جلد 21 تا 30 تفسیر نوجوان ,-- 

عنوان دیگر : تفسیر نمونه. 

عنوان دیگر : تفسیر نوجوان. 

موضوع : بیستونی , محمد, 1337 - .تفسیر نوجوان -- واژه نامه ها . 
موضوع : بیستونی , محمد, 1337 - .تفسیر نوجوان -- فهرست مطالب . 
شناسه افزوده : مکارم شیرازی, ناصر, 1305 - .تفسیر نمونه 

رده بندی کنگره : 68۳98 /ب59ت 6047 7831 

رده بندی دیویی : [ج]1/792 97 

شماره کتابشناسی ملی : 1202618 


عا فا فان ام اد تا و 


رنه * گنیر مهد 13317 

عنوان و نام پدیدآور : لغات و مفاهیم قرآن کریم/ تالیف محمد بیستونی. 
مشخصات نشر : قم: بیان جوان. 1387. 

مشخصات ظاهری : 3ج. 11 * 17 س م. 


شابک : 9789645640623 ؛ ج. 1 9789645640628: ؛ ج. 2 
896045635 97: ؛ ج. 3 9789645640642: 


شا ام و 0 
مفاهیم جلد 21 تا 30 تفسیر نوجوان . 


عنوان دیگر : تفسیر نمونه. 

عنوان دیگر : تفسیر نوجوان. 

موضوع : بیستونی , محمد, 1337 .تفسیر نوجوان واژه نامه ها . 
موضوع : بیستونی . محمد, 1337 .تفسیر نوجوان فهرست مطالب . 
شناسه افزوده : مکارم شیرازی, ناصر, 1305 .تفسیر نمونه 

رده بندی کنگره : ۳8۳98/ب 740695 1387 

رده بندی دیویی : [ج]297/179 

شماره کتابشناسی ملی : 1202618 


ص: 1 
اشاره 


ص2۰ 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

«سوره حمد»۰۰۰ 17 

«سوره بقره»۰۰۰ 20 

«سوره آل عمران»۰۰۰ 110 

«سوره نساء»۰۰۰ 181 

«سوره مائده»۰۰۰ 254 

«سوره انعام»۰۰۰ 283 

«سوره اعراف»۰۰۰ 363 

«سوره انفال»۰۰۰ 443 

«سوره توبه» ۰۶۰ 471 

یسم اللّه الرَُمن الرَحیم 

2 ویژگی منحصر بفرد در آثار مکتوب موْسسه 

قرآنی تفسیر جوان 

1 اعراب گذاری کامل «همه» آیات, روایات و کلمه های عربی . 
2 طرح جلد ابداعی و گرافیکی جدید متناسب با«جمعیت هدف هر کتاب». 


«خسته» نشود. 


4 آزاد بودن «هر گونه نسخه برداری» و چاپ از روی آناز مکتوب و کیی 


5 همه محصولات موّسسه یس از فروش و استفاده, حتی آکتاشیت دیده 
باشد, «پس گرفته می شود». 


«توسط خریدار». 


7 امضای «حداقل یک مجتهد جامع الشرایط» به نشانه تأبید محتوا قبل از 
چاپ اخذ می شود. 


8 آثار موسسه به افراد بی بضاعت به طور «رایگان» تقدیم می گردد. 


9 .هه آموزش های. تخضضی فر انی». کروه: فواشتتنات: فرانی: سجن 
جوان «رایگان» است. 


شا هه بیان آاروی الا لیق درافت نم ید 


1 تنوع تخصصی محصولات متناسب «با جامعه هدف یعنی کودک, 
نوجوان, جوان, زنان, خانواده و مساجد». 


12 نشر نهایی نان پس از شقتر آزمابشیف و موفقیت در طرح پایلوت (۲۱۱0۲ 
در «جمعیت مخاطب هدف» صورت می گیرد. 


(سال تأآسیس مسسه قرآنی تفسیرجوان) یک نمونه کتاب قرآنی را با 
جمع «12 ویژگی» مذکور, به اين موسسه ارائه دهد, برای هموطنان داخل 
کشور مبلغ «000/000/10 تومان» و برای افراد مقیم خارح از کشور مبلغ 
<«0 000/1 دلار» جایزه به عنوان حق الکشف تعلق می گیرد. 

(قیمت گذاری کل محصولات موسسه برمبنای 12 ویژگی اشاره شده, 
انجام می شود) 


رئیس هیئت مدیره گروه مقسسات قرآنی تفسیر جوان شامل: 


جوانان), موسسه قرانی رضوان (تخصصی زنان), موسسه قرانی شعیب 
نبی الله (تخصصی خانواده),موسسه قرانی مساجد جوان (تخصصی 
مساجد), موّسسه قرانی انعام الهی (تخصصی تغذبه, گلها و گیاهان 
دارویی), موّسسه طب قرانی مائده طلایی (تخصصی طب سنتی بااموزه 
های قرآنی) موْسسه قرآنی و علم زندگی (تخصصی 


ای یم یه شا 
مراکز ورزشی و غسالخانه در روستاها و مناطق محروم)] 


ص :3 


متن تأییدیه مرجع عالیقدر «حضرت آیه اللّه العظمی مکارم شیرازی» 
درباره تفسیر نوجوان 
پسم الله الرّعَمن الرَحیم 


قرآن کریم بهترین هدیه خداوند مثان به همه انسان ها در طول قرون و 
اعصار می باشد. بدون شک استفاده صحیح از این کتاب اسمانی و 
بکارگیری محتوای ان در زندگی. مستلزم تفکیک و موضوع بندی ایات, 
متناسب با مخاطبین مختلف خصوصا گروه های سنی کودک, نوجوان و 
جوان می بااشد زیرا| سراسر این کتاب به استناد ایات 44 سوره فلت و 
2 اسراء و 7< یونس برای شفا و درمان بیماری های جسمی و روحی 
انسان ها نازل شده و مانند داروخانه ای است که گرچه همه داروهای ان 
برای شفاست 


ولی طبعا «هر دارویی برای بیمار خاصی شفابخش تر است». 
در همین راستا جناب آقای دکتر محمد بیستونی مسئول 


ص:5 


محترم موّسسه فان تفسیر جوان که اینجانب مدت 10 سال در جریان 
فعالیتهای خوب ایشان در عرصه پژوهش های موضوعی قرآنی می باشم و 

تفسیر نمونه را در یک مجموعه تحت عنوان «تفسیر جوان» خلاصه, 
نساوم سازی و منتشر نموده است, اخیرا مطالب تفسیر نمونه را در یک 
مجموعه تحت عنوان «نفسیر توجوان» با تکیه بر ایات. متناسب:با کروه 
سنی بادشده, گزینش و ساده سازی نموده است که در نوع خود بسیار 
جالب می باشد. 


امیدوارم نوجوانان عزیز و خانواده محترم آنها از اين سفره معنوی و 
پربرکت که خوشبختی و سعادت دنیا و اخرت نها را به همراه دارد, حداکثر 
112/95 


ص6۰ 


زندگینامه مولف 
در بسیاری از کتابهای خارجی زندگی نامه و عکس چهره نویسنده در اولین 


صفحه يا پشت جلد آن کتاب درج می شود تا خواننده متوجه باشد که 


نوشته چه کسی را می خواند و از طریق دنیای نامرثئی انديشه و تفکر و 
نیز صفحات کتاب با نویسنده ارتباط برقرار. کتن. بنایزاین. به: استناد. آبه 
نفد رقه «و آمّا یگمه یک قحَدّتٌ» (11 / ضحی) که دستور می دهد «نعمت 
های پروردگار مهربان را بیان کنید» و نه ازباب خودنمایی و ریاکاری (که 
گناه کبیره و موجب دخول در آتش است) خود را معرفی می نمایم. 


7 ِ اردیبهشت فا 1337 شمسن در تشر آبادان متو لو شدم: بدرم 


نیون کر مانشام ما درم شیر از یبود (ضتا آنما را تامررد). 


سال اول دبستان را بدون حضور در مدرسه و به صورت جهشی گذراندم. 
از سن 14 سالگ باعا نان 


ص :7 


به شیراز مهاجرت کرده و لطف الهی شامل حال بنده شد و در کنار بیت 

حضرت ایه الله شهید سیدعبدالحسین دستغیب «قَدَسَ سّه» در 
شیراز مقیم شدیم. هیچگاه چهره ملکوتی و اخلاص در گفتار و رفتار وی را 
در طول سالیانی که تا زمان شهادت در محضرشان بودم فراموش نخواهم 
کرد. 


پس از مدتی وضع مالی پدر بهتر شد و به منطقه قصرالدشت شیراز نقل 
مکان کردیم. عنایت ویژه الهی دوباره نصیب من شد و در همسایگی منزل 
روحانی برجسنه و انقلابی و مجاهد و مخلص 


حضرت آیه | سیدعلی اصغر دستغیب ساکن گردیده و به مسجدالرضا 
علیه السلام که معظم له امام جماعت آنجا بودند راه یافتم و در اين هنگام 
14 ساله بودم. ضمن مشورت با ایشان در آغاز سنْ تکلیف, امام خمینی 
«فْدَسَ سّه» را به عنوان مرجع تقلید برگزیده و مسئولیت فعالیت های 
فرهنگی و سیاسی مسجدالرضا علیه السلام را عهده دار شده و همراه با 
اتتای مش رالد تیاه رت اد الله.سته علی اف 


ص :0 


دستعغعیب در مبارزه علیه رژیم شب زده پهلوی حضور داشته و در سن 19 
سالگی به جرم «اقدام علیه امنیت شاهنشاهی» دستگیر و روانه شکنجه 
اهتشا که نان ال باه نع رآ سم 


اخدات بان اه مراید 


ورزشی, , ساخت غسالخانه و مسجد در روستاهای محروم و حضور در جبهه 
های جنگ تحمیلی شرکت نموده و با پایان جنگ نور علیه ظلمت, فعالیت 
های متفرقه خود را تعطیل کرده و بر روی پژوهش, تألیف یا تلخیص و 
نشرکتابهای موضوعی و کاربردی با محوریت قرآن, حدیث وعلوم 0 
گروه های ستّی «کودک, نوجوان, جوان, زنان. مردان و خانواده» متمرکز 
شده و تاکنون حد ود 5200 کتاب را به محضرامام زمان «عجل الله تعالی 
فرجه الشریف» و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و جامعه هدف 
اثار خود اهداء و منتشر نموده ام که بحمدالله با استقبال کم نظیر 
مخاطبین عزیز مواجه گردیده و به دفعات 
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دیبلم: ریاضی در شیراز 

لیسانس: الهیات (دانشجوی ممتاز در تهران) 

فوق لیسانس: جامعه شناسی ازدانشگاه پونای هند (تحت لیسانس 
دانشگاه اکسفورد لندن) 

دکترا: جامعه شناسی از دانشگاه پونای هند (تحت لیسانس دانشگاه 
۱ کسفورد لندن) 

مدیریت استراتژیک: سازمان مدیریت صنعتی. 

آثاراینجانب صرفا تن ۵ رن ۳ رود 1 اتتافن 
قران, حدیث و علوم روزمی باشد.تاکنون بیش از 000/500 نفر که ۹۵90 
آنها جوان بوده اند را به صورت حضوری و چهره به چهره از طریق 


کارگاههای آموزشي «قرآن و مهارت های زندگی» به طور رایگان آموزش 
داده ام و از بین انها بیش از 3000 نفر را به عنوان 


گروه های تحفیق موضوعی جذب, سازماندهی و بکارگیری نموده ام . همه 
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حسب موضوع توسط تیه از اعضای هیئت علمی 100نفره عضو «گروه 
موسسات قرآنی تفسیرجوان» بازبینی, نظارت و کنترل شده و پس از 
تیال ی سای الشرایظط انظات وهای جات و هر 
قی نهد هن ففتم حدافل: بیان قواتی حویه یب ههین, سبی.در. اختبار 
علاقمندان قرار داده می شود. 


ترجمه آثار اين حقیر توسط ناشرین بین المللی خارج از کشور به زبانهای 
عربی» انگلیسی, ِِِِ سانش و اردو در حال انجام است. هر یک از ده 
موسسه قرآنی که توسط بنده راه اتدازی ۵ عاسشنه شده است برای یک 
«جامعه هدف» يا در یک موضوع 


تخصصی نظیر تغدذبه, گل ها و گیاهان دارویی و مسائل ماورائّی فعالیت 


راه طی شده قطره ناچیزی از اقیانوس بیکران فرهنگ و معارف جوم 


لوا ما خر آ ااته سوم ماش ان 
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اه ی سا رش ات 
فکری و طرح موضوعات و روش های جدید و جوان پسند, گروه موسسات 
قرانیف تفسیر جهان را در رشالتی کهوبه غمده طرفته است باری مایت 


امید است این قبیل تلاشهای قرآنی ما و شما برای روزی ذخیره شود که به 
جز اعمال و نیات خالصانه هیچ چیز دیگری کارساز نخواهد بود. 


دکتر محمد بیستونی 

تهران 8/8/88 

سالروز ولادت سلطان قلب ها 
علی بن موسی الرضا علیه السلام 
ص: 12 


مقدمه 


بعد از انتشار «تفسیرنوجوان» که دربردارنده حدود 2000 آیه کاربردی از 
مجموع 6236 ایه قران کریم برای گروه سنی مقطع راهنمایی و دبیرستان 
و برگرفته از متن تفسیر نمونه می باشد, مراجعات فراوانی از سوی 
دانش آموزان عزیز صورت گرفت که متقاضی حفظ آیات. لغات ترجمه و 
تفسیر کل مجموعه 30 جلدی اشاره شده بودند. تنها مشکلی که برای 
اجرای چنین اقدام خدایسندانه ای وجود داشت گزینشی بودن لفات مندرج 
در تفسیر یاد شده و عدم درح تمامی لغات و مفاهیم ایات بود. لذا تصمیم 
گرفتم کل لغات و مفاهیم ایات تفسیر نوجوان را در 3 جلد با قطع جیبی 
جلدی تفسیرنوجوان می باشد. در جریان 


کتابشناسی برای اين اقدام با کتاب «پیام نور» تألیف ارزنده سرکار خانم 
طاهره لاجوردی مواجه شدم که کل لفات قران کریم را در یک مجموعه 
0 جلدی با قطع وزیری شامل می شود. بنابراین برای پرهیز از دوباره 


ص:3 1 


کاری کتاب مذکور را اساس کار قرار دادم و آن را براساس آیات مندرج 
درتفسیرنوجوان خلاصه و با استفاده از کتاب یک جلدی لغت شناسی 
و مفاهیم قرآن کریم که از تألیفات قبلی بنده می باشد و نیزترجمه استاد 
بهرامپور بر قرآن کریم اضافات ضروری را لحاظ نموده و بالاخره کتاب 
«لغات و مفاهیم تفسیر نوجوان» برای چاپ اماده شد. 


موستنته قرآنی تفسیرجوان برای فرهنگ سازی آیات قران کریم در زندگی 
نوجوانان و جوانان عزیز مسابقه ای را با استفاده از متن تفسیر 30 جلدی 
نوجوان و 


مجموعه سه جلدی لفات و مفاهیم این تفسیر تدارک دیده است که روش 
شرکت در مسابقه و مراحل اجرای ان به شرح زیر می باشد: 


1 ارسال نامه تقاضای برگزاری مسابقه: با امضای بالاترین مسئول مراکز 
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متقاضی يا نماینده نفرات شرکت کننده می باشد. 


5 جایزه مسابقه: 


پرداخت معادل هزینه ریالی 
رسمی آن تا زمان حیات بنده: 
5 عضویت رایگان در «گروه های پژوهشی تحقیق موضوعی از قرآن, 


حدیث و علوم روز» و چاپ آثار بادرج نام گروه تحقیق بر روی جلد کتاب 
اما ای ها 


5 اعطای فرم اشتراک برای دریافت «رایگان» آثار برگزیده گروه 
مقسسات قرانی تفسیر جوان در صورت ادامه همکاری با موّسسه . 


5 عضویت در خانواده بزرگ گروه مقسسات قرآنی تفسیرجوان و ارائه 
خدمات حمایتی زج نظی مشاوره حقوقی رایگان ۳ شغل یابی, سفرهای 
علمی, تفریحی,زیارتی و... 

به امید روزی که از «لایه های سطحی» دریای 
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زیبای قران کریم عبور کرده و «گوهرهای عمق این دریا» را از درون ان 
بیرون آورده و به عنوان «سرمایه ماندگار» 


برای خوشبختی و رفاه و آسایش دنیا و آخرت خود در زندگی بکارگیریم. 
دکتر محمد بیستونی 

رئیس هیئت مدیره گروه مسسات قرآنی تفسیر جوان 

شامل: 

1 موسسه قرآنی قصص (تخصصی کودکان) 

2 موسسه قرآنی نورپیامبران (تخصصی نوجوانان) 

3 موْسسه قرآنی تفسیر جوان (تخصصی جوانان) 

4 موسسه قرآنی رضوان (تخصصی زنان) 

مفسنشه فراتی شعیت ت21 (تخصصی خانواده) 

6 مقسسه قرآنی مساجد جوان (تخصصی مساجد) 

7 موشسه قرانی انعام الهی.(تخضصی تغذيه. کلها و کیاهان دآرویی) 
8 موستته فراتن و علم زندکی؛ (تخصصی اعجاز علمی فرآن) 


9 موسسه خیریه عاطفه (تخصصی احداث کتابخانه, مراکز ورزشی و 
غسالخانه در روستاها و مناطق محروم) 


0 موسسه انتشاراتی بیان جوان (ناشر تخصصی گروه موسسات قراتت 
تفسیرجوان) 


ص:6 1 


#و ‏ ع وی 
1 شم اللّه امن الَحیم 
یسم: به نام 

اللْه: خداوند 

الرَعمن: بخشنده 

الرَحیم: مهربان. 

2 آلحَمد الم رب العالمین 
آلْحمد: حمد و ستایش 


س‌ 


له بر ا ده تج است: کد 
رَبٌ: پرورش دهنده 

العا مه تانان آاست: 

3 آلرَحمن الرَحیم 

سوره حمد لغات و مفاهیم قرآن کریم (23) 
لرَحمنِ: بخشنده و 

الرَحیم: مهربان است. 


ص: 17 


4 مالک یوم الدّین 
مالک: صاحب 

یوم الدین: روز جزاست. 

د ایاک تَعبذ و ایاک تستعین 
ایاک: فقط تو را 

تَعبد: عبادت می کنیم 

و ایاک: و فقط از تو 
تَسْتعینْ: یاری می جوییم. 
6 اِمَدتا الظراط الَستقيم 
تاه ات تا ماس 
(24) جلد 1 سوره حمد 
الراط به راخ 

ا تفه در ارت 

ص:8 1 


7 صراط الذین آئققت عَلَيَهم عَیْررالمَفَصُوب ليم و لا الصٌالین 
فرزاط الدیگ راد کشاتی که 


7 نعمت: نعمت دادی 
و به ایشان 
عیر: نه (راه) 


المَفْصُوب: غضب شدگان 

عَلَْهمٌ: برایشان 

چ لا الصالین؛ و نه (راه) گمراهان. 

سوره حمد لغات و مفاهیم قرآن کریم (25) 
(26) جلد 1 سوره حمد 

ص:19 


«سوره بقره» 
و ۳ و ثِ_ مر رو ثِ_ ۳ و م لا و ۳۳ 

1 با آُهّا التاسة اعْبَدوا کم الدی حلَقَکُم و الذین من فلکم کم تون 

و 
یا شا التاسن: ای مردم 
اعیْذُوا: پرستش کنید 

تام و ۳ 2 . 
ربکم الذی: پروردگارتان را که 
بر شا 
2 کرد ۳ | را 

ن‌ 
و الذین: و کسانی را که 

2 و 

من قبلِکمٌ: قبل از شما (بودند), 
لا و 
لعلکم: شاید شما 
له ۶ ۰ زگ 
سفون. پر هیر دار شوید. 


/ اه 1 ۲ ۳ ۳ ۳ ِ ۳ ۳ ۳ 
2 آلذی جعل لکمْ الارَضَ فراشا و السَماء بناءً و آیرَلَ من السماء ما 
]و - ۶ 1 
قاخرج به من التمراتِ رژقا 


سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (27) 
کم قلا تعْعلوا له آندادا چ نم تقْلَمون 
آلذی: آن که 


ص:200 


جَعلَّ: قرارداد 

1 برای شما 

الأضَّ: زمین را 

فراشا: فرشی 

ماو اسان را 

پناء: سرپناهی (چون سقف) 
و آنْرّل: و فروفرستاد 

من السّماء: از آسمان 


ما ابی را 


فص ارات از میوه‌هضا 
(28) جلد 1 سوره بقره 
رٍژقا: روزی ای 

لکد برای شما 

قلا تجْعلوا: پس قرار ندهید 


1 


لله: برای خداوند 


سر امس 


ص:21 


آندادا: شریکانی 
و آئثٌ: در حالی که شما 
اتب می دانید. 


( رد 


۳ ی 
ان کنثَمٌ: و اگر بودید 
فی زیب: در شکی 
فتاه از اه 


0 
لنا علی عَبْدنا فائوا بشورو من مئله و ادغوا 
صاد قین 


سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (29) 
لنا:؛ فرستادیم 

علی عبدنا: بر بنده مان 

قائُوا: پس بیاورید 

بشوژو: سوره ای 

من مثله: مثل آن 

و ادْعْوا: و دعوت کنید. بخوانید 

ص22۰ 


شهداء کم : گواهانتان را 
من دُون: از غیر 

الله: خدا 

ان کننمْ: اگر هستید 
صاد قین: از راستگویان. 


ی یز دا ]9 ] بش۵ جک در 
25 و ۶ تشرالذین امنوا و عملواالصّالحاتِ ان لهمْ جَناتِ تجری من تحتها 
الانهاژ کلما رز فوا 


(30) جلد 1 سوره بقره 


منها من تمرو رژقا قالوا هدّا الذی ژزفنا من قَبْل و آئوا به متشایها و هم 
فیها ازواخ مَطهْرَةْ و هم فیها خالدُون 


و بَشر: و بشارت بده 
الذین: کسانی را که 

افتوا: ایمان آفروند 

و عملَوا: و عمل کردند 
الصَالْحاتِ:به کارهای خوب 


ص:3 2 


آز این که 

هم برای ایشان 

جناتِ: باغ هایی است 

تجری: که جاری می شود 

من تَحتهّا: از زير آن 

الائهاژ: نهرها 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (31) 
فا هو زیان 

رزقوا: روزی یابند 

لها: از آن 

من ئمرو: از میوه ای 

رژقا: روزی ای 

قالُوا: گفتند (گویند): 

اد ان زان از ی 
رزفنا: روزی داده شده بودیم 
من قَبْلّ: از قبل. 

و أتوا: و داده شوند 


ص :24 


به . به آن 

لقْمْ: و برای ایشان است 
فیها: در آن 

(32) جلد 1 سوره بقره 
ارفا هت انت 

مَطَرٌّ: پاکیزه و پاک. 

و هَمٌّ: و ایشان 

فیها: در آن 


خالدُون: جاودانند. 


لا بَستحیی: حیا نمی کنند 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (33) 
أَنْ یَصُرب: این که بزند 

ما بَعوصَءةّ: به پشه 

قما قَوَقَها: پس بالاتر از آن, 
قَمّا: پس اما 

الّذین: کسانی که 

امئوا: ایمان آوردند 
قیِعْلَمُون: پس می دانند 
نف هماتا ان 

ال حق است 

مِن: از جانب 


بهم: پروردگارشان. 
آمّا: و اما 

اتکی کسانی که 

(34) جلد 1 سوره بقره 
کفرّوا: کافر شدند 

ص :26 


و ری شا و 
ماذا آرادة: چه اراده کرده 
اللْْ: خدا 

بهذا: به این 

خر 

لا تن یف زد 

به . به آن 

کثیرا: بسیاری را 

و یهدی: و هدایت می کند 

به . به آن 

کثیرا: بسیاری را. 

و ما بُضِلَ: و گمراه نمی کند 

به . به آن 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (35) 
لا الفاتفنسی فاسفان را 

ص :27 


7 آلذین ییفْضُونَ عَهة اللّه من بعد میثاقه و یَقطْعُونَ ما 


یُوضَل و یُفْسدُونَ فی الأَض الک هم الخاسژون 
آلذین: کسانی که 

یِنقَصُون: می شکنند 

عَهْدّ: پیمان 

اللّه: خدا را 

من بعد: از بعد 

میثاقه: پیمانش 

و یَقَطْعْونَ: و قطع می کنند 
مادام ناه اضر کرو 
(36) جلد 1 سوره بقره 

له به: خدا به آن 

آن؛ ان که 

پوضل: وصل کنند, 

و یَفْسدّون: و فساد می کنند 
فی الأرض: در زمین؛ 


ص :28 


1 


س‌ 


مر اللهة 


به 


1 


9 
‌ 


اقلنی: آنان 
همّ: ایشانند 
الخاسژون: زیانکاران. 


و 9 ۳۹ رز ۵ سس ءِ ی 
5 و قلنا يا ادَمٌ اسکن آئت و رَوجُک الجَنّهٍ و کلا مها زغدا حَبْتْ شِنتُما و لا 
کی با هذم السخ ع 78 که‌نا مه الظالمی- 
نعربا هدو لشجره فتکو من لمین 


و قلْنا يا ادَمْ: و گفتیم: ما ای آدم! 
اسَکن آئت: سکونت کن تو 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (37) 


کلا منها: و بخورید از آن 
رغدا: فراوان 

حَیّتْ شِنتما: هر جا می خواهید 
لا تقربا: و نزدیک نشوید 
هذو السْجَرَةَ: به این درخت 


ص :29 


فک هن ای وت ار 
الظَالمینَ: ستمکاران. 
36 ار لَهماالسَبّطا ن عتهاقا* حْرَجهماممّا کانا فیه و قلتاامبطوا بَعْصُکُم لبَعَضٍ 


۶ ۵ جع لا - 


َو و کم فی الارْض مُستَقَر ومتاغ الی حینِ 
قرلَُمَا: پس به لغزش کشانید آن دو را 
(38) جلد 1 سوره بقره 
السیْطانٌ: شیطان 
ها ان 
قَخْرَجَهُما: پس خارج کرد آن دو را 
ممّا کانا فیه: از آن چه بودند دور ار 
و فلا امبطوا: و گفتیم فرود آیید 
بَفَضکَم: بعضی از شما 
لبَعض : بر بعضی دیگر 
عر: دشمنید. 
و لکمْ: و برای شماست 
ص:30 


فی الارَض: در زمین, 

خستی ‏ قرار کاهین 

و مَتاغ: و بهره مندی است. 

الی حین: تا وقت معیّن. 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (39) 

43 و آقیقوا الصّلوخ و اثوا الکوة و اوکَقوا مَع الاکعین 
و آقیموا: و به پا دارید 

الصَلو: نماز را 

و ائوا: و بدهید, ادا کنید 

ال کوخ:زکات را 

ارکقوا: و رکوع کنید 

مع الژاکعین: با رکوع کنندگان. 

5 و اسْتعیئُوا بالصَبْرٍ و الصّلوه و اّها لکَبيرَخ الا عَلّی الخاش 
و اسْتَعیتوا: و یاری جوئید 
ص :31 


بالصَبرٍ: (به وسیله) صبر 

الطْلوه: و نماز 

(40) جلد 1 سوره بقره 

و انها: و به درستی که آن 

لکبیرَغ: هر آینه گران و سنگین و بزرگ است 
الا مگر 

عَلی الخاشعین: بر خاشعان. 


2 ان الذین امنوا و الذین ها 
البَوّم الأخْرِ و عم صالحا ۳1 


0 2 و ۳ 


یحژنون 

ان الدنت ما اکتا که 

املوا: انمان آوردند 

5 ره و کسانی که 

هادُوا: یهودی (گشتند) 

و اللصاری: و نصاری 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (41) 
ص:32 


دوا 1 التصاری الطابئین 
جر هم لوح مد 


و الصّایئی: و صابئین 

مَنْ: همان ها که 

امن: ایمان آوردند 

۳ به خداوند 

و الیو الأأجْرٍ: و روز قیامت 

عمل صالحا: و عمل صالح انجام دادند, 
قلَهُم: پس برایشان است 

أجرهم: پاداشضشان 

عند ربهم: نزد پرورگا رشان 

و لا خف: و نه ترسی 

عَلَْهمٌ: برایشان است 

لا هم یَحْرَّنُونَ: و نه غمگین می شوند. 

7 و لا قال موسی موه ان ال یمرک آن 
(42) جلد 1 سوره بقره 

تدْبَجُوا بَقرة فالوا آستَخذُنا هروا قال آَعُود با باللّه آنْ کون من الجاهلین 
۱ 

ص:33 


موسی لقَوّمه: موسی به قومش 
ار 
بأرکُو. فرمان می دهد شما را 
کر 

بَقرمَ: گاوی را 

قالوا: گفتند: 

اتخییاه ایا یماسا 

هرُوا: به مسخرگی؟ 

قال: گفت: 

َعُودٌ باللّه: پناه می برم به خد 
آَنْ آَکُون: اين که باشم 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (43) 
من الجاهلین: از نادانان. 


8 قالوا ا غ نا ریک بسن آنا ما چت قال لول لها بَقَرة لا فارض و لا 
بو بین ذلک قافعلوا ما بُوْمَنُونَ 


قالوا: و 


ص :34 


او لنا: بخوان برای ما 

ربک: از پروردگارتان 

یبین لنا: تا بیان کتة برای ها 

ما هی: چیست آن؟ 

قال: گفت: 

اه ول انار اوفت وه 

اتها: به درستی که آن 

بَقَرَخْ: گاوی است 

(44) جلد 1 سوره بقره 

لا فارض: که پیر نباشد 

و لا یکرٌ: و جوان هم نباشد 

عوان بین: بین این دو باشد 

دلک: 

قَافْعَلوا: پس انجام دهید 

ما ی تما که آ شیم اند 
9 قالوا اوغ نا زک یبن نا ما لقئها فال اه 
ص :35 


یِفول لها بقرة صفراء فاقغ لَوَها تشر الاظرین 
قالوا: گفتند: 

ا ز آهسا 

ریک: از پروردگارت 

ببین لناءخا بیان کند بر اي ها 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (45) 
ما لوئها: رنگش چگونه باشد؟ 

قال: گفت: 

اه تفول همان اه ی ده 

انها: به درستی که آن 

بَقَرَخْ: گاوی است 

ضفراء: زرد, 

فاقغ: خالص و یکدست 

لونهاد که شنن ان 

شاد فی گنه 

لتاظرین: بینندگان را. 

ص :36 


7 
۳ 
۳0۱ 

0 ۰ 
سا[ 
3 
اصا 
۱ 
۱ 

۱ 

۱ 
3 

2 
۱ 
۱ 
بعی) 


0 قالوا ااغ نا ریک یبن نا ما هی ار 
لمَهْتَدْونَ 


قالوا اِغْ نا: گفتند: بخوان برای ما 
(46) جلد 1 سوره بقره 

ریک: از پروردگارت 

ین لنا: که بیان کم برای ما 

ما هی: چیست آن؟ 

ان هرت که اه 
تشابه: مشتبه است 

علیناه من ها 

و اتا: و به درستی که ما 

ان شاء اللْهْ: اگر بخواهد خدا 
لَمَهْتَدُونَ: هر آینه هدایت خواهیم شد. 


1 قال هب ول لها ها تلول تن ری وا طفی الحرت واه 
تیه فیها قالوا الان حلت بالعی فدیخه‌ها ما کاووا تفعلون 


قال "۳ گفت: همانا او (خدا) 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (47) 
ص: 37 


یِفْول: می گوید: 

نها بَقَرة: همانا آن گاوی است 

لا دَلول: رام نشده باشد 

تنیژ: که شخم بزند 

الأرَضَ: زمین را , 

5 لا تسقی: و آبیاری نکند 
الحوت؛: زراعت را, 

ی رازه 


مخالف عمومی بدن حیوان می باشد), 


قالوا الأن: گفتند: الان 
جنّت بالحق: آوردی حق راء 
قدبخوها: پس ذبح کردند آن را, 
و ما کادوا: و نزدیک بود که 
(48) جلد 1 سوره بقره 
و انجام ندهند. 
2 و اد قتلثم تسا قاثا 


۰ 
ار 


بخ فیها وق اللة مر ها تم کتفون 
ص :38 


اذْ: و هنگامی که 
9 
قتَلْتمٌ: به قتل رساندید 


قادا ان تن به راغ پر داد 

فیها: در آن, 

تلاوت و دا وناد 

مَحرخْ: خارج کننده است 

فا: ان :اجه را که 

کم تون کتمارعسی گنرد 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (49) 


3 فلا اظربوه تعضها کدلی یی الله الغوییه تریکم :ابانه: اعاکم 
تعقلون 


یی اور 
بَعْضها: به بعض آن. 

کذلک: این چنین 

بخیسن ][2۱: زنده می کند خدا 


ص :39 


0 ٍ 
الْمَوّنی: مردگان را؛ 


و 
و یریکم: و نشان می دهد به شما 


ایاته: نشانه هایش را؛ 
کم شاید شما 

تعْقَلْون: انديشه کنید. 

4 نم قست فُلویْکُمٌ من بَعد 
(50) جلد 1 سوره بقره 


بغافل عَما تعملون 


فهی: پس آن 

9 اس 
کالججاژه: مانند سنگ شد 
آه 1ج لل, ۱ 

او اشدذ: با سخت تر 


ص :40 


مس 


ذلک فهی 


قسَوةَ: در قساوت؛ 

و انّ: و همانا 

من الججاره: از سنگ ها 

لما بتَقَْرٌ: هر آینه می شکافد 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (51) 
هه اما از ان نقرها: 


ان منها: و همانا بعضی از آن 


ِ- 


.و 


ما پشفق: شکاف برمی دارد 
یِحْرَّعٌ: پس خارج می شود 
من الماءٌ: اان ات 

ون فاد ۵ هعانا یکی ان ان 
لها قبط فر اه (ان که افرودفین اه 
من حَسْیَهٍ: از ترس 

الله: خدا. 

صا اله ورست وا رنه 
بغافل: غافل 

عفااز آن جه 

ص:41 


تفْمَلون؛ انجام می دهید. 
(52) جلد 1 سوره بقره 
2 و بقوا ما تلو ِِ سس ملي شلیّمان 


بِ 
3 
بِ 

ما )۱ 


من ره 1 3 و ند 
عون ۳ ام فقو ون هی ژوجه و ماهم بضاژین به من ۱< 
پاان ال و یتعلمون ما بَصُرْهم و امعم و [2 بَ 
ة فی الأْْرّه من خلاق و ینس ما شوا یه ألفْسَهْم لو کائوا یَعْلَمُون 


ت_- 
«‌ 
۱ ۱ 
ّ 
اِ"ِ 
1 
۱ 
ب 
۱ 
۱ 
"م۱ 
نت 
۱ اصا 
0 
۷ 
۷ 
1 
0 


و ائبْعوا: و پیروی کردند 

اما اه هی کت | رید 

الشَیاطینْ: شیطان ها 

علی مُلَي: بر فرمانروائی, عصر 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (53) 
ص :42 


سْلَیْمان: سلیمان, 

ما کقر: و کافر نشد 
سْلَیمان: سلیمان 

وَلکِنّ: ولیکن 

السٌیاطین: شیطان ها 
کقروا: کافر شدند. 

ی تعلیم می دهند 
الثاس: مردم را 

السْحر: سحر و جادو 

ما: و آن چه 

آئزت: نازل شد 

علی المَکیّن: بر دو فرشته 
پبایل: در بابل 

هاژوت: هاروت 

(54) جلد 1 سوره بقره 

و ماژوت: و ماروت 

ما و و نمی آمه تین باد نمی دادند 


ص:43 


من آجد: هیچ کسی را 

حلّی یقولا: تا می گویند, می گفتند 

انما: جز این نیست 

تحْنْ: که ما 

فتْتَ: (وسیله) آزمایشیم 

قلا کف : پس کافر نشو. 

قتعلَمُونّ: پس یاد می گرفتند 

متقما: از ان دو 

ما بقر فوان: آن چه را که جدائی می افکندند 
به بََّ: بوسیله آن بین 

المَوء: مرد 

و رَوجه: و همسرش. 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (55) 
ما همّ: و نمی توانند ایشان 

بضاژین: ضرر برسانند 

به: به وسیله آن 

من آحد: هیچ کسی را 

ص :44 


سس |[ 


‌ 
لا: مر 
9 
باذن: به اجازه 
لل 
الله: خداوند. 
ی ۳ 
و یتَعَلمُون:و می اموختند 
فابض هط انح را کش‌ضررفی رهشاند ایشا را 
لا یِنفعَهُم : و نفعی نداشت برایشان؛ 
ق: و هر آینهبهتحقیق 
َلجُوا: دانستند 
ا یه بخرد آن راء 
(56) جلد 1 سوره بقره 
ما لو بیست برای او 
۲ 0 عم 
من خلاق: هیچ بهره ای, 
نس و چه بد است 
ما شروا: آن چه فروختند 
به . به وسیله آن 


ص45۰ 


نْفُسَهَمٌ: خودشان را 


لوْ: اگر 
کائوا یِعلْمُون: می دانستند. 


تلا 9 ِ ۷ ات 
1 اآلذین اِئَیناهم العتاب یِثلوتة حقّ تلاوته اولیّک 


قاولیک هم الْخاسرُون 
۷ 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (57) 
اتیناهمٌ: دادیم ما به آنها 

اکتا کتاب را 

ثلْوتة: تلاوت می کنند آن را 

حق: (به جا ق آورند) حق 

تلاوته: تلاونش را 

اقلنی آنان 

یُوْمونَ به: ایمان هقف آوزند به آن. 

و مَن یکفْرٌ: و کسی که کفر بورزد 

ص46۰ 


‌ 


به: به ان 
فاولیّک: پس آنان 
هخاش ون انشا نفد ریانکا نان 


0 و من برَعب عن مله ایراهيم الا من 
الا 5 اذ فی الأخره 


روا یه ی رح 

و مَنّ: و چه کسی 

پرَغَبٌ: روی گردان خواهد شد 
عَن مله: از آئین 

ابراهیم: ابراهیم 

الا مَنْ: مگر کسی که 

سفه: نادان شد 

نَفسَة: خودش؟ 

و لَقَد: و هر آینه به تحقیق 
ماخ هت کزتديم ها اور 
ص: 47 


قی الا در فا 

ان وهماتا او 

فی الاأخْرَهٍ: در آخرت 

لمن: هر آینه از 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (59) 
اال ض اسان ات 

«پایان جزء 1» 

(60) اه 1 تفر رم 

ص :48 


شهداع: گواهان 

۹ الناس: بر مردم. 

و یَکُونَّ: و می باشد 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (61) 
الرَسٌول: رسول 

2 بر شما 

ص 49۰ 


شهیدا: گواه. 

و ما جَعَلتا: و قرار ندادیم 
القلع: قبلة آق. را 

النی: که 

وی 7و 

علیها بان 

ال یلم : مگر تا بدانیم (معلوم کنیم) 
مَنْ: چه کسی 

ِثَیعْ: پیروی می کند 
الرْسْول: رسول را 

ممَنْ: از کسی که 

یِلْقَلِبٌ: برمی گردد 

(62) جلد 2 سوره بقره 

و انْ: و اگر چه 

کاتثٌ: بود, باشد 

لکبیرَ: هر آینه بزرگ و گران 
ص:50 


اب عَلی: مگر بر 

کر 

هدی اللْهٌ: هدایت کرد خدا. 

و ما کان: و نبود 

اللَهْ: خداوند 

لنضتیع» تا ضانه کقد 

ایماتکم: ایمانتان را 

انّ: به درستی که 

الله:خدآوند 

بالئاس: به مردم 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (63) 
رَوَوْفْ: هر آینه رحیم (دلسوز) 


۳ ی بان | 1 
اک 


4 قوَدٌ تری تقَلّبَ وجهک_ فی السّماء فلنَوَلینک قبله : 


شَطر المسجد الحرام و حَیْتْ ما کلم 
ص:51 


اوئوا الْکِتابِ لفلَمُون آّة الق من ریم و ما اللَهْ بغافلِ عَشا یَعْمَلُون 
قوّ: گاهی 

تثری: می بینیم 

۱ 

وجهک: رویت را 

فی السَماء: در آسمان, 
َبْولَکَ: پس برمی گردانیم تو را 
(64) جلد 2 سوره بقره 

قبَلٌ: به قبله ای که 

توضیها: خشنودی تو در آن است 
فك وک بر بگردان رویت را 
شطر: تخت 

المسجد: ی 

الحرام: الحرام 

و حَیِتٌ ما: و هر کجا 

ص:52 


قولوا: پس بگردانید 

وجُوهَکمّ: رويهایتان را 

شطره: به سمت ان 

هو ها کی که 
امْیوا الکتات: داده شدند کتاب 
لیعْلْمُونَ: هر آینه می دانند 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (65) 
تج الْحَوٌ: همانا او حو* است 
مِن: از 

رَبهمّ: (جانب) تره رد کارتشا رن 
فا له وت خداوند 
بغافل: غافل 

عفاه از انح 

و انجام می دهند. 


دص کف ارشا فیک ضوا میم وا عانکی بات ویرک و عافد 
الْکِتابِ و الْحكْمَة 


ص:3 5 


تاک سار تکو لوا قآ خون 
کما: چنان که 

آرسَلنا: فرو فرستادیم 

فیکمْ: در (میان) شما 

(0) خی هر تیور تشر 

رشولاً: رسولی 

ِتکُمْ: از شما, از خودتان 

یتلوا: بخواند. می خواند 

عَلیکم: برای شما 

ایاتنا: آیات ما را 

کر کید سا کشت یدانتسا زا 
9 
الکتات: کنات زا 

و الَحِکُمَة: و حکمت را 

و بعلَمکم: و یاد می دهد به شم 
ما: آن چه را 


ص :54 


لیکو ها ورد که انم وا ری 

2 قادکَرونی درم واشکَروالی و لاتکْفْرون 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (67) 

فاد کروی تن باه کنیو شرا 

دکرکُمّ: تا یاد کنم شما را 

و اشکرُوا لی: و شکر کنید مرا 

و لا تکفْرُونِ: و کفران نکنید مرا, ناسپاسی ام نکنید. 
3 يا ها الذین امثوا اشتعیئوا بالطَبُر و الطّلوه ان ال مَع الضابرین 
با لخن اه کسانی که 

اقتوا اسان ادرده ی 

اتتفها: ظت کفن وه 

بالصَبُرٍ: از صبر 

و الصَلوه: و نماز, 

رال یه وت که ترا 

الضایزین ۶سا ضبر کنند کانشیت: 

(68) لو 2 سره هرد 

ص:5< 


0 3 9 رو و بر _ ۳ ۲ 

تجری فی ال ر بما ۹ س و ما انز ۱ به 

الازض بَعَدَ مَوْتها و بت فیها من کل دابه و تصریف الریاح و السُحاب 
ات کت 11 کت ۳۳ 3 

المُسَخر بین السماء و | زض لایاتِ لقَوّم یعقلون 


السماوات: آسمان ها 

و الأرَضٍ: و زمین 

و اختلاف: و اختلاف 

لب و لتّهار: شب و روز 

قالخا الیو تن ها که 

تجری: جریان دارد 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (69) 

فی البَخُر: در دریا 

بما ینْقَعٌ الثاسَ: به آن چه که نفع می رساند به مردم 
ص:6< 


و ما انرّل: و آن چه نازل کرد 
س‌ 

له خداوند 

من السماء: از آسمان 

من ماء: یه 

قاخیا به: پس زنده کرد به آن 
‌ 

الارَضَ: زمین را 

بَعد مَوتها: بعد از مردنش 

و بت فیها: و گسترد در آن 

ع لا اس 

من کل دابه: از هر جنبنده ای 
تصریف: و حرکت دادن 
الزیاح: بادها 

(70) جلد 2 سوره بقره 

ره شع هن 

بت الما ی اشعان 

۰ 3 

و الاْض: و زمین است 
لایات: هر آینه نشانه هایی است 


ص: 537 


لِقَوّم: برای قومی که 
عمَلونَ: می آنديشند. 


8 با آبهاالئاسن کلوا ما فی الاْرْض حلالاً طَیْبا و لاتیغوا حُطواتِ السَیّطانِ 
نهْ کم عَذوْ مُبین ۲ 


با ای هرد 

کلوا: بخورید 

مقّا: از آن چه 

فی الارَض: در زمین است 

خلالا: که حلال و 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (71) 
طیبا: پاکیزه است 

و لاتتبعُوا: و پیروی نکنید 

حُطواتِ: گام ها, خط های 

السیّطان: شیطان را 


2 همانا او 
۵ برای شما 


ص :8 3 


د‌ ۰ 


مها 


ع 
م2 اشکای انشنت: 

9 الما بَأمْرکْم السُوء وَالْقشاء و آن تفولوا ی ال ما لا تون 

اتّما: جز این نیست که 

رش کرو رش 

پالسوع؟ به بدی 

(72) جلد 2 سوره بقره 

5 القکشاء: و زشتی 

و آن تَفولوا: و اين که بگوئید 

علف له ند شاوی 

شا هن رنه را مت رانس 

2 با ها الذین امَوا کُلوا من طَات ما رَرَقناکم واشْکُوا له ان کلم 


یاه تعبدّون 
پا ایا الذین: ای کسانی که 
ص :59 


فاد انهات آفر ید۱ 

کلوا منّ: بخورید از 

طیباتِ: پاکیزه ها 

ما رَرَناکمٌ: آن چه روزی دادیم به شما 
واشْکُرّوا: و شکر کنید 

للّه: خدا را 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (73) 
ان کی باه در فقظ ای 

تعبدٌون: پرستش می کنید. 


3 اَماحلم عَیکمْ الْمَیْته والاَمَ ولخم الْختزیر و ماأحلٌ به یر اللّه قمن 
ای علیه ان الله عفو رجیخ 


الفته: کشت مردار 
ص:60 


و الدّمَّ: و خون 

و لحم الختُزیر: و گوشت خوک 

ها اخل نزو آن‌تجه به آن. بانی وه شوه 
لِعیْر اللهٍ: به غیر خداء 

(74) جلد 2 سوره بقره 

قمن: پس کسی که 

اصّْطْرّ: ناچار شود 

عَیْرّ باغ: غیر از ستمگر 

و لا عادٍ: و نه متجاوز 

قلا انْمّ: پس گناهی نیست 


- 


عَلیه: بر او. 
س 

أِنْ اللة: همانا خداوند 

2ج و .1 2 وا ۱ ۳ 
عفور رحیم: امرزنده مهربان است. 


۲للار ۳ هه هار 0۲ بل و مم ی ۰ب 1 ۳ جوم 
183 با ایها الذین امتوا کیب عَلیعم الصيام کما کیب علی الذین من قبلِکم 


یا آیَا: ای 
ص: 61 


ری 3 

اه ان آ نوت 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (75) 
و 

عَلَیْکم: بر شا 

الطَیامٌ: روزه 

گما کُیت: همچنان که نوشته شد 

ی دیف خر کیان که 

من قبَلِکم: قبل از شما بودند 

کم شاید شما 


تلقون: پرهیز کار شوید. 


4 آیاما 2 دود قَمَنْ کان مِنْکمْ مریضا او علی 


وی الذین یوت 4 فده طْعامُ مشکین قَمَن 7 
تضووا حَبو لَکُم ان کم تقلفون 


آبا ما؛ روزهایی 
(76) جلد 2 سوره بقره 
ص:62 


معدّوداتِ: معین و معدود 

فقَمن کان: پس کسی که باشد 

2 از شما 

مریضا: مربض 

و عغلی سفر:یا بر سفری؛ 

فعوخ: پس تعدادی 

من آیّامٍ: از روزهای 

آحر: دیگر را (روزه بگیرد). 

تن گیرنانن کم 

بَطیقَوتة: روزه برای آنها طاقت فرسا می باشد 
فدَیَهٌ: کفاره, (عوض بدهند) 

طعامٌ: خوراندن 

مسکین: بینوائی. 

قَمَنْ: پس کسی که 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (77) 
تطءّعّ: فرمانبرداری کند 

خیرا: بهتر است 

قَهَوَ: پس آن 


ص:63 


تَصَُوموا: روزه بگیرید 


خَیرّ: بهتر است 
و 
لکمّ: برای شما 


انْ: اگر 
کت تعلمون مت دانستید. 


5 هر رقضان الذی أَئرل فیه فان هی یلاس و بیْناتِ من الّدی و 
فان 3 فمن شهد 


(78) جلد 2 سوره بقره 
۱ ی 
تکبزو 


هر سَهْر رمضان: ماه رمضان 
ات اه 


ص :64 


ارو ال وخ 

فیه الفْرآنْ: در آن قرآن 

هدّی: هدایتی است 

للناس: برای مردم 

و بیْناتِ: و روشنگری هایی است 
من الْهُدی از هدایت 

و الفْرْقان: و جدایی حق از باطل, 
قَمَنْ: پس کسی که 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (79) 
شهدّ: حضور داشت (در وطن) 
فک السی از تما ماه زا 
قلَبَصَمد: پس باید روزه بگیرد آن را. 
مَنْ کان: و کسی که باشد 

مریضا: مربض 

َو علی شفرٍ: یا بر سفری 

قعدةْ: پس تعدادی 

من آیّامٍ: از روزهای 

خر دیگر را. 

ص65 


و ور ۲ 
پرید. می خواهد 


لل 
ی 
۳ 
کم "برای شما 


الشر؟ تین زا 

و لا پریدُ: و نمی خواهد 

(80) جلد 2 سوره بقره 

برای شما 

1۳ 

و لثْکملْوا: و باید کامل کنید 

الْعِکة: تعداد (روزه ها را) 
لثکبِرّوا: و باید به بزرگی یاد کنید 
الل: خدا را 


علن:ها قذیکر یر آننخه هدایت کردشها نا 


لل و 


و [ع م: و شاید شما 
7 تشک ون: شکر گزاری کنید. 


6 و اذا سالک عبادی عَنی قائی قریبٌٍ 


م2 0 2 






جیبُوا لی و لْوْمِنُوا 
ص :66 


ِ- 


بی لَعَلَهُم بَرُسُدُونَ 

و اذا: و هنگامی که 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (81) 
شالیء فا کردند ارو 
عبادی: بندگانم 

عنی: از من (درباره من)؛ 
فانی: پس همانا من 

قریبٌ: نزدیکم 

اجیتٌ: اجابت می کنم 

دَعوَع: خواندن, دعای 

الاع: خواننده راء دعا کننده را 





تجیبتوا: پس باید اجابت کنند. بپذیرند 
لی: مرا (دعوت مرا) 
و وا توسانه اناد 
بی: به من 
لعَلَهْمْ: شاید ایشان 
(82) جلد 2 سوره بقره 


برشدون: به رشد بر سند. 


ص67۰ 


ی 


1 و مِلْهْمْ من یقول ربّنا انا فی الذئیا حسَتة 


عذاب النار 

مِلَهْمّ: و از ایشان 

مَن: کسی است که 

ربنا: پروردگار ما 

اتنا: عطا کن به ما 

فی الحْئیا در دنیا 

حَسَتَةٌ: خوبی و خیر و نیکی 
فی الأْحّْه: و در آخرت 
حسَتَةٌ: خوبی و خیر و نیکی 
قنا: و نگه دار ما را 

ان ات 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (83) 


الثار: آتش. 


2 


۰ ه‌ مت ۳ 
و فی الاخرو حستةٌ 


‌ ‌ 
207 و من الثاس من بشری تَفسة ایتِغاء مَرْضاتِ الله و اللة رَوَوّف , 


ص :60 


و 


لعبا 


هرن 


ق 


_- 


دِ 


من النّاس: و از مردم 
مَن: کسی است که 
یشری: می فروشد 
تَفسَه: خودش را. جانش را 
ابتغاء: (برای) طلب کردن 
قرضات للم رضای توا 
و اللْغْ؛ و خداوند 

رووّف: مهربان است 
بالعباد: به بندگان. 

(84) جلد 2 سوره بقره 


و ث/ ءِ ۲ ین لَ که ۹ ۳ 
8 با ایا الذین امَنوا ادخْلوا فی السلم کافة لاَبعواخُطوات الشیّطان 
تج ]مه رعش و ي ۳ 1 ۱ 
انه کم عدو مبین 


با التبم ای کسانی که 
اتوادانهان اند 

اوِجْلوا: داخل شوید 

فی السّلّم: در صلح و آشتی 
کافْةَ: همگی, 

ص :69 


و لائتبعوا: و پیروی نکنید 
خُطواتِ: از گام های 
السْیّطانِ: شیطان, 

تم لکم: همانا آو برای.شندا 


د‌ 1 ۰ 


مها 


ی 
مَبین: اشکای ازرنت: 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (85) 


1 سل بنی اشرائیل کم ایهم من ایه بیته و مَن یبدل نِعمَء الله من بعد 
ما جاءَئَهٌ فان اللة شدیذ العقاب 


سَل: بپرس 

بنیاسرائیل: از بنی اسرئیل 

کف تا مخ از داد ما اشان 
من ایه: از نشانه ای 

یْتو: روشن. 

و مَن یبدْلّ: و کسی که تبدیل کند 

تقعه الام؟ تعوت هد را 


ص :70 


من بعد: از بعد 

ما جاءَئه: آن چه آمد آن, 
ار اللْ: پس همانا خدا 
شدید: سخت 

(86) جلد 2 سوره بقره 
العقاب+ عقوت (می کند): 


5 یسالوتک ماد یف نا 
الیتامی و المساکین و اب السَبیلِ وما تفقلوا من 


یسالک سئوال می کنند از تو 

ماذا یلهِقونَ: چه چیز انفاق کنند؟ 
فْل ما نْقعنْمْ: بگو: آن چه انفاق کنید 
مر خیر : از خیری 

قیلوالدیّن: پس برای پدر و مادر 

و الأفرّبین: و نزدیکان 

چ الیتامی: و یتیمان 

و الْمساکین: و مستمندان 

ص :71 


و این السَّبیل: و در راه ماندگان. 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (87) 
ما ات و ات انخا من نفد 

من حَیرٍ: از هر خیری 

قاِرٌ اللّْ: پس همانا خداوند 

به عَلیمْ: به آن آگاه است. 


هِ س پر وی 9 
4 و لا تجْقَلوا ال غرضة لیْمایِکمْ آن تبوا و تْفواو شلخوا بيّن الثاس و 


اللة سمیع عَليمٌ 

ع‌ِ 
و لا تجعلوا: و قرار ندهید 
الل: خدا را 


عرّصَءّ: در معرض؛: دستاویز 
لایْمانِکمٌ: سوگندهایتان, 
فاد ات کشتکی کسید 
و تسْلجُوا: و اصلاح کنید 
(89) جلد 2 سوره بقره 

و اللهَ: و خداوند 


ص :72 


بع؛ هه ای 
عَليمّ:دانا, آگاه است. 


5 لابواجِدكُمْ له اللقو فی مایم و لکن بوَاخِدْْمْ بما گستت فلوم و 
ال عفر حلیخ 


لایخ اخد کم بازخو شنت من کید خسا را 
اللْ: خدا 

هت عم وس 

فی َیمانِکمٌ: در سوگندهایتان, 

لکِنْ: ولیکن 

یواح کمٌ: بازخواست می کند شما را 

بما کسَبَت: به آن چه کسب که کسب کرده 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (89) 
خلهیی ول ها ,ما 

و اللْغْ؛ و خداوند 

عفور امن نده 

خَلیمٌ: بردبار است. 

ص :3 7 


8 حافظوا عَلی الطَلَواتِ و الصّلوه الوْسّطی و فُومُواللّه قانتین 
حافظوا: محافظت کنید 

علی الصَلواتِ: بر نمازها 

الطْلوه: و نماز 

ا ای میانه (ظهر) 

و فُومُولله: و بپاخيزید برای خدا 

ایآ یسیع اطاعت. 

(00) لور رقم تفر 

«پایان جزء 2» 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (91) 
ص :74 


55 له لا اله الا هو الحیٌ ابو ا ده ستة لاتم لة مافي السَّمواتِ 
وهافی الأرَض من داالّذی یسْقعٌ عِلدة الا یاذیه یلم ما ی آندیهم و 
حلفَهمْ و لا ُحیطون یشت ء من علمه الا يماشاء وسع کَرَسیّ السْمواتِ 


مخ و و ِ 


لأرَضَ 1 ود جه و هو العلِیْ الْعَظيمٌ 
له لا الة: خداست که نیست خدایی 
الا قَوٍ: مگر او 

الحثٌ: که زنده و پاینده و 

القیهه فان ند دات. ارسزت: 

نمی کید هرا 

ستة: خواب سبک, چرت 

و لا تَوَمْ: و نه خواب سنگین. 

له ما: برای اوست آن چه 

(92) جلد 3 سوره بقره 

فی السموات: ور استمان ها 

و ما: و آن چه 

فی لأرض: در زمین است. 


ص :75 


7 ۳ 
من | الذی: کیست ان که 
ترره هر شفاعت کند 

9 + وم . 
علدخ: نزد او 

ب ‏ و ح ۱ 
الا باذنه: مر به اذن او. 
یعلَمٌ: می داند 
ما تن آْدیه: آن چه پیش رویشان 

0 مم 


ع‌ِ 
هم نیا ام واه 


- 


۰ 


پشی ء: به چیزی 

من عِلّیه: از علمش, 

الا بغانشاء: محر نه آن عم که:یخو آ هد 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (93) 
وسع: در برگرفته, فراگرفته 

کَرَسیّه: تخت حکومت او 

السموات: آسمان ها 

و الأرْضَ: و زمین را. 

لا یَوّدْخْ: و خسته نمی کند او را 
جفظهٌّما: نگهداری آن دو. 

ص :76 


‌ 
و هو الَعَلِیتٌ: و او بلند مر نبه 
9 
العَظیمّ: بزرگ است. 


0 جر 9 سلاپ 
50 لا اکراة فی الذینِ كت تسین 
وم بالله فقد اسْتَمَسَک با 


لا [کراه: اکراهی نیست: اجبازق نیرت 
فی الذین: در دین. 

(94) جلد 3 سوره بقره 

قَدٌ تبیّنَ: به تحقیق روشن شده است 
الرَشْدذ: راه درست و راه کمال 
هی ان رام شرا مس نت 
قْمَنْ: پس کسی که 

یکْفْرٌ کفر بورزد 

و بُوْمنَّ: و ایمان بیاورد 

بالله: به خداوند 

ققَد اسَتَمُسَکَ: پس به تحقیق چنگ زده است 


ص :77 


یالْعْرُوَهٍ: به دستگیره 

الک محکمی 

لا اتفصام: که گسستن نیست 
لها: برای آن. 

و اللهٌ: و خداوند 


سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (95) 


ن‌ سمیع: شنوای 

عَلیمٌّ: داناست. 

237 له وی البق اقتوا بخرخقر من الطلبای الن الین هالخین کققوا 

أَولياوْهم ههد الطاغوت. ۶ تشر وت 3 مت ای الظلماتِ اوَلیّک آصَحات الثار 
هم فیها خالدُونَ 

رخ خداوند 


ولِیٌ: سرپرست 
هت 

اختواه فان آمزنفد: 

یُحْرِجَهُمٌ: خارج می کند آن ها را 
ص :78 


من الظلْماتِ: از تاریکی ها 
اٍلی لور به سوی نور. 
(96) جلد 3 سوره بقره 

5 الذین: و کسانی که 
کقرژوا: کافر شدند 
َولیاوْهمٌ: سرپرست هایشان 
الطعْونْ: طاغوت است 
یُحُرجُوَهُمٌ: خارج می کنند آن ها را 
من اون از نور 

الی: به سوی 

الظلْماتٍ: تاریکی ها. 

الیَکَ: آنان 

آصحات: یاران 


لثار: ات 

هم فیها: آن ها در آن (آتش) 
خالوون:جاودانند. 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (97) 
8 ال که ال الخه ها ای شم فن ان 
ص :79 


اتيغ ال المْلَّک لد قال اراهیم ری الّذی 
آمیگ فال اتیاهن مان الله بانی: با 
المَفرب قبهت الذی کر و ال لا دی الق 


لْمْ ترّ: آیا ندیدی, ننگریستی 

ای الذی: به کسی که 

حاخ: محاجّه کرد گفتگو کرد 

ابراهيم: با ابراهیم 

فی رَبه: باابراهیم 

اه ال این که دادم دض مرا 
الغلیتحگوفتت را 

اد قال: هنگامی که گفت: 

ابراهيمٌ: ابراهیم 

(98) جلد 3 سوره بقره 

بی الذی: پروردگار من کسی است که 
یحیی: زنده می کند 

و یِمیثْ: و می میراند. 

قال آتا: گفت: (نمرود) من 

ص :00 


فا ار اه قاتا 
قار لاد بتتن همان خدا وید 
َأتی: برمی آورد 
بالشْمس: خورشید را 

من الْمَشْرِق: از مشرق 
قأتِ پها: پس بیاور آن را 
من المَفْرب: از مغرب. 
قبنهت: پس مبهوت شد 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (99) 
الذی: آن که 

کقرّ: کفر ورزید 

اللْْ: و خداوند 

لا یبهدی: هدایت نمی کند 
القَوَْ: گروه 

ا الم کی را 

ص :81 


9 - ۳ دح 
9 او کالّدی مر علی قَرْته و هت خاوتة قلی غژوشها قال آئی بُبی هذه 
1 فد < موم قاماتة ال ماه عام نم بت قال کم بلت قال لیث یوم َو 
4 عام قَاثْظَوّ الي طعامک و شرایک لَم یتست 
پ 1 1 1 5 ۲۹ ه 


(100) جلد 3 سوره بقره 

له‌قال اعلم ان الله:علی کل نیع فد 
آو کالذی: تا فاننه ان کشت که 

مر علی قَرّیه: عبور کرد بر دهکده ای 

و هی خاویة: و آن (دهکده) فروریخته بود 
علی غژوشها: گفت: چگونه 

قال ات: زندهامی کند 

یحیی: این را خدا 

هذه اللغ: این را خدا 

بَعَد مَوّتها: بعد از مررگش؟ 

قاماتة: پس میراند او را 


ص: 02 


له : خداوند 

ائّة عام: یکصد سال, 
قال: گفت: 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (101) 
کم لیّت: چقدر درنگ کردی؟ 

قال: گفت: 

لیثْ: درنگ کردم 

یوّما: یک روز 

آ فعض :با قسمتی از 

یُوْمٍ: یک روز. 

قال: گفت: 

بل: بلکه 

لینّت: درنگ کردی 

قانظه -پشتن نکاه کن 

الی طعامک: به غذایت 

و شرایک: و نوشیدنت 


ص:03 


02 رت 

وائظه : و نگاه کن 

الی چمارک: به الاغت. 

و لَِجْعَلک: و برای این که قراردهیم تو را 
یِةٌ: نشانه ای 

للثاس: برای مردم. 

و ائظه : و نگاه کن 

ای الْعظام: به استخوان ها 

کیفَ: چگونه 


کش ها : آر- ۱ 
سر . پیوند می د هیم ین را» 


13 


نم. سپس 

تکشوها: می یوشانیم آن را 

قلَفا: یس وقتی که 

تّن لْ: آشکار شد برای او 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (103) 
قال اغعلم: حفت خی دانم 

اللَةّ: همانا خداوند 


ص :04 


وه با جع 
علی کل شّی ء: بر هر چیزی 


قدیرژ: قادر است. 
بلی و لکن له مین قلبی قال د 


ادٌ: و هنگامی که 
قال: گفت: 

ابراهيمٌ: ابراهیم 

رَبْ: پروردگار من 
ی ی 
آرنی: نشان بده به من 
کیفَ: چگونه 

تخیی: زنده می کنی 
المَوّتی: مردگان را؟ 
قال: گفت: 

ص05۰ 


ی 

قال بلی: گفت: بله 

لکِنْ: ولیکن 

لِیَطْمَیَّ: (می خواهیم) تا مطمئن شود 
قال: گفت: 

قخْذْ: پس بگیر 

آرْبَعَةٌّ: چهار (نوع) 

من الطیّر: پرنده را 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (105) 
هیفاق ی و 
الیکَ: به سوی خودت, 

تم اخعل سین قراز ,ید 

علی کل: بر هر 

جَبِلِ: کوهی 

آر ها 

جرء۱: قسمتی, 

تم اوعفن سین بخوان آن ها زا 


ص :66 


تیک می آیند به سوی نو 
سَعیا: به سرعت 

و اعْلَمٌ: و بدان 

ان اللْةَ: که همانا خداوند 
غزیژ: با عت 

حکیمٌ: حکمت دان است. 
(106) جلد 3 سوره بقره 


س‌ ۳ 


1 هل لذین لففون قواة فی بیل ال کقتی حبه 


فی کل سل مائة حبّهٍ و ال بُضاعف یمن یشاء و ال 
ققل ]دش هه ول کریساتس اه 

لفقون: انفاق می کنند 

أَمَوالَهْمٌ: مال هایشان را 

فی سبیل: در راه 

الله: خدا 

کمتّل: مانند متّل 

واف آخ ات که 


ص: 07 


و ۰ 


ست . برویاند 

سبع: هفت 

سنابل: خوشه (خوشه ها) 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (107) 
فی کُلْ: در هر 

مائّة: صد 

حَبّهِ: دانه. 

و اللهٌ: و خداوند 


تهاقف وروی ان موی که 


لِمَنْ : برای هر که 
یشاء: بخواهد. 


لل 
و الل: و خداوند 
وانییع: وسعت دهنده 
زاگ 


/ » 0 1 سا ۳ 2 لن0 11 1 
2 آلذین ینفْفُونَ مَوالَهْمْ فی سبیل الله تم لابتَبعُونَ ما نقَفوا مَنْا ولا دی 
و 0 اجه هد ِ 
هم اجرهم عند 


(108) جلد 3 سوره بقره 


ص :00 


۵ و 


رهم ولا وف عَلبْهمْ و لا هم یَحْرَنُونَ 
ی کسانی که 

یلفقون: انفاق می کنند 

أَموالَهْم: 

فی سبیل اللَهٍ: در راه خدا, 

تَمْ: سپس 

لا یْیعَونَ: سرکوفتی نیاورند 

ما: در پی آن جچه 

َنفَقَوا: انفاق کردند 

میاه نت 

و لا: و نه 

ادی: ازازی: 

َهْمْ: برای ایشان است 

أجرَهم: پاداششان 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (109) 
عند: نزد 

ربهم: پروردگارشان 

و لا: و نه 


ص :09 


ج هو م۶ . . 

علی ما برایشان است 

و لا هَمْ: و نه ایشان 

م هم و 7 هم سم ج‌ ِ 0 
یحرتون: غمگین می شوند. 

3 ۳ . ات رز ره 21 ۳ ‌ِ 
3 قَول مَعروف و مَعْفرَه حَیْمن صَدقه ینبِعها آدّی و اللة عَنیْ حلی 
جوا ح. 
قوّل: گفتار 
و مب 
معروف: پسندیده 
وطه ای او 1 یه کز رد ۴ 
و مععره. و امرس و ندست 
ی و », 5 ۱ ۳ ۹ 
یر من. بهبر الست ار 
(110) جلد 3 سوره بقره 
صدقه : صدقه ای که 
نها : آزاری به دنبال آن باشد 
آ ات دوس ]1 7 
هدن 

لل 
و اللهَ: و خداوند 
ِِ 4 
عَنیٌ: بی نیاز 


ص90۰ 


حلیمّ: بردبار است. 
4 يا ایا الذین امَئوا لاثبَطِلوا انم بالْمَن و الأذی کالذی یْفِقّ مالَه 


و س‌ ۳ 0 ۳ 

رئاة الّاس و لا بُوْمنْ ,بالله و الیوّم الاخر فَمََلٌ کمتل صَفوان عَلَیْه ثرا 
172 7۳ مب م ۴ 7 - د ری > 

فاصابَهٌ وابل فَتَرَکة صلدا لا بِقدژون عَلی شی ء مما کسبوا 5 ال لا بَهّدی 


لیا کین که 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (111) 
افو اشات آمنفه ات 

لائبْطِلُوا: باطل نکنید 

ضَدّفاتِکم: صدقه هابتان را 

بالعی تیا مت 

5 الأذی: از 

اه ها ند کی که 

یلفق: انفاق می کند 


ص91۰ 


مالْ: مالش را 

رئاء: (برای) نمایش دادن 
النّاس: به مردم 

و لا بُوْمنْ: و ایمان رت 
بالله: به خداوند 

و الوم و روز 

الأخْر:قیامت. 

(112) جلد 3 سوره بقره 
قمتلْة: پس متّل آن 

کمتّل: مانند مَتّلِ 

صقوان: تخته سنگی است که 
له بر آن 

ترابٌ: خاکی باشد 

قَصابِهٌ: پس برسد به آن 
وابلٌ: باران درشتی. رگباری, 
قثر که بسش‌ترها کند ان :۲ 
صَلدا: صاف. 


ص :92 


لا یقدِژون: قادر نیستند 

عغلی شّی ء: بر چیزی 

مقّا: از آن چه 

کشبوا؛ کسب کرده اند. 

و اللْ: و خداوند 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (113) 
لا یبهدی: هدایت نمی کند 

القَوَْ: گروه 

الکافرین: کافران را. 


- 


5 و مَتَل الذین 0 آمُو مد ابتغاء مرّضات | 
کمتل عنم پرووآصانا وایلقاتث لها سفق ال 
اللةّ بما تعملون 

ای رو مت 

بنْففُون: انفاق می کنند 

أَمَوالَهّم: مال هایشان را 

ص :3 9 


ابتغاء: برای (طلب کردن) 
مرّضاتِ: خشنودی و رضای 
اللّهِ: خدا 

(114) جلد 3 سوره بقره 
تلبیتا: و تثبیت (ملکات انسان) 
من أَنْفُسهم: از خودشان, 

کمتّل جَتّه: مانند مَتّل باغی است 
یروو: در نقطه بلندی که 

آصابها: برسد به آن 

وابل: باران های درشت. 

قاتب: پس بیاورد 

لها میوه اش را 

ضعفین : دو چندان. 

ان لَمْ بُصبْها: پس اگر نرسد به آن 
وابل: باران درشت و سنگین, 
اللهه و دا وید 


ص :94 


ع‌ِ تم 
بما تعمَلون: به ان چه انجام می دهید 


سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (115) 


بصیر : بیناست 
ارچ آحدکه 7۲ پس ِ [خ لا ی و 7 آعغنا تک و > ۵ .- 5۱۱ ‌ِ 
6 یود احذکم آن تکون له جَنه من تخیل و اعناب تجری من تح: 9 
۱ ۳ 0 0 5 
و ء قاصابها اعصارّ فیه 
الایاتِ لعلکم تتفکژون 


۷ آیا دوست دارد 

َحَدُکُمْ: یکی از شما 

آن عکون:1 ل: این که باشد برای او 
جح مِنْ تخیل: باغی از خرماها 
۳ انگورها 

تجری من: که جاری شود از 

تخیها الئهاژٌ: زیر آن نهرها 

(116) جلد 3 سوره بقره 

له فیها من گل: برای او در آن از هر 
ص95۰ 


النْمرات: میوه ای 

و اصابة ابر و در حالی که اونبة سن پیزی رشیده 
و لخد ربد: و برای او فرزندانی 

صَعَفاء: ناتوان (باشد) 

فاضابها:بیشن ابرشتد به آن 

اعصای: گردبادی 

فیه ناژ که در ان آتشن است 

فاخترقثٌ: پس شعله ور شود بسوزد. 

کذلک: این چنین 

ی آشکار می سازد 

اللَهْ: خداوند 

لک الأْیات: برای شما نشانه ها را, 

لَعلَکُم: شاید شما 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (117) 
تتقگزون: بیندیشید. 

7 باآئهّاالذین امَبُوا آلفموا من طیْباتِ ما 


ص :96 


۹ رز 20 0 7 


باخذ ذیه 


ک 


1 أَنّ ال عیٌ حمیةٌ 


اصا 
۳ 
۱ 
۹ 0 
عءطف‌ 


ای سا 


واه نها ای 

لْفِقُوا: انفاق کنید 

من طیباتِ: از (اموال) پاکیزه 

ما کسَبِنْمٌ: آن چه کسب کردید. 

و مفّا آَخْرَجْنا: و از آن چه خارج کردیم ما 

1 برای شما 

من الاأرْض: از زمین 

(118) جلد 3 سوره بقره 

و لاتَیِمَمّوا: و قصد نکنید, روی نیاورید 
الْحبیت: (به چیزهای) پست و بی ارزش 
و ی اه 

و نف و نیستید شما (حاضر نیستید) 

باخذیه: به گرفتن آن 

ص :97 


نالک ون اش واه تفوا الخت 
فیه 


وو بو و 


مِنه ثُفمَو 


‌ ۳ ه و و 


ار ها مس ی ۲ 


کت ‌ ۰ 1 ۳1 ۰ س‌ ۳1 
8 الشیطان یَعدُكم القَفر و یامَرْكم بالقخشاء واللة بعکم مَعْفرة مه 
وفصّلا وَاللهة واسخ ليم 


آلسْیّطانْ: شیطان 

و 
بعد کمّ: وعده می دهد شما را 
۳91 ۱ 
العه- .۰ 5 

9 

3 ‌ 
و یامْرکمٌ: و امر می کند شما را 
‌ 
بالْقکشاء: به زشتی ها. 

لل 
و الله: و خداوند 

۳ 
عذ کم: وعده می دهد شما را 
ی ی و , 1 ۹ 5 
مَغفرة منة: به امرزشی از خود 


ص :90 


قصْلاً و فزونی و برتری. 
6 الق و خداوند 

واسع: وسعت دهنده 
عَلیمْ: داناست. 


‌ِ ت‌ 9و _ ۰ دس 
1 ان ئبذُوا الصدقات قنعما هی ع ان تخفوها و توْئوها الفقراء فَهَو حَیْر 
مه زر عجگو وه 
کم و یکفر عَنْکم 


(120) جلد 3 سوره بقره 

من سیْیَکمُ و ال یما تعملون حبیژ 
ان ثیدوا: اگر آشکار کنید 
الصَدَقات: صدقه ها را 

نما هی: پس خوب است آن. 
ون ها و اکن قفی کنیو ان 
و تُوْنُوهَا: و بدهید آن را 

الْفْقراء: به بینوایان 

َهَوٍ حبْرٌ: پس آن بهتر است 

ی برای شما. 

ص 99۰ 


و یَُفْرٌ: و می پوشاند 

7 از شما 

مِنْ: بعضی از 

شستایک : کناهانتان را 

الاو وخ را رنه 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (121) 
تعاتخملون رید آن عه اتجام :مد هید 


خَبیرّ: آگاه است. 
2 لیس علیک هدیم و لک الله تقدی قث تا و ما تفع 
سک و ما تتلون نا وه ال مار تففوا من خر یف 


9 تم لا 1۳ 
لیخ علیک: بیست برای نو 
هدیهْمّ: هدایتشان 
تس ‌ 
بهدی: هدایت می کند 


ص :100 


من پشاء: کسی را که بخواهد. 

و ما ئْفِفُوا: و آن چه انفاق می کنید 
من خی : از خیری , 

(122) جلد 3 سوره بقره 
قلاْفُسکُمٌ: پس برای خودتان است. 
ما ئنْفْفَونَّ: و انفاق نمی کنید 

الا اقا مگ براخ لت 

وَجه الله: روی خدا. 

عا تفه ایو آن ه آنفااق کم 
من خَیرٍ: از خیری, خوبی ای 


یف : یکسر داده می شود 


و 
الیکمٌ: به شما 
و نتم 9 ۳ ۱ 


لا ون تست مت سیون 


73 للْفْتَراء الذین اخضروا کی یل الله اتشتطیعون -ضو یا فین: الارض 
يحَسَيَهْم الجاهل : 


10 


َعنياء من اللَّقّفِ تَعرفْهم بسيمامْم لابسألون 
سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (123) 
الثاس الحافا و ما ئففُوا من حَرِقانَ ال به لیم 
ی 

آمصیوا: در تنگنا قرار گرفته 

قف یبیل الله تفر زان خدار 

لایِستطیعون: نمی توانند 

صَربا: زدن 

فی الأرض: در زمین را 

یَحسبهَمٌ: می پندارند ایشان را 

الجاهل: افراد ناآگاه 

آغنياة: بی نیاز, 

مِنَ: از 

الَعمّف: شذت خویشتنداری, 

تَعر فَهْم : شش تا تیشی: ارم ها را 

یسیماهَمٌ: به چهره هایشان. 

12 لد و یرم گرد 

ادن توا کی کته 

ص:102 


الساش الحافاء از مردم‌با اضراز 
و ما ئْفِفوا: و آن چه انفاق کنید 
من خبر : از خیری, خوبی 


قَانّ: پس به درستی که 


اللد: خداوند 

به عَلیم: , به آن داناست. 

4 آلذین نون ماه یلیل و و التّهار سا و عَلانتة قَلَهْم آجْرْهم علد 
رَبهم و لاحوّف عَلیَهمْ و لا هم یَخْرَنُونَ 

آلذین: کسانی که 


لفقون: انفاق می کنند 

َموالَهْمٌ: مال هایشان را 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (125) 
یلیل و النهار در شب و روز 

سرژا: پنهانی 

6 لاریه؟ و ارشکار: 

ص:103 


قلَهُمٌ: پس برای ایشان است 

أجْرَهم : پاداششان 

عند ربهم: نزد پروردگارشان. 

۳ ۷ و مه . ات 

و ۲« خوف. و نه ترسی 

عل عَلیهمْ: برایشان است 

لا ۵ هم یحرَئْون: و نه غمگین می شوند. 


7 ان لخن نارق رانا ال و آقامُواالصَلوة و اتا ال کوة لَهم 
مر 0 مر و 


آَجْرْهَمٌ عند رَبهم و لا حوّف عَلَیهمْ و لا هم یِحْرَئونَ 
ان ال همان کی که 

(126) جلد 3 سوره بقره 

اقوا: اما آورچند 

و عَمِلوا: و عمل 

الصّالحات: صالح انجام دادند 

و آقاموا: و به پا داشتند 

الصَلو: نماز را 

ص :104 


انَوّا الرْکوع: و دادند زکوت را 
لَهْمّ: برای ایشان است 

أَجْرَهم: اجرشان 

عَند ربهم: نزد پروردگارشان 

و لا خَوَف: و نه ترسی 

عَلَیِهمٌ: بر آنهاست 

و لا هم یِحْرَئْونَ: و نه ایشان غمگین می شوند. 
5 اه ما ول ها ابر هه 
سوره بقره لغات ۱ 0 کریم (127) 


7 ( ِ 


مَن الرّسول: ایمان اورده رسول 
یما انزل: به آن چه نازل شده 


ژسله لا 
اضر 


الیه: به سویش 


من زبه: از جانب پروردگارش 


ص: 105 


س 


نف 


9. 


9 


ت 


بین 


و المَوْمنُونَ: و مومنین. 
اشصبال نان رده تخد 
مَلائْکِتّه: و فرشتگان او 

و کَثْیه: و کتاب های او 

و رُسْله: و رسولان اوء 

لا ئْفَرّقَّ: فرقی نمی گذاریم 
(128) جلد 3 سوره بقره 

ین آخدٍ: بین هیچ یک 

من رسْلّه: از رسولانش. 
قالوا: و گفتند؛ 

سَمعنا: شنیدیم ما 

و طعْنا: و اطاعت کردیم ما. 
عفرانف: آمززذشت :را (خواهیم) 
ربْنا: پروردگار ما! 

الیک: و به سوی توست 
هت بازگشت. 

ص:06 1 


سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (129) 


نا به و اعث عئا و اف لنا و ارحفنا آلت تَولینا قالضزنا علی الْقَوّم 
الکافرین 


لا یف اللَْ: تکلیف نمی کند خدا 

تفسا: کسی را 

الا فاد مره آندازه‌توایس: 

آها ما کسَبَث: برای اوست آن چه به دست آورده 
و عَلَْها: و به ضرر اوست 

که آن چه به (بدی) به دست آورده. 
رَبنا: پروردگار ما! 

لا تَوْاخدُنا: مقاخذه مکن ما را 

ان تسینا: اگر فراموش کردیم 

اه کظا اه خظا توف 


ص:107 


ریبنا: پروردگار ما 

و لا تَجْمل: و تحمیل مکن 

(0 اه مزر بفره 

غلینا: شرا 

اضّرا: بار سنگینی را 

کما حَمَلتَه: هم چنان که حمل کردی آن را 
لا تفس کسانی که 

من قبلنا: قبل از ما (بودند). 

رَبنا: پروردگار ما! 

لا تُحَمْلنا: و قرار مده ما را 

باقع آن زا که طا فون ریت 
لنا: بر ها 

به: به آن. 

اعفّ: و عفو کن 

عتّا: ما را 

و اعِْر لنا: و ببخش و بیامرز ما را 

و اَحمّنا: و رحم کن بر ما. 

سوره بقره لغات و مفاهیم قرآن کریم (131) 
ص:08 1 


ال توبن 

مَوّلینا: سرپرست ما, 
قانَضْرّنا: پس یاری کن ما را 
علی: بر 

العَوّم: گروه 

الکافرین: کافرین. 

2 کر هه 


ص: 109 


#تحونی آل سرت 
6 هو الذی بُصَوْرْکُمُ ی الأحام کف بشاء لا ال الا هو الَعزیژٌ الَحکيم 
ام کیرد 
یصَوْرْکُمٌ: تصویر می کند شما را 
فی الارحام: در رجم ها 
کیْفَ: هر طور که 
یشاء: بخواهد. 
لا ال: نیست معبودی 
آلا مر آه که 
العزیژ: توانا و 
ا اکن کی ارتنت: 
8 رَجّنا لاثرغ فْلوبنا : بَعد از هَدیتنا و هت لنا 
ننوزه ال عمران لغات و مفاهیم فران کریم (133) 
قره لری #حقه ای اشاوات 
ربّنا لائزغ: پروردگارا! منحرف مگردان 
ص :110 


فلوتتات دلهای ما را 
بعد اذْ: بعد از آن که 
هدیتنا: هدایت کردی ما را, 
وَهَبٌْ: و ببخش 
لناد بر :ها 
هن لدنی: اه نزن خوذرت 
رَحْمَة: رحمتی؛ 
ای ات همانا زتوتی 
القمات یشان نوم 
9 نا نک جایغ الّاس لتَوم لاریْبِ فیه ان ال ایح المیعاة 
(134) جلد 3 سوره آل عمران 
زبتاانی برفردارا ۱ -همانا نو 
جامع الناس: جمع کننده مردم هستی 
لیوّمٍ: برای روزی که 
ریب فیه: نیست شکی دز آن: 


: 


ِ س 

أنْ الل: به درستی که خداوند 
س‌ 

لایِحلف: تخل ۱ کند 

‌ 

۱ لمیعاد: از وعده خود. 


8 پنهد ال ّة لا الة الا هو و الَلایکَة و الوا الم قایْما بالقشط لاالة الا 
هو العزیژٌ الحَكيم 


شهد: گواهی داده 

اللغْ؛ خداوند 

َئهْ: همانا او 

لا ال: نیست معبودی 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (135) 
الا قَوٍ: مگر او 

و المَلایْکَه: و فرشتگان 

و اوْوا: و صاحبان 

الیلم: دانش 

قایْما: که قیام کننده 
بالقسشط: به عدالت (است). 


ص:112 


لا ال: بیست معبودی 
الا هو فک اف 
العزی: که توانا 
اکن رات 


19 ان الدين لد ال با 
بعدماجاء هم 1 بَغْیا بيتَهَم وم 


(136) جلد 3 سوره آل عمران 


و ما اختلفت, الذین اغْئوا الْکتابٍ الا من 
یکْفُوباآیاتِ الله قَاٍنَ الل سَریعٌ الچساب 


الاْسْلامٌ: اسلام است. 

ما احْتلفَ: و اختلاف نکردند 
راز که 

اوْتوا: داده شدند 


ص:113 


الَکتات: کتاب 

الا من بَعدٍ: مگر بعد از 
قاجاء‌هم: آن که امد انشا ن را 
العِلمٌ: علم 

بغیا: (به سبب) ظلم 

یتَهَّمٌ : در میان خودشان. 


اللَ: خداوند 
سریع الحساب: سریع الحساب است. 


رت ۳ ۳ ۲ 31 : 3 و س 
7 تولخ الیل فی التهاٍ و تولخ اللهار فی الیل و تُخرخْ الحَیَّ من الْمَيتِ و 


0 
من الحیْ و تَرَرق من تشاء بعیّرٍ ساپ 
تولخ: داخل می کنو 
هت 5 
اللیل: شب را 
هی النهار : در رور 
(138) جلد 3 سوره آل عمران 
و تولخ: و داخل می کت 
8 زر 
النهار: روز را 
‌ 
فی اللیل : در شب. 
و تخرخْ: و خارج می کنی 
0 
الحیت: زنده را 
0 س 
من المَیتِ: از مرده 
ی 
و تخرخْ: و خارج می کوخ 
0 س 
المیت: مرده را 
0 ۳ 
من الحی: از زنده. 
زر جوم و , 
و برزق. و روزی می دهی 
من تشاء: به هر که بخواهی 
بقیر < ۰ ب. بدون خساب. 


ص:15 1 


۳ 0 0 اش 
8 لا بیتَخذ المَوّمِتَونَ الکافرین آَوَلياء من دون 


سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (139) 


ی تم 


5 بح کر ال نفهه و الی الله امه 
یتَخذ: (نباید) بگیرند 

المَوَمتونَ: مومنان 

الکافرین: کافران را 

اولیاء: دوست 

من دُون: غیر از 

الغومنین: مومنان 

و مَنّْ: و هر که 

من اللّه: از خدا 

فی شی ء: در چیزی 

(140) جلد 3 سوره آل عمران 

الا آن: مگر اين که 

ص:16 1 


و 


هو هه و. ‏ 


2 


له ۶ 


9 جر <ء |. [.|. . 

۰ مد تعیه . از انان (نوعی پرهیز کردن). 
لو 

و یحَذرکم: و بر حدذر می دارد 

لل 

اللة: خدا 

9 م2 و9 0 ِ 

تفلننه . از خودش. 


ب ‌ 


9 سك 
الح ط باز ؟ ۳ ۳ 

ِ و ۶ ۳ سا ج ول ‌ِ س‌ م2 و ‌ِ س 
1 فُل ان کم ییون اللة قابغونی یُحْببُکم اللة و یَْفرْلَکم دُنوبکم واللة 
۷ ی - ی 
عفور رحیم 


قل اِنْ: بگو: اگر 

اللد: خدا راء 

نتوزه ال عفر ان لفات و مفا هیم فر ان کریم (141) 
فا تبعونی: پس پیروی کنید مرا 

[۳ 

اللْدْ: خدا, 


ص:117 


و عفر لکَمٌ: و می آمرزد بر شما 
دوتکمد کاهازتا رر 

و اللَهْ: و خداوند 

عَفُورٌ رَحیمٌ: آمرزنده مهربانست. 
2 فُل آطبعُوا ال و الَشول قان ولا قانّ ال لاب الکافرین 
قل آطیعّوا: بگو: اطاعت کنید 
الل: خدا 

و الرَسَولْ: و رسول را 

قاِ تولَوّا: پس اگر سرپیچی کنید, 
(142) جلد 3 سوره آل عمران 
قَانٌ: پس همانا 

ال خداوند 

لا بت : دوست نمی دارد 
الکافرین: کافران را. 

ص:118 


۳۳ ‌ و۶ و ۳ ی 
1 ان اللة رَبی و رَبِکم قاعْبْدوهُ هذا صراط مَسَتَقيم 
| به درستی که 
لل 
ال خداوند 
ها ۰ و 
ربی: پروردگار من 
شم و. ح . 
و رَبکمٌ: و پروردکار شماست 
قاعبدون: پس بیر ستید او را. 
ی 
صراط: راه 
جر ۵ بت ف ۱ ۳ 
ملسعیم. رالست . 
-ِ تن 9 - ۳ «م [ 
3 ربا امَنا بما آنرلت و ایبِعتا الرسول قاکتبنا مَع الشاهدین 
ربنا: پروردگارا! 
تا اشان اند 
بما: به ان جه 


ص:119 


ارت نازل کردی تو 

و انبعْنا: و پیروی نمودیم 

سول فرستاده را 

قاکنبْنا: پس بنویس ما را 

مع الشاهدین: با گواهان. 

دار فال اللفبا قشتی انی وی و رافعی 
(144) جلد 3 سوره آل عمران 


ات و طرک من الذین کقژوا وجاعل اذین 4 بوک قَوّق الذین کَمژوا الی 
وم القيامه تَمّ ال مَرْجعَکم قاحكَم بتکم فیما کم فیه تعْتلِفُون 


اد قالّ: زمانی که گفت: 

اللغْ؛ خداوند 

یا عیسی: ای عیسی! 

اْی: همانا من 

مَتَوَفیک: می گیرم (جان) تو را 
رافعک: و بالا می برم تو را 


ص:120 


الَیتّ: به سوی خود 

و مُْطَهُُّک: و پاک می کنم تو را 
ما ان کزرراش کم 

کفروا: کافر شدند 

و جاعل و قرار دهنده ام 

نوزم ال زان لغات :وه قفا هیم قر ان کرت( 134) 
الخی کتتانت زا که 

ابِعوک: پیروی کردند تو را 

قوّق: بالاتر از 

الذین: کسانی که 

کقرژوا: کافر شدند 

الی یَوّم: تا روز 

القیاقه قتامت: 

تم الَیَّ: سپس به سوی من است 
مرج 2 باز گشت شما. 

ََکمْ: سپس حکم می کنم 

ص :121 


فیما کنَثمْ فیه: در آن چه که در آن 

تَجْتَلفونَ: اختلاف می کردید. 

(146) جلد 3 سوره آل عمران 

۱ د ماجاقک من العلم ؟ 4 
انا کم و ساءنا و بشاء کم و آنفشنا و آلفُسَکَم تبتهل فتَجْعل 
علی الکاذبین 

قمَنْ: پس کسی که 

جاعک: ستيره کنذبا تو 

فیه من بَعْدٍ: در آن از بعد 

ما جاءک: آن چه آمد تو را 

من الْعلّم: از علم 

تعالغا: بيائید, 

تدْغٌ: می خوانیم ما 

بْناء‌نا: فرزندانمان راء پسرانمان را 

طن :122 


و آیُناءَکمٌ: و شما هم فرزندانتان راء 

سوره آل عمران لفات و مفاهیم قرآن کریم (147) 
و نساء‌نا: و ما زنانمان را, 

و نَساءَکمٌ: و شما زنانتان راء 

و آلْفُسَنا: و خود ماء و جان های ماء 

و آنفُسَکمٌ: و خود شما, و جان های شماء 

تم تبتهل: سپس مباهله کنیم 

َتجْعَلّ: پس قرار دهیم 

لغْتت اللّه: لعنت خداوند را 


2. 0 9 


4 فُلْ یا هل الک دمم تعاَوا الی کلِمه سواء یتنا و بیْتکم آلا ید لا ال و لا 
ثشرک به شَیْنا و لا تخد بَعصْنا بعضاً آزبابا من دون الله قان تولوا قفولوا 
اشهذوا با 9 

قل: بگو: 

(148) جلد 3 سوره آل عمران 

با أَهْلّ: ای اهل 


ص:23 1 


الکتات؛ کنات 

تعالَوّا: بيائید 

الی کلِمّه: به سوی کلمه ای 
سواء: که یکسان است 

یتنا و: بین ما و 


به شَیئا: با او چیزی را, 

و لا یِیخَدّ: و نگیرد, نپذیرد 

اه تناها 

عضا: بعض دیگر را 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (149) 
آتبابا* به:خداتی 

من دون: به غیر از 

اللهٍ: خداوند. 


ص:124 


فان : پس اگر 
تولوا: روی گردانند 
َفُولُوا: پس بگوئید: 
ی 
بآئا: به اين که ما 


ی ار س 2 ه‌ ض 
3 اققیر دین الله یبغون و له اسْلم من فی السموات و الاّض طوّعا و 
گزها و الیّه بر حَمَون 2 

9 الیه پرجعونل 


َقعَیُر: آیا پس غیر 

0 سید ری شمان 
دین الله: دین خدا 

یبَعُونَ: طلب می کنند 

له اسْلْمّ: و برای او تسلیم اند؟ 
مَن: آن چه (آن که) 

فی السَمواتِ: در آسمان ها 

ص :25 1 


و الأْض: و زمین هستند 

طوّعا: از روی اختیار 

کرّها: يا اجبار 

و الیّهِ: و به سوی او 

یر جَعَونَّ: باز گردانده می شوند. 

5 و من ینت غَیْر الأْسْلام دینا قلن بل مِثه و هو فی الأْحْرّه من الخاسرین 
و مَنْ یبتّغ: و هر کس طلب کند 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (151) 
عَیْر الأسّلام: غیر از اسلام 

دینا: دینی را؛ 

قلن یفیل منة: شن بدیر فته تخوا هد شد از او 

هو فی: و او 

فی الأخو: در آخرت 

من الخانفرین؛ اززیان کاران: است: 


ص:126 


و ِ 


1 ان الذین کَقژوا 3 مائوا و هم کقاژ قلن یل من آحدهم یل ۶ الاژض 


- 


دقبا و لو افتدی به اولیّک لَهْمْ عَذابْ آلیمٌ و ما لَهُمْ من ناصرين 
انّ: همانا 

ره 

کقروا: کافر شدند 

و مائوا: و مردند 

(152) جلد 3 سوره آل عمران 
هَمّ: در حالی که آن ها 

کفاء: کافر بودند 

قلن: هرگز 

ُفبل: قبول نشود 

مِنْ: از هیچ 

آحدهم: کدامشان 

فل .۶ (بة اندانه) بر 

الرْض: زمین 

دهبا: از طلا. 

12 


لو: و اگر 

افتدی: فدیه بپردازد 
به: آن را 

التک: آنان 

َهُمْ: برایشان 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (153) 
عذاثٌ: عذابی 

آلیم: دردناک است 
3 ما: و نیست 

َهُمْ: برایشان 
ناصرین: یاوری. 


1 ت 1 71 9 1 1 ٍ ه ۳۹ 2 31 
2 ن تنالوا الب حلی ثلففوا ما تجبُونَ و ما ثْفِفُوا من شی ء قَاِنّ ال به 
ك 


لَن تنالوا: هرگز نمی رسید 
1 به نیکی 
م8 19 


لبا و . ۶ 


ثْففوا: تا انفاق کنید 
مقّا: از آن چه 
تجبون: دوست می: دارید: 
(154) جلد 3 سوره آل عمران 
و ما ئْفْفُوا: و آن چه انفاق می کنید 
من شی ء: از چیزی, 
قاِنٌ اللْ: پس همانا خداوند 
به عَلیمٌْ: به آن آگاه است. 
«پایان جزء 3» 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (155) 
ص :129 


4 ولتکن منکم امد ؛: دون الی الحَبْرٍ و مروت بالمعْروف و لهوّن غَن 


یَذْغْونَ: که دعوت کنند 

ای الحَیر: به خیر و نیکی, 

و یمرن و امر کنند 
بالمعْروف: به معروف (خوبی) 

و بَهَوّنَ: و نهی کنند 

عَن الفَْکرٍ: از منکر (بدی) 

و ولیک نان 

هم الغلخون: ایشانتد پرستار ان 
(156) جلد 4 سوره آل عمران 
0 کم عثر أوٍ أغرجث لاس تأمژون 
ص:30 1 


المَغژوف و تون عَن الْفْتگرِ و توْمئُون باللّه و لو | 
حَیُرا لهَمْ مهم الْمُوْمِنُون و آکتَرْهَمْ الفاسِمون 

کم بودید 

أقه: امُّتی که 

آخرجت: خارج کرده شد 

للناس: برای مردم, 

تأمژون: امر می کنید 

یالمعْوف: به نیکی ها, خوبی ها 

و تَهَوّنَ: و نهی می کنید 

عّن المنکر: از بدی ها 

سوره آل عمران لفات و مفاهیم قرآن کریم (157) 

و تَوْمَِونَّ: و ایمان می آورید 

بالله: به خدا. 

و لَوٌ: و اگر 

امّن: ایمان آورند 


ص:131 


أَهْلّ: اهل 

الکتاب: کتاب 

لکان: هر آینه باشد 

خیرا: خیری 

لهْمٌْ: برایشان. 

فنیی ده ای. از ان ها 
لْعَوْتونَ: با ایمانند 

و أَکتَرْهْمْ: و بیشترشان 
الفاسقون: فاسقند. 

( انشلی مرن ال رآ 
3 آیشوا سَواء من آقل الکتاب أَمَهْ قَائمَة یلو ایات الله اناة الیل و هم 


مر ۵ ۶ هم 


یسجدون 
لَیْسَوا: نیستند 
ته یکسان . 
مِنْ: از 


هل الکتاب: اهل کتاب 
ص:132 


مَهْ: جمعیتی, گروهی 

قایْمَةٌ: به پا خواسته اند 

یئلون: که می خوانند 

ایات: آیات 

اللّه: خدا را 

اناة الَّل: در اثناء (اوقات) شب 

6 هم تس ون اف خالین که آن ها شخده ام کته 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (159) 


4 بوْمنْون باللّه و البَوّم الأخرِ و رون بالْمعژوف و ینهوّن غن الْمْنکَرِ و 
#سارغون فی الحیرات واولائک من الطالحین 


و و م 7 
یوّمنّون: ایمان می اورند 
لل 
بالله: به خدا 
1 
الیَوّم: و روز 
0 
9 
و یامُژون: و امر می کنند 


ص:33 1 


بالْمعژوف: به خوبی ها 

و یلَوَنَّ: و نهی می کنند 

عن ال نکر از بدی ها؛ 

و یسارغعون: و سبقت می گیرند 
فی الحَیَراتِ: در کارهای خیر, 
وَأَولایک: و آنان 

(160) جلد 4 سوره آل عمران 
من الطالحین: از صالحانند. 


نو 
33 ی سارغوا الی مَغْفروه من ریم و جنه عَرَضُهَا السمواث 
۵ و و لا 


و سارغوا: و سرعت گیرید 
الی مَعْفرو: به سوی آمرزش 
مِنْ: از جانب 

ریک پروردگارتان 

و جَنّهٍ: و بهشتی که 

عَرَضُهَا: وسعت آن 

ص:34 1 


- 


و 


‌ 
ال 


ع‌ِ 


ض 


السمواث: آنتتضا رن ها 


أَعَدت: آماده شده است 
ِلْمتَفینَ: برای پرهیزگاران 
سوره آل عمران لفات و مفاهیم قرآن کریم (161) 


4 الذین بنْفِقَونَ ,فی السّراآء و الصَّرْاآء و الکاظمین العَبْظ و العافین عن 
الناس و اللة یج المحسنین 


الفیی نی که 

یِفِفّون: انفاق می کنند 
فی السّرآء: در توانگری 
الصَرْاءٍ: و سختی, 
الکاظمین: و فروبرندگان 
العافین: و در گذرندگان 
عَن الثاس: از مردمند. 


ص: 35 1 


لل 
و اللهَ: و خداوند 
و ل, ۱ 
یب . دوست می د رد 


(162) جلد 4 سوره آل عمران 


الْمَحُسنینَ: نیکوکاران را. 
5 و الّذین ادا لو فاچسَء آو لوا آنه شُتَهم دکروااللة قاستَعقر 


لِدْنوِهمْ و من یَعْفژالدئوب الااللَهْ و لَم بَصِّوا لی لیس ماقعلو و هم تشون" نَ 
5 الذین: و کسانی که 

آذا قَعَلوا: وقتی انجام دادند 

فاجشءٍّ: کار زشتی را, 

آو ظلَمُوا: یا ظلم کردند 

آنْفَسَهَمٌ: به خودشان, 

دکرّوا: یاد کنند 

اللة: خدا را 

قاسْتَعْقَروا: پس طلب آمرزش کنند 

لِدنْوبهمٌ: برای گناهانشان. 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (163) 
ص:36 1 


و مَنْ: و چه کسی 
مه رو 1 ۲ 
یععر. می امررد 

۳2 2 
الاتته گناهان ز 

س 
ار 
1 ِ 2 ۳ 0 ۰ 
و لمّ یَصرّوا: و اصرار نمی ورزند 
9 4 
فعلوا: انجام دادند. 
و خالی که یشان 
یَعلمون: می دانند 


1 . 3 ۰ سِ م2 ل ی اس 5 
6 اولایک جَراوْهَمّ مَغفرَة من رهم و جَثاث تجری من تختَها الائهاژ خالدین 


فیها و نعم اجرّ العاملین 
آولایْک: آنان 

(164) جلد 4 سوره آل عمران 
جَراوّهَمَّ: پاداششان 

مغفرذن: از است 


ص:137 


مِن: از جانب 

بهم: پروردگارشان, 

و جناثٌ: و بهشت هایی که 

تجری: جاری می شود 

من تختهّا: از زير آن 

الائهاٌ: رودها. 

خالدین فیها؛ جاودانند در آن. 

و یِعمّ: و چه نیکوست 

جر پاداش 

العاملین؛ عمل کنندگان, اهل عمل 

7 قَد خلت من کم شتن قسیژوا فی الأرَض 
سوره آل عمران لفات و مفاهیم قرآن کریم (165) 
قانظروا کیت کان عاقبَ الَمکذبین 

قذٌ: به تحقیق 

خلبٌ: گذشته 

من قَبِکمٌ: پیش از شما 

ص :38 1 


سَْتَنْ: روش هایی, 

فسیژوا: پس سیر کنید 

فی الارَض: در زمین, 

انوا پس نظر کنید. ببینید 
کیفَ: چگونه 

کان: بود 

عاقبَهٌ: سرانجام 

الشکذبین: تکذیب کنندگان؟ 

8 هذا بیان للثاس و دج و مَوَعظَة لِلَمتّفينَ 
0 ای ورن ال ورام 
هذا: این 

بیانْ: بیانی است 

لِلناس: برای مردم 

و هدیَّ: و هدایتی 

مَوْعظَةٌ: و پندی است 
تین برای پرهیزگاران 

ص :39 1 


9 و لا تهئوا و لا تکْرَئوا و شم الأعْلوَن ان کم مَوْینین 
لا ت_ و سست نشوید 
قرو هی ره تاره 
ها 
لأْعْلَوَّ: برتر هستید 
و۳۹ 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (167) 


سس |[ 


و 
تم موینین: موّمن باشید 


9 قیما رَحْمَهٍ من اللّه نت هم و لو نت قظا علیظ الْقَلب لّوا من 
حولک قاغف علَهْمْ و اشتغنز لَهْمْ و شاورَهمّ فی الأمرٍ قاذا عَرَشت 5 
عَلی اللّه اق ال مت المتوکلین 


قبما رَحَمّو: پس به سبب لطف و رحمت 

ام ان انس وا 

نت لَهُمْ: نرم خو (و خوش اخلاق) شدی برایشان. 
ص:40 1 


و لو کنت: و اگر بودی 

قظا: تند و خشن 

علیظ الخات تدم 

اایْقصٌوا: هن آبته بر آکندم هی دنر 
هه خفلک از اظرافت: 

( له یره از ات 
قاغف عَنهْمْ: پس عفو کن ایشان را. 
اسْتَعْفْرٌ: و طلب آمرزش کن 
له رای ان ها 

شاورْهمٌ: و مشورت کن با آن ها 
فی الأمر: در کار. 

قاذا: پس هنگامی که 
عَرَفّت: تصمیم گرفتی 

عل اه رتکد 

ار لاه به درستی که د آوند 
و دوست می دارد 


ص:41 1 


الْمْتَوکلین: توکل کنندگان را 

0 ان بَنْضَر کم ال قلا غالب لَكَم و ان بَحْذلْكم 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (169) 
قمن دا اٌذی یتضرُکُمْ من بغده و عَلی اللّه قلیتکلِ المْوْئون 
لضرکُمٌ: اگر یاری کند شما را 

وان رو 

تشر وس تقو هد تقد 

لَکَمْ: بر شما (هیچ کس) 

و انْ: و اگر 

لک در پر دا رف اه سا 

ق ره کت راک کی ات ان 2۴ 
که ار کنق شها را 

من بَعدو: از بعد آن؟ 

قعلی ال ویر خدا وید 

یو لین باید فو کل کید 

ص:142 


لموْمتَونَ: مومنان 
(170) جلد 4 سوره آل عمران 


161 و ما کان لِتییُ آن به " و من بل یأتِ بما عَلّ بَوَم الَیمَه 
او هم لابْظلمون 


و ما کان لِنَبیّ: و نباشد بر پیامبری 
آن عل زاین که‌خیامت کند 

و مَنّ: و کسی که 

یل : خیانت کند, 


نت۵ 
۷ 


بِ‌ 
۳ 
۱ 


9 روز 


۳ 


۷ 
توفی . سپس داده می شود 
هن زر 


کل تفس: هر نفسی 

ها کیت * آن جه را کشت کرده: 

سوره آل عمران لفات و مفاهیم قرآن کریم (171) 
و همٌ: و ایشان 

ص :143 


لا 1 ستم نخواهند شد. 


ی ت‌ س 9 س 9 ِ 
2 آقمن الب روان ال کمن بآء بسَخط من اللّهٍ و مَأویة جمْتَمْ و نس 
المصیرٌ ۲ 


آَقمن: آیا تین کشی که 
ائبع: پیروی کرده 

روان: رضای 

اللهٍ: خدا راء 

کمَن: مانند کسی است که 
باع: گرفتار شنده 

بسَکط: به خشم و غضب 
هن آلاه: ارات خر ۱؟ 

5 و3 و جایگاهش 
(172) جلد 4 سوره آل عمران 
جچَتَمٌْ: جهئم است. 

و بنْسَ: و چه بد 

الَمصیرّ: بازگشتگاهی است 
ص :144 


3 مهم درجاث عَند اللّه و ال تصیژ یما یَعملُون 
همٌ: ایشان را 

درجاثْ: درجاتی است 

عتدَالله: نزد خدا. 

و اللهٌ: و خداوند 

بصیرّ: بیناست 

بما: به آن چه 

تخعلون: انجام می دهند. 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (173) 
4 الق ده له علی الفومنین ا تعت فبهق رسُو ً 
لیخ اباته و يرَكيهمّ و بِعَلمَهُمٌ العِتابِ و الجکمة + و ان کائوا من بل 
لا قبین 

لقد: هن ارت به تحقیق 

مَنْ: منت نهاد 


ص: 145 


الله: خداوند 

11 الَمْوّمنین: بر مومنان, 

اد بَعَتَ: هنگامی که برانگیخت 
فیهم رَسْولاً: در میانشان رسولی 
من أَنْفسهم: از خودشان. 

ثلوا عََبْهِمٌ: بخواند بر آن ها 
ایایه: آیاتش را. 

و بر كيهمٌ: و پاک گرداند آن ها را 
(174) جلد 4 سوره آل عمران 
همم : و بیاموزد آن ها را 
الْکِتابِ: کتاب (آسمانی) 
وَالَحكْمَة: و حکمت. 

و ان کائوا: و اگر (چه) بودند 
من قَبْل: از قبل 

۳ صلال : هد اد در گمراهی 
مبین: آشکاری 


ص:146 


5 آو لا صابتَکم مُصیبة قَذ آَصبنْمْ مها فلنْمْ آئی هذا قل هو من عند 


نسم ان اللة علی کل شی ء قدیة 
او لفان ابا فسحامن 

آصابککة : رسید به شما 

سوره آل عمران لفات و مفاهیم قرآن کریم (175) 
قَوٍ اصَبَتْمْ: به تحقیق رساندید 

مئلّها: دو برابر آن را 

فُْة ی 

آثی هذا: از کجاست این؟ 

قل هو: بگو: آن 

من عند: از نزد 

ان اه فزستن که خداه‌ند 

عل ی بر هر 

شی ۶: چیزی 

ص: 147 


وی ها وین منت 

6 و ما آصابَکُم یوم التی الجَمعان قیادن ال و لیقَمّ المْوْمنین 
(176) جلد 4 سوره آل عمران 

ها اضایکر هو ان و رشن بد نها 

یوم التقی: در روز روبه رو شدن 
0 دو جمعیت, دو گروه 
اه 


الله: خدا (بود), 


لبعلم: وتا شناخته شوند 


ناققوا و قیل هم تعالغا قایلوا فی سبیل ال ود فعوا 
لا تبعنا کم هم فر یوم مَیْذ فرب منهَم مهم للایمان 0 


هم ِ و و 


َقواههة ما لس فی فلوم و للع " 


ت 


۱ 


یما یَْمُونَ 

و لیِعْلَمّ: و تا شناخته شوند 

سوره آل عمران لفات و مفاهیم قرآن کریم (177) 
الذین: کسانی که 

ناققوا: منافق بودند, نفاق کردند 

و قیل لَهمٌ: و گفته شد به ایشان 

تعالَّا قاتلُوا: بيایید نبرد کنید 

تیان الم در رام عدا 

آو اقعُوا: يا دفع کنید. دفاع نمایید 

قالوا: گفتند: 

لو تَعْلَمٌ: اگر می دانستیم 

قتالأ جنگی است 

لا تبعْناکمٌ: هر آینه پیروی می کردیم شما را. 
هم لِلکْفُر: آن ها به کفر 

یومَیْذٍ: در آن روز 

اقرَبٌ: نزدیک تر بودند 

مَِهْمٌ للأیْمان: از ایشان به ایمان, 

(178) جلد 4 سوره آل عمران 

ص :149 


یَفُولونَ: می گویند: 

بأَفُواههم: با دهان هایشان 

قا لین آن عه را که تدشت 

فی فُلَوهِمٌ: در دل هایشان. 

ال اغلم و خداه‌ند ذاناتر انست 
پما: به آن چه که 

یکیْمُونَ: کتمان می کنند 


8 لذین قالوا لاجُوانه و قعذوا لو آطاغونا ما لوا قُل قاروا عَن 
َنفْسِکُم المَوّت ان كتنمٌ صادقین 


الخیه قالداه کسانی ی وه 

لاخوانه: به برادرانشان 

قَعَذُوا: و نشستند, کناره گیری کردند, 

سوره آل عمران لفات و مفاهیم قرآن کریم (179) 
لوٌ: اگر 

اظاعوا یرفن کردند ما ۱ 

ص:150 


ما فیلوا: کشته نمی شدند. 

قل: بگو: 

قاار وَا: پس دور کنید 

عَن أَئفُسِکُمٌ: از خودتان 

اامات سر نا 

ان کم صادقین: اگر راست می گویید. 

9 و لا تَجْستَق الذین یلوا فی سبیل اللّهٍ آقوانا بل آشياغ عَلند رهم 


۶و مه 


‌ِ ۳ 
یررفون 


لا تَحْسَبنّ: و به حساب نیاور, گمان مبر 


الذین: کسانی که 
قیلوا: کشته شدند 


(180) جلد 4 سوره آل عمران 
فقو یل آلله؛ نو رراج تخد 
آمواتا: هرد کانتد؛ 

بل آمشباغ؛ بلکه زنده اند, 

عَنْد ربهم: نزد پروردگارشان 


رت[ 15 


2 ۰ .: 
یرَرَفَون: روزی داده می شوند 


یه بقع نمی شون بالدین نم پلعنها نهد 


مر 0 و 


من خلفهم ال حوف عَلیهم و لا هم تون 
فرحین: خوشحالند 

بما: به آن چه که 

اتبعْمْ اللَذْ: داده به ایشان خداوند 

من فصْلهِ: از فضلش, 

و بَسُتَبشْرُّونَ: و بشارت می دهند 

تتتوره ال.غهران لقات ودهفا هیم قران کریم (ا18) 
بالذین: به کسانی که 

م َلحَفُوا: هنوز ملحق نشدند 

يهمٌ: به ایشان 

من حلفهمٌ: از پشتشان, 

الا وف ار که ی 

عَلَیِهمٌ: بر آن هاست 

ص :152 


را 
9 یِحَرَنْون: غمگین می شوند. 


1 بستُشژون بنقمّه من اللّه و قصْل و آنّ اللَّه لا بُضیعٌ آجْر المُوُنین 


2 


وه , 


یستبشرون: بشارت می دهند 


من اللْهٍ؛ از جانب خداوند 
(182) جلد 4 سوره آل عمران 
5 فصل: و فضلی. 

و آَنٌ الل: و همانا خداوند 

لا بضیع: ضایع نمی کند 

آخه الو میت بادانشن خو مان را 


172 آلذیت انفتمانها للم و ال ول من میا اضایه ال تلدیق اش 
مِْهْمْ و اقا آجْر عظیم 


ص :53 1 


ی کسانی که 

اسَتَجابُوا: اجابت کردند 

لِلْهٍ: (دعوت) خدا 

و الرْسَول: و رسول را 

من بَعد: از بعد 

ما صابَهُمْ: آن چه رسید به ایشان 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (183) 
الق رم کاری اخازت 


- 


۳1 


للذین: برای کسانی که 
آخنتتنوا: تیکی کزدند 

منهْمٌ: از ایشان؛ 

و انقوا: وه تقوا پیش گرفتند 

جر عَظیم: پاداشی بزرگ است. 


3 آلذین قال هم الاسخ لِنْ الثاس قَذ جمَُوا لک قَامْشَةوَهم قرادَهم 
ایمانا و قالوا حسمتا ال و نعْم الوکيل 


ص:154 


ات آن کسانتی که 

قال لَهْمْ: گفتند به ایشان 

الناسّ: مردم 

ان الاسَّ: همانا مردم (منظور دشمنان) 
(184) جلد 4 سوره آل عمران 

قذّ: به تحقیق 

جَمَعُوا: اجتماع کردند 

۹ بر شم 

قا شوه رن بترشید آز ان ها: 
فزادهم: پس زیاد شد 

ایمانا: ایمانشان 

و قالوا: و گفتند؛ 

خنتیا: کافی استها را 

للْه: خداوند 

و يعمَ الْوَکیلٌ: و بهترین حامی است. 
4 قالقلَبُوا یمه من الله و قصْل لَم یَمُسَسَهُم 
ص:5ظ1 


عم - ۳ ‌ ‌ و ۳ 
سواء و5 انبعوا رضوان الله اللة دو فصل عظیم 
۶ |. . 1 ۲۳ 
فانقلبوا: ینس زیر و رو کردند, باز گشتند 
بنقه: با : . 
لل 
ها االیه اخشازت شا 
و قصْلٍ: و فضلی, 
لَم یَمَسَسْهُمٌ: نرسید به ایشان 
او |. ِ 
ائبْعوا: و پیروی کردند 
رصوان: خشنودی 
لل 
۱۳ 
لل 
و الله: و خداوند 
و 5 فصل : دارای فضلی 
ن . و ۳1 چ للا . 1 ۳ ثِِ ض 
5 الما کم السْیْطان یُحَوّفَ آولياءة قلا تخافوهَمٌ و خافون ان كننم 
و 9 ۱ 


مومين 
(186) جلد 4 سوره آل عمران 
ص :6 1 


خافون: و بترسید از من 
انْ: اگر 


و 9 ۲ 
کَنتَمٌ مُوّمنینَ: موّمن هستید 


6 و لایجرنک این تسارون فی الکفز انقه لق عضروا الله‌شیا بیید 
ال آلا بَعْعَل لَمْمٌ حظا فی الا 0 


و لایَحْرُنک: و غمگین نکنند تو را 

شوره ان عفر ان .لفات و مفاهیم فران کریم (187) 
ات که 

یُسارعُونَ: شتاب می کنند 

ص: 157 


فی الکَفر: در کفر 

َهْمْ: در کفر 

ن بَضَرّوا: هرگز ضرر نمی رسانند 
اللة: خدا را 

پریدٌ: می خواهد 

اللَهْ: خداوند 

آلا تخفل: این که قزار نهد 
ماد سای اشان روا 
فی الاأخْرَه: در آخرت. 

ی دا و ترا ایشا دای 
عَظیمْ: بزرگ است 

(1809)-جلد 4 ضوره ال غعران 
7 او الّذین اشترا الکُفرّ بالأیمان تن وا ال سَینا و له عدات لیم 
اه ای که 
ص:8ظ 1 


اشتر 3: خریدند 

الکفْرّ: کفر را 

پالأیمان: به ایمان, 

ن یَضْرُوا: هرگز ضرر نمی رسانند 

اللَ: خدا را 

هقم عدات سای آنهان قدانین 

آلیی خون دنک نت 

8 و لا بَْسَتَنَّ الذین کَمژوا آتما تمقلی لَْم 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (189) 
حَیر لانَفُسهم انّما تملی لَهُمْ لبردادوا الما و لَهُمْ عَذابٌ مَهین 
لا مس ی تک ال که 

زاف کسانی که 

کقروا: کافر شدند 

ص:159 


تملی: مهلت می دهیم 
لَهُمّ: به ایشان 

خَیرّ: بهتر است 

لانْفَسهم : برای خودشان, 


0 مهلت می د هیم 
لهُمْ: به ایشان 


لیرُدادوا: تا زیاد کنند, بیفزایند 
(10) له 2 یره ال عفر 
ائما: گناه را 

و لَهُمْ عَذابٌ: و برای ایشان عذابی 


مهین : خواررکننده است 


0 


9 ما کان اللَه ید الَمَوْمنین 
الطیّب و ما کان اللَهْ لبطِعَکُمٌ بل 
بشااءٌ قامُوا بالله و ژزسله و آن 


ص :60 1 


و تفُوا فلکم آجْز عَطی 

فا کان ان سیون ناشن کاتا 
لِیدَر: واگذارد 

الْمْوّْینین: مومنان را 

عفهها سیر ارن عف شتا 

عَلَبْهٍ حنّی: بر آن (هستید) تا 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (191) 
یمیر: جدا سازد 

اند 

من [ ۱ از پاک. 

5ضا کات الله: و خنین:باشد که خدا 
لطْلِعَکُمٌ: مطلع کند شما را 

عا لت از ای 

و لکِنّ: ولیکن 

ال : خداوند 

تا که 

من رُسْلهٍ: از فرستادگانش 


ص:161 


من یشااء: هر که رابخواهد. 

قامتوا: پس ایمان بیاورید 

بالله: به خداوند 

و رُسِْهٍ: و فرستادگانش. 

(192) جلد 4 سوره آل عمران 

و ان تُوْمُِوا: و اگر ایمان بیاورید 

و تفُو:ا و تقوا پيشه کنید 

کم پس برای شما 

جر عَظیمْ: پاداشی بزرگ است 

130 و لا 9 |[ بن ستخلون بما اهغ له من قطْله قو را له بل هو 
زض 


سم سیطوّفون ما بَخلوا به بو القیمه و لله ميراثٌ السُموات و 
و ال بما تلو خبیژ 


و لا یَحَسَبَنَّ: و گمان نکنند. خیال نکنند 
الذین: کسانی که 

0 بخل می ورزند 

ص:162 


بما اتَيهْمْ: به آن چه داده به ایشان 

اللغْ؛ خداوند 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (193) 
من فصّله: از فضلش, 

هخا لو #آم هنن ازست ی انتان 

تل هو ش ی تلکه ان ند ات 

َهُمْ: برایشان 

سَیّْطَوّفْونَّ: به زودی (به گردنشان) طوق می افکنند 
فا تاه هر اسان مزونه 

به . به آن 

یوم الْقَيمه: روز قیامت. 

و له و برای خداست 

میرات: میراث 

السَمواتِ: آسمان ها 

و الأرَض: و زمین. 

5 ال بضا و خداه ندیه آن هد 

تَعْمَلُونَّ: انجام می دهید 

(194) جلد 4 سوره آل عمران 

ص:63 1 


خبیز: آگاه است 


5 کل تفس ذایِقَة الْمَوّتِ و تما وقون جُورَکمْ یوم القیمه ة 
عَن الثار و أَِِلَّ الجَتّه ققَدٌ فار و ما الحَبوة الا غ( 


ک تَفُس: هر کسی, هر نفسی 
ذائْقة: چشنده 

القفت: مرن است: 

3 اها و خر این تیشعت. که 
وَقَوّنَ: دریافت می کنید 
أَجُورَکُم: پاداشتان را 

یوَمّ: روز 

ااشتخه: فیاست: 

قمَنْ: پس هر کس 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (195) 
رَحزِحَ: دور شد 

عّن الثار: آز آتشن 

ص :164 


ع‌ِ 


و ادخل: و داخل 

فارٌ: رستگار شد. 
اوه فیس وه ای 
الییبا دنا 

۳ 

متاغ: سرمایه, کالای 

الْْرُور: فریب. 


۵و تا ۰ . وب مه - ]ي ه ون ٍ ۳ 1 .- 
6 لنبلون ی اموالِکم و انفسکم و لتَسمعت من الذین اوتوا الکتاب من 
قبلِکم و من الذین 


(196) جلد 4 سوره آل عمران 

آشزکوا آدق کثیرا و ان تضیژوا و توا قان دک من عَرْم الأْمُورٍ 
لبون : قطعا آزمایش می شوید 

فی آَموالِکَمٌ: در مال هایتان 

ص:65 1 


۳ ۳ 

أنْفْسکم: و جان هایتان 

و للَسْمعن: و تما می شنوید 
7 

من الذین: از کسانی که 

۳ 2 

اوتوا: داده شدند 

0 عم 

الکِتابِ: کتاب (اسمانی) 
ك ِ 

من قبلکم: قبل از شما؛ 

و مِن: و از 

0 

الذین: کسانی که 

7 من ۱ 

اشر کوا: شرک ورزیدند 

آذی: اذیت و آزار 


من عَژم: از تصمیم قاطع 
الأْمور: کارهاست 


1 : ً ۲ 1 ۲1 عءِ 
9 تَخْسَبَنّ الذین یَفرخون یماا اتوا و بُبُون انْ یْحْمَدُوا یما لم بفعلوا 
قلا تَسیلَهمْ یمفارو من العذاب 


کس 
۳ 


تَحْسَبلّ: گمان مبر 
الک رای که 
(198) جلد 4 سوره آل عمران 
یفْرَحُونَ: خوشحال می شوند 
بما: به آن چه 
آَتوا: آورند (از اعمال خود)؛ 
" و دوست می دارند 
آن یِجْمذوا: که ستایش شوند 
بما:  ]‏ چه 
لَمْ یفعَلُوا: انجام ندادند, 
قلا تَحسَبَهْمٌ: پس گمان مبر که ایشان 
ص: 167 


یمَفاژو: به نجاتی 

اه 

تداع ویر ای ایشات غوایش 

ألیمٌ: دردناک است. 

9 و للّه ملک السَّموات و الأرْض و ال 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (199) 
علی کل شی ء قدیژ 

و له و برای خداست 

ملک با شاف حکومت 

السموات: آسمان ها 

و الأرَض: و زمین. 

و اللْه: و خداوند 

علی کل بر همه 

شی ء قدیژ: چیز قادر است 

0 ال فی حَلّق السَّمواتِ و الْرْضٍ 
ص:68 1 


و الأرْض: و زمین 

(200) جلد 4 سوره آل عمران 
و اتلاف: و آمد و رفت 

و اللهار: و روز 

لایات: هر آینه نشانه هایی 
لژولی: برای صاحبان 


الألباب: خرد است. 


1 آلذین یدرون ال قیاما و فقودا و علی جُنويهم و یتقکُرُونَ فی حَلْقٍ 
السّمواتِ و الأْرْضٍ ما حلَفْت هذا باطلاً سْبّحاتک فقنا عذات الثار 


کسانی که 
کون یاد می کنند 
ص :169 


اللَ: خدا را 

قیاما: در حال ایستاده 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (201) 
و فُعودا: و در حال نشسته 

و علی جَنوبهِمٌ: و بر پهلوهایشان 


لل 
5 بد بتَفکر ون: و می اند ی بشند 


فی حلّق: در < خلقت 


و الأرضٍ: و زمین 

رَبْنا: (و می گویند:) پروردگارا! 

ما حَلفت: خلق نکردی 

هذا باطلاً: اين ها را بیهوده؟ 

سبحاتک: منزهی تو. 

ققنا: پس نگه دار ما را 

عَذابِ الثار: از عذاب آتش 

2 نا اک من تخل الثار قَمَذ آحْرَبته 
(202) جلد 4 سوره آل عمران 
ص:170 


و ما للظالمین من آتصارِ 
ربنا: پروردگارا 

اتک: همانا تو 

من تدخل: هر که در داخل 
النازد انش کنت 

آحْرْبْتَهْ: خوار کرده ای او را. 

ها للطالمه و کشت پراش ستمکر ان 


من انصار: هیچ یاوری 


سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (203) 
اتّنا: همانا ما 
171 


منادیا: ندا دهنده ای را 

بنادی: که ندا می دهد 
للأیمان: برای ایمان 

آَن آمتّوا: اين که ایمان بیاورید 
بربکم: به پروردگارتان 

فامنا: پس ایمان آوردیم 

رنا: پروردگارا! 

َاعَفر نا: پس بیامرز بر ما 
دنوبنا: گناهانمان را 

کر عَنّا: و بپوشان از ما 
سیئاتنا: بدی های ما را 

و توفنا: و بمیران ما را 
(204) جلد 4 سوره آل عمران 
مع الأبرارٍ: با نیکان 


4 متّنا و آتنا ما وعَذتنا علی رسک ولائگرنا یوم القیمه ایک لائخلفت 
المیعاد 


ص:172 


ریبنا: پروردگارا! 

و آنا: و عطا کن به ما 

ها ان.خه را 

وعذتنا: وعده کردی به ما 

عَلی رُسْلک: به وسیله پیامبرانت, 
ولائخزنا: و خوار مکن ما را 

یوَم: روز 

القیمه: قیامت. 

انک: به درستی که تو 


سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (205) 


0 
المیعاد: از وعده . 

۳ ۳ ِ ۳-۳ ءِ شرت و 
۳ 7 لا اضیع عَمَل عامل منكم من ذکر او ائثی 
ره و 7 از اک وا مس هه ص اي سا ۴ 

فالذین هاجژوا و اخرِجوا من دیارِهم و اوذوا فی سبیلی و 
"۳۹ ۳ لا هو << . 
قاتلوا و فد | اکن عتهغ تایه و 


17 


لخلََْمُ جثاتِ تجری من تخنها لها توابا من علدالله 5 


الواب 

قا یی اخانت کرد 

هم ر, 9 بِهَمٌْ: برایشان پروردگارشان 
ای( ۵ فرفود اما نا هن 

لا ضیغٌ: ضایع نمی کنم 

عمَل عامل: عمل عمل کننده ای 
کم من: از شما را از 

(206) جلد 4 سوره آل عمران 
در آو آنی: مرد یا زن. 
تک -یعطتی, زر تما 

من بَعض : از بعض دیگرید. 
قالذین؛ پس کسانی که 

هاجژوا: مهاجرت کردند 

و آخرجُوا: و بیرون رانده شدند 
من دیارهم: از سرزمین شان 
آودوا ده ات ترزیونه 


ص:174 


فی سبیلی: در راه من 

5 قاتلوا: و جنگ کردند 

و فیلوا: و کشته شدند 

لا کفرن: حتما می پوشانم 

عم سینئاتهم: از آن ها بدی هایشان را 

و لاوخاتمم: و قطعا وارد می کنم آن ها را 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (207) 
جناتِ: (در) باغ هایی 

تجُری مِنّ: که جاری می شود از 
تختهاالأئهاژ: زير آن نهرهاء 

توابا: پاداشی است 

من عند: از نزد 

الله: پروردگار. 

5 لد و خداوند 

علنْدةْ: نزد اوست 

خسن الوا بهترین پاداش 

ص :75 1 


6 ل یفک تقلّت الذین کَقژوا فی البلاد 
ایغ کَ: تقریبد تو را 

تَقلب: زير و رو گردیدن, تسلّط 

کی که 

(208) جلد 4 سوره آل عمران 

کقروا: کافر شدند 

فی البلاد: در شهرها 

7 عنام قلیل نع مأوهخ جَهتم و لسن لها 
متاغ: بهره ای 

قلیل: اندی است., 

و نس : و چه بد 

المهاذ: جایگاهی است. 

8 لک الذین اتقو رهم هم جثاث تجری من 


ص:76 1 


تخنها هار خالیدین فیها تلا من عِنّد اللّه و ما عِلة اللّه یر لأبُرار 
سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (209) 
لکن الدنق ولیکن کسانن که 

ائْمَةا: ترسیدند 

رَبهمّ: از پروردگارشان 

لقع برای ایشان انست 

جناثْ: باغ هایی 

تجری: که جاری می شود 

من تَحتَها: از زیر آن 

الائهاژ: نهرها 

خالدین: جاودانند 

فیها: در آن 

ترا یدرانی اعد ات 

من عند: از نزد 

اللّه: پروردگار. 

ما عنْدَ: و آن چه نزد 

(210) جلد 4 سوره آل عمران 

177 


لل 
االفه خو زیت 
وی . ت ۱ 


۱ . ۱ ٩ 


9 و ان من هل الکتاب لمَن یمن پالله و ما آئزل الْیِکم و ماائزل ایهم 
خاشعين له لایشتژون بایاتِ الله تمنا قلیلا اولایک لْمّ اجرُهم عند زبهم لَن 
اللهَ سریع الحساب 


و ان من: و همانا از 

هل الکتاب: اهل کتاب 

له ارت کسا نو هنن که 

یُوْمنْ: ایمان می آورند 

باللّه: به خدا 

ما رل و آن چه نازل شده 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (211) 
الک نوی تا 

ما اترزل: و آن چه بارل,شده 


ص:78 1 


البهمٌ: به خودشان 

خاشعین: فروتنانه, 

زر فا وا 

لا پُشتژون: نمی فروشند 

بآیاتِ الله: آیات خدا را 

تَمنا: به بهای 

آولایک: آنان 

لت ترا انشا است 

َجْرْهم: پاداششان 

عَنْد ربهم: نزد پروردگارشان 

ان الاعخنه دزی کم خوا ود 
(212) جلد 4 سوره آل عمران 
سریع: سریع است 

الجساب: (در رسیدگی) به حساب 
0 با آنها الذین آمَئوا اضیژوا و صابژوا 


ص:179 


و رایطوا و ائفُوا له للم حون 

یا آبَا: ای 

ای که 

آمتواه مان مدید 

اصَبروا: صبر کنید 

و صایژوا: و صابر باشید 

فتزاطواه ور رانظد:داشتة باشتت ( با تکذیگر) 
و ائفُوا: و تقوا پیشه کنید 

اللَ: خدا را 

کم تا شاید شما 

سوره آل عمران لغات و مفاهیم قرآن کریم (213) 
فلخون: رستگار شوید 

(214) جلد 4 سوره آل عمران 

ص:90 1 


«سوره نساء» 


1 یا نها الثاسن انوا سکم الذی حَلَقکُمْ من مس واجده و حَلّق منها روجها 
و بت مِلَهُما رجلاً کنیرا ‏ نساء و اَفُوا ال الذی تساائلونَ به و الأرُحامَ ان 
لد کان عََیکَم رقیبا 


با انا الا ای شروم 

اتفهاه تترسید از 

ریم پروردگارتان 

الذی جَلَقَکْمّ: که خلق کرد شما 
من تفس واجدو: از یک تن 

و خَلق: و خلق کرد 

ملها: از آن 

رَوجها: همسرش را 

چ بل و پراکنده ساخت 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (215) 
منْهُما: از آن دو 

رجالاً کثیرا: مردان بسیاری 

ص :181 


و نساء: و زنانی. 

و ائْفُوا: و تقوا پیشه کنید 

ال الذی: خدایی را که 

تسا تلو بو درخواست می کنید از یکدیگر به نام او 
5 الاحام: و خویشاوندان. 

ان ال به درستی که خداوند 

کان علیکم: باشة بر شتما 

رقیبا: مراقب. 


8 *روو ِ هار 9 گروم ِ_ِ« قیقر ک 
0 ان الذین یاون آموال الینامی ظلما اّما یاکلون فی بّطونهمّ نارا و 
ماج 0 ]0 اج ام 


نَ سعیرا 
ار اش انا کهایی ۶ 
(216) جلد 4 سوره نساء 
هی تور 
َموال: مال های 
البتامی: پتیمان را 
ظما: به ظلم و ستم, 
ص:182 


کون می خورند 

فی بُطونهمٌ: در شکم هایشان 

نارا: آتشی را. 

سَیَصْلَوّنَ: و به زودی وارد می شوند 
سعیرا: در شعله های ۳ 


7 تلوب علی الله: لادین جععلون الشواء بجهاله نم فمبون هن فرمت 
أولَیْک یوب اللةْ عَلَیهمْ و کان ال غلیما حکیما 


سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (217) 
اتمَا: جز این نیست که 

اللونه ۶ونه 

عَلی الله: بر خدا (نزد خدا) 

لِلذینَ: برای کسانی است که 

تعملون: انجام می دهند 

السَواء: کار بدی را 

ص:93 1 


بجهاله: از روی نادانی. 
تلا , 
نم: سپس 


رو و م 


یِتوبون: توبه می کنند 
من قریپ: زود 
قأَولایک: پس از آنان 
یلْوبٌ: می پذیرد توبه را 
اللهْ: خداوند 

عَلَیِهمٌ: برایشان. 
(218) جلد 4 سوره نساء 
و کان: و باشد 

الله: خدا 

علیما: دانای 

حکیما: با حکمت 


19 و لیِسَتِ الَوَبه لین یعملون 


لسَیئاتِ خی اذا حصَر احده هم الْمَوْثْ قالَ 
1 3 ِ بت الان 5 لاالذین یِموئّون هم کفار ۱ 


ولیک آغتونا له عذای آلیما 
ص :84 1 


و للیشت: و نیست 


۱ لاو ور 
لثوَبِةٌ: توبه 


- 


۳1 


للذین: برای کسانی که 
تاو انجام می دهند 

السَیناتِ: بدی را 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (219) 
حتف آذا: فا اف که 

حَصَرَّ: حاضر شود, فرا رسد 

أَحَدَهمٌ: یکی از آن ها را 

القوت رگ 

قال: بگوید 

انلی: به درستی که من 

تبثٌ: توبه کردم 


الأأنَ: حالا 


و همٌ: در حالی که ایشان 

کفاء : کافرند. 

آولایک: آنان را 

آَعْتونا: فراهم کردیم 

220 ای کیره اه 

َهُمْ: برایشان 

عذابا: عذابی 

آلیما: دردناک 

«پایان جزء 4» 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (221) 


ص :96 1 


9 با نها الذین انوا لا تأکْوًا وال بتکم بالباطل الا آن تکُونَ تجارة 
عَن تراض مِنْکم ولاتفئلواا لفُسَکم اِنْ اللة کان یم حیما 
با ای ای نان ام 

تاه آنمان آ مرن 

لا تأکلوا نخورید 

اممالک تمال هایتان را 

یتکَْ: بین خودتان 

بالباطل: به باطل, 

الاران تعکر ان که 

تکون: باشد 

۱ 

عن تراض: از روی رضایت 

2 از شما؛ 

(222) تخد ۵ تور اه 

و لا تقو ا: و نکشید 

نْفُسَکمٌ: خودتان را. 

107 


أنّ: همانا 
لل 
هد 


5 


30 3 من تفعل دلی غدوانا ظلما قسوف تصلیه ناراو کان ذلک عَلی الله 
یسیر | 

و مَنْ: و هر کس 

یَفعَل: انجام دهد 


ذدلک: آن (کار) را 

ختواناشان زوی نقمنن 

و ظلْما: و ظلم و ستم, 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (223) 
فقسَوّف: پس به زودی 

تصّلیه: می کشانیم او را 

نارا: ی 

کان: و باشد 


ص :989 1 


ذلک: ان 
1 1 
یه 


21 ان هو و کباآیْر مائتهون و عَیه ژکهه 4 تا نکم و5 وخ کم موخلا 
کریما 


ان تجتنبوا: اگر اجتناب کنید 
کاای اه کناهان پر کت 
تیف رفن 
عیْ: از آن, 

(222) لد شوره تاه 

کَفٌَ: می پوشانیم 

علکم: از شما 

نایک ید های,شما را 

و تدجْلُْمٌ: و وارد می کنیم شما را 
موخلا: جایگاه 

کریما: نیکویی, 

1 9٩9 ص:‎ 


2 و لا تتمتوا ما قَصّلّ ال به بعَصَكُمٌ علی بقض للرجال تصیب مثّا 
اکتَسَبوا و للنساآء تصیبٌ مقَّا اکتسَبْن و اسْتّلوا ال من قصْلهاً ان ال کان 
بکل:شو ع لیا 

و لاتتَمَتَوْا: و آرزو نکنید 

ما: آن چه را 

قصَلّْ: برتری بخشیده 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (225) 

اللمد یه خدآوتذیته آن 

بَعَصَكُمٌ: بعضی از شما را 

علی بَعْضٍ: بر بعض دیگر. 

للرجال: برای مردان 


0 صم 
اکتسبوا: به دست اورند, 
و لِلتساء: و برای زنان 


ممّا: از آن چه 

اکتسین: به دست آورند, 
و اشتلوا: و خواستار شوید 
اللة: خدا را 

من قضلهاآ: از فضلش. 
(226) جلد 5 سوره نساء 
اِنْ: همانا 

ال خداوند 

کان کل باشد بر هر 
شی ء: چیزی 

علیما: دانا. 


ص:191 


اصا ها 


و اعْبْدُوا: و عبادت کنید 

اللة: خدا را 

و لا تُسُرِکُوا: و شریک قرار ندهید 
سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (227) 
به شَیئا: با او چیزی را, 

و باْوالدیّن: و به پدر و مادر 
احسانا: نیکی کردن, 

3 بدی القرّبی: و به نزدیکان 
اف همان 

و الَمساکین: و بینوایان 

و الجار: و همسایه 

ور هدک 

و الجار: و همسایه 

الجْتْب: دور 

و الطاجب: و معاشر, دوست 
بالجتب: نزدیک 

این السّبیل: و در راه ماندگان 
ص: 192 


ما مَلَکت: و آن چه مالک شد 
(228) جلد 5 سوره نساء 
ایای یت تسایر سا 

ان : همانا 

اللة: خدآوند 

ی زو ریت از | 3 

مَن: کسی را که 

کان: باشد 

قخورا: فخر فروش. 


تلا و ۶ 9 9 ۳ 9 
7 الذین با بُحَلون و یامَرون الثاس بالبِخل و یِکنمُون ما انيهْمْ الله من فصْله 
آغْتَذنا لِلکافرین غذابا مُهینا 


آلذین: کسانی که 

ییحَلونَ: بخل می ورزند 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (229) 
و یمرو و امر می کنند 


ص :193 


بر -., 
الناس: مردم را 
آء ور . ۱ 
بالبخل: به بخل ورزیدن. 
0 
5 ٍ یِکتَمّون: و می پوشانند 
اه اه تاه سا 
لل 
و 
من و سله : از 9 بر ۹ 
5 اعتدنا: و آماده کردیم ما 


للکافرین: برای کافران 


عذابا: عذابی 
مهینا: خوار کننده. 

1 ۲ 1 5 7-11 0-7 ۳ تا 9 بت 
0 ار اللة لا یَظلِمّ مثفال درو و ان تک حستة ضاعفهاو یوت من دنه آ* 


(230) جلد 5 سوره نساء 
ان له دزی کم شا 
لا بظلع: ظلم نمی کند 
متقال: به آندازهوزن 
درو: ذژه ای 


ص:194 


تصا تاه اضاقهمن کند آن را 
وه را 

و پوت : و می دهد 

هر لدنه: از نزد خودش 

آجرا عظیما: پاداشی ی 


۵ لاله ۷ بر آن شوک بو و یِفْفِرّ مادون ذلک لِمَن بشاا ء و د 


بشرک بالله قَقد افتری ائما عظیما 
سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (231) 
اه ی کی توا 
لا یغفژ: نمی آمرزد 
آَنْ یسرک به: که شرک بورزند به او, 
و یَعْفْرٌ: و می آمرزد 
مادون ذلِک: آن چه فروتر از آن است 
لِمَْ یشااآء: برای هر که بخواهد. 
ص:195 


من بُشرک: و کسی که شرک بورزد 

بالله؛ به خداوند 

افتری: دروغ بافته 

انفا: کنام 

عظیما: بزرگی (انجام داده). 

8 ام ال یرم آن وَدُوا الأمانات الی آقلها 
ور ای تور شا 


9 


ص و - 
و اذاحعمََم بین الناس ان تحعمَوا بالعدل آن 
کان سمیعا بصیر| 


ای اللَةَ: همانا خداوند 
باهش اشفا را 
از واه ان کت پردانده 
الأمانات: امانت ها را 

ال هفاضا حز: 

اذا: و وقتی که 


ص :96 1 


حکَمَتْمْ: حکم کردید 

ین النّاس: بین مردم 

ان توا دورن کید 

بالعال: به عدالت. 

رزوی کف شر ابید 

نعقّا: چه خوب است آن چه 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (233) 

َعِظَکُم به: شد من دهد شعا ماه ان 

ان ال کان: همانا خداوند باشد 

شتفیعا رات ابا 

9 با ها الذین ا منوا آطیعوا اللّ و أَطیعُوا الرّسول واولی ال قس هکم 
و ن تناز نم فی شم ءٍ الي الله وَالرَسُول ان کننم ی ری 
الوم الایر دک یو و ]۶ سن تاوبلا 

با الا کسای که 


عم عم 


واه انهای ارت ان 


ماع ب‌ 
ت_ 
1 


م۷ 


ص:197 


آطیعّوا اللْةَ: اطاعت کنید خدا را 
6 اطیغوا: و اظاعت کنید 
الرْسول: رسول را 

و ول الأمرٍ: و صاحبان امر 
(234) جلد 5 سوره نساء 
4 

قاِنْ تنارَعثم: پس اگر نزاع داشتید 
فی شی ء: در چیزی 

تن کرو اتید ار 
[لی اللهٍ: به خدا 

و الرّسُول: و رسول 

اِنْ: اگر 

کنثم توْمِنُونَ: ایمان آورده اید 
بالله: به خدا 

و الوم الأْخٍْ: و روز قیامت. 
ذلک خیز: این؛ آن بهتر است 
أَحسَنْ: و نیکوتر است 
ص:98 1 


تأْویلاً عاقبت و پایانش 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (235) 
0 الم تزالی الذین یرعْمون هم اآقئوا یما ئزل الک وم أزل من قبِک 
یُریدون آن تَحِکموآا ای الطاغوتِ و قَذ | ۹ فد 
الشْبْطان آن یله صَلالاً بعبدا 

لَمْ تَرّ: آیا ندیدی 

ال نت کرسازی وا کج 

رَعْمَونَّ: گمان می کنند 

نَهُمْ: همانا ایشان 

آقتهوا: انمان آورده اند 


یما ئزٍل: به آن چه نازل شد 


من قَبلِک: از قبل از تو؟ 
یریدون: می خواهند 
(236) جلد 5 سوره نساء 
ص:199 


آن بتحاکفوا ا: که به داوری بروند 


الق الطاوت: شوه طا توت 


و پریذ: و می خواهد 

السْیّطانْ: شیطان 

آن بضَلَهمٌ: که گمراه کند ایشان را 

صَّلالاً بعیدا: گمراهی دوری 

4 و ما رَسَلنا من سول الا لبْطاع بادْر 


جاک > قاسْتَعتژوا ال و لهَم | و تفع لول لوَجَدُو 
و ما آرسَلنا: و نفرستادیم 
سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (237) 
من رسُول: هیچ رسولی را 

ال مگر 

ص :200 


لیّطاع: برای آن که اطاعت 
یادن به اجازه 

اللّه: خدا. 

و لو َُمْ: و اگر همانا ایشان 
اد در آن هنگام که 

طلموا ا: ستم کردند 

َلْفُسَهَمٌ: به خودشان 

خاوی یه هن زو 
قَاسْتَعْمَژوا: پس طلب آمرزش می کردند 
ال از خدا, 

و اسْتَعْفَرّ: و آمرزش می طلبید 
هم الرَسُولّ: برایشان پیامبر 
(238) جلد 5 سوره نساء 
لوَجَدُوا: هر آینه می یافتند 

الل: خداوند را 

توابا: توبه پذیر 

رحیما: مهربان. 

ص:201 


5 قلا ع ریک لایومتون حئبیِحکموی فیما شَجر بیتهه 
| 


قلا و ربک: پس نه چنین است سوگند به پروردگارت 
یُوْمتُونَ: ایمان نمی آورند 

نوی یواست را 

فیما سَجر: در آن چه اختلاف دارند 

» لا یْجدّوا: سپس نیابند 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (239) 
فی أَنْفُسهمٌّ: در خودشان 

حرّجا: تنگی, ناراحتی, شگی 

مقّا: از آن چه 

قصَیت: قضاوت نمودی, 

و سم ا: و تسلیم می شوند 

کیی تفرزا نش زره ورد 

ص:202 


۳ لا یجذ وا فی له ‌ نفسهم 


6 و لو آئا کتبنا عَلَيهم آن افثلوا آلفسَکَمْ آو اخْرَجُوا 


- - 


115 ملعم و لو آتهم قَعلّوا اما وعظون به لکان را لد 
لو آثّا: و اگر همانا ما 

کتبُنا: می نوشتیم 

عَلَْهمّ: برایشان 

(220) لد و فنوزن: تساء 

آن افثلوا: که بکشید 

آتعتکه بویا ن. را 

آواخْرُجٌوا: يا خارج شوید 

من دبارِکُمٌ: از وطن تان 
او دام ی دای آ شرا 
الا یل هن ره مه 

میم او ان ها 

و لو آَهْمْ: و اگر همانا ایشان 
َعلُوا: انجام می دادند 

ما: آن چه 


ص:203 


وق به: اتاو نون ان 

لکان: هر ارته بود 

خَیرا لَهُمْ: بهتر برایشان 

و آشَدٌ: و محکم تر, استوارتر 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (241) 
تثبیتا: از نظر تثبیت و تقویت (ایمان). 

7 و اذا انامه من لا آغرا عظیما 

و اذا: و در آن وقت 

اتتناهد* هر ایته فی دادیم به آن. ها 

هن لذدباا: از نزدخودهان 

ی ی 

8 و لَهَدَیْناهْمْ صراطا مُسَتَقیما 

لهدیناهمه هر ایتة هدایت فن کردیض آن. ها زا 
۱ 

مُستَفیما: راست. 


ص:204 


9 و من بُطع اللَة و الرَسَول قأولاتک مَع الذین 
42 یو ره 


2-9 ۲ 1 0 ۳ ‌ِ 
عم اللةٌ عَلََهمْ من اتبسن و الصَدُیفینَ و الشهداء والصّالِحین و حَسُنَ 
اولایّک رفیقا 9 


و مَنْ بطع: و هر کس اطاعت کند 
الل: خدا 

الرَسَول: و رسول را 

قأَولایْک: تن آنان 

مَعَ الذین: با کسانی هستند 

انعم اللفد که تقفت: ]ذنکتا 
عَلَِهمٌ: به ایشان 

من التیی: از پیامبران. 
الطَدُیفَینَ: و راست گویان, 
السْهّداء: و شهیدان 

والصالحین؛ و نیکوکاران, صالحان, 
و حَسَنَّ: و چه نیکو هستند 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (243) 
أَولیْک: آن ها 

ص :205 


رفیقا: از نظر رفاقت! 

0 ذلک الْقَصْلّ من اللّه و گفی بالله علیما 
ذیک المَصْلَّ: اين فضل و امتیاز 

مک اللهه از جانب خدا رت 

گفی یاللّه: و کافی است خد 

علیما: که آگاه است. 

1 یا با الذین انوا حذُوا جِدْرَکُمْ قافروا ثباتِ آوائفژوا جمیعا 
بآ ها الذین: ای کسانی که 

اصوا نها اشرن اند 

خدوا.نگیزید 

(244) جلد 5 سوره نساء 

حدُرَکُمْ: اسلحه تان را 

اه تست کت عاره 

تبات: دسته دسنه 


ص :206 


آوائْفژٌوا: پا حرکت کنید 
جمیعا: سپاه مانند. 


ان یر لفق سین بان اضا ی 
اکن مَعَمَمٌ شهیدا 


ان مک و نم ذرستی. کف ار ما 
لقرد هر ابته. کسانی هتشته 

قان: پس اگر 

ار برسد به شما 


ع‌ِ - ی 


سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (245) 
قال قَ: گویند: به تحقیق 

نم اللْهْ: انعام کرد خدا 

عل ای ترفن در ان هام 

لَمْ آَکنْ: که نبودم 

ان 

ص: 207 


مصيبة قال قد 


وآئعم ال لت الم 


شهیدا: گواه, شاهد. 


3 و ین آصابکُمْ فَصْلّ من ال لِفْوَنَ ان 


نالستی کت معَهْم قَأَفور فوّزاعظیما 
و لیْنْ: و هر آینه اگر 

ا ان برسد به شما 

قطْلٌ ین: فزونی ای از جانب 
اللّهِ: خداوند, 

(246) جلد 5 سوره نساء 

یِفُولنَّ: هر آینه می گویند: 

کان: مانند این که 

لم تک نبوده است 


بِ ع‌ِ 


لم تکن بتکم و یه مود 


کت معهم : بودم با ایشان 
فافورٌ: پس می رسیدم. پیروز می شدم 
قوزا عظیما: به پیروزی بزرگی. 


74 قلیْفایل, فی سبیل اللّه الذین شیر ون ی الدْیابالأجه و من ِ هن بقایل 
قی:نتلبیل الله. فیفتل او بعلت قوف تونیم آخرا عظیجا 


سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (247) 
لیْفاتل: پس باید پیکار کنند 

شوم تین انا اون زان دا 

ری که 

یَشرّوت: می فروشند 

الحیوة الذئیا: زندگانی دنیا را 

بالاخه: به آخرت. 

و من یقایل: و هر کس پیکار کند 

ق یلاله در رای شرا 

آو یَعْلْبٌ: يا پیروز شود, 


ص :209 


فسَوّف: پس به زودی 
نوّنیهٍ: می دهیم به او 
ی 

عٌظیما: بزرگ. 

و ی دنور تا ء 


5 و ما لک لائْقاتلوت فی سبیل ال و تفن من الجال و اساء 
و الولدان الذین تفولون رتناآفرگنا من هذه اعریه | لظالم لها و اجْعَل نا 


مق لَخک ولا 5 ال لنا من لک تصیرا 
ما لَکَمّ: چه شده شما را که 

لا تقانلوناتبیکار تمن. کنید 

فیتین الا دن راخ دا 

و الْمْسْتطقفین: و نانوانان 

من الرّجال: از مردان 

اللساء: و زنان 

ص:210 


و الولدان: و کودکانی؟ 

این اون کی کون 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (249) 
ریبنا: پروردگارا 

آخرجْنا: خارج کن ما را 

من هذه الْقَرْیهٍ: از اين شهر 

الظالم آَهلها: که ظالمند اهلش. 

احفل اه زار شم اه 

لدْلک وَلیْا: نزد خودت سرپرستی. 

ای ای ار ون اه ها از 


لدنگ تصیر ا: نزد خودت یاوری. 


ِ- 


۳1 


6 آلذین امَُوا باون فی سبیل اللّه و الذین گقژوا بُایلوت فی ستببل 
1 2 


۳ 


الطاعْوتِ ققایلواا آوْليااء السیّطان ان کیْدالسَیّطان کا 
ی کسانی که 

اعفوا: انمان آوردند 

(250) جلد 5 سوره نساء 

رم 


بقَایلونَ: پیکار می کنند 

فی سبیل: در راه 

اللْهٍ: خدا. 

والذین؛ و کسانی که 

کقرّوا: کافر شدند 

یُایلونَ: پیکار می کنند 

فی سبیل: در راه 

الطاعُوت: طاغوت. 

ققایِلُوآ]: پس پیکار کنید 

آَولیاء: با دوستان 

السیّطان: شیطان. 

ان کیدّ: همانا فریب 

السَیّطانِ: شیطان 

کان ها با نید افری: 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (251) 
8 این ما تکُوئوا بُدرِکكَم المَوْ و و کم 
12 


۲ ءِ ء ج لا و ی و و - 
فی برو, ۸ ِ بع ۹ 
سیب یقولوا هذه من عندک قل 
یکادٌون یفقهون خدیتا 


ری در می پابد شما را 
ری 

و لو کلْمٌ: و اگر چه باشید 

فی برّوج: در برج های 

مُسَیدو: محکم 

و ان تصبْهُمْ: و اگر برسد به آن ها 
حسَّتَهٌ: حسنه ای, پیروزیی 
(252) جلد 5 سوره نساء 

یَفُولْوا هذه منْ: می گویند اين از 
عدالله: نزد خداست. 

و ان تصِبْهْمٌ: و اگر برسد به آن ها 
سَیِنهُ: بدی ای, شکستی 

ص:213 


و3 

هذه مِنْ: اين از 

عندک: نزد توست. 

ق کل هن یهار 

غندو الم ناد خدا رت 

قمال: پس چرا 

هوّلاآء: آن 

القَوّم: قوم. جمعیت 

لا یِکادُون: نزدیک نیست., حاضر نیستند 
یفقَهُونَ: که درک کنند 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (253) 
اه تسا و تشر ای یی ۱ 

0 من بط الرَسُولّ قَقَذْ آطا اللْة و من تولی قماا آرسَلناک عََبهمْ حفیظا 
مَنْ یطع: هر کس پیروی کند 

الرَسُول: رسول را 
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آطاع: پیروی کرده 

اللدَ: خدا راء 

و مَنّْ: و هر کس 

توی: روی گردان شود 

قماً آرسَلناک: پس نفرستادیم تو را 
عَلَیَهمٌ: برایشان 

فیظا: حافظ و نگهبان. 

(254) جلد 5 سوره نساء 

2 آقلا یدرون الفراآن و َو کان من عِلد غیْرٍ له جوا فیه احتلافا کثیرا 
آقلا: آیا پس (چرا) 

یِتدبْرُونَ: تدبر نمی کنند 

فان در فان ؟ 

و لو کان: و اگر بود 

مِنْ عند: از نزد 


ص:15 2 


رخا 
لوَجَدُوا: هر آینه می یافتند 
فیه : ور ان 

اختلافا: اختلاف 


کنیر ا: بسیاری. 


سوره نساء لغات تشن قرآن کریم (255) 


3 و آذا جااءَهَمٌ م أَمرٌ من الامّن آو 
ان و 9۳ ۳ ی اه 
رَحمَنه لانبعتم آلستطان 7 الا قلیلا 
و اذا: و وقتی که 

جاءهم: آمد ایشان را 

2 کاری, مطلبی, خبری 

من الاأمن: از ایمنی 

آو الْحَوّفِ: با ترس (بدون تحقیق) 
آذاغوا به: فاش کنند آن را 
ص:16 2 


ِ 24 
تن آو الحَوّف آذاغوا یه و ورد الی ال 


دور خالن که اک 

ی زد فت کنر آن را 

ای الرَسُول: به رسول 

و الی: و به 

(256) جلد 5 سوره نساء 

اولق الافر؛ زمافداران 

منهّمٌّ: از خودشان 

1 3 می دانستند 
الق کمانی که 

یَسَتلیطوتة: استنباط می کنند آن را 
منهّم: از خودشان. 

و لوّلا قَصْلَّ: و اگر نبود فضل 
اللّهٍ: خداوند 

عبکم: بر شما 

و رَحمَنَة: و رحمتش, 

لانبعْنْمْ: هر آینه پیروی می کردند 
السَیّْطانَ: شیطان را 

مت 21 


سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (257) 


5 من بقع بِشْقَع شفاعة حسَتة یِکن له تصیبٌ و مَن يِسْقَع شَفاعةٌ سَیتَهٌ 
تک اه کل مسا و کان ال علی کل شبّی 2 


من یشْعَعٌ: هر کس شفاعت کند 
شفاعة حسَتٌَّ: شفاعتی نیکو 
یک ل: می باشد برای او 
تصیبٌ مئها: بهره ای از آن, 

و من یَشْقَعٌ: و هر کس شفاعت کند 
یک ل: می باشد برای او 

کل منها: سهمی از آن, 

و کا اللَهٌ: و باشد خداوند 

علی کل سَیّی ٍ: بر هر چیزی 
مُفیتا: حسابگر دقیق. 

(258) جلد 5 سوره نساء 
ص:218 


و دادم ره قعیوا باخشم نها آ: 


سا 


ء للاموٍ و 


#خ ات هتم ترفن 

باخسن منها: به بهتر از آن 

ها با رتکد ان را زان ظون) 
ان اللهه بتترشتی که فتاه ند 

کان عَلی: باشد بر 


سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (259) 


ِ ۳ ‌ ۳ ع بل 
ژذُوها ال ال کان غلی کل 


۹ 7 ۷۱۱ ۶ ۲ ه _ له 0۱ ۵ در ی 5 
97 اللة لاا الة الا هو لیِجَمَعَتکم الی وم القیمه لا ریب فیه و مَنْ اطدّق من 


الله حدیثا 
رخ خدا که 


ص:219 


لا[ ال: نیست خدایی 
و ِ 
الا هو مگر او 
تس و 
یجمعد لیجمعنعم: حتما جمع می کند زنها را 
‌ 
الی یوم القیمه: در روز قیامت 
لا ریب فیه: که نیست شکی در آن. 
من آصدق: و چه کسی راستگوتر 
تاه 


4 با ها الذین امئواا اذا ضَرَثم فی سبیل ال توا و لا تقولوا لَِن 
آلقی النکم السلام 


(260) جلد 5 سوره نساء 


آشت موْمناتبَتغُون عَرَض الحبوه الدْْیاقعندَ الله َغایم كِ گذلک کُتیْمْ من 
قتل قمر الم و ]| ان ال کان بما تعْمَلونَ 


ر" آ 
با اه رسای کر 
اما اسان آمونه ات 


ص:220 


اذا؛ هنگامی که 

صَرَبتَمٌ: زدید 

وتیل | لس ون وان ها 

تَبنُوا: پس فرق بگذارید (بین مومن و کافر) 
و لا تفولوا: و نگویید 

لِمَنْ: به کسی که 

آلفت: اظهار کزه 

الیکم: به شم 

السّلام: صلح و اسلام را 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (261) 
مَوّهنا: مومن. 

عَرض: مال و منال 

العیوو: زندگانی 

الحئیا: دنیا راء 

فعلند: پس نزد 


ص:221 


اللْه: خداست 

مَغانمٌ: غنیمت های 
کثیرة: بسیاری. 

کذلک: این چنین 
5( 

من قَبْلّ: از قبل 

قَمَنّ: پس منت گذارد 
(62 ماحلن میرم سا 
اللَهْ: خداوند 


علیکهه دنر شتا 


عم 


۳ 
سلاو 


تبنُواا: پس فرق بگذارید. 
أنّ: همانا 

اللَ: خداوند 

کان: باشد 

یما: به آن چه 

تفعلون: انجام .هی :هید 
خبیرا: آگاه. 
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5 لا پستوی لعاعذون, من لْْوْنین کر اولی ال رو الْمْجاهذون فی 
سبیل اللّه تفُسهم فص اللْةٌ الْمُجاهدین باموالهم و آَلفُسهم 
علی القاعدین درجه ِِِ« 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (263) 

ود ال الَخْسْنی و قَصَلّ اللّ الْمُجاهدین عَلی القاعدین آجُرا عظیما 

لا پستوی: برابر نیستند 

القاعدُون: نشستگان 

من الْمَوْمنینَ: از مومنان 

عیرٌْ: بدون این که 

اولف الصرنذارای مقضی با شته 

و الَمُجاهدُوت: و جهاد کنندگان 

ف: تفیل آلله دز راه خدا 

بوالهمٌ: با مال هایشان 

ألْفُسهمٌ: و جان هایشان 

قصْلّ اللدْ: برتری داده خداوند 

ص:223 


المُجاهدین: جهاد کنندگان را 

بَموالهمٌ: با مال هایشان 

(264) جلد 5 سوره نساء 

و آنفَسهم: و جان هایشان. 

علی القاعدین: بر نشستگان 

درجَةهّ: از نظر درجه و منزلت 

و کل وعَد: و همگی را وعده داد 

اللغْ؛ خداوند 

اه رادار 

5 قصّلّ اللّدْ: و برتری داده خداوند 
المُجاهدین: جهادکنندگان را 

علی القاعدین؛ بر نشستگان 

آجرا عظیما: به اجری بزرگ. 

6 درجاتِ مه و مَْفِرَة و رَحْمَةّ و کان اللَهْ عَفُورارحیما 
دَرجاتِ مِنَهٌّ: درجاتی از اوست 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (265) 
ص:224 


مه ی وت 
و مَغفرة: و امرزشی 
تن توا 7 
و رهمه. و رحمبی 
لل 
و کان اللة: و باشد خداوند 
ی 
غفورا: امرزنده 


4 و لا تهئوا فی ابِْغاآء ء الْقَوّم ان تکُووا تألفون ام َو کما تالمُون 
نَ 


کون من الله.مالا ‏ خفن و کان اللة-علها حکیما 


لا تهئوا: و سست نشوید 

فی ابتغاء: در رسیدن, تعقیب 
لَْوّم: آن قوم (دشمن) 

ان تکُوئوا: اگر هستید 

ألَمُون: در رنج 

(266) جلد 5 سوره نساء 
قانَفْمْ: پس بت جرستتن» که آن ها 
تألَمون: رنج می برند 

م از 


کما: همچنان که 

أْلَمُونَ: شما رنج می برید. 

و ترَجونَ: در حالی که شما امید دارید 

من اللّه: (چیزهایی) از خدا 

فا لا خفن (و آن ها) امید تدارند. 

ان لته اند یود 

علیما: دانای 

0 و من یَعْمَل شواء آو بَظلم تفْسة تم بشتغفر ال یجد ال عفُورا رحیما 
و مَنْ یعْمَلّ: و هر کس انجام دهد 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (267) 
سواء: (کار) بدی را 

و یَظلِمٌ: يا ستم روا دارد 

تَفسة: به خودش 

تَعْ: سپس 

یِستَغفر: طلب آمرزش کند 

ص:226 


اللَ: از خدا 

یَجد اللْة: می یابد خدا را. 

عفور | ۶یها: اهر ندخ مهربان. 

1 و من یِکست اما قاتّما یَکُسبَّة علی تسه و کان اللّْ علیما حکیما 
و من یَکُسبٌ: و هر کس کسب کند 
اما کناهن را 

قائّما: پس جز این نیست که 
(268) جلد 5 سوره نساء 

یکسیبخ: کسب کرده آن را 

علی تفسه: بر خودش. 

و کان اللّذْ: و باشد خداوند 

عَلیما: دانای 


ض 3 > 1 ی ۳ 1 چ تن 
2 و من یکست حَطيانة او اثما ثم بَرّم یه بریائا فقداختمل بُهْتانا و اما 
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من یکسبٌ: و هر کس انجام دهد 
و ان خطایی 
و انما: یا گناهی. 


ول 


نمٌْ: سپس. 
یژم: پرتاب کند. نسبت دهد 

به پریائا: آن را به دیگری. 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (269) 
احتمل: بر دوش دارد 

هّتانا: تهمت 

و اتما: و گناه 


قصْلٌ اللّه عَلیّک عظیما 

و لَوّلا: و اگر نبود 

قَصْلّ اللهٍ: احسان و رحمت خداوند 
عَلَیک: بر تو 

(270) جلد 5 سوره نساء 

و رَحْمَنَهٌ: و لطف و مهربانی او , 
ار 
طایْقَةٌ: گروهی 

منهم : 1 

کاس ۱ 
۱ 

۱ 

ما یَضُرّوتک: و زیان و ضرر نمی رسانند به تو 
من شی ء: از چیزی. 

و آنَرّل: و فروفرستاد 

الق خداوند 

لک الْکتاب: بر تو کتاب را 
ص:229 


لح هه ده کات ۱ 

و عَلمکَ: و آموخت به تو 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (271) 
ما: آن چه را 

َمْ تک تَقلَمْ: نمی دانستی. 

کان: و باشد 

قَصْلْ الله: لطف و احسان خدا 

عَلَیَک عظیما: بر تو بزرگ. 


فی کثیر: در بسیاری 

من تَجُویهُمٌ: از سخنان درگوشی آن ها 
اف ام ان که ار کید 
بصَدّقه: به صدقه 

(272) جلد 5 سوره نساء 

ص :30 2 


و مَعْرُوفِ آ 
تیه اجرا عَض 


او و مَعژوف: یا نیکی 
او اضْلاح: يا اصلاح 


بین الناس: بیر 
بیق الناس: بین مردم 


و مَنٌّ: و هر کس 
یَفعَل: انجام دهد 


ذلک: آن را (برای) 

ابتغاء : طلب. رسیدن 

مَرّضاتِ: به خشنودی 
لل 

ا اتف 

فقسَوّف: پس به زودی 


تَوّتیه: می دهیم به او 


آجْرا: پاداشی 

عظیما: بزرگ. 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (273) 
6 رن لد لا عفر آن ؛ 

یسرک بالله قَقَدٌ صَل صَلالا 


ان ن پُشرک به و یَعْفرّ ما دون ذلک لِمَن یشااء و من 


تعید | 
ید س‌ 
ان نله همان دوز 
لا عفن نف مرن 
آن یسرک به: که شرک به او آورند 
92 رو 1 ۱ 
و یععفر. و می امرزد 
ما دون ذلْک: گناهان پایین تر از آن را 


لِمَنْ: برای هر کس که 


یشااء#: بخواهد. 
و من : و هر کس 


یُشرک: شریک قرار دهد 
ی برای خدا؛ 

(274) جلد 5 سوره نساء 
صل : کمراه بشنده 

صّلالا: گمراهی ای 

بعیدا: دور. 


ص:232 


8 لعتة ال و قال لانخْدَنَ من عبادِک تصیبا مَْرُوضا 
لعتَة: لعنت کرد او را 

له : خداوند 

و قال: (و شیطان به خدا) گفته 

من عبادک: از بندگانت 

تصیبا: بهره ای سهمی 

مَفروضا: وافی, معیّن. 


سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (275) 





۱ و ) اذان انعم و لامْرتَهة 
قلیعرد ق له الله 5 رد بخذ الشْبّطان ی من دون الله فقد ۱ 


لامُْرَنْهُمٌ: و حتما دستورشان می دهم 





اذان: گوش های 
الأْعام: چهارپایان راء 


لأْمْرتَهْمْ: و دستورشان خواهم داد 
لیْعَیرّْن: پس تغییر دهند 
حلْقَ الله: خلقت خدا را. 

و مَنّْ: و هر کس 

(276) جلد 5 سوره نساء 
تَجذٍ: بگیرد, انتخاب کند 
السَیْطانّ: شیطان را 

ولا : دوست, ولیث 

ض دون الله: به جای خدا؛ 
خسر: زیان کرده 

خسرانا: زیانی. ضرری 
اد ارتتان 

ص:234 


5۹ ح بر رو مر ‌ث»- 9 سس 
1923 لیس بآمانه و لاا امانی اهل الکتاب من بَعمَل سواء بجر به و لا بُجد 
له من دون الله وَلیْا و لاتصیرا 


لَیسّ: (فضیلت و برتری) نیست 
بآمانیکم: به آرزوهای شما 

لا أمائی: و نه آرزوهای 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (277) 
آهل الکتاتب: اهل کناب 

هن تعص » کی که عم .من کید 
سواءّ: به بدی 

یجَرّ: جزا داده می شود 

به: به آن, 

و لا یج لَهْ: و نمی یابد او 

من دون: غیر از 

الله: خدا 

وَلیا: سرپرست. سرپرستی 

لا تصیرا: و نه یاوری. 


ص35۰ 2 


4 و من یعْمَل من الضالحاتِ من دکر آوائنی و هَومَوْمنْ قاولایک یَدْحْلونَ 
لح ولابْطلغون تقیرا 


و من یِعمَل: و هر کس انجام دهد 
من الطالحات: از کارهای خوب 
( تاد ره اه 

من دکرٍ: از مرد 

ا ۱ 

هو مَوْمنْ: و او مقمن باشد 
قأولَیکَ: پس آنان 

یَدحْلونَ: داخل می شوند 

الْجتَهٍ: به بهشت 

عون وش کروم کمن ون 
تقیرا: به اندازه سوراخ کوچک پشت هسته خرما. 


5 و هن آخیشن فبتا مش شم هه للم و هو خسن و آنتع‌امله ابراهیم 
کنیفا ۶ اه ال اتراهيم خلیل 


ص :36 2 


و مَنْ: و چه کسی 

آخشت ‏ لمیر ابیت 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (279) 
دینا: (از نظر) دین 

مِمَنْ: از کسی که 
اساخسانم گنه 

وَجَهَهٌ: رویش را 

لله: به خدا؟ 

هو مُحَسنْ: و او نیکوکار باشد 
و ائبع: و پیروی کند 

مهار ان 

ابراهیم: ابراهیم 

خنیفا: که خالص و پاک است. 
ائَخْدّ: و گرفت 

الله: خداوند 

اثراهیخ: ابراهیم را 

لیا دوست (خود). 
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ص: 237 


6 و له ما فی السّمواتِ و ما فی الاأرَض و کان اللَةٌ بکل شی ء محیطا 


له و را دامن ا نت 

ما فی: آن چه در 

السمواتِ: آسمان ها 

و ما فی: و آن چه در 

الأْض: زمین است 

کان: و باشد 

اللْغْ؛ خداوند 

کل شی عٍ: به هر چیزی 

5 با آبُها الذین امَئوا کُوُوا قوامین بالقشط 
سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (281) 


شهد ال ولو عَلائفُسكم آوالْوالیّن الأفْربین 
آولی بهما قلا تیعُوا الهوآی ان تعدلوا و ان تلو 


ص :38 2 


کان یماتَعمَلون خبیرا 

با اقا الخست ای کسانن که 

ات اتانهان اراوفنه 

کُوئُوا قوّامین: باشید قیام کنندگان 
بالعشط: به عدالت 

شهدآء: گواهان 

لِلْه: برای خدا 

و لو علی: و اگر چه بر 

نْفُسکمٌ: خودتان باشد 

آو الوالدین: با پدز و مادز 
وَالأفَْییَ: و نزدیکان, 
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ان یک عَنیّا: اگر باشند بی نیاز 
و ققیرا: یا فقیر, 

قَاللٌ: پس خداوند 

آولی بهما: شتا آواز تن استت‌به ان ها 
فاقوا بسن پتروی بکنید 


ص :39 2 


۳ و تین ار 
ن تقدلوا: که (قوانید) به عدالت رفتار کنید: 
و ان لوا ا: و اگر تحریف کنید 
َو تغرصُوا: يا اعراض نمایید 
ان اللة: پس همانا خداوند 
کان یما: باشد به آن چه 


و 
تعمَلون: انجام می دهید 


- 


سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (283) 


۵0 و قَّ تَرّلْ عَلیْکُمْ فی الکتاپ آن ادا سَمعثغ اآیات اللّه بُکَْرُ بها 
یُستَهَرَء بها قلا تَفَعدُوا مَعهّم ح عثی توضوا فی عدیت ره الک ادا و ۱ 
ال جامعٌ المنافقین والکافرین فيجَهَنْمَ جَمیعا 


اصا ل 


3 


تال یکی تارال کرده تر ما 
فی الکتاب: در کتاب 


ص:240 


ان داهن که 

سَمعتمٌ: بشنوید, شنیدید 
اآیاتِ: آیه های 

الله: خدا را 

کف کفر آورده می شود 

بها: | رت 

یِسَتَهرَءٌ: و استهزاء می شود 
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بها: 1 

لا تمْخذوا: پس ننشینید 
مَعَهْمٌّ: با ایشان 

حتّی یحوضُوا: تا فرو روند 

فی حدیتِ: در سخنی, داستانی 
غیره: دیگر: نه غیر آن؛ 

آنکمه همان نها 

[ذا: ور ان هنگام 

ملَفْمّ: مثل آن ها هستید. 
ص:241 


ان اللدَ: به درستی که خداوند 

جامع: جمع کننده است 

المنافقین: منافقین 

و الکافرین: و کافرین را 

فی جهَنْمّ: در جهنم 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (285) 
جمیعا: ِ ۳ 


و س 


حِ ۰ 
ِِ 


له بعکم کم بوم القیعه و لن بخقل اللة للکافرر 


له کتوا تیک 

تترآضون بکُمّ: انتظار می کشند شما را 
قانْ کان: پس اگر باشد 

لَکَمٌ: برای شما 

ص:242 


و ی 


فنج: فتحی 

من اللّه: از جانب خد 
قالوآا: گویند 

(ر ای و ریدم ما2 
آلم تکُنّ: آیا نبودیم 
معکم ما .با تقنما؟ 

ان کان: و اگر باشد 


للکافرین: برای کافران 


اصا 


تصیبٌّ: بهره آای, نصیبی 

قالْوآا: گویند 

آلَمْ تستخود: آنا.ضا به طلبه: وا تذاشتیم 
کم شما را؟ 

و تقَتَعْکُمٌ: و منع نکردیم شما را 

من الْْوْنینَ: از مژمنین؟ 
قاللخ: پس خداوند 

ص :43 2 


یوم الَقَیمه: روز قیامت. 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (287) 
و لنّ: و هرگز 

یِجعل: قرار نداده است 

اللَهْ: خداوند 

ِلکافرین: برای کافرین 

ی الْمَوْمنین: بر مومنین, علیه موّمنین 
سبیلا" راهی. 

2 رن المُنافقین بخادون اللْة و هو خادعَهم و اذاقاموا الی الصّلوه 


2 


قامواعسالت برازن النانت ۱ 1 لل الا قلیلاً 
ان القنافقین: همانا منافقین 

بخادغون: خدعه می کنند 

اللة: با خدا 

هتشاد ی در الی که آمخدقه می کنوسا اما فقوت 
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میهد ان ها را 


ص:244 


اذا قامّوا: و هنگامی که بایستند 
ای الصّلوه: به نماز 

قاموا: می ایستند 

کفدالن* از روت کسالنت: 

براو 0 ریا می کنند 

الثاس: در برابر مردم. 

لاد کون ودبان نفی کتند 

الل: خدا را 

الا قلیلا: مگر کمی. 


جو + اج .۱۵-۱ 9 51 1 1 1 
3 مذبذبین بين ذلک لا الی هاوّلاء و لا الی هاوّلاء و من یصلل اللة فلن 
11 حد 5 9۳ بیلا 


مدبدّبین: تردیدکنند گانند 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (289) 
ین ذلک: بین آن 

1 الی هاوْلاء: نه بسوی آنان (اين دسته) 

لا الی |: و نه نسوی 


ص:245 


و 
۶ 


هاولاء: آنان(آن دسته 

مَنّ: و هر کس را 

بَصْلل: گمراه کند 

اللد خداه‌تد 

قلن تجد: پس هرگز نمی یابی 
ای ات ات 
«پایان جزء 5» 
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ص:246 


8 لا بْحِتٌ ال الجَهْرّ بالسٌوآء من الْقَوّلِ الا من ظْلِم وکان اللَهْ سَمیعا 


عَلیما 

رف دق 
اللَهْ: خداوند 

الْجَفْرّ: بلند کردن 
بالسٌواء: به بدی 

القول از فتار زا 
الا مر ند کی که 
ظْلِمّ: ظلم شده باشد. 
کان اللْدْ: و باشد خداوند 
سمیعا: شنوای 

علیما: دانا 


49 ان بْدُوا حَیُرا او تحْفْوة آو تعْمُوا عَن شواء 
سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (291) 


قاِنّ ال کان عَفَوْا قدیرا 
ان تواء اکر.ظاهر سازید 
7 2 


+ 0 و 2 
آو مهد 


هه با مشق کلب آن, را 
َو تعْفُوا: یا گذشت کنید 


عَن شوآء: از بدی ای, 
قاِرٌ اللْ: پس همانا خدا 
کان عَفْوّا: باشد عفوکننده 


قدیرا: توانا. 
1 با ال الکتات لا تغلوا قی.دشکم و لا تقولوا علن 


العسخ عیتی تن مزتم رو ال و کت آلشها الی مر 
قامئوا بالله و ژزسله چ لا تمولوا تلائة انتهوا 


3( 
ٍ ً#) 
۱ ما 
ِ 
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خیُرا لک اما ال ال واحدْ سْْحاتة آن بو لَخ وَلذْ َ ما فی السّماواتِ و 
ما فی الاْض و کفی بالله وکیلا 


یا أَهْلَ الکتات؟ ای اهل کتاب 
ص :248 


لا لوا شاه تک وبانه رف بکزن 
فی دییِکُمٌ: در دینتان, 

و لا تفُولوا: و نگویید 

علین اللهتیر خذا 

لا الْحَقَّ: غیر از حق, 

اتمَا: جز اين نیست که 

الَمَسیخ: مسیح 


0 و وست 


بن مریم. پسر مریم 

سول اللهٍ: فرستاده خدا 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (293) 
و کلِمَتَهُ: و کلمه اوست. 

افیف تالف فسوی هت 

الی مَرّیِمّ: به مریم 

و رُوخْ: و روحی 

مِنهٌ: از طرف خودش, 

قامئوا: پس ایمان بیاورید 


ص:249 


بالله؛ به خداوند 

و رسْله: و پیامبرانش, 

و لا تفولوا: و نگویید 

تلائ: سه تاست (خدا). 

انتَفّوا: دست بردارید 

تخیر لک سر ازست دای مها 
اللْهْ: خدا 
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الة واجذ: معبودی یگانه است. 
سْبحاتهة: منزه است او 

آن یکُون لَهْ: از اين که باشد برای او 
و فرزندی. 

له ما فی: برای اوست آن چه در 
السماوات: آسمان ها 

و ما فی: و آن چه در 

لأرض: زمین است. 


ص250 


گفی باللّه: و کافی است خد 
وکیلا: (برای) وکالت 


2 آلن بشتلکت العسیخ آن یکُون عَبُدا له ولا لاه الَْْرّبُون 
تنقتتکف کر عبادیم و مشتکیه فشیخش هم النه عمیعا 


سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (295) 
ن یَسْتنکت: هرگز سرپیچی نکرد. سرباز نزد 
السیهُ: مسیح 

آن یَکونَ: از اين که باشد 

عا امین اه خی 

ولا المَلاَیْکَة: و نه ملائکه 

الْقََبونَ: مقاب (نزدیک). 

و مَن یَسْتَنکف: و هر کس سرباز زند 

عَن عبادّته: از پرستش او 

و یَسْتکیر: و تکبر ورزد, 

قَسَیَحْشرّهَمٌ: پس به زودی محشور خواهد کرد ایشان را 
ص:251 


الیْهٍ: به سوی خود 

جمیعا: همگی را 

173 قاتا الذین امَنُوا و عَملّوا الالحات 
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و ِ تَ] ۳ ِ- هی و زر ص نت 
و یی أَجْورفَم و5 يزيدُهم و مِنْ فصله 5 ما الذین استنکفوا| 5 استکبر وا 
قیَعَذِبَهَمْ عذابا آلیما و لایجذون [ مْ من دون الله وَلیا و لا تصیرا 


فا او مرا ان اد 

افتهااشان آور ونو 

عَملوا: و انجام دادند 

الصّالحات: عمل صالح 

قَیُوَفیهمْ: پس به طور کامل خواهد داد ایشان را 
أَجُوَهَم: پاداشش هایشان راء 

و یَزیدْهمٌ: و زیاد می کند برای آن ها 


من ٩‏ ۳ : از و رلیرت ۲ 


تساک 

استَتکفوا: سرباز زنند 

سوره نساء لغات و مفاهیم قرآن کریم (297) 
وَاسْتَکُبرُوا: و تکبر ورزند 

یر مر و دا هن کید 
عذابا: عذابی 

الجما: دردنای, 

و لایَجدوت: و نخواهند یافت 
لهْمْ: برای خودشان 

من دونِ: غیر از 

اللّه: خدا 

وَلیا: سریرستی 

لا تصیرا: و نه یاوری 

(298) خلد 6 سور سا 
ص:3 25 


«سوره مائده» 


و ن . ۰ ِ 
1 با ایا الذین امَنوا او قوا بالعقود اجلث لکم بهيمَة 
غَیر مُجلی الصَیْدٍ و نتم خَرَمْ ان اللة یِحَكم ما رید 


با اقا الخیخه ای کسانی که 

امَتوا: ایمان آوردید 

َوفُوا: وفا کنید 

بالعقود: به پیمان ها 

احا سل شنم رات ها 
َهیمَهٌ: جنبندگان 

الأتعام: چهارپا 

الا ما: مگر آن چه 

یثلی: خوانده می شود 

1 بر شما؛ 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (299) 
یر مُجلی: (جز آن که) حلال نیست 
الصید: صید, 

ص:254 


3 ام ور خالی که شتا 


۶و ی 


حرَمٌ: مَحرٍم هستید. 
ان اللهء همان خداوند 
ما یُریدٌ: آن چه بخواهد . 


2ب آلها آلذین اعئوا لا لوا شَعَیر ۱۳ 
لقلاد ِِِ ات العرام 7 یبد قفران ماو هم ور صوان 1 
تعتد 0 علی لیر و نشیم 5 تعاوئو 
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9 0 ۳ 


3 


ر ي‌ 0 شت س‌ ۳۳ س‌ 9 0 

علی الم و الَغْوان و الوا اللّه ان ال شدید الْعقاب 
بر رو 1 

بر 

امتُوا: ایمان آوردید 


ص255 


اه 

اللْه: الهی را, 

لاَالسَهْر : و نه ماه 

الکراق: حرام, 

هه فانک یراتخم رده مش هگ 
و لأالَقلاآید: و نه قربانی که قلاده دارد و برای حح مشخص شده, 
لا آمین: و نه قاصدین 

الییّت: بیت اللّه 

نفتووم:مانده لغات:و صفاهیم فران کویش (301) 
الکزاهه رام را زک 

قصلاً: فضلی را 

مِنّ: از جانب 

رَبهمٌ: پروردگارشان 

و رصوانا: و خشنودی (او را). 


ص:256 


و ادا ورهفنحامی که از 

عَلعْمْ: احرام خارج شدید 
قاصَطادوا: پس صید کنید. شکار کنید. 
و لا بجرفتکم: و وادار نکن شما را 
آن دوک که نما را با تداشتند 
عّن المسجد: از مسجد 

الخرام: الحرام, 
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ان ها این که تحاود کنو 
تعاوتوا: و همکاری کنید 
ار تب قیکی 

و الْفُوی: و پرهیزکاری, 

و لا تعاوئوا: و همکاری نکنید 

علی الم بر گناه 

5 الْعْدوان: و دشمنی. 

و هه شید کم تشد 


ص:257 


- ‌ 
أَن اللة: به درستی که خدا 


۳ ۳4 ۳ 
شدید: سخت 


۷ عقویت مین که 
3. خرّمت علیْکمْ الْمَیْتهُ و الم و لَْمْ الْخزيرٍ و ما أَملّ عَیرٍ ال به 
1 والَمَوفَو 


سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (303) 
و المْتردیة َالتَطیحة ما أگل لس الا اه وا هت 


ح‌ِ 


اس تسا للم دلکر فشی الوم * ی کفروا ین دینت قلا 
تخشوفق و آکشون الوم اکملت لک تک ون ری 
عَفُوژ رحی 

حرمت: حرام است 

علییر: بر شما 

ام یر روا موه 

ص :258 


و لجْمْ الْختزیر: و گوشت خوک 

و ما: و آن چه 

ال لعیر: بانگ زده شده به غیر 

اللّه یه: از (نام) خدا به آن 

(304) جلد 6 سوره مائده 

والْمْتْحَیْقَه: و حیوان خفه شده 
والْمَةفْودَةْ: و حیوان به زجر کشته شده 
الَمْتروی: و حیوان پرت شده از بلندی 
النطِیحَهٌ: و حیوان شاخ زده شده 

.ما اکل:.و:باقيمانده آن چه که 

السَبعٌ: خورده باشد حیوان درنده 

الا ما: مگر آن چه که 

تم : تزکیه کنید 

ما: و آن جچه که 

دیحَ علن؛ ذیح شده باشد رمق 

الْصب: سنگ های مقدس 

و آَنْ: و اين که 


ص :259 


تسَتَفُسهوا: قسمت کنید (گوشت آن را) 
بالأرّلام: به وسیله تیرهای قمار, 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (305) 
ذلکم فشق: اين ها همه فسق است. 

التفم تفن امرود تا اهید یدید 

ال ها سای که عافن زفتذزه 

من درک از دین شما,؛ 

قلا تحُسَوَهَمٌ: پس نترسید از آن ها 

و احشَوّن: و بترسید از من. 

الوْم أَکمَلُْ: امروز کامل کردم 

لکد برای شما 

و دین شما را؛ 

و آلْمَمَتْ: و تمام نمودم 

کل مین زیامتم 

و رَضیتٌ: و راضی و خشنود شدم, پسندیدم 
کم الأْسَلاَ: برای شما اسلام را 

دینا؛ از جهت دین. 

(306) جلد 6 سوره مائده 

ص:60 2 


قمن: پس کسی که 

اَطتّ: ناچار باشد 

فی مَخْمَصَه: در گرسنگی. 

عبر فتجایف:رفتمایل تبا نت 
لائم قَِنّ: به گناه, پس همانا 
اللَ: خداوند 

کف ات نژه 


۳ ی وان | 
رهیم. مهربا ست . 


[ عءِ 


1 
۲ 
گِ 
1 
بِ 
ی 
۹ 
3 


سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (307) 


فا فتفوا فیدا یا قافتا توخوهم کچ ایدم سله .ما برید ال 
لیحْعل عَیْکمْ من حرج 


ص:261 


اکن تریی اور کم اه یه ره عیکم تعاجم لب وق 
با عا لاه کسانن که 
امَتوا: ایمان آوردید 
اخاسصافت که 

قَمَنْمٌ: برخاستید 

ای الصّلوه: برای نماز 
قاعاماه تیه 

وجُوهکم: صورت هایتان 
روک و یت ها نا 
ای الْمرافق: تا آرنج هاء 
وَافسَجوا: و مسح کنید 

(308) جلد 6 سوره مائده 
رَوُوسِکَمٌ: سرهایتان 

و آَرَجْلکَمٌ: و پاهایتان را 

الی الْکَعْبَیّن: تا دو برجستگی پا. 
و ان کنتْمٌ: و اگر بودید 
ص:262 


۳ 


قاط وا: پس پاک کنید. 
و ان کنثْمٌ: و اگر بودید 


من الغایّط :از مستراح, توالت 

آو لمَسْْمٌ: يا لمس کردید 

الثْسا: زنان را 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (309) 
قلَمْ تجدوا: پس نیافتید 


ما 


(۱ 


مج ل و 


فتَیِمَمّوا: پس تیمم کنید 
ضعیدا: (با) خاک, غبار 
طیبا: پاکی, 

ص263 


وْجُوهکُمٌ: صورت هایتان 

2 آتدیکم :و کست هابتا رن را 
قت | 

ما یُرید: نمی خواهد 

اللَهْ: خداوند 

لِیجَعل: تا قرار دهد 

علیکم: بر شما 

من حرح: هیچ سختی ای, 
(310) جلد 6 سوره مائده 
لکن برید: و لیکن می خواهد 
لیطفر کم : تا پاکیزه گرداند شما را؛ 
و لیتَمٌ: و تمام کند 

نِعمَتَهٌ: نعمتش را 

عبکم: بر شما؛ 


5 لعلکم: شاید شما 


تسْکُرُونَ: سپاسگزاری کنید 
ص:264 


۳ ۶ و س‌ ِ 1 1 ۳ 
5 انما وَلِیکم اللة و رَسولة و الذین امتوا الذین یِقیمُون الصَلو 


الرکوة و هم راون 
ال خداست 


سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (311) 


1 م 

و الذین: و انان که 
1 ۳ 

امَتّوا الذین: ایمان آوردند همان ها که 
يِقیمَون الصّلوح: بریامی دارند نماز را 
۳۹ ۶ 9و ۰ ٩‏ ۲ 
و بوَتَونَ: و می پردازند 
الرَْکوح: زکات را 
و هم راکعون: در حالی که آن ها رکوع کننده اند 


ء 9و 


و پوتون 


ری لا ۳ 1 ۳ ج ۱ تنل 1 1 
6 و من یتول اللة و رسولَة و الذین امَنوا فان جرب الله هم الغالْتون 


ص:65 2 


و مَنّْ: و هر کس 

ول الل: دوست بدارد خدا را 
رَسْولَةٌ: و رسولش را 

و الذین؛ و کسانی را که 

(312) جلد 6 سوره مائده 

اقئوا: ایمان آوزدند 

فان جرَبَ: پس همانا (در) حزب 
اللْهٍ: خداست. 

هق الغالتن: اسبانند یروت ند گان: 
8 و ادا نادیم الی الصّلوه الحَدُوها هروا و آیبا دک بالَهم قَوَم لا یعون 
و اذا: و هنگامی که 

نادیتَمٌ: ندا کردید 

اٍلی الصّلوه: به سوی نماز 

تخدّوها: گرفتید آن را 

هروا و لعبا: به مسخره و بازی. 
ص266 


ذلک بئَهُمٌ: اين به جهت آن است که آن ها 
قَوَمْ: قومی هستند که 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (313) 
۷ و بی خردند. 


7 ابا التشول بل ال تک من رک وان تفع قما بت رسالنه 
و ال بَعَصِمَک من الثاس ان ال لابهدی الْقَوْم الکفرین 


یا الرْسَولّْ: ای رسول! 

بل برسان 

فا اثزل: آنچه‌نازن شده 
الیک: به سوی نو 

من #بک: از جانب پروردگارت 
و ان لَم تفْعَلَّ: و اگر انجام ندهی 
قما بلَفْت: پس نرساندی 

رت مه رش افش را 

و اللْه: و خداوند 

(314) جلد 6 سوره مائده 

ص :267 


یعصمک: نگه می دارد تو را 

من الناس: از (خطر) مردم. 

اِنْ؛ همانا 

اللة: خدا 

لا یبهدی: هدایت نمی کند 

القَوَ: قوم 

الکفرین: کافر را. 

«پایان جزء 6» 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (315) 


ص :268 


دی بر خی شوت زوس 8 1 
واحفظ وا | ایمتکم عذلی یبن اللهٌ لکم | 


و لکِنْ: ولیکن 

افو آخده میت کنق شمارا 
یما: به آن چه 
هنتف اند 

(316) جلد 7 سوره مائده 
الایْمن: از قسم ها, 


بة. پس کفاره ان 


ص :269 


أطعامٌ: اطعام کردن 

عشرو: ده نفر 

مقسکین: مستمند است 

مق افسط از (غذاهای) معوشظ 

ها ان #شه تزا که 

ثطْعِمُونَ: اطعام می کنید 

أَهَلیکَمٌ: به خانواده تان, 

اک تا این که آرها من شاه 
و تخریژ: یا آزاد کردن 

رَقَبَه: بنده ای (گردن). 

فَمَنّ: پس کسی که 

لَ یِجد: نمی یابد (نمی تواند) 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (317) 
قصیامٌ: پس روزه گرفتن 

لته آیام: سه روز 

ذلک کفرخ: این کفاره 

آکمه فته نندها تما زیت 

ص :270 


دا : هنگامی که 

حلَثْمٌ: قَسَم خوردید. 
چَامقَظوآ|: حفظ کنید 
ای تن نها فان را 
کذلک: این چنین 

الا بان فیت کت خدا 
لکد برای شما 

ءایته: نشانه هایش را 
لَعلَکُم: شاید شما 
تشکرُون: تشکر کنید 
رد لد 7 ورن اند 
93 لیس عَلی الذین ءَامَُوا و ملُوا السْلِحتِ جْناخ فیما طَعمواا ادا مَاائقوا 


و امَنوا عغملوا الصلحتِ 7 انوا و ءامَنوا ِ افو اجسئوا وَالله یِحت 
الخش؟ دس ی 
لیس عّلی: نیست بر 


ص271 


ری 3 

عْامَنُوا؛ ایمان آوردند 

صصاوا ۵ انحاض دا دید 

الصْلِحت: عمل صالح 

جناج فیما: گناهی در آن چه 
طِعمّوا| ادا: خورده اند هنگامی که 
ماائقوا: تقوا پيشه کنند 

منوا ها نهان آ ورد 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (319) 
و َملّوا: و انجام دهند 

الصْلِحت: عمل صالح 

تُمٌْ: سپس 


اتقوا: تقوا پیشه کنند 


و ءامَنوا: و ایمان آورند 
0 


ات 


3 احخسئوا: و تنعی کنند. 
272 


لس 
و ال و خداوند 
و . 
یحب . دوست می دارد 
1 2 
المخسنین: نیک 0 لازنا ورا. 


0 فلْ لا بشتوی الحَبیتُْ و الطِیّتْ و لو آغجبک کنر ابیت قَاَقواً ال 
یاولی الالبب 


تلد 7 ونم ما تده 
قل: بگو: 

لا بسشتوی: مساوی نیستند 
الکیت: تاباک اند 

و الب : و پاک, 

و لوّ: و گر چه به 

آعجیک: شگفت آورد تو.زا 
کَنرْ: بسیاری 

الجبیث: ناپاکان, 


ص:273 


الل: از خدا 

یأولی: ای صاحبان 

الألبب: خرد! 

اه اند کت رت 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (321) 
فْلِخون: رستگار شوید. 


اف ۳ لخین #اقثوا الوا خن شيااء ان یلک سکم وان شلوا 
عبها حین بل الْفَوَانْ تْدلَكُم ما 1 


اک 

ع نها آیمان آورته‌ایدا 

لا تستَلواً: سوال نکنید 

عن آشیاء: از چیزهایی که 

ان ده اکر اشکاز شنود 

لکم: برانتان 

که تا ات سین کته تفیها | 
ص :274 


تستلْواً: و اگر سوّال کنید 
عَّها حین: از آن به هنگام 
(322) جلد 7 سوره مائده 
یترّل: نازل شدن 
الْفَوَعَانْ: قرآن, 
جِدلَکم: آشکار شود برایتان. 
عفا: بخشیده 
اللهْ عَنها: خدا آن ها را. 
و اللْغْ؛ و خداوند 
عَفُورٌ حَلیمْ: آمرزنده حلیم است. 


5 بایهاالذین ءامَواً یک آلفْسَکُم لا یَضْرْكْم من ضلّ لذا امد 
الله َو جفکد جمیعا فتتتکم بما کلنة کفملون 


با لها کشا که 

اما انشا ورین اند 

کم بر کتها باد 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (323) 


ص:275 


نم ای 


نْفُسَکُمٌ: خودتان, 

لاب کم ضرر نمی رساند به شما 
ض صل < کی که خصر اه تفه 
ادا: هنگامی که 

اهْتَد یِمٌّ: هدایت یافتید شما. 

الی هه رخ ارت 
رجِعکمٌ: بازگشت شما 

ها هفکی: 

پما: به آن چه که 

نم تَْلونَ: عمل می کردید. 


6 و ا3 قالّ ال یعیسی اب میم عآنت فلت لاس التخذونی و مت 
لین من دُونِ اللهٍ قال 
(324) جلد 7 سوره مائده 


ْبْحتک ما یَکون ۳ آفول ها لنش لس یه ان کت فلیه مق عامه توا 


۳ 
آن 
[ أَغلَ 


ب 


ص:276 


_ 
۶ 


ما فی تفیک تک آثت عم العیُوب 

و لژ قال: و هنگامی که گفت: 

اللْْ: خداوند 

یعیسی: ای عیسی 

اب مَرْبِمَ: پسر مریم! 

ات آیانه 

للناس: به مردم 

ی ای کار کر هس 

و ی و مادر را 

العَین: دو معبود 

من دونِ: غیر از 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (325) 
اللْهٍ: خدا؟ 

قال: گفت: 

سبحتک: منزهی تو 

ها تکفر لیا ی اهتنا تفن تست 


طر 7 27 


آَن آقول: که بگویم 

الیش آن هرا که تست 

لی یحق: بر من به حق. 

ان کنث فلنْة: اگر گفته باشم آن را 
عَلمَتَهٌ: تو می دانی آن راء 

فاص ما اف مت داش انعم وی 
جان (روح) من است, 
هن ۶ 

ما فی؛ آن چه در 

(326) جلد 7 سوره مائده 

تفسک: ذات توست. 

اک به درستی که تو, 

آنّت عم تویی داننده 

ی ها. 

7 ماولت لیم ال ها اه تیه انا وا لاه 
ص :278 


یت 
الرَّقيبٍ عَليهم و نت علی کل شّی ء شهیذ 


ما قَْتّْ: نگفته 
ٍِِ به آن ها مگر 


0و و 


آن اعْبْذ وا که بپرستید 
اللَ: خدا را که 
سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (327) 
ربی: پروردگار من 
و ریک و پروردگار شماست. 
و کنْتْ: و بودم 
عَلَیَهمٌ: بد آنها 
شهیدا: گواه 
دَمَتْ: مادامی که بودم 
فیهم: در میانشان. 
قلقا: پس وقتی که 


ص:279 


توَفْیْتنی: برگرفتی مراء 
کنت آائت: بودی تو 

الرَّقیبَ: مراقب 

عَلَیِهمٌ: نز آن.ها, 

آْت: و تو 

علی کل شی ع: بر هر چیزی 
(328) جلد 7 سوره مائده 
شهیدذ: گواهی. 

8 ان دهم هم عباذک و آن تغفر هم قأَنک آئت العزیٌ الحكيم 
اِنْ: اگر 
دید ات ان اند 
فا تبسن هه درستی که آن .ها 
عبادک: بندگان تو هستند, 

و َنْ: و اگر 
تغفز لَهَمٌ: ببخشی آن ها را 


ص:260 


قأتک پس همانا توء 

آَئت الْعزیژٌ: تویی توانا 

الکتنه وا کت 

سوره مائده لغات و مفاهیم قرآن کریم (329) 


9 قال اه هدا یوم یلقع الضدقین صِدُفهُمْ لَهم جثث تجری من تخنها 
اهر خلدین فیها آندا" ِِ ال عم و روا عَة ذلک لو 1 


قال: گفت: 

اللَهْ: خداوند 

هذا یَوْمْ: امروز روزی است 
یلفع: که نفع می دهد 
الصٌّدقین: راستگویان را 
صدفة : راستی شان. 
لَهْمٌ: برای آن ها. 

جَنثْ: باغ هایی است 
تجری: که جاری می شود 


ص:281 


من تحتَها: که زیر آن 

ا لامک تهرها 

(330) جلد 7 سوره مائده 
خلدین: که جاودانند 

فیها: در آن 

ادا اید: 

وت ال ختود | یتشد 
عَنهْمْ: از آن ها 

و رَضُواٌ: و خشنودند (آن ها) 
عَنهٌْ: از اوء 

دلی اهر این رشاو 
الَعظیم: بزرک. اسنتت: 

یرم فا تدم لغاه ففا هی فر ان کریم:(31و) 
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«سوره انعام» 


6 آلم ترقا ک انا من قتلهة من رن مهم فی الأض ما لق عکن لک 


ورس لیتماآء یهد مدُرارا 5 جعلتا الائهرَ بجچری من جیهم قاهلی مه 
_ و اشنا من بَدمم قزنا ۶اخرین 

لَم رو 7 ابا نود 

کمٌْ: چه بسیار 


َهَلَکنا هلاک نمودیم 

من قَبلهِمٌ: قبل از آن ها 

من قَرنِ: از اقوامی 

مکمم: که قدرت دادیم به آن ها 
فی الأرْض: در زمین 

ما: آن چه را که 

لم مک قدرت ندادیم 

(332) جلد 7 سوره انعام 

کم و َوسلتا: به شما و فرستادیم 
السَماء: آسمان را, باران را 
ص:283 


عَلَیَهمٌ: برایشان 

مذرارا: پی در پی, فراوان 

و جعَلتا: و قرار دادیم 

الانمره زمره 

تجری: که جاری می شود 

من تختهم: ان ردان ها 

کال تشن هلاک مه خیم ان ها را 

بدئُوبهم: به خاطر گناهانشان 

و تشن و به وجود آوردیم 

من بَعْدِهِمٌّ: از بعد آن ها 

قَرّنا: اقوامی 

#اخرین: دیگر. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (333) 
1 فْلّ سیژوا فی الأض نُمّ اظروا کی کان عفتَةٌ الْکَدْبینَ 
قَل سیژوا: بگو سیر کنید 

ص :284 


فی الأرض: در زمین؛ 
اْظرُوا: پس بنگرید 
کات یود تن آنخام 


و ‌ 
الغ؟ دبرن تکذیب کنند گان. 


4 فل عَیِر لته ات 99 3 ر السّموت و الأرض و هو بطم و لا بطم 
فْل ئی أَمرّث آنْ آکون ال مَن اشلم و لاتکوتن من امش کین 


قل اعیت بکو: آبا غیر 
(334) جلد 7 سوره انعام 
الله: خدا را 

َئَخْدٌ: بگیرم 

وَلیا: ولیث؛ 

فاطر: که آفریننده 
السفوت: اسان ها 

و الأرَضٍ: و زمین است؟ 


ص:265 


9: در حالی که او 

بُطعم: روزی می دهد 

و لا بُطْعَمٌ: و روزی نمی گیرد. 

قل ائّی: بگو: به درستی که من 

اما ارت ام 

آن آکون: که باشم 

آَوّل مَنّ: اولین کسی که 

أسَلَمّ: اسلام آورد 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (335) 
و لاتکُوتنّ: و (گفته است) نباش 

رعش کین ان سر کان: 

6 تما بَستجیْ الذین بَشْمفون و الموّتی عم ال ثم یه بجَفون 
اتّما: جز این نیست که 

یِستجیبٌ: اجابت می کنند 

کزورازتی که 

ص :286 


یُسْمَعونّ: می شنوند, 

و الْمَوّتی: و (ابا) مردگان, 
7 برمی انگیزد آن ها را 
ارلخ: خدا, 

تُمْ: سپس 

الیّه: به سوی او 

(336) جلد 7 سوره انعام 


ون - و 


رَجَغعون: باز گردانده می شوند. 


8 ما من دآبٍّ هی الأرْض و لا طیارٍِ تَطیرٌ بجناحتّه الا مخ مالک ما 
طنا فی الکتب ین شمه ء تم الی رهم یُحْسَرُونَ 


داآ بُهٍ: جنبنده ای 
۲ ۱۱ یم ۰ 
لا طیّاٍ: و نه پرنده ای 


287 


یطیرّ: که پرواز می کند 

بجناخیه: با دو بالش, 

الا مَمْ: مگر امت هایی, گروه هایی 

افالک ماه ما هی 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (337) 
ما قَرّطْنا: ما فروگذار نکردیم. کوتاهی نکردیم 
کون الکتت ود کنات 


من شی ء: هیچ چیزی را؛ 


13 


نم. سپس 

الی: به سوی 

رَبهمٌ: پروردگارشان 

۶ و > و ۱ ۳ ی ۰ 
پحسرون. محعسور می گردند. 


1 سار 9 ی 0 نو س ۰ 
9, و الذین کَذبوا یایینا ضُمّ و بُکَمْ فی الظلمتِ من یشاء ال بضْلِلة و مَنْ 
يا یجْعَلهٌ علی صرط مُسْتَقیم 


5 الذین: و کسانی که 
ص :268 


راکوت کروزن 

پایتنا: آیات ما را 

(338) جلد 7 سوره انعام 
ضُم و بُکمْ: کر و لالند 

قو ان ی 3 
من یشاء: هر کس را بخواهد 
اللْذْ: خدا, 

او راهم نی ام 
مَنّ: و هر کس را 

بسا بخواهد, 

حْعله: قرار می دهد او را 
غلی صرط: بر راهی 


‌ 9 7 را ۳ 


ِ قل ۳ وءینه ینم ان حَذ ال سَعْعكم و آبَصرکم وَحتم علی قلوبکم من اله 
کی عَیِرّ اللّه اه به آئظه کیت تصرف الایت تَمّ هم پصدفون 


سوره انعام لفات و مفأهیم قرآن کریم (339) 
ص :269 


۱ 


اس 


قل ارَعَیْمٌ: بگو آیا دیدید, بگو آیا فکر کرده اید 
ان آخد الله: اک بکیود داهن 

و بَصرَکمٌ: و چشم های شما را 

حَتم غلی: و مهر نهد بر 

قلْویکُمٌ: دل هایتان 

من الهّ: کیست معبودی 

عَی اللهء غیر از خندا 

کر ی 

کیفَ: چگونه 


تم هَمٌ: سپس ایشان 
بطدفون: روی می گردانند. 


ص290 


0 فك آفول کم عنّدی خراان الله و لا عم العَّبِ 5 لا آفول کم أنی 
لک ان آئیغ لا ما بُوحی آ ال فْل هل بستوی الأْعمی والبَصیر آقلا کون 


جراین الله: خزائن خدا, 

لا اغلم: و آگاة تنستم 
اه تفت 

لا آَقُول: و نمی گویم 

لکم نی »بشما که همان من 
علی*فرشتته. ای هتم 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (341) 
ان آنیعٌ: که پیروی می کنم 
الا ماء فکر آن.خه:را که 
بوحی: وحی می شود 

ا 1 به من. 


ص:291 


رت ییامام 
و لا تطرٌدٍ: و طرد مکن 
کات تک 
یَذِعُونَ: می خوانند 

رَهْمْ: پروردگارشان 
یالقدوه: صبحع 

العشی: و شام, 

ص :292 


پریدُون: می خواهند, اراده می کنند 
وجْهَه: ذات او را. 

ما یی بیست بر تو 

من جسابهم: از حساب آن ها 

من شی ء: هیچ چیزی, 

ما منْ: و نیست از 

جسابک عَلَیِهمٌ: حساب تو بر ایشان 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (343) 
نار دهم شین تخیفی کی انا 
قتکون: پس می شوی 

من الظلمین: از ستمکاران. 


53 و کذلک تا بعصَهُم ببتض لیفولوآ! آهوّلااء مَنّ ال عَلبهمْ من بییناً 
آلیسن اللغ با علم بالسکرین 


و کذلک: و این چنین 
ص:293 


تثا: آزمودیم 

تعضیر بعضی از آن.ها را 
بنَعض : به بعض دیگر 
وگن 

آهوّلاآء: آپا اینان بودند 

قل ال کیت کار ده دا 
( 2 لد 7 تون اتعام 
عَلََهمٌ: بر ایشان 

من بیننا: از بین ما؟ 

آلیسَّ: آیا نیست 

اللَهْ: خداوند 

بأعَم: داناتر 

بالشکرین: به شاکران؟ 

5 و کذلک تُمَصَلّ الأْيتِ و ل 





و کذلک: و این چنین 
ص:294 


و ۳ تم پا می دهیم, برمی شمردیم 
الأیت: آیات راء 
: و تا روشن گردد 


سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (345) 





تغ الق "ِ و و یَلمُ ما فی ال و الب و 
اقلا و لا ۶ ی ری و ِ 
و عَنْدَهْ: و نزد اوست 

مناتخ: کلیدهای 

لهاتم :دانة آنتوا 

الا هه شکر آو: 

عم ها مق هی اند ان هرا که 

ص:295 


شکی, بیابان 

فی الب : در خشکی / 
یره مدا زننت 
تس نعام 
6 جلد 7 سوره | "۳ 
۱ تا مو تیدا فا وی ی 

هو 3 
۳ 
و 5 
من وَرَقه: هیچ بر 
۱ بعلفهاه مک مت داند اف 
۱ ِ نیست دانه ای 
لا حبه: و ند 
دی ط های 

ظلمت: در تاریکی 
فی ِ 
لأرْض: زمین ۲ 
و لا رطب: و هیچ تر ۲ 
و لا یایس: و هیچ خشکی 
الا فی: شحو ور 
یب 
ی 


لیفقضباً 
بالتهار ثم یبعَنکُمْ فیه لفْضٍ 
جَرحتم باللهار نم 
بِعْلْمٌ ما < ۳ 
فو اّذی 2 
1 
آجل 


1 (347) 
لغات و مفاهیم قران کریم 
0 انعام عات 
سور 
ص :296 


ِ ع‌ِ ۳ ‌ِ 54 ۳۹ 
الیّه مه جه 0 ند ینک بما ثم ۳4 ن 
و9 و 

و هو: و او 

۲ 

1 ّ ۲۳ ِ- 

تََفکمٌ: می میراند شما را 

۲ 

بالیل: در شب؛ 

و و می داند 

ما جَرَحْْم: آن چه انجام دادید 


باللهار: در روز 


0 

نم: سپس 

و برمی انگیزد شما را 
فیه: و 

لرفضتین تا بگذرد 

آحَل: موعدی که 


مَسمیَّ: معین نموده, 

(348) جلد 7 سوره انعام 
ایْه: سپس به سوی اوست 
مَرجِفکُمٌ: بازگشت شماء 

ص: 297 


1۹ 


تمٌّ: سپس 

2 آگاه می سازد شما را 
بما: به آن چه 

کم تفْمَلونَ: انجام می دادید. 


3 فُلْ من بتجْیُمٌ من طلمت الب و ار تاعونه تض عا و خفية 


مِنْ هذه لتکوتن من الشکرین 

قَل مَنْ: بگو: چه کسی 

کی نجات می دهد شما را 

من ظلْمتِ: از تاریکی های 

اد : خشکی 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (349) 
و گر و دزیا؟ 


۶ و 


تذعوتة: می خوانید او را 


تَصَرّعا: با حالت تضرّع 
و حَفیَةَ: و پنهانی (می گویید:) 


ص :298 


9 زا 


ین : هر آینه اگر 

انجنا: نجات دهد ما را 

شک هه این (فضار ای از 
توت البته می باشیم 

من الشکرین: از شکرگزاران. 
4 فُل ال بتجْیکُ ملها و من کل کپ تم الثم شرکون 
قل اللَهْ: بگو: خدا 

بتکم جات من هو شمارا 
(350) جلد 7 سوره انعام 
قنهات آز ان 

و من کُلّ: و از هر 

کرّب: سختی (دیگری), 

تشر کین شرک می آورید. 


ص :299 


]و له + - ]من - 0 02۶ هو آ1ه و ۵ ن 2 [ 
5 مُلْ هو القایژ علیا آن تبعت یک عدابا من کم آو من تخت الک 
۱ اکناه تصرف الایت 


قَل هُوَ: بگو: او 

القایژ: قادر است 

غلیان بر انز که 

یبِعت: برانگیزد, بفرستد 

تفر آتعام لغات و ففاهیم فران کریم( 1 35) 
علیکر عذاباه ید ما عذاتی را 

من قَوْقَکَمْ: از بالای سرتان, 

آو من تَحخت: يا از زير 

أرجِْکُمّ: پاهایتان, 

آو یلیسَکُمٌ: يا بپوشاند. بیامیزد شما را 
شِیَعا: گروه, گروه 

و یذیق: و بچشاند 

بعکم« بغضی. از نها | 

ص:300 


9 به آزار 

یه : ببین؛ نگاه کن 

کیّفَ: چگونه 

ضرّفَ: می گردانیم. بیان می کنیم 
لأأیتِ: آیات راء 

(352) جلد 7 سوره انعام 

لَعلهُمْ: شاید ایشان 

66 و کته دمک و هو الق فُلْ سث عَلَیْکُمُ بوکیل 
کر و تکذیب نمودند 

به: ار 

قَوَمّک: قوم تو 

و هو در حالی که او 

الحف: حق است. 


ص: 301 


ی بر شما 

بو کیل : وکیل. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (353) 
7 کل تباء مُسْتَقل و سَوّف تقلَفون 

کل تباء: برای هر خبری 

و قرارگاهی است 

و سَوّف: و به زودی 

تعْلَمُون: خواهید دانست. 


لیا 


8 و اذا رت الذین َخوضُونَ فیاً ءابنا قاغرضعهم ی وضو هن 
حدیت عَیره و اما یتک السَبّط قلا 7 تَفعذ بعد الذکری مَع لقوّم الظلمين 


آذا رت و ای که ندید 
الذین: کسانی را که 
ص: 302 


یِخُوصَونَّ: سخریه می کنند. استهزاء می کنند, یاوه می گویند 
(354) جلد 7 سوره انعام 

فی آ ءایتنا: آبات ما را, 

قأغرض: پس روی گردان 

عَلْهْم حنّی: از ایشان تا 

یَخُوصّوا: فرو روند, بپردازند 

فی حدیتِ: در سخنی 

غَیّره: غیر از آن. 

و لمّا: و اگر, یا 

پلشینک: از پادت بزند 

بَعد الذکری: بعد از یاد : 

مَعَ الْقوّم با گروه 

الظلمین: ستمکار. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (355) 
ص :303 


09 ها علن الذیق عون من حماییم من ع لکن ذکرق لقلفد سفون 


و ما عغلی: و نیست بر 

ریا ایک 

یتْفُونَ: پرهیز گارند 

من حسابهمٌ: از حساب آن ها 
و لکنْ: ولیکن 

ذکری: یادآوری (لازم است) 


َهُمٌ: شاید ایشان 


ِ و در الذین ا تحَذُوا ديتَهم 


(356) جلد 7 سوره انعام 


یتقون: پرهیز گاری پيشه کنند. 


یبا چ وا و هم الحَیوخ الذْئیا و در به 


گسبت لیس لها من ون اللّه ول و لا شفیع و ان تقدل کل عَدل لا بُّْحَد 


هیا الاک ادا تشتو] 
ص :304 


یما کسَبُوا َهُمٌ شراب من حمیم و عَذابْ ليم یما کائوا یَُفْرُون 
و درٍ: و رها کن 

الخیته کشاتف را که 

اَحَدُوا: گرفتند 

دیتَهَمٌّ: دینشان را 

لعبا و لهُوا: به بازی و سرگرمی 

و عَرَلَهُمْ: و مغرور ساخته آن ها را 

و زتدکاتن 

الئیا: دنیاء 

و دکز: و یادآوری کن 

به: به آن (قرآن) 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (357) 

آن تُبْسَلَ: که (مبادا) گرفتار شود 

بما: دا چه که 


کسبگ: کسب کرد, 
ص305 


لیس لها: نیست برای او 

من دُونِ: غیر از 

الله: خدا 

ول دوستی 

و لا شَفیعّ: و نه شفیعی, 

و انْ: و اگر 

تغدل: عوض دهد, رشوه دهد, 

کل عَدّل: هر عوضی, هر فرضی 
بُوْحَد: پذیرفته نخواهد شد 

منها: از او. 

را ری انشا 

أولایْکَ: آنان 

الذین: کسانیند که 

آبْسلوا: گرفتار شدند 

پما: به آن چه 

کسَبوا: کسب کردند. 

َهُمٌ: برای ایشان است 

ص:306 


شرابْ: شرابی 

مِنْ خمیم: از آب سوزان 

و عذاب: و عذابی 

شاه ورفاک مار 

کائوا یَکفْرُونَ: کفری که می ورزیدند. 


1 قل آتوغوا من ون ال ما لا بلْقَغْنا و لابَضَوّنا و ترذ علیاً آغقابنا ید اد 
هدیتا اللَه 


سوره انعام لغات و تن ِ کریم (359) 


ثنا ان ۳ 7 الْعلمین 
قل: بگو: 

تدْعُوا: آيا بخوانیم. بپرستیم 

من دونِ: غیر از 

اللمخ دنر 

ما لا ینفغنا: که نه نفع می دهد به ما 

ص :307 


ات تا دون صتوز کی ربا فد به ما 
و ترٌَ َلی: و برگردیم بر 

آغقاینا: عقبمان, (کفر قبلی) 

بعد اد: بعد از آن که 

هدیتا: هدایت نمود ما را 

اللَهٌ: خدا؟ 

له 7 تفر آنناد 

1 مانند کسی که 
رتیه وا هه ها 
السُیطینْ: شیاطین 

فی الاأَرْض: در زمین 

خیران: حیران. 

ل: برای اوست 

اضخت بازانی که 

ی 

ای الّْدی: به سوی هدایت 


ص :308 


ائینا: که به سوی ما بیا. 

قْل ان بگو: به درستی که 

هدّی: هدایت 

اللهٍ: خداوند 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (361) 
هو: آن است 

الْقٌدی: هدایت. 

هام نوی یط 

نْسْلِمّ: تا تسلیم شویم 

لِرَب: به پروردگار 

العلمین: جهانیان. 

2 و آن آقیموا السَلوة و الفوخ و هو الّذی البّه شون 
آنْ أَقیمُوا: و اين که به پا دارید 

الصَلو: نماز را 

نو 


ص :309 


و و اوست آن که 
الیه: به سویش 
(2ود اصله تمرم انا 


# و 2 ۰ ۳1 1 
تحشرون: محشور می شوید. 


73 و و اّذی حَلَّق السّموات و الأْضَ الوم و بوم تفول ؟ قیکُونْ فعَلَه 
الحَیٌ و لَ القلک بَوَم یتفخٌ فی الضٌور علمْ العَیّب و الشْهده و هو الک 
لح 

تت رن که 


و الأْضَ: و زمین را 

یالحقّ: به حق. 

و یوم یَفُول: و روزی که می گوید: 

کُنّ: موجود باش 

کون پس می شود. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (363) 
ص:10 3 


۳7 عِ 0 ۳1 
وله الحق: سخن او حق است. 
لَه: و برای اوست 
و هو و 
الملک: حکومت 
یِوَمّ: ان روز که 
و ءِ 1 
ینفج: دمیده شود 
۰ 2 
ی الضور: در صور. 
علِمٌ: داناست 
0 
الغیب: به پنهان 
0 
‌ 4 ای ۰ 
و هو الحکیم: و اوست حکیم 
0 
الحبیر: آگاه. 


4 و ا؟ قال اراهیغ یه ۶ ار ای آطناما ءلهَة انت آریک و قومک 


(364) جلد 7 سوره انعام 

و اد قالّ: و هنگامی که گفت: 
ابراهيمٌ: ابراهیم 

ص:11 3 


لابیه : به پدرش 


َّخْدٌ: آيا می گیری 

آصناما: بت ها را 

ءاِهَةَ: خدایان؟ 

انیث: به درستی که من 

آریک: می بینم تو را 

قَوَمَک: و قومت را 

فی صَلل: در گمراهی 

مبین: آشکاری. 

5 و گذلک ثریاً اُراهیم مَلَکوت السّمواتِ 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (365) 
و الْرض و لیکو من الْمُوفنین 

و کذلک: و این چنین 

تُرٍی: نشان می دهیم 

ابراهیم: به ابراهیم 

ص:312 


لکوت لکوت 

السموات: آسمان ها 

و الأرَض: و زمین راء 

کون فش اف (انن کف سارت 
من و از یقین کنندگان 
6 فلا جَنّ یه الیل رءا کوکبا قال هدا یی قَلَمّا قَلَ قال لا أَحِثْ الأفلین 
قلقا: پس وقتی که 

جَنّ عَلَیه: پوشانید او را 

(366) جلد 7 سوره انعام 

ال شب. 

رء| کوّکبا: دید ستاره ای را, 
قال هذا: گفت: این 

ربی: خدای من است 

قلَمّا: پس وقتی که 

آَقَل قالّ: غروب کرد. گفت: 
ص:3 31 


لا اجب: دوست ندارم 
الا فلین : غروب کنندگان را. 


7 قلمّا رع| الْقَمر بازغا قال هذا ری قلَمااً آَقل قال لین لَمْ بَهدنی رَبّی 
اون من القَوّم الصاآلین 


قلها: پس وقتی که 

را الْقَمََّ؛ دید ماه را 
بازغا: طلوع کننده, 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (367) 
قال هذا: گفت: این 

ربی: خدای من است. 
فلفا: بسن وفتین که 

آَقَل: غروب کرد. 

قال: گفت: 

ین : هر آینه اگر 

لم بهدتی: هداینت نکند را 
رَبّی: پروردگارم 


ص :314 


اکُوتنّ: مسلما 
من الْقَوّم: از گروه 
الصّاالین: گمراهان. 


1 ص نن جر .1 : ۰ ما 1 1 ]1 
8 فلمَا ۶ السْمَسَ بازغة قال هذا ربی هذاا اكبَرّ فلا افلث قال یقوّم ای 
بت سن | ب مب ۳ 
بریاء ممّا بشر دون 


واه ات 
فلفا: بس.وفتن که 

3 آلس تین وین خورشید را 
بازعة: طلوع کننده, 

قال هذا: گفت: این 

ربی: خدای من است 
هذا: این 

کب بزرگ تر است. 
قلفا: یس وقتی که 
آقلث: غروب کرد. 

قال یقوّم: گفت: ای قوم! 
ص :315 


أنی: همانا من 

بری آ۶: بیزارم 

هفا: از انته که 

ثُشرکون: شریک قرار می دهید. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (369) 


بت / رد ِ 1 ك 
9 ای وَجِهّت وجهی للذی فطر السْموتِ و الاْضَ خنیفا و ما اتا من 
العش کی- 


ائی: به درستی که من 

وَجْهَتُْ: روی نمودم 

وجهی : روی خودم را 

للّذی: به سوی کسی که 

قطر السّموت: آفرید آسمان ها 

و الارْضَ: و زمین راء 

خنیفا: ميانه رو هستم, حق گرا و خالصم. 
و ما آتا: و نیستم من 

ی کیان متیر ها ن: 

ص :316 


0 و حایّة قَوَمَه قال آنحاَمُوئی فی اللّه و قة 
(370) جلد 7 سوره انعام 


۳ "۳ 7 و ح‌ِ ۳ للا <- ۳ رن 
هدین و لاا اخاف ما ثشر ن به الا آن یشااء بی شَیْنا وسع ربی کل 
علما افلا تتذکژون 


حاحْهٌ: و به گفتگو پرداختند با او و به جدال برخاستند با او 


قومَهة: قومش,: 
قال: گفت: 


آئحاجُوئی: آیا جدل می کنید با من 
قی اللت ذر انم توا 

و قَدّ: در حالی که به تحقیق 
هدین: هدایت کرده مرا؟ 

چ لا اخاف و تفی تسم 

ما تُشُرکون: از آن چه 

به: او راء 

الا آن کر این که 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (371) 
شآء: بخواهد 

ص: 317 


0 > 


سی 


۱۳۳0 


رز لا ۳1 ی 

ربی . پروردگارم 
شینا: چیزی را. 
وسع: وسعت دارد 


ربی: پروردگارم 

93 به هر 

شی ء: چیزی 

علهاه ان نار علم وا حاهن: 

و تسف خی نو ۱ 
1 


+ یک رکنم یا 
علیکد شاطتا قات الفرعین اعط تن موم 


و کَیفَ: و چگونه 

ه ر تیور ام 

اخاف رم 

ما از آن چه 

أَسْرَکْمْ: شریک (خدا) قرار داده اید 
ص :318 


ما لَمْ ترل به 


و لا تخافون .در حالی که نمی ترشسند ؟ 
نک به درستی که شما 

آبتر کم تیک اقفر ار دادم آید 

بالله: برای خدا 

ما: چیزی را که 

لَم یترل: نازل نکرده 

به: درباره آن 

عبکم: بر شما 

ی کر 

القریقیّن: از دو گروه, دو طایفه 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (373) 
آحوٌ: شایسته تر است 

بالاأن: به امنیت 

ِنْ: اگر 

کت تون نها تهمم دا نچد؟ 

ص :319 


لا 5 [ تخ ۰ ۳۳0 ءه ده نی ۱1 
2 آلذین ءامَنوا و لَم بلیسوآا ايمتقم بظلم آولایّک لَهْمْ الامن و هم مَهْتذون 


ی کسانی که 

امَُوا: ایمان آوردند 

و لَم بَلیسُوآا: و نپوشانید 
انشتفدد آتماشان ترا 
ولیک آتان 

ام رای اشان ارت 
(374) خاق 7 تفه انفاه 
الأمْنْ: امنیت. 

و هَمٌْ: و آن ها 


مَهْتَدُونَ: هدایت پا فتگانند. 


مس ن‌ اه 1/ تس 3 اس 
3 و یلک حجتناا ءاتینهاا ابرهیم علی قومه تَرفع 


کِ؟ ی ۶ ی 
و تلک: و این انست 


ص:320 


زجب 


2 


2 و 
مس 


تشاا 


سس |[ 


بعی) 


۱ 


حجتنا: دلایل ما 

واه ار 
ابرهیم: به ابراهیم 

علی قَوّمه: در برابر قومش. 
ترَفْعَ: بالا می بریم 

دَرَجتِ: درجاتِ 

هر تا آء هر کهسا نخو خیم 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (375) 
انّ: به درستی که 

رَبک: پروردگار تو 

نات 


4 و وهئنا له اسَحق و یَفْفُوت کلاً دنا توحا هدب من قَبل و من دَرْْیه 
دار اه یی وی کی ی ان و 


ص: 321 


و وَهبْنا لْ: و بخشیدیم ما به او 
اسحق: اسحاق 

و یَعْفَوبٍ: و یعقوب را. 

کل همه را 

هدینا: هدایت نمودیم. 

| ید 
تُوحا: و نوح را 

هدینا: هدایت کردیم 

من قَبْلّ: از قبل. 

و من درَْه: و از فرزندان او 
داقد: داود 

و سُلَیمنَ: و سلیمان 

و یّوبَ: و ایوب 

و پوسُف: و یوسف 

و مُوسی: و موسی 

و هوت: و هارون را. 

و کذلک: و اين چنین 
ص:322 


تجّزی: جزا می دهیم 

الخکستن کرو کاران را 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (377) 

طو رگرب و تکی و عنسی و الباس کل یماظن 
و رکریا: و زکریا 

و یحخیی: و یحیی 

و عیسی: و عیسی 

باس 

کل ف 2 که مکی از 

الصْلحین: صالحان بودند. 

6 و اسمعیل و الْیسَع و بُوسن و لُوطا و کل قصَنا عَلی الْعلمین 
و اسمعیل: و اسماعیل 

و الیَسَع: و یسع 

ص :323 


و پُوس: و یونس 

(378) جلد 7 سوره انعام 

و آوطا: و لوط را 

و کل و همگی را 

قصّنا: برتری دادیم 

عَلّی العلمین: بر جهانیان (بر اهل زمانه). 

7 و من ءأبائهم و دُرَیَهمٌ و احَونهمٌ و اجتبيْنهْم و هدَيْنهْمٌ الی صرط مُسْتقیم 
و من ءبائهم: و از پدرانشان 

و ذَرْْتَهِمٌ: و فرزندانشان 

و امونهم: و برادرانشان, 

5 عم ویر رها آن ها ۱ 

5 قدیتقم :و هذایت کردیم ما آن ها را 

الی صرط: به سوی راه 

مستفیم: راست. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (379) 
ص :324 


1 َ ت_ 
8 ذلک هُدی اللّه دی یه من بشااء من عباده و لو آَشْرَکُوً خبط عَلهُم ما 
ع‌ ی ِ 

توا لو 


دلک: آن 

هدّی اللّه: هدایت خداست. 
یهّدی: هدایت می کند 

به مَنْ: به آن هر که را 

یشاء: بخواهد 

من عباده: از بندگانش. 

و لو رک و اگر مشرک شوند 
لحبط: هر آینه نابود شود 

عَلْهْمْ ما: از آن ها آن چه 

کالوا تون ال نع کردند 
(380) جلد 7 سوره ت 


89 ولیک الذین ينعم | و الحکم و الب فان کف بها هوّلاآء ققَة 
وکلنا بها قَوما لَْسْوا 1۳ ِ 


ص:325 


تا ی 
ولیْک: آنان 
0 
الذین: کسانی هستند 
عَاَینهْمٌ: که دادیم ما به آن ها 
‌ِ گ 
النبوه: ۰ و نبوت را. 


و 
قَأن یَکفْرٌ: پس اگر کفر بورزند 


سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (381) 
یها قوْما: به آن گروهی را 

تا یاه که فد ند ان 

یکفریت: کافر. 

0 ولیک الذین هی ال قَبهْديمُم افْتدة 

ص :326 


هدّی: که هدایت کرده 

ال خدا (آن ها را), 

قَبهَديهمٌ: پس به هدایتشان 

اقْتدغ: اقتدا کن. 

قل : بگو: 

لا سْتلْکُعٌ: سوال نمی کنم, طلب نمی کنم 
سای ۶ میرن انعم 

َلیْه: در برابر آن 

۱ 

ان هو: نیست او, آن 

ال ذگری: مگر یادآوری 

لعلمین: برای جهانیان. 

2 و هذا کتث ایرلْنة مبارک مصَدق الذی 
ص :327 


بیْن بدیه و لتلذر أم افُری و من حولها و الذین 
هم علی صَلانهم یُحافظون 

هذا کِتبٌ: و این کتابی که 

آترلتاران کرویم ها ان 

مبازک: پر برکت 

مُصَدّق: و تصدیق کننده (کتاب هایی است) 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (383) 
ااخه بل : که بین 

پدبه 3 دو دستش است و 

لتلذر: تا بترسانی 

11 هر (مردم) مکه 

و مَنْ حولها: و اطرافش را. 

5 الذین: و کسانی که 

یُوْمِتونَ: ایمان آورند 


عم 


بالاأخو: به اخرت 


وه و 


یوَمِنْونَ به: ایمان می اورند به ان. 


ص :326 


9 


ءِ9 ئ 
یُوْمتَون با 


و هم کلی: و ایشان بر 
ضلاتهق: نمازشان 
تحافطون محافظت :مین کنیه 
5 ار ال فالِوٌ الَحت و اللوی بُحْرخٌ الحت 
(384) جلد 7 سوره اتعام 
۵ رخ ۳ و 9 و هه 
من الْمَيِتِ و مَجرِخْ المَبْتِ من الحیْ ذلِکمْ اللة فائی ثُوْفَکون 
آن لت رین که دا 
فا الحت: شکافنده دانه 
و التّوی: و هسته است. 
یُخرخّْ: خارج می سازد 
الحیع من زنده را از 
المَیّت: مرده» 
و مُحْرخْ: و خارج کننده 
الَمَبّت: مرده 
من الک : از زنده است. 


ص :329 


ذلِکَمْ اللة: این است خدای شما 
کون : سرگردان می شوید, منحرف می شوید؟ 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (385) 


6 فالق الا طباح و جَقل الیل سکنا السش تس العف انا دلی کفوید. 
العزیز العلیم 


فالق: شکافنده 

الأْصَباح: صبحدم است 
و جَعلّ الیْلّ: و قرار داد شب را 
شکنا: ایض رات 
السُمَسَ: و خورشید 
القفه توزهاه و 
خسبانا: (وسیله) حساب. 
ذلک: این 

تقدیژ: نظم و تدبیر 
الْعزیز: (خدای) توانای 
ص :330 


القلیم: داناست. 
(386) جلد 7 سوره انعام 


7 و هو الذی جعَلٍ لَکُمْ الَجُوم توا یها فی طْلمتِ ابر و ابر ق۹ 
قصَلتا الأیِ لِفَوْم یَعلمُون 


هه اه کی ارت 
جَعَل لَکمّ: قرار داد برای شما 
البجُومَ: ستارگان راء 

و ها هدانت شود 

بها فی ظْلّمتِ: به آن تاریکی های 
الب و البَغُر: خشکی و دریا. 

قَو فصّلتا: به تحقیق شرح دادیم 
الأیت: آیات را 

لقَوّم: برای قومی که 

بعلمون: .هی دانتد. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (387) 
ص:31 3 


98 و فُو الذی آسَأَکْم من تفس واجدو قَمُستمژٌ و مُستودءع قو فَصّلتا الأّیتِ 
موم یَفقَهّوت 


و فُوَ الذی: و او کسی است که 
آَسَأکد: بوجود آورد شما را 

مِنْ تفس: از نفسی, از یک نفس 
واجدو: یکتاء از یک تن 

فستی ۰ شن بعضی بابدا ریز 
مُسْتَوَدَغٌْ: و بعضی ناپایدار و در ودیعتگاه. 
قو فصّلتا: به تحقیق شرح دادیم 
الأیت: آیات را 

لقَوّم: برای قومی که 

یفْقَهَّونَ: می فهمند. 

(388) جلد 7 سوره انعام 


9و و فُو الدی رل من السَّماآء ما قأَحْرجْنا به تبات کل شی ء قأحرجنا 
مه خضرا| تخرخ مه حبا مُتراکبا و من الخل من طلعها قنوان دانية و 


ص: 332 


ِ ِ ۰ و اون و الرْمَان مُشتیها و غَیْر متشبه انْظَرُوآا الی تمَره 


سس 


اذا ثم و یتمه آَن فی کم لایتِ لقوم منوت 
| ۱ کی یات ۷ 

آنْرّلَ: نازل کرد 

هن السعاء از استمانن 


(۱ 


قأخْرَجنا: پس خارج نمودیم 

به تبات: بوسیله آن گیاه, 

کل شَی ء: هر چیز راء 

قأخرجنا: پس خارج نمودیم 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (389) 
هه خضرا از آن نید ای: 
خرخ مِنة: خارح می کنیم از آن 
خبا: دانه ای 

متراکبا: روی هم چیده, 

من الخُ: و از نخل 
ص:333 


من طلعها: از شکوفه آن 
قنوان: خوشه هایی 

دانیة: پایین اهده: 

و جَنْت: و باغ هایی 

من آغناب: از انگورها 

و الرْیْونَ: و زیتون 

و الرْفَانَ: و انار 

و غَیْرّ مْتشبه: و بی شباهت. 
(390) جلد 7 سوره انعام 
انظ وا نظن کتیوه سک ید 
الی نهره: به میوه اش 

آذ| ار شاف که میوه داد 
و یلهه: و رسیدنش. 

نَ فی: به درستی که در 
ذلکم: آن برای شما 

لایت: هر ابتة تشانه. هایت اتچت 
ص :334 


لقَوّم: برای قومی که 


وه و 


بومنون: ایمان دارند. 


1 بدیغ السَمواتٍ 


ت و 
شی ء و هو یل شم 


ِ‌ 


الاژض ای یِکون له وَلَدٌ و لَم تکن له صحبة و حَلّق 
3 


ت 


بندیع: ابداع کننده 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (391) 


3 .۰ 
۳ زب ِِ 
انی یکونْ: چگونه می باشد 
1 ولد برای او فرزندی 

۳ ۳۹ 
و لمّ تکن: در حالی که نبوده است 
له صحبَةٌ: برای او همسری. 
هه م/ 0 
و خلق کل: و خلق کرد هر 
شی ء: چیزی را. 

4 1 
هو یکل: و او به هر 
ص:335 


شی ء علیمٌّ: چیزی داناست. 


۳۹ س و و مم س ۶لا ‏ رم 
2 زلكم اللة رَبْکم لا اله الا هو خلو کل شّی ء قاغبذوخ 
ی 


شی ء وکیل 

دلکه الط این است دا 
لد زر رتور انشا 
۹ پروردگار شما 

لا ال نیست معبودی 
الا مگر 

هَو: او 

خلو کُل: آفریدگار همه 
قَاعْبَدُوخ: پس بیرستید او را 
و هو علی: و او بر 

کل شَی ء: هر چیزی 
کل وکیل است. 

ص :336 


3 لا ئو رک ابص و هو درک ابص و هو اللّطیف الْحَبير 
لا ندز که ور تشن کنن او 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (393) 

الابْصد: چشم ها, 

هَوّ: در حالی که او 

بُذرک: درک می کند 

الابَصرّ: چشم ها را,ء 

و فُو اللطیفُّ: و او لطیف 


التی ‏ واگان ات 

4 قَذ جاءکُمٌ بَصایْرٌ من رَبکم قَمَن آ: بَضَر فلِتفسه و مَن عمی فعلیها 
آنا عایکم تحفیطا 

قذ به رز قية 


جاء که آمدیزاق نها 
بِصایرٌ: بصیرت ها 
مِنْ: از جانب 

ص :37 3 


2 پروردگارتا ن 

(394) جلد 7 سوره انعام 

قلِتَفسه: پس برای خودش است. 

و من عمی: و کسی که کوری کند 

ققلیّها: پس به ضرر خودش است. 

و ما آتا: و نیستم من 

عبکم: بر شما 

بحفیظ: حافظ و نگهبان. 

5 و کَذلک تصرف الأّيتِ ولیقولوا درشت و لته لقوّم یعون 
و کذلک: و این چنین 

ضَرّف: گوناگون می گردانیم 

الأیت: آیات را 

ولیقولوا: و (بگذار) بگویند 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (395) 
دزشت: درس گرفته ای 


ص:338 


و لِثْبْتَهٌ: و ما بیان می کنیم آن را 
لقَوّم: برای قومی که 

بَعلمَون: می دانند. 

6 ایغ ما آوچی الک من رک لا اله الا هو و آغرض غن الَغْشرکین 
أنیعٌ: پیروی کن 

ما آوچیت: ار آن چه وحی شده 
الیک: به سوی تو 

مِن: از جانب 

ربک: پروردگارت, 

لا اله الا نیست معبودی مگر 
هو: او. 

(96 ی ۶ شنم اتفام 

و آغرض: و روی بگردان 

امش کین تارقف کان: 

ص :339 


7 و لو شاآء اللْهْ ما آشتگوا و ما جعلنک عَلیْهمٌ حفیظا و ما آئت عایهم 
یکی ۲ 


لو شا و کر فی خض آسننت 

اللةْ: خدا 

ها اه ها ینعی ند 

و ما جَلْنکَ: و قرار ندادیم ما تو را 

عَلَْهمٌ: برایشان 

خفیظا: نگهبان. 

ما ات۵ وس نو 

عَلَْهمْ: برایشان 

بوکیل: وکیل. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (397) 


8 و لا تسوا ال تفن وین اللم فص وا ال ومع اعلر 


گذلک رگا رک کل اقه عفافم نم الن زیم عونمم قبهم بما کاقم مد ۴ 
ص:340 


ع‌ِ 

و تام تن 
الذین: کسانی را که 
پاعون: می خوانند 

چم ۶ 2 ٩‏ 
مهن دون: عیر از 
الله: خدا را, 
جر ولا 
قیسبوا: پس دشنام دهند 
اللة: خدا را, 
عدوا: از روی دشمنی؛ 
بغیر: بدون 
(398) جلد 7 سوره انعام 
علم: علم و دانایی. 
کذلک: این چنین 
7یا زینت دادیم ما 

نو 
لکل امه: برای هر امتی 
12 عَمَلهَمٌ: عملشان را؛ 
۳۹ 
نم الی: سپس به سوی 
رَبهمٌ: پروردگارشان 


ص: 341 


مَرَجعَهّم: باز گشتشان است. 

قَتبتَهُم: رن خیر مس خهد آن :ها زا 

بما: به آن چه که 

کاا امن 4 ها ی کروند 

«پایان جزء 7» 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (399) 
ص :342 


2 ۰ 

فی الاْض: در زمین هستند, 
‌ِ 
س ی 

یضلوک: گمراه می کنند تو را 

عَنْ سبیل: از راه 

لس 

اه 


0 


أَنْ یعون . پیروی نمی کنند 


! الظَ: مگر (از) گمان 
و اِنْ: و نیستند 


هم الأ: ايشان مگر 


- 


سته |[ 


یحْرَضُون: (اين که) تخمین می زنند. حدس می زنند. 
(400) جلد 8 سوره انعام 

2 او من کان متا قََمیْنة و جقلْنا لة ثورا 

ص :343 


تین یف 11 س کمن له هی الطلمت لیس بخارج یلها گدلک ز 


للکفرین ما کائوا ون 
ی 
مَیتا: مرده, 


قأمْْنة: پس زنده کردیم او را 
و جَقلنا: و قرار دادیم 

له ُورا: برای او نوری 

یمقشی به: که راه برود با آن 
فی الناس: در میان مردم, 
کمَن: مانند کسی است 

َتَلْْ: مثل او 

اکن ۵ 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (401) 
یخارج: خارج شدنی 

فلهاء ات ارت 

کذلک: این چنین 

ص :344 


و ۳ 


زرین: تزیین شده 

للکفرین: برای کافران 

ما: آن جچه 

کاا ماوت ۶ تاه مین راداو 


4 و اذا جاءتَُم ءاب الوا [ وین حتفم عل :ها اد شمارا 
له الم حی عث جح سالک یت اد آحر وا صفا یک الله و عوات 


نها کاها رون 

و اذا: و هنگامی که 

(402) جلد 8 سوره انعام 
جاَءَئْهُمٌ: بياید برایشان 

ءایْ: آیه ای, 

قالوا: گویند: 

آن من هرگز ایمان نمی آوریم 
كِ و تا داده شویم 

فا ها شازتا نسح 

ص: 345 


آویی: داده شد 
کل لاه شام ان خدا 
اللَهْ: خداوند 
َعْلَمْ: آگاه تر است 
حَیْتٌّ: که کجا 
یْعَلَّ: قرار بدهد 
رسالتغ: رسالتش را. 
سَیصیبٌّ: به زودی می رسد 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (403) 
ی 
َجْرَمُوا: جرم کردند 
صَفغاژ: ذلت, خواری 
عندالله: نزد خدا| 
عذاب: و عذابی 
شدیدذُ: شدید 
یما: به خاطر 
و مکی مه میک وازد: 
ص :346 


تس 


قَمَنْ: پس هر کس را 

(404) جلد 8 سوره انعام 
بزد: اراده کند 

اللْ: خدا 

آن بیدیه که هدایت کند‌اه سا 
پشرخ: گشاده می سازد 
صَذرّة: سینه اش را 

للاشْلم: برای اسلام 

مَنّ: و هر کس را 

یُردٌ: اراده کند 

ا ض او که کسران سوام را 
تحعل :.فرار خفن دهد 

صَذرّة: سینه اش را 


ص: 347 


اس 
وی ۶ 


31 


حرجا: تنگی فشار گناه 
کاتما: کین 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (405) 
۷۱ 
فی السماء: دز استفان: 
کذلک: این چنین 
بحعل * فرارمت دهد 
اللَهْ: خداوند 
الرَجَسَّ: پلیدی را 
یی گنای که 
راهان نفت اوسیت 
6 و هذا صراط رَبک مُستفیما قذٌ فلا الأّیتِ لقَوّم بَدّکرون 
3 هذا: و این 
صیاضا توا 
ص :348 


ربک: پروردگار توست 
(406) جلد 8 سوره انعام 
مستقیما: که مستقیم است. 
قدّ: به تحقیق 

سا شرح دادیم 

الأیت: آیات را 

لِقَوّم: برای قومی که 
بدکرُونَ: پند می گيرند. 


۳ تس 
مختلداأکلة وال تون و الْمَان متشابها اف ِِِ ادا 
41 _ لیا 0 ۳4 11 7 ۳ 
آنمر و انوا حَفة یوم حصاده و لا یسرفوا ایَه لا یْجتٌ المُسٌرفین 
ن 


آکشاً آفرتدر بدید آووز 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (407) 
جَثات: باغ هایی را که 

ص :349 


مَعرّوشاتِ: معروش است 

عَیرّ: و باغ های غیرمعروش 
معژوشات: را 

و الّخْلَ: و نخل 

و الرّْعَ: و زراعت را 

ُحْتفا: که مختلف است از نظر 
کل خوردنش 

الرَبْبُوَ: و زیتون 

و الُمَان: و انار 

متشابها: که از جهتی با هم شبیه نیستند, 
و یر متشایو: بخورید از میوه اش 
لوا من تمَرها: بخورید از میوه اش 
اذآ: هنگامی که 

(09 )اد 6 ری آنعامه 


مس تا 


-_ ]2 لا و , بآ 
اتوا حَفةٌ: و بدهید حفش را 
یوم حصادو: روز درو کردنش . 


ص :350 


و تس توا و سراف نکتیه 
تَهْ: که همانا او 

لا تب توت نوا زد 
العشرکین سراف کاران را: 


2 و من الاأبْعام حَمولة و فرشا لوا مقا رَرَقکُمْ اللَهْ و لا تتیغوا خطواتِ 
السیظان اه لیم عدر مبین 


و من الأنّعام: و از چهارپایان 

حَمُولَةّ: حیوانات باربر 

قَرّشا: و نوزاد (پدید آورد). 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (409) 
لوا ممّا: بخورید از آن چه 

ررَقکُمٌ: روزی داد شما را 

اللْ: خدا 

و لا تبعوا: و پیروی نکنید 

خْطواتِ: از گام های 

ص:351 


السَیطان: شیطان. 
9 همأنا او 
لکد برای شما 


کر یه 


مها 


مَبین : ۱ شکار | ست . 


1 قل تعالقا آئل ما عزم نکم غلیکم آلا ۶ تشرکُوا به 
اخسانا ولاتفیْلوآا آولا و من اقلاق تن رفک هم 


(410) جلد 8 سوره انعام 


ی 
قْل تعالةا: بگو: بیایید 

ئلٌ ما: (تا) بخوانم آن چه 

حرَمَ: حرام کرده 

کبک پروزدکارشان 

ص:352 


و بالْوالِدیّن 


تس ۳ 
رم اللهٌّ | 


ولاتفربُوا الْمواجش ماطو مه قماتطن ولائَقعْلوا اللَفس الْتی عت 


1 


لیم : برایتان, 

الا تشر کواء این. گه:نمتز یک قرار ان هند 
یا بر ای ام 

و یالوالدیّن: و به پدر و مادر 

احجسانا: نیکی کنید. 

و لا تقْلوا]: و نکشید 

آولاکمق؛ فرزندانتان را 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (411) 
من املاق: از (روی) فقر و تنگدستی, 
تَخُنْ تَرَرْفْکَمٌ: ما روزی می دهیم شما 
و ایاهم: و ایشان را. 

لا تَفرَبوا: و نزدیک نشوید 
القواچش؛ به کارهای زشت 

ما: آن چه که 

ظَهَرَّ: ظاهر است 

منها: از آن 

و ما: و آن چه که 


ص:3 35 


بَطن: پنهان است. 

و لا نلوا: و نکشید 

ی نا که 
حَرَمَ: حرام کرده 

ال خدا, 

(412) جلد 8 سوره انعام 
لا بالحقٌ: مگر به حق. 
ذلکم: این هاست که 
وضاکم: سفارش کرده است 


به: به ان 


ت#د 


به للم تدکَرُونَ 

لا تَقَرَبُوا: و نزدیک نشوید 

مال تیم : به مال یتیم 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (413) 
الا بالی نکر آن که 

هی احْسَنْ: آن نیکوتر است 


یی یلع تا برسد 


است‌- 


شده: به قواتش, به حذ رشدش. 
أوفوا: و ادا کنید, وفا کنید 
الک ماه 

و المیزان: و وزن را 
پالقشط: به عدالت. 

لا تکلف < وت تکلیف نی کنیم 
تفسا: نفسی را 

الا مگر 

سعها: به اندازه تواناییش. 
آذا: و هنگامی که 

ص :5 35 


(414) جلد 8 سوره انعام 
قاغدلوا: پس دادگر باشید 

و لو کان: کر چه ناشند 

ذا قَرّبی: (در مورد) نزدیکان. 
و بعهّد: و به پیمان 

الله: خدا 

أَوَفوا: وفا کنید. 

ذلِکَم: اینهاست که 

وضْاکُمٌ: سفارش کرده شما را 
0 

کم شاید شما 

۱ 


3 و آٌّ هذا صراطی مُسْتقیما قَانَبعَوة و لاَمّوا السٌبُل فتقرّق کم عَن 
سبیله ذلِکم 


سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (415) 
وضّاکم به لََلْکُمْ تقو 
ص :356 


ون هذا: و اين که این 
صراطی: راه من است 
مَسَتقیما: که مستقیم است 
قاتَبعوة: تم تروق کنید از ان 
و لا تثیعُوا: و پیروی نکنید 
ال انز ام‌هاین, که 
قتَقق: ترا کتوه کنر 

2 عَنْ: شما را از 

سبیله: راهش. 

ذلِکُمّ: اين هاست که 

وک سفارش کرده شما را 
به: به آن, 

لَعلَکُم: شاید شما 

(416) جلد 8 سوره انعام 


وان تقوا پیشه کنید. 


9 ال الذین قَرّفْوا ديتَهْمْ و کائوا شیعا لست مهْمْ فی شی ء اّما أَمَرَهَم 


الق لام کر اه 
ص: 357 


یما کائوا یَْعَلُوتَ 

دنه انا کسانی که 
2 قوا: پراکنده ساختند 
ديتهْمْ: دینشان را 

و کائوا: و شدند 

شیعا: گروه گروه 

آورنت: نیستی نو 

منَهمٌْ: از ایشان 

فی شی ء: در چیزی. 

ایماً: جز اين نیست که 
سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (417) 
ام هم کازشان 

الف اللهه به ستای ند ازست 


ِ 

لا . 

نم. سپس 
عیلعو ه 


بما: به آن چه که 


کات عون انخا مرش ناوید 
ص:358 


ه‌ 0 


0 من جااء پالحسته قَلة عَسشرآمنالها و من جااء بالسَیّه قلا بای 


6 من جا ِ 
مثلها و هم لا بْظْلمون 
مَن جاء#: هر کس بیاورد 
بالکشته: تیکن آق: 


۱ پآ« 


ولد پس برای او 

عَشْرّ: ده (برابر) 

آمثالها: مثل آن است. 

(418) جلد 8 سوره انعام 

و مَنْ جاء: و هر که بیاورد 

بالسَیتّه: بدی ای, 

قلا بُجزآی: پس جزا داده نمی شود 
الا متلها: مگر مثل آن. 

و همٌ: و ایشان 


لا ون اشنم تفی شوند: 


1 قفُلّ اي قدانی ریا الی صراط مُشتقیم دینا قیّما مِلة ایُراهیم حنیفا و 


قا کان من العتر ین 
ص:359 


قل ایّنی: بگو: به درستی که مرا 

هدانی: هدایت کرده 

ربیاً: پروردگارم 

الی صراط: به سوی راهی 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (419) 
مستقیم: راست 

دینا قیما: دینی پابرجا, 

م‌آتراهم اییق آنزاجم 

خنیفا: پاک و استوار و حقگرا. 

و ما کان: و نبود 

رز خی کین آنتتر کان: 

2 فُلّْ ان ضلاتی و تُسکی و ممُیای و مماتی له رب الْعالمین 
قل انْ: بگو: همانا 

صلاتی: نماز من 

و تسُکی: و عبادات من 

و مکیای: و زندگی من 

ص:360 


مماتی: و مرگ من 

(420]:جلد. 8 فیورنی انقام 

ال سای خرانی ازست 

رَبٌ: که پروردگار 

الغالخته «حفانبان اشته 

3 لا شریک له و بذلک أموث واَتَاأَوَل المسشلمین 
که ان 

و بذلک: و به این 

آموث: (کار) و 


و اتا اوّل: و من اولين 


المسلمین: مسلمانم. 
5 و فو الذی جَعلَکُمْ حلاآنت الأّّض و رقع بعکم قوّق بَعّض درجاتٍ 
لساو کم فی ها اتتکم 


سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (421) 
ان ریک سریغ الْعقاب و ان لَعَفُوژ رَحیم 

اه کی وت 2۶ 

ص :361 


جَعَلَکم: قرار داد شما را 

خَلایْفت: جانشینان 

لأرض: زمین؛ 

و رَفعّ: و بالا برد, برتری داد 
تعکر + قضی .تما یا 

قوّق بَعْض: بالاتر از بعضی دیگر 
دَرجات: درجاتی, 

تلو کم کا سا زمانه شیها را 

قفا اتیکه ور ارت که ده شا 
انْ: به درستی که 

ریک: پروردگار تو 

سریع: به سرعت 

(422) جلد 8 سوره انعام 

العقاب: کیفر دهنده است 

خ انهه و همان و 

لعفور: هر ارت امنردم 

رَحیمٌّ: مهربان است. 

سوره انعام لغات و مفاهیم قرآن کریم (423) 
ص :362 


«سوره اعراف» 


26 با تقی, ارم قذ از لنا. #ابکق لباتنا بواری فان و شا ۶ لیات 
اللفوی ذلک خر ذلک من ايات الله لَعَلَهْمْ یدرون 


با بنی ادَمّ: ای فرزندان آدم! 
قذٌّ: به تحقیق 

و تلا نازل کردیم 

بر شما 

لباسا: لباسی را 

پواری: می پوشاند 
سَوءایِکمٌ: عورت های شما را 
ریشا: و زینتی است. 
لباس: و لباس 

الفوی: تقوی, پرهیزکاری 
(424) جلد 8 سوره اعراف 
دلی خب ‏ ان سر است: 
دلی فرب انز از 

ایاتِ: آیات 

ص:363 


س‌ 

الله: خداوند است 
8 

لعلهم : شاید شما 


ِ ِِ شوید. 


ور 0 فرمان داده 
رَبّی: پروردگارم 
بالشَط: به عدالت. 
و أَقیمُوا: متوجّه سازید 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (425) 
وجُوهَكَمٌ: روی هایتان را 


ند کان و 


و وتو اتید اور 
مُخلصین : خالصانه 

له الذین: در دین, 

ص :364 


کما: همان گونه که 


بذاکم؛ آفزید شما راء 


تعودُون: بازمی گردید. 


ِ‌ 


ات 0 


ق 1 ۱ عمط 1 9 0 
1 با بنی | ادَمّ خُذوا زٍ عنّد کل مسْجد و کلوا واشربوا ولائسشرفوا ان 


ای المُسرفین 

با تا ادَمّ: ای فرزندان آدم! 
حُذوا زیتتکم: بگیرید زینت خود را 
(426) جلد 8 سوره اعراف 

عد کل مسْجد: نزد هر مسجد 

و کلوا: و بخورید 

و اشْرَبُوا: و بیاشامید 

و لفیا و آترآاقع نیو 
اه ی ۱ 
الخشرفین: اسراف کاران زا 


ی ی دم و تم ی ۳ تانق 
2 فُلْ من حلّم زیته اللّه نی آمتج لعباده والطْیاب من الق فُلّ هت 
للذیتَامتوا فی الخیوه 


ص: 365 


لیا خالصة یوم اْقیامه گذلک لقَصَلّ الاّیات لِقَوّم یعلَمُون 
قَلْ مَنّ: بگو: چه کسی 

حَرَمَ: حرام نموده 

زیتة اللّهٍ: زینت خدا را 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (427) 
التی اه که خارت خروم 

لعبادو: برای بندگانش 

و الطیبات: و پاکیزه ها را 

من الرَرق: از روزی؟ 

قل هی: بگو: آن 

یا و وس نز 

امها فی هن اور دنه و 

العیوو الدئیا: زندگانی دنیاء 

خالهه تا[ 

یوم الْقَیامه: در روز قیامت. 

کذلک: این چنین 

تفَضَلّ: شرح می دهیم 

ص :366 


الأیاتِ: آیات را 

لقَوّم: برای قومی که 
(428) جلد 8 سوره اعراف 
تعلمون کی دا نفد 

5 أوعُوا بتکم تصَلعا و 


ج٩‎ 


ا: بخوانید 

_ 0 و . .۱.. 

ربکم: پروردگارتان را 

کت ج ل ۶ 
7 ع]| ۰ از روی . لا 

حُفْیِّ: و پنهانی, 


نة: به درستی که او 


۱ 


ون 
لا یحب . دوست ندارد 


9 
المَعتدین: تجاو ززکاران را. 


۳۳ ع‌ِ ‌ 
کته یه لح اوه 


7 و هو الذی برسل الاباع بُشرا بین بَدو رخمته علباً اذا آقلت سحابا ثقالاً 


سَْقناة لبَلد 


سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (429) 


ص: 3067 


0 


ف یب ت ء ن ۳ ۳ [ تلا و 
بت . ]79 |[ 91 و. 9 7 1 - 7 و و و ۵ 0 
میب قائرلنایه الماآء قآَحْرَجْنا به من کل الّمراتِ گذلک نُحْرخٌ المَوّتی لَعلْکَم 


تذکژون 

فی هه 
یُرْسلَ: می فرستد 
الریاع: بادها را 


و هو 


بشرا: مژده دهنده 

رَحمتّه: (باران) رحمتش, 
خی[ 

اذا: آن هنگام که 

آقلک: بردارند 

سَحابا: ابری 

سْقناخ: می فرستیم آن را 
(430) جلد 8 سوره اعراف 
لِبلچ: برای سرزمینی 

مَیّت: مرده» 


ص :368 


قأیرّلنا: پس نازل کردیم ما 


قأحْرَجُنا یه: پس خارج کردیم به آن 


و بل 
من کل: از هر 
اللْمراتِ: میوه ای. 


تخْرِخْ: خارج می کنیم 

ار مرده را, 

لَعلَکُم: باشد که شما 

تدکرُونَ: متذکر شوید. 

8 و البلدٌ الط بَخْرْخٌ تبائة بان زَبّه والّذی 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (431) 

حبّت لایخْرخْ الا تکدا کذلک نضرّف الأياتِ لمَوّم بَشْکرُون 
2 و سرزمین 

ی پاکیزه 

ص :369 


ء ۶. 


يَخرخَ: خارج می شود 

تبائ: گیاهش 

ادن رَبه: به امر پروردگارش. 
و الذی: و آن که 

خبت: ناپاک است 

لا یِحْرُخْ: خارج نمی شود 
۳ مگر اندکی ناچیز. 
کذلک: اين چنین 

تصَرّفّ: می گردانیم, بیان می کنیم 
الأیاتِ: آیات را 

(432) جلد 8 سوره اعراف 
لقَوّم: برای قومی که 
یسشْکُرُونَ: شکرگزارند. 


9 لَقَذٌ آزسَلنا ُوحا الی س ققال با قَوّم اغْبَدُوا ال ما لَکَمْ من اله عَبْرْه 
ابا آحاف عم عذات 


ص:70 3 


لَقَه: هر آینه به تحقیق 

آوسَلنا: فرستادیم 

توحا الی: نوح را به سوی 

قوّمه: قومش, 

ققال: پس گفت: 

يا قَوّم: ای قوم من! 

اعییها اللهتششن کنیز وا 

ما کم مِنّ: نیست برای شما هیچ 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (433) 
۱ 

ان اخاف فان مزن مر تیه 

ملک دا ‌تسا دای 

وم مظیم: روزی بزرگ. 

0 قالّ الْمَلاءٌ من قَوّمه اثا لتریک فی صلال مُبین 
قال المَلاَء: گفتند: بزرگان 

من قَوّمه: از قومش 


ص:371 


اثا: همانا ما 

لتریک: هر آینه می بینیم تو را 

فی صَلال: در گمراهی 

مبین: آشکاری. 

1 قال با قَوم لیس بی صَلالة و لکثی سول 
راما 

من رَبّ العالمین 

قال: گفت: 

يا قَوّم: ای قوم من! 


لیس بی: نیست در من 


صَلالد: گمراهی ای 
و لکنّی: ولیکن من 


سول من: فرستاده ای از جانب 

رب العالمین: پروردگار جهانیانم. 

2 بلعُُم یسالات ی و آلصخ کم و عم 
ص :372 


من اللّه ما لا تْلَمُون 

بْفْکمٌ: ابلاغ می کنم به شما 

رسالات: رسالت های 

بی: پروردگارم را 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (435) 
و آنضٌَ: و نصیحت می کنم 

۱۳ 

و أَعْلَمْ: و می دانم 

۱ 

قاالا تعلمون» خیرهایی که,شنها تصی دانید: 


3 وعَجبنم آن جاءَكم ذکر من رَبِکَمْ علی رَجُْل مَِكَم لْذِرکُم و لوا و 
و نَ 


- 


۱ 2 20 و 


و عجبتم : آبا تعجّب کرده اید 
ض بم رو سم 
ان جاَءکَم: از اين که آمد شما را 
0 ‌ 
دک من : تذکری از جانب 
درو ۳۹ ۳ 
ریم غلی: پروردکارتان بر 


ص:3 37 


ءِ 
رجُل ره مردی از خودتان؟ 
‌ِ 
لینذر کم: زا بیم دهد شما را 


سر ۰ 


(436) جلد 8 سوره اعراف 


۳ بلج اء ,و-باند پرهیز گار شوید 

و لعلَکُم: : و شاید شما 

و رحم کرده شوید. 

4 کوخ قَائجیناه والذین مَعَة فی الْْلَّي وآلرفتااذین وا باآیاتنا اَقغ 


کائوا قوّما مین 

فک کیت تقوو نی او 
ییا و خات دادیم ها وتا 
و و کشانی وا کهآ 
فی الْفْلَي: در کشتی بودند, 

و أَعرَفْتّا: و غرق نمودیم 

ال سای را که 

کدیواه تکدیت کردته 

بایاتا. ابا مارا 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (437) 
ص :374 


أنْهْمْ: به درستی که ایشان 

کائوا: بودند 

قوْما غمین: مردمانی کوردل. 

5 و الی عادٍ َخامُمْ هُودا قال یا قَوّم اعْبْدُوا ال ما کم من اله عَیْرْهْ آقلا 


بللا ۶ 


تثفون 
الی عادٍ: و به سوی قوم عاد 

آخاهم: برادرشان 

هودا: هود را (فرستادیم). 

قال يا قَوّم: گفت: ای قوم من! 

اعْبَدُوا: پرستش کنید 

الل: خدا را 

فا لک تیست برای شا 

من الو: هیچ الهی 

(438) جلد 8 سوره اعراف 

عیرخ: غیر از او. 

آقلا تفُونَّ: آیا پس پرهی زکاری نمی کنید؟ 


ص:375 


شک ثِ_ كٍِ ی ی _ ۳ و ریاس 
6 قال الملاء الذین کرّوا من قومه اثا لتریک فی سفاهه و اثا لتظنک من 
الکاذبین 


قالّ: گفتند: 

الملا: بزرگان (اشراف) 

الک کققهاه که کافر یدزد 

من قَوّمه: از قومش 

آنا: همانا ما 

آتریک: هر آینه می بینیم تو را 

فی سفاهه: در بی خردی, نادانی 

و اا: و همانا ما 

لتَظلکَ: 99 می پنداریم تو را 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (439) 
من الکاذبین: که از دروغگویانی. 

7 قال با قَوّم لیس بی سَفاهَة و لکثّی رسول من رَبّ العالمین 
قال: گفت: 

يا قوّم: ای قوم من! 


ص :376 


یس بی: نیست در من 
سفاهد: سفاهتی, نادانی ای 
لکِنّی: ولیکن من 

رسُول: فرستاده ای 

من رَبٌ: از جانب پروردگار 
ی 

8 بافکم رتشالات یی آنا لکم تاضه اعنه 
(0)صلی و راغ اف 
ألفکٌ: ابلاغ می کنم به شما 
رسالات: رسالت های 

ربی: پروردگارم را 

و آتا لکمْ: و من برای شما 
ناصخٌّ: نصیحت کننده امینم. 


و6 آو ثم آن جاءکم دک من ربکم علن رجل متکم لیتذرکم و اذکژوا از 
خعلکم خلفااء ‏ 


فد وم وح و زادکُمْ هی الْحلّق بَضَطة قادکُروآا الا اللّه لَلکمْ ثقیخون 
آو عَجبْتمْ: آیا تعجب کردید 

آن جاءکَم: از اين که آمد شما را 

در منْ: تذکری از جانب 

رَبکمْ: پروردگارتان 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (441) 
علی رَجّل: بر مردی 

مر از خودتان 

لیذ کم ؛ تا بیم دهد شما ر؟ 

و ادْکُرُوا: و به یاد آورید 

ار فنعافی. که 

حقلکد: قرار داد شما را 

حافاء هن *جاتشیناتی از 

بَعد قَوّمٍ: بعد قوم 

توج: نوح 

ص :378 


و زادکُمْ: و زیاد کرد شما را, گسترش داد شما را 
فی الحَلّق: در آفرینش 

بَصَطة: از نظر جثّه, از نظر توانایی. 

قاد کی واا: پسن به.یاد آورید 

الا اللّه: نعمت های خدا را 

(442) جلد 8 سوره اعراف 

لَعلَکُم: شاید شما 

تلِخون: رستگار شوید. 


ی ‌ ۱ ی ۳ 
70 قالواا اجنتنا لتَعْبّد اللة وحْدخ و در ما کان یعَبد ابااوْنا قانا بما تعذناا ان 
کنثت من الصادقین 


قالوآا: گفتند: 

آجتنا: آیا آمده ای به سوی ما 
ال وَحْدَخْ: خدای یگانه را 

و تدرٌ: و رها کنیم 

ص :379 


ما کان یِعْنّذٌ: آن چه را می پرستیدند 

اباخنا؛ پدران ما؟ 

نا پس بیاور برای ما 

بما تعذنا: آن چه وعده می دهی به ماء 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (443) 
ار کت این خی 

من الصّادقین: از راستگویان. 

1 فال قَد وقع کم من ریک _رخسن ۱ 


سَمَییْمُوهاا آنمْ و ابااوْکم ماترّل اللةّ بها من 
من من 


قال قَد: گفت: به تحقیق 

وفع عَلیکم: واقع شده بر شما 
من رَبکَمْ: از جانب پروردگارتان 
رجس: پلیدی, عذاب 

ص:380 


آتجادلوتنی: آیا مجادله می کنید با من 
فی آسماء: در مورد نام هایی که 
(444) جلد 8 سوره اعراف 

سَمَیمُوهاً: نام گذاری کرده اید آن ها را 
نتم و: شما و 

ابوْک2: پدرانتان (برای بت ها؟!) 

ما ترّل: (در حالی که) نازل نکرده 

اللَهْ: خداوند 

بها من سْلّطان: (درباره) آن هیچ حجٌْتی, 
قانتظژوآا: پس منتظر باشید 
ات که همان اشنا ها 

من المنظِرینَ: از منتظرانم. 


۳۷ ۳ رت 9 
هر سا ده ات شتا 
9 ف ف 5 
کائوا مَوّمنین 


ص: 361 


هیحان دادم اور 

و الذین: و کسانی را که 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (445) 
مَعَة بِرَحمه: با او بودند به رحمتی 

متا: از جانب خودمان, 

قطعْنا: و قطع کردیم 

دابر: ریشه. نسل 

الفت کسان زا کذ 

کت تون 

بآیاتنا: آیات ما را,ء 


3 ما کائوا: و نبودند 


3 و الی تَمود أَخاهْمْ صالحاقال با قَوّم اعْبُدُوا اللة لک من اله عَیِرَة 


و لا کمشوها بشوآء مك عذاث لیم 
(446) جلد 8 سوره اعراف 

الی تمُودّ: و به سوی (قوم) ثمود 
آخاهم: برادرشان 

صالحا: صالح را (فرستادیم). 

قال يا قَوّم: گفت: ای قوم من! 

اعْبْدُوا: عبادت کنید 

الل: خدا را 

ما لکُمْ مْ: نیست برای شما هیچ 

وا نیقی اس 


0 


ی 


1 


نس ‌ 
جاءتکم: امد شما را 


ی 


: دلیل روشنی 


‌ 


من: از جانب 


ن رو 


_ 


رَبِکمٌ: پروردگارتان. 

هذو ناقة: این شتر 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (447) 
ص:383 


لل 
الله: خدا, 
و 
1-1 معجزه ای است, 
فذژوها: پس رهایش کنید 
که ما ۰ 
تاکل هی . ۳ بخورد در 
۳ سس 
ارض الله: زمین خدا. 
ع‌ِ تم بم 

و لا تمسوها: و ازار نرسانید به آن 

0 
5و رو ِ 

یاخدکم: پس می گیرد شما 
عذات 7 به عذابی دردناک. 


74 و ادکرُواا اد جعَلَکم خلفاآء من بعد عادٍ و بو 
شهّولها فُضْورا و تنجتون الجبال بیُوتا قاکَروآ| الا 


(448) جلد 8 سوره اعراف 
لاتعتَوا فی لأرَض مُفسدین 


ص :364 


رکه ا داد آووید 

اذٌ: هنگامی که 

حعلکم: قرار داد شما را 

حْلفاء: جانشینان 

من بعد عاد: از بعد قوم عاد 

وی زا از 
فی الارَض: در زمین, 

تجَذوّنَ: می گیرید. می سازید 
من سهولها: در دشت هایش 
قَصّورا: قصرها, 

و تلجتَوّن: و می تراشید 

الجبال: از کوه ها 

بیوتا: خانه هایی. 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (449) 
قااکر وا ا: پس به یاد اند 

الا اللّهِ: نعمت های خدا را 


ص: 385 


۲ لا تَعنَوا: و سرکشی نکنید 
فی الاّض: در زمین 
مُفسدین: در حالی که مفسد هستید. 


۶ / زر ت- 5 4 
5 قال الملاءٌ الذین استکبژوا من قویه لذین استْصْعُوا لمَن امن مهد 
تقلَمون آنّ صالحا مُرْسَلٌ من ره قالواا لا یماا ازسل به مُوْنون 


قال: گفتند: 

القلاء: بزر کان و اشزاف: 
الخت کمانی که 
اسْتکبرُوا: استکبار ورزیدند 
من قَوّمه: از قومش, 
(450) جلد 8 سوره اعراف 
اسان که 


۷ 


عفوا: ضعیف شده بودند, 


لِمَنْ: به آنان که 
ص :3606 


ات اها آرر دنه 

مِنَمٌ: از ایشان 

َتعْلَمُونَ: آیا می دانید (یقین دارید) 

ان صالخا کش‌هما تا سا اد 

مُرسَلّ: فرستاده ای 

من رَبه: از جانب پروردگارش است؟ 
قالْوا اثا؛ گفتند: همانا ما 

یماً أژسِل: به آن چه رسالت یافته 

به مُوْمِتونَ: به آن مومنیم. 

6 قال الذينَ اسْتکُتژوا الا بالدیا ام 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (451) 
به کافژون 

قال الفیه: کقوه کررزازی تم 
استَکبوا ا: تکبُر ورزیدند 

ما ارس 

ص :387 


امَْتْمْ به: ایمان آوردید شما به آن, 
کافژون: کافریم. 


77 قعقژوا اللاقه و عتوا عن آمر رَبهمٌ 5 قالوا یا صالخ ائتنا بما تعذناا ان 
کثت من المرسلین 


فعقرژوا: پس پی کردند, کشتند 
الثاقة: ناقه راء شتر را 

و عَتَوّا: و سرپیچیی کردند 
عَن آمُر: از امر 

بهم: پروردگارشان 
(62سد سوه اعرات 
قالوا: و گفتند؛ 

یا صالحٌ: ای صالح ! 

نا بیاور 

پما: آن چه را 

تعدنا ده هت اه هه دا 


ص:388 


اٍنْ کنْت: اگر هستی 

من الَمْرْسَلینَّ: از فرستادگان. 

8 قَاَحَدََهْمْ الرَجْمَه قاصَبخوا فی دارهم جایمین 
فاد هم پننن کرفت انشنان. را 

الرَجْمَةٌ: زلزله, 

قاَصْبَخوا: پس صبح کردند 

فی دارهم: در خانه شان 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (453) 
جائمین: (در حالی که) جسم شان بی جان بود. 


9 فتَولی عَنهْم و قال با قوم لَقَ آ هر بلعتَکمٌ رسالة ربی تَصَعت لعم و لکن 
لاتَجبون الثاصحین 


فقولیت تین رو کر ند 
ص :389 


عَنهْمّ: از ایشان؛ 

و قال: و گفت: 

يا قَوّم: ای قوم من! 

لد هر انقهبهتخفیق 
َبْلَعْنَمٌ: ابلاغ کردم به شما 
رسالة: رسالت 

ربّی: پروردگارم را 

تضَحثْ: و نصیحت کردم 
ای وق 
لکم: به شم 

لکِنْ: ولیکن 

لا یره هدوت تذاردید 
الثاصحین: نصیحت کنندگان را. 
5 و الی مَذین ام شعبا قال یا قوّم اغبدُوا له ما َُمْ من اله یر 


قوجااءنکه ببته 


ص :390 


من رَیْکُمْ قاوفواالکیْلَ و المیزان و لا تَحَسُوا الّاسن أَسْياَءَهم و لائفُسذوا 


ی الرص تقد اشلاجیا ذ م حَیْر لکمٌ ان کم مُوْمنین 
و الی مَذّیْنَّ:و به سوی تو مدین 

آخاهم: برادرشان 

شعیّبا: شعیب را (فرستادیم). 

قال: گفت: 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (455) 
یا قوّم: ای قوم من 

اعبَذُوا: پرستش کنید 

اللَ: خدا را 

ها لک کشت باه نا 

من اله: هیچ خدایی 

عیرهْ: غیر از او 

قذّ: به تحقیق 

جاء‌یکم: آمد شما را 

ص:391 


بیته: دلیل روشنی 

من: از جانب 

رَبْکم: پروردگارتان. 

قاَوفوا: پس وفاکنيد, ادا کنید 
الیل پنسا 

و المیزان: و وزن راء 

( او تور ارآ 
و لا تبِحسوا: و نکاهید, کم نکنید 
الناس: از مردم 

آشباءهمّ: چیزهایشان را 
لائْفسدوا: و فساد نکنید 
فی الأرَض: در زمین 

تَعد: بعد 

اصلاجها: اصلاحش. 

وی یواست 
لکم: برای شما 

ان کنْمْ: اگر باشید 

ص :392 


۰ 
مَوّهنینَ: مومن. 


96 و لا تَعَدوا بل صراط توعدّون هت عن سبیل اللّه مَنامن به 
وَتَبِعُو 7 عوّجا کی وا 


سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (457) 
اد تنم قلیاًقکرکُمْ و الژوا کَْف کان عاقبَة الْْفْسدین 
و لا تفَعْدُوا: و ننشینید 
9 بر سر هر 
صراط: راهی که 
تُوعدُوتَ: وعده دهید 
و تَدُونَ: و بازدارید 
عَنّ سبیل: از راه 
اللهٍ: خدا 
مَن: کسی را که 
امن به: ایمان آورده به آن 
5 تبعوتها: و.طلب کنید آن راء-ونشان دهید آن.را 
ص:393 


عوّجا: کج و معوج. منحرف. 
و ادْکرُوً: و به یاد آورید 
(458) له قسییم اع اف 
اذ: هنکامی را کة 
1 

قلیلاً: (افراد) کمی, 
قکنْرَکُمْ: پس فزونی داد شما را. 
و اتظَُوا: و بنگرید 

کیّفَ کان: چگونه بود 
عاقبة: عاقبت 

المْفَسدینَّ: فساد کنندگان. 


5 ءِ لا ین و 9 صتظ رد 
7 و ان کان طاايْمة منم امَوا بالذیا ازسلث به و طاایِقة لم بَوَمتوا 
قاصبرّوا حثی بخکم الله بیْتنا و هو خَیْرّ الحاکمین 


و ان کات: و اگر بود 

یْفَة: طایفه ای 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (459) 
ص :394 


‌ِ 
منکم: از ت ۱ 
امنوا: که یمان آورده اند 
چم 
بالذیا: به ان چه 
‌ِ 0 ۱ 
ازسلثُ: فرستاده شده ام 


به: به آن 


طایْفَةٌ: و طایفه ای 


]آه وه و 


یوْمئوا: ایمان نیاورده اند, 
قاصُیرّوا: پس صبر کنید 
۳ 
یَحکُمّ: حکم کند, داوری کند 
للَهْ: خداوند 


بیتنا: بین ما؛ 


۹ ۱ 
و هو. و او 
٩و‏ , 


حَیرٌ: بهترین 
(460) جلد 8 سوره اعراف 

الحاکفنت داوران است: 

«پایان جزء 8» 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (461) 
ص:395 


8 فان الطاءالدین اش وا من ققیه ری پاشعیت و الدین اقنوا 
مَعک من قَربیناا آو عون فی ملیتنا فا ‌ 


قال: گفتند: 

الْملاءٌ: بزرگان, اشراف, 
الذین: کسانی که 

اشتگیوا: تکثر ورزیدند 

من قوّمه: از قومش, 
نرجتک: هر آینه حتما خارج می کنیم تو را 
یا شَعیبٌ: ای شعیب! 

اتکی کساتن را که 
امتُوا: ایمان آوردند 

مَعک: با تو, 

من قَرْیناً: از آبادی و شهرمان 
(462) جلد 9 سوره اعراف 
آو لَمَودنّ: یا بازگردید 

یی مایت آ نوت ما 

ص:396 


قال آو و کنا: گفت: آیا و اگر چه 


کارهین: اکراه داشته باشیم؟ 
9 قد افْتریُنا علی اللّه گذ با عنام مک واه نان لاه ییا رت 


اس 


یکون نا آنْ تنود فیها ال ان سا ۶ اللة نا وسع ربا کل شی غعلما علین 
اه توکلنا رتنا افتخ بیتنا و بین قومنا بالق و آئت حَيرٌ الفاتحین 

قد: به تحقیق 

افینا: اقترا زده ایم 

کذبا: دروغی را 


سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (463) 
ان عُذُنا: اگر بازگردیم 

فی ملیِکُم: به آئین شما 

بعد اژْ: بعد از آن که 

تجٌاتا: نجات بخشیده ما را 

ص: 397 


اللْ: خداوند 

هتهاء ان ارت 

و ما یَکُون: و نباشد 

آنا آن؛ بر ما این که 

مود فیها: بازگردیم به آن, 
آلا ان هکر این که 

یشاء: بخواهد 

اللْهٌ: خدایی که 

وبا پروردگار ماست. 
وسع: وسعت دارد 

(464) چلد 9 سوره اعراف 
۳7 پروردگار ما 

علْما: از نظر علم . 

علی ال بر خدا 

هوهق حل گرم اشفا 
ربْتّا: پروردگارا 


ص:398 


افتخ: بگشای, داوری کن 

بیتنا: بین ما 

و بین قَوّمهنا: و بین قوم ما 

بالحقْ: به حق 

و ات حَیْرٌو تو بهترین 

اافاتجیت وا ی رانی: 

0 و قال الملاءٌ الذین کَقژوا من قَوّمه 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (465) 
لین البَعثْم شُعیبا نکم اذا لخاسژون 
قال: و گفتند: 

الْملاءٌ: بزرگان, اشراف, 

الخیت آنان که 

کقرّوا: کافر بودند 

من قَوّمه: از قومش 

لیْن: هر آینه اگر 

اف پیروی کنید 

ص :399 


شعیبا: شعیب را 

انکم: همان تما 

اذا: در آن هنگام 

لخاسرون: حتما از زیانکاران خواهید بود. 
1 ءَحَتََهْمْ الرَجْتَه قأضبَجوافیدارهم جایمین 
(466) جلد 9 سوره اعراف 

قَحَدَنْهْمْ: پس گرفت آن ها را 

الرَجْفَهُ: زلزله 

قاصْبَخُوا: پس صبح کردند 

فی دارهم: در خانه شان 

جایئمین: (در حالی که) بی جان بودند. 


2 آلذین کذْبُوا شُعیبا کان لَمْ بَفْتوا فیهاالدین کذْبُوا شْعیّبا کائوا هم 
الخاسرین 


لا 
الذین: کسانی که 
گذپوا: تکذیب نمودند 


ص :400 


شعیبا: شعیب را 

ان آغ یقتوّا: گوبی ساکن نبودند 

قیقا: در آن (خانه ها): 

الخنت کساتی که 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (467) 
کخبوا: تکذیب نمودند 

شعیبا: شعیب را 

کائوا هُمْ: بودند ایشان 

الخاسرین: زیانکار. 


3 قتولی عَنْهمٌ و قال یا قَوّم لَقَدٌ آبلَعْثُکمْ رسالات رَبّی و تصَدث لكم قکیِت 
اسی کل قوّم کافرین 


قتولی: پس روی گرداند 
عَنهمٌْ: از ایشان 

و قالّ: و گفت: 

یا قوّم: ای قوم من! 


ص :401 


لَقَه: هر آینه به تحقیق 
ْلعْتْکُ: ابلاغ کردم به شما 
(468) جلد 9 سوره اعراف 
رسالاتِ: رسالات, پیغام های 
رَبّی: پروردگارم راء 

و تضَحتٌ: و نصیحت نمودم 
لها وا 

قکیفَ: پس چگونه 


اسی عَلی: تاشف بخورم بر 


فوم: قومی 

کافرین: کافر؟ 

4 و ما آزسلنا فی قَرَیه من تبیْ الا آحَذُناآ آهْلها بالبأساآء و الصّرّاآء لعَلَهْه 
یصَرَعون 


فی قَریهٍ: در آبادی ای 

من تبیٌ: هیچ پیامبری را 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (469) 
ص:402 


ال: مگر 

آخذنا: که گرفتیم, گرفتار نمودیم 

آْلها: اهلش را 

لسع به سختی 

و الصَرْء: و خسارت, ضرر 

للم : شاید ایشان 

بت نع کتتز ار کت (به شود ایند 


مه ۳ نج لا ۳ پ» 5 من 1 ِ 11 1 تس 1[ 
5 تم بدلنا مکان السَیته الحسته حثّی عَقوا و قالوا قَدٌ مس اباآءتا الصَراء 
ی ی 9 
السّرّااء قاحذناهم بعتَة و هم لا پشعَرژون 


ع‌ 


۱ 


سپس 


۳ 


با تفیل دنه 

مکان: جای 

اه تفه اعراف 
السَیتّه: بدی را 

لخسته: به خوبی 

ص :403 


حلّی عَفَوّا: تا فزونی گرفتند 

قالوا: و گفتند: 

قذ مسّ: به تحقیق رسید 

اباء‌تا؛ به پدران ما 

الصا اع شختن 

لیس او خسارزت: 

قاحذناهم: پس گرفتیم ما ایشان را 

َعْتَهَ: ناگهان, ناگهانی 

هَمّ: در حالی که آن ها 

لا تشر هن عافل بودت درک نداشستد: 

6 و لو آَنْ هل الْفریاً امَئوا و اقا َتخنا 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (471) 
لیم کات من السَّماآء و الأرْض و لکن کَذْبُوا قََحَدْناهم یما کائوا یَکُسبُونَ 
و لو آنّ: و اگر اين که 

هل : اهل 

ص :404 


الفریاً: شهرها, آبادی ها 

اه ان رنه 

و انقَوّا: و پرهیزکاری کرده بودند, 
لَفتخنا: هر آینه می گشودیم 

عَلَْهمْ: برایشان 

برکاتِ: برکت هایی 

قح السفاء از اتمان 

و الأرَضٍ: و زمین 

لکِنْ: ولیکن 

کر تکد وت که دنو 

(2حلی 9 ری اعراق 
ََحَذناهم: پس گرفتیم ما ایشان را 
بما: به آن چه 

کات ا سوت نت ی یدود 
7 آقآین هل الفرباً آن بخ سنا تیاتا و هم نیون 
ص405 


اقا ابیت اس متیر 

هل الفْریاً: اهل شهرها 

آن یی : که بياید ایشان را 

بسا جیاتاء عذاب ها شباته 

قم رال که ات در که ان 

8 آو آین هل الْفربا آن ینم بأسْنا ضحی وفم بلعَبون 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (473) 
از و 

هل الفُری آ: اهل آبادی ها 

اوق ان کمتا ده آنشان را 

نا عذاب ما 

صَحّی: روز, نیمروز 

6 باعیش در خالی کر انتیان بارهم کنند؟ 
9 آقآمئوا مک له قلایامن مَکْراللّه الا الوم 
ص 406۰ 


الخاسروت 

افاهنها: ابا بش اجش -هستتد 

مَکْرّ: از مکر 

اللهِ: خدا؟ 

مَکْرّ: از مکر 

(474) جلد 9 سوره اعراف 

اللهِ: خدا 

الا الَْوْمْ: مگر قوم 

الخایژون: زیانکار. 

6 سآضرف عَن ایاتت الدین یتکتژون فی الأرّض یقیّر الق و ان یر 
پر 


س و 
اه ۱ 1 ‌ِ منوا بها و اه 7 روا سبیل الرّشد لا ینخذوه سبیلا [ أنّ 7 
11 مد ۹۹ 1 ذلک بانْهمْ کذبوا باایاتنا و کاتوا عنها غافلین 
ف‌ 


اس 


سَاصرف: به زودی منصر 


ص: 407 


عم ایاتی: از آیاتم 

0 

الذین: کسانی را که 

-ی ح لا ی كِِ 
یِتَکبرَون: تکبر می ورزند 
۳ ۳ 

هی الازض: در زمین 


سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (475) 


که ان ام وا هن انم ای وا 
اه هنشت ایند 

بها: به آن 

و ان یِرَوّا: و اگر ببیند 

سبیل: راه 

الْشد: رشد را, کمال را, 


سل . 


بنخذوه: تفن کتر ند ان 
ی 0 

و ان یَرَوّا: و اگر ببینند 
سبیل: راه 


ص :408 


الیش زان کموا هت نا 
بخذ وه قن کیزند انز 
(476) جلد 9 سوره اعراف 
تیا مر افو زوشی. 

ذلک: این 

بانْهُْ: به آن جهت است که آن ها 
کیت مرو 
بایایا: ابا نانز 

و کائوا: و بودند 

غنها: از آن 

غافلین: غافل. 


ِ- 
_ 


7 و الذین کََبُوا باآیاتنا و لقاآء لأْجره حبطث ماقم هل بُجَْوّنَ الا ما 
کائوا یَعَمَلون 


5 الذین: و کسانی که 

کدی و | تکذیب نمودند 

پآیاتنا: آیات ما را 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (477) 
ص 409۰ 


لقاء: و دیدار 


9 مه 
الاخره: اخرت راء 


- 


حبطث: نابود شد, تباه شد 


أَغمالْهُم: اعمالشان. 
هل: آیا 


۶ و و - . 


یِجَرَون: پاداش داده می شوند 


الا ما: جز به آن چه 
ای هل من کرو 


هدر نج ء 2 ۲۱۱ مج ۹ رم ۲ و بو مو وه 
7 آلذین بلیفوج الشول يت لت الذی تجذوته مکو. علدکش فی 
لتوربه و الأْجیل بارهم بالمَعژوف و هم عَن الْفْنْرٍ و ُجل له الطیْبات 
و ِبِحَرَمْ عَليهم الحبایّت و بصع عَنهَمْ اطرهم والاغلال التی کاتث علیهم 


ک‌ 


ین 


(78) لد و تمرم اغ رات 


با ۳ ۳۳3 ۳9 
امَوا به و عَرروة و تَضروة و ائبِعوا الثور الذیا ائزل مَعه اولائک هم 


۳ آن کسانی که 

عون پیروی می کنند 

الرَسول: ار رسول 

الّیّ: پیامبری 

الاْمعَ: درس نخوانده, 

الٌزی: آن که 

يَجدوتَة: می يابند (وصف) او را 
و نوشته شده 

علدَهم: نزدشان 

فی النّوّریهٍ: در تورات 

و الاتجیل: و انجیل, 

مرف فرمان می دهد آن ها را 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (479) 
یالمَعْرُوف: به معروف, خوبی 

و یلهیهُمٌ: و نهی می کند آن ها را 
غر الفتکر: از نکر بدق 

و بل و حلال می کند 

ص:411 


هْمْ: برای آن ها 

اه کم ها 

و یِحَرَمٌّ: و حرام می کند 
عَلَیهمْ: نز ان,ها 

الْحباْت: ناپاکی ها, پلیدی ها راء 
و يَصَعَ: و برمی دارد 

عَلْهْمْ: از ایشان 

اصَرَهمّ: بارهای سنگین شان 
الاْعْلالٌ: و زنجیرهایی را 
الَتی کاتث: که بود 
(ته و زور را 
عَلَیِهمٌ: برایشان. 

فا یی کشا که 
تایه اسان آمیوتوره 
و عَرْرُوهٌُ: و حمایتش کردند 
تضَرُوٌ: و یاریش نمودند 
و البَعُوا: و پیروی کردند 


12 


اه را که 

آلزل فا رنه 

مَعةّ: با اوء 

اولایکَ: آنان 

هم الَمقْلخُونَّ: ایشانند رستگاران. 


8 فلْ ییامن ائیزشول الق الط معا ان الخن له غلی التتموات 
والأرْض لا ال الا قُوَ بُحّیی 


سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (481) 


مم س‌ ۳۳ ّ ور 3 5 و9۶ ۳ ل‌ ۳ ا ۹ ِ 1 و و 
ویعیِ تِِ بالله سوله التبی الامی الذی یو من بالله و کلماته 3 انبعوه 


قل یا ۷ ۳ ای 
الناس: مردم! 

[۱ 

سول الله؛ فرستاده خدا 
الَیِکّ: به سوی شما 

ص :413 


0 آن که 

لو ول برای اوست حکومت 
السعوات اشمان ها 

و الأرَضٍ: و زمین. 

لا ال: نیست معبودی 

اه ۳۱ 

(492 )سای فنمری ا عفن 
یحیی: زنده می کند 

و میثٌْ: و می میراند. 
قامِتّوا: پس ایمان بیاورید 
بالله: به خدا 

و رشوله: و فرستاده اش 
النّبیٌ: پیامبر 

الا دشن نعها تخد 

الق مه که ایان دار 
بالله: به خدا 

کلمایّه: و کلماتش 
ص:414 


و ابعوة: و پیروی نمایید او را 
مر لل و 

لعلکم: شاید شما 

تهْتذُون: هدایت پابید. 


سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (483) 


163 و اسََهُمْ غن العَرْبَه الّنی کاتث حاضرء الْبَخٍْ ا بعَدْونَ فی السَبّتِ (؟ 
تیه حبتاهم یوم سلهم شْرّعا و بتوم و د نی کدی لوف تا 
8 یَفُسْفَون 


ال ورمتوال کوزار آن ها 
َن القَريهٍ: از شهری 

التی کاتث: که بود 

حاضرة: نزدیک, ساحل 

التتن ریا 

اد ناهن که 

یعذُون: تجاوز کردند 

فی السَبُتِ: در روز شنبه 


ص :415 


لا تأنیهم: سامت که فد ام دنه 
حیتَائَهُمٌّ: ماهیانشان 
0 مره اف 


ح 0 م2 


یوم سَبتَهمٌ: در روز شنبه 

بش ان اتشکار اببدید از 

و یوْمَ: و روزی که 

لا یَسْبتّوت: غیر شنبه بود 

لا تأتیهم: تیاده 

تلو : آزمایش می کنیم آن ها را 

بما: به خاطر 

که و نافرمانی که می نمودند. 


164 و اد ها ره مِهْمْ لِم تعظون قففان اللة فقلحوة 51 مد وا 
شدیدا| قالوا مَعْذِرَ الی سم ولَعََعْم تقو نَ 


اد و هنگامی که 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (485) 
ص :416 


قالث: گفتند: 

3 منْهْمْ: گروهی از آن ها 

لِم تعظون: چرا پند می دهید 

قوما: قومی را که 

له : خداوند 

هکم : هلاک کننده آن ها 
امد ترا غوات ده ان سارت 
غذابا: به عذابی 

شدیدا: شدید؟ 

قالوا: گفتند: 

مغذرة: معذرتی 

الی رَیَْمٌ: به سوی پروردگارتان 

و لَََْمٌ: و شاید آن ها 

(486) جلد 9 سوره اعراف 

5 قلما تسوا ما وک به آنجَیتا الذین هون 
ص: 417 


عنِ السُوء و آَحدتا الدین ظلَمُوا یعذاب بثیس یما کائوا یَفْسْفُونَ 
قلا: پس وقتی که 

تسوا: فراموش نمودند 

ما: آن جچه را که 

دکروا: یادآور شده بودند 

به . رت 

اکتا نجات دادیم 

الخت کساش را که 

ینهَوّنَ: نهی می کردند 

غن السُوء]: از بدی, 

آَحَذْتا: و گرفتیم 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (487) 
الفیت کس ات تا که 

ظلْمّوا: ظلم کردند, 

بعذاپ: به عذابی 

بئیس: شدید, سخت, 


ص :418 


یما: به خاطر این که 

کائوا یَفسْقَونَ: نافرمانی می کردند. 
6 فلا عَتَوا عَن ما نوا عَلَه فْلنا هم کوئوا قتدة خاسنین 
قلفا: بش وفتین که 

عَتَوْا: سرپیچی کردند 

عَن ما: از آن چه 

تهُوا: نهی شده بودند 

ان 

(488) جلد 9 سوره اعراف 

َهُمْ: به ایشان 

کوئوا: بشوید 

قرَدَةٌ: بوزینگانی 

خاسئین: طرد شده, رانده شده. 


ص :419 


و ]لا _ ]0ج 2 1 ب ۳1 ۳۳ _ 
67 و ل٩‏ تن ریک للعتق علثهم الی بوم التياعه من جَشوفهة شواء 
1 > ی 


۱ 

3 
۰ 
ما 
10 

3 
9 
تت 
ح 
ِ 





عَلَیِهمٌ: برایشان 
سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (489) 


الی یوّم: تا روز 
القیامه: قيامت 
مَنْ: کسی را تا 
بست مهم :.وارد تفایده تحمیل کید به ان ها 


0 

العذاب: عذابی را. 
أنّ: همانا 

بک: پروردگار تو 


ص :420 


لسَریعٌ: هر آینه تند 

العقاب: مجازات است, 
اه و هفانا اد 

لعفوژ: هر آینه آمرزنده 
رَحيمٌ: مهربان است. 
(490) جلد 9 سوره اعراف 


8 و قَطْعناهه فی الض أَماملهم الضالخون و یلم دون ذیک 
را و5 و الستات لعلهمٌ شحفون 


3 قَطعناهم : و پراکنده ساختیم آن ها را 
4 ۳ ۰ 

فی الاض: در زمين 

و _ 

منهْمٌ: بعضی از ایشان 

الطالخون: صالح اند, 

و مِنهْمٌّ: و بعضی از ان ها 

دوت: پایین تر از 


ص :421 


ولو ناهم 


دلی ان شرت 

و بلوَناهَمٌ: و آزمودیم آن ها را 

بالعسنات: به نیکی ها 

السَیتاتِ: و بدی ها 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (491) 
لَعَلَفْم: شاید ایشان 

یرَجعَونَ: بازگردند. 


9 
۳ 9 0 ی 9 1 ی و ۳ 0۱ 
99 فحلف من بعد هم جلف ور توا الکتابت پاخدون عرزرض هداالادنی 


ویقولون سَيُعَْرُ لنا و ان وم ترصن مالغ یَاحْذوة آلْمْ بُْحَذ عَلیهمْ میناق 
الِکتاب آن لا یَفولوا ی الله الا الحقٌ و دَرسوا ما فیه و الّاالاِرة حَیر 
للذین 1 بنقون آقلا تعْقَلّون 

قحَلفَ: پس جانشین شدند 

من بَعْدِهِمٌ: از بعد آن ها 

خلف : جانشی ۲ 

ص: 422 


ورتوا: که به ارث بردند 

الکتاب: کتاب را. 

(492) جلد 9 سوره اعراف 
تون کنوتد 

عَرَض: متاع, عرضه 

هدا الادنی: این (دنبای) پسترا 
و یَقُولْونَ: و می گویند: 

سَیْعْقَرٌ: به زودی می آمرزد 

لنا: ما را 

و ان تأتَهمْ: و اگر بیاید آن ها را 
عَرض: متاعی. عرضه ای 

ملد همانند آن, 
ارم ان 
ألَمْ بوْحَدٌّ: آیا گرفته نشده 
عَلَیِهمٌ: از آن ها 

میثاق: پیمان 

الکتات» کنات 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (493) 
ص :423 


و ع ِ 

9 س‌ 
عل اش 

ی ی اف 
الا الحقن: مگر حق را؟ 
و درسوا: و خوانده اند 
ما فیه: آن چه ون ان است. 
اش زان 

0 ۳۹ مم 


ج ی 


حیرژ: بهتر است 

نی 

آقلا و آیا پس تعقل نمی کنید؟ 

0 و الذین یُمَسکُونَ بالکتاب و آقامُوا الصَلوة 
(904) اد یره اقراف 

ثا لا تضیغ جر الَمَلِحین 

5 الذین: و کسانی که 

ص :424 


ُمَسکُونَّ: چنگ بزنند 

بالکتاب: به کتاب 

آقاموا: و برپادارند 

الصَلو: نماز را, 

اثّا: همانا ما 

لا تضيع: ضایع نمی کنیم 

آَجْرّ: پاداش 

المْصلحین: اصلاح گران را. 

171 و ا تتقتا الیل قَوَقَهْم کته له و توا آنّة واقغ بهم خُذوا ما ناكم 


۳۹ 


بقّه ۳-۳ مافیه لعَلکم َو 
ره ۳ کریم (495) 
و اذٌ: و هنگامی که 

تَتفتا: بلند کردیم 

الَْتلَ: کوه را 

فوقَهْمٌ: بالای سرشان 

ص: 425 


واقع: واقع شدنی است 

بهم: روی آن ها 

خُذوا: (گفتیم) بگیرید 

فا: ان *جه را که 

بتاکم دادیم ما نها 
قَوّو: با قدرت 

(496) جلد 9 سوره اعراف 
اک وا: و به یاد داشته باشید 
ما فیه: آن چه در آن است 
کم شاید شما 

تلْفونَّ: پرهیزگار شوید. 

179 و لقوجر نا لحم کیرا هه الجنٌ والأّس 
ص:426 


هم فْلوبْ لامفْقهون بها و له آَعیْنْ لایبَْصرون بها و هم عادان لا بَسْمَعون 
بها ایک گالألعم بل هم آضل اولایک هَمْ الْغفلون 


کنیرا: گروه بسیاری را 

من الْجنٌ: از جن 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (497) 
و النْس: و انس. 

َهُمْ فلوبُ: برای آن هاست دل هایی 
لا یفْقَهُونَ بها: که نمی فهمند با آن 
لَهْمْ: و برای آن هاست 

آعْیْنْ: چشم هایی 

لا ببَصرون بها: که نمی فهمند با آن 
لَهْمْ: و برای آن هاست 

ءاذانْ: گوش هایی 

17 


ما 0 و 


لا یسْمَعون: که نمی شنوند 
بها: با آن. 

اولایک: آنان 

کالائعم: مانند چهارپایانند 
بل هَمٌ: بلکه ایشان 

آصل ۱ حمزام قزند: 

(498) جلد 9 سوره اعراف 
اولایک: آنان 

هم الغفلّون: ایشانند غافلان. 


س‌ 2 مهم ۰ 7 ِ 1 9 اش 
0 و للّه الأْسْماآ ءْالخسنی قَاوعُوة بها و درو الذین بْلْجِدُونَ فیاآسمیه 
سَیجرَون ما کائوا یِعملون 


و لِلْه: و برای خداوند 
الاشماً ء#: نام هایی 
یشک ات 

فاد عوه: بسن تخوانید اه را 
ص:8 42 


بها: به آن. 

و درو: و رها کنید 

ال کسا وا که 

تلحووت: عناد می ورزند 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (499) 
قیم آاسفته» زر اسف هاجتن: 

سَیجرَون : به زودی پاداش داده می شوند 

ما: به خاطر 

کانها تلو اعما نی کت آتهام فیف داوید: 

1 و من حلَقناا مه یَهَدُونَ بالق ویه یلو 


5 ممَْ: و از کسانی که 


جلف دله نمودیم 
۹3 گروهی 


یهذُون: هدایت می کنند 
۰ س 
بالحق: به حق 
‌ِ مم 
به یعدلون: و به ان اجرای عدالت می کنند. 


ص :429 


۶ و ه 


2 نیک وا با فا یی خیم یه 

(500) جلد 9 سوره اعراف 

والذین؛ و کسانی که 

کیها تکذیت تمورنه 

پانتنا" آیات ما:را: 

سَتستذرجهم: به زودی و به تدریح آن ها را به عذاب می افکنیم 
من حَبِتٌ: آژان جایی که 

لا تعلمفن: تمی دانند. 

3 و أملی لَهُم ان کیّدی قتين 

و َمُلی: و مهلت می دهم 


0 به آن ها 
اِنْ: همانا 


کیّدی: طرح و نقشه من 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (501) 
متین: محکم است. 

ص :430 


4 او لغ یَقکژوا ما بصاجبهم من جئه ان هو الا تذیژ مَبینْ 
آو لَمٌ بِتَفَکرُوا: آیا فکر نکردند 

من جتّهٍ: جنونی ندارد؟ 

0 و 

ان هو: نبیست او 

الا تذیژ: مگر بیم دهنده ای 

۱ 


195 ول یروا فیملکُوتِ السٌّموات و5 لأض و ما خَلَقَ ال من شی ء و 
آن عسیا آن یکون قد اقْتَربِ اجَلهَم قبأ حدیتِ بعده تومنون 


(502) جلد 9 سوره اعراف 
وم ینْظَرُوا: آیا نظر نکردند 
فی مَلَکوتِ: در باطن 
السَمواتِ: آسمان ها 

و الأرَض: و زمین 

ما حَلق: و آن چه خلق کرد 
ص :431 


ال خداوند 

من شیوگ ِ: از هر چیزی؟ 

َنْ یَکونَّ: باشد 

قد افترب: به تحقیق, نزدیک 

اجه : اجلشان. 

فا پس به کدام 

حدیتِ: سخن 

بَعَدَْ: بعد از آن 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (503) 


وه هو 


ون : ایمان می آورند؟ 


ء و 


سگ ۲ ۱ 1 ح 
4 ان این تغون من ذون ال عباژ مالك 


ِ- 





غاد ند کانی: فنتند 

اد 4 ۱۳ 

قادعوهم یش یه آنید آن‌ها را 
تجیبوا: پس باید اجابت کنند 

لک ار تما را اکن 

تم صدقین: باشید راستگو. 

(504) جلد 9 سوره اعراف 


5 هم آرجُلْ یَمَشون بهاا ‏ هه آئد شون با آم آه آقین نصژون 
با آ2 لقْمْ ادن بشعَفو بها قُل اوغوا شکااء کم تم کیذون قلا تنْظرژون 


قح آبا برای انا 
خل خناهایی اشت: 





۱ 


بو 


یِمَشون بها: که راه می روند با آن ؟ 
ام لَمَمْ: یا برای آن ها 

ات 

یبطشون بها: که می گیرند با آن؟ 
ص :433 


أمٌ لَهْمْ: یا برای آن ها 
آغْیْنْ: چشم هایی است 

ببِصرون بهاً: که می بینند با آن؟ 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (505) 
ام لهم :با ترای آن ها 

عَاذِنْ: گوش هایی است 

یَسْمَعُون بها: که می شنوند با آن؟ 

قَل ادْعُوا: بگو: بخوانید 

سر کاء کمٌ: شریکانتان را 


13 


نم. سپس 

کیذُون: نقشه بکشید برای من 

فلا ثنَظرُونِ: پس مهلت ندهید مرا. 

6 ار ولية اللَهْ اّذی رل الَکتب و هو بتولی الصّلحین 
انّ: به درستی که 

وَلییَ: سرپرست من 

هه رازه 

(0 هه وس اسر اف 

ص :434 


وان کوخ 


0 

الکتب: کتاب را؛ 
ی ۱ 

و هو. و او 


یتولی: سرپرستی می کند 

الصلحین: صالحان را. 

7 و الذین تژغون من دُونه لا شتطیغون تَرَکُمْ و لا آفُسَهُم بتضژون 
الذین: و کسانی را که 

تَدْغُونَ: می خوانید 

من ذویه: از غیر او 

لا بسْتَطیعون: توانایی ندارند 

ن کو بارت کنته شمارا 

لاا انفسَهم: و نه خودشان را 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (507) 
ینْْرُونّ: یاری دهند. 

98 و ان که ال ااقوعه لا ضا ۱ 

ص ۰ 435 


و مس 1 11 ِ ه ِ 
و تريهَمْ ینظژون الیک و هم لایبِصرّون 
أنْ تدعوهم: ۳۹ بخوانید آن ها را 
- 0 
ال الّدی: به سوی هدایت 
وا رو را گر 
و تَريهَمٌ: و می بینی آن ها را 
۲ ۳ 
الیک: به نو 
و همّ: در حالی که آن ها 
هه و ت۱۰ . 
لایبنصرّون: نمی بینند. 
۲ مج 2 9۳ ون 

9 خذ العفع و امَر بالعرّف و اعرضْ 
4 ‌ 
عن الجهلین 
و مج 

0 
العفع: عفو را مدارا کن 

۰ 
ام و امر کن؛ وادار کن 

0 
بالعرف: به خوبی, به نیکی 

1 اس 
و اعرض: و روی گردان 


ص :436 


عَن الجهلین: از جاهلان. 
0 و افا بترعتک من السشیطان بر قاشتهد بألا 
و امّا: و هرگاه, و اگر 


9ب له , ۰ 
یلزعنیک: وسوسه رسید به تو 


3 
0 
ت 


من السْبّطانِ: از شیطان 

تَرعْ: وسوسه ای 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (509) 
قاسَتَعدٌ: پس پناه ببر 

بالله: به خداء 


۱ 


به دنت که و 
تمه ره شتو اه دا بارست: 
1 لّ الذین اقوا ادا مَسَهْم طایْف من السَبّطان نَدکرُوا قاذاهم مبصژون 
ار الحنت انا کسای که 
لَقَوّا: تقوا پیشه کردند 
ص:437 


اذا؛ هنگامی که 

قتهم * برنشد به: آن: ها 

طاَیْفْ: چرخنده ای, پندار شیطانی ای 

من السَیّطان: از شیطان, 

ک که شباونی کت (خیا زر ا) 

ام 

قَاذاهم: پس در آن هنگام آن ها 

مبصرّون: بینا شدگانند. 

هه ی بت قی العیت را تون 
هی راشای 

7 ضوح کینشد ان هار 

فی العوت: در ستم, در گمراهی 

تَمٌ: سپس 

لا یَقَصرّون: کوتاهی نمی کنند. 

3 و ادا تأته یاه قالوالولًامتییتهافل الما تب 


هذا بَصایَر من رَبکُم 


ص :438 


مایوحیا ال من رَبُی 


هَدّی و رَحُمَه لقَوّم بُوْمنُونَ 

و اذا: و هنگامی که 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (511) 
تَأََهمٌ: نیاوری برایشان 

بایه: آیه ای, 

قالوا ل: گویند: چرا 

لااجتبیتها: برنگزیدی آن را. 

قل: بگو: 


سر سم 


سس |[ 


نیع پیروی می کنم 

ما یوحیا: آن چه را که وحی شده 

ال من: به سوی من از 

رَبّی: جانب پروردگارم. 

هذا: این 

بَصاَیْرٌ: وسیله بینایی. حجت های روشن 
مِن: از جانب 

رَبْکمْ: پروردگارتان است 

(512) جلد 9 سوره اعراف 


و - 
هدّی: و هدایتی 


ص: 439 


و رَحْمَةٌ: و رحمتی است 

لقَوّم: برای قومی که 

یُوْمِتونَّ: ایمان می آورند. 

4 و اذا فرع الفْراآَنْ قاستمقوا لة و آلصیوا لک حون 
و اذا: و هنگامی که 

فرء: خوانده شود 

الْفَوََنْ: قرآن, 

قاسْتَمعّوا: پس گوش کنید 

ان 

و آنْصِئُوا: و ساکت باشید 

لَعلَکُم: شاید شما 

سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (513) 
ترَحَمَونَ: رحم کرده شوید. 


5 و اور ریک فی تفُسک تضَرعا و خيقة و دون الْجَهْر من الْقَوّل بالْعْذو 
وّالاأصال و لا تن 


ص :440 


من الْغفلین 

و ادْکرٌ: و یاد کن 

ربک: پروردگارت را 

فی تفسک: در (دل) خودت 
تَصَرّعا: با زاری و تضرع 

و خیفةّ: و خوف 

و دون الْجَهّر: آهسته و آرام 
هش القول؛ از کفتاو آواز: 
بالْعْدْوٌ: صبحگاهان 
والأصال: و شامگاهان 
(514) جلد 9 سوره اعراف 
و لاتکنّْ: و نباش 

من الغفلین: از غافلان. 
6 و الذین عِند رک لا بشتکیژون عَن عبادیه و بسَبْخُوتة و لة بسْجْذُون 
رافت همان ابا که 


سس |[ 


3 


: لزد 


ص :441 


زیک: پروردگارت (در مقام قرب هستند), 
یشتکیژون: تکبر نمی ورزند 

عن عبادته: از عبادتش 

بُسَبِحُوتَةٌ: و تسبیح می کنند او را 

و لهْ: و برای او 


مر ۵ و و 


یِسجدون: سجده می کنند. 


سوره اعراف لغات و مفاهیم قرآن کریم (515) 
ص :442 


«#سوره انفال» 


2 اما الموْنوَ الذین ادا در ال وجلّت ئَُوئهم 


رادم ایمنا و علی رَبهم یِتوکُلون 
المَا: جز این نیست که 
الَمَوْمِنُوَ: موّمنان 

الذتق اوه کسانیشد کم وهای که 
دک اللْهْ: یاد کرده شود خدا 
وجلّت: ترسان شود 

فلوبَهمٌ: دل هایشان, 

و اذا: و هنگامی که 
تلِیتْ: تلاوت شود 

عَلَْهمّ: برایشان 

ای آیات اوء 

ان مین اقا[ 

اه اون شود اس ان 
و علی رَبهمّ: و بر پروردگارشان 


ص :443 


و ادا لت ليم ءاب 


یو کلُون: توگل می کنند. 

تن ففون الضتوه معا زر ففه تقو 
آلذین: کسانی که 

یِقیمُون: به پا می خیزند 

الصَلوة: نماز را 

و مفّا: و از آن چه 

رَرَقْنقَمٌ: روزی دادیم ما به آن ها 

بلْفِفُون: انفاق ق رده 

4 آولیک هُمْ المْوْمنونَ حَفا لَهْمْ درجث علند 
سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (517) 
ربهم و مغفرة و رژق كريم 

آولیک: آنان 

فا ون »شا نخان 


ص :444 


رای آزشان اشه 

دَرجثْ: درجاتی 

عند رهم نزد پروردگارشان 

و مَعْفْرَةْ: و آمرزشی 

و رِژق کریمٌ: و رزقی کربم. 

5 گما آحرَجَک ریک من بَییْکَ بالحقٌ و ان قریقا من المْوْمنیَ تکرهون 
کما: هم چنان که 

أَحْرَجَکَ: بیرون فرستاد تو را 

( 6 اه ۵ شا فا 
زک پروردگارت 

من نک از خانه ات 

بالحق 3 به حق و 

نَّ فریقا: به درستی که گروهی 
من الَْوْنینَ: از مومنان 
لکرهون: کراهت داشتند. 

ص : 445 


مج 9 ‌ ۳۳ رسد ۳۷ ۰ ِ 
6 یُجدلوتک فی الحق بَعْد ما تین کائتّما ساقون الی الْمَوّت و هم یِنَظرّون 


یُجدلوتک: مجادله می کنند با تو 

فی الْحَقّ: در امر حق 

بَعد ما: بعد ات ان که 

تبیْنّ: روشن شد, 

کانها وی 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (519) 
سا حون زر اند مین 

[لی الْمَوّتِ: به سوی مرگ 

و هم یَثْظَرُونَ: و آن ها تماشا می کنند. 


نم و 1 بت ‌ ۳ ۳ 
0 با ایا الذین ءامَنواا اطیعوا اللة و رَسولة و لا تولوا عَنَهّ و 


بر و 


ن 
یا ایا الذین: ای کسانی که 
عامتواا ایمان آوزدند 


اظتقها: اطاعت کنیا 
ص :446 


ی 


۹ ه ر و 


ال: خدا را 

و رَسُولة: و رسولش را 

لا تاو هی رف هی وروت 
عَنهٌ: از او 

و انم دز خالی. کهشتما 

(520) جلد 9 سوره انفال 

تَسْمعون: می شنوید. 

2 ان شرّ الدواَابٌ علد ال الصُم لبم آلدین لاقلُون 
ان شَدّ: همانا بدترین 

الدواَابٌ: جنبندگان 

عند اللْه: نزد خدا| 

الصُمٌ البْکْ: (افراد) کر و لال هستند 

الب آن کشا که 

۷ ان انديشه نمی کنند. 

ص : 447 


4 با با الذین وا اشتجیبوا لِلّه و لول آذا دعاکُم لمائْحييكم 
واغلَفوآا آنّ ال بو ۰ ها البه تکشرون 


سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (521) 
با اقا الفیهه اه کسانین کر 
ْامَنُوا: ایمان آوردید! 
استَجیبُوا: اجابت کنید 

لله: خدا| 

و للرْسَول: و رسول را 

أُذا: هنگامی که 

5عاکم؛ بتخوانته شا را 

لما: به آن چه 

بکییکر زر تدم سارت تما را 
اعْلَمُو[ا: و بدانید 

آَنٌ الل: که همانا خداوند 
یَخول بِیْنَّ: حائل می شود بین 
المَةء: انسان 

ص :448 


و قلّیه: و قلبش, 

(522) جلد 9 سوره انفال 
نا ات که 
الیْه: به سویش 

تَحشَرون: محشور می شوید. 


ّ ن ۳9 ۳ سم ض هه س‌ 
_ ۶ 9ب < - نج 11 مب هم .. لو < - 1۶1 و ت ما 4 
1 انوا ونه بضصییرن الذین ظلم و | منکم خااضصَهٌَ و اعلموا| ان اللهَ لنند یبد 
لعقاب 


و الْفَوا:و بپرهيزید, بترسید 
فنَتةٌّ: از فتنه ای که 

لا تَصیبنّ: نمی رسد 
الدیمتبه کسانی که 
ظلمُوا: ستم کردند 

2 از شما 

خاَصَِةَّ: خاص, ویژه 
الوا مداد 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (523) 
ای اللَدَ؛ که همانا خداوند 
ص :449 


۳ ِ‌, 1 0 
شدید: شدید, سخت 


الخقات: کیفز اسنتت: 


‌ ع‌ 


6 و و دزی از آئئم قلیل مُسْتَطْعَمُون في الأَرَض تخاقون آن بتحَطفَکُم 


ح‌ِ 


النا قأویکم و ام بتصرهوررقکم من الطلبت لَعلفم تشکزون 
ض دناد کته 


ع‌ 


او آم: هنگامی را که شما 
قلیل: کم بودید 
مُسْتَطْعَفُونَ: ضعیف بودید 

فی الأْض: در (روی) زمین 
می ترسیدید 

که تا نت هار 
(524) جلد 9 سوره انفال 
الناس: مردم, 
فاویکم؟ تن باه »داد شفا زا 
و آیْدَُمْ: و کمک کرد شما 
ص450 


بتطره: به نصرت خود 
که شوت داد شا زا 
من الطیْیتِ: از پاکیزه ها 
کم شاید شما 


بن و تنل ب 1 2 7 آ| آ 5 [ 
7 با ایهاالذین عءامَنوا لاتخوئوااللة چ التَسول چ تجوئواا امنتَکم و نتم 


با ها ال ات کسانی که 

عْامَنوا: ایمان آوردید! 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (525) 
اللَ: به خدا 

و الرَسَول: و رسول 

و تحُوتوآا: و خیانت نکنید 

آفتنکم *زدر امانت هاش خود 

أئثْمْ: در حالی که شما 

ص:451 


تعلمون: می دانید. 
۳ ۳ص مه ء و ۳ ۳۹ ۳ س‌ 9 

8 و اعلمواا انماا اموالکم و اوَلذكم فئتة و ان اللة عنداخ اج عَظيم 
5 اغعلمواا" و بدانید 
۷ 
ء و 
اموالکمّ: اموال شما 

ع‌ِ 
و اوَلذکمٌ: و فرزندان شما 
فته: (وسیله) آزمایشند 


بعی) 


(526) جلد 9 سوره انفال 


جر عَظیم: پاداشی بز 


0 
9 با با الذین عقاو ار و | رالد بجْقل لَكُم فزفانا و بعکم 
شیتایکم و بقفو لکم و الله دواامصل العظیم 


ص :452 


شا 


اه تا کر 
عْامَُواا: ایمان آوردید! 


ان تقو 


ا: اگر بپرهيزید. پروا کنید 

الل: از خدا 

تحعل : قرار هی دهد 

کم فوقانا: برای شما فرقان را 

و یَُفْرٌ: و می پوشاند 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (527) 
عَلَکم: از شما 

سَینایِکمٌ : بدی هایتان را 

و یِعْفِرّ لَکَمٌ: و می آمرزد شما را. 

و اللْه: و خداوند 


0 
دُوالْقضْل: دارای فضل 


الْعظیم: بزرگ است. 
0 و اد کر یک الذین گُقژوا لنیْوک آو تلو 
دی اللد 


ص:3 45 


و ال حبَرَ المکرین 

و اد: (به یاد آور) و هنگامی که 
هه اه سای کر 
کقرّوا: کافر شدند 

(528) جلد 9 سوره انفال 
لینبتُوک: تا به زندان بیفکند 

آو تعایی تا نوتیز 

َو بُخرجُوک: يا خارج کنند تو را. 
کرو و مکر می کردند 

و یَفْکرٌ: و مکر می کرد 

اللْغْ؛ خدا, 

و اللهٌ: و خداوند 

المکربت: کر کند کان انیت 
1 و اذا شلی عایمم ع ایتتا قالوا قذ نشفعنا لو 
ص :454 


تشااء لَفلنا مت هذاا ان هذاآا الا آسطیر الاأّلین 
و اذا: و هنگامی که 

تثلی: خوانده می شود 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (529) 
عَلَیِهمٌ: بر آن ها 

یتنا : آبات ما 

قالوا قَه: گویند: به تحقیق 

سَمعغنا: شنیدیم ما 

لو تشاءٌ: اگر بخواهیم 

هذاا: این راء 

ان هذآا: نیست این (قرآن) 

الا اتتظیه :هر افسانههای 

الاالین: تیشینیان: 


ِِ لا ۳ ۱ رت : یگ ]9 ۳ 
2 و ار قالوا اللَهْمَ ان کان هذا هو العو من عندک قأمطر عَلَیْنا ججارة من 
۳ ۳ 1 
السّمااء آو ائینا 


ص: 455 


یقذاپ آلیم 

(530) جلد 9 سوره انفال 

و اد قالُوا: و هنگامی که گفتند: 

للم پروردگارا! 

ِنْ کان: اگر باشد 

هذا: این (کتاب) 

و الحقّ: و, حق, 

من علدک: از طرف تو, 

قأمطرٌ: پس ببار 

علیتا تن ضا 

ججارٌ: سنگ هایی 

من السْماء: از آسمان 

آو ائینا: يا بیاور 

بعذاپ: عذابی 

آلیم: دردنای؛ 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (531) 
3 و ما کان ال لْعَدبَهُمْ و آئت فیهم و ما کان 
ص 456۰ 


و و هو 


ال مَعَذبهمْ و هم یستغفرژون 
وعاکان وتات اون 
لعد بش تا غدات کنو آن:ها ۱ 
آئّت: در حالی که نو 

فیهم : در میانشان هستی, 

و ما کان: و بنا ندارد 

ال خداوند 

دم عذاب کند آن ها را 

و همّ: در حالی که آن ها 
7 استغفار می کنند. 


2۸ 5 ما هم آلابْعذ وم ب اج و هم 
أَولياءة ان اولیاآءه 


(532) جلد 9 سوره انفال 
نون لک اَکُترهمْ لا یِعلَمُون 
ما لمْ: و چرا ایشان را 

لا ی دیفم : عذاب نکند 


اس 


ص: 457 


هم یَضْدُّونَ غن الْمسجدالحرام وماکائوآا 


اللهْ: خداوند 

و هم بط ون رال کم آن ها بارهی: دارانه 
غن الْمسجد: از مسجد 

الخرام: الحرام (مردم را)؛ 

ها کاتواا: در خالی که با نفزند 


- سم 


اولیاءه: سرپرستان آن. 


ی 


اِنْ أَوَلاء: نیستند سرپرستان آن 
ال هه مر هتکن 

وَلکِنّ: ولیکن 

کتَرَهمٌ: بیشترشان 

لا یعلمون: تمی دانند. 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (533) 


3 نت ۳1 سا ۳-46 ۳ را [ ۳ 

35 و ما کان صَلائَهْم علد البِیّتِ الا مُکاء و تضدبة قَذُوقوا العذاب بما کته 
۹ 9 
زور 


ما کا: و نبود 
صَلائهّم : نمازشان 
ص :458 


عند الیّت: نزد خانه (خدا) 

الا مَکاءٌ: مگر صوت کشیدن 

و تصَدیةّ: و کف زدن. 

قَدُوفوا: پس بچشید 

القداتتقداته را 

بما: به خاطر 

ثم تکْفْرُونَ: کفری که می ورزیدید. 

6 ان الذین کَقژوا بلفِفون وله لیَضدُوا 
(534) جلد 9 سوره انفال 


عَنْ سبیل الله قسَیْففُو قسیتْفَو هون علیم شرع نم بفلیون و آلذین کفزد] 
الی جَهَتم یُحْسَرُون ‏ 


ان الما کشا کر 
کقروا: کافر شدند, 
یلفقون: انفاق می کنند 
أَمَولهم: مال هایشان را 
ای وات تا بات واه 

ص 459۰ 


خر شا از ره 

الله: خدا. 

قَسیتفْفوتها: پس به زودی انفاق می کنند آن راء 
تم تکونْ: سپس می شود 


عَلَیَهمٌ: برایشان 


خر هار 2 
حلسر 0 . مایه حلسرت؛ 


1۹ 


تم. سپس 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (535) 
یُعْلّْونَ: شکست می خورند. 

5 الذین: و کسانی که 

کفروآا: کافر شدند 

الی جَهَنْمَ: به سوی جهنم 

یِکشَرّوت: محشور می شوند. 


0 لت من الطِیّب,ویَجَْلَ الْببت بَعْضَه علیتقض فکمه 
جَمیعافَبِعْعلة فی جهیم: اولانی هم ا لخن ون 


ص :460 


ار اه 

اللغْ؛ خداوند 

الخیت بابک ۱ 

من از پاک 

و یِجَعَل: و قرار می دهد 

(536) جلد 9 سوره انفال 

الحبیت: ناپاک را 

بعضه:بعضی از آن هار 

علی بَعض : بر بعض دیگر, 

ف کم بسن مرآ کم مت کند آن ها را 
جمیعا: جمیعا: همگی 

قَبِجْعَلَهٌ: پس قرار دهد آن ها را 

فی جَهَنْمَ: در جهنم. 

اوْلایّک: آنان 

همّ: ایشانند 

الخسژّون: از زیانکاران. 

«پایان جزء 9» 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (537) 
ص :461 


1 ءِ ی رطق چیه + 1 ی 9 اتب و مه ۳ و نب 
60 اطیعوا| اللهَ و سولة ولائنر عوا قتَمشلوا| 3 بدهب ریحکم وَاصَبرو ان 
اللة مَع الضبرین 


8 او ات که 

الل: خدا 

و رسُوله: و رسولش را 

و لا تنرَغُوا: و نزاع نکنید, 

و تذْهَبٍَ: و می رود 

ور قدرت. شکوت شما؛ 

و اصَبروا: و صبر پیشه کنید. 

ان الله: همانا خداوند 

مَع الطیرین: با صبرکنندگان است. 

2 کدأب ءال فزعون و الّدین ین قثلهم گقژوا 
(538) جلد 10 سوره انفال 

یأیتٍ اللّه قََحَدَهُمْ ال بدثْويهم ان ال قوٌ شدید الّهقاب 


ص :462 


5 مانند شیوه, عادت 

ءال فرّعَوّن: خاندان فرعون 

5 الذین: و کسانی که 

من قَبلهمٌ: از قبل از ایشان بودند, 
کَقروا: که کفر ورزیدند 

بات اللْه: به آیا خدا, 

قاحدّهم: ی را 
اللغْ؛ خداوند 

بدُثُوبهمٌ: به گناهانشان. 

ار له ری کشا 

قویٌ: نیرومندی است 

شدید: که سخت 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (539) 
العقاب؛ کیقز است: 


53 ذلک یأن له لم یک مُعَیّرا نِفمة آئعمها علی قَوم یروا مابالفسهم 
وآن ال سمیغ لیم ۱ 


ص:3 46 


ذلِک: این 

بانّ اللةَ: به آن خاطر است که خدا 
یز | تغییردهنده 

نَعمَءةّ: نعمتی که 

اتعقها: اردانی داشته: اره 
علی قَوّمٍ: بر قومی, 

خی بغیه وا مگر تغییر دهند 
ما: آن جچه را که 

بائفَسِهم: در خودشان است 
(540)جلد 0 شوه انغاز 
وان وب دزشتی. که 

ال : خداوند 

سمیع علیم: شنوای داناست. 


ق س 2 و هِِ« ِ ۱ 
0 و اعدوا لهُمْ مَااسَتَطعتْمْ من قَوّو و من رباط الحیل تژهبون به عَذّوّ الله 
_ 2 و۶وع ه ِ 3 
وعدوکم 


ص :464 


- و سم 
و اعذوا: و اماده سازید 
له ما: برای آن ها آن چه 
اس سَتَطعنم : توانایی دارید 

هِ ۰ ٩‏ ۲ 
من فوو. از نیرو 
و مِنْ: و از 

‌ 

رباط الحیل: ورزیده اسبان (اسبان ورزیده) 
ترش و وه وله 
عَد5: درشمن 

لل 
الله :تشد 
ع ۶و ه. 4 و 2 
وعدو کم: و دشمن خودتان را 
من دُونهمٌ: غیر از ایشان, 
لا تعلخو‌تهم: که تمی:شناسید آن.ها زا. 
ص: 465 


اللْ: خدا 

و ما ئْفِفُوا: و آن چه انفاق کنید 
من شی ءٍ: از چیزی 

قف یل اللف در رام تخد 
توف *باز کرذانده می و3 
(542) جلد 10 سوره انفال 
َیْکَمٌ: به سوی شما. 

5 نتم :و تفا 

لا تظْلَمُونَ: ظلم نخواهید شد. 
4 انا الب حَسَبک ال و من البعک من الْمْوْنین 
ابا الّینْ: ای پیامبر! 

خی : کافت است دای وه 
اللغْ: خدا 

مَن: و کسانی که 

ص :466۰ 


ابعک: پیروی کردند از تو 

من الْمَوْمنینَ: از مومنان. 

5 ییا الّبنْ حرّض الْمَوْمنینَ عَی القتال ان 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (543) 

ین نکم عشژون صیژون بعلبوا یأگین و ان یَکُن منک ماد وا آلفا 


من الذین کقژوا بانهْمْ قَوَمْ لا یِفقَهّون 
ابا الّینْ: ای پیامبر! 

حرَُض: تحریک کن, تشویق کن 
الْمَوْمنینَ: مومنان را 

غلن القتال: تر اجنین بر جها: 
ان یَکنَّ: اگر باشند 

کر از شما 

عشرون: بیست نفر 

صبرون: با استقامت 

هی کیند 

ص : 467 


مأئتن: بر دویست نفر. 

و ان یَکنْ: و اگر باشند 
4حا 0 سفت اقا 
از شما 

ماد صد نفر, 

عْلِبواا: غلبه می کنند 

آلفا: بر هزار نفر 

هن الخین: از کسائن که 
کفرّوا: کافر شدند. 

باشم یه خاظر این که آن تا 


لنْنَ: اکنون 
سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (545) 
ص :468 


حَفّفَ: تخفیف داد 

اللغْ؛ خداوند 

کم بت شا 

و عَلِم آنّ: و معلوم داشت 
فیکم: در شما 

صَعفا: ضعفی وجود دارد. 
قَانْ یَکنَ: پس اگر باشند 
کم از شما 

ما صد نفر 

صابرة: با استقامت. 
یغلبوا: غلبه می کنند 
ها بر دویست نفر. 

و انْ یکُنّ: و اگر باشند 
2 از شما 

(546) جلد 10 سوره انفال 
اف هزار نفر, 

تعلیواا ایهم کنند 

ص 469۰ 


لقن بر دو هزار نفر 

بأَدّن: به اجازه, به فرمان 

اللّه: خدا, 

لو خداوتد 

قع النرین .با ضایر ان آنست: 

سوره انفال لغات و مفاهیم قرآن کریم (547) 
ص :470 


«#سوره توبه» 


6 آم حسِبَْم آن کر و ما بقلم له الذین جهذوا ملک ول لذوا من 
ون ال و خی ما اون 


- 


ام حسبتُمْ: ایا گمان کردید 


1 


ن ثتر شرکوا: که رها می شوید 

و لمّا یَفْلم: و هنوز نشناخته است 
الل: خدا 

الذین: کسانی را که 

جهَدّوا: جهاد کردند 

مِتکم: از شما؟ 

و لم توا در عالی که اتخاب کردم آند 
من دون: از غیر 

اللّه: خدا 

(548) جلد 10 سوره توبه 

و لا رشوله: و نه رسولش 

و لا المُوْمنینَ: و نه موّمنین را 


ص :471 


وَلیجَةٌ: همراز, محرم اسرار. 


لل 
و اللهَ: و خداوند 


خبیز: آگاه است 

پما: به آن چه 

8 الما عم مسجدالله ‏ َن عءَامَن باللّه و الیوّم الأْخرٍ و آقام الَلوة و ءاتی 
ال کوة ول بکش الا له 5 قعسی آ اولایّک آن یکوئوا من الَْتدین 


اتّما: جز این نیست که 

عمَرٌ: تعمیر می کنند 

مسجد اللّهٍ: مساجد خدا را 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (549) 
مَنْ: کسانی که 

عَامَن: ایمان دارند 

بالله: به خداوند 

و الَّمٍ: و روز 


جر 7 


الأخر: قیامت؛ 

آقام: و برپادارند 
الصّلوح: نماز را 

و ءاتی: و بیردازند 

الکوخ: زکات را 

و لَمْ یَحُشَّ: و نترسند 

الاً الل: جز از خدا. 
قعسیا: پس شاید., امید است 
اولاتی :نان 

ان یکو نها این قهبا ند 
(550) جلد 10 سوره توبه 


4 ۳ ۲ 
من المَهّتَدینَّ: از هدایت یافته گان. 


3 ایا الذین انوا لا تخد وا ءاباَءِکم و احْوِتکَم آوليااة ان اسْتحتُوا 
الکفرعلی الأیمن و مَن بتو مق مغ قاولنک عم الطلفوت 


که 
ص :473 


عَامَُوا: ایمان آوردید! 

لا سخدوااه بگررند 

ءاباء کم : پدرانتان را 

و احواتکُمٌ: و برادرانتان را 
آولیاء: دوستان؛ ولیث 

آن اسَتحبّوا: اگر ترجیح دادند 
الکَفَْ: کفر را 

عَلی الأیمن: بر ایمان. 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (551) 
و مَنّْ: و هر کس 

تو م2 : دوستی کند با آن ها 
7 از شما؛ 

قأَولایْک: ببتن آنان 

هم الظمُونَّ: ایشانند ستمگران. 


خ9 9 ئ 27 ئ 2 9 من 1 ح ِ 2 1 ی 
24 قل ان کان ءابااوکم و ابناا هکم و احواتکم رواجم وعشیر کم وَامول 
۶۵6 و ِ 4 
اقترفتموها و تجرة 


ص :474 





قل ان کان: پس اگر باشند 
ءابَوْکم: پدرانتان 

و یوم : و فرزندانتان 
(552) جلد 10 سوره توبه 
و احُوابْکم: و برادرانتان 


۳ ‌ِ 
و ازواجکم: و همسرانتان 


و عَشیرَئْکُمٌ: و قوم و خویشتان 

و آمول: و اموالی که 

افتر فتموها: جمع آوری کرده آید, به دست آورده اید 
و یَجرَه: و تجارتی که 

تحْشَوّن: می ترسید 

کسادّها: از کساد شدنش 

مسکنْ: و مساکنی که 

ترصوتها: (مورد علاقه شماست) به آن علاقه مندید 


ص :5 47 


أحتٌ: مجبوب تر است 

لیَْمْ: نزد شما 

فف الله: ارخدا 

و رَسُوله: و رسولش 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (553) 
و جهاد: و جهاد 

فی سبیله: در راهش, 

قتربضُوا: پس منتظر باشید 

یه با رن 

اللْ: خدا 

بت فرمانش را. 

یه 

لا یهدی: هدایت نمی کند 

القَوَمَ: قوم. گروه 

الفتتهیه فاستق را 

5 مد تضرکمْ ال فی مواطن گنیرو و بَوَم 
ص :476 


ختین لا آعجیتکم کنرئکم فلم 2 تن عَلکم شینا و ضاقث یم الارَص 


94 مر هو 


بمارختت تم وَلیتَم مَذٍیرینَ 

(554) جلد 10 سوره توبه 

لَقَه: هر آینه به تحقیق 

تَضَرَکمٌ: یاری کرد شما 

الله: خدا 

فی مواطِن: در مواقف. موافق موارد 
کنیرو: بسیاری, 

و یوْمَ خُتَیْنِ: و روز (جنگ) حنین 

از آعْحَبَکَمٌ: هنگامی که 

کْرئکُمٌ: بسیاریتان, 

قلم ثغْن: پس بی نیاز نکرد 

تن هار 

شَینا: چیزی, 

ضاقث: و تنگ شد 

علیکم: بر شما 

الارْضّ: زمین 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (555) 
ص: 477 


بما رَخبَتّ: با همه فراخی و وسعت که داده شد, 


۳۹ 


۱ 


. سپس 
وَلیمْ: پشت کردید 
مَذبرین: (درحالی که فرار می نمودید). 


6 2 این ال سکيتتة غلی وله و ی الْْوْنی و آلرل جُودا لَم 
تروهاو غَذّبِ الذین کقروا و ذلک جزاء الکفرین 


]9+ [- 
نم انرّل: سپس نازل کرد 
اللَهْ: خداوند 


۱ 4 


کته اراهس تن 

عغلی رشوله: بر رسولش 
و علی: و بر 

الْفَوّمنیَ: مومنین, 

( وه 0 رتور عون 
و آثرّل: و نازل کرد 
جْنُودا: لشگرهایی که 

ص :478 


-» 9 


تروها: نمی دیدید آن را 
و عَذْب: و عذاب کرد 

ن 

الذین: کسانی را که 
کفرّوا: کافر شدند. 


و ذلک: و این است 


جزاء: پاداش 

‌ 

الکفرین: کافران. 

س نن ِ ۱ از یه ۳ سم سِ ‌ِ 

7 نم یوب اللةٌ من بِعد ذلک علی من یشااء وَاللة عْفور رحيمٌ 
جن و  ِ‏ ت ۲ 

نم یتوب: سپس توبه می پذیرد 

لل 

اللهٌّ: خدا 


سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (557) 
من بَعد: از بعد 

دلی ارت 

علی مَنّ: بر هر کس 

یشاء: که بخواهد. 

ص :479 


لل 
و للة: و خداوند 
2ج ی 1 اد 
ععور: امرزنده 
ی وان | 
رحهیم . مهربان الست . 


3 هو الدیاً آژسَل رَسْولَة بالْهّدی و دين الْحَقٌ لْظُهرَة علی الّین کلّه ولو 
کُرة لش کون 


نا رای کنشین وشات که 
اشل: فزشتتاد 

رَسْولهٌ: رسولش را 
بالهٌدی: با هدایت. 

(558) جلد 10 سوره توبه 
و دین: و دین 

الحقَ: حق, 

لیْظهرَه: تا غالب گرداند آن را 
عَلی الدّین: بر دین 

له تمامش را؛ 

و لَوٌ: هر چند که 

ص :480 


کرة: کراهت داشته باشند 
الخشر حون مت کان: 


0 ان تصبک حستَة سَوْهَمْ و ان تصبک مَصیبةٌ 
بل وولو وَهَمْ فرخون 


أِنْ تصبک: اگر برسد به تو 

حستة: نیکی ای, 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (559) 
۱[ 

و ان تصِبّک: و اگر برسد به تو 

مَصیبةٌ: مصیبتی, ناراحتی ای 

توافت که 

قَوٌ آجذٌنا: به تحقیق گرفتیم ما 

َمُرّنا؛ تصمیم خودمان را 

من قَبْلّ: از قبل, 

و بتوَلوا: و باز می گردند 


ص :481 


و هم: در حالی که آن ها 
فرخون: خوشحالند. 


1 فُل لن بُصیتناً الا ما گنت ال آنا هُو موّلینا و عَلّی اللّهٍ قلیتوکَلِ 
الْمَوْمُِونَ 

قَل لن: بگو: هرگز 

(560) جلد 10 سوره توبه 

یصییناً: نمی رسد به ما 

الا ما: مگر آن چه 

کتب: نوشت. مقر داشت 

ال آنا: خدا برای ما,ء 

هو مَوّلینا: او سرپرست ماست. 

5 کل اللمه وش نذا 

فلتیو کل تبسن رنایه قو کل کنید 

اون وان 

2 قْل هل تَرَبَضَون بنا الا اکدی الخستییّن 
ص :482 


_- 
۶ 


‌ و م2 ع‌ِ س‌ سم 2 بر ثم 
و تحَنْ تتربص کم ان یصیبکم اللهٌ بعذاب من عندها او بایدینا قتربضواا نا 
2 7 ‌ِ ‌ ت ‌ 


قل هل: بگو: آیا 

تربّضُوت: انتظار می برید 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (561) 
با آلا احده: یرای مار بکن 

الکستین: از دونیکن؟ 

و تَخَنْ تَتَرَبصّ: و ما انتظار می بریم 

بک رای ها که 

کر ال شا نی ما ۱ 

بعذاپ: به عذابی 

من عندهاً: از نزد خودش 

اقا تست ها 

قترِبّضٌوآا: پس, منتظر باشید 

لا کم همانا ما با شا 

ُتَرَبْضَُونَ: از منتظرانیم. 

1 و المُوْمنونَ و الَمْوْمناث بَعَصهُم آولیاآء 


ص:3 48 


بعقص َأمرون بالْعفروف ویلهون ن امن 
(562) جلد 10 سوره توبه 


وَبقیمُون الصَلوة ویوْثُونَ الرّکوة و بُطیعون اللَةَ وَرَسُولَة اولایْکٌ سيَرَحَمَهَمٌ 
ال ان ال عزیژ حَکية 


و المْوْمنُونَ: و مردان مزّمن 
و الَمَوْمناتْ: و زنان موّمن 
بَعَصْمْمٌ: بعضی از آن ها 

آولیء: ولت, یار و یاور 

بعض . بعضی ایگرند: 

تأمرون: امر می کنند 

بالمغروف: به خوبی ها 

و یلهَوّنَّ: و نهی می کنند 

عّن اکن از بدی ها 

و یِقَیمَون: و به پا می کنند 

الصَلو: نماز را 

و یُوْثونَ: و می پردازند 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (563) 
الرْکوح: زکات را 

و بطیعوت: و اطاعت می کنند 

ص :484 


اللد: خدا 

سوه ل2< .4 فرشتاده اشن زا 

اولایک: آنان را 

سَیرَحَمَهُمٌ: به زودی رحم می کند آن ها را 
اللَهْ: خدا. 

ای الل: به درستی که خدا| 

عزیز: مقتدری است 

حَکیمٌ: شایسته کار. 


2 وعد ال المَوْمنینَ و الَمَوْمناِ جات تجری من تخْتها الأها خالدین فیها 
و عساکن طَة فی جَتاتِ عَذن و رطوان من الله ابر ایک 


(564) جلد 10 سوره توبه 
هو المَوَر الْعَظيمٌ 

563: وعده داده 

اللَهْ: خداوند 

الْمَوْمنینَ: به مردان مومن 
و الَمَوْمناتِ: و زنان مومن, 
ص: 485 


جَناتِ: باغ هایی که 

تجری: جاری است 

ف هار تس ان واه ان 
الانها رها نندها 

خالدین فیها: جاودانند در آن 

و مساکن: و مسکن هایی 

طَیِبِّ: که پاکیزه است 

فی جَناتِ: در بهشت های 

عَذّن: در 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (565) 
و رِصوان: و خشنودی, و رضوان 

من اللّه: از جانب خدا, 

آکبد؛ که برثر است (از همه آن ها). 
ذلک: این است 

و الْمَورٌ آن رستگاری 

الَعَظیم: تزری: 

«پایان جزء 10» 

(566) جلد 10 سوره توبه 

ص 4896۰ 


ص : 487 


ص :488 


ص :489 


ص :490 


ص :491 


ص :492 


ص:3 49 


ص :494 


ص: 495 


ص :6 49 


ص : 497 


ص :498 


اد و ش این ات و تفاس سفافا 90 توف جرا 


رنه * گنیر مهد 13317 

عنوان و نام پدیدآور : لغات و مفاهیم قرآن کریم/ تالیف محمد بیستونی. 
مشخصات نشر : قم: بیان جوان. 1387. 

مشخصات ظاهری : 3ج. 11 * 17 س م. 


شابک : 9789645640623 ؛ ج. 1 9789645640628: ؛ ج. 2 
896045635 97: ؛ ج. 3 9789645640642: 


شا ام و 0 
مفاهیم جلد 21 تا 30 تفسیر نوجوان . 


عنوان دیگر : تفسیر نمونه. 

عنوان دیگر : تفسیر نوجوان. 

موضوع : بیستونی , محمد, 1337 .تفسیر نوجوان واژه نامه ها . 
موضوع : بیستونی . محمد, 1337 .تفسیر نوجوان فهرست مطالب . 
شناسه افزوده : مکارم شیرازی, ناصر, 1305 .تفسیر نمونه 

رده بندی کنگره : 6۳98/ب95ت7406 1387 

رده بندی دیویی : [ج]9 297/17 

شماره کتابشناسی ملی : 1202618 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

«سوره یونس»۰۰۰۶ 15 
«سوره هود»۰۰۰ 75 
«سوره یوسف »۰۰۰ 147 
«سوره رعد» ۰۰۰ 162 
«سوره ابراهیم»۰۰۰ 179 
«سوره حجر»۰۰۰ 195 
«سوره نحل»۰۰۰ 205 
«سوره آسراء»۰۰۰ 256 
«سوره کهف»۰۰۰ 303 
«سوره مریم»۰۰۰ 3532 
«سوره طه»۰۰۰ 395 
«سوره انبیاء»۰۰ 403 
(796) 

«سوره حج» ۰۰۰ 432 
(797 

فهرست مطالب 


»2 
سوره مومنون»۰۰۰ 446 
«سوره نور» ۰ ۰ ۰ 159 
ّ 2 
«سوره فرقان» ۰۰۰ 495 
»2 
سوره شعر|ء» ۰۰۰ 520 
«سوره نمل» ۰۰۰ 536 
» 9 
سوره قصص »۰۰۰ 5380 
«سوره عنگبوت »۰۰۰ 7 
(798 ۱ 


ص :2 


یسم اللّه الرَحُمن الرَحیم 

2 ویژگی منحصر بفرد در آثار مکتوب موّسسه 

قرآنی تفسیر جوان 

1 اعراب گذاری کامل «همه» آیات, روایات و کلمه های عربی . 

2 طرح جلد ابداعی و گرافیکی جدید متناسب با«جمعیت هدف هر کتاب». 


«خسته» نشود. 


4 آزاد بودن «هر گونه نسخه برداری» و چاپ از روی ۳ مکتوب و کیی 


5 همه محصولات موّسسه پس از فروش و استفاده, حتی اگر آسیب دیده 
باشد, «پس گرفته می شود». 


(799) 
«توسط خریدار». 


7 امضای «حداقل یک مجتهد جامع الشرایط» به نشانه تأبید محتوا قبل از 


8 آثار موسسه به افراد بی بضاعت به طور «رایگان» تقدیم می گردد. 


9 همه « آمفرزشن هام تخضضی: فرآنی* کرو وشات رآ نی فقسیر 
جوان «رایگان» است. 


را هه بیان ار الا لیف اف نم ید 


1 تنوع تخصصی محصولات متناسب «با جامعه هدف یعنی کودک, 
نوجوان, جوان, زنان, خانواده و مساجد». 


12 نشر نهایی انا پس از ی آزماننمی و موفقیت در طرح پایلوت (۲۱۱0۲ 
در «جمعیت مخاطب هدف» صورت می گیرد. 


)800( 


(سال تأسیس موسسه قرآنی تفسیرجوان) یک نمونه کتاب قرآنی را با 
جمع 12 ویژگی» مذکور, به این موسسه ارائه دهد برای هموطنان داخل 
کشور مبلغ «000/000/10 تومان» و برای افراد مقیم خارح از کشور مبلغ 
«00 دلار» جایزه به عنوان حق الکشف تعلق می گیرد. 


(قیمت گذاری کل محصولات موّسسه برمبنای 12 ویر کت اشاره شده, 
انجام می شود) 

جوانان)؛ موّسسه قرانی رضوان (تخصصی زنان)؛ , موّسسه قرانی شعیب 
نبی الله (تخصصی خانواده), ,موّسسه قرآنی مساجد جوان (تخصصی 
مساجد), موسسه فرآنف انعام الهی (تخصصی تغذبه, گلها و گیاهان 


دارویی), , موّسسه طب قرآنی مائده طلابی (تخصصی طب سنتی با آموته 
های فزانن) موشسته فرانی: و علم وند کین (تخضصی 


)801( 


اه ای رن هه هریم تا ای تس اعواش اس 
مراکز ورزشی و غسالخانه در روستاها و مناطق محروم)] 


ص :3 


سکن تانیمید مرجم قالیقین فعض رنه ای آلله آاعاسی عکارم قی اوه 

درباره تفسیر نوجوان 

بشم ال امن لحم 

قرآن کریم بهترین هدیه خداوند مثّان به همه انسان ها در طول قرون و 
اعصار می باشد. بدون شک استفاده صحیم از این کتاب اسمانی و 
بکارگیری محتوای ان در زندگی. مستلزم تفکیک و موضوع بندی ایات, 
متناسب با مخاطبین مختلف خصوصا گروه های سنی کودک, نوجوان و 
جوان می بااشد زیرا| سراسر این کتاب به استناد ایات 44 سوره فلت و 
92 اسر|ء و 57 یونس برای رشرفا و درمان بیماری های حلسمی و روحی 
انسان ها نازل شده و مانند داروخانه ای است که گرچه همه داروهای ان 
برای شفاست 


وی ها اهر اسر اتسار خاصی سا عص ت اس 


ص:5 


در همین راستا جناب اقای دکتر محمد بیستونی مسئول محترم موّسسه 
قرانی تفسیر جوان که اینجانب مدت 10 سال در جریان فعالیتهای خوب 
ایشان در عرصه پژوهش های موضوعی قرانی می باشم و قبلا تفسیر 
نمونه را در یک مجموعه تحت عنوان «تفسیر جوان» خلاصه. ساده سازی و 
منتشر نموده است. آخیرا مطالب تفسیر نمونه را در یک مجموعه تحت 
عنوان «تفسیر نوجوان» با تکیه بر آیات متناسب با گروه سنی یادشده, 
گزینش و ساده سازی نموده است که در نوع خود بسیار جالب می باشد. 


امیدوارم نوجوانان عزیز و خانواده محترم آنها از این سفره معنوی و 
پربرکت که خوشبختی و سعادت دنیا و اخرت انها را به همراه دارد, حداکثر 
استفاده را بنمایند. 


ناصر مکارم شیرازی 


1-3-95 


ص6۰ 


سور کویه 


0 و السّایون الاأْولونَ من المُهاجرین وال 


۳ 3 


رضی اللة هم و رضوا علة 
فیهااً آبدا ذلک ۳ الَعظیة 


و السابفون: و پیشگامان 

الاولون؛ نخستین 

من المُهاجرین: از مهاجرین 

و الْنّصارٍ: و انصار, 

5 الذین: و کسانی که 

ابَعَوهَمٌّ: پیرویشان کردند 

یاخسان: 8 کون 

زضی : خشنود است 

ال خداوند 

عف ار انا 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (11) 
و وا عَنْهّ: و خشنودند از او 

أعَد: و آماده نموده 

هم برایشان 


ص :7 


بن ابَعَوهم 
تختها الائها 


َناتِ: باغ هایی 

تجری: که جریان دارد 

تختها: (از) زير آن 

الائها: نهرها, 

خالدین: جاودانند 

فیهاً آبدا: آن همیشه. 

ذلک: این است 

لور الْعَظیمٌ: رستگاری بزرگ. 


ِ ۳ ۳ ِ ِ 9 ‌ِ 
5 و فُلٍ الوا قسَیری ال عَملکُمْ و رَسُولة وَالْفْوْمُونَ و سَْردُونَ الی 
عالم ایب والسّهاده 


(12) لد وه یه 
یتسم یما کت تمْملوت 

ول :و بگو: عمل کنی 
فسَیری: پس به زودی می بیند 
اللغْ؛ خداوند 

عملکی خمل شمارا 

و رَسُولْةٌ: و رسولش 


ص :0 


و المْوْمنُونَ: و موّمنان. 

و سَرَذُونَّ: و به زودی بازگردانده می شوید 

الی عالم: به سوی دانای 

العیتتتهان 

5 السهادن: و اشکار: 

بما: به آن چه 

کش تون ۸ عهل امین کررید: 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (13) 

9 با آهّا الذین امَنُوا الوا الل و کوئوا مع الصادقین 
باه ام کوتانی که 

افتواد انمان اند 

تَقوا: بترسید. بپرهیزید 
الل: از خدا 

و کُوئوا: و باشید 


ص :9 


مَع الضادقین: با راستگویان. 
2 و ما کان الَمْوْمنون لبلفروا كاافْة قَلَ۱: 


ری ء ما و أ ‌ِ 


فی الدّین و ُدروا قَهم ادا جر 


ما کان: و شایسته نباشد 





(14) جلد 11 سوره توبه 
المَوْمنُونَ: مومنین 

لینفروّا: دور شوند, سفر کنند, 
کاَفْةَّ: همگی, 

قلولا تَقَرّ: پس چرا کوج نکند 
من کل فژقه: از هر گروهی 
مِنْهْمٌ: از ایشان 


طاَئقة: طایفه ای, 





ا: تا دانش اندوزند 
فی الدین: در دین» 
لینُذروّا: و بیم دهند 


ص:10 


قَوَمَهَمٌ: قومشان را 

آذا رَجَعُوا: هنگامی که بازگشتند 

البهمٌ: به سویشان؟ 

لقع : شاید ایشان 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (15) 
یخذُرون: خذّر کنند, خودداری کنند. 


۲ َ« 1۳ ۹ 9 تِ 1۳ 1" 
4 و اذا ماا اتزلث شورة قَمنهْم مَن بِفول آَیْكم زادئة هذهاً ایمانا اما 
وه 


الدین امواق دتم اهابا و هم پستشر ون 
آذا ما و هنگامی که 

آترلت: نازل شود 

سورَخه: سوره ای, 

قمنْهْمٌ: پس از ایشان 

مَن: کسی است 

تفا ,که ی وید 

کم : کدام یک از شما 


ص:11 


زادئه: زیاد شدش 

هذواً ایماتا: اين ایمان ؟ 
( له را وهی 
قامّا: پس اما 

یش که 

ها و 
َرادهْم: پس افزودشان 
ایمانا: ایمان را 

و هم: و ایشان 


پستبشیر ون شادمان می شوند؛, خوشحال می شود. 


5 و آمّا الذین فی فلْویهمْ مرَضن قرادهُم مسا الی رِجُسهم و مائوا وم 
کافرون 

ات هاآها سای که 

فی فلْوهِمٌ: در دل هایشان 

مه تسار ام ات 

قَرادهْمٌ: پس افزودشان 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (17) 

رجسا: پلیدی 


ص: 12 


الی رجسهم: بر پلیدی شان؛ 

3 مائوا: و مردند 

هَمّ: در حالی که آن ها 

کافرون: کافر بودند.. 

8 لد جااآ کم رشول من الْفْسکُم غزیژ عَليّه ما عم حریص علَيْکَم 


ی 


بالمَوّنینَ رَووّف رَحيمٌ 
لَقَه: هر آینه به تحقیق 
جاء کم: آفد تئتما زا 
رَسَول: رسولی 

من او 2 از خود شما؛ 


- 


عَلیه: بر او 
(1) اه 1 وه ونم 

ها انح های شا 

خریصّ: حریص است 

عََیْکَم: بر شما (بر هدایت شما). 
بالْفَوّینیَ: به مومنین 


ص:3 1 


۰ ی 
رووف: مهربان 
رحیم: و رحیم است. 


۳ ن ۴ س‌ مم س‌ تره ِ 9 
9 قان تولوا قَفْل حسْبی اللّْ لاآالة الاْهُوعََیّه توکلث و هو رَنّْ العزش 
العظی 


فان : پس اگر 

تولوّا: روی بگردانند. اعراض کنند. 
ققّلْ: پس بگو: 

حسبی: کفایت کند مرا 

اللَهْ: خداء 

سوره توبه لغات و مفاهیم قرآن کریم (19) 
ال ال نیست معبودی مگر 

هو: او. 

عَلَْهِ: بر او 

توکلث: توکّل کردم. 

و هو رَبْ: و او پروردگار 

الْعَرّش الْعظیم: عرش بزرگ است. 
ص :14 


(20) جلد 11 سوره توبه 
توس 

1 الأر یلک ایا الْکتاب الحکیم 
الأر: از حروف مقطعه 


0 


تلک: آن 


_- 


ایاث: آنات 


0 
الکتاب: کتاب 
0 
۳ ِ ۳ نس مم ۳ کت س 1 
2 آکان لاس عجبا آن فجن الی رجْل مهم آن آتذرالتاسن و بشرالّذین 
اقئوا أن هم قدم صدق عنَد رنه قالَ الکافرون ان هذاً لساجژ مُبینْ 


آکان: آیا بود, باشد 

للناس: برای مردم 

عَجبا: شگفت آور 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (21) 
آَنْ َوحَینا: که وحی نمودیم 

الی رَجّل: به سوی مردم 


ص:15 


منهم : از خودشان؟ 

آَن آذر: که بترسان 

الثاس: مردم را 

و تشر: و بشارت بده 

کت نز 

امنها: ایفان: آوزدند 

اب فد هضراع ایشان‌ ات 
قَدَمّ: منزلتی, پایگاهی 

صدق: صاد قانه 

عَند ربهم: نزد پروردگارشان. 
قالَ الکافرون: گفتند: کافران 
ان هذا: به درستی که این (مرد) 
(22) جلد 11 سوره بونس 
لساجرّ: هر آینه ساحری 

تشر اشکان اسنت: 

3 ان رم ال الذی حَلَقَ السّموات و الاْضَ 
ص:16 


7 ی اوآ آقلا و 

ان کر انا برمود کار ما 

االق ال شوایس اش که 

خَلق: خلق نمود 

السمواتِ: آسمان ها 

و الأرَضَ: و زمین را 

فی سِتّه آیام: در شش روز 

تم : سپس 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (23) 
استوی: استیلا یافت, قرار گرفت. پرداخت 
عَلّی العَرشٍ: بر عرش. 

بدیر تین فا کید 

الأْمْرَ: کار (جهان) را. 

الا من: مگر از 

ص: 17 


6 9 
بعد آذنه: بعد اذن او. 
۳ س‌ 
ذلْعم الله: این است خداوند 
لح و . گٌا ۳ 
رَبکمٌ: پروردکار شما, 
قاعبدوه: پس پرستش کنید او را. 


آقلا کرون؛ آپا پس کر نمی شوید؟ 


س ءِ س 9 ۳ 1 
4 الَیّهٍ مَرَجعَكم جمیعا وَغْد الله حفا اه یِیدَوْا الحلق تم بعیذة لیجزی الذین 
عِ 7 ‌- 


(24) جلد 11 سوره پونس 


بسا له رت 


الَیّه: به سوی اوست 
َرَجعکمٌ: بازگشت شما 
جمیعا: همگی. 

3 الله: وعده خد 
حقا: حق است. 

تَهْ: همانا او 

ص:8 1 


واه آعا دشن که 

الحَلقَ: خلقت راء 

(0 

یِعیدة: بازمی گرداند آن راء 
لیجّزی: تا جزا دهد 

۷ 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (25) 
امَتوا: ایمان آوردند 

ات ام دوه 
الطالحات: غمل صالح 
بالققط: یه غدالت: به اتضاف. 
5 الذین: و کسانی که 

کقرغا: کافر شدند 

لقم کافن فنذند 

سَراب: نوشیدنی ای 

مِن حمیم: از آب جوشان 
عذاب: و عذابی 


ص: 19 


آلیم: دردناک 

بما: به خاطر 

کائوا یَکفُروَّ: کفری که می ورزیدند. 
(26) جلد 11 سوره یونس 


3 فوالدض حَعل السَمَسَ ضباً 1 والَْمَرِئُورا ۳ قدره منازل لتَعْلَمّوا 
عددالسْنین والجسات ما حَلَقّ اه ذلک الْبالحَو بقَصْلْ الأیات لقَوّم ۱ 


1 
هو الذی: اوست ان که 
جعل: قرار داد 
الشمس: خورشید را 
ها ۶ درخشنده 

۳۳ 
و الَمَرّ: و ماه را 
4 وج 1 
نورا و: نورانی و 
لا ور لا , آر- ۱ 
قدره. معدر بمود آن ر 
منازل: منزلگاه هایی 
لتعلموا: تا بدانید 


عَدَد السٌنین: تعداد سال ها 

الا ها سا را 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (27) 
ما حَلقَ اللَخْ- نيافرید خداوند 

دلک* آن: زا 

الا الْحَقَّ: جز بر اساس حق. 

یُفَصَل: بیان می کند 

الأیاتِ: آیات را 

لقَوّم: برای گروهی که 

تعلفون هه دانتد: 


6 ان فی اتلاف الیل و الّهار و ما حلّق اللَهُ فی السّموات والاأرْض لیا 
لِقَوّم یتَفُونَ 


۱ (۳ 


ان فی: به درستی که در 
امتلاف: آمد و رفت 

الیل و التّهای: شب و روز 
ما حَلق: و آن چه خلق نمود 
ص:21 


0[ 
اللْهْ: خدا 

قی السعوات: در اسمان ها 
و الأَض: و زمین, 

لایات: هر آینه نشاهایی است 
لقَوّم: برای قومی که 

یلَفْون: پرهیز کارند. 


ه ۲۹ ۲ 
الائهاژ فی جَناتِ التعیم خی وت ی 


ا ها کسانت که 

اتها اسان آورزنه 

6 لوا و اتجاش دادن 

الضالحات: عمل صالح, 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (29) 
بهّدیهم: ها ان .خی کند ان ها را 

رهم پروردگارشان 


ص :22 


بايمانهمٌ: به خاطر ایمانشان. 


۰ و ۰ ۲ 
تجری منّ: جریان دارد از 


تحتهم: زیر (قصرهای) آن ها 


وهای 

فی جَناتِ: در بهشت های 
النْعیم: پرنعمت. 

0 دَعويقْم فیها سْبُحاتک الق 


۰ العالمین 
دَعویهمٌْ: دعایشان 

فیها: در آن جا (اين است) 
سبحاتک: منژهی تو 

(0د اه 11 شور وشن 
ال : خداوندگارا! 
تحِبلْهُمْ: و درودشان 
فیها: در آن جا 

تا هت تیار توت 


ص :3 2 


تَحبَتْهْمْ فیها سلا 


ی 


م‌ 


اما 


۷ 


0 


"16 
استه 


و ار دعويهْمٌ: و آخر دعایشان 
0 این است: 

الَحشد: حمد و سپاس 

له برای خدایی است 

رَبٌ: که پروردگار 

ااعا اییان ات 


11 و لو بعجُل ال یلاس السّ؟ استمجالهة بالکیر فصی هم أجلهُم قتدز 
الذین لابتَجُون لقاءنا فی طْعْيانهم یِعمَهُون 


سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (31) 
و لو بُعَجْلٌ: و اگر عجله کند 

اللغْ؛ خداوند 

لِلناس: برای مردم 

الشَة: بدی را,؛ 

اسْتعجالَهُمْ: (همانند) عجله ایشان 

ص :24 


لَفصَیَ: هر آینه به پایان می رسد 
الََهِمٌ: به سوی ایشان 

َجَلَهُم: عمرشان, اجلشان 

قَتَدٌ: پس رها می کنیم 

الذین: کسانی را که 

لایر حون امین تدا ند 

لِقاءنا: دیدار ما راء 

فی طَيانهمٌ: در طغیانشان 
(32) جلد 11 سوره یونس 


مه رو 


یَعْمَهُونَ: که سرگردان شوند. 


2 و اذا مس اسان الط دعانا و قاءٍ قاعدا و قاآنما قلمّ 
ما کائو 


33 ۳ م7 کأن 7 پاغناً الی ضر ص کدی رفین ما 


۱ 


و اذا مسّ: و هنگامی که برسد 
ری 
الائسان: به انسان 


ص25 


ارت اسیتی: زان 

5عانا: می خواند ما را 

لِجَنْبهٍ: چه به پهلویش باشد 

او قاعدا: با نشسته 

آو قأیّما: پا ایستاده, 

فلفا: بسن وفتن. که 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (33) 
کشَفنا عَنْهٌْ: برطرف کردیم از او 
صَوّهْ: ناراحتی اش را؛ 

مد ان (چنان) می گذرد گویی 
لم بذغتا: تجوانده.ما زا 

الی ضُرٌ: برای ناراحتی ای که 
م2سَهٌ: به او رسیده. 

کذلک: این چنین 

ی ژینت داده شده 
لِلفُسّرفین: برای اسراف کاران 
ما: آن جچه 


ص :26 


عِ 
توا یِعمَلون: انجام می دادند. 


2 هو الّذی یُسَیرْكمّ فی ابر و الب حثباً ادا کم فی القلك و جَرَین بهم 
بریح طِیبَهٍ و قرخُوا 


(34) جلد 11 سوره بونس 
بها جاآءئها ريخ عاصف وجااءَهَمْ المع من کل مکان و ظَنْواًا لَُمْ أحبط بهم 


3 ۳ 


َو ال مکا ین ها 5 انجتا ین هده لکوت من الشاکرین 
هو الذی: او کنتتی انیبت که 

ی ی که تس ۱ 

یور نک 

را 

تا اذا: تا هنگامی که 

کنیم اف یات ود 

ور رنه هر کش ذر آورد 

ص: 27 


یهم : آن ها را 

بریج. به بادی 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (35) 
طَیبٍَ: دلپذیر, موافق, 

و فرخوا: و خوشحال شوند 
بها: به واسطه آن. 

جاء تها: (ناگهان) بیاید آن ها را 
ریحخ: بادی 

عاصف: تند 

و جاء‌هَمّ: و بیاید ایشان را 
لقع من: موج از 

کل مکانِ: هر مکانی, 

5 11 آاز ۵ کمان برند 

نْهْمْ: که همانا ایشان 

احقظا یهمٌْ: محاصره شده اند, 
دعوّ: خواندند, بخوانند 

الل: خدا را 


ص :28 


(36) جلد 11 سوره یونس 

مخلِصینَ: از روی اخلاص 

۷ 

لنْ: هر آینه اگر 

آنجَیْتنا: نجات دهی ما را 

من هذو: از اين (مهلکه)؛ 

َنکُوتنّ: حتما می باشیم 

من الشاکرین: از سپاسگزاران. 

3 قفا السهق ادا شق تتفون فی الرّضص بفتر الق با 
بعکم عَلیا 2 متاع الحبوه الدْیا نم انا مرجم فلکم بما کم 
تعْمَلونَ 

قلفا: نس وفتق. که 

ات وی از ها 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (37) 

اذا هَمّ: در آن هنگام آن ها 

ص29۰ 


فی الاأرْض: در زمین 

بقیّر الْحَقّ: به ناحق. 

یا نما الناس: ای مردم! 

اما: جز این نیست که 

علیاً لْفْسِکَمٌ: به (زیان) خود شماست. 
متاع: بهره 

ی زتدکانی 

الدْئیا: دنیا (را می برید). 


تم الیْنا: سپس به سوی ماست 

مَرَجفکم: بازگشت شما, 

تبنُمْ: پس خبر می دهیم شما را 

(38) جلد 11 سوره پونس 

بما: به آن چه 

که قافن قهان فش کر 

4 الما متل الحیوه الدّیا ماع آنرَلناة من 
ص :30 


اتّما: جز اين نیست که 

هل له مت زد کانی 

الحئّیا: دنیا 

کماء: صاننه ابی اشت که 

لُناخ: نازل کردیم آن را 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (39) 
هن السماء: ان استمان: 


ها با لیکو زو 
الناس: مردم 


ص :31 


و الأنعامٌ: و چهارپایان, 

حئیاً اذا: تا زمانی که 

آحَدّتِ: گرفته, بگیرد 

الارْضّ: زمین 

رخحرّفها: زیبایی خود راء 

و ارت و تزیین گردد, 

و طَّ فلا و کمان ترنخ اهل ان 
َتَهْمْ: که همانا آن ها 

(40) جلد 11 سوره بونس 
قادرون علیها: قادرند و 
ماخ وید 

انا لیلاه مها نیت 

آوّ تهارا: یا روزی 

قجعلناها؛ پس قرار دهیم آن را 
حصیدا: درو شده 

لَم تغن: نبوده است 


ص :32 


بالأقس: دیروز. 

کذلک: این چنین 

تقَصل: شرج می دهیم 

الأیاتِ: آیات را 

لقَوّم: برای قومی که 

کر تفگر می کنند. 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (41) 

5 و ال یَدعُوآا الی دار السّلام و یَُدی مَن بشاا ء الی صراط مُستقیم 
و اللهٌ: و خداوند 


عم 


ع‌ِ 


یذَعوا| ا: دعوت می کند: می خواند 
الی دار: به سوی سرای 

السّلام: سلامت 

و بهّدی: و هدایت می کند 

من يشاً ءْ: هر کس را بخواهد 
الی صراط : به سوی راه 

ص:33 


‌ ۳ را ی 


ت/ ِ 9 5 ی ِ ۳ 1 جت 
6 للذین احسَئوا الخسْنی و زيادة و لایژهق وَجْوهمُم قَتر و لا دلة اولایک 


آَصَحابّ الجَتّه هم 
(42)جله: 1 تور تن 
فیها خالدون 

لِلذینَ: برای کسانی که 
آخشنوا: تیکن کردند 
الْخْسَنی: پاداش نیکوتر 


و زیاده: و زیاده فر ان است. 


کی ی 
اوْلایّک: آنان 

آَصحابٌ: یاران 

هم فیها: ایشان در آن 

ص :34 


خالدون: جاودانند. 


سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (43) 


7 و الدیت کسُوا السَثات جزاا : تلو یلها و تم دق ما لهق من 

له ین عایم کلمت ی م2 موفهم قطا ین الیل خیم الاک آصحاره 
هم فیها خالدون 

۱/8 

کسبوا: کسب کردند 


السَیناتِ: بدی ها را,ء 

جزا ء سَیتّه: پاداش بدی 

بملها: به مثل آن دارند 

و ترَهفَهُم: فی بو شباند. آنتها را 
لت 

ما َهُمّ: نیست برایشان 

من الله: در (برابر) خدا 

من عاصم: هیچ نگهدارنده ای, 
ص:35 


(44) جلد 11 سوره یونس 

کاتّما: ویی 

آغعشیّت: پوشیده شده 

وَجُوهَهُمٌ: چهره هایشان 

قطعا من الیل با پاره هایی از شب 
مظلما: تاریک. 


خالدون: جاودانند. 


ِ‌ 


رام سم فد 0 للّ ه ار .۵ 
ی 
بُخرخٌ الحیّ من المَيِتِ و بُخرجْ المَّت من الحی و مَن یدب 


سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (45) 
الاقر قستمولون اللَهْ قفل آقلا تون 

قَل مَنّ: بگو: چه کسی 

ص :36 


‌ِ 
من و 2 0 


پرز : روزی می دهد شما را 
مخ الیماء: از اسمان 
الا من ۰ ۱ ۰ 
و الارض: و زمین ؛ 
اف تفلک باه کسن عالک 
السَمَع: گوش 

‌ ۱ 
مَنّ: و چه کسی 


ء وه 


پخرج: خارج می کند 

۳ 
المَیّب: مرده؟ 

و یْحْرخٌ: و خارج می کند 
الا رادم 

(46) جلد 11 سوره یونس 
من الکت: از زنده؟ 

مَنْ: و چه کسی 


‌ِ ی ۱ 


بر الأْمر: تندبیر می کند امور را؟ 
فسَیفولون: پس به زودی گویند: 
ص: 37 


اللْدْ: خدا, 

ققْل: پس بگو: 

اقلا تقو یبسن تقو ا پیه کمن کیند؟ 

2 کم ال کم الَعوٌ قماذا بَعد ال الا الصّلال ای تصرفون 
فلکم تن ان تین ارت 

اللهْ: خداوند 

کم الق پروردگار بر حق شما. 

قماذا: پس چیست 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (47) 
بدَ الْحَق: بعد از 

ال السلال ی سره 

قائی: پس به کجا 

ثصْرَفوت: روی می گردانید؟ 

و نلک عفت کل یی رعزن الذنه فشکرا 
ص :38 


لاو ۰ ء هو 4 ِ 


نهم لا یومنون 

کذلک: این چنین 

یک عَلی: پروردگار تو بر 

الذی کسانین که 

قسقها: فاستق شدند؛ 

َئَمْمْ: که همانا آن ها 

(48) جلد 11 سوره یونس 
یُوْهِنونَّ: ایمان نمی آورند. 


4 فُل هل من شکاکم من یبدَوْا الحلق تم بُعيذة فْل اللة بیدا الحلق نم 


۳11 و و مس 


بعيده بی نو 

فل هل هو با 
شیر کانکم: شریکان شا 
مَنّ: کسی هست که 
یبدفا: آغاز کند 

ص:39 


الحَلفَّ: آفرینش را, 


ول 


مٌ: سپس 
بفیده باز کرداند ان را؟ 

قلِ لیگ شو 

شاه آعات ی کی 

الْحَلََّ: آفرینش را, 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (49) 
تُمٌ: سپس 

بفیده باز من خزداند ان را 

قائی: پس چگونه 

توَْکونَ: روق گردان می شوید؟ 


5 فْل قل من شُتكايكمْ من بهدی ای ا 
بهدآی ای الحق آحق آن بتبع امن لابهدآی الآ 


قَلْ هل ین: بگو: آیا از 
بش کایکم *تریکان شا 
ص :40 


له بهّدی 
ی 


مَنْ: کسی هست که 
بهّدی: هدایت کند 

ای الحَقٌّ: به سوی حق؟ 
قل اللغْ؛ بگو: خدا 

(50) جلد 11 سوره یونس 


بهدی: هدایت می کند 


0 


للحخق: به حق. 

آَفَمن: آیا پس کسی که 
بهدآی: هدایت می کند 

ای الحَقْ: به سوی حق 
خی ان تشر اه این است که 
پشبع: پیروی شود 

َمَنْ: يا کسی که 

لابهذآی: هدایت نمی شود 
الا ان فک این که 

بهدی: هدایتش کنند؟ 
قمالکم» بسن هار هی نزو ؟ 
ص:41 


تْکَمُونَ: حکم می کنید؟ 
سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (51) 


37 ما کان هدّا فان آن یُفْتر ی من دون اللّه و لکن تضدیق الّذی یت 
یذ ر بو یل الات ی تب العالند 


و ما کان: و نباشد (شایسته نیست) 
ها الفْوََنْ: این قرآن 

آن یه بفتری: که به دروغ ساخته شده باشد 
من دوّن: (و) از غیر 

الله: خدا باشد 

لک تصْدیق: بلکه تصدیق می کند 
الذی: (آن چه را) که 

ین یِدَیّه: پیش از آن آمده 

و تفصیل : و بیان می کند 

الکتات: کناب را 


ص :42 


)اه 1 مرن وس 

لا ریب فیه: شکی نیست در آن 
مِن: که از جانب 

رَبٌ: پروردگار 

الغالختت فان اشت 


ه‌9 
ی ره او ی هه وب ]و هه 
8 ام یَقولوت افترية فل فائوا یشوه مثله و اذعوا مَنِ اسْتطعتم من دون 
اللو ان کنتَم صادقین 


ام قولون با مین کوننده 

افتریه: دروغ بسته او. 

قل وا بگو: بیاورید 

بسُورو: سوره ای 

ملم همان از 

ادْغُوا مَن: و بخوانید از 
اسْتَطعتْمٌ: (هرکس) که می توانید 
سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (53) 
فا دون :له غیر ان خوار 

اٍن کننمٌ: اگر هستید 

ص43۰ 


9 بل وا ما ُحیطوا له و ما یه تابلْة گذیک دب الذین من 
و قانئظر کیف کان عافبهٌ الظالمین 


پل کد وا بلکه تکیت کروند 
بما: تن چه را که 

آث یْحیطوا: احاطه نداشتند 
بیلیه: به علمش 

و لا جاهشتوزهنون نبامدم؛برایشان 
ول ناف آن. 

کذلک: این چنین 

(54) له 11 شنورهم تواتی 
1 7 

ا لت کرسانی کر 

من قبلهم: قبل از آن ها بودند. 
ص :44 


کان عاقتَة؛ بود غاقبت 
الظالمین: ستمگران. 

4 ر اللَد لابَظلم التاس سَیْنا لک الاس تسم بَظلمون 

ان اللة»به درستی که خدآوند 

اه نمی که 

الثاس: به مردم 

وَلعِنّ الناس: ولیکن مردم 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (55) 

َنْفْسَهم: به خودشان 

تَظلمون: ظلم می کنند. 

53 و یستلبنوتک آخَو هو فْل ای بیاً اه لکف وماا انتم نفعجزین 
و یِسْتبنُوْنک: و خبر می خواهند از تو 


ص45۰ 


- 


أَحَق"ٌ هوّ: آیا حق است آن (عذاب)؟ 
قل ای: بگو: آری! 


رز لا [, ۳ ص 
و ربیا: و قسم به پروردگارم 


واه تور بو 
4 ولو آن کل تفس طلَعت ماقی الاأْْض لافتَدّث به ز آسَئّوا اللّداقة 


۳۹ 


لقاواها العذات و فضی شم بالفشط و هم لا بظلغون 
و لو آَنْ یِکل: و اگر همانا هر 

تفس: نفننتی: کسی. که 

ظلمَثٌ: ظلم کرده, 

ما فی: آن چه در 

لأرْض: زمین است (مال او باشد), 


ص :46 


6 - 2 


94 1 ۰ 
لاقتَدَث به: هر اینه فدیه می دهد, عوض می دهد. 


و اسَژوا: و پنهان کنند 


قضی بیْتَهُمٌ: و داوری شود بینشان 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (57) 
پالقشط: به عدالت. 

هم: و ایشان 

لا ورتم کریه وه رنه 

5 آلا ان له ما فی السّماواتِ و ااأرَض آلاً 
اکترَهم لا یَعْلمُونَ 

آلاآ اِنّ: آگاه باشید همانا 


س‌ 


لله: برای خداست 
السماوات: آسمان ها 


ص :47 


ک 


۱صا 
بعی) 


۳ 
تم ۱ 
ع 


بِ‌ِ 


اما 


۱ 
۱ 


1 
و الارْض: و زمین است. 
لا ان 5عد: آگاه باشید وعده 
لل 
اللت خذا 
.8 
حق. حق | ست 
ِ نج اجب ۶ و. ت 7 
و لكِنّ اکترهم: ولیکن بیشترشان 
/ یَعلمون: نمی دانند. 
6 هو بُجیی و یمیت و الیْه توَجَعونَ 
‌ِ 
هو او ست 
یخیی: که زنده می کند 
م2 " 
و یمیت . و می میراند 
و الْیْه: و به سوی او 


ین - و 


7 با ها الا ات مَوعظ من رَبکَمْ و شِفاء لما فی الضٌْذُور و 


هدّی و 


ص :48 


بآ اما الناس: ای مردم! 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (59) 
جاع کم : آستده نتتضا را 

مَوَعِظَةٌ: پندی, موعظه ای 

من زبکم: از جانب پروردگارتان؛ 

و شفا #۶: و شفائی 

لما: برای آن چه 

فی الصٌّدُور: در سینه هاست 

و هدّی: و هدایتی 

و رَحْمَةٌ: و رحمتی است 


‌ 0 
4 للمَةٌ منین : ِ ٍِِِ 


ص :49 


(60) جلد 11 سوره بونس 

ات لا فی کتاب مبین 

و ما تکُونْ: و نمی باشی 

فی شأن: در کاری, 

هش مت ی کنو 

ان از 

من فرآن: ات فان 

و لا تْمَلُونَ: و انجام نمی دهید 

عل ‏ طیم عمی زر 

الا کات مک بانشيم یا 

عایکم شقودا: بر شما کواه 

اد ثفِیضُونَّ: هنگامی که وارد می شوید, سرگرمید 
فیه : دز آرن: 

و ما یَعَرّبٌ: و پنهان نیست 

عَن ربک: از پروردگار تو 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (61) 
من مثقال: هم وزن 

درو فی: ذژه ای در 


ص:500 


لأرْض: زمین 

5 لاقی الشماة ودته.در اسمان 
و لا َصْعَرَ: و نه کوچک تر 

فن دلک: از .ان 

و لا أَکبرَ: و نه بزرگ تر, 

الا فی کتاب: مگر در کتابی 
مبین: آشکار است. 

2 لا ان لیا اللّه لا حَوّف عَلَيهمْ و لا هم بَحْرَثونَ 
آلاآ اِنٌّ: آگاه باشید همان 

اولياء: دوستان 

(62) جلد 11 سوره بونس 
اللّهِ: خدا 

عَلَیِهمٌ: برایشان است 

و لا هَمْ: و نه ایشان 


ص:51 


۵ رو 


یِحْرّئونَ: غمگین می شوند. 

3 آلذین امَوا ‏ کائوا بتَفُونَ 

کسانی که 

افتوا: انمان آفزدند 

و کائوا یبَفُونَ: و پرهیزکاری می کردند. 


4 هم البْشری فی الحیوه الوئیا و فی الأخرو لا تمدیل لمات ال ذیک هو 
لقَوَر الْعَظیمٌ 


هْمْ: برای آن هاست 
سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (63) 
یره : شادی 
فی الیوه: در زندگانی 
تا هون 
فی الاأخْرَّهٍ: و در آخرت. 
تبدیل: دگرگونی نپذیرد 
لکلمات: کلمات 
ص:52 


اللّه: خدا. 

ذلک: این است 

و المَوَرٌ آن رستگاری 

الْعَظیم : بزح 

5 و لایخْرتک قَوَلَهمْ ان العرّه له جمیعا هو السَمیغ الْعَلیمْ 
لا یَعْرْنکَ: و غمگین نسازد تو را 

(64) جلد 11 سوره بونس 

وم گفتارشان, 

نش کی رش 

لله: برای خداست 

جمیعا: تمامی اش. 

هو اسف او شدای 

الْعلیمٌ: داناست. 

6 آلاآ ان له من فی السّمواتِ و مَنّ فی الاْرْضٍ 


ص:3 5 


۳ ۳0 س‌ ۵ 
ما ینیع الذین یِدْعونَ من دون الله شر کااء ان 
9 2 3 
یخز[ضون 
آلاً ان : آگاه باشید, همانا 


س‌ 


لله: برای خداست 

مَنْ فی: هر که در 

السمواتِ: آسمان ها 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (65) 
و مَنْ فی: و هر که در 

الأض: زمین است 

ما یتیعٌ: و پیروی نمی کنند. 
ال این که 

یَدْعُونَ: می خوانند 

من خون الله: غیر ار دا 

شرکاء: شریکان. 

ان یتبعُونَ: پیروی نمی کنند 
الظَّقّ: مگر گمان را 

و ان هُمْ الاً: و نیستند ایشان مگر 
ص :54 


سس |[ 


ع 
اج 


یِحْرَضصَون: حدس زننده» توت کم 


7 هو الذی جعَل لَکُمْ الیل لتسکنوا فیه والتّهار مُبّصرا | 
لِقَوّم يِسمعون 


(66) جلد 11 سوره یونس 
ارت اد 

جَعَلَّ: قرار داد 

کم برای شما 

اللیْلّ: شب را 

لِتسَکنُوا: تا آرامش بیایید 
فیه: ذو ان 

و الهار: و روز را 

مُبْصرا: روشنی بخش. 

ان فی: همانا در 

ذلک: آن 

لایات: هر آینه نشانه هایی است 
لقَوّم: برای قومی که 
ص:5< 


بعی) 


یسْمَعون: می شنوند. 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (67) 

1 و ائل علیهم تب وح اد قال لِقَوّمه باقوم ان کات کیر عَلِکَم مقامی 
وتذکیری پاآیات له ققلی الّه توکلث قاجُیغوآا امركم و شُرکاتكم نم 
یکن اَمرَكَم لیم عم تم افضُواا ای و لائنظرون 

و اثل: و بخوان 

عَلَْهمْ: برایشان 

تا وج: سرگذشت نوح راء 

از قال: زمانی که گفت: 

لِقَوَمهِ: به قومش 

يا قَوّم: ای قوم من! 

ِنْ کان: اگر باشد 

کر عَلیِکم: بزرگ و سنگین بر شما 

مقامی: مقام من 

و تکیری: و یادآوری من 

(68) جلد 11 سوره یونس 

ص:6< 


پایاتِ: نسبت به آیات 

اللْهٍ: خدا 

فعلی لین رخا 
توکلْث: توکّل کردم. 
قََجْمعُوا ا: پس جمع کنید 
َمرکُمٌ: کارتان راء قدرتتان را 
و شُرکااتكُمٌ: و شریکانتان راء 
تعّ لا یِکنْ: سپس تباشد 

مر کم: کار شما 

عَبکم: بر شما 


۹ 
عمَهٌّ: پوشیده, 


ول 


مٌ: سپس 

افصُواً ا: پایان دهید 

ال به (حیات) من 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (69) 
لا تنْظرُونِ: و مهلت ندهید مرا. 

ص :537 


جر و پ امه ج | ]هه و 1و و ]و + ۱۱ 2 بش 
72 ان تلم فا ان سر اعی ان تا غلی ام 


فان : پس اگر 
و روی گردانید, 


۶و رو 


قما سَالتکمٌ: پس نمی خواهم از شما 

من آجْرٍ: هیچ مزدی. 

ان آجری: نیست مزد من 

کین 

الله: خدا. 

و در #صاهور ده ام 

آن آکون: که باشم 

من لیم از مسلمانان. تسلیم شدگان. 
(70) جلد 11 سوره یونس 


3 عَکكَبُوة قتعیباة و من مَعة فی الْفْلّي و جعلناهم خلاآنت و آغرفتا الذین 
وا باآاتنا قالط کف کان عافتة العندرین 


ص :8 5 


قکَذَبُوةٌ: پس تکذیب کردند او راء 
قتَجْیْناةٌ: پس نجات دادیم او را 

و مَنْ مَعَةٌ: و کسانی را که با او 

فی الْفْلّيِ: در کشتی (بودند) 
جعَلناهم: و قرار دادیم آن ها را 
خلاآبفَ: جانشینان , 

و ار 9ت]؛ و غرق نمودیم 

الخشه کسای زا که 

کَدَبُوا: تکذیب نمودند 

بایاینا: آیات ما را. 

0 لفات و مفاهیم قرآن کریم (71 
کیّفَ کان: چگونه بود 

عاقبهة: عاقبت 

الغْندرین: بیم داده شدگان. 

4 نم بَعنا من بَعّده رسْلاً الی قَوَمهِمٌ 
ص: 59 


قجاً 2 ه‌ لا ۳ ۳ 9 9 


۳ 


قلوب المعتدین 

من بَعده رُسْلاً: از بعد او رسولانی 
الی قَوَمِهمٌ: به سوی قومشان 
قَجاوخهم: پس آمدند آن ها 
ابینات: با دلائل روشن, 

قفا کاتها: بسن ریز آن) تبووند 
(72 جلد 11 سوره بونس 
لِیوْمنُوا: تا ایمان بیاورند 

یما: به آن چه 

هک ود 

به من قَبْلْ: به آن از قبل. 
کذلک: اين چنین 

تطبع علی: مهر می نهیم بر 
5و دل های 

الغْفتدین: تجاوز کاران. 

ص :60 


6 قلَمّا جاَءَهَم لح من عندنا قالوا ان هذا سر مبین 
قلفا: بسن وفتن که 

جاءَهم: آمد آن ها را 

الق من عدنا: حق از جانب ماء 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (73) 

قالْوآ: گفتند: 

ان هذا: به درستی که این 

لسر مبین: سحری آشکار است. 

7 قال موسی آتفولون لِلْحَقْ ما جاآءَكَم خر هدا و لا بُْلحْ السَاجژون 
قال مٌوسی: گفت: موسی 

لِلْحَقٌ لمّا: حق را وقتی که 

جاء کم: اشفا زا 

اسر هذا: آبا سحر است این ؟ 

ص :61 


لا یْفلْحٌ: در حالی که رستگار نمی شوند 
السَاجژون: ساحران. 
(74) جلد 11 سوره یونس 


قبلک لماع لح من رز اد من ی 


قان کلت: پس اگر بودی 
فی شک در شک 

مفاً: از آن چه 

آترلبا ال نمونیم 
الَیْکَ: به سوی تو, 
قاسْتّل: پس سوال کن 
الفته از آنان که 
یِفَرَوَوّنَ: می خوانند 
الکتات: کتاب (آسمانی) 
من قبلک: پیشین را 

ص :62 


لَقَدٌ: هر آینه به طور قطع 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (75) 
جاءک: آمده تو را 

الحفٌ: حق 

من وک از جانب پروردگارت, 

قلا تَکوتقّ: پس نباش 

ضَضٌ المشترین؛ از تردیدکنندگان. 

5 و لا تکوتنَّ من الّذین کَدَبُوا یاآیاِ اللّه قتکُونَ من الخاسرین 
و لا تُوتنّ: و نباش 

لین کتای که 

تیه کت وید 

بآیاتِ اللّهٍ: آیات خدا راء 

قتکون: پس می شوی 

م اخا تیاه تا زا 

و 1۱ 


ص:63 


6 ان الذین حقّت لیم مه ریک لبون 
ان الذین: همانا کسانی که 
عَلَیِهمٌ: برایشان 
ربک: پروردگارت, 
راهان تفت مدید 
7 و لو جاعَهم کل ایو حّی روا الْعذاب الألیم 
لَوٌ: و هر چند 
جاءَئْهْمّ: بياید ایشان را 
و 
حل تمام 
سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (77) 
ابه : آیات» نشانه ها, 
حتی پروا: تا ببینند 
ادا لش وا نها کو را 


ص :64 


عم 


8 ولا کاتث قَربة امیّث قتققهاآ ایمائها کشت لا توا کشفا 


الا قعد 
عَلَهَمٌ عَذابِ یو فی الحیوه الذئْیا و مَتَعْناهُم 7 حین 
قَلو لا کاتثٌ: پس چرا نبود 

قَرَیة: شهری 

هت که ایمان اون 

قَتَقعَهاً: پس سود دهد به او 

ایمائها: ایمانش؟ 

الا قَوَم بُونْسَ: مگر قوم یونس 

لفا: .وفتی: که 

(78) جلد 11 سوره یونس 

ائوا: ایمان آوردند 

کشَفنا: برطرف ساختیم 

عیمم از آن:ها 

عذاب: عذاب 

الخژی: رسواکننده را 

فی الحیوو: در زندگانی 

ص65 


الکٌکیا: دنیا, 
۳ 
الی حین: تا مدذت معینی. 


و 
‌ نت ی مش ۲ 1 لس ۳ من ‌ 
9 و و شاء رک لأمن من هی الرْضٍ كلم جمیعا آقالت نکر التاسن ی 
ِ ۳ 7 
یکوئوا مَوّمنینَ 


ولو شام تا کون مین -خو انش 

زبک: پروردگار تو, 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (79) 
و قر اه اتضان تفه آوزدند 

مَنْ فی: کسانی که در 

الأض: زمین هستند 

۳۳ همه شان 

آفات ابا ین نو 

کرخ: مجبور می کنی 

الثاس: مردم را 


ص66۰ 


رم و ی ی 
یکوئوا مَوْمنینَ: ایمان بیاورند؟ 


۳ + +9 1 9۶ + و 1 وه ]2 و ام 12 5 ۳ 
0 و ما کان لس آن تومن الا باْن ال و بجع ارس علّی این ا 
یعقلون 


ما کان: و نباشد 

(80) جلد 11 سوره یونس 
لنَفُس: برای هیچ نفسی, 
آن وه که ایا سور 
الا یادْن: مگر به اجازه 
الله: خدا. 


۱ وه 


و یَجْعَلّ: و قرار می دهد 

الرَْجَسَّ: پلیدی را 

کات که 

لا همقل قاری رو 

1 غل انّظروا ماذا فی السَمواتِ و الأرْض 5 ما 
ص :67 


تغنی الایاث کر عن قوّمٍ لایْوْمنُونَ 

فُل انْظَرّوا: بگو: بنگرید 

ماذا فی: چیست در 

السْمواتِ: آسمان ها 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (81) 
و الأرْض: و زمین؟ 

ما تُعْنی: و بی نیاز نمی کند 
الأٍیاث: آیات, نشانه ها 


‌ِ 
و5 ال و بیم دادن ها 


عن قوّم: از قومی که 
9 1 
بوْمِنُونَ: ایمان نمی اورند. 


لس 


و و ۲ ات 
4 فل با نها التاسن ان کم فی شک من دینی قلا آعغبذالذین تقبدور 
کون الله ورلکن اغید الله الذی موفیکم وامرت آن آکون من المذمنین 


قل: بگو؛ 


تب ۳ 


ان کنت: اگر باشید 
فی شک: در شک 
(82) جلد 11 سوره بونس 


۰ 


مِن: از 
دینی: دین من؛ 
قلا آعبد پس نمی پر ستم 
0 
الذین: کسانی را که 
تعبدون: شما می پرستید 
و0 و .و م ۹ 
من دون: عیر از 
لل 
ال خدا, 
و لکِنْ: ولیکن 
آعبد: می پر ستم 
لل 
۳ 
0 
الذی: که 
رپ لا مس ۱ 
ِتَوَفیکمٌ: می میراند شما را؛ 
‌ِ ۶ 
0 امرَث: و مامور شده ام 
آن- که 
ص :69 


5 و آن آقم وجْهَک للاین حنیفا و لکوت من الْمَسُرکین 


اقم: اشتهاز بدا فتوحه شا 

وجَهَک: رویت را 

للدین: به دینی که 

حخنیفا: حنیف است 

و لاتکوتنّ: و نباش 

مِن: از 

ا لت کیره فش وان 

(94) جلق 1 نیرسن 

6 و لاتوغ من ذون الله ما لاستقعک و لایطای 
ص :70 


قان قعلت قَاتَک اذا من الظالّمین 

و لا تدعٌْ: و نخوان 

من دُون: غیر از 

اللهِ: خدا 

ما: چیزی را که 

لایتقعک: نه سود می رساند به تو, 

و لا بَضدکَ: و نه ضرری دارد برای تو. 

فان : پس اگر 

قعلّت: انجام دادی, 

قاِنک: پس همانا تو 

[ذا: در آن هنگام 

من: از 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (85) 
الطاایت مارا واه سرا 

7 و ان یَمَسَسک اللَةْ ِضْرٌ قلا کاشف لا الا هو و ان بُردذک بحَیّر قلا را؟ 


ص :71 


تس 11 ۳ 
يُشاء من عبادو و هو العَفوژ الرَحیم 
و ان یِمَسسک: و اگر برساند به تو 


و < 


اللَةْ , سر بصَرّ: خداوند ضرری راء 
هر دم متخ 
اقلا موه ان زار اد 

ان رای واگ ازانه کنو برای و 
بخیر : خیری را 

قلا رآ لِفَصّله: پس بازدارنده ای نیست فضلش را. 
بصیتٌ به: می رساند آن را 

من يشاً ءٌ: به هر که بخواهد 

(86) جلد 11 سوره یونس 

من عباده: از بندگانش, 

و هو الْعَفُورٌ: و او آمرزنده 

الرَحيمٌّ: مهربان است. 


8 فُلّ یا ها الاسن قَذٌ جااعَکُمْ الْحَقٌ من رَیُْمْ قَمَن اهتدی قالّما یَهَتدی 
لنشسه وم صا قاماا 


ص :72 


صلٌ نها و ما آتا کم یوکیل 
قُل يا آیهّا: بگو: ای 

الناس قَدّ: مردم! به تحقیق 

جاء کم الحو: آمده شما را حق 
من رَبکُمٌ: از جانب پروردگارتان, 
قمن: پس هر کس 

اهتدی: هدایت یابد 

قائما: جز اين نیست که 

سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (87) 
یهتّدی: هدایت شده 

لیفسه: برای خودش, 

و مَنْ صَلّ: و هرکس گمراه گردد 
قاتما: جز این نیست که 

بصلا گمراه شده 

عَلیها: (به زبان خودش). 

و ما آتا: و من نیستم 

لیم بوکیل: بر شما وکیل. 

ص :3 7 


9 و ایغ مائوحیاً الیک واصبر عثی یَعْكُم اللهْ و هو حَبْرْ الحاکمین 
و انیعٌ: و پیروی کن 

ها بوخیا: از آناجه وحن هی شنود 

الیک: به سوی نو 

و اصَبر خَنّی: و صبر کن تا 

)را 1 نوزم خوتن 

تک اللهه عنم کنو خوا 

و هو حَیْرٌ: و او بهترین 

الخاکت سکم کید کان ارت 

ص :74 


سوره یونس لغات و مفاهیم قرآن کریم (89) 

تمس نیت 

1 الار کِتثٍ أَخْکِمت ایثة تم فصّلّت من لد حکیم خبيرٍ 
الأر: از حروف مقطعه 

کت (انن) کنانین. آنشت 

آشکتت: که استوار گشته 

ءَاینْهٌ: آیاتش, 

تُمٌْ: سپس 

من لَدنْ: از نزد 

2 آأ الالل نکم مِثة تذیژ و بشیژ 


اک بر ای تفا 


من نذیر: از جانب او بیم دهنده 


و بشیژ: و بشارت دهنده آم. 
رز 1 9 تلم میج و و ور ره و للاه م 
3 5 ان استَغفوا ربکم نم نو [ الیه بِمَتَعکم 


کم از پروردگارتان, 

تم توبُواً ا: سپس بازگردید 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (91) 
الیّهٍ: به سوی او 

مه( مره مسا رخ ما ۱ 

مَتعا حسنا: بهره ای نیکو, 

الی اجل: تا مذت 

ص :76 


ها مرو همع 
و یُوْتِ کُلّ: و بدهد به هر 

دی فصل: صاحب فضلی 
قصّلةٌ: فضلش را. 

و انْ: و اگر 

ولو روی گردان شوید, 
فانی: پس همانا من 

آخاف افیف تسم 

علیکم ۶ بر تما 

عغذاب یوم : از عذاب روزی که 
ی تن 
کبیرٍ: بزرگ است. 

4 ای اللّهِ مَرَجفَكُمْ و هو علی کل شی ء قدیژ 
[ الله: به سوی خداست 

و هو علی: و او بر 

ص :77 


کل شی ء: هر چیزی 
قدیرژ: قادر است. 


5 آلاّ ای ون ضَدُورَهَم لِیسْتَحْفُوا ملْهٌ آلا حین یَسْتَعُشون يابَهم یَعْلَمْ ما 
ییون و ما بُعلنُونَ اه عَليمٌ بذاتِ الصَدُورٍ 


آلا [: آگاه باشید 

نَهُمْ: همانا ایشان 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (93) 
نو : در کنار هم قرار می دهند 

صَدذورهمّ: سینه هایشان را 

لِیستَحْفوا: تا پنهان کنند 


منة: از او. 
آلا: آگاه باشید 
حین: آن هنگام که 


یَسْتَعْشون: پرده خویش کنند 
یابَهمْ: لباس هایشان راء 
ص :78 


بَعلَمّ: می داند 

ها ان | 

یُسرّون: پنهان می کنند 

ما: و آن چه را 

یملِنُونَ: آشکار می کنند. 

آنه کلیم* ههانا: آو دآناست 
(94) جلد 11 سوره هود 

یذاتِ الٌدُور به درون سینه ها. 
«پایان جزء 11» 


ص :79 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (95) 
6 و ما م دا بو فی ااْرْض الا ی اللّه رژفها و یَعْلَمُ مشتقتها و 


- 


مُسْتَودعهاکل فی کتاپ مُبینِ 

و ما مِنْ: و نیست هیچ 

دا به: جنبنده ای 

فی الارْض: در زمین 

لا علی: مگر بر (عهده) 

اللهٍ: خداست 

رژفها: روزی اش, 
32 

مُسْتَقً‌ها: جای همیشگی اش 

و مُستَغدعها: و جای موقتی اش را. 
کل اف هه نس 

کتاب: کتابی 

مبین: آشکار است. 

(96) جلد 12 سوره هود 

تج 1 این ۳ ها الطْلِحت أَولیک 
ص:60 


هم مَعْفرة و آجْز کبیژ 

1 الدیت مگر کسانی که 

صَبرُوا: صبر کردند 

عَملوا: و انجام دادند 

الصلحت: عمل صالح, 

ولیک آنان 

ی برای اشان ات 

مَعْْرَْ: آمرزشی 

و آجْرٌ: و اجری 

کبیژ: بزرگ. 

3 ام بَفولونَ اقترية فلْ قأثوا بقشر شور 
سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (97) 
مثله مُْتیاتِ واژعوا من اسْتَطَثم من دون اللّه ان کم صدقین 
ام تقولون نمی کویند 

افتریه: دروغ بسته او. 


ص: 01 


قل: بگو: 

قأئوا: پس بیاورید 
بعشر: ده 

سور مثله: سوره مثل آن 
مُفتریاتِ: به دروغ 
وَاوعوا: و بخوانید 

من: کسانی را که 
استطعم من توانید 
من دون: غیر از 

اللّه: خدا, 

(98) جلد 12 سوره هود 
ان کننمٌ: اگر هستید 
صدقین : راستگو. 


اه یدرد 
نم 


لمول 
اد من اکن ات نکر ون 
ص: 02 


4 قَالْمْ یشتجیبوا لک قاغلَمواا آتمااً أئزل 


لک ها را 

قَاعْلموا ا: پس بدانید 
آتما: که آن چه 

تلا فده 

بعلم اللْه: به علم خداست. 


الة: معبودی 
1 هو جز او. 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (99) 
فقل:انی رس ایا شتضا 
مُسْلِمُون: تسلیم می شوید؟ 


5 من کان یُریدٌ الحیوة الدئیا و زیتتها نوف ایهم ماقم فیها و هم فیها لا 


شکشون 
مَنْ: کسانی که 
کان پرید: بخواهند 
الیو زندگانی 
ص:03 


الکئیا: دنیا را 
و زیتتها: و زینت ان را,ء 
توَفُ: به طور تمام می دهیم 
الیهمٌ: به آن ها 

آعْمالقم: (مزد) اعمالشان را 
فیها: در آن, 

زور تس هه 


هم فیها: و ایشان در آن 

لا ببحسون: (چیزی) کم و کاست داده نمی شوند. 
5 و لقَدٌ آزسَلّنا وحا الی قوّمه ائّی لک تذیژ مبین 
5 لقد: و هر اینه به تحقیق 

ناه رت دنم 

توحا الی: نوح را به سوی 

قوّمه: قومش, 

ان به درستی که من 


ص :64 


ی برای شما 

تذیژ مَبینْ: بیم دهنده آشکارم. 

6 آن لا تقْبْذوآا الا ال ای آخاف عََیکَمٌ عذاب 
سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (101) 
وم آلیم 

را ار که ند 

الا الل: مگر خدا را. 

ها 

اخاف فتن رتم 

عبکم: برای شما 

ات 


يَوّم الیم: روزی دردناک. 


7 ققال, الْللذین کُقژوا من هَوّمه ما تریک الا بشرا مثلّنا و ما تریک 
اّبعک الاالذین هم آرا نا بادج الأی و ما تری لک علبنا من قصل بل 


ص: 05 


ققال: پس گفتند: 

(102 لد رل زومرم ود 

القلا انتتر اف آفراد کم برکن 

کفرّوا: کافر بودند, 

من قوّمه: از قومش, 

ما تریک: ما نمی بینیم تو را 

الا بَشَرا: مگر بشری 

مِثلنا: منل خودمان, 

ما تریک: و نمی بینیم 

ایَبَعک: (کسانی را که) پیروی کردند از تو 
الأالْذین هُمْ: مگر کسانی که ایشان 
آرادلاه ارادنساده لوح وا 
تفای روا بر ها هرن 
ما تری: و نمی بینیم 

لک شتا را 

ص06۰ 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (103) 
علینا: نست به خودمان 


من فصْل: هیچ برتری ای باشد 


_- 
2 


لس ن 


کذبین: دروغگویید. 


اه ءینم ان ؟ کنث علی بیته من رّبی و اتینیرَحْمَة من عنده 
ح قعفبت عَلیْکمْ آنلرمکموها و ین 


قال: (نوح) گفت: 

ِِ ای قوم من! 

ار آبا دیده اید؟ (خبر دهید به من) 
أنْ رن اگر باشم 

علی بیْتٍ: اگر باشم 

من رَبْی: از جانب پروردگارم, 

0 وا مه 

و اتینی: و داده باشد به من 

رَحمةٌ: رحمتی 


ص: 07 


من علندو: از نزد خودش, 


> و لا و 


فعمیِتٌ: پس پنهان باشد 

علیکم: ازشما 

ئلَْمَکُمُوها: آیا می توانیم به آن ملزمتان کنیم 
أئثْمْ: در حالی که شما 


لها کرهوت: بر آن اکراه دارید؟ 


9 و یقوّم لا سل له ما ان آخری الا علی ال ما آنا بظارق ا لیخ 
" ۱ 


امئوآا اَهْمْ ملقوا رهم و لکثی آ 
يقَوّمٍ: و ای قوم من! 

لا اناک شمه هیآ تفا 
سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (105) 
علی‌مالا: بز.ان فالی: را 


3 
3 
ِِ 


ان آجُری: نیست پاداش من 

الا علی:الله؟مگو یر دا 

و ما آتا بطارد: و من طردکننده نیستم 
ص :080 


اه کی راز 

ءَامَنُوا|: ایقان آوردانت: 

اش به درستی که آن ها 
مُلفوا: ملاقات کنند 

رَبهم: پروردگارشان را 
لکِنیاً: ولیکن من 

آریکَم: می بینم شما را 

قوّما: قومی 

تجُهلونَّ: جاهل. 

(106) جلد 12 سوره هود 

0 و یقوم من ینضرّنی من اللّهٍ ان طَرَنَُمْ آقلا تدکرُونَ 
و یقَوّم: و نمی گویم 

من : به شماأ 

لَضَرّنی: نزد من است 

من اللّهٍ: (در برابر عذاب) خدا 


ص :09 


ان طَرََهُمٌ: اگر طرد کنم آن ها را؟ 

آقلا تدکرون: آپا پس متذگر نمی شوید؟ 

1 و لا آفول لک عندی حراائن اللّه و لا آَعلَمْ الْعَیب و لا آفول ا" 
و لا آقول للذین تزدریاً عنم لن بَوْييهُمْ اللة حَیْرا ال آَغْلَم 
اسهم ایا ادا لمن الظلمین 

و لا آقول: و نمی گویم 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (107) 
1 به شما 

عنّدی: نزد من است 

خر این اللّهِ: گنج های خدا, 

اای ‏ وضیت نایم 

و لا َفول: و نمی گویم 

الف:ملی: کمن افرشنته ام 

و لا أَفول: و نمی گویم 

ص90 


للذینَ: به کسانی که 

تردریاً: خوار می آیند 

آی یو تما 

لن بوْتهُمْ: هرگز عطا نمی کند به آن ها 
اللَهْ: خداوند 

خیرا: خیری را. 

0و از ی هه 


لل 
اللْ: خداوند 
َعلَمْ: داناتر است 


بما فی: به آن چه در 

َْفَسهم: نفسشان است. 

آنی : به درستبی که من 

| من: در اين هنگام از 

ای تکای ان وا هی تن 

2 قالُوا یثوخ ق۹ جدلتنا توت جدنا قأْینا بما تعذناً ان کت من الطدقین 


ص91۰ 


قالوا بنُوٌ: گفتند: ای نوح! 

قذّ: به تحقیق 

جدلتنا: مجادله کردی با ما 

قََکترّت: پس زیاد کردی 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (109) 
جدلنا: مجادله را با ما (جر و بحث نمودی), 
تن تیاور تزا ها 

بما: آن چه را 

تعدنا: و دم خی :هی نف .ما 

ان کنّت: اگر هستی 

من الضدقین: را راستگویان. 

33 قالّ الما َأتیکُم به ال ان شااء و ما نش بمُقجزین 
قال: (نوح) گفت: 

اتّما: جز اين نیست که 

تیک به: می آورد آن را 


ص :92 


اللْ: خداوند 

ان شاء: اگر بخواهد 

(110) جلد 12 سوره هود 
و ما آنْتمْ: و نیستید شما 
بمعجزین: عاجززکننده (خدا). 


4 و لایتقَعْکُمْ تضْحآی ان آردث آن انضح کم 
هوریکم والنه #رجغون 


و لا ییقَعْکُمْ: و سود نمی دهد به شما 
صحآی: نصیحت من 

از ار ارادی کنفن با هه 
آن ی که نصیحت کنم 

لکَمٌ: شما را 

ِنْ کان: اگر باشد 

اللَهْ: خداوند 

پریذ أَن: که بخواهد 

یْعْویَکَمٌ: گمراه سازد شما را. 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (111) 
ص :3 9 


هو لام و. 8« 
هو زبکم: او پروردگار شماست 
ص 11 ۰ ۳3 


جن - و 


لوجمّون: باز گردانده می شوید. 

35 " بقولون افترية فل آن افترنه فعلة اخرامنو آنا ترباء معا تگرفون 
فتریة: دروغ بسته او 

قْل ان: بگو: اگر 

ِتریثه: دروغ بسته باشم آن را 

قعلیت: پس بر من است 

اجرامی: گناهم 

و آتا بری آء#: و من بیزارم 

مقّا تجُرِمُونَ: از آن چه گناه می کنید. 
۱ 

6 و آوجت الی وج هن بُْينَ من قَومک ال 
ص :94 


من قذٌ ءامن قلا بیس یماکائوا ون 
و آوچن: و وحی شد 

الی توح: به نوج 

ان که هضا تا 


‌ 


یُوْنَّ: هرگز ایمان نمی آورند 
من قوّمک: از قومت. 

الا مر مر کسانی که 

قذّ: به تحقیق 

عْامَنَ؛ ایمان آورده اند (تاکنون), 
بما: از آن چه که 

کانها عون اتحاض نمی داذند 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (113) 

7 واطتع الْفْلکَ باعْینا و وغینا و لاخطیّنی فی الذین طلَموًا َُمْ مُفْرفون 
و اصَتَع الفْلْکَ: و بساز کشتی 

ص95۰ 


باعْیینا: با نظارت ما 

و وَخْینا: و طبق وحی ما 

و لا خطیبُنی: و سخن نگو با من 
فی الذین: در مورد کسانی که 
ظلمّوآا: ظلم کردند, 

ئَهْمْ: به درستی که ایشان 
ور ند نو و 


من ٩و‏ وس- وتنا ِ 1 ‌ِ .2-1 
8 و بصع الفلک و کلما مر علیّه ملاء من قومه سَخژوا منة قال ان 
> 0 > و 2 | ء ه ‏ و و ه 


و ی هه 
کما تسْحَرُونَ 

و یَستَعٌ الْفْلْکَ: و می ساخت کشتی 
و کُلما مَّ: و هر وقت می گذشتند 
یه مَلاٌ: بر او اشرافی 

من قوّهه: از فومش, 

سَخژوا: مسخره می کردند 

ص :96 


۳9-۳ ۱ 
مه . و را. 


قال انْ: گفت: اگر 


تسْحر وا: مسخره کنید 
مثا: ما راء 
تشن ایا 


تَسْخرژ: مسخره می کنیم 

هکم ها را 

کما: همان گونه که 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (115) 

تَسخرون: مسخره می کنید. 

9 فسوف تعْلمُون من أتِ وه ول غاب عان نم 
فسَوّف: پس به زودی 

تعلَمُون: می دانید 

من تیه سراغ چه کسی می آید آن 

عذاث: عذاب 


ص97۰ 


بوایهه کف‌خوارمی کید اور 

ول اه و رامیت کیرد یر 

عذاٌ: عذابی 

وی بای رات 

0 حلْی [ اذا جاآء آمزژنا وفار الوم فْلتا اخمل 
(116) جلد 12 سوره هود 


قبها مق کل بح ان ین و هلک الا من سَبق عَلَیْه لول و من عامن و ما 
امن معهاً الا قلیل 


خی آ اذا: تا آن گاه که 

خاء ایا امو اهت تا 

وفار الوم و فوران کرد تنور 
لتا: گفتیم: (به نوح) 

اجمل: حمل کن 

قفا مه کل در آن از هر 
رَوَجَینِ: زوجی 

انتَیّن: دو تا (نر و ماده) 


ص :90 


و آمْلَکَ: و خانواده ات را 

الا عفر کشانت که 

سَبق: گذشت 

یه المَوْل: بر او قول 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (117) 
مَنّ: و کسانی را که 

عَاقن: ایمان آورژزنن, 

صها اه و ایمان نیاوردند 

َقها: با او 

1 و قال ارکبُوا فیها یشم اللّه مجْریها و مُرسها ان ری لَعَفُوژ رَحیم 
و قال: و گفت: 

اَکبُوا: سوار شوید 

فیها: در آن 

بشم اللّه: به نام خدایی که 


ص :99 


مجْریها: حرکت دادن آن (با اوست) 

و مُرسها: و لنگر انداختن و توقف آن (با اوست). 
1 

انْ: به درستی که 

ربی: پروردگارم 

لعفور: هن انتم. امن زیم 


رحیم: و رحیم است. 


3 
0 
ن‌ 
0۳5 
صا 
4 
تن 
3 


2 هت تری بوشرفی وج 15 لجبال و 


بیتمة ااکت شعنا و لاتکن مَع الکفرین 
و هی تجْرٍی: و آن می برد 
هم فی مَوّج: آن ها را در موجی 
کالجبال: چون کوه ها 
و نادی: و نداد داد 
وخ ابِتة: نوح پسرش را 
و کان فی: در حالی که بود در 
سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (119) 
ص:00 1 


۳ ای پسرم ا! 


اژکب: سوار شو 


مَعَنا: با ما 
و 


مَع الکفرین: با کافران. 


3 فال ستاوبا الی جتل یَفْصغنی من الماآء قال لا عاصم الوم مق آمراللّه 
الامن 7جم و حال بیتهما الْمَوَخْ قکان من الْغْفْرقین 


قال: گفت: 

ستاویاً: پناه می برم 

الی جَبل: به کوهی 

بعضمتی: که نود ازی.می کند 
رورم هن 
من الماء: از آب. 

قال: گفت: 

10 


لا عاصم: هیچ نگاهدارنده ای نیست 


الْوْ: امروز 

من آمُر: (در برابر) امر 
اللّهِ: خدا 

الا مَنْ: مگر کسی که 
رَجِمّ: رحم کند (خدا بر او) 
و حال: و حائل شد 
بیتهما: بین آن دو 

الموج موج 

فکان مِن: پس بود (او) از 


المَفرَفینَ: غرق شدگان. 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (121) 


4 و قیل یأژضن الَعی 


الأمرْواسشتع عَلی الجٌود ی 


و قیل : و گفته شد: 
ص :102 


ماک و یسم 


آقلعی و غیض الماا ء 


ُغْدا یِلْمَوّم الظلمينَ 


یاضّْ: ای زمین! 

ابْلعی ماءکي: فروبر آبت را 

5 ایشمااع: و ای آسمان! 
آقلعی: بازدار, خودداری کن 

و غیض الماآ: و فرو رفت آب 
و فْضی الأْفْرٌ: و پایان یافت کار 
وَاسْتَوَتّ: و برآمد, پهلو گرفت 
علّی الْجْودٌ: بر کوه جودی. 
قیل بعدا: و گفته شد دور باد 
َو الظلمین: قوم ستمگر. 
توا رن تاد 


45 و پادی نوخ رَبّهْ ققال رب ان ابّنی من آهلی و ان وغُدک الحَقٌ و آّت 
اعکم الحکسه 


و نادی توغ: و ندا کرد نوح 


ت 


رَبْهْ: پروردگارش را 
ققال: پس گفت: 
ص:103 


الخکش بعکم کنند کانی: 
سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (123) 


6 ال یوخ اب لس بن یکره عقل ن عَیْرٌ صلح قلا تست ما یس لک 


قال: گفت: 

یتوخ: ای نوح! 

ات لیسَ: همانا او نیست 
من آأهلک: از خانواده تو, 
ص :104 


ِ- 


سس |[ 


ی صلج: غیر صالح (می کرد, 
فلا رز تستلن: پس نخواه از من 
ما لیس چیزی را که نیست 


لک به: بر تو به آن 


عل: هر 


(124) جلد 12 نتوره هود 


ای واه ام کی | 


من الجهلین: از جاهلان. 


8 فیل یوخ اهْبط بت 


ور لاو و دنل سر اوه 


نم یِمسهّم 
قیل : گفته شد؛: 
یئوخ: ای نوح! 
ص: 105 


به هل ۶ بط ذرکتتی که اي کارق 


اقبط: فرود آی 

یسّلم: با درودی 

مثا: از جانب ما 

و بَرَکتِ: و برکت هایی 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (125) 
عَلیکَ: برای خودت 

و علی آ أمم: و بر امت هایی 

ممَنْ: از کسانی که 

معک: همراه تواند, 


و آمَمْ: و امت هایی (نیز هستند که) 


رف ربووو, ۱ رت ۱ 
سبمعهم. به زودی بهره مد ن حواهیم بمود 


- ع‌ِ 
لا سا لاو و 


نم بقسیم؟ کیتتن. فی: رسد به: آن :ها 

ما عَذابٌ: از ما عذابی 

الیه ندبای 

0 و الی عاد أَخاهُم ود قال یوم اعْبَدُوا له ما کم من اله عبر انم 
الا مُفْترُونَ 


ص :106۰ 


و الی: و به سوی 

عاد: (قوم) عاد 

(6 12 له 12 سور ود 
آخاهم: برادرشان 

هقودا: هود را (فرستادیم). 

قال یقَوّم: گفت: ای قوم من! 
اعییها اللهه بشید خدا را 

ها آکمه نت یر آفشما 

مِن اله: هیچ معبودی 

عَیرْهْ: غیر از اوء 

ان آنتْمٌّ: نیستید شما 

الا مُفْترونَ: مگر دروغ می بندید. 
1 یقوم لاََسلْکٌ له آمراان آمری الأعی الّذی قطرنيا آقلا تْقلون 
یِقَوّم: ای قوم من! 

لا الک هی ها هم ار شتا 
ص: 107 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (127) 


الا رس آن که 
اقا او با ی میقم 


2 و بقوم استففژوا ریک یم و بواا الیه پرسلن السمااع غلبم مدرارا و 
روم فوَةَ الی فُوَیِکَمْ و لا ولا مُخرمین 


یقَوّم: و ای قوم من! 
استَفْفژوا: طلب آمرزش کنید 
ریک از پروردگارتان, 

تم : سپس 

توبُواا: بازگردید, توبه برید 
(128) جلد 12 سوره هود 
الیّهِ: به سوی او 

یرّسل: (تا) بفرستد 

ص :108 


السماء عَلَیِکم: (از) آسمان بر شما 

زار ای واه 

و یَرِدکُمٌ: و بیفزاید بر شما 

قَوْ: نیرویی 

الی فَوَیِکمٌ: بر نیرویتان 

و لا تئولوّا: و روی برنگردانید 

مُجرمینَ: گناهکارانه. 

1 و الی مود اه 2 قال یقوّم اعْبْدُوا ال ما لکَمْ من اله عَبْره هو 
اسَاکمٌ من الارْضٍ اسْتَعْمَرَكَم فیهاً قاسْتَعْفروة تم تُوبُو ربی 


قریبٌ مَجِیبٌ 


4 

بعی) 

سس 

۱ 

:۳« ۵ 

ست |[ 
۷ 
7 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (129) 
و الی تَمَودّ: و به سوی (قوم) ثمود 

آخاهم: برادرشان 
اضفاوه 

قال یقَوّم: گفت: ای قوم من! 

ص: 109 


آعییوا اللة: پرشتتشن کنید:الله را 

ما که ما تیش ای ما ود 

اله عَیْرْهٌ: معبودی غیر از او. 

هوّ: اوست 

تساک : که آفرید شما را 

من الأرْضٍ: از زمین 

اشتفقه کم و واکدار نمود آباذف آن را بشما 
فیها: در آن 

قَاستَعْفروخ: پس آمرزش بطلبید از او 

تم ُوبُوا: سپس با زگردید 

(130) جلد 12 سوره هود 

الَّه: به سوی او, 

ان بی: به درستی که پروردگارم 

قریبٌ: نزدیک 

مجیبٌّ: و اجابت کننده است. 

2 قالوا یصالخ قَه کت فینا مَوَجْوّا قَبْلَ هذا 
ص:110 


آتثهینا آن تقد ما یبد انا نا آفی شک ما تغونا له ثریب 
قالوا یصالخْ: گفتند: ای صالح! 

قد کنّت؛ به تحقیق بودی 

فینا مَرَجَوّا: در میان ما (مایه) امید 

قبِل هذا: قبل از این 

آتلهیناً: آیا نهی می کنی ما را 

آن تَعبد: که نبرستیم 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (131) 
ما: آن چه را که 

تعبدءاباونا هی برستندند بذرانمان ؟ 

انا افی :و ههانا ها هر انته زن 

شک شک و تردید هستیم 

قفا تدعفنا: ای آنجه:هی خوانن ها ۱۶ 

الَّه: به سوی آن, 

رب رتاک کلفزی ان 

۳ 


یِقَوّم: ای قوم من! 


و 


أرَءَینمّ: آیا دیدید (چه می گویید؟) 
ان و ور وه 
ان کتّثْ: اگر باشم 

علی بِیْتهٍ: بر دلیل روشنی 
من رَبی: از جانب پروردگارم. 
و ء۶اتینی: و داده باشد به من 
مِنة: از جانب خودش 

رَحْمَةَّ: رحمتی, 

قمَنّ: پس چه کسی 
پلصرّنی: پاری می کند مرا 
ور جوا شا 

انْ: اگر 

112 


عَصَینَهٌ: نافرمانی کنم او را, 

قما تزیذوتنی: پس چیزی نمی افزایید بر من 
غَیِرَ تخسیر: جز خسران و زیان. 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (133) 


9 
0 ۰ ۳ 1 رو | ۶و مس س‌ ۳ 
4 و یقوّم هذه ناقة الله لَكم ءايَ قدّژّوها تاکل فیااض الله و لا تمسٌوها 
ءِ مس ۶ میم مس . ی 7 ی ۳ 
بسواء قیَاحَدِکم عَذابٌ قریبٍ 


یقَوّم: و ای قوم من! 


هذه ناقَغ: این ناقه 


خداوند است 


اس 


4 


ایهّ: نشانه ای است 


۱۱ 


قدژوها: پس رها کنید, بگذارید او را 
تأکلَ بخورد 

فیاً آزض: در زمین 

الله: خدا| 

ص :113 


وا تس ها .۵ تراسا نید اهنوا 

بشواء: بدی ای, آزاری, 

( )ی و مور اعد 

زرا دا 

عذاثٌ: عذابی 

قریب: نزدیک, به زودی. 

5 قعقژوها ققال تمَمُوا فی دارِکمٌ تلَة ایام دک وغذ عَیرٌ مَکْذوب 
فعقژوها: پس کشتند او را, ناقه را 

ققال: پس گفت: 


ِ- 


تَمَتغوا: بهره مند شوید 

فی دارکم: در خانه تان 

تلته آیّام: سه روز 

ذلک: این 

5عد: وعده ای است 

عَیْرٌ مدوب که دروغ نخواهد بود. 


ص:14 1 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (135) 


6 قَلمْا جااة آَمژنا تگتنا صلحا و الذین ءَامَنُوا ‏ 
یوم ان زبک و الق الْعزیژ 


فلا جاء پس وقتی و 
آمژّنا: فرمان ما 

را نجات دادیم 

صلحا: صالح را 

الذین: و کسانی را که 
عامنوا: انقان آوردند 

مَعةّ: با اوء 

رَحمه: به رحمتی 

مثا: از جانب خودمان 
مِنّ: و از 

(136) جلد 12 سوره هود 
خژي: رسوایی. خواری 
وْمیْذٍ: آن روز. 

ان زبک: همانا پروردگار تو 
َو القوقٌ: اوست که قوی 
11 


مَعَه برَخمه مثا و من خژي 


لت ف ال ات 


سفن ِ ۳ 7۳ 
7 و جح الذین لوا الطَبْحَه قَاصْبَُوا فی ديرهم جیمین 


قاصَبَخُوا: پس صبح کردند 

فی دیرهم: در دیارشان 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (137) 

خنضی: و آز بای درآمدنده فردند. 

8 کاأنْ لَم بَعْتَا فیهاآ آلاً ال تمود کَقژوا رهم آلا بدا لنمُود 
کار نان که یی 

لم بفنه :تاکن تنودته 

ص:16 1 


فیها: در آن (دیار). 

الا اک بشید ری کر 
تمود: (قوم) مود 

کقژوا: کفر ورزیدند 

رَهْمْ: به پروردگارشان. 

ار ۲ 
لنَمْود: (قوم) نمود. 

7 اد 

4 و الی وین ام و شعلب ال یوم اب 


ت 


لاشفضو توص ال ۷ شا ارم بکتر. 


الی مَدَینَ: و به سوی مدین 
آخاهم: برادرشان 

شتعییا تقیی وا: 

قال: گفت: 

1 


یِقَوّم: ای قوم من! 
اعبذُوا: بپرستید 

اللَ: خدا را 

اک تست بوای» ها 
مِن اله: هیچ معبودی 
عیرهْ: غیر از او 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (139) 
و لا تبْفْضَُوا: و کم نکنید 
ااخکتال تساه 

و المیزان: و وزن راء 
اتف ۱ ففانا من 

ررکم می بینم شما را 
بخیر : (در وضع) خوبی 
قاتا امن 
اخاف موه رد 

ره بر شما 

غذات از غدات 


ص:118 


یوم مُحیط: روزی فراگیر. 
5 و یقوم آوفواالمکیال والمیزان بالفسط و لاتبحشوا الثاس آشياء‌هَم و لا 


|27 


(10 خی 1 هزم وود 

فی الأرْضَ مُفسدین 

و يقَوّم: و ای قوم من! 

آوفُوا: وفا کنید, تماما بدهید 
المکیال: پیمانه 

و المیزان: و وزن را 

تالخشط:بم غز الا 

لا نها کم تکتیف شت ناوید 
التاس: از مردم 

آَشْياَءِهَمّ: اشیاء‌شان راء 

و لا تَعتَوّا: و کوشش نکنید, غرق در فساد نشوید 
فی الاأرَضَ: در زمین 

مُفسدین: که فساد کنید. 


ص:119 


6 بفیت اللم خر آکم‌ان کس موفتین ق‌هاا آن 
ره فا سای را ی نز 
بََیّْ: باقی گذارده 

اللّه: خداوند 

عبز مد بهتر است برای شما 

اِنْ: اگر 

کت مومنین: ایمان دارید. 

ما آتّا: و نیستم من 

فخقیط* خاقط: رکهبان. 


87 قالوا شْقیْبُ آضلونک مرک آن لژ و 


قالوا: گفتند: 
(142) جلد 12 سوره هود 
شْعیبُ: ای شعیب! 


ص:20 1 


اضلوک: ایا نمازت 
رین دستور می دهد به تو 
آن تتریکَ: که ترک کنیم ما 
ما: آن چه را که 


اقای قل تیا اتفام نهد 
قف اقواتا کی اس الا 

ما: آن چه را که 

تشاوا: قی خواهیم ٩‏ 

انک: به درستی که تو 

لانگه هن این کون 

الْحليمٌ: بردبار 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (143) 
الرّشید: رشید. 

8 فال بقوم ریت ان کت علی بَیْتٍ من رَبی 
1 12 


ِِ کر 3 رو سم رو 
ری هلف ررقا کفنا ها ارید ان اخالفکم الیرها آنیکم :2۶ 

_ 0 ‌ِ 0 ت - 61 _ 0 
الاصلح ما اسَتطعث و ماتوفیقیا الا بالله عَلیّه توَکلث و الیّه انیب 


یِقَوّمٍ: ای قوم من! 

َرَءَبتمّ: آیا دیدید؟ 

ان کیت : ۳ بودم 

۶ بت : بر دلیل روشنی 
من رَبّی: از جانب پروردگارم 
رَرَقنی: و روزی شده باشم 
مِلنهُ رژقا: از او روزی ای 
(144) جلد 12 سوره هود 
حسنا: نیکو؟ 

و ما ُریدٌ: و نمی خواهم 

ان اخالقکمه که مخاافت کتم با نیما 
الی ما: به آن چه 
مت کتم ش هدنر 
22 1 


ها اشتطعت: ان‌سه:را که خی توانه: 

و ما تَوْفیقیاً: و توفیق من نیست 

الا بالله؛ مگر به خدا. 

له توَکلتْ: بر او توکل کردم 

و الَیّهٍ: و به سوی او 

َنیتْ: بازمی گردم. 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (145) 


9 و یقوّم لا یجُر مَتَكَمْ شقاآقی آر بتکم اقیل تفا[ آضنا 
هوداو قَوَم صلح و ما قَوَم لوط منْکَم بتعید 


یقَوّم: و ای قوم من! 

لا جر ملَکْمٌ: سبب نشود شما 
شققی: از مخالفت با من 
ص:123 


ار نی این که پرتخ یه شا 
1 ما مانند آن چه که 

آصابٍ: رسید 

قَوَم توج: به قوم نوح 

او قَومّ هُود: یا قوم هود 

او قَوْم صلح: یا قوم صالح, 

و ما قَوْمْ ُوطٍ: و نیست قوم لوط 
(16)خله 12 ورن هو 

هک از شما 

ببعید: دور. 

0 و استغفژوا رَبْکم تم ُوبوآا الیْه ان رَبی رحيم وَدُوذ 
اسْتَعْهْرُوا: و آمرزش بطلبید 

ریک از پروردگارتان 

تم توبُواا: سپس بازگردید 

الَیّهٍ: به سوی او, 

ص :24 1 


ان ر زبی: همانا پروردگار من 

رَحیمٌّ: مهربان 

وَدُودٌ: و دوستدار (بندگان توبه کار است) . 

1 قالوا بشعیث ما تفقك کثبرا ما ول و لا 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (147) 

آتریک فینا ضهیفا و ولا َمطکَ لَرجَمنک و ماا آئت عَلیْنا بعز 
قالوا: گفتند: 


5 ۲ 


اف ۱ 


تقْقَة: نمی فهمیم آن را 
کنیرا: بسیاری 
مما: از آن چه را که 
5 اتا: ۵ همانا ما 
آتریک: می بینیم تو را 
فینا: در میان خودمان 
ص:125 


صَعیفا: نانوان, 

و ولا هطی: و آکز فاضیل تو انبودند 
لرجَمنک: هر آینه سنگسارت می کردیم, 
(18) جلد 12 نتورخ :هید 

وا هنن 

عَلیْنا: در برابر ما 

بعزیز: گرانقدر, غالب. 


5 ِ منم مس و تس و ل‌ ۳ نم و 
2 قال یوم آرقطیا آعَرٌ عَلیِکمٌ من الله و انْحَدئْمُوة وَرَااءکمٌ ظهریاان 


قال یقوّم: گفت: از قوم من! 
آر هطیاً: آپا فامیل من 
أ رت 
02-01 . ۳ 
علیکم: بر شما 
لل 
هت 
اتحَذِئْمُوم: و گرفتید او را 
بر رو 
وَراء کمٌّ: پشت خودتان 


ص:126 


ظهّریا: فراموش شده؟ 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (149) 
أنْ: به درستی که 

رَبّی: پروردگارم 

یما: به آن چه 

تفعلون: انجام می دهید 

خضنط ‏ اخاطه: دار 


و ءِ ِ 4 
3 و یقوّم اغمَلوا علی مَکاتَیِکم ای عمل سَوّف تَعْلَمُون من باتیه عذابٌ 


یُخزیه و مَنّ هو کذِبٍ وَارْتَفبُوا ای مَعکم رقیبٍ 
يقَوّمٍ: و ای قوم من! 

اعْمَلُوا: انجام دهید 

قل قاری 2 بر یت امکانا نان 

انی: همانا من هم 

عمل: انجام دهنده ام . 

(150) جلد 12 سوره هود 

سَوف: به زودی 


ص127 


تعَلمُون: خواهید دانست 

عذاثٌ: عذابی که 

پخْزیه: خوار می کند او را 

و مَنْ: و چه کسی, 

هو کَذِبٍ: او دروغگوست؟ 

ارتَفَبوا: و مراقب باشید 

ات به درستی که من 

مَعکم: با شما 

رقیب: مراقب هستم. 

4 و لها جاآء آمژنا تقیْنا شغلبا و الذین الوا مَعة یمه یبا واحدّت الذین 
ظلموا 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (151) 
الَْیّْحَهٌ قََضَبَخوا فی دیارهم جیمین 

لمّا جاء: و هنگامی که آمد 

َمْرٌّنا: فرمان ماء 

ص :28 1 


تحتا: نجات دادیم 

شعیبا: شعیب را 

و الذین؛ و کسانی را که 

عامنها انمان: اورندند 

مَعَه برخمه: با او به رحمتی 

متا: از جانب خودمان, 

و آحَدّتِ: و گرفت 

الیت کسای را که 

ظلْمّوا: ظلم کردند 

الصَیحةه: صبیحه, 

قاصِبجُوا: پس صبح کردند 
ار هو ود 

فی دیارهم: در دیارشان 

جیمین: و از پای درآمدند, مردند. 
6 و لَقَدٌ سنا نُوسی یابینا و سْلّنٍ مُبین 
لَقَدْ: و هر آینه به تحقیق 
تم 12 


اختلنا: فرفنادرم 

مُوسی: موسی را 

بایتنا: با نشانه هایمان 

و سُلّطنِ: و دلیلی, حجتی 

مبین: آشکار. 

7 الی فرّعَون و ملایّه قانَبعواا آقر فزعون و ما مر فزغون برشید 
الی فرعَوّنَ: به سوی فرعون 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (153) 
و مَلایّه: و اطرافیانش, اشراف 

قَانبعُوا: پس پیروی کردند 

اف ام 

فرَعَوّن: فرعون را, 

و ما َمَرٌ: و نبود فرمان 

فِژغون بشید: فرعون مایه رشد. 

ص:30 1 


۳2 تس 1 ِِ 9 ۰ 
8 بفَذمْ قَوَمَة یوم القیمه قََوَرَدَهَم الثار و بنْس الورّد المَوْرُّود 
یِقدْمٌْ: پیشاپیش 
قَوَمَهٌ: قومش (می رود) 
0 
قَاوَرَدَهمٌ: پس واردشان کند 
(154) جلد 12 سوره هود 
0 

و بلس : و چه بد است 

0 0 نم نم 

الورد المَوَروذ: ابشخوری که وارد ان شوند. 

9 ج ایشا : دی لع ع و2 القرعم یی ال ۵ اه + 

اتبعوا فی هذو لعتَة و یوم القیمّه نس الرَفذ المَرٌفود 

ِ 

5 اتبغوا: و به دنبال دارند 

فی هذو: در این (دنیا) 

(عیَجّ. | 1 را 

و یوَمّ: و روز 


ص:131 


القخه؟ قیامیت: 

پئسن: چه بد است 

الْفْذْ الْمَرْفُودٌ: عطیه ای, هدیه ای که به آن ها می دهند. 
0 زلک من آثباآء الفری تفه علیک منها انم 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (155) 


س"‌ ای 4 
و حصید 
دلک: این 


من آثباء: از خبرهای 

الفری: دهکده هاست 

توص که مه ما کنیم آن را 

مها: بعضی از آن ها 

قاَیْمْ: به پاست 

ید وق ) درو شده, منقرض شده. 


01 ها بط شهج و لک طلْوًا آ هُسَهّم قما آغْتت عم ءَاَْهُمْ النی 


ما جاآء مر ریک و ما زادُوهُم عَیْرّ تثبیب 

و ما ظَلْمَنهْمٌ: ما ستم نکردیم به آن ها 
(156) جلد 12 سوره هود 

و لعنْ: ولیکن 

ظلْمّوآا: ستم کردند آن ها 

الفنتهم: به خودشان. 

عَنْهَمْ عءالهَنَهُمٌْ: از آن ها خدایانشان 

الّتی یِاعْون: که می خواندند 

قرو دهن هیعدا وا: 

مِنْ شی ء: هیچ چیزی, 

ما جاء: وقتی که آمد 

آَمْژ: فرمان 

ربک: پروردگارت. 

5 ما زادوهم: و نیفزودند به آن ها 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (157) 
2 و کذلک اخْذٌ زبک اذاا اد هی 
ص:33 1 


ظلمَة ان احْدَه الیم شدید 
و کذلک: و این چنین است 

أحْدٌ: گرفتن, مواخذه کردن 

زبک: پروردگارت 

اذآا: وقتی که 

احَدّ: بگیرد, مواخذه کند 

الفری: دهکده ها را 

هی ظلمَةُ: و آن ها ظالم باشند. 

ان آحْدَهْ: همانا مواخذه او 

الی دردنای 

شدیدذ: و سخت است. 

3 اّ فی ذلک لایةَ لِمَن خاف غذاب الأخرو ذلک 
(158) جلد 12 سوره هود 

یوم مَجْمُوخْ لة الاسن و ذلک یَوَمْ مسْهُودذ 

ان فی: به درستی که در 

ذلک: این 

اب هر آینه تشانه. ای استت 


ص:134 


لِمَنْ خاف: برای کسی که بتر سد 
ذات: از عذاب 
9 مم 
الاخژه: اخرت. 
ذلک یَوَمْ: ان روزی که 
ره و و9 5 ۰ 
مجموع: جمع شوند 
له الناس: برای آن, مردم 
و ذلک: و آن 
یوم : روزی است که (همه) 
ر مشهود: مشاهده می کنند. 

لد َ# 
4 و ما ور الا اج مَفدود 
و5 ما نَوَّحرْهْ: و تأخیر نمی اندازیم آن را 
لا ام ۳ 
الا لج: مگر تا زمان 
کج 1 
معد ود . محجد ودی, معینی. 

- 9 

ده چخراسم 1 رها 4 9 ِ منت 

5 وم بت لا تلم تفس الا باذنه قملمْمْ سَقِی و سعیة 


ص: 35 1 


الا نادنه: مگربه آجازه او 

قمنهْمٌ: پس بعضی ات ان ها 

شقیتٌ: شقاوتمندند 

و سعید: و (بعضی) سعادتمند. 
(160) جلد 12 سوره هود 

6 قآا الذین شفوا قفی الثار له فیها َفیژ و شهیة 
قاتا ات ها شا که 
شَقوا: شقی, بدبخت هستند 

ففی الثار: پس ور اتتتتیر 

لهْمْ فیها: برای آن هاست در آن 
زفیژ: فروبردن نفس, دم 

و شهیقّ: و بیرون دادن نفس, بازدم 


ص :36 1 


107 خلدین فیها مادامت السْمواث ز | گ ۱ ۲ 
لما پرید 


خلدین فیها: جاودانند در آن 
مادامقت: مادامی که 


ف 
ِ 
۱ 
ی 
بعی) 
بسح 
۱ 
د 
اند 
3 
تج 
ی 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (161) 
السَمواثْ: آسمان ها 

و الأرْضّ: و زمین (برپاست) 

الا ما شاء: :مکر آن. که.نخواهد, 

زبک: پروردگار تو. 

ان ربک: همانا پروردگارت 

قعال: انجام دهنده است 

لفا رید بر آن‌خه: از اوه کند: 


۳-9 


8 و آقا الذین سُیذوا قفی ال خلدین فیها ماداقت السَمواث وَالارْض 
الما شا ریک عطاء عَیْر مَجْذوذ 


کر 
و اما الذین: و اما کسانی که 
سعدوا: ادز 7 : 3 


1037 


قهی الْجَتٍَّ: پس در بهشتند. 

(162) جلد 12 سوره هود 

خلدین فیها: جاودانند در آن 

مادامقت: مادامی که 

السمواثْ: آسمان ها 

والرْضٌ: و زمین (برپاست) 

الا ما: مگر آن که, مگر آن چه 

شاء تک بخواهد پروردگارت. 

عطاء: بخششی است 

عَیْرّ مَجْذُوذ: قطع نشدنی. 

1 و اش کلً قا لقَْهم ریک آغملهم ال بما تَفملُون عبیژ 
و ان و به درستی که 

کل همگی را 

اف مه امه نم وکام به ان ها ی ره 
سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (163) 
زبک: پروردگارت 

أَعْملهْمٌ: اعمالشان را. 

ص:38 1 


اهنا او ابر 
یَعْمَلونَّ: انجام می دهند 
خبیز: آگاه است. 

2 فاستفم کماا اموت عم ات مق هتفه ا نها تعماون سید 
فاشتف این اشتفامت کن 
کما نان که 

آمات؛ فرمان یافته ای 

و مَنّ: و کسانی که 

تاب: به سوی خدا آمده اند 
مَعک: با تو 

۱ 
و لا تطعَوّا: و طغیان نکنید. 
قاتا او بش ان خه 
تعملون ‏ انجام مین دهد 


ص :39 1 


و سر 2 ث_ صت و و 0 
3 و لا توکنوآا الی الذین ظَلَمُوا قتشم الاژ و ما کم من ون اللّه من 
01 سم و > 
اولیااء نم و رون 


و5 لا و و متمایبل نشوید 
[لی الذین: به سوی کسانی که 
ظلْمّوا: ظلم کردند, 


ح‌ِ 


قَتمسكَمٌ: پس فرومی گیرد شما را 

النات انش 

ما اک و نیست برای شما 

مِن دُونِ: غیر از 

ریا شم مها کم قرآن کریم (165) 
اللّه: خدا 


من اولیاء: هیچ سرپرستی 


ول 


نمْ: سپس 
لا ئْضَروتن: یاری نمی شوید. 


اد _- 1 1 ت تهه 1 55 1 3 ه ‌ 
114 و اقم الطْلوه طرّفي النهار و ژلفا من الیل ان الحسَنتِ بذهبن 
السْیتاتِ ذلک ذکری للذاکرین 


و آقم: و به پادار 


ص: 140 


الطّلوع: تماز را 
طرَقي التهار: در دو طرف 


و ژلفا: و پاسی, اوایل 


- 


من الیل: از شب. 
انْ: به درستی که 

الختتت تیکین هام کوتین ها 

(166) جلد 12 سوره هود 

بر هیر ی بر 

السَیْناتِ: بدی ها را, 

ذلک: آن 

ذکری: تذگری است 

لذٌاکرین: برای متذکرین. 

5 و اضب فا اللة لابضیع جر الَمْجسنین 
و اصَبرّ: و صبر کن 

قاِنٌ اللْ: پس همانا خدا 

لا بضیع: ضایع نمی کند 

ص:141 


اه یا تیا از 


6 قلَوّلا کان, لیاوا و ون خر ازمتاه ی 
الأرض الاقلیلاً من اجیّنا 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (167) 
هام الدینالفوا تما ار وا قیفه کانوا تعرمم 
ها ین و مود 

من الْفْرُون: از نسل های, اقوام 

من تلِکمٌ: قبل از شما 

اسان 

َقیّه: خرد, قدرت 
ینهَون: که نهی کنند 
عن الَفَساد: از فساد 
فی الارْضٍ: در زمین؟ 
الا قلیلاً مگر کمی 
ممَنْ: از کسانی که 
1 


آنْجَیْنا: نجات دادیم ما 

منم : از آن.ها. 

(168 )جلد 12 سوره ود 

و الب : و پیروی کردند 

الا تاد کتانی کمطا کرویه 

ما: آن چه را که 

آتر فوا ماب خوشگ رات فعال آندهزی بوذ 
فیه و کائوا: در آن و بودند از 

مُجرمین: گناهکاران. 

7 و ما کان ریک لبهیک الْفُری ِظْلّم و لها مَُلخون 
ما کان: و چنین نبود 

رگ پروردگارت 

یقْلِکَ: تا هلاک کند 

الفُری: دهکده هاء آبادی ها را 

بظلم و آمْلها: به ظلم. و آبادی ها را 
ص:143 


سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (169) 

مُصلجون: (اگر) اصلاح گر بودند. 

8 و لو شااء رک لَجِعل الاس نع واجدة و لا بزالون مختلفین 

لو شاع: و اگر خواسته بود 

یی پروردگارت 

لجعلّ: هر آینه قرار داده بود 

الثاس: مردم را 

مد واجِدَة: یک امت 

و لا یَزالوت: (ولی) پیوسته, همواره 

9 الا من رجم ریک و لدیک حَلمَهْمْ و تقث کلمة رک لاملانّ جهتَم من 


م9 


الْجتّه و الثاس اَجْمَعینَ 
اه 12 زیون 
الا: مگر 

مَنْ: کسانی که 

ص:144 


رجمّ: رحم کند 

ری پروردگارت 

و لذِلِک: و برای آن (رحمت) 
حَلقَهَمٌ: خلقشان کرد. 

تمّت: و تمام و قطعی است 
ربک: پروردگارت 

لاانَ: هر آینه پر می کنم 
جَهَنْم: جهثم را 

من الْجبَهٍ: از جنْ 

و الناس: و انس» مردم 
أجْمعین: مکی 

سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (171) 


هل _و 


0 و کلاً تفص علیک من آثباآء ارس ما ثتبْتْ یه فُوْادَکَ و جاک فی هذه 
ال و موِعِظَهة و ذکری للمینین 


ص: 145 


و کاً و همه را 

عَلَیّک: برای تو 

من آثبآء: از اخبار 
سل پیامبران 

ها اتسوا سا اه 
به فَوّادک: به آن دلت را, 
وجاءک زو آمده تو: را 

فی هذه: در این (قضه ها) 
الحف: حق 

یا رتور تاد 
و مَوْعِظَهٌ: و پندی 

و ذگری: و یادی است 
للْمَوّمنین: برای موّمنان. 
سوره هود لغات و مفاهیم قرآن کریم (173) 
ص:46 1 


«سوره یو سف» 


7 لَق؟ کان فیئوشف وأخوتهاً ایث للساآئلین 


لد هر اه 
کان: بود 


فی یوشف: در (سر ‌گذشت) یوسف 


م | ق یت 2 ّ_ 
اخوتها: و برادرانش 


ءابثٌ: نشانه هایی 
للسآئلین: برای سوال کنندگان 


ءِ 3 ‌ 
8 قالها لش ۶ انوم اعبت ابا آسا ما مه 
ع‌ِ 


از قالوا؛ هنگامی که گفتند؛ 
لَیْوسٌفٌ: هر آینه یوسف 

و أَخُوهٌ: و برادرش 

(174) جلد 12 سوره یوسف 
أحتٌ: محبوب ترند 

الی آ آبینا: نزد پدر ما 

ص: 147 


منا: از ما 
و تَحْنْ: و ما (در حالی که ما) 
عَصبَهُ: نیرومندتریم 

ان آبانا: به درستی که پدر ما 
لفی صَلل: هر آینه در گمراهی 


مبین : ۱ شکار | ست . 


و لوا یوسُّتَ آو اطرَخوة آزضا یَخْل لک وَجْه یم و تکوئوا من بَعْدِهقوّما 
صالحين 


۳ 

اهنا و با شید او را 

آضا: به سرزمینی دور 

سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (175) 
وجْة آبیکمٌ: توجه پدرتان 

و تکوئوا: و باشید 

من بَعده: از بعد آن 


ص:48 1 


قوّما: قومی 

رت 

0 قال قائل مغ لا توا بُوشت و اوه فی غیت الَجْتْ بلتعِطَةْ تفص 
السَتاره ان کم فیلین 

قال: گفت: 

قائل: گوینده ای 

مرا ان:ها 

لا مثْلُوا: نکشید 

(176) جلد 12 سوره یوسف 


ع‌ ۶ .۰ 3 ۱ 
یو سیف . یوسف ر 


۳ 
و القَوهْ: و بياندازید او را 
فی عیه عیبت: در قعر 
0 س 
الجب: چاه 
9 9 
بلره بلتقطه: ۱ بگیر ند او را 
ت92 رو 5 ٩‏ 
بعص . بعصی 0 


ص:149 


السّیاره: قافله ها, کاروان ها 

ان کننمٌ: اگر هستید 

فعلین: انجام دهندگان. 

1 قالوا یآبانا مالک لاتَأعّا علی جُوشّف و اثا له آنصخون 
قالوا: گفتند: 

پآآبانا: ای پدر ما! 

سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (177) 
مالک: برای چه تو, چرا تو 

ی ی این با 

علی یوسشف: درباره یوسف ؟ 

و زا لهْ: و به درستی که ما بر او 

لَنصجُون: از خیرخواهانیم. 

2 ارسلة مَعنا عدا برع و بلعَبٍ و ائا لة لحفِظون 
ص:150 


آسِلة: بفرست او را 

معنا غدا: با ما فردا 

یرْنعٌ: (در مرتع) بگردد 

و و بازی کند 

ایا ات وا مان اد 

لحفَظونَ: هر آینه حافظ و نگهبانیم. 
(1جاد 12 تفر بوسفت 

3 قال ائی لیخرئنیاً آن تدهبوا به و آخاف آن بل الدنث و آئثم عه 
غفلون 

قال ائی: گفت: همانا من 

لیخْرّتنیا: هر آینه محزون می کند مرا 
آرصها ق که یر اه وا 
اخاف توف نوتم 

آن یله که بخورد او را 

الدئّت: گرگ 

هه ها ان از 

غفلوَ: غافل باشید. 

ص :151 


مسمص 


4 قالوا لین کل الشیْت و تن عضبَة انا اذا لخسرون 
قالوا ین : گفنند: هر آینه اگر 

سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (179) 

اکله الد یود اور کر که 

و تَحْنْ: در حالی که ما 

عَصَبةٌ: نیرومندیم 

انا همابانها 

اذا: در آن هنگام 

لخسرژون: هر آینه از زیانکاران (خواهیم بود). 


1 0 1 ۲ و -ه -1 : یت 1 س 11 
15 قلما هبو| به و اجمعوا| ان یِجَعلوة ی عیبت ۱ 2 لب 3 اوحینا االیه ی مد 
ا ۱ ِ 1 ۳ 
باقرِهم هذا و هم لا یشْعْرّون 


قلَقا: پس وقتی که 

دَهبوا به: بردند او را 

و أَجْمَعَوا: و جمع کردند. تصمیم گرفتند 
آن یمْعَلوخ: که قرار دهندش 

۷ 


ص:152 


فی عَیبّتِ: در قعر 

الجت : چاه 

و أوَحَیناً: و وحی نمودیم ما 

الیْه: به او 

هم : هر آینه باخبر می کنی آن ها را 
امه تاه ار ای کازسان 

هَمٌ: در حالی که آن ها 

لا یس ونتفی داتم آورای: ی کنند: 
6 و جاءوا أباهْم عشاآء تون 

3 جاءوا: و. آمداند 

آباهم ند )بت رتقان 

عشاء: شبانگاه 

کون در حالی. که کربهامی کردند: 
سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (181) 


۰ 1 1 1 مس ضی ت تین 9 کر ی رسد س 1 
7 قالُوا یآباناً لا دنا تشتبق و ترکنا بوشف عند متهنا قَاَکلَةْ الحّت و ما 
آگر> بمّوّه ۲ 


ص:53 1 


آنا و لو نا صدقین 

قالوا: گفتند: 

یآبانا: ای پدر ما! 

[نا: به درستی که ما 

دهبنا: رفتیم 

تستبقّ: که مسابقه دهیم 

و ترکنا: و ترک نمودیم, گذاشتیم 
یوسُف: یوسف را 

عند: نزد 

متعنا: اثاثیه مان 

اک پس خورد او را 
(182) جلد 12 سوره یوسف 


صد قین : راستگو. 
ص:4 5 1 


8 و جاءٌوً عّلی قمیصه یم گذپ قال بل سَوّلّث لَکُمْ سکم آقرا قصَژ 
2 الغشتغان علی ما تصفون 


سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (183) 
بل: (چنین نیست) بلکه 

شا آر اه 

لکم: برای شما 

آتفشکم: (هوین های) نفسانی شما 
آمرا: کاری راء 

فصَبرٌ: پس صبری 

جمیل: زیبا, نیکو يابد. 

و اللْهْ: و خداوند است 

الختفان * کشک کار ار ی خواسته شوه 
ص:5ظ1 


کج ی : 
تصضعول. وصف می کنید. 


۳ 9 لا و خآ 1 ۶ ه 
19 و جااءءث سیارة فارزسلوا واردَهم 


آَسَرُوةٌ بضقة و اللة 

(184) جلد 12 سوره یوسف 
لیم یما یعْمَلونَ 

جاءث: امد 

سیارخ: کاروانی, قافله ای, 
قار سا ا: پس فرستادند 
واردَهمّ: آتخ آورشان را 
الیش اتداخت 

ده دلوفن زان تالیش راز 
قالّ: گفت: 

یبُشٌری: ای مژده! 

هذا: این 

2 غلامی است 

سَرّوهٌ: و پنهان داشتند او را 


ص :6 1 


۳4 
۶ 


ق 


0 
9 


یواوه تفا ری هد غاد 


بضعة: به عنوان سرمایه, کالا 

ال هداونه 

سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (185) 
علیم: آگاه بود 

نها تعع اوه آن که آتعام میدآدرد: 

0 و شَرَوة من بخس دراهم مَعَدُودو و کائوا فیه من الژاهدین 
و شَرَوهُْ: و فروختند او را 

بَخس: کم, ناچیز 

دراهم: درهم هایی 

معذودو: معدود 

و کاتوا: و بودند 

فیه: دز آن 

من الزاهدین: از بی رغبتان. 

(186) جلد 12 سوره یوسف 

«پایان جزء 12» 

سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (187) 
ص :157 


5 قالَّ اجْعلْنی علی زاين الأرْض ای حفیظ عَلیمْ 
قال: (یوسف) گفت: 

اخعلنن: فران نوم مزا 

علی خزاین: بر خزینه های 

لأرض: (اين) سرزمین, 

انن: به درستی که من 

خی کیدا دوه 

عَلیمٌ: دانایم. 


۳ ۳ س‌ 1 1 ۶ 
6 و کذلک مکثا لْوسشف فی الاض بتبوّا منها حَبْتُ يشاء تَصیتٌ برخمتنا مَنْ 
۳۳ 4 1 ۳۹ 
بِ اء و لا ر 2 جر الف؟ زو زو 


کذلک: و این چنین 

1 تیار 
مادک دافنم ماء قرت وان 
لِیوسشف: به یوسف 


ص :8 5 1 


فی الأرْض: در (آن) سرزمین 

۳ تا مقام گیرد, جای گیرد 

مئها حبْتُ: در آن هر کجا 

یشاء: بخواهد. 

نصیبّ: می رسانیم 

برحمتنا: به رحمتمان 

من تشاء: هر که را بخواهیم 

و لا بَضیعٌ: و ضایع نمی کنیم 

آجر: پاداش 

اا هه شک کار ان 

7 و لاجر الأجتو حَبر للّذین ءَامَنُوا 

سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (189) 
و کائوا یف 

و لیر و ۳ پاداش 
الأخره: آخرت 

خَیرّ: بهتر است 


ص :19 


ای اتید 


عَامَنوا: ایمان آوردند 


۳۳ 
و کائوا یتقو ن: و پرهیزکاری می کردند. 
م له 2 - : 1 ِ ۳ -1 ۳ 
3 5 کاین من عءايهٍ فی السمواتِ و الاْض ره یاهع 
عءِ تم 
معر ‌ 


من ءَایّه: از نشانه ای 
و الاْض: و زمین, 
190 جلد 13 سوره یوسف 


- و بل 


که رد 
علیها: بر آن 
و هم هم عنها: درحالی که آن ها از آن 
معرصُون: روی گردانند. 
2 


6 ابرم ایترفم بالله ار و هم مش کون 
ص60۰ 1 


ما یُوْمِنْ: و ایمان نمی آورند 

َکتَرَمْ: بیشترشان 

بالله: به خدا 

الا هکره 

هَمّ: در حالی که آن ها 

یر کون 4 در کف 

سوره یوسف لغات و مفاهیم قرآن کریم (191) 
۷ 

ص:161 


«#سوره رعد» 


بت شم لذنی 9 31 2 یت ۰ ۵ ِ شد. زر 
1 الامرا تلک ایا الکتب و الذی ازل ایک من ربک الحقّ و لك آکتر 
الثاس لابْوْمنُونَ 


الکتب: کتاب (خداست). 

5 الذی: و آن چه 

اتزل #نارلفنده 

الیک: به سوی نو 

مِنْ: از جانب 

ریک پروردگارت 

الْحَقٌ: حق است 

لکِنٌ: ولیکن 

سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (193) 


الناس: مردم 


ص:162 


تفر دص 


پوّمنون: فان نمی اورند. 


2 له الذی رَقع البّموات بقبّرٍ 2 


السَمس : و مر کل : 1 لاجَلِ 
یلقاء رَبکمٌ توقئون 

لد خداوند است 

هه که ار اه 
السموات: آسمان ها را 

بعَیرٍ عَمَد: بدون ستونی که 


ک 


تروّتها: ببینید آن راء 
تم اسشتوی: سیس پرداخت 
(19) له 1 امتورم: را 
عَلّی الْعرش: به عرش, 
سَخْرَ: و مسخر ساخت 
ال نت خورشید 

شا از 

ص:63 1 


کل ریزو هی که 
لاجَل مُسَمّی: تا زمان معیّنی 


‌ِ لاو 


یدبرژ: تدبیر می کند 

الأْمَرّ: کار را 

یْفَضَلّ: توضیح می دهد, تشریح می کند 
الأیاتِ: آیات را 

لَعلَکُم: شاید شما 

یلقاء: به دیدار 

ریک پروردگارتان 

وقنّوت: یقین پیدا کنید. 

سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (195) 


3 و و الذی امن ورکتل فیها تواست و آئهرا و من کل النْمراتِ جَعَل 
رَوجَیّن انتیّن بغشی الیل النهار ان فیذلک لایات لِقَوّمٍ بتَفکرژون 


و 
َ ۵ 
مَذ الاْض: گسترد زمین را 


ص:164 


و جَعل فیها: و قرار داد در آن 
زواسی: کوه ها 

و آئهرا: و نهرهایی, 

من کُل: و از تمام 
اللْمرات: میوه ها 

جعل فیها: قرار داد در آن 


و - 9 


روجَیّن اننیّن: دو جفت. دو صنف. 
یغشی: می پوشاند 

(196) جلد 13 سوره رعد 

یل الَار: شب را به روز. 

ان به درستی که 

فی ذلک: در این 

لایاتِ: هر آینه آیاتی است 

پتفکژون: تفکر می کنند: 

4 و هی الارْض فطع مُتجوراث و جَنْث 


ص :65 1 


فی الأرْضٍ: و در زمین 
قَطعٌ: قطعه هایی 

مَتجوراثْ: در کنار هم هستند 
سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (197) 
و جَنثْ: و باغ هایی 

من آغْنب: از انگورها 

و رَرغ: و زراعت 

و تخیل: و خرماها 

صوانْ: از یک ريشه 

و غْیِرٌ صلوان: و غیر یک ريشه 
پسقی: که سیراب می شوند 
یماء واجد: از یک آب, 

و ثقَصْلّ: و برتری می دهیم 
بعصها: بعضی ات ان را 
ص:66 1 


عَلی بَعض: بر بعضی دیگر 

قق الاک در وزا کین میوه: 
ارٌْ: همانا 

فی ذلک: در این 

(198) جلد 13 سوره رعد 
لایات:: هر آینه.نشانه هاین است 
لقَوّم: برای قومی که 

توا تن مس کی 


- 


ام 
جع ن فر رز تگان ۳ کننده ۱ ۲ 
9[ ۲ ۳ 
من بین یدیه. از پیش رویس 
0 
و من خلفه: و از پشت سرش 


ص:167 


" س ِ 
ار الله ان 
و << را 0 

9 فلا مَرّد 


یحْقَظوتَة: که محافظت می کنند او را 

من مر : از امر 

سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (199) 
الله؟ وین 

ار شیک را 


۶ لاو 


یغیر: تعییر نمی دهد 


ما یقوّم: سرنوشت هیچ قومی را 


۶ لاو 


حتی یعیژوا: تا تغییر دهند 


0 2 


نَفسهم: در خودشان است. 


- 


اراد: اراده کند 


وی 3 


اللَهْ: خداوند 

یِقوّم سُوٌ: به قومی بدی را 

قلا مرَدٌ: پس جلوگیر ندارد 
له تر اه 

قفا ار و منت یراق ان ها 
(200) جلد 13 سوره رعد 
ص:68 1 


من ذونه: غیر از او 

من وال: هیچ سرپرستی. 

2 هه الدی رکه ال وف قوهاي طقها نو کش ع اسان اعا 
( 

ی نشان می دهد به شم 

البَرّقَ: برق را 

حوفا: که هم مایه ترس است 

طمعا: و هم مایه امید 

شین ۶ آنخاد می: کند 

السَحاب: ابرهای 

اتقال ‏ دق ی را 

سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (201) 


و ر لاو رین و و - _ 2۶۱-1 را بو ی 00 من 
13 و بیغ الرعذ یفده و له ین خیقیه و بل السوعق قیصیث یه 


ص :169 


و هم یُجدلون فی اللّه و هو شدیدٌ المحال 
یُسَبْخٌ: و تسبیح می کند 

الَعْذٌ: رعد 

یِحَمّده: به ستایش او 

و و فرشتگان 

مِنْ خیفته: از بیم او 

و یُرسل: و می فرستد 

الطوعه تضاغقه ها را 

قیَصیبٌ بها: پس گرفتار می کند به آن 
مَن یشاء: هر کس را بخواهد, 

و هم یُجدلون: و آنها مجادله می کنند 
فی ال درباره خدا| 

( 202و و 

هوّ: و او 

شدید: سخت 

المحال: انتقام است. 

170 


من دونه: غیر از او راء 

لا یِستَجیبوت: اجابت نمی کنند 

سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (203) 
َهُمْ: برایشان 

الا کتسظ مک مانته کسی که کشاینده 
کفْیّهِ: دو دستش است 

ای الماء: به سوی آب, 

۰ برای این که برساند 

17 


قاهْ: به دهانش 

ما هو و نیست او 

ببلغه: رساننده اش 

ما دعاءٌ: و نیست دعاء 

الکفرین: کافران 

الا فی صَلل: مگر در گمراهی. 

یت عفن لمات ال 
۷ 

طَوّعا و گزها و طللَهُم بالْعْدوٍ و الا 

و له و برای خدا 

یِسَجَدٌ: سجده می کنند 

من فی: کسانی که در 

السموات: آسمان ها 

و الأرَضٍ: و زمین هستند 
طَوّعا: از روی اطاعت 

کرّها: و کراهت, 

17 


عِ 
و لیم و سایه: فایشان (ن: 
۲ و بر 
بالغعدو: بامداد 
0 ا_ 
و الأصال: و شبانگاهان 
7 ال من السّماء ماءٌ قسالث اودیّة بقدرها قاختمل السَیْل 
ربداراییاوممایوقدون عَلیه فی الثار 


سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (205) 


۳ و هم و ی س ۳ 9 بر باه 

تغاة له آو مت رَیذ مه کدیک تطرث ال ال و البطِل قآ ال 
جر 9 1 ۳ و جِ 2 
قیذهب جفاءواماما بنقع الناس قَیِمَکت فی الازْض کذلک یِصرت اللهٌ الا 


آیرَل: فرو فرستاد 

من السّماء: از آسمان 
ماع آبی, 

قسالی: پس جاری شد 
َودیِه: (در) دژه ها 
بقدرها: به اندازه آن, 
فاختمل: پس حمل کرد 
17 


الیل ؛ سیل 

ربدا: کفی فراوان. 

رابیا: بالا آمده, 

مِمّا یوقَدُونَ: و از آن چه می افروزند 
(206) جلد 13 سوره رعد 
عَلیّه فی الثار: تزران ۳ 
ابتغاء: (برای) به دست آورذن 
حلیه: زینت آلات 

و متع: یا وسایل زندگی 
هه تفیل ان 

کگذلک: اين چنین 

یَْرِبٌ اللّهٌ: می زند خداوند 
الَحَقٌ و: حق و 

البطِلّ: باطل را. 

قاتا ال تشن آها کف 
قَيدْفَبُ: می رود, نابود می شود 
جفاء به کناری؛ 


ص:74 1 


ها هاشهاضا آن خد 

ینقع الثاس: سود می دهد به مردم 

سوره رعد لفات و مفاهیم قرآن کریم (207) 
قَبَفکتٌ: پس می ماند 

فی الارَض: در زمین . 

کذلک: این چنین 

تضرب الل۵: هی زنن خداوته 

الافثال*شنل ها را. 


26 له یسْط الق یمن : بشاء و یَفْدرٌ و قرخوا بالخیوو الدْئیا و مَاالحَیوة 
الدئیافی الأخرو الا مَتَغ 


لد خداوند 

یبسط: وسعت می دهد 
الرْرقَ: روزی را 

لِمَنّ: برای هر کس که 
یشاء: بخواهد 

یِفْدِرٌ: و (یا) تنگ می گیرد. 
(208) جلد 13 سوره رعد 
ص:5 17 


و فرخوا: و شادمان شدند 
بالکیوه: به زندگی 


الئیا: دنیاء 
چ مَاالحیوخ: و بیست زندکی 
الثیا: دنیا 


فی الأخو: در برابر آخرت 
الا مَتعٌ: مگر متاع ناچیزی. 


ِِ - ۳ ی بر و 1 1 
7 و یَفول الذین گفژوا لوّلا ائٍل عَلیّه ای من رَبه فْل ان ال یْصل من 
یشاء و بهدیالیه مَنْ انابِ 


و یِمول: و می گویند: 

الیش کانین که 

کقرّوا: کافر شدند 

لقلا انرل را پارل فده 

سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (209) 
عَلیّه ایةْ: بر او آیه ای 

مِنْ: از جانب 


ص:76 1 


ِ‌ 


زبه: پروردگارش؟ 

ت رو 

2 به درستی که 
سل 

الله خداوند 


تا وا ین 


۷۳ 


۳ 


من پشاء: هر که را بخواهد 

و یهدی: و هدایت می کند 

الب مَنْ: به سویش هر که را 
آناب: با زگردد. 

8 آلذین ءَامَبُوا و تطمَیِنْ فلوم بذکُر ال آلا بذکر اه تطمَیِنٌ الْعْلونْ 
یا زمره هه 
آلذین: کسانی که 

عاصنوا ابتضان آوردند 

و تطفَیِنّ: و آرام و مطمئن است 
فلَوَهُمٌ: دل هایشان 

ص: 177 


بذِکُر اللْه: با یاد خدا. 

آلا: آگاه باشید 

بذکر اللهِ: با یاد خدا 

تطیْنْ: آرام می گیرد 

الْفْلوتْ: دل ها. 

9 آلذین اما و عملوا الضَْلِحتِ طوبی لهُم و خسن ماب 
آلذین: کسانی که 

امَُوا: ایمان آوردند 

سوره رعد لغات و مفاهیم قرآن کریم (211) 
عَملوا: و انجام دادند 

الصلِحت: عمل صالح. 

وی اه خویا به سا فان 

و حسْنْ: و چه نیک 

مأب: سرانجامی دارند. 

(212) جلد 13 سوره رعد 


ص:78 1 


«سوره ابراهیم» 


1 ار کت ارلنة ایک لثخرج الثاس من الظلمتِ الی النّور ید 


صرط العزیز الحمید 

الأر: از حروف مقطعه 
کتت: کتابی است که 

اثر لتق نازل کردم آن, را 
الیک: به سوی تو 

لیْخْرحَّ: تا خارج کنی 
الثاس: مردم را 
ی 
ای اللور به سوی نور 
بلْن: به اجازه 

رهم پروردگارشان 
سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (213) 
الی صرط: به سوی راه 
العزیز: (خدای) عزیز 

ص :79 1 


.نت 0 
نِ زبهم 


‌ 


الی 


العمید: و سنوده. 


لا / ۳ ۲ ۳ ۲ ی ی 9 5 
2 الله الذی له ما ی الشموات مافی الاْض وَیْل للکفرین من عغذاب 


شدید 

آلله: خداوندی 

ی 

اوست 

ما فی: آن چه در 

السموات: آشمان ها 

ما فی: و آن چه در 

لأرض: زمین است. 

و وَیْلّ: و وای 

(214) جلد 13 سوره ابراهیم 
للکفرین: بر کافران 

من عذاپ: از عذابی 

شدید: شدید. 

3 آلذین یَسْتحبُون الْحَیوم الدئیا علّی الأخَْه 
ص :90 1 


و یَضْدُونَ عَنْ سبیل اللّه و یبعُوتها عوجا اوللک فی صَللٍ تعید 
]ی کسانی که 

و ترجیح می دهند 

الحیوخ: ژند کانی 

الخئبا: دنیا را 

علض الأخو: بر آخرت 

ور بای دننز 

عَن شبیل: از راه 

اللّه: خدا 

سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (215) 


۶ 


ات 


و یبعوتها: و می خواهند آن را 
عوّجا: کج منحرف. 

اولنی؛ آنات 

فی صَلل: دز حضرا فیت 

بعید: دوری هستند. 


ص:181 


4 و ما آرسلنا من رَسّول الا بلسان قومه لین له قیْضلّ ال من بشاء 5 
بهُدی مَن یشاء و هو الْعزیرٌ الْحَيمٌ 


ها شیاه شتا دس سا 
رشول: رسولی را 

الأ: مگر 

پلسان: به زبان 

(1 )خن دون ان اه 
قوّمه: قومش 

لیبیْنَ: تا آشکار کند 

لَهْمٌ: برایشان, 

ی پس گمراه می کند 
اللْهْ: خدا 

مَنْ: هر کس را 

پشاء: بخواهد 

و بقّدی: و هدایت می کند 


ص:182 


مَنْ: هر کس را 

یشاء: بخواهد. 

و هوّ: و او 

الْعزیژ: با عت 

الکیم ۵ که آزودرت: 

سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (217) 

کرو لقذ آژسلنا قوسی پابتنا آن مین ع قَوعکِ من الظْلمتِ ای البُورٍ 5 


ک 


رم بایّم اه ان فی ذیک لایت لِکُلَ صتار شکور 
"۳ و هر آینه به تحقیق 

آخشلنا: فرستادیم 

مُوسی: موسی را 

پاینا: با نشانه هایمان 

آَن آخرخجْ: که خارج کن 

قومک: قومت را 

من از تاریکی ها 

ص:93 1 


ی لور به سوی نور 

ود کر مامتان او 
بایّم: روزهای 

اللهٍ: خدا راء 

2 ی دا ره ناکم 
ان به درستی که 

فی ذلک: در این 

لایت: هر آینه نشانه هایی است 
لِکل: برای هر 


ضبار : صبر کننده, صبور 


شکور: شکرگزار. 


ت 


رچ وم شید یه حو وه لا 
و اذ تاد ربکم لین نم لاز 


اد و آن گاه که 
تأاذن: اعلام نمود 
_ امه . 2 .]. 
رَبکمٌ: پروردکارتان 


ص :184 


أَنْ عغذابی لشدیذ 


لین :هر ايته اکز 

شکرَتْمٌ: شکرگزاری کنید, 

سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (219) 
لزیدتَکُمٌ: حتما زیاد می کنم برای شما 

و لَیْنْ: و هر آینه اگر 

کفَرّْمْ: کفران کنید, 

ان غذابی: همانا عذاب من 

لشدیذ: شدید و سخت است. 


9 
۶ ۳1 9 9 8 
0 


0 
9 الم تر آنْ الله حَلَق السّمواتِ و الارْض بالحق ان بشا بْْهبَکَم و بت 


لَمْ تَرّ: آیا ندیدی 

اللّْ: که همانا خدا 

حَلق: خلق کرد 

السمواتِ: آسمان ها 

و الأرَضَّ: و زمین را 

بالحقَ: به حق؟ 

(220) جلد 13 سوره ابراهیم 
ص:95 1 


ان تََأ: اگر بخواهد 

یذ ویک می برد شما را 

و یأت: و می آورد 

یحَلّق جدیدٍ: خلقی تازه. 

0 و ما ذلِک عَلّی ال یعزیز 


او هی خوا 
1 و توا له جمیعا ققاك الصْعفوا لِلذین اسَتکبرّوا ائا کنا لَکَمْ تبعا هل 


۳ 
3 


ثم مُعْنونَ تا من عذاب اللّه من شَی ءقالوا لوهدیتااللَ منک 
َلیْنا اج غُنا م صَبژنا ما آنا من قحیص 


و بَرَژوا: و ظاهر شوند (در قیامت) 
اه 


ص :96 1 


ققال: پس گویند: 

الصْعَفوّا: ضعیفان 

لِلّذینَ: به کسانی که 

اسْتَکبروا: بزرگی کردند. مستکبران 
تا اه هماناها ده 

کم تبعا: برای شما پیرو, 

فهل انم: شش آبا شتا 

مُعْنُونَ: بی نیاز می کنید, دفع می کنید 
عنّا: از ما 

ات ان غراف 

اللّه: خدا 

(222):جلد و1 سورخ انز آ هی 

من شی ء: چیزی را؟ 

قالوا لو: گویند: اگر 

خذیاء فذایت کردم نود. سا را 

اللْدْ: خدا, 


ص:187 


هکم هر آیته هد آبات ی کوویم تما را 
سواء: یکسان است 

عَلیْنا: برای ما 

آجز عنا: نی تاین کنیم 

ام صَبَرّنا: يا صبر کنیم 

ما لنا: نیست برای ما 

محیص . راه گریزی, نجاتی. 

2 و قال السَیّْطانْ لَما فْضی الاْمَر ان اللَة 


سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (223) 


وعَدكُمْ وغة الْحقَ و وعَدْكمْ قالفنکم و ما کان لي کم من لطان لا 
آنْ دعَونکم قاستجیم لی قلا تلومونی وم و نکم ما آت بِمُضرخِکُم و ما 
نم یمضرخی ائی کقرّث یما آَشْرَكنْمُونِ من بل اّ الطلمین لَهَمْ عَذابٌ 
لیخ 

و قال: و گوید 


السَیّطانْ: شیطان 

ما فقَضیَ: وقتی که گذشت 

الأْمَرٌ: کار, 

أنّ اللْ: همانا خدا 

وعد کم توعد دانسا را 

ود الحی: وعده حق 

و وَعَُلْکٌ: و وعده دادم من شما راء 
فا تکمین خلت کرض بشما 
(22) شلد و1 نشوره:) شاه 

و ما کان لی: و نبود مرا 

علیکد: بر شما 

من سْلّطان: هیچ تسلّطی 

الا آن: مگر اين که, 

دعَوتْکَمٌ: دعوتتان کردم 

قاسْتَجبتَمٌ لی: پس اجابت کردید مرا 
قلا لومونی: پس سرزنش کنید 

و لومُوا: و سرزنش کنید 

1 9٩9 ص:‎ 


فشک وان سا 

ضا اناد شش ک 

ِمْضَرخِکُمٌ: فریادرس شما 

ها ام ف تیستند نها 

یِمَصَرخِیّ: فریادرس من 

اثی: به درستی که من 

سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (225) 
کقَرّتْ: کافرم. منکرم (نسبت) 

بما: به آن چه 

أَشْرَکنْمُونِ: شریک قرار دهید مرا 
من قَبْلّ: از قبل. 

آن لین یش رش کارا 
آق: ترا انشان ات 

هه را 


ِ له ۶ 
3 و َدجِلّ الذین عَامَنُوا و عملوا الضالحات جَنْتِ تجری من تخْنها الأهار 
خلدین فیها یادن 


ص :90 1 


و أَدخِلَّ: و برده شوند 

وت کسا ی که 

عامنها: انمان آوزدند 

( 22 لیصا مره ان کم 
و عَملْوا: و عمل کردند 
الصالحاتِ: به شایستگی, 
جَنت : به باغ هایی 

تجچری: که جاری می شود 

من تَحْتَهّا: از زير آن 

الائهاژ: نهرها, 

خلدین فیها: جاودانند در آن 
بأَدّن: به اذن 

بهم: پروردگارشان. 

حجیْهْمٌ: درود گفتنشان 

فیها سَلغْ: در آن (جا) سلام است. 
ص:191 


2 لا ثِ_ تن ۷ ‌ 7 - َ جح 1 
32 اللة الذی حلق السّمواتِ و الاْض و ال من السّماء ماء قَاخرج به من 
ارات رژقا لک 


سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (227) 
و سَحْر کم الفْْکَ ِتجُری فی البَرٍ بامرٍه و سَحْر لَکُمْ لاه 
ال خداوند 

ا لته کی ات که 

حَلَقَ السموات: آفرید آسمان ها 

و الأرْضَّ: و زمین را 

و آثرّلّ: و فروفرستاد 

مق السماء؟ از استقان 

قاع یت 

قَاَحْرَخحَّ به: پس خارج کرد با آن 

من اللْمراتِ: میوه ها را 

رژقا لَکمْ: روزی ای برای شما. 

سَحْرّ: و مسخر کرد 

کم الفلک: بزای.شفا کستی: زا 

(228) جلد 13 سوره ابراهیم 

ص :192 


لِتجری: تا جاری شود, حرکت کند 

فی البَجُر: در دریا 

باقره: به امرش. 

سَحْرّ: و مسخر کرد 

اک اه مهار 

3 و سر لک السَمُس و الْقمر دايّن و سر لک الیل و لها 
سَخر: و به تسخیر درآورد 

لکُمْ السْمَسَ: برای شما خورشید 

اه اس وان ۳ 

دایّبین: پیوسته. 

سَخْرّ: و مسر کرد 

۹ برای شما 

سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (229) 
ال لته وا 


ص :193 


عءِ 


سش 0 1 ۳ ]۶7 و و و ع لا ۳ ۲ یه و 
4 و اتیکمْ من کل ما سالتموة و ان تعذوا نعمت الله لا تحخضوها 


الائسان لطلوم کفاژ 

3 آتیکم؛ وقطا کرد بهشتها 

من کل: از تمام 

ماه ‏ ترام واه 


ِ ۳ 
و أن تعدوا: و اگر (بخواهید) بشمارید 


لل 
الله: خدا را 


لا تجَضُوها: شماره کردن آن نتوانید. 


ان : که همانا 
الاتسان: انسان 


لَظلومٌ: هر آینه ستم پيشه 

ور هه 

ها ات 

«پایان جزء 13» 

سوره ابراهیم لغات و مفاهیم قرآن کریم (231) 
ص:194 


ک 


1 
‌ 


«سوره حجر» 

9 و الارْضَ مَدژناها و آلَیْنا فیها زواسی و انا فیها من کل شَی ء مَوْرُونِ 
و الأرْضَّ: و زمین راء 

مَدناها: گستردیم آن را 

و آلْقیْنا فیها: و افکندیم در آن 

زواسی: کوه ها 

و آئبتنا فیها: و رویاندیم در آن 

من کُل: از هر 

شی ء: چیزی 

مَوَرُونِ: موزون 

0 و جعلنا لَکَمْ فیها قعایش و من لَسْْم لَ یرازقین 
(232جلد 14 ره هر 

و جقلنا: و قرار دادیم ما 

لیم فیفا رای شا در آن 

ص:95 1 


و من : و کسانی که 
آ بل تفت شما 


له برازقین: برای او 


ءعو و 


حَرایْثْهُ: خزانه های آن 

و ما ترَْهٌ: و نازل نمی کنیم آن را 

سوره حجر لغات و مفاهیم قرآن کریم (233) 
الا بقدرٍ: مگر به اندازه 

معْلوم: معلومی, معینی. 

2 و آرسلتا الباح لواقح قَاَئرّلنا من السّماء 
ص:196 


ما قَاسْعیْناکَمَوةُ و ما ام ة بخازنین 
6 ار قاتا و فرشتادنمما 

التشیاع: بادها را 

لواقح: برای تلقیح, 

َائرّلْنا: پس نازل نمودیم 


من السّماء: از آسمان 


)سس 
ای 
9 


: ابی 
ََسْعَیْناکَمَوة: پس سیراب کردیم شما را به آن 
وا انم اه و شید شیها بر ان 
بخارتین: نگهداری کننده, انبار کننده: 
(234) جلد 14 سوره حجر 
8 و ان کان أَضصحابٍّ الأیْکَه ظالمین 


و ان کان: و به درستی که بودند 


افخا اسهای 
الایکه: آیکه 


لطالمیی هر این تکار 
ص: 197 


9 َاتَقمّنا مَهْمْ و اّما لیامام مُبین 
انتَقَمّنا: پس انتقام گرفتیم 

مق از آن ها 

و انَُما: و به درستی که این دو قوم 
لیامام: هر آنته بر سر شاهراهی 

مبین : آشکار (قرار دارند). 

0 و لَقَدٌ کَدْبِ آضحاب الْججْر الْمُرسلین 
سوره حجر لغات و مفاهیم قرآن کریم (235) 
و لقَدٌ: و هر آینه به تحقیق 

ک: تکذیب نمودند 

آَضَحابٍ الججْر: اصحاب حجر, 
الْمْرسَلینَّ: پیامبران را 

1 و اتیْناهمْ ایاینا قکائوا نها مُعَرضینَ 
و انیا هم و داوم ها به ان ها 

اباینا: آباتمانزا 

ص:98 1 


قکاتوا: پس بودند 

غلهاه ار ان 

مُعرِضینَّ: رویگردان. 

2 انوا تلجلون من الخبال توا استین 
و کائوا یِنْجتّون: و می تراشیدند 
(236) جلد 14 سوره حجر 

ف الخیال‌ان وم 

بیوتا امنین: خانه هایی امن. 

3 فاحَدَئَهُم الصَیْحَةٌ مَصبحین 
قَحَدَنْهْمْ: پس گرفت آن ها را 
الصَیحَةٌ: صیحه 

مَصبحین : صبح گاهان. 

4 قما آغنی عنم ما کائوا یَکُیبُونَ 
قما آعنی: پسشن یی نیاژ نکرد 
ص:199 


عَنْهْمْ ما: آن ها را آن چه 

کائوا 7 به دست آورده بودند. 

5 و ما جَلَفتا السْموات و الاض و ما بیْتَفُما 
سوره حجر لغات و مفاهیم قرآن کریم (237) 
بالق وان الساعه لیب قاضقح الصَفْح الْجَمیلَ 
ما حلْفْتا: و خلق نکردیم ما 

السمواتِ: آسمان ها 

و الأرْضَ: و زمین را 

و ما: و آن چه 

تا تین آن هاسشنت 

لا بالحقَ: مگر به حق. 

و انَْ: و به درستی که 

الساعه: قیامت 

اتید هر ایته آمدنین ات 

الصَفْحَّ: صرفنظری 

ص:200 


اْجمیل: نیکو, زیبا 

(238) جلد 14 سوره حجر 
6 ان ریک هو الق للم 
اِنْ: به درستی که 

ربک: پروردگار تو 

هو الحلات: اوست آفریننده 
العلیمٌ: دانا. 

7 وق ناک سَْعا من النانی و لزان لیم 
و لَقَدّ: و هر آینه به تحقیق 
اتیناک: دادیم به تو 

سَبعا من: سوره حمد 
الختات 

و الفران :وف رآن 

القظیق: بزرگ را 

ص :201 


سوره حجر لغات و مفاهیم قرآن کریم (239) 


8 لا تَفْدنْ عَبتیک الی ما عتغنا به آژواجا ملهق و لاتخزن علبهم و اخفض 


ک 


لا تمُدَنّ: باز نکن, میفکن 
عیتیک: چشمانت را 

الی ما: به سوی آن چه 
مَتغْنا: بهره دادیم ما 

به َرُواجا: به آن گروه هایی 
فنفم؟ از آان:ها: 

و لا تَخْرَنْ: و نگران نباش 
عَلَیهمٌْ: برایشان, 

و احْفِضَّ: و فرود آر 
جناخک: بال و پرت را 
لمَوْمنین؛ برای مقومنان. 
17 
9 و فْلْ ای آتا لیر المبین 
و قل ائّی: و بگو: همانا من 
ص:202 


آتا الْذِیرٌ: منم انذارکننده 

الَمْبینْ: آشکار. 

0 کما آترلنا علی الَغْفتسمین 

کما: هم چنان که 

آیْرلنا: فرستادیم 

علی 4 لمْفتسمین: بر قسمت کنندگان. 
1 و مس 

]ی کسانی که 

جعلوا: قرار دادند 

الفران: قرآن را 

سوره حجر لغات و مفاهیم قرآن کریم (241) 
عضین: قسمت. قسمت., پاره پاره. 
2 قو ریک لَسلهُمْ آجمعین 

ص :203 


قو: پس سوگند به 

زیک: پروردگارت 

لَستلَهُمٌ: هر آینه سوال خواهیم کرد از آن ها 
اخفعین :مکی 

3 عفا کائوا بَعمَلونَ 

عشاخ ان ا رسد 

کانوا تعملوو* عفل فان کر دود: 

22 له ق زور خر 

ص :204 


فنتوره نحل » 
5 و الما َلَقها لک فیها دف ۶ و قنافغ و مثها تأکلُون 
و الأْعام: و چهارپایان را 

حلقها: خلق کرد آن ها را. 

کم فیها: برای شماست در آن 

دِف ۶: گرمی و حرارت 

و منافع: و منفعت ها 

و مها اون و از آن می خورید. 

6 و کم فیهاجمال حین تریخون و حین تسْرَجونَ 

و لَکُمٌ: و برای شماست 

فیها: در آن 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (243) 

جَمالٌ: زینت و شکوهی, 

ص 205۰ 


حین: هنگامی که 
ثریجُون: بازمی گردانید (به آغل ها) 
و حینَ: و هنگامی که 


تسرخون: به چرا می فرستید. 


7 تشمل ناکم الی تلد ون بالغیه الا بشقّ امس أَنَ زبکم وف 
رَحيم 

و و حمل می: کتتد 

-ص و 


اثقالکُمْ: بارهای شما را 
الی بلد: به شهری که 

َمْ تکُوئوا: نمی توانستید 
بالغیه: برسانید آن را 

الا مگر 

(2) له 0 تور تج 


7 پروردگار شما 

لروّف: هر آینه مهربان 

رَحیمٌْ: و رحیم است. 

8 و الْحَیْلَ و الْیغال و الحمیر لِترگُوها و زيتة و یحْلّقٌ ما لاتَْلَمُون 
6 الحیل که ات ها 

و البغال: و استرها, قاطرها 

و العمیر؛ و الاغ ها را 

لت کبوها: تا سوار شوید بر آن ها 

و زیتة: و زینتی, 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (245) 

و یحْلّقَّ: و خلق می کند 

الا تعلمون؛ خیرهاین که شفا تضی دانید: 

و و ی اللّه فد السّبیل و لها جایژ و و شاء لَهدیکم أَجُمَعین 
اعلن الله: و بر خداست 

ص: 207 


قَصَذٌ السیل: راه راست 

منها: و بعضی از 

جائٌ: راه ها بیراهه است 

لو شاءع: و اگر بخواهد 

آهدیکم ۲ .هر آینه-هدایت مین کند تقما | 
أجْمعینَ: همگی. 

0 هو الّذی آئرّل من السّماء ماء کم مه 
(246) جلد 14 سوره نحل 

شراب و مِنَةٌ سَجرٌ فیه تُسیمّون 
ماوت ای کش ات کر 

آنرّلَ: نازل کرد 

فق السفاء از اتمان 


و 
لکم: برای شما,؛ 
منهٌ: از آن 


شراب: نوشیدنی ای است 
و , 1 
منهة: و از ان 


ص :208 


شجز: درخر , گیاهی 
فیه تَسیمَون: که در آن می چرانید. 


1 لت لَکمْ به الرَرَعَ و الرَیثُونَ و الیل والاغْناب و من کل التْمراتِ ال 
فیذلک لابة لِقَوّم 


سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (247) 
بتقکزون 

یُلیتْ: می رویاند 

1 برای شما 

به الرّنُعَّ: به وسیله آن, کشت 
الرَبْنُوَ: و زیتون 

التَخیلّ: و نخل ها 

الأْعْناب: و انگورها را 

و من کُل: و از همه 

اللْقراتِ: میوه ها. 

ان فی: همانا در 


ذلک: آن 


۱ 


ام 


۱ ح‌ 


ص :209 


لقَوّم: برای قومی که 
کرو کر امین کنزد: 
رنه ان 


2 و سر لَكَمْ الیل و التّهار و الشمس و الْعَمَرّ و الوم مُسَحُراث بآقره 
ان فی دک لاات لقوم خفلون 


شا ان وی ]شرت 
3 سخر: و مسخر خت 
و 
لکم: برای شما 

۳ 0 

6 ی ۱ ده ده د 
اللیل و الثهار: شب و روز 
۱ 0 و ۳ ۰ 
الشمقس: و خورشید 

0 
و الَقَمَرّ: و ماه را, 

ع‌ِ 
۱ و و, ۰ م2 
اه ار کان 


مسَخراث: به خدمتت,؛ رام شده 


أنّ: به درستی که 

فی ذلک: در آن 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (249) 
لایات: قطعا نشانه هایی است 

210 


لِقَوّم: برای قومی که 


1 می اندیشند. 


مش ِ ور ۱ ٩۲‏ ن 9 
3 و ما درا لكم فی الازض مختلفا الوائة ان فی ذلک لايةَ 


ما دَرَا: و آن چه آفرید 
ض: برای شما 

فی الارْض: در زمین 
مُختلفا: که مختلف است 
او زگ ها ان 

ار ههانا 

فی ذلک: در آن 

ی ؛ مسلما نشانه ای است 
(250) جلد 14 سوره نحل 
لقَوّم: برای قومی که 

دک ون متذکر می شوند. 
4 و هو ای سر البَکر لتأکلوا من تما 
2112 


لقَوّمٍ یدرون 


طریّا و تسشِتَخرجُوا منة ِليِة تلبشوتها و تری الفْلکَ مواخز فیه و توا من 


سر و 2 


قصّه و لَعلْکمْ تسْکرون 
کی ات 
سَعْر: که مسر ساخت 
الْبَحْرَ: دریا را 

الوا :تا بخورید 

مِئْهٌ: از آن 

لجما طریا: گوشت تازه. 

و تسشتخرجوا: و استخراج کنید 
سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (251) 
هنشت ره کر 
تلَْسْوتها: می پوشید آن را. 
و تزری: و می بینی 

الفْلکّ: کشتی ها را 

مواخر: شکافنده 

فیه : ور 0 

و لِیبتَعُوا: و تا طلب کنید 
ص:12 2 


من قَصْله: از فضلش, 

و لَعَلکُم: و شاید شما 

تشکرون: شکرگزارید. 

5 و آلقی فی الارَضٍ رواسی آن تمیدَیکُمْ و آئهارا و یلا 
و آلقی: و افکند 

(252) جلد 14 سوره نحل 


م2 لت و 


0 بو هو م 
بهندون 


فی الارَض: در زمین 

زواسی: کوهها را 

ان تمه تا این که رن انق نها 
و آئهارا: و نهرها 

5 یلا و راه هایی, 

کم تا شاید شما 

َهْتَدونَّ: هدایت یابید. 

6 و علامات و بالَجم هم یَهْتَدُونَ 

و علاماتِ: و علاماتی (نیز), 

م3 21 


و بالجّم: و به وسیله ستارگان 

هم دون : آن ها هدایت هت شوند: 

6 و لَقَدبعُنا فی کل مه رَسولاً آن اعْبْدُوااللة 
سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (253) 


ده و اج 


جُتیبُوا الطاعوت قَمهْم مَنّ هدی اه و مهم من حقّت عَلیّه الَلالة 
فسیژوا هی الرّض قانظر وا کیف کان عاقبة الفکد بیه 


5 فد و هر ابتهبه تصفیق 
تعتنا هر ا نگیم 
ق کل مه در هر أمّتی 
رسولا: رسولی, 


0و و 


آن اعبذوا: که بپرستید 
اللَ: خدا را 

اجتَنبوا: و دوری کنید 
الطعُوتَ: از طاغوت. 
قمنهّمٌ: پس بعضی اد آن ها 
مَنْ: کسانی هستند که 
2 


هدّی: هدایت کرد 

(254) جلد 14 سوره نحل 

ال خداوند (آن ها را) 

منْهُمْ: و بعضی از آن ها 

مَنْ: کسانیند که 

حفَب: مقزر شد 

هی ها رای 

فسیرّوا: پس سیر کنید 

فی الارْض: در زمین 

ای وا: پس ببینید 

کف کان: چگونه بوده 

عاقبة: عاقبت 

الَکَذبین: تکذیب کنندگان 

7 ان تخرص عَلی هُديهم قانّ ال لا دی مَن بُضِلٌ و ما لَهم من ناصرین 
سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (255) 
اِنْ: اگر 

تحرِصّ: حربص باشی, اصرار بورزی 


ص:15 2 


علی هديهُم: بر هدایتشان 
قاِنّ اللْ: پس همانا خدا, 

لا بهدی: هدایت نمی کند 

مَن: کسی را که 

ی 

ها لیهست مر ای انا 


من ناصرین: هی یاوری. 


ب ‌ ت ۳ س - 
3 و ما آرسَلنا من فیک الا یجالاً وحی الا 


ها اشنا و تفرنتعاديم 
من قَبلِک: از قبل تو 
(256) جلد 14 سوره نحل 
الا رجالاً مگر مردانی که 
توحی: وحی کردیم 

الیهمٌ: به آن ها 

هل الذکر: از اهل ذکر 
ص:216 


س_ 


ی 


اِنْ: اگر 
کت لا تعلمون: نمی دانستید. 


4میلشاب و الژثر و لا لک ال تن بتاس ما نزن ان و 
یِتفکرون 


نات با دلایل روشن 

و الب و زبورها. 

و آیرّلنا: و نازل نمودیم 

الیِک: به سوی تو 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (257) 
الذْکرَ: ذکر را, 

لنبینَّ: تا بیان کنی 

للناس: برای مردم 

ما یژل: آن چه را که نازل شده 
الهِمٌْ: به سویشان, 

و لعلفْم: و تا شاید 


2 


8 آو لمْ یروا الی ما حلَق اللَهْ من شی ء ینوا لاله عَن امن 


والسَمائْلِ سْجٌدالله وم داخرژون 
آو لم بروا: آیا ندیدند 
۳۳ 
اللهْ: خداوند 

من سّی ء: از چیزها, 

یتَقَیْوّْا: در حرکتند, جابه جا می شوند 
(258) جلد 14 سوره نحل 

ظلالْةٌ: سایه هایشان 

عَن الْْمین: از راست 

و السْمایْل: و چپ 

تقد الهتسکده کان یرای وا 
هَمٌّ: و درحالی که ایشان 

داخژون: خضوع کننده اند؟ 


9 و له یمد ما هی السَّموات و مافی الأرض من ده ولیک و 
تک ون 


لس 
لله: و برای خدا 


ص:218 


۰0 هم لا 


بسچد؛ سجده می کنند 

ما: آن جچه 

فی السموانت: در اسمان ها 

ما: و آن چه 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (259) 
فی الأْض: در زمین است 

من دابه: از جنبندگان 

و الملائَْة: و فرشتگان 

و هَمْ: در حالی که ایشان 

لا و تکبری ندارند. 

0 بخافون رهم من قَوقهم و یفعلون ما یعون 
یخاقون: می ترسند 

رلْهْمْ: از پروردگارشان 

من فوَقهمٌّ: از بالاتر خودشان 

و یعون : و انجام می دهند 

ما: آن جچه را 


ص:219 


ُومَرُونَ: که مأمور هستند. 
(260) جلد 14 سوره تحل 
51 قال اللَهْ لا تَخذوا العَیّن انتین ن الما هو ال واجذ فایای فَارهبتون 
و قال: و گفت: 
اللَهْ: خداوند 
لَخدوا: نگیرید, انتخاب نکنید 
الهَین: معبود 
انْتیّن: دو تأء, 
اتّما: جز این نیست که 
قق ال اه واه 
واجذ: یگانه, 
فایای: پس فقط از من 
فاژهبون: بترسید. 
سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (261) 
2 و له ما فی السَّمواتِ و الأرْضٍ و له دی واصبا قعیْر ال تون 
ص :220 


له و برای اوست 
3 ۰ 
و الاْض: و زمین است 


له الدین: و برای اوست دین 


فا انش رش اه 
اف آبا شفن این 
اللّهِ: خدا 


تقو ی زد ؟ 
3 و مایم من نممه قمن اللّه تم اذامسَكَمْ الط قالَیّه تجْتَروت 
(262) جلد 14 سوره نحل 


ما: و آن چه 
‌ِ 
بِکمٌّ: برای شماست 


من نعمه: از : ۳ 
قمن: پس از جانب 


لس 
الله: خداست. 


ص:221 


تم اذا: سپس هنگامی که 

وک می رسد به شم 

یا راو | 

قالیْهٍ: پس به سوی او 

تَجْتَرُونَ: زاری می کنید. 

4ب ادا کشف الط نکم اذا قریق مِلکم برلهق بشرکون 
تم اذا: سپس هنگامی که 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (263) 
کشف: برداشته شود 

الصه هت اراختی آزشما 

آذا: در آن وقت 

قریق مِنْکمٌ: گروهی از شما 

رَهمٌ: به پروردگارشان 

بُشْرِکُونَ: شرک می ورزند. 

8 و اذا بر أَحَدُهم بالائنی ظل وَجْهَهْ مُسَو5ا 


و 22 


و آذا: و هنگامی که 

بشر: بشارت دهند 

آخد ههد یکی از انتها و 
بالأئئی: به دختر, 

202 او زورون 
وَجَهْهٌ: صورتش 

مُسو:ذا: به رنگ سیاه 

و هو: در حالی که او 
کظیم: مملو از خشم است. 


9 بتواری من الْقَوَم نتوغ ها تس یه آیتشه ع هون ام بدسه فین 


الترات الا شاء .ما من : 
یتواری: متواری می شود 

من الْقَوّم: از قوم (خود) 

من سُوء: از بدي 


ص:223 


ما:آن چه 

سا رتیل رازه آنه: 

آیْمسیکة: آیا نگهدارد او را 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (265) 
علی 9 با ذلت 

َم یَدْسَهٌ: يا پنهانش کند او را 

فی ات در خاک؟ 

آلا: آگاه باشید 

ساء: چه بد است 

ها حون آن ده هی کنو 


3 تاللّه لقَدٌ آزسلنا الی أمم من لک قزر 
ولمم الوم ولمم عدات لیم 


تالله: قسم به خدا 

لفق هر اف بهتخفیق 
ریا فرسسادیم 

ال آهم: به سوی امت هایی 
من قبلک: قبل از تو, 

(266) جلد 14 سوره نحل 
ص:224 


تن لَهْمْ السَبّطان آغمالهه قَفة 


قَرَینَ: پس زینت داد 
َهْم: برایشان 
سَتّطانْ: شیطان 
أعمالهْمْ: اعمالشان را. 


قَهْوّ: پس او 

و تم 
ویُمٌ: ولی آنهاست 
الیَوَمَ: امروز 


و لَهمْ: و برای ایشان است 


عذاتٌ: عذابی 


ات دردناک. 


۳ 7۲ - َ م1 ِ ۳1 
5 واللَةْ ال من السّماء ماء قآشیا به الأرْضَّ ید مَوْنها ان فی د 


لِقَوّم یَسُمَعون 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (267) 
و اللْغْ؛ و خداوند 

یرل : نازل کرد 

من الشماء: از آمتمان 

ص:225 


لک 


۵ 


اه اف 

قاجیا: پس زنده کرد 

به الأرْضَّ: با آن زمین را 
بَعدّ مَوّتها: بعد از مردنش 
ان فی ذلِک: همانا در اين 
ی : حتما نشانه ای است 


یِسْمعون: می شنوند. 


6 و ان لک فی الأنّعام لمبْرة تُسْفیکُمٌ ما فی بطونه من بیّن قرب و 5 


لبنا خالصا سایْغا 
(268)حن 14 ور قح 


و اِنّ: و به درستی که 

آکضتر ام شماشت 

فی الأنعام: در چهارپایان, دام ها 
لعبْرَةَ: هر آینه عبرتی: 

یک ماقتنا نیمخ 

ص226 


مّا: از آن چه 

فی بُطونه: در شکم هایش است 

من بین: از میان 

فرّن: غذاهای هضم شده در معده 

و ذم: و خون 

نا خالصا: شیری خالص 

سایغا: گوارا 

للشاربین: برای نوشندگان. 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (269) 


ِ رف یت ۳۷ 7 ۳۲ 9 ۳ 
8 و اوحی ریک الی البّحْلِ آن انخّذی من الجبال وتا و من الشجّر ومما 
ای ی ده ۰ 9 
یعرشون 


آوحی: و الهام نمود 

ریک پروردگارت 

ای الّحْل: به زنبور عسل 

آن التخذی: که بگیر, انتخاب کن 
من الجبال: از کوه ها 

بیوتا: خانه هایی 


ص:227 


من الشْچّر: و از درخت 

ممّا: و از آن چه 

یَعرشون: بالا می برند, داربست می زنند. 

69 نع کلی من کُلّ الَمراتِ قاسلکی سبُلَ ریک 
(270) جلد 14 سوره نحل 


۶ و 9 
لا یَخْرُخ من بطونها شراب مُحْتَلِفٌ الوا فیه شفاء لاس ۱ 


لقَوّم یِتفکژون 

من کُل: از تمام 

اللغر ات میوم .ها 

شبل: راه های 

زبک: پروردگارت را 

انا اه ای مر هایه 
یِحْرَخْ: خارج می شود 

من بُطونها: از شکم هایش 

سَرابٌ: نوشیدنی ای, شربتی 


ص:228 


مَعْتلف: که مختلف است 

اه این 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (271) 
فیه شفاءٌ: در آن شفائی است 

لِلناس: برای مردم 

ان فی ذلِک: همانا در آن 

لايَّْ: هر آینه نشانه ای است 

لقَوّم: برای قومی که 

بتفکزون: تفگر می کنند. 


_ ۳ 1 ۳۳ ۶ ۱ ۳ سل ۳ 
3 و یعبذون من دون الله ما لا یِملک لهْمْ رژقا من السموات و الازض شَیتا 
و زر ی ِ 
و لا بِسَتطیعون 


و یُعَبِدون: و می پرستند 

من دون اللّهٍ: غیر از خدا 

ما: آن چه را 

لاتفلی عالی هت باشند 
هم رژقا: برایشان روزی ای 
(272) ا 14 نویه تخل 
هل السضوات: از اسمان:ها 
229 


و الأرَض: و زمین 

شَیثا: چیزی را؛ 

و لا بِسْتَطیعون: و توانایی ندارند. 

4 فلا تطربوا له الافنال ان الله علخ و انم لاتغلفون 
قلا تطربوا: پس نزنید 

للم فراع دا 

ااختال: یلها 


نت س‌ 
أَن اللة: به درستی که خدا 


َعْلَمْ: می داند 
]و ۳ ۳ 
و انتَمٌ: و شما 


لا تعلففن: تمی دانید. 
سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (273) 


78 وال َْرَجَكَم هن بُْطون مایم لا تعلمون نا و جقل لک السَمَة 5 
الَصارَ و الأْفْیْدَء لعَلْکمٌ تشکرون 


ص:30 2 


و اللهٌ: و خداوند 

َحْرَجَکُمٌ: خارج کرد شما را 
من بُطُونِ: از شکم های 

نها نکم مادرهایتان. 

لا تقلمُونَّ: نمی دانستید 
خجعل لک و فران زاو براسان 
السْمْع: گوش 

و الأبُصارّ: و چشم ها 

الاْفْیْدَ: و دل ها 

(274) جلد 14 سوره نحل 
اک از ان آ زوا 
تسْکَرُونَ: تشکُر کنید. 


9 الم یروا ای الطیر مُسَُراتِ 


فیذلک لایاتِ لِقَوّم یَوْمتُونَ 

الم یروا ایا تدندتدرتگاه نکردند 
الی ی به سوی پرندگان 
ص:231 


فیجَو الب اء ما یمسکمت 


۱ ال 


بعی) 
سس |[ 


و لب 


مُسَخراتِ: که (چگونه) تسخیرشده اند 

فی جوّ: در فضای 

الشماء: آسمان؟ 

ها پمک ۱۳ کیان نمی »رازه 

الا اللْ: مگر خدا. 

ان فی ذلک: همانا در این 

لایات: هر آینه نشانه هایی است 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (275) 
لقَوّم: برای قومی که 


و9 و م 


يوّمنون: : ایمان می اورند. 


0 و ال جقل لک من بوتکم سکنا و جقل لک من جلود لام 


سِ ‌ِ 


یوتاتشتخفوتها یوم طَیکم و یوم اقامَتِکمٌ و من آضوافها و آوّبارها آشعارهاً 
0 متاعا الی حین 


ده 
جَعَلّ: قرار داد 

0 برای شما 
ص:232 


بتک از خانه:هاخان 
شکنا: محل آرامتشن 

و جَعَلّ: و قرار داد 

لَکُمٌ: برایتان 

(276) جلد 14 سوره نحل 
من جْلود: از پوست های 
الأتعام: چهارپایان 

بیوتا: خانه هایی 

وا کمن نان آن را 
یِوَمْ: روز 

طَْنِکم : کوج کردنتان 

و یوَمّ: و روز 

اقامَیِکم: اقامنتان 

مِنّ: و از 

آصوافها: پشم های آن 

و آوبارها: و کرک های آن 
آشعارها: و موهای آن 
آنانا؛ اثانی 

ص:33 2 


و متاعا: و متاعی 
سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (277) 
الی حین: تا زمان معیّنی. 


ی ظلالا و جع لک من ال بال اکنانا و < 
سرابیل تَقیکُمْ الْحَرّ و سرابیل تیم باس گذلک تم نغمتة کم للم 


+ ه | و 


ن 
و اللْ: و خداوند 
جَعَلّ: قرار داد 
لکد برای شما 
مقّا: از آن چه 
خَلق: خلق کرد 
ظلالا :تسا بة.هانی: 
و جَعَل: و قرار داد 
لکَمٌّ: برایتان 
76۱ )لد 14 ورن نحل 
من الجیال: از کوه ها 
آکتانا؛ پناه گاه هایی, 


ص:234 


و جعل: و قرارداد 

1 برای شما 

سرابیل: جامه ها, پیراهن ها 

تقتکفه که نکم داز نها را 

الحف زر کرها: 

و سَرابیل: و جامه ها 

تیک ک نیناوق تکقما را 

أسَکُم: از گرفتاریتان. سختی تان. 
کذلک: این چنین 

تاه ی کت 

یِعمَتَهُ: نعمتش را 

عیکر: بر شما؛ 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (279) 
کم شاید شما 

تسلمُون: تسلیم شوید. مسلمان شوید. 


‌ 
ت س‌ 3 ۰ 0 9 9 
0 ار الله مر بالعوّل و الاغسان و ایتاء ذی القوابی و هی عن الفقکشاءه 
با یامر ‏ ل و الاخسان و ایتاء ذٍی القبی و یبهی عن ءٍ5 


ص35۰ 2 


بعظکم لعلکم ند درون 

ان اللَ: همانا خداوند 

]مق گنه 

تالعدل: بة.عدل 

الأْحسان: و نیکی کردن 

و ایتاء: و بخشش 

ذی القوبی: به نزدیکان 

و پلهی: و نهی می کند 

عن الْعَحُشاء: از فحشا 

(20) ای 1 یرم وخ 

5 0 و بدی 

و البَي: و ستم . 

بعکم : موعظه می کند, پند می دهد شما را 
ری انس تست شا 
ند تون 


1 و آوفُوا هد اللّه اذا عاهَئمْ و لا ئََفْصُوا الأیْمان بَعْد توکیدها و قَدجَعَلْمْ 
ال کم کفیلاً 


ص :36 2 


عاهَدُئَمٌ: عهد بستید, 

لا تْقَصُوا: و نقض نکنید, 

سوره نحل لفات و مفاهیم قرآن کریم (281) 
الأیْمان: سوگندها را 

فد تکیدها: بعد از تأکید آن 

قَه جعَلنْمْ: در حالی که قرار دادید 

ال عَلیْکُمٌ: خدا را بر خودتان 

آن اللة به درشتن کهشذا 

بلح اف شا ند ان که 

تفعلونَّ: انجام می دهید. 


رو لا 1-۶ 1 2 1 5 ۰ 
2 و لا تکونوا نی نقضث لها من تقد فّه آکانا توت مق 2 
نکم آن تکون 


ص:237 


۹1 آه و |[ ت مه و ۱۱و ]وله نج 
مه هی ازبی من امه نما بل و کم اللةُ به و لیبیبر 


و توا و بای 

(282) جلد 14 سوره نحل 
کالنی. مانند آن که 

تقَصَتّ: نقض کرد با زکرد 
عولها: رشته خود را 

من بَعْدٍ فوّو: از بعد استحکام, 
ی 
تلَخَْدُونَ: می گيرید, قرار می دهید 
انضا نکن یه کندهایتا را 
دخلا: دستاویز فریب 

7 بین خودتان 

تون: اين که می باشد 


ماس 


للّ ی . 


مه. گروهی, جمعینی 

هی آبی: آن بیشتر, ثروتمندتر 

من ۹1 از گروه دیگری, 

اتّما: جز این نیست که 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (283) 
ص :38 2 


و 
0 


کم 


توم: الفیقه:ها اکنتم 


بْلوکُمْ: آزمایش می کند شما را 
اللغبه دا فشیله آن 

و لَِبِیتنّ: و تا روشن سازد حتما 
لکُمْ: برایتان 

یوم القَیمه: روز قیامت 





‌ مم ین 
ما کئتم فیه: آن چه را که در آن اختلاف می کردید. 


تَحْتَلْفُونَ: اختلاف می کردید. 


۳2 
س 


3 و لو شاء ال لجَعلْکم أَمَد واجدة و لعن یضل م 


ولتشتلن عفا کتنم تعملون 

ج افشاء الله دا گرم خواسشت دا 
خاک هر ا توف ار ماد تا 
یوآوه اش اعد 

(284) جلد 14 سوره نحل 

و لکنْ: ولیکن 

ار کر هنن که 

مَن یشاء: هر کس را بخواهد 

ص :39 2 


و بهدی: و هدایت می کند 

من یشا: هر کس را بخواهد, 

و آنشتلن: و حتما مورد سوال واقع می شوید 
عفّا: از آن چه 

تنم تفمَلونَ: انجام می دادید. 


4 ۱ م 2 0 و تا 0 ل 
را 
صددتم غن اللو و کم _ ی 


و لا تلْحَدُوا: و نگیرید, قرار ندهید 

ا فانک اش کندهاتان زا 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (285) 
تلا وا ونر قربت 

بیتک: بین خودتان, 

قَتِلْ: پس متزلزل گردد 


َعد تُُویها و تدُوقوا السْوء بما 


تق رت 
السوء: بدی را 
صَدذ نم : بازداشتید 
غن سبیل : از راه 
لل 
العت یا 
و 
و لکمْ: و برای شماست 
عذات عَظیم : و ان بر که 
(2۵6) لد 18 سور خح 
و ۳ ی تس ی[ س مرو ‌ کِ 
5 ولا تشتژوابعهدالله تمناقلیلاتْماعلد الله هو حَیرٌ لَکَمٌ ان کم تقْلَمُون 
ِ (ا رید : 1 ۳ 
و لا تشتروا: و مفروشید 
بعهّد: پیمان 
لل 
کشا 
تمَنا: به بهایی 
اتما: به درستی که آن جچه 
0 
عند الله: نزد خداست 


ص:241 


هو: آن, 

یر ات زر نت 

لَکَمْ: برای شما. 

(ن: اگر 

تفلهه مین دآنستید: 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (287) 


و و ۳ س‌ ۳ 1 1 1 ]1 ۱ 
6 ما دم یلد و ما عِلد الله بای و لَتجْرِیََ الذین صتَرُوا آَجُرَْمْ بأحُسَنِ 


ما کائوا یَعمَلون 
ءِ و 
۳ روک ان چه نزد شماست 
2 3 فانی می شود تمام می شود 
و ما علْدَ: و آن چه نزد 
لل 
الله: خداست 


و . - لل9 


_- 


و 


صَبرّوا: صبر کردند 
آخرهه: پاداششان را 
ص:242 


خسن ما: به بهتر از ان چه 
کاه اون ۶ انجامدمی دادزد: 
(288) جلد 14 سوره نحل 


7 من عم صالحا من دکر آو آلثی و هو فد 
ولتَجْز در | هم باحخسَر مانکانها تعصاون 


مَن عَمل: هر کس عمل 

صالحا: صالح انجام دهد 

من ذکر: از مرد 

این 

و هوّ: در حالی که او 

مُوْمِنْ: مومن باشد. 

یبد پس حتما زندگانی می دهیم او را 
خیوة طيِبَةَ: زندگانی ای پاکیزه, 

و لتگر: و پم و هر آنتهت قضعا نمی دهیم: ان ها وا 
آجرَهم: پاداششان را 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (289) 
یأَحسَن ما: به بهتر از آن چه 

ص:43 2 


قلح سل و یو یتمه 


توا یعمَلوّن: عمل می کردند. 
۳ ۳ 9 ِ س‌ ۳ 

8 قاذا قرأت القران قَاسْتَهذ بالله من السْیّطان الرجیم 
0 و 
قرات القرّان: خواندن قران 
ک ۳ 
ستعذ بالله: پس پناه ببر به خدا 
من الشیّطان : از شیطان 
الزجیم: رانده شده, مطرود. 


یس _- ۰ ِِ 5 7 0" و 
9 یفن لو شاظان غلی ات یا ان بر و اون 


ن: به درستی که او 


۱ 


(280صای ‏ شه فح 
آ قطان ی اما 
علی دوه یی کتتانی که 
ان 


ص:244 


علی رَبهمّ: و بر پروردگارشان 

تقو کلون: توکل می کنند. 

0 الما سلطائة عَّی الذین بَتلَوْتة و الذین هم یه مُسْرِکُون 
ب راظا او 

علض 1 بر کسانی است که 

هتفای ک رقف نو اه 

و الذین هَمّ: و کسانی که آن ها 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (291) 

یه مُشُرِکُونَ: به او شرک می ورزند. 


2 و رب ال تلا قَرية کاتت امتة مُطمیتَم بأتیها رژفْها زغدا من کل 
هکان قَکقرت بائقم اللّه قآذاقها اللَهْ لباس الْجُوع و الْحَوّفِ یما کائوا 


و 35 7 


هچ مت اللْمْ. زد خداوند 
و صرب و ز و 


ص:245 


تا می رسید آن؛ شع امد 
رژفها: روزیش 

ر اطله 1 رموری نت 
رغَدا: فراوان 

من کُل: از هر 

مکان: مکاتی؛: 

قکفرث: پس کافر شدند 
یانْعم: به نعمت های 

اللّه: خدا, 

ها ای ان شا نش اتسار 
اللغْ؛ خداوند 

لباس: به لباس 

الْجُوع: کرت کو 

ص:246 


و الحَوّفِ: و ترس 

بما: به خاطر آن چه 

کائوا یصْتَعون: می ساختند. 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (293) 
ول و لقد جاءه ول متقع فک نوم فاخه هم العد ات ۶ هم ظالغون 
و لَقَدٌ: و هر آینه به تحقیق 

جاءهَم: آمد ایشان را 

رسُول: رسولی 

مِنهْمٌّ: از خودشان؛ 

فک وه بر کیت تمو وتو او از 

قَاحَدَهمٌ: پس گرفت آن ها را 

ان 

هَمّ: در حالی که آن ها 

ظالِمون: ظالم بودند. 

4 قعکلوا ما رَرَقکم اللَهْ حلالاً یبا واشکُرُوا 
ص:247 


نقمت اللّه ان کنتْم ایام تقبدوت 
(294) جلد 14 سوره نحل 
قکلوا: پس بخورید 

مقّا: از آن چه 

رَرَقَکُمٌ: روزی داد شما را 

اللَهْ: خدا, 

خلالاً: حلال 

طیبا: و پاکیزه. 

و اشْکْرُوا: و شکر کنید 


لل 
الله: خدا را 
‌ ۳ 
ان کحم اباغ: اگر فقط او را 
0 و و 


تعبدون: می پر سنید. 


5 ائما حَرَم علیکُمْ المیّته و الدَمَ و لحم الخثزير و ما هل لِعَیْرالله یه 
قمن اصْط غَیْر باغ 


سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (295) 
و لا عادٍ ان ال عَفُور ریم 

اتّما: جز این نیست که 

ص :248 


ار ازرننت 

عَبکم: بر شما 

الم گوشت مرده. مردار 

و الدَمّ: و خون 

و لحم الخثزیر: و گوشت خوک 
و ما: و آن چه 

هل بانگ زده شده 

الله: (نام) خدا 


عم 


به: به ان. 

قمن: پس کسی که 
اصْطّّ: ناچار شود 

(96 2 ی کل سور ود 
عیر باعغ: بدون تجاوز 

و لا عاد: و بدون تعذی 
فان اللهی یفن همابا و 
عفون ام نده 

رَحیمٌ: مهربان است. 


ص:249 


0 ال ابُراهیم کان أمَةَ قانتا له حنیفا و لمْ یک من امسر کین 
انْ: به درستی که 

ابراهیم: ابراهیم 

کان: بود 

یت وی 

قانتا؛ مطبع 

لِلْه: برای خدا 

خنیفا: موحد, حق گرا 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (297) 

و لَم یک: و نبود 

رعش کین ان تفت کان: 

1 شاکرا مه اجتبیة و قدی الی صراط مُستقیم 
شاکرا: شکرگزار 

لانمه: برای نعمت هایش بود. 

جَتبیةٌ: برگزید او را 


ص250 


و هدیة: و هدایتش کرد او را 

الی صراط: به راهی 

مَستقیم : راست. 

2 و انیناة فی الدّثیا حسَتة و اب فی الأخْره من الضالحین 
(298) جلد 14 سوره تحل 

انیناخ: و دادیم ما او را 

فی الکَئیا: در دنیا 

و : و همانا او 

فی الأخو: در آخرت 

لمن: هر آینه از 

ال تسا اروت 

3 نع آوعینا الیک آن ایغ مِلة [ثراهیع عنیفا و ما کان من الْعْش کین 
تم آوَحیْنا: سپس وحی نمودیم 


ص:251 


الیک: به تو 

آن ائيعٌ: که پیروی کن 

مِلَ اُراهیم: از آئين ابراهیم 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (299) 
خنیفا: موجد. حق گرا 

و ما کان: و نبود 


من اله لمَش کین : از مشرکان. 


123 [2 الی سبیل ریک بالکَمَه قح عظه هد و جادلَهْم بالّتی هی 
آخسن ان ریک هو ال یهن صل عم سبیله و قو الم بالغتدین 
أوع بخوان 


الی سبیل: به سوی راه 

زبک: پروردگارت 

بالْجکُمه: با حکمت 

و الْمَوِعظه: و پند و اندرز 

اآلحسته: نیکو 

و جارلقخ و مجادله کن؛ استدلال کن 
ص:252 


(300) جلد 14 سوره نحل 
با ان که سوه ای که 
هی آَحسَنْ: او نیکوتر است. 
ان به درستی که 

رَبک: پروردگار تو 

هو آَعْلمٌّ: و او داناتر است 
بِمَن: به کسانی 

صَل: گمراه شدند 

عَنْ سبیله: از راهش, 

هو أَعْلمٌ: و او داناتر است 
باه به هدایت شدگان. 


6 و ان عاَثم قعاقئوا بل ما عُوفتثغ به و لین صَتَئم هو حیز 
للصایرین 


و انْ: و اگر 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (301) 
بمتل ما: به مثل, نظیر آن چه 

ص:3 25 


2 م20 ه ۳ ۲ 1 
عَوقبتَمٌ به: عقوبت شدید به ان 
و لیْنْ: و هر آینه اگر 

صَبرّئْم: صبر کنید. صبوری نمایید 
لهچ هر آینه آن 

ی , ۱ 


7 واضیرژ و ما ضَبْرْک الأبالله و لا خرن عَلَیِهمْ و لا تک فی صَیْق ما 
یِمکژون 


و اصَبرٌ: و صبور باش 

ما صَبرّک: و نیست صبر تو 
[02 )اد 1 تیور فد 
الا بالله فکر (یه توفیق )دا 
و لا تَحْرَنْ: و اندوهگین مباش 
عَلَیَهمٌ: بر آزهار 

و لا تک: و نباش 

فی ضَیق : در تنگنا, دلتنگ 
مِمّا: از آن چه 

ص :254 


یَمْکَرُوَ: قکر می کنند. 

8 ای ال قع الذین اما و الذین هم مُحَسئون 
اِنّ اللةَ: به درستی که خدا 

آلجینتبا کسانی است 

لقَوّا: که تقوا پیشه کردند 

5 الذین: و کسانی که 

سوره نحل لغات و مفاهیم قرآن کریم (303) 
هم فحستون: آن ها تیکو کارند. 

«پایان جزء 14» 

(304) جلد 14 سوره نحل 

ص :255 


«سوره اسراء» 


1 سْبُحان الّذی آشریبعبده یلا من الَمَسجد الّحرام ای الَمَسْجد الأْفضَا 
الذی بارکنا وله لِثربةُ من ابانا ال هو السَمیغ التصیزٌ 


با وت 

التی ارت ان که سیر واه 

بعنده: بنده اش را 

یلا من: شبی از 

الَمَسْجد: مسجد 

الخرام: الحرام 

ای المسجد: به مسجد 

الأفْضَا: الاقصی 

الخقتا ای که یاکسا ختیم 

حولَهٌ: پیرامونش را 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (305) 
ان کهیم ‏ و 

هن ابافا: اناتمان را 

اه هُوّ: به درستی که او 


ص :256 


السمیع: شنوا 
رت 


ی 1 11 
9 ان هدا القَوان یهدی للتی هی افوم 


الصالحاتِ آنّ لَهْمْ آجُرا کبیرا 
ای هراد انا ان 

الفْوان: قرآن 

یقدی: هدایت می کند 

نی بة آن که 

فقت انوم ان آاشتوار ترین امتت 
06 لد و تور اسر 
و متا رام دهد 
الْفَوَّمنینَ: مومنین راء 

الذین: آنان که 

عون عمل می کنند 
الضالحات» به کارهای نی 
اه ترنتتن که 


ص:257 


- 


و 


نه الختن الدیی صلون 


ا تفای زان ارت 
آجرا کبیرا: اجری بزرگ. 
0 و آّ الّذین لابوْمنُونَ بالأأخو آغتذنا هم غذابا آلیما 
یا هو انا از 
بُوْمتُونَ: ایمان نمی آورند 
بالاأخو: به آخرت, 
سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (307) 
أَعْتَدنا: آماده نموده ایم 
هم برای ایشان 
عذابا آلیما: عذابی دردناک. 


نُسانْ بالشْر دعاءة بالیر و کان الائسان عَجولاً 


اک 


11 


۱0 


یذ | 


5 


اصا 


و بدع: می طلبد 
الانشان: اتسان 


- 


ص :258 


دُعاءَخ: (آن گونه که) 

فالخ رم شونی زا 

کان: و باشد 

الانشان اسان 

عَجُولاً: عجول, بسیار شتاب کار. 
(308) جلد 15 سوره اسراء 


‌ 

و جَعلتا: و قرار دادیم 

ای _ 

اللیل: شب 

۱ .-| 9 

و الثهار: و روز را 

ایِتّین : دو نشانه. 

قمَحونا: پس محو کردیم 
‌ 

بح | للیل : نشانه روز را 
‌ 

و جَعلنا: و قرار دادیم 

ص :259 


ی التهار: نشانه روز را 
مَبصرَةّ: روشنی بخش, تابان, 
سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (309) 
لَبتَعُوا: تا بطلبید 

قصّلا: فضلی 

من رَبْکَمْ: از پروردگارتان, 
قالعلمها وا بدانید 

عَدَد السنین: عدد سال ها 

و الحساب: و حساب را. 

و کل شی عٍ: و هر چیزی را 
قَصّلْنا: بان کدی ار 


رن 9 ۳ ۰ ۰ 
3 و کل اسان آلرَمُناة طایرَهُ فی عنْقه و تخرِخ له یوم القیمه کتابا بَلقية 
اک را 


و کل ائسان: هر انسانی را 

لْرَمنا: ملازم و قرین همیشگی او قرار دادیم 
(310) جلد 15 سوره اسراء 

طاین ۵ اعمال تیک و ,مذنشن. را 

ص :260 


فی عُلْفّه: در گردنش, 

و تُحْرِخْ: و خارج می کنیم 

له برای او 

یوم القیقه: روز قیامت 

کتابا: کتابی را که 

نیاق | 

منَشورا: گشوده. نشر داده شده. 

4 افْرّا کتابک کفی بتفسک الیِوْم عََیَک حسیبا 
افْرّا کتابک: بخوان کتابت را 

کفی: کافی است 

بتفسک: که خودت 

لو : امروز 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (311) 
ی بر خودت 

حسیبا: حسابگر باشی. 

5 من اهُتدی قَاتّما یَهْتدی لِتَفسه و من صَل 
ص:261 


قائما یَضل عَلیها و لائر وازِرة ور أخری و ما کتا مُعذبین علی تبعت رشولاً 
من اهتدی: هر کس هدایت شود 
یهْتّدی: هدایت می شود 

لِتفسه: برای خودش, 

و مَنّْ: و هر کس 

1 گمراه شود 

تض: گمراه می شود 

(312) جلد 15 سوره اسراء 
عَلیها: به (زیان) خودش, 

و لا تزِژٌ: و به دوش نمی کشد 
وازرَة: باربرنده ای 

ور آخری: بار دیگری را. 

5 ما کثا: و نبودیم ما 

در عذاب کننده 


هم سب 


ص:262 


- 


و من اراد: و هر کس بخواهد 

الاخرع: آخرت را, 

سَعی لها: و سعی کند برای آن 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (313) 
سعیها: سعی اش: 

هَوَ: در حالی که او 

مَوْمنْ: مومن باشد, 

قَاولیُک: پس آنان 

کان سَعَیِهْمْ: باشد سعی شان 

مه قدردانی شده. 

0 کل یذ هولاء و هوْلاء ین عطاء ریک و ما کان عطاءربک مَمٌظورا 
کل همه را 


ص:263 


1 کمک می دهیم 

هوّلاء: این ها را 

هوّلاء: و آن ها را 

من عطاء: از عطای 

(314) جلد 15 سوره اسراء 

جنک تو وود کارفت: 

و ما کان: و نباشد 

عطاء: عطای 

ربک: پروردگار تو 

ممظورا: منع شده. 

1 اطرکیت فصن بََْهْمٌ علی بَعض وَللأِرَة ابر درجاتِ و کب تفضیلاً 
یه : ببین؛ نگاه کن 

کیْفَ: چگونه 

فصن برتری دادیم 

بَعضصَمم : تخصی از آن ها ز 
علی بَعض : بر بعض دیگر, 


ص:264 


للأْخْرَخ: و در آخرت 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (315) 
آکبد: بزرگ تر است 

درجات: درجات (آن ها) 

و بر و بزرگ تر است 

تفضیلاً: از نظر برتری. 

2 لا تجْعل مع اللّه الها اخر قَتفغد مَدمُوما مَمْذولاً 
لا تَجْعَل: و قرار نده 

مَع اللْه: با اللّه 

الها احرّ: معبود دیگر, 

قتَفعد: پس زمین گیر می شوی 

مَذْمّوما: و ملامت زده 

مَحذُولاً: و بی یار و یاور. 


(316) جلد 15 سوره اسراء 


3 و قضی ریک آلا تْبُذوا الا یا و باْوالدیّن اخسانااقا یسلْعَن ِا 


آَحذهما او کلاهما 
ص:265 


قلا تفْل هُما َفٌ و لاتلهر هُما و فُلْ لهُما قوّلاً گریما 
و قضی: و فرمان داد, گذراند 

[ پروردگارت, 

آلا تعْبَذُوا: که نپرستید 

الا تاکز فقط اور 

و بالْوالدیّن: و به پدر و مادر 

اخسانا: نیکی کردن. 

ما بَّ: اگر برسند 

دک الکّ: نزد تو به پیری 

آحدهما: یکی از ان ده 

آَوکِلاهما: يا هر دوی آن ها. 

قلا تَفْل لَهُما: پس نگو به آن ها 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (317) 
آف: آخ (کمترین اهانت)! 

و لا تلو هُما: و مران آن ها را (از خود) 

و قلّ: و بگو: 

لهُما قولا: به آن دو گفتار 

کریما: لطیف, نرم, کریمانه. 

ص :266 


۳ لا ۳ ۳ 
24 واَفض لهّما جناح الذل من الرَحْمَه و قل رب ارَحَمَهُما ما زبیانی 


و احْفِضَ: و فرود آر, بگستر 

لقما: برای آن دو 

جناح الذْلّ: پر و با مسکنت 

من الرَحمَه: از روی رحمت و مهربانی 
و قلّ: و بگو: 

رَب: پروردگارا! 

ارَحَفَهُما: رحم کن بر آن دو 

( 31 لد 15 ستفره آسراء 

کما: هم چنان که 

رات ترفت کرونه سرا 

صغیر ا: در کوچکی. 

5 رَیْکُم عم بما فیفُوسکُم ان تکُوئوا صالحین قَاَهُ کان للأوْبینَ عَمُورا 
کم پروردگار شما 

قهاتایر اشت ه آن اجه 
ص:267 


فی وک در درون شماست. 

ان تکوئوا: اگر باشید 

صالحیت: ضالخ: شا تسه 

اه کان: پس همانا او باشد 

لِلاَوْبینَ: بر توبه گزاران 

عففرا آفزژندم: 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (319) 
6 و ات دَاالْفْربی مه والمشکین وَابّ السّبیل و لابدّر تتذیرا 
و اتِ: و بده, بپرداز 

هه مسا مندان 

حَقَهْ: حقش را, 

۵ ی ای تک وزرمات 

ابْنَ السبیل: و در راه مانده را 

و لابَحرٌ: و اسراف و تبذیر نکن 

تبذیر ا: زیاده روی. 


ص :268 


7 ار الفْبَدُرینَ کائوا اخوان الشّیاطین و کان السْبّْطانْ لرَبه گفورا 
رک ی که است اف کاران 

(320) جلد 15 سوره اسراء 

الفتدرین اسراف کاران 

وا ناوات 

السّیاطین: شیطان هاء 

و کان السْیّطانْ: و بود شیطان 


لرّبه: به پروردگارش 


8 و اما ثعرصَن عم ابَْغاء رَحْمَهٍ من زبک تزجوها قَقل لهْم قَوّلا مَیْسُورا 
و امّا: و اگر 


تَعرِصَنّ: اعراض کنی, روی برتابی 

عنمم: از آن ها 

ابتغاء: تا رسیدن 

رخمه. رحمتی 

ره را ام را و21 
ص :269 


من زبک: از جانب پروردگارت 
تژجخوها: به امید آن؛ 

لقم فولا:با ان ها شختی 
مَیْسُورا: نرم و آمیخته با لطف. 


۳ وس 15 ۰ لَ ۰ ۳ ءِ 
وج اتععل. بون لوله الیعیمی علاستطها کل العف ‌ماوها 
مَحسور| 


لا تَجْعَلّ: و قرار نده 

یدک: دستت را 

له نفد و وه 
الی عَنفک: به گردنت, 

لا تبسَطها: و نگشای آن را 
کل لیس یاف از بان 
و اه 


ماو‌ها" ملامت شده, 


محخسورا: تهید ست, از کار فرومانده. 
ص:70 2 


0 ان ریک یبط الارّق من بشاء و مدز ال کان بعباده خبیرا تصیرا 
ان ویک همأنا پروردگارت 

رس می ان توسعه می دهد 

الرْق: روزی را 


لِمَن: برای هر کس که 


تم کان: همانا او باشد 

بعباده: (نسبت) به بندگانش 

خبیر | تضترا: | اه وسیا 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (323) 

6 و لا تقف ما آْس لک یه عِلْم ان السَمع و اضر و الفْوَاد کل أَولیِک کان 


له مسولاً 


ی ی یز هد 
ها لیس ان هرا که نیت 


27 1 


به عل: رل 

ان السَمَعَ: به درستی که گوش 

و الَْضَرَ: و چشم 

الْفُوَاد: و دل, 

کل آولتک: ففته آ نان 

کان هه با شتد فر بزات آن 

مَسَوْلاً: مسئول. 

(324) جلد 15 سوره اسراء 

7 و لاتقش فی الاأرَض مَرَحا اتک تن تخرق الارْضَ ولن تلع الجبال طولا 
و لا تقش: و راه مرو 

فی الارْض: در زمین 

مَرحا: با غرور, تکیُر, 

انیب ورشتن کف نو 

تخرق: هرگز نمی توانی بشکافی 
لرَضَّ: زمین را 

و آن تبلع: و هرگز نمی توانی برسی 
ص:272 


الجبال: به کوه ها 

طْولاًٌء از نظر طول, بلندی. 

8 کل ذیک کان سیه عند ریک مَکُروها 

ک ذلک: همه این ها 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (325) 
کان سَیِنّهٌُ: باشد بدی اش 

علَدَ رَبک: نزد پروردگارت 

مکرُوها: منفور, زشت, مکروه. 


39 ذلِک ممّاآوحی الک زبک من الجکمه وَلاتَجْعَل مَعَ الله الها اج 143 


مما: از آن چه 
اوحی: وهی فرستاد 
الیک: به سوی تو 
مه -_ 
زبک: پروردگارت 
0 0 
یت ایس 
و2 


لا تَجْعَلْ: و قرار نده 

مَع الله: با خدا 

(226) له 1 ورن ان 2 

الها احَرّ: معبودی دیگر, 

فی جَهَنْمٌ: در جهئم 

آو‌ها: ملامت زده و 

مَذخورا: رانده شده. 

1 و لَق۹ صّفُنا فی هدا الْفْران لِیدَکروا و ما بَزيذهم الا تقورا 
لَقَهٌ: و هر آینه به تحقیق 

َرّْنا: حقایق گوناگون آوردیم 

فی هدّا: در این 

الفْران: قرآن 

لیر وا: تا و شوند, 

و ما یْزیدهم: و نمی افزاید آن ها را 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (327) 
الا ثفُورا: مگر نفرت. 


ص:274 


4 رز در سبح له السمواث السْبع و | 1 مَنْ فیهنّ و ان 


یکمده ده و لکن لا شتهون شوه اک مان خلیما عَفُورا 
تا 

السَبْعٌ: هفت گانه 

و الأرْضّ: و زمین 


و مَنْ: و کسانی که 


از 
وَلکِنْ: ولیکن 

لا تفْقَهُون: نمی فهمید 
تسبيخهم ‏ تسبیح آن: ها را. 
وی که رازه 


ص:275 


خلیما: بردبار 
عفو را و آمرفندم: 

49 و قالوا آءذا کثا عظاما و ژفاتا آءثا لمَبْعُوتون حلقاجدیدا 
قالوا: و گفتند: 

آءذا کیا: آیا وقتی شدیم ما 

عظاما: استخوان هایی 

اون حالای که و 

آءثا: آیا همانا ما 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (329) 
لمَبُعُوُونَ: هر آینه مبعوث می شویم 

حلقا: به خلقی 

جدیدا: جدید, تازه؟ 

0 فُل کوئوا ججارة آوحدیدا 

قُلَ کوئوا: بگو: باشید 


ص:276 


آخ‌حیندایا اهنت: 

51 آژ حلقا بآ یک فی ضدُو کم قسَیئولون من بُعيد نافل اٌذی قطرِکم 
ٍِ قسَیتفِصُونَ الیک روْسَهُمّ و یِفولون متی هو قْل عسی ان یکون 
او حَلقا: با هر مخلوقی 

(330) جلد 15 سوره اسراء 

مقّا: از آن چه 

یکبرٌ بزرگ می نماید 

فی ضَدُور کُمٌ: در سینه هایتان, 

قسَیفُولون: پس به زودی می گویند: 

مَنْ: چه کسی 

یعیذٌنا: بازمی گرداند ما را؟ 

قل الذی: بگو: آن که 

قَطرکم: آفرید شما را 

آوّل مَتّوٍ: روز نخست. 

قسَیغْصَونَّ: پس به زودی تکان می دهند 


27 


الیک: به سوی نو 

روْسَهمٌ: سرهایشان را 

و یَفُولُونَ: و می گویند: 

ممتی هو کی است آن؟ 

هر تاعاس مهم اف آن کت رو 
قل عسی: بگو: شاید 

آن یَکون قریبا: که باشد نزدیک 

2 وم بعکم قتشتجیبون یحقده و تظلُونَ ان للم الا 
یِوَمّ: روزی که 

ده کم ی اند ما زا 

فتستجیبون: پس اجابت می کنید 

بحمده: (در حالی که) حمد می کنید او را 

۳ و گمان می کنید 

ان لبم : که درنگ نکرده اید, توقف ننموده اید 
الا قلیلا مگر کمی, اندکی. 

بو 2 


لا 


بعی) 
سته |[ 


ناماد وا ااش شت خی 
(332) جلد 15 سوره اسر|ء 


۱ لشیّطان و ان السیّطان کان لائسان عَذوا مبینا 


قل لعبادی: و بگو به بندگانم 

که 

لَتی هی: (آن چه را) که آن 

آخنتن بهتر اشست: 

ان السَّبّطانَ: به درستی که شیطان 

و کدورت می افکند 

كَّ یت همانا شیطان 

کان للائسان: باشد برای انسان 

عَذْو مبینا: دشمنی آشکار. 

4 و استفزژ من استطفت ملهُم بصویک 
سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (333) 
5 َجْلِبٌ 9 یِحَیلِکَ و رَجلکٌ و شارِکهُمٌ فی الاْموال و 


الأعْرُورا 

اسْتَفُرٌ: و تحریک کن, از جای بکن 
مَن: هر کس را که 

پا نانز وا راد 

منَهُمْ: از ایشان 

بصَوّتک: با صدای خودت؛ 

أَجِْْبٌ: و جلب کن, بتازان 

عَلََهمٌ: بر ایشان 

بحیلک: (لشکر) سواره ات 

رجلک: و (لشکر) پیاده ات را 

و شا رِکهُمٌ: و شرکت کن, شریک شو 
فی الأْموال: در مال ها 

(و )هن وا شوری ارستاء 

الأوّلاد: و فرزندانشان 

وَعدهمّ: وعده شان (بده)؛ 

و ما یَعِدهمٌ: و وعده نمی دهد به ایشان 
السْیّطانْ: شیطان, 

الا عْرُورا: مگر به غرور. 

ص :280 


5 ان عبادی لیس لک عَلَْهِمْ سُلّطانْ و گفی یربک وکیلاً 
أنْ: به درستی که 

عبادی: بندگان من 

لین الی: پیت نو زا 

عَلیهمْ سْلطان: بر آن ها سلطه ای, 

کفی: و کافی است که 

یبک: پروردگارت 

وکیلا: وکیل (باشد). 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (335) 


6 رَیْکَمْ الذی یُرّجی لک الْفلک فی البجر توا من قطله ان کان یک 
رحیما 


وک پروردگار شما 

ات کی آرست ار 

یُرُجی: به حرکت درمی آورد 
لَکُمْ الْفْلک: برای شما کشتی را 
فی البَخُر: در دریا 

ص:281 


لنبْتعُوا: تا طلب کنید 

من فصله: از فضلش. 

اه کان: همانا او باشد 

بکم رحیما: به شما مهربان. 

7 و اذا مَسَكُمْ الصّرٌ فی الْبَغْر صَلّ من 
(336) جلد 15 سوره اسراء 

تذغُون الا ابا شا تجْیکَم ای الب آَغرَضصَنْم و کان الأْنسانْ کفُورا 
اذا: و هنگامی که 

کر اد تنم 

الصٌَ؛ ضرر, ناراحتی 

فی البخر: در دریا 

صَلّ: فراموش می کنید, گم می شود 
مَن: کسی را که 

تذعون: می خوانید 


الا یامْ: مگر او را 


تجْیکُمٌ: نجات داد شما را 

الق ال وی ی کی 

َعْرَصْنَمٌ: روی برمی گردانید 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (337) 


و کان: و باشد 


لانْسانْ: انسان 

ور رم ای 

1 و لد کرمْنا بنی اد و حملناهم خ في الب و الْبَغْر وررَقْناهة من الطیبات 
فقصلناهه هم علی کثیر مِمَنْ من حَلفْنا یا 


و لقَدٌ: و هر آینه به تحقیق 

کرَمّنا: گرامی داشتیم ما 

نی ارم فررندان ادهرا۱ 

و حَملْناهُمٌ: و حمل کردیم ما آن هارا 
فی الب در خشکی 

ور 

رَرَفْناهم: و روزی دادیم به آن ها 
واه ول شش ار 
ص:263 


من الطیبات: از پاکیزه ها؛ 

و قصَلناهَم: و برتری دادیم شا ان ها را 
علی کنیر: بر بسیاری 

ممَنْ: از کسانی که 

حَلقنا: خلق کردیم 

تفضیلا: برتری دادنی. 


ی و5 عون و سَ ِ ِ ۳ رء رت 
71 یوم تذغوا کل اناس بامامهمٌ مهن اوتی کتابة بیمییه فاولیّک یَفْرَوّن 
تاه و لابْطلْفون قتبلاً 


وم : روزی که 

ینک نسم 

کل هر, همه 

آناس: انسان ها را 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (339) 
يامامهمٌّ: با پیشوایشان, 

فمَنْ: پس هر کس 

آویی: داده شود 


ص:284 


کتابة: نامه اش 

بیمینه : به دست راستش. 

قأولیک: نتن آنان 

یفَروّنَ: می خوانند 

کانقزه کتامقان رابنامه ضان زا 

و لا یْظْلَمُونَ: و ظلم نمی شوند 

فلا تاه دتم ره ای ری خر ما 
2 و من کان فیهذهآغمی قَهُوّ فی الأرّه آغمی و آَضل بیلً 
مَنْ کان: و کسی که باشد 

(0 لد و وری از ۶ 

فی هذه: در این (جهان) 

آسففت کون ناسنا 

قهَوّ: پس او 

فی الأخو: در آخرت 

عمهه ا کر ات 

و اصَل: و گمراه تر است 
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تشتنیلا: از راه. 


8 آقم الصَلوة دلوي الشْمس الی عَسق الیل و فْزان القَجْرِ ان فان 
الْقْر کان مشهٌودا 


آقم: به پا دار 

الصَلو: نماز را 

دلْوي: از وقت زوال 
السَمّس: آفتاب, خورشید 
سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (341) 
الی عسق: تا اوّل تاریکی 
الیل شب 

و فَرَانَ: و خواندن 
الْقجر: فجر, 

انّ: به درستی که 

قران: خواندن 

الْقَجُر: فجر (نماز صبح) 
کان: باشد 

مشهّودا: مورد مشاهده. 
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9 و من الیل قتهمّ به نافلَة لک عسی آن بعتک ریک مَقاما مَجْمُودا 
و من الیْلِ: و پاسی از شب 

تَهَجْدٌ: پس تهجّد کن, بیدار باش 

تایه ارم تفه ای (عیادای ایا 
ای کر نم اه 

لی: که برای توست, 

عّسی: امید است 

آن یبْعَتَکَ: که مبعوث گرداند تو را 

وک پروردگارت 

مقاما: به مقامی 

مَحْمودا: در خور ستایش. 


ِ رن م2 0 ده و دی 
0 و قَلٍ رت آدخلنی مَدْحَلَ صدّق و آخرجٌنی مَحْرَج صدّق و اجْعل لی من 
لذنک شاطانا تین 


و قْلّ: و بگو: 

رت پروردگا را! 
آوخلنی: داخل کن مرا 
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مَدذحل: دخول (در هر کار) 

صدق: صادقانه, 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (343) 
آخرجُنی: و خارج کن مرا 

مُحْرجَّ: خروج (از هر کار) 

صدق: صادقانه, 

اجْعَل: و قرار بده 

لی مِنّ: برای من از 

لذتک: نزد خودت 

فلا رظان یت ری 

تصیرا: که یاری (کند مرا). 

1 ول جاء الْحٌَ و رهق الباطِل اِنّ الْباطِل کان رَفوفا 
و قْل: و بگو: 

جاء الحوٌ: آمد حق 

رهق: و نابود شد 

(344) جلد 15 سوره اسراء 

الباطِلّ: باطل. 
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انّ: به درستی که 
الباطِلّ: باطل 

کان: باشد 

ژهوقا: نابود شدنی. 


رل ,و ِ 9 س 
2 و تترل من الْقرّان ما هو شفاء و رَحْمَة لِلمَوّمنین و لا یزید الظالمین | 
۳ 


و تُترْل: و نازل می کنیم 
من الْفْرَان: از قرآن 

ما هو: آن چه را که آن 
شفاءٌ: شفاء 

و رَحْمَهٌ: و رحمتی 
لِلمَوَّمنینَ: بر مومنان است. 
سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (345) 
و لا یزیذ: و نمی افزاید 
الظالمین: ظالمان را 

الا مگر 

خسارا: خسران, زیان. 
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3 و اذا آْعقنا ی الئٌسان آغرّض و تا یجانیه و لذامسَهٌ السَغٌ کان یَوْسا 
نْعمّنا: نعمت دادیم 

علی الائسان: به انسان 

اغرَض: روی برگرداتد 

و تا بجانبه: و دور شود متکبرانه, 


صط برسد به او 


السَرّ: شری, بلائی 
(346) جلد 15 سوره اسراء 
8 ن یوَسا: باشد بونشرن: 


8 فُل لین اجتمعت اس و الجِنْ علی آن بأوا یمثئل هذا لزان لایأَتت 
بمثله و لو کان بَعضَهُمٌ لِبَعَضٍ ظهیرا 


فد بگو: 
َیّن: هر آینه اگر 
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خضعت * امتهاع کننه رها کته 

لس و الجِنٌ: انسان ها و جن 

علی آنّ: بر اين که 

وم تاو رتیل 

هدا الْفْران: اين قرآن, 

لا یأنون نمی توانند 

بمئله: به مثل آن (بیاورند), 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (347) 
و لو کا: هر چند که باشند 

بَعَضُهُمّ: بعضی از آن ها 

لبَعض: بر بعض دیگر 

ظهیر ا: پشتیبان. کمک کار 

9 و لد صَرّفْنا لاس فی هدَاالْْران من کل متل قَأَبیاکتر الثاس للاً کَفُورا 
و لَقٌَ: و هر آینه به تحقیق 

ضَرّفْنا: آوردیم. گوناگون بیان 

للناس: برای مردم 
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فی هدا الفْران: در اين قرآن 

من کل متّل: از هر متل, 

قآبی: پس ابا کنند 

أَکتژ الئاس: بیشتر مردم 

(348) جلد 15 سوره اسراء 

الکو یساس | 

0 و قالوا آن تون لک حلی تفج آنا من الأرْض ینبُوعا 
قالوا: و گفتند: 


‌ 


( سر هی 
تَوَمنَ: هرگز ایمان نمی آوریم 
لک عتی: به تو, تا 
9 1 ۱ ۰ 1 
تَفجَر لنا: بشکافی, بیرون اوری 
۳ ۳ 

من الاْض: از زمین 
ینبوعا: چشمه آبی, 

اه له 3 0 و 
1 او تکون لک جَنّه من تخیل و عتپ قَْجّر الائهازخلالها تفجیرا 
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اکن ی ایا شنت توا 

تفرم اترآع لغات:ه:مفا هم کر ان کریض (340) 
عم من تخیل: باغی از نخل ها 

عتب: و انگور, 

قتْفَجَرّ: پس به جریان اندازی 

الأئهار: نهرهاء رودها 

خلالها: از لابلای آن 

تفجیرا: به جریان انداختنی. 


92 و مَتَع الثاس ان بُوْمنُوا اجاء هم الْهٌدی ۱ اوقت ۱ 
رشولاً 


و ما مَتَعَّ: منع نکرد, بازنداشت 
الناس: مردم را 
ان بومها ایرد که ایهان تیاهن ند 
ادّ: هنگامی که 
خاء هه آمد آنشان ۱ 
0 ای ودره ارت 
الهُدی: هدایت, 
الا آنْ قالوا: مگر اين که گفتند؛ 
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تک 
سا چم 


اللهٌ بِشّرا: خداوند بشری را 
رشولا: به عنوان رسول؟ 


1 فی الأض مَلیْکَة یِمَشون مُطمیئّین لَترّلنا عَلبهمْ من السّماء 
مله. رو 


قَل لو کان: بگو: اگر بود 
فی الأْض: در روی زمین 
مَلیْکَةُ: فرشتگانی 

متشون کم آن فت زر فتنو 
قطفیتین :با آرامتتن؛ 
َترّلنا: حتما نازل می کردیم 
سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (351) 
عَلَْهمٌ: برایشان 

هزاس ماع ات انتفان 
مَلْکا: فرشته ای که 

رشولاً: رسول باشد. 
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3 
#ف 
06۰ 
۱4 
اما 
۲ 
4 


8 ذلک جراوْهم بالق کَقژوا بایاتنا و قالوا آءذا 
آ فقو نو ۰ 


ذلک جراوّهمٌ: اين جزاء آن هاست 
بائَهُمْ: به خاطر آن که آن ها 
کقروا: کافر شدند 

بایاتنا: به آیات ما 

قالوا: و گفتند: 

آءذا: آپا هنگامی که 

کنّا عظاما: شدیم استخوان هایی 
دوه رس 

و فاتا: پوسیده, 

آءیئّا: آیا همانا ما 

لمَبُعُوُونَ: هر آینه مبعوث می شویم 

ی خدوذاه به خلفیی عازن ؟ 


وو آولغ یروا آّ ال دی َلق السّموات وال قادژ علی آن یحَلْق 
مج خعل لفر آخا لا بت فیه فان الظااخون آا کفورا 
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م2 ۵ - 9 


اوَلم پر وا: و آیا ندیدند, ندانستند 

ان الله: کب‌همانا خدایی 

الذی حَلَقَ: که خلق کرد 

السَمواتِ: آسمان ها 

و الأرَضَّ: و زمین را 

قادژ: قادر و تواناست 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (353) 
علی ان بر ان که 

منلهم* تنل آن :ها ٩‏ 

جَعل: و قرار داد 

لهْمْ: برای آن ها 

آحلا قدتن فعیر 

لا رَیتب: شکی نیست 

فیه: در آن 

قابتی: پس ابا کردند, سرپیچی نمودند 
الظالْمّونَّ: ظالمان, 

الا کموزاد فکر تاشراشسی را 
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5 و بالحق آنرلناة و بالحق تل و ما آسَلناک الَمْبَشرا و تذیرا 
و یالحق: و به حق 

354 )تخد 1 ورن انست اه 

آنْرلناخ: نازل کردیم آن را 

و یالحقَ: و به حق 

رل اقا رن نو 

و ما آوسَلناک: و نفرستادیم تو را 

الا مُبَشرا: مگر بشارت دهنده 

و تذیرا: و بیم رسان. 

6 و فُذّانا قرفناخ لِتفراخ علی الثاس غلی کت و ترّلْناة تثیلا 
فرانا: و قرانن که 

ام افیا دی | 

لتعراخ: تا بخواتت انز 

عَلی الناس: بر مردم 

کیت انریا آرافتشن 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (355) 
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- 0 ی 
و تژلناة: و نازل نمودیم ان را 
تلزیلا: نازل کردنی. 


107 قل منوا به أَوْلائْوْمتوا ان الذین آویُوا اجه من قبله اذا یثلی عَلیهم 
بخ ون للادقان ۳ 


قل * بکو" 

امئُوا به: ایمان بیاورید به آن 
آوّلا ئوْمِنُوا: و يا ایمان نیاورید, 
ان : همانا 

کر 

أَوجُوا: داده شدند 

الْعلَم: علم 

من قبْله: از قبل آن 

انا قافن که 

ارس 
ینلی: تلاوت می شود 
عَلَیَهمٌ: آرن:ها 
کین 
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لادقان: بر چانه ها 
سعٌدا: سجده کنان. 
8 و یَفُولونَ سْبُحان رَبُنا ان کان وغذ رینا لمَفُْو 
و یَفُولونَ: و می گویند: 

سبحان: منژه است 

رَبنا: پروردگار ماء 

ان کان وه که ددم 

ربنا: پروردگار ما 

لَمفعولاً: انجام شدنی. 

تور اس اش فاهم کر ان که رت 
9 و یخرون للادفان کون ويَزيدِهم خشوعا 
5 بر ورن تو سب خاک مین آفتند 

لادقان: بر چانه ها 

کون کویه: کنان 

و يِزیدُهمٌ: و افزون شود ایشان را 
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خُشوعا: خشوع و تواضع. 


110 قَلِ اوعُوا اللْة آوا؛غوا الَجْمن آیاما توغوا قلَةْ الأْسْماء الحْسْنی و 
جع تج بصلایک ۶ لا تخافت 7 و ابتّغ تین ذلِک سبیلا 


فر: بگو؛ 
اوعْوا: بخوانید 
الل: اللّه را 


( )داد 1 سور اش اه 
آوادعُوا: یا بخوانید 
الَجمن: رحمان راء 
9( 

تَذْعوا: بخوانید 
قَلَهْ: پس برای اوست 
الأسماء: نام های 
الجسنی: نیکو, بهترین 
و لا تجَهَرٌ: و بلند نخوان 
بضلاتک: نمازت را 
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و لا تَخافت: و آهسته هم نخوان 

بها: آن را 

و ابتّغ: و پیش گیر, انتخاب کن 

ین ذلک: بین آن (دو) 

سبیلاً راهی (معتدل). 

سوره اسراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (359) 


1 و فل الق لب دی لَغ تیا ولدا و لغ بَکن له شریک فی اف وم 
یک له ولِیْ من الدّل و کیره تکبیرا 


‌ِ 2 
قلِ: و بگو: 

0 
۱ لکمد: ستایش 
لل 

ن‌ 
الذی: که 
لم بخ تگرفته 
وَلدا: فرزندی 

» ‌ 
و لمّ یِکن: و نباشد 
11 برای او 


ص:301 


شریک: شریکی 

فی الْمْلّ: در حکومت 

(0 26 سای وا زره ره 

و لم یَکنّْ: و نباشد 

له برای او 

وَلِیتْ: سرپرستی, حامی ای 
فصال ل شا ای و اس 
کبْرٌْ: و تکبیر گوی او را 

تکبیرا: تکبیر گفتن کامل 

سوره اسراء لفات و مفاهیم قرآن کریم (361) 
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«سوره کهف» 

1 آلْحمَدٌ له دی رل علی عَبْده اکتا و لَم بَجْعلْ له عوجا 
لَحَمد. تضانتن 

لله: مخصوص خدایی است 

الذی: که 

آنرَلَ: نازل کرد 

علی عَبدو: بر بنده اش 

ا کنات کتاب را 

لَم یِْعَل: و قرار نداد 

له بای ان 

[۱ 

2 قما زر بأسا شدیدا من لَخلة و بش 

۱۳ 

لْمَوْینین الدین بَعملُون الضَالحات آنّ هم آجرا حنا 
قیما: که ثابت و استوار است 
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لینذر: تا بترساند 

سا از عذابی 

شدیدا: سخت 

من لَذئْهُ: از نزد خودش 

و سر و بشارت دهد 
لفوّهنینَ: مومنان را 

ا اش کتبای ۸ 

اعقاو ال سیف که 
الطالحات: به کارهای شایسته 
آرْ: همانا 

یرای فان است 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (363) 
ار ات داش شک 
توا تفه 

ما کثین: ماندگارانند 

فیت آخاتص انس اه 
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4 و بنذر الدین قالوا ائَحَد ال وَلدا 
و ینذْرّ: و بیم دهد, بترساند 

اش ای 

قالوا: گفتند:, گویند: 

تحَدّ: گرفته, انتخاب نموده 


اللغْ؛ خداوند 

ولدا: فرزندی. 

( اه 15 ورن کش 

ما له یه من عم و انز کرت ث كلجة تکرخ من آقواههة ان َفُولُون 


ما لَهْمْ: نیست برای آن ها 

به: به آن 

من علم: هیچ علمی 

و لا لابائهم: و نه برای پدانشان. 
کبرتث: بزرگ است 

کلمَةّ: کلمه ای که 

تَحْرَخْ: خارج می شود 
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من آواههمٌ: از دهانهایشان 

ان تلور بت کونتا 

الا کذبا: مگر دروغی. 

6 قََعلک باجِ تفسک عَلی اثاره 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (365) 
ان لَم بُوْمتوا بهداالَحدیِ آسّفا 

قلَعلکَ: پس شاید تو, نزدیک است تو 

باخْعٌ: هلاک کنی 

تفسّک: خودت را 

غلي انارهم: بر آناز آن:هاء بر اعمال آن:ها 
ان لَمْ بُوْمنُوا: اگر ایمان نیاورید 

بهدّا العدیت: به اين گفتار (قرآن), 

اشفا ای روق. تاشفر اتذیه 

7 ایا جقلنا ما علی الأض زیتة لها للَوهم آبهُمْ آخسَن عملاً 
آنا: به درستی که ما 
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خایا ات فراتاونم ات 

عَی الارْض: بر (روی) زمین است 
(366) جلد 15 سوره کهف 

زیتة لها: زینتی برای آن, 

للم : تا بیازمايیم ایشان را 
اش که کداسک از ان ها 

حسَنْ: نیکوتر است 


فقلا آتنظر غنمن. 
8 و ائا تجاعلون ما عَلیْها صعیدا جُرا 


تحاعلون قرار مذهندم ای 

ما عَلَیّها: آن چه بر روی آن است 

ضعیدا: (مانند) زمینی بدون گیاه 

جرُْزا: و زمینی خشک و بایر. 

9 آم حسبّت آنَ آضحاب الْکهّفِ والرّقیم کائوا 
سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (367) 
من ایاتناعجبا 
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آم حسبّت: آیا گمان کردی 

آنّ آضحات: که همانا یاران 
الکقف: کهف 

و الرّقَیمٍ: و رقیم 

ک هن دزد 

ایاینا عجَبا: نشانه های عجیب؟ 


و2 9 ور ۳ -_ هه اس ۰ 5 ۲ بل ۳ 
0 (؟ آوی الب الی اف ققالوا نا اتنا ین لک رَخقة و هی ۶ نا من 
اقرنا رشدا 


اد اوق: زماتی که تاه بردند 
الْفنَْهٌ: جوانان, جوانمردان 
آلی الکیف# نها 

ققالوا: پس گفتند: 
ور کر 
ربنا: پروردگار ما 

اتنا: بده به ما 

من لذتک: از نزد خودت 
رَحَمَةٌّ: رحمتی 


ص :308 


5 هبی ۶ لنا: و آماده نما برای ها 

ای ات ای کارسان 

رشدا: رشد و تعالی, راه نجاتی, راه یافتن به سوی مطلوب. 
11 فضوشا علی اذانهم فی الکقف ستین عددا 
فصَرّبنا: پس زدیم ما 

علی اذانهمٌ: بر گوش هایشان 

فی الَهفِ: در غار 

سنین عددا: سال های معدودی. 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (369) 

2 2 بعتنا هم لغلم آخ الحز ین اخضی لما لبتوا آمذا 
َمٌْ: سپس 

َعَْناهْم: برانگيختیم آن ها را 

لِتعْلمّ: تا بدانیم, تا معلوم گردانیم 

آَقْ الْجرییْن: کدام یک از دو گروه 

ص :309 


آخصی: شماره خواهند کرد 
لما: آن چه را که 
لبنوا: درنگ کردند 


مدا در طول زمان؛ مدذت معین. 


3 یو و + لا عَلَیّکَ تباهم بالعق 1 9 


(370) جلد 15 سوره کهف 

تحْنْ: ما 

عَلیک: برای تو 

هم یالْحّ: خبرشان را به حق. 
نَهُمْ: به درستی که ایشان 

فِتیْهُ: جوانانی بودند 

امَنوا: که ایمان آوردند 

رَهمٌ: به پروردگارشان, 

و زدُناهم: ناد کدی هیر ان ,ها 
هدد: هدایت را. 


ص:10 3 


لس 
فبیه و ابزبهم 


۳ 2 1 . .. هگ ِ ۳ ِ 7 ۳ 
4 و ریّطنا علی هم لد قاموا ققالوا سنا رَبْ السّموات و الأرَضٍ لن 
تَدِعُوا من ذونه الها لَقَدٌ قلنا اذا شططا 


و ربطنا: و ربط دادیم, محکم ساختیم 
سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (371) 
علی فلْوبهِمٌ: دل های آن ها را 

از قامُوا: آن گاه که قیام کردند 

رن پروردگار ما 

و السْمواتِ: پروردگار ما 

و الأرْض: و زمین است, 

لن تَدْعُوَا: هرگز نمی خواهیم 

مِن دونه: غیر از او 

الها: معبودی را, 

لَقَه: هر آینه به تحقیق 

ُذا: در آن صورت 


ص:1 31 


شططا: سخنی دور از حق. 
(372) جلد 15 سوره کهف 


5 هل قوفتاالخذوا من ذونه الهة ول او هم بشّطان بَّن قَمَن 
َظْلَغْ مِمّن افتری عَلّی اللّه کذ 


هوّلاء: آنان 

قوَمَتَا: قوم ما هستند 

ائْحَذُوا: گرفتند, انتخاب نمودند 
من ذونه: غیر از او 

الِعَةّ: معبودی, 
لول بو : چرا نمی آورند 
عَلَیِهمٌ: نو انا 
بسْلطان: دلیل, حجّت 
بین: زوتئتتی: اشکاری؟ 

َمَنْ َظلَمْ: پس کیست ظالم تر 
ممّن: از کسی که 
سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (373) 
ص :312 


افتری: افترا ببندد 
علی‌الله واه سر دا وروی ۱ ؟ 
6 و اذ ۶۱ غتر رهم ما یَْبُوونَ ۱ وا ای اف بش کم رک من 


رحمیه و بهّیی ۶ 2 من مرك 
اذ: و هنگامی که 
اعْتر موم مْ: کناره گیری کردید از ایشان 
۳ ها اب ۲ ِ 
و ما یعبذون: و نپرستیدید 
الا الله مدا را 
فاوّا: پس پناه ببرید 
الق الکهف: به سوی غار 
و 
لکم: برای شما 
(374) جلد 15 سوره عهف 
سح ۳ 
رَبکم: پروردگارتان 
مِن رَحمتّه: از رحمتش, 


ص :3 31 


و يّيي ِ و آماده می کند 
لَکُمْ: برایتان 

هن آشرکم: از کارتان 
مرففا: که راحتی ای. 


- ۳ 5 0 کی 
17 5 تری السْعّسَ آذ| طلعی تزاو رغن کهْفهم ذات الیمین آذا عربنث 
و ه 


تفرصَهُمٌ ذات السمال وَهمٌ فی قجوه ملة ذلک من ایات الله من یهد اللهٌ 
هو الفْمَتدو من بَصْلل قلّن تجد له ولا مُرشدا 


و ترق: و می بینی 

الستش سورشته را 

اذا: هنگامی که 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (375) 
طلعثٌ: طلوع کرد 

تزاوژٌ: متمایل می گردد 

عَن كهَفهم: از غارشان 

ذات اْیمین: به جانب راست. 

ص :314 


و اذا: و هنگامی که 

عرَبَثْ: غروب کرد 

تفر صُهُمّ: بریده می شود از آن هاء عدول می کند 
ذات الشمال: به جانب چپ, 
و هم فی: و ایشان در 

فجْوّو: فضای پهناور و وسیعی 
نف از آن* هدند 

ذلِک: این 

من ایات: از نشانه های 

اللهت شخ آهند ارست 
و سره کف 
مَن: کسی را که 

یهّد: هدایت کند 

اللَهْ: خداء 

قهَوّ: پس او 

الَمْعتد: هدایت شده؛ 

و مَنْ: و کسی را که 

ص:315 


بصْل: گمراه کند 
له وَلیْا: برای او ولیث ای 
مَرْشدا: مرشدی, راهنمایی. 


8 و تسم آتفاطا و هم روز و للم دات الیّمین و ات الشمال و 
کبهُمْ باسط ذراعیّه بالوصید لو اطلَعت عَلیهم لولیّت مهم فرارا 


سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (377) 
و مت ملفْة #غبا 

و تَحَسَبَهْمٌ: و گمان می کنی آن ها 

آبقاظا: بیدارند 

هَمّ: در حالی که آن ها 

7قوذ: به خواب رفته بودند. 

و هد : و می گرداندیم آن ها را 

ذات الْیَمین: به طرف راست 

و ذات: و به طرف 


ص:16 3 


الشمال: چپ 

و کبهُم و سگشان 

بات باز کرده بود. گشوده بود 
ذراعْیه: دو دستش را 

یالوصید: جلوی غار. 

اف اه گر ما هتکن 
راشای و تیه کیت 
عَلَیِهمٌ: بر آن ها 

وت پشت می کردی 

متقم: آز آن ها 

فرارا: در حالت فرار, 

و لَمُنّتَ: و هر آینه پر می شدی 
صلقم: آز آن ها 

رغْبا: از ترس و وحشت. 

9 و گذلک بَعشاهم لیتساعلوا بَيتهُمْ قال قایلٌ مِلهْم کم یت فالوا لین بوما 
او بعض یوم 

ص: 317 


الوا ریْکم آَغلَمْ پجا لثم قابْوا کم بورقکمْ هذه الي المدیته قَلَیثْظّرٌ 
نهالزکی طعاما فیک برزق وله ولتلطید و لا هرن بکم آعدا 


و کذلک: و اين چنین 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (379) 
اه را که ها ا رها 
لِیتساءلوا: تا سوال کنند 

یْتَهُمْ: از یکدیگر. 

قال: گفت: 

قایّل: گوینده ای 

شمه از ان ها 

کمٌْ: چقدر 

ینتم : درنگ کردید, ماندید؟ 
قالوا: گفتند: 

لبتنا: ماندیم (خوابیدیم) 

یوْما او: یک روز یا 

بَعض یَوّمٍ: قسمتی از یک روز. 


ص :316 


قالوا: گفتند: 

وک پروردگار شما 

(380) جلد 15 سوره کهف 

ا لاه وا نان است نه ان سم 
لبنت : درنگ کردید, 

قابْعَنُوا: پس بفرستید 

آخوکم یکی از خودتا نوا 

تور قحم هد با این پول اسان 
الی الصذنته» فا توش 
قتط ها اوق تفر نهد 

آبُها: کدامیک آن ها 

آکی: پاکیزه تر و (حلال تر) است 
طعاما: از نظر غذا 

یی : پس بیاورد برایتان 

برژق مِلْةٌ: روزی ای از آن, 
وتف : و باید دقت کند 

لا یُشعَنّ: و نباید شناخته شود 
سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (381) 
ص:319 


کم آخدا: از شما احدی. 
0 امم ان بظهژوا عَاَیکم بوجموکم آو تعیدوکم فبعلییم و لن تفْلِخوا اذا 


آبدا 
انَهْمٌ: همانا آن ها 

ان یَظَهُوا: اگر مطلع شوند 

علیکم: بر شما 

و کیان کی کته یهار 
ینت ای کرسا ها ۳ 

فی هم در آئین خودشان, 

و لن تفلْحوا: و هرگز رستگار نمی شوید 

اذا آبدا: در آن هنگام ابدا. 

1 و گذلک آغتزنا هم لیعْلَمُوا آنْ وَعْد ال 
(382) جلد 15 سوره کهف 


و آن الشاعه لا زیت قیهاا۱ سازغون سفق آفرهع فقالوا انشا علبیغ 
بان با 


ص:320 


قال این عَلَبُواعلی آمرهم لخد عَلیِهمْ مسج 
کذلک: و این چنین 

أَعْتَوُنا: آگاه کردیم ما 

عَلَیِهمٌ: بر آن.ها (فزخض زا) 

لیعلهواضا بذانند 

از ات وی که 

حو ی آرستت 

و آَنّ: و به درستی که 

الساعه: قیامت 

لا ربب قیها: اشکی ینت در آن: 

ا: آن گاه که 

یتنازغون: نزاع می کردند 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (383) 
از وتان 

هه در کار آن ها, 

ققالوا؛ پس گفتند: (مشرکان) 

بُنوا: بنا کنید 


ص: 321 


َلَیهمٌ: بر (درب غار) آن ها 
بنیانا: بنایی 

و پروردگار آن ها 

انا زره 

بهم : به آن ها. 

قال: گفتند: 

ار کیت که 

عَلْبوا: غلبه کردند 

علی آمرهم: بر کارشان 
لَتَخَْدَنَّ: هر آینه می سازیم 
(304)جلت 15 سوره کهفن 
عَلَیِهمٌ: برای آن ها 


مسْجدا: مسجدی. 


2 سَیَقولون 7 له له رايغقم کلهش, و یَفُولون حمسة سادسَهم کلبمْم رجما 
بالعیّب و یِفُولون سِبِعَة و نا منقم کلنهم قل رین اعلق نعدنهم ما 


ص:322 


َعْلَمَهُمٌ الا قلیل قلا مار فيهم الا مرا ظاهرا و لاتستفت فيهم مِْهْمْ آحدا 
سَیَفُولوَّ: به زودی خواهند گفت: 

تلتَه: سه تا (بودند) 

رابعَهَمٌ: چهارمی شان 

که سگشان (بود) 

و یَفُولْونَ: و (بعضی) می گویند 

حمَسَة: پنج تا (بودند) 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (385) 
سادسهمٌ: ششمی شان 

که سگشان (بود) 

رَجُما: سنگی است. تیری است 

بالْقیّب: به غیب, در تاریکی 

و یفُولونَ: و می گویند: 

سبعةٌ: هفت تا (بودند) 

و امنهَمٌ: و هشتمی شان 

کلبهم: سگشان (بود): 

ص :323 


قل: بگو: 

رَبی: پروردگارم 

اعلم داناتر اشست 

بعِدُتَهمٌ: به عذه آن ها 

ها بعلمفم: نمی دانند. (تغداد) آن ها را 
۷۱ قلیل: فک اتکی 

(386) جلد 15 سوره کهف 

قلا تمار: پس جَدّل نکن 

فیهم: در مورد آن ها 

الاراء امک متاوله اخن کف کین 
ظاهرا: به ظاهر. سطحی 

و لا سْتفْت: و طلب فتوا نکن, سوال نکن 
فیهم : درباره آن ها 

ِلهْمْ: از هیچ 

آحدا: احدی. 

3 و لا تفولن ی ء ای فاعل ذیک دا 
ص :324 


و لا تفَولنّ: و نگو 

لِشی ء: (درباره) چیزی 

ای: که همانا من 

فاعل: انجام دهنده ام 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (387) 
ذلی: آن:را 


عدا: فردا. 


لب - ۳ س‌ و کت 
4 لا آن شا ال ع آنکه جک اذا کسیت: > : 


لافْرَبِ من هذا شدا 
الاً: مگر اين که (بگویی) 
آن پشاء: اگر بخواهد 
اللْهْ: خدا. 

5 اک : و یاد کن 

ربک: پروردگارت را 
اذا؛ هنگامی که 

تسیت: فراموش کردی 


ص :325 


و قْل: و بگو: 

عسی: شاید, امیدوارم 

(388) جلد 15 سوره کهف 

أن بهدین: که هدایت کند مرا 

رَبّی: پروردگارم 

لَفرَبَّ: به نزدیک تر 

من هذا: از این 

رشدا: از نظر رشد, صواب. 

5 و لبئوا فی كهْفِهم تلات مائّه سنین واردادوا تسْعا 
لبتُوا: و درنگ کردند. ماندند 

فی كهّفهمٌ: در غارشان 

تلات مائه: سیصد 

سنین: سال 

وارداذوا: و افزودند (برآن) 

تَسعا: ثه (سال). 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (389) 
ص :326 


6 غل ال عم یما لیوا له یب غیت التموات والان 
ابقر خی 2 لا بشرک فی خُکُیه آحدا 


۳ 


قل: بگو: 

اللْهْ: خدا 

وتات رت 

یما: به آن چه 

لبتّوا: درنگ کردند. 

له عَیْبٌ: برای اوست غیب 
السمفات: اشمان ها 
والأرْض: و زمین. 

آبصرّ به: چه بیناست او 

و آَسْمعّ: و چه شنوا! 
رت اه ۳ 
90 ای تور کر 
من دُونه: غیر از او 

ص :327 


ض آبصربه سم ما لَهْمٌ 


وی : سرپرستی, 

و لا بُشرک: و شریک نمی کند 
فی خْکُمه: در حکمش 

آحدا: احدی را. 


۶۱9۱ 1 س- سیک - ۲۹ 1 
7 وائل ما آوجی الیک من کتاب زبک لا مُبَدّل لکلماته وَلن تجد من دُونه 


وس ۱ 
وَائلّ: و تلاوت کن 
ما: آن چه 


آوچی: وحی شده 

الیک: به سوی نو 

من کتاب: از کتاب 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (391) 
ریک: پروردگارت. 

مبدَل: تبدیل کننده ای 

لِکلماته: کلماتش را 

ن تجد: و هرگز نمی یابی 

ص :328 


من دونه: غیر از او 

8 و اصبر تفسَک ام الذین َدغون رََهُمْ بالقدوه والعشی پریدون وَجمَةٌ و 
لا تقد یناک علم ری زیته الحیوه الدنیا و لائْطعٌ من انا قلبَهُ عن ذکُرنا 
و ائَبْعَ هویة و کان أَمْرْهْ فرُطا 

و اصَبرّ: و صبر کن 

تفسک: خودت 

نی کر 

اه ره ی 

بَدْعَونَ: می خوانند 

ربَهْمْ: بروردگارشان را 

بالعتوه ون ضیه با مدا ٩‏ 

و الَْشی: و شب هنگام 

یپریدذون: می خواهند. می جویند 

مارا ای ام 


ص :329 


لا تعَدٌ: و تجاوز نکن, برمگیر 
عیناک: چشمانت را 

عَنهْمْ: از آن ها 

تریذ: که می خواهند 

زيتة الوم زینت زندگانی 

التبا چا را 

و لا تطع: و اطاعت نکن 

مَن: کسی را که 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (393) 
فتاه غافل کرده انم 

قلبة: دلش را 

عَنْ ذِکرِنا: از یاد خودمان, 

و البْع: و پیروی کرده 

هویهٌ: هوای نفس را 

کان: و باشد 

ایکا زونه 

فْرٌّطا: از روی افراط و زیاده روی. 
ص:330 


و اصرِبٍ: و بزن 

لَمم متل + برای: ان ها متل 
الکبوه ال تیا: زندکانن تیا زا 
ایک شور کر 
کصاع: مانند آنی که 

ار لُناخ: نازل کردیم آن را 
من السّماء: از آسمان, 
قاتلط: پس مخلوط شده 


عم 


به: به آن 


تباث الاأرْض: گیاهان زمین, 


تس 


0 


قَاصْبَحَ: پس بگردد 

هشیما: خشکیده که 

درو با کفنه مت فا زوان:<۱ 
التّیاخ: بادها. 

ص :31 3 


کان اللْدْ: و باشد خداوند 

عَلی کل شَی ع: بر هر چیزی 

مراد اون هو 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (395) 


1" ۰ بِ 9 ع‌ِ 0 ِ ۳ 5 ی مب 
6 آلمال وَالْبنونَ زيتة الحیوه الدْیا و الباقیاث الضالحاث حَیْرٌ عنْد ریک توابا 
و عبر آقلً 


العال ‏ ما 

و البثُونَ: و فرزندان 

ژته التوو رشت تن کات 

الحئیا: دنیا هستند, 

و ألباقیات: و کارهایی که‌باقی بماتة 
الطالحاثْ: و شایسته باشد 

خَیرّ: بهتر است 

عند: نزد 

ربک: پروردگارت 

توابا: ثواب (آن) 


ص :332 


و حَیرٌ: و بهتر است 

آملأً: امید (آن). 

(396) جلد 15 سوره کهف 

7 و بَوم تسیر الجبال و تری الاضَ بارِرَة و حَرْناهم قلَم تغادر مهم آحدا 
و یومّ: و روزی که 

تُسَیٌ: حرکت می دهیم 

الجبال: کوه ها را 

و تری: و می بینی 

لرَضَّ: زمین را 

بارِرَة: آشکارا, مسطح 

و حَسَرّناهمٌ: و محشور می کنیم آن ها را 

قَلَم تُغارٌ: و ترک نکنیم, مستثنی نکنیم 

فتمم: از ان ها 

آحدا: احدی را. 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (397) 
ص:333 


8 و غرضوا علی ریک صفا لد جثمونا کما حَلَفناکمْ آول مئو بل زعفتم 
آلن تخت 2 مَوّعدا 


و غُرضُوا: و عرضه شوند 
علی زبک: بر پروردگارت 
صَفا: به صف 

لَقَه: هر آینه به تحقیق 


3 


مه انا 

کما: هم چنان که 

حَلفنا کة: آفز پذیی شا زا 

آوّل مَرّو: اوّل مرتبه, 

بل رَعَمَنْمْ: بلکه گمان می کردید 

آلْن تجْعلَّ: که هرگز قرار نخواهیم داد 
۹ برای شما 

مَوّعدا: موعدی. 

(398) جلد 15 سوره کهف 

«پایان جزء 15» 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (399) 
ص :34 3 


3 و بَشتلوتک عَن دی الْقَرَتینِ فُل سائلوا لبم مه ذکرا 
و تشه لونی زور سوا من کنید از و 

عن: درباره 

دی القَرَتیّن: ذوالقرنین 

قل: رگه: 

سََئلوا: به زودی تلاوت می کنم, می خوانم 

علیکم: بر شما 

مِئْهْ ذکُرا: از او یادی 

4 (ا مکا لة فی الارْض و ایناخ من کل شم ع تب 
ابا فاد همان ها قدرت اور 

فی الارْض: به او در زمین 

(400) جلد 16 سوره کهف 

اتیناخ: و دادیم او را 

من کل شی ع: از هر چیزی 

سببا: سببی, وسیله ای. 

ص: 335 


5 قائبع سببا 
قانبْع: پس پیروی کرد 
سببا: سیب را. 


و _ 


896 حَني اذابلغ مَغرِت الد وَجدّها ‏ : 
.2 ‌ِ ج ‏ ات ی ۰ ِ 
قوما قلنا يا داالقرتین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيهمْ خسن 


خش آذاا امین که 

لعٌ: رسید 

مَعْرِبَ: به غروبگاه 

السَمّس: خورشید. آفتاب, 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (401) 
وَجدها: یافت آن را (احساس کرد که خورشید) 
َعْرّبٌ: غروب می کند, فرومی رود 

فی عَیْنِ در چشمه ای 

حَمتّه: گل آلود, 

وَجَدّ: و یافت 

علدها*نزدان 


ص:336 


قوما: قومی را. 

قْلنا: گفتیم: ما 

يا دَاالْقَرْتیّن: ای ذوالقرنین! 

شا آن رهبا ردان ی کی 
ارت وا هی تاه کی 
فیهم: در میان آن ها 

خسْنا: طریقه نیکویی. 

(402) له 16 سوه کیت 

7 فال آشا من طلَم قسوف نعذبة نم برد الی ربه قبعذبة غذابا تکرا 
قال: گفت: 

آفا مرق: اما کسی که 

ظْلمّ: ظلم کرد. 

قسَوّف: پس به زودی 

دی تفای شین کت او تا 

تُمٌْ: سپس 

فاز کر دادم اف نود 


ص: 337 


الی رَبُه: به سوی پروردگارش, 
فده نس عدای مش کته اور 
عواا رات 
تکُرا: ناشناخته. سخت. 
سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (403) 
قرو آها عن اقفتق غمل ضالها عاف خراع الخفین و شستبول تقهن آقرا 


۱ 0 ۶ 


و آشا مَن: و اما کسی که 

مت اتضان: آ وید 

و عمل صالحا: و عمل صالح انجام دهد, 
فله: پتن ترا اه 

جزاء: پاداشی 

خی ننک زره 

و سَتمول: و به زودی می گوییم 

له من آمُرنا: به او از خودمان 

یسرا: (دستور) اشانت 

ص :338 


9 نم آئبع سببا 
تم آثبْعَ: سپس پیروی کرد 
(404) جلد 16 سوره کهف 
سببا: سیب را. 


0 حثّی دا بل مطلع السَمُس وجدها تطلْعْ علی قوّم لَم تجْعَلّ لَهُمٌ من 


ذونها بش 

حثّی آذا: تا هنگامی که 

بَلَعّ: رسید 

فا شنه اافغ کاج 

السُمُس: خورشید., 

وَجَدّها: یافت آن را 

تلع که طلوع سین کید 

علی قوّم: بر قومی که 

لَمْ تَجْعَل: قرار نداده بودیم 
لَهْمٌ: بر آن ها 

من دونها: غیر از آن (خورشید) 
سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (405) 
سثرا: پوششی. 


ص :339 


1 کذلک و قَه آحطنا بما لَدیه خبرا 
کذلک: این چنین بود 

و قَدّ: و به تحقیق 

آحطنا: احاطه داشتیم ما 

بما: به آن چه 

لدَیّه: نزد او بود 

خْبرا: اگاهی ای. 


2 تم ائبع سببا 


04 ]9-ر. 
نم انبعَ: سپس پیروی کرد 
سببا: سیب را. 


3 حلی اذا بل بیْن السَدَیْنِ وَجَد من دونهما 
(406) جلد 16 سوره کهف 

قوّما لا یکاژون مهن قولا 

حنّی |ذا: تا هنگامی که 

بلعٌ: رسید 

ین السَدّیّن: بین دو کوه. 


ص:340 


وَجد: یافت 

من دُونهما: از غیر آن دو گروه 
قوّما: قوم دیگری را که 

لا یکادذون: نزدیک نبود 

قولا دختی و : 


4 قالوا يا داالقَرْتیّن ان بو و مَأجوح مُفُسدُون فی الاأَرْض فَهّل تَجْعَل 
ایکا علن آن عععل سا ء مض سا 


سوره کهف لغات و مفاهیم ۳ کریم (407) 
قالوا: گفتند: 

يا دَاالْقَْتیّن: ای ذوالقرنین! 

نّ أعُوج: و ای کم با سیخ 

و مأجوج: و مأجوج 

مَفسدون: فسادکننده اند 

فی الارْض: در زمین, 

فهّل: پس آیا 

ص :341 


تَجْعَلّ: قراردهیم 

تک خَرّجا: برای تو هزینه ای 

علی ان تَجْعَلّ: (مبنی) بر این که قرار دهی 
یتنا و بیْنهُمْ: بین ما و بین آن ها 

سدذا: سدی؟ 

5 قالّ ما مکی فیه ی حَیَر قاعیئونی یه 
(408) جلد 16 سوره کهف 

َجعَل بیْتکمٌ و بيَهْمْ رما 

قال: گفت: 

واه اش کیت رس نم سک 
فیه: و 

رَبلی حَیْرُ: پروردگارم بهتر است. 

بِقوّو: با نیرویی, 

أجعَلْ: تا قرار دهم 

یتک: بین شما و 

و بیْتهْمْ: و بین آن ها 


ص: 342 


رذما: سد مجکصی. 


۶ ء۶ 


۳ ‌ِ- ۳ ۹ تا اه .]2 1 
96 ائّونی بر العدید ی آذ| ساوی بین ۱ لصدفین قال انفخوا خی آذ| حعلة 
نارا قال 3 
۳ 


سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (409) 
ائونی أَفرٌِ یه قطرا 

ائونی: بیاورید برای من 

یر العدید: قطعان آهن. 

عیّی [ذا: تا وقتی که 

ساوی: پر شد, برابر شد. مساوی شد 
ین الطَدَفین: بین دو دیواره, کناره کوه 
قال: گفت: 

انْفْخُوا: بدمید 

ی ذا: تا وقتی که 

جَعَلَهٌ: قرار داد آن را 

نارا: آتشی گداخته, 

قال: گفت: 

ائّونی: بیاورید برای من 


ص:343 


۶و و9 


افرع: بریزم 
(410) جلد 16 سوره کهف 
عَلیّه: ان 


قطر تفن کاخ نوم 

7 قما اشطاغوا آن یَظهَوخ و ما اشتطاغوا لد تقبا 
قمَا اسطاغوا: پس نتوانستند 

ان بط هم کیال ار ان 

و مااستطاغوا: و قادر نبودند 

له تقبا از اتف تیه سوراخ کنند. 


ب. ۱ - ِ 1 ۷ 
8 قال هذا رَحْمَة من ربی قاذا جاء وغد زبی جِعَله دَکاء و کان وعغَد ربی 


قال: گفت : 

هذا رَحْمَة: این رحمتی است 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (411) 
من رَبْی: از جانب پروردگارم, 

قاذا: پس هنگامی که 

ص :344 


جاء: بیاید 
وِعْذٌ رَبّی: وعده پروردگارم 
جَعَلةٌ: قرار می دهد آن را 
دکاق: هموار, متلاشی, 
و کان وعَذْ: و باشد وعده 
رَبی حَفا: پروردگارم حق. 
9 و ترکنا بَعَصَهُم َهُمْ یوَمَیْذٍ یوخ فی بَعْض و تفح فی الصّورِ قجمَعْناهَمٌ جَمّعا 
و تَرگُنا: و ترک کنیم, (رها کنیم) 
بَعصَهّمٌ: بعضی از آن ها 
یومیْذٍ: در آن روز 
(2 )لد 6 وه کون 
یْمَوخٌّ: موج می زند 
فی بَعض: کر هزاب کر 
و ثفخ: و دمیده شود 
فی الصُورٍ: در صور 
قجَمعناهم: پس جمعشان کنیم به طور کامل. 
ص345 


جَمعا: جمع کردنی. 

3 فل هل نُتبتکَم بالاخسرین آغمالً 

قل هل: بگو: آیا 

تتبثکُم: خبر بدهیم شما را 

پالاحسرین: به زیانکارترین (مردم) 

آغمالاً: (از حیث) اعمال؟ 

4 ص ر هقی نوی الا هم 
سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (413) 
یَحْسَبُونَ لَهْمْ بْحْسنُونَ ضْنْعا 

آلذین: کسانی که 

سَعيهَمٌ: سعی شان, کوشش شان 

فی الْحیوو: در زندگی 

الخئیا: دنیاء 

5 هم؛ ذر حالی که آن.ها 

یَعْسَبُونَ: گمان می کنند 

ص :346 


نَهْمْ: که همانا آن ها 
یْحسّون: نیکوکاری می کنند 
صنعا: (از حیث) عمل. 


و مج لا و0 ۰1۰ و و 1 
5 اولیّک الذین کفروا بایاتِ رَبهم و لفایّه فحبطث اعمالهم فلا نقيمّ لهم 
یوم القیمه وَرّنا 


( )ی 1 ره کی 
الیَکَ: آنان 

الذین: کسانی هستند که 
کقروا: کافر شدند 
پایات: به آیات 

رهم پروردگارشان 

و لِفایّه: و دیدارش, 
قحبطتٌ: پس نابود شد 
أَغمالَقْم: اعمالشان 
َهُمْ: برایشان 

یوم الَْیمه: روز قیامت 
وَزنا: میزانی 


ص: 347 


6 دلک جراوْْمٌ جهَمُ بما کقژوا وانَحدُوا ایاتی و ژسْلی هروا 


سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (415) 
ذلک جراوَهم: این است جزایشان. 

جَهَتَمْ: جهئم است 

پما کَقَرّوا: به خاطر آن که کفر ورزیدند, 
ائَحَذُوا: و گرفتند 

ایاتی: آیات مرا 

و رسْلی: و پیامبرانم را 

هژوا: به مسخره. 


7 ان الذین امَثوا و عملُوا الصَالحات کاتت هم حَانْ الَفرّ 


ص 


- 


ان لد انا سای که 
اهاه یمان اورنیه 

6 عحله ه انخا ناوید 
الصّالحات: عمل صالح, 
(416) جلد 16 سوره کهف 
کات لقم: باشد براتشان 
ص :348 


اما 


جَناثْ: باغ های 

الفرَدَوس: فردوس 

ترلادفتر لحاه یرای 

8 خالدین فیها لایبْمُونَ عَنّها حول 
لفات اقفر ان 

لا بِبعُون: طلب نمی کنند 

عهاد ان ان 

جولاً: تحوّل, دگرگونی ای. 


۲ ۳ ۳ ۳ 0 تا 

9 فل لو کان الْبَعرُ مدادا لِگلماتِ یی لتفد البعْرَْبل آن تمد گلماث 
بض هِ هه 

ربی ولوجتنابمتله مَدّدا 


قل: بگو: 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (417) 
لو کان: اگر باشد 

لبَحَرُ مدادا: دریا مرکّب 

لکلمات: برای کلمات 

رَبّی: پروردگارم. 


ص :349 


لتَفد: هر آینه تمام شود 

الک دریا 

بل آنْ: قبل از اين که 

تنفد: تمام شود 

کلماث رَبی: کلمات پروردگارم, 

لو چنا: و هرچند کمک آوریم 

بمثله: به مثل آن دریبا 

مَدّدا: کمکی. 

0 فل اّما آتا سر مِلْکَمْ بُوحی لت آّما الْکَم 
( صه و مر کی 

ال واجذ قَمَن کان بَرْجُوا لقاءربه قلعم عملاً صالحا و لایَشرٍک بعباو رب 


آخدا 5 
قل تبیکو: 

اتّما: جز این نیست که 

آتا بَسَرٌ: من بشری هستم 

یوحی: وحی می شود 


ص:350 


لوق به من؛ 

آئما: جز اين نیست که 
العکم: معبود شما 

الة: خدایی است 

واجذ: یگانه. 

فَمَنّ: پس هر کس 

کان: باشد 

سوره کهف لغات و مفاهیم قرآن کریم (419) 
یرجوا: امیدوار 

لقاء: به دیدار 

رَبه: پروردگارش, 

قلیعْمَلّ: پس باید عمل کند 
خصلا* عملی 

صالحا: صالح و شایسته 

لا یُشرک: و شریک نسازد 
بعباده: در عبادت 

رَبه: پروردگارش 

آحدا: احدی را. 


(420) جلد 16 سوره کهف 


ص: 351 


ی 

1 کاهیعاصاً 

2 کر رحمت ریک عَبْدهْ کر 
ذکر رَحمت: یادٍ رحمتِ 

ربک: پروردگارت 
عَبده: به بنده اش 
رزکریا: زکریاء 

3 اد نادی رَبْهٌ نداء حَفیا 
شنکامین که 


با 
تت] 


نادی: ندا کرد, خواند 

رَبْهُْ: پروردگارش را 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (421) 
نداء: ندایی 

خفیا: مخفی, پنهانی . 

ص :352 


اد ن‌ ِ و 9 ۳ ۶ ۳ ید سب ۳ 
4 قال رَبٌ ای وهن الْعَظم مثی واشتقل الرّاسْ سَیبا و من یذعایک رَبّ 


قالّ: گفت: 

رب پروردگا را! 

أئی: همانا من 

3هن: سست شده 

الْعَظَمْ مّی: استخوانم, 
اشتعل: و شعله ور شد 
ال سم شیبا: سر (از نظر) پیری. 
و لَمْ آَکنّ: و نبوده ام 
بدعایّک: از خواندنت 
(422) جلد 16 سوره مریم 
رَب: (ای) پروردگار 


9 1 ۹ بش 1 تّ ِ 1 ح 
5 و ای خِمث الموالی من ورائی و کاتتِ امرأتی عاقرا هِب لی من لدْنک 
وی 


و انی: و به در ستی که 


ص:3 35 


0 
هفت . بیم دارم 
0 ۳ 
الموالی: از بستگانم, وارتانم 
ت ۶ ۰ ِ 3 یت 

من ورائی: بعد از خودم, از پشتم, 
امراتی: همسرم 
عاقرا: نازا, 
0 ۳ موش 
ی از نزد خودت 

لل 
وَلیا: ولی ای, در این جا منظور (فرزندی) است. 

0 س 

6 یرتنی و پرث من ال یِعَفْوبِ و اجْعَلهْ رب رَضبا 
ی 


۳۹ 


پرت . وارثت ببرد 


اصا 


من ال: از خاندان 
یعقوب: یعقوب 

هه ان فقو ام 
ص :354 


رَبٌ: پروردگار من! 

رَضیا: مورد رضایت (خودت). 

7یا رَکریا اثا رک بعْلام اسْمَة بخبی لم تجْعَل له من قَبِل سمیا 
(424) جلد 16 سوره مریم 

یا رگرا: ای زکرثا! 

آنا: همانا ما 

یشک بشارت می دهیم تو را 

یعّلام: به پسری که 


ای مه 


سَمَهٌّ: نامش 


ات 


پخیی: یحیی است 

لَم تجْعَل: قرار نداده ایم 

ل3: برای او 

من قَبْل: از قبل 

سَمیا: هم نامی. 

8 قال رَبٌ آئی یکُونْ لی لام و کاتتِ امْرَآتی 
ص :355 


عاقرا و قد بلَفُتْ من ابر تا 

قال: گفت: 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (425) 
رَب: پروردگارا! 

اف کون جکوزم شین بایشتد 

لی: برای من 

عَلامْ: پسری 

کاتتِ افراتی: در حالی که باشد همسرم 
عاقرا: نازا 

و قدٌ بَلَعتُْ: و به تحقیق رسیده ام 

من الْکِیَر: از پیری. بزرگسالی 

عتیْا: به فرتوتی, افتادگی؟ 

9 قال کذلک قال ریک هو عَلَیّ هیْنْ و قد خَلَفْنکَ من قبْلْ و لم تک یا 
قال: گفت: 

کذلک: این چنین است. 

(حا و هرن مر 

قال: گفت: 

ص:6 35 


زیک: پروردگارت 

هو عَلو: اين بر من 

قینْ: آسان است 

و قَدّ: و به تحقیق 

خلفتّک: خلق کردم تو را 
من قَبْلّ: از قبل 

و کی ور خالی که تبوزی 


0 قال رت امقل لی اب فال ءَاینک آلا تلم الثاسس تلت لیا وا 
قال: گفت: 


رَبٌ: پروردگارا! 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (427) 
ال هه دس اس 

ای شاه اه لا خی 

قال ءَاینکَ: گفت: نشانه تو 

الا ان که یی کته ایکا 
ص :357 


الثاس: با مردم 

سویا: در حالی که تندرست هستی. 
1 قمحرع علی قَومه من الیخراب قَاَو 
عَلی قوّمه: به سوی قومش 

ام اهوم انیا 

قأوحی: پس وحی کرد, اشاره نمود 
رای و وه هر 

الیهمٌ: به آن ها 

آَنْ سَبِحوّا: که تسبیح گویید 

ُکرَةَ: صبح 


و عشیا: و شام. 


حی الََهِمٌ 


ِ‌ 


9 ۳ 9 , ۰ 
2 بایعیی خذالکتاب بقَوّو و ءاتْناة الحکم صبيا 


ص :358 


یا یحخیی: ای یحیی! 

خذ: بگیر 

اکتا کتاب را 

بقوّه: با فوّت, 

ءاتیناخ: و دادیم ما به او 

ال کت ور زا نگ 

صبیا: در کودکی. 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (429) 
3 و خنانا من لَدْنّا و رکوة و کان تقیّ 
و کنانا: و رحمتی و محبتی 

من لدنا: از تزد خود 

رَکوةّ: و پاکیزگی 

و کان تقیا: و بود پرهیز کار. 

4 و با بولدبه و لم بَکنْ جبّارا عَصیا 
و برٌا: و نیکوکار بود 

بولدَیه: نسبت به پدر و مادرش 


ص :359 


ت ‌ِ 
و لم یِکنْ: و نبود 

سر [. ۲ 
(430) جلد 16 سوره مریم 
5 و سلام عَلیّه یوم ولد و یوم بمُوث و یوم یبْعَتُ حبا 
ی . 
و سلام: و درود 
عَلیّهِ: بر او 
یَوَمّ: روزی که 

لل 

5 تولد پافت 
و یَوْمّ: و روزی که 
یِمُّوت: می میرد 

و یَوْمّ: و روزی که 
بیْعت؛ برانگ نگیخته می شود 
خیا: زنده. 
6 و اور فی الْکتاب میم اذائتبت من 5 

5 دک فی ساب مریم اداسدت من هلها 


ص :360 


مکانا سَرفیا 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (431) 
و ادْکرٌ: و یاد کن 

فی الْکتاب: در (این) کتاب 

مَرَیِمّ: مریم را 

اذ: هنگامی که 

تتبدَتْ: جدا شد, کناره گرفت 

من آملها: از خانواده اش 

مکانا: در ناحیه 

شرفیا: شرقی. 

7 قَاَحَدَتْ من دونهم ججابا قاسَلنا لها ژوحنا قتمتلَ آها بشرا وا 
من دونهم: در مقابل آن ها 

حجابا: حجابی, پرده ای 

ی 

قَازسَلنا: پس فرستادیم ما 

الیها: به سوی او 


ص: 361 


ژوخنا: روح خودمان را 

لها: بر او 

بِشّرا: به صورت انسانی 

سویا: تمام عیار, بی عیب و نقص, سالم. 

8 قالّث ای آَغُودٌ بالَحمنِ منک ان کنّت تیا قالث: (مریم) گفت: 
انا هن 

َعُودٌ: پناه می برم 

بالرّخمن: به خدای رحمان 

منک: از تو, (از سوء قصد تو) 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (433) 
ان کنّت: اگر باشی, اگر هستی 


تقیا: پرهی گار. 
9 قال تما آتا سول رک لاهب آي غلاما رَکیّا 
قال: گفت: 


ص: 3062 


اتّما: جز این نیست که 

آتا رَسُول: من فرستاده 

ربک: پروردگار توام 

لاهبَ: تا ببخشم. عطاکنم 

آي عْلاما: به تو پسری 

رکیا: پاکیزه. 

0 قالث آئی یکُونْ لی عُلام وم بَمسَشنی بر و لَم آک ی 
له وش سیم 

قالث: (مریم) گفت: 

۱ 

لی عْلامْ: برای من پسری 

وم وس نا نی که مان دا هیا هن 
بَسَرّ: بشری, انسانی 

و لَمْ آک: و نبوده ام 

بَغیا: زناکار, زن آلوده ای؟ 

ص:363 


۳1 ٍ ی ۳1 ی س مس - لا 1 
1 قال كذلك قال زبك هو علی هین و لتَجْعَلةٌ ءايَّ لاس و رَخمَء مثا و 
کان أَمُرامفَضیا 


قال: گفت: 

گذلک: این چنین است 

قال: فرمود: 

زيي: پروردگارت 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (435) 
هو عَلیّ: اين بر من 

هَیْنْ: آسان است 


- 


و - | و 


و لِیجْعَلةٌ: و تا قرار دهیم او را 
عءایَة: نشانه ای 

للناس: برای مردم 

و رَحَمَةّ: و رحمتی باشد 

متا: از جانب ما 

و کان: و باشد 

افزا: آهزی 

مفْصیّا: مقر شده, پایان یافته. 


ص :364 


2 مَحمَلنهُ قائتبدث یه مکانا قصا 
قحَملنَهٌ: یس حامله شد به او, 
قائْتبَدَتْ: پس کناره گرفت 
(436) جلد 16 سوره مریم 

به مَکانا: با او در مکانی 

قصیّا: دوردست. 


3 قجاء‌قا الْخاض الی جذع اللَحْلَّه فالث يا لتنی مت قیْلّ هذا و کل 


قاجاء‌ها: پس آمد او را 
الَمَخَاض: درد زایمان, 
الی جذْع: به سوی تنه 
التحْله: نخل (رفت). 
قالث: گفت: 

یا لَیْتنی: ای کاش! 
1 مرده بودم 

قبل هذا: قبل از اين 
و کتث: و بودم 


ص:365 


سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (437) 
تسیا: غیر قابل توجّه, ناچیز 
۳ ۲ و فراموش شده. 


ی :۳9 


4 قنادیها من تختها آلأ تخْرّنی قَد جعل رب تختي سرا 
تا شرس تا فان ام 

من تختها: از پایین (پایش) 

لا تکُرّنی: که غمگین مباش. 

قذٌ: به تحقیق 

خقل ‏ فرار تاد 

7 پروردگارت 

تختک: پایین پای تو 

سریا: نهری. چشمه ان 

(438)جلد 6 سوه هریم 

5 و هی اليي بجذع التَحْلّه ساقط عَلََک رطبا نیا 
و هری: و تکان بده 


ص :366 


الیک: به سوی خودت 


9 


بجدع: نله 


الّجْلهٍ: درخت خرما را که 


تساقط: فرو ریزد 


- 


عَلیک: برای تو 
ژطبا: خرمای 
حنیا: تازه. 


6 قکُلی و اشرّبی وقزي عَیْنا قاقا تین من اسر آخدا قفولی ای تدرّث 
من صَوما قن کم الوم انس 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (439) 

قکلی: پس بخور 

و اشربی: و بنوش 

فَرّی: و روشن دار 

عینا: چشمت را. 

قاما ترینْ: پس اگر دیدی. 

هی اس از اسان 

ص :3067 


آخدا: یکی را 

قمّولی: پس بگو: 

ها نزمه 

تَدَرَتُ: نذر کرده ام 

لرّخمن: برای خدای رحمان 

صَوّما: روزه (کلام), 

قل أکلَم: پس هرگز سخن نمی گویم 
الوم : امروز 

0 و وت ره 

انْسیا: با انسی, بشری. 

7 قاتث یه قَومها تجْملّ قالوا يا مَرْیِمْ لقَد جلّتِ شَینا قرا 
قاَتتٌ به: آورد او را 

قوّمها: (نزد) قومش 

تحلَهُ: (در حالی که) بغل گرفته بود او را 
قالوا: گفتند: 

یا مَرْيمٌْ: ای مریم! 


ص :368 


لَقَه: هر آینه به تحقیق 

جنّتِ: آوردی 

فریا: شگفت آوری, نایسندی 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (441) 

8 يا خت هژون ما کان آبوك امْراً سَوءٍ و ماکاتث مک بغیا 
یا أَحْتَ: ای خواهر 

هژوت: هارون! 

ما کان آبوي: نبود پدرت 

امراً سَوء: مرد بدی 


ما کاتث: و نبود 


مک مادرت 
بغیا: زناکار. 


9 قآشارت الیه قالوا کف ثکلمْ من کان فی الْحَهّد با 
ص :369 


قآشارزث: پس اشاره کرد 

الیْه: به سوی اوء 

(442) جلد 16 سوره مریم 

قالوا: گفتند: 

کیْفَ: چگونه 

1 سخن بگوییم با 

مَنْ: کسی که 

کان: باشد 

فی الْمَهّد: در گهواره 

صبیا: و کودکی؟! 

0 قال ای عَتبَذاللّه اتانی الْکتاب وجَعّنی تیا 
قال: گفت: 

هه 

عَبذ الله: بنده خدایم 

(0 

الکتات: کتاب 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (443) 
و جَقلنی: و قرار داده مرا 

ص:370 


1 و جقلنی مُبارکا ین ما کت و آصانی بالصّلوه و الرّکوه مادمث خن 
و جَعلنی: و قرار داده مرا 
بای کاءبا بر کته مباز ی 
ین ما کَنْ: هر کجا که باشم 
و آَوْصانی: و سفارشم نموده, توصیه کرده 
بالطّلوه: به نماز 
الرّکوو: و زکات 
دَمَتْ: مادام که 
خیا: زنده آم. 
(444) چلد 16 سوره مریم 
2و بو لدنی هر لم تکعلنی جیار رقتقنا 
و برا: و نیکوکارم کرده 
یولدّتی: به مادرم 
ای مقر از قداوم ترا 


ص:371 


و السْلامٌ: و سلام و درود 

عَلی یِوَمَ: بر من روزی که 

لور 1 شدم 

و یُوْمّ: و روزی که 

مَوثْ: می میرم 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (445) 
و یُوْمّ: و روزی که 

بعت: برانگیخته می شوم 

خیا: زنده. 

4 دک عیسی اب مریم قوّل الْحَقٌ الذی فیه بَمترُون 
دلک: این است (ماجرای) 

ص :372 


عیسی: عیسی 
اک ا 0 ح ۰ 
ای با 
الحق: حفی 
1 تم 
الذی فیه: که در ان 
(446) جلد 16 سوره مریم 
س‌ د ص ِ ت ۳ با ۳ ۳ 
5 ما کان لله آن یتح من ولد سبحاتة اذا قضی آقرا قَاتّما بَفُول له کُن 
7ب ۳۳ و 
فیکون 
ما کان: (سزاوار) نباشد 
لل 
ال بر ای خد 
آن تنخد: که کیره 
من وَلد: فرزندی. 
و9 و . ۷ ۱ ۳ ۱ 
1 نه. مبره الست ۱و۰ 
اذا: هر گاه 
قضی: بگذراند, اراده کند 
آخر|: امری راء, 


ص :3 37 


یِفُول لَهْ: می گوید به او 

گن قَیکُونْ: بشو پس می شود. 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (447) 

6 و ار اللَّه یی و ریم قاعبْدوهُ هذا صراط مُستَقیم 
و انّ: و همانا 

ال : خداوند 

رَبّی: پروردگار من 

و رَْکَم: و پروردگار شماست 

قاعیدهه شسن عبات کنید او زا 

ها را اه ان ازتیت سا 

مَستَقيم : راست. 

7 قاختلّت الأحرابُ من بتنهم ول دی َقژوا من مَسهد بوّمٍ عظیم 
قاتلفت: پس اختلاف کردند 

ص :374 


الأجْزاث: حزب ها, گروه ها 

(448) جلد 16 سوره مریم 

من بينهمٌ: از بین خودشان, 

قویل: پس وای 

للذینَ: بر کسانی که 

کقروا: کافر بودند 

من مَشهد: از مشاهده, از حضور یافتن 

یوّم عظیم: روزی بزرگ 

8 آشمغ بهق و ْصر بو تأئوتنا لکن الطالمُونَ الوم فی لا مبین 
سم يِهِمٌ: چه خوب شنوند 

آَبَصِدّ: و چه خوب ببینند 

یِوْمّ: روزی که 

أمُوتنا بيایند نزد ما؛ 

لکن: ولیکن 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (449) 
الظَالْمُونَّ: ستمکاران 

لو : امروز 


ص:5 37 


فی صَلال: در گمراهی 
مبین: آشکارند. 
9 اند هم یوم الشه ار فعض الافم 6 هم قی عفلم 6 هم لا بامتون 


۳ 


وه هرتر ای ان ها 
وم یت از روز حسرت 
ارت زمان که 
قضی : بگذرد 
الأْمَرٌ: کار 
و هَمٌ: و آن ها 
فی عَفْله: در غفلتند 
(0 45 جلی 16 اور 
و هَمٌْ: و آن ها 
یُوْهتُونَ: ایمان نمی آورند. 
0 انا تن ترِثْ الاأرَضَ و من عَلیها و انا یَرَجَعُونَ 


ص :376 


آثا تنْ: همانا ما 

ترت: به ارث می بریم 

لأرْضَّ: زمین را 

مَنْ: و هر که 

عَلیها: بر آن هست 

و الیْنا: و به سوی ما 

یرَجَعَونَّ: باز گردانده می شوند. 

1 وادکرّفی الکتاب ابُراهیم ان کان صِدّیقا تیا 
سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (451) 
ادکر: و یاد کن 

فش الکتات رای کات 

ابراهیم: ابراهیم را. 

اه کان اه ذزشستی که اه نود 

صدذیقا: بسیار راستگو, راستی پیشه 

تبیا: پیامبری. 

2 اد قال لابیه يا بت لم تَعْبْدُ ما لابَسْمَم 


- 


ص: 377 


و لا بُبصرٌ و لایَعنی عنک شین 
از قال: هنگامی که گفت: 
لابیه : به پدرش 
یا آبتِ: ای پدر! 
م تَعبدٌ: چرا پرستش می کنی 

ما لا يسْمع: چیزی را که نمی شنود 

( 2 خی 6 تتخره مدیم 

و لا یبصرّ: و نمی بیند 

و لا یَغنی: و بی نیاز نمی کند 

عنک شَیثا: از تو چیزی؟ 

3 با تب ای قَذ جانی من العلّمٍ مالغ یی قائیقنی آهدک صراطا سَوّ 
پا آبت: ای پدر! 

ای قَدّ: همانا به تحقیق 

جاءنی: آمده مرا 

من الْعلّم: از علم. از دانش, 

ی 

ص :378 


قابّنی: پس پیروی کن مرا 

آهدک: تا هدایت کنم تو را 

وی رای اروت 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (453) 

4 يا آبتِ لاتعْبّد السْبٌّطان اِنّ السْیّطانَ کان لِلرّحمن عَصیا 
پا آبت: ای پدر! 

لا تعبد: پرستش مکن 

السْیّطانَ: شیطان راء 

ان السْیّْطانَ: به درستی که شیطان 

کان: بود 

لِلرَّحمن: نسبت به (خدای) رحمان 

عَصیّا: عاصی, عصیانگر. 

5 يا آَبتِ ای آخاف آن یَمَسَکَ غَذاث من الرَخمن قتَکُون لِلسّبّطان وبا 
پا آبت: ای پدر! 


ص :379 


ات هه ایا سرد 


منَ: از جانب 

الرَحمن: (خدای) رحمان 
قتگون: پس باشی 
لِلشیّطان: برای شیطان 
ولا : دوستی, پاری. 


4 قال آراغتٍ آئت عَن عءالتی يا اتراهيم لین لَمّ تلته لارَجْمَتَک و اهجْرّنی 
ما 


قال: گفت: 

آَراغتِ: آیا روی گردانی 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (455) 
آئت عغر: تو از 

ره 

ای انس 

ص :380 


لنش : هن آیته: اک 

1 بمب , 1 

سه. دست برنداری 

لازجف جمنک: هر اینه سنگسار می کنم تو را 
ج اوه : ۰ 1 ۹ ۲ 

و اهجربی. و دور شو از من 


ملیا: مذّتی طولانی 


7 قال سلام عَلیّک سأستغفر لک ربی اه کان بی حفیا 


قال: (ابراهیم) گفت: 

سَلامْ عَلَیک: سلام بر تو 

سَاأَستَعْرٌ: به زودی طلب آمرزش می کنم 
(456) جلد 16 سوره مریم 


_- 


رال . [. ی 
ربی . از پروردکارم 
لا و 


نهْ کان: به درستی که او باشد 


بی حفیا: به من مهربان. 
8 و آَعترلْکُم و ما تاو من ون ال 
ص: 361 


91 س ِ ۲ ( + س ‌ 
وا ربی عسی الا اکون بذعاء ربی شَقیا 
]9 1 ه و 

و ما تْعْونَ: و آن چه می خوانید 

دم ا 
من دون: عير از 
اللّه: خدا 
01 ۶ ۳ 3 5 
5 ادعوا: و می خوانم 
رَبی: پروردگارم را 
عسی: شاید 
لن رو 
بذعاء: به دعا,ء به خواندن 
ربی: پروردکارم 


و ۳ س‌ 2 ۳ 
9 فلمّا اعْتَرَلهَمْ و ما یَعْبْدُوَ من دون الله وَهبْنا له اسُحق و یَعْمَوبِ و کلا 


قلَمّا: پس وقتی که 
اعْتَرَلَهْمٌْ: کناره گیری کرد از آن ها 
ص :382 


۱ 


و ما یَعْبْذُونَ: و آن چه می پرستیدند 
من دون الله یر ارت 

وَهبْنا لَهْ: بخشیدیم ما به او 

اسحق: اسحاق 

و یَعْفَوب: و یعقوب را 

(46) خلد 16 سورد مریم 

و کلاً جعلنا: و همه را قراردادیم 
0 و وَهبْنا َهُمْ من رَخمینا و جَقلنا هم لسان صذق عَلیا 
وَهَبْنا لهُمْ: و بخشیدیم ما به آن ها 
من رَحخمینا: از رحمتمان 

و جقلنا: و قرار دادیم 

لَهْمْ: برای آن ها 

لسان صدق: زبان راست 

ص:383 


1 و اد فی الْکتاب موسی ات کان محْلَصا و کان شولاً تیا 
سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (459) 
وَادْکَرٌ: و یاد کن 

فی الْکتاب: در (این) کتاب 

موسی: موسی را, 

اهکان: همانا اههد 

فاضاه فصن حالص ده 

کان رَسولاً: و بود رسولی 

تبیا: پیامبر. پیام آور. 

2 و نادبناة مق جایب الطور الم و قتَبناة تجبا 
واه مدا کرد ای 

من جانب: از جانب 

الط امن : راستِ (کوه) طور 

قَرّبناهُ: و نزدیک ساختیم ما او را 

ص :384 


(460) جلد 16 سوره مریم 

تجیا: به نجوایی, به راز گویی. 

3 و وَهَبْنا له من رَخمینا آخاة هون تیا 
وَهبْنا لَ: و بخشیدیم ما به او 

من رَحمینا: از رحمت خود 

آخاة هرّوت: برادرش هارون 

تبیا: پیامبر را. 

4 و ادْکَرّ فی الکتاب اسّماعیل اه کان صادق الوَعْدٍ و کان شولاً تیا 
ااْکو: و یاد کن 

فی الکتاب: در (این) کتاب 

را ماهر 


- 


فان انا او نود 
سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (461) 
اوق الم فد کرت عفژه 

و کان رَسولاً: و بود رسولی 


ص: 385 


تبیا: پیامبر, پیام آور. 

5 و کان بَأمر هل یالسّلوو و الّکوه و کان عِلد یه رصن 
و کان یَأمْر و امر می کرد 

أَهَلَةٌ: خانواده خود را 

بالصْلوه: به نماز 

الرّکوو: و زکات 

و کان: و بود 

علّدَ رَبه: نزد پروردگارش 

مَرَضیا: مورد رضایت. 

(02 لد 1 ورن شوش 

6 و اکَرّفی الکتاب اریس له کان صِدّیقاتیبا 
ادکر: و یاد کن 

فالتا تن رات کنات 

ادریسَ: ادریس را 


ص:386 


ان کار همان اه ود 

صِدیقا: راستگو, راست پيشه 

تبیا: پیامبری. 

7 و رفعناه مکانا علیا 

و رققناة: و بالا بردیم ما او را 

مکانا: به جایگاهی, مقامی 

عَلیا: بلندمرتبه. 

8 اولیک الّذین نع ال لیم من این 
سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (463) 


ال مس ی دب ی مت ی 0 ی ما اش اش بر 
من دربه ام و ممن خملنا قع توح و من دزبه ابراهیم واسْرائیل و 
دنا واختینا زذا #لی علبهم ایاث امن وا شا و کت 


اولنک: آتان 
ن 
الذین: کسانی بودند که 
لس 
آنْعم اللهّ: نعمت داد خداوند 


ص: 3807 


عَلَیَهمٌ: ند آن ها, 

من النبیی: از پیامبران 

من دَرْیّْه: از فرزندان 

ادَمَّ: آدم 

و مِمَنْ: و از کسانی که 

حملنا: حمل کردیم ما 

مَع توج: با نوح 

من دُرْبّهِ: و از فرزندان 
(402 ای و وه ره 
ابراهیم: ابراهیم 

و اسْرائیل: و اسرائیل (یعقوب) 
و مِمَنْ: و از کسانی که 

هدینا: هدایت نمودیم 

و اجتبیْنا: و برگزیدیم, 

ادا سامت که 

تثلی عَلَیِهمٌ: تلاوت می شد بر آنان 
ایاث الَجْمن: آیات خدای رحمان 
ص :388 


عءِ 


خووا: می افتادند 
ء ل ‏ |, 

سچدا: به سجده 
9 ع‌ِ ۳ ۰ و 

و بکیا: و گریه. 


۲ ۳ م9 ات حد مد نآ 0 
9 فحَلف من بعدهم حَلف اضاغوا الصْلوح 0 اتبغوا الشهّواتِ فسوف یلقوّن 
عیا 


سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (465) 
من بَعدهم: از بعد آن ها 

حلف: خَلفی (فرزندان ناصالحی) 

آضاعُوا: که ضایع کردند 

الصَلو: نماز را 

و ائبَعوا: و پیروی نمودند 

الشْهَوات: شهوت ها را 

فسَوّف: پس به زودی 


|] 


یلقوّن: می بینند 
عَیا: (مجازات) گمراهی را. 
ص :389 


0 الا من تا و امن و عَمل صالحا قأولیک یَدْخْلونَّ الجَتَةٍ و لا بُظلَمون شَینا 
الا مَنْ: مگر کسی که 

و 

(466) جلد 16 سوره مریم 

ام و اسان مود 

و عمل: و انجام دهد 

صالحا: عمل صالح 

قأولیِک: تشن آنان 

یوخ ن: داخل می شوند 

الحتم: به بهشت 

و لا بْظْلَمُونَ: و ظلم کرده نمی شوند 

شَیثا: چیزی. 

1 جات عَدّنِ الّتی وَعَد امن عبادة بالَعب اه کان ج وغفم متا 
جَثات: باغ های 

ص :390 


عَذّن: جاودانی است 

الّتی عد: که وعده داد 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (467) 
الرَحمنْ: خدای رحمان 

عبادخ: به بندگانش 

یالْعَیّب: به غیب, به نادیده ها 

کان: همانا او باشد 

وعَده مت وعده اش آمدنی. 

2 لابَسْمَغون فیها لغُوا الا سلاما و هم رِرْْهْمْ فیها بُکرَةَ و عَشیّا 
لا یِسْمَعُون: نمی شنوند 

فا واه آ وا 

الا ماهر تم دنه 

لْمْ: و برای ایشان است 

ررْفَهْمٌ: روزیشان 

فیها بکرم در ان بامداد. صبح 

( 9و 6 ورن مر 

ص:391 


و عشیا: و شامگاه, شب. 

3 لک الْجَتَهُ تورث من عبادنا من کان تیا 
یلک الجَتَهْ: آن بهشتی است 

ان وگ ۸ که ارات شم ذهت 

من عبادنا: به بندگانمان 

هن کان: کتفانی که باشتته 


تقیا: پرهی گار. 

6 ار الذین امَنُوا و عملُوا الصالحاتِ سََجْعَل لَهُمْ اللَحْمن وا 
آن تهضانا 

کف کر 


اه اسان رت 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (469) 
6 اه دی سا وا وید 

الصالحات: عمل صالح, 

ص :392 


سَیَجْعَل: به زودی قرار می دهد 
لَهْمْ: برای آن ها 

الرَحمنْ: خدای رحمان 

ون 

7 قَاتما یَسَرناة بلسانک لَْسْرّ به المْتَفينَ و ثذِرّ به قَوّما لا 
قاتُما: پس جز این نیست که 
بس تاو اسان مهد ما اره ۱ 
بلسانک: به زبان تو 

لِلَْسْرّ: تا بشارت دهی 

به: به وسیله آن 

0 ی و سوه شور 
امین پرهی زکاران را 

و تلذر: و بترسانی 

به: به وسیله آن 

قوما: قومی را که 

ص:393 


لو سرسختند. 

8 و کم آهلکنا َبَهُمْ من قَرّن هل تَحسٌ مهم 
کمْ: و چه قدر 

أمَلَکُنا: هلاک نمودیم 

قَبلَهُْ: قبل از آن ها 

ی فر دنس ها راز 

هل: آیا 

حسنٌ: احساس می کنی, می یابی 

سوره مریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (471) 
فتقی ان ان :ها 


احد: احدی را 


آو تَسْمَعٌّ: يا می شنوی 
لهْمْ: از آن ها 
رٍکزا: صدای کمی؟ 


(472) جلد 16 سوره مریم 
ص :394 


- 


تمغ هم رکُرا 


«#سوره طه» 


1 اه 
طه: از حروف مقطعه 

2 ما آرلنا یک الْفْراآن لِتشقی 

ما آْرلنا: نازل کردیم ما 

عَلیک: بر تو 

الفوآن: قرآن را 

لتشقی: تا به زحمت افتی. 

الا تدکِرَة: مگر یادآوری ای 

لِمَنْ: برای کسی که 

بحتی ( فی نز تسد 

سوره طه لغات و مفاهیم قرآن کریم (473) 
4 تثزیلاً من حَلَق الأرْضَ و السَّموات العْلی 
ص:395 


تثزیلاً: نازل شده 

مِمَنْ: از سوی کسی که 

خَلق: خلق کرد 

الارْضَّ: زمین 

و السمواتِ: و آسمان ها را 
العلیت که ند ات 

5 آلرَحمنْ عَلی العَرّشٍ اسْتوی 
آلَحْمنْ: خدای رحمان 

عَلّی العَرشٍ: بر عرش 
اروت فا ]ترا 

(474) جلد 16 سوره طه 

6 له ما فی السَّمواتِ ومافی الأرَض وما بَیَهُما و ما تکت الّری 
ل: برای اوست 

ما فی: آن چه در 


ص :396 


السَمواتِ: آسمان ها 

ی الأض: و آن چه در زمین است 
ما: و آن چه 

یْتَهُما: میان آن دو است 

ما: و آن چه 

تخت التّری: زیر خاک است. 

7 و ان تفعه تَجهَرّ بالْقَوّل فا یَعَلمّ السه و آجفی 


سوره طه لغات و مفاهیم قرآن کریم (475) 
قائَهْ: پس همانا او 

ی اتف ان زا 

آجُفی: و (حثّی) پنهان تر را. 

له لا ال الا هچ له الأْسْماء الحسْنی 

الا خوا دزی که 

ص: 397 


لا ال: نیست معبودی 

الا هُوَ: مگر او 

الأشماغ: برای اوست نام های 
۱ 


3 آلدی جقل لَکُمْ ارَضَ مَهّدا و سک لَکُمْ فیها شتلاً و رل من السماء 
ماءَقا رجا به آژواجا من تبات شی 


(476) جلد 16 سوره طه 


ان که 
جعل: قرار داد 
لک برای شما 


الارَضَّ: زمین را 

فهدا. واه اق: محل. اساینشی 
و قلک: و ایجاد کرد. کشید 
لکم رای نها 

فیها: در آن 

ص :398 


سْبلاً: راه ها را, 

و آنرّلّ: و فروفرستاد 

من السماء: از آسمان 

ماع آبی, 

قاخْرَجْنا: پس خارج نمودیم 

یه آژواجا: به وسیله آن انواع 

سوره طه لغات و مفاهیم قرآن کریم (477) 
من تبات: گیاهان 


4 کلُوا و ارعوا أعامکُة ان فی دک لیات لژولی الُهی 
کلوا: بخورید 


و ارَغَوّا: و بچرانید 
اهامای ایا تا را 

ان فی ذلک: به درستی که در این 
لایات: هر آینه نشانه هایی است 
ص :399 


لاولی: برای صاحبان 

الش هروه غقل ها 

5 مئها حلَفْناکَمْ و فیها تعیدکمٌ و مها 
(478) جلد 16 سوره طه 
حْرِجُکُمٌ تارة ری 

منها: از آن 

حَلَقناکْمٌ: خلق نمودیم شما را 
و فیها: و در آن 

ُعیدُكُمٌ: بازمی گردانیم شما را 
و منها: و از آن 

تجرجُکُم: خارج می کنیم شما را 
تارة آحُری: بار دیگر 


4 قتعالی اللّه المَلِک الْحَوٌ و لا تج بالفْزاآن من بل آن یُْضی ایک 
هه و فل رت زدتی.علعا 


قتعالی: پس بلند مرتبه است 
ص :400 


اللْ؛ خداوندی که 

العلی العو*بادفاهحفیفی ات 

سوره طه لغات و مفاهیم قرآن کریم (479) 
و لا تَعْجَل: و عجله نکن 

بالْفژآن: نسبت به قرآن 

من قبل: از قبل 

آن بفضی: این که بکرد: اعلام شود 
الیک: به سوی تو 

وَحَیهٌ: وحیش. 

و قلّ: و بگو: 


لس اس 
رب: پروردگارا! 


زدنی: زیاد کن 

علما: علم مرا. 

4 و من آغرّض عَن ذکُری قانّ له معيشة صَئکا و تَحْسْرة بَوم القیقه 
اه 

و مَنْ: و کسی که 


(480) جلد 16 سوره طه 
ص :401 


أَغْرَضَ: روی گرداتد 

عَنْ ذکری: از یاد من, 

قاِنّ لَهْ: پس به درستی که او 
معیشَة: زندگانی 

صَنْکا: تنگی. سختی خواهد داشت 
و تَحُسْرَهُ: و محشور می کنیم او را 
یوم الَقَیمه: روز قیامت 

آعتف : کور, نابینا. 

«پایان جزء 16» 

سوره طه لفات و مفاهیم قرآن کریم (481) 
ص :402 


متخ آف ات 
1 افترت لاس حسابْهْم و هَمّ فی عَفْلَوٍ مَفَرصُونَ 

افْتَرَب: نزدیک شد 

للناس: برای مردم 

راخ سا رشان 

و هَمٌْ: و آن ها 

فی عَفْلَه: در غفلت و بی خبری 

فقرٍطون: رویگردانند. 

2 م تأيه ین ذکرٍ من رهق مهد الا اشتعفوة و هم لبون 
ما بَأتيهم: نیامد ایشان را 

من ذ ۳ هیچ یادآوری 

(482) جلد 17 سوره انبیاء 

مِن: از جانب 

ربهم: پروردگارشان 


ص:403 


و ۵ مس 


مَحدّثِ: که تازه و جدید بود, 

الا مگر اين که 

اتیو ند کوش فاد ادندسه آن 

هم :در جالی که آن :ها 

تلعیون ۲ (متغول تاره بورید: 

6 وماجَلَفتا السماء‌والازض ومابیِتَقُما لاعبین 

و ما حَلَفتا: و خلق نکردیم ما 

السْماء: آسمان 

و الأرْضَ: و زمین 

ما: و آن چه 

بیتَهما: بین آن دو است را 
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لاعبین: (برای) بازی. 

2 لو کان فیهما اه الا ال لَقَسَدتا قَسْبُّحان اللّه رب الْعَرّش عفا یَصِمُون 
ص :404 


لق کان. اکن نود 

فیهما: کر آن ده زین ه اسمان) 

الَعَْ: معبودهایی 

الا اللْ: به جز خدا, 

لَفسّدتا: جتما فاسد می شدند, تباه می شدند 
قسبحان الله: پس منزه است خدا, 

رب الَعٍش: پروردگار عرش 

فاد اه 

یَصفْون: وصف می کنند. 

(لی ول شورخ سا 

6 و فالوا الَحَدّ الَحمن ولدا سْبْحاتة بل عباژ مْکَْمُونَ 
قالوا: و گفتند: 

تحَدّ: گرفته 

الَحمن: خدای رحمان 

ولدا: فرزندی!. 


ص: 405 


سْبْحانة: منژه است او 

بل: بلکه 

عبادٌ: بندگانی 

۱ 

7 تفونه با لقول ق همق بافرم بفعلون 
لا یسَبفُوتَهٌ: سبقت نمی گیرند از او 
یالْقوّلِ: در سخن 
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و هم: و ایشان 

بامره: به فرمان او 

رن عمل می کنند. 


8 عم ماّن یدیم و ماقم و لا یَشْتَفون الا من اژتضی و هم من 
حَشیته مُشفقون 


عم هی :وان 
ما: آن چه 


ص :406 


ات تن رشان اه 
ما: و آن چه 

حلْقٌَْ: پیشت سرشان است 

لا بِشقعون: و شفاعت نمی کنند 
الأ: مگر 

لِمَن: برای کسی که 
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اتضی: (خدا) رضایت دهد 

و هم: و ایشان 

مِن: از 

خشییه: ترس اوء هیبت او 


مشقعون: بیمنا کنده لرزانتد 


0 او لَم بر الذین کَمَرُوا آنْ السّموات و الرْضَ کائنا فا ققتمناهما و جعلنا 


من الماء کشت عع اقلا هون 


لت ندیدند 

ال کات که 

کقرّوا: کافر شدند 

آنْ: که همانا 

سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (487) 
السضوات: اشمان ها 

و الأرْضَ: و زمین 

کاتتا: بودند 

رَثقا: به هم پیوسته, 

ققتَفُناهما: پس ما از هم باز کردیم آن دو را 
و جَقلْنا: و قرار دادیم 

من الماء: از آب 

حیٌّ: زنده ای ر|؟ 

آقلا وْمتُونَ: آیا پس ایمان نمی آورند؟ 

1 و جعلنا فی الأرْض واسی آن تميدَیهم و 


ص :408 


جَقلْنا فیها فجاجا شلاً له یهْتَدْونَ 

و جعَلنا: و قرار دادیم 
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فی الارَضٍ: در زمین 

زواسی: کوه های استوار 

آن تميدَيهم: که (مبادا) بلرزاند آن ها را 
و جعلنا: و قرار دادیم 

فیها: در آن 

فجاجا: دژه ها 

سبلا واه هانی 

له : شاید ایشان 

یهْتَدونَ: هدایت شوند. 

2 و جعلتا السَماء سَفْفا محْمُوظا و هُمْ عَن ایانها مُعْرضُونَ 
و جعَلتا: و قرار دادیم 

الشفاء: اسضان۱۰ 

ص :409 


سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (489) 

مَجْفُوظا: محفوظ, 

هم عَنْ: و آن ها از 

اباتها: نشانه های آن 

مَعرضُون: روی گردانند. 

3 و هو الدی خَلّق الیل و التَهار و السَعسَ و الفته کل فی‌فلی سس تون 
هوّ: و او 


ن 


الذی: کسی است که 
حَلق: خلق کرد 

الک شب 

و الَهار: و روز را 
السْمَسَ: و خورشید 
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و القَمَرَّ: و ماه راء 

کل هر یک 

ص :410 


فی قلک: در مداری 

یِسْبحَون: شناورند, در حرکتند. 

4 و ما جقلنا سر من قبیک الخْلد آقانن مت قَهمْ الْخالدُون 
ما حَعلنا: و قرارندادیم 

لبشر: برای بشر 

من قبلک: قبل از تو 

الْجْلْدّ: جاودانگی را, 

َقاین: آیا پس اگر 

متّ: تو مُردی 

قَهمٌ: پس ایشان 
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الخالدون: جاودان می سانند؟ 

5 کل تفس ذاقة الْمَوِّ و تلم یالسَرٌ و لت لتة و انا ترجفون 
31 


کُلْ: هر 

تقس: نفسی 

ذایْقَهٌ: چشنده 

الَمَوت: مرگ است. 

وه آرها نمی کم سا قتیا ار 
بالسْرٌ: با بدی 


0 
و الخیر: و خوبی. 


تم 
9+ < 


فِنتَة: ازمایشی 

و الینا: و به سوی ما 

ترَجَعْونَ: بازگردانده می شوید. 
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7 خُلق اسان من عَجَلٍ سَأَوریکُمْ ایانی قلا تشتفجلُون 
خلِقَ: آفریده شده 

الانَسانْ: انسان 

من عجّل: از عجله, 

ص:412 


سارک به زودی نشان می دهم به شما 
ایاتی: آیاتم را 

و و ی ها الا و ضا وه 
و یَقُولونَ: و می گویند: 

متی: کی است 

هدّا الوَعْدْ: این وعده 
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أِنْ: اگر 

کتیم تضای قیت در آنست ی کوزید؟ 


7 و تضَع الموازین الط وم الْقیاقه قلا تلم تفسن شَیْتا و ان کات 
مقال حَبٍّ من حَرْدل آتیْنایها و کفی بنا حاسبین 


1090 ۱ 3 
0 
الموازین: ترازوهای 


ص: 413 


القتعط فول :۱ 

لیم المَیامه: روز قیامت, 

قلا ثَظلَمٌ: پس ظلم نمی شود 
تَفسنْ: به هیچ کس 

شَینا: چیزی, 

و اِنْ کان: و اگر باشد 
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قفا مدای تک 

حَبَهٍ: دانه ای 

من خَرّدّل: از خردل 

آنیْنا: می آوریم 

بها: آن را. 

و گفی ینا؛ و کافی است که ما 
حاسبین: حساب کننده باشیم. 
0 و هذا زک مبارک آنرلناة ام لَذ ملکزون 
و هذا: و اين (قرآن) 


ص :414 


ذکْرٌ: ذکر 

با ی قبا رک انتتت. که 

ار لناخ: نازل نمودیم آن را 

افَائثْمْ: آی پس شما 

سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (495) 
لو ارم را انار فش کنید؟ 

1 و لَقَدٌ اتیْنا (ٍُراهیم رُسْدهْ من بل و کثّا به عالمین 
و لَقٌَ: و هر آینه به تحقیق 

اتینا: دادیم ما 

ابراهیم: به ابراهیم 

رَشدخْ: رشدش را 

من قَبْل: از قبل 

و کثا: و بودیم 

به عالمین: به (شایستگی) او آگاه. 

ص: 415 


2 فال لابیه و یه ما هذه اللّمائیل نی آئثق آها عاکفون 
49اه رز شور انا 

اد فخامن که 

قال: گفت: 


ام 


بیه: به پدرش 
قَوّمه: و قوم او, 

ما هذو: چیست این 

التماثیل: مجشمه هایی 

التی ثم : که شما 

لها: انز 

عاکِفون: پرستش می کنید؟ 

3 قالوا وَجَدّنا اباء‌نا لها عابدین 

قالوا: گفتند: 

وجَذُنا: یافتیم 

اباعتا لاتضراتان هار آن ها 

سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (497) 


ص :416 


عابدین: عبادت کننده. 

4 قال لقَدٌ تم نم و اباوکمْ فی صَلال مب 
قال: گفت: 

[َقو: هر ارت به تحقیق 

کننمْ آئْمٌ: بودید شما 

و اباوْکُ: و پدرانتان 

فی صلال: در گمراهی 

مبین: آشکاری. 

5 قالوا آجتتنا بالحق آم آئت من اللاعبین 
قالوا: گفتند: 

آجتتنا: آیا آورده ای برای ما 

بالحق: حق را 
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َمْ آئت: يا تو 

من اللأعبین: از بازیگرانی؟ 

ض :417 


ِ ح ۹ ۳ 7 ی تیگ نوی نوت 
56 قال بل ربْکُمْ رب السَّمواتِ و الأرَض الذی قَطَرَهَّ و آتا علی ذلِکَمّ من 
الشاهدین 


قال بل: گفت: بلکه 

2۹ پروردگار شما 

وت پروردگار 

السمواتِ: آسمان ها 

و الأرَضٍ: و زمین است 

الیش فطر ف که انتاد کزوه ان هار 
و آنا دی موه سر این 

من الشاهدین: از گواهانم 

7 و تاللّه لاکیدَلٌ َْنامكَم بِقد آنْ 
سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (499) 
ون 

و تاللّهِ: و قسم به خدا 

لاکیدٌَ: که حتما چاره ای می اندیشم 
آشنامک بر ای شت فاتان 

ص :418 


بَعَدَ آنْ: بعد از اين که 

لوا مدیرینَ: پشت کرده و بروید. 

8 عَحجعََهُم جُدادا ال کبیرا هم لعََهمْ یه یرون 
قَجَعَلَهُمٌ: پس قرار داد آن ها را 

جذاذا: قطعه قطعه 

الا کبیرا: مگر بزرگی 

یی از ان ها ز۱ 

لعلَهُ: شاید ایشان 
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الیه: به سوی او 

یرَجعْونَ: برگردند, مراجعه کنند 

9 قالوا مَن قَعلّ هذا بالتنا اه من الظالمین 
قالوا: گفتند: 

مَنْ: چه کسی 
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عَلّ: انجام داد 
هذا: این (کار را) 

بالهَتنا: با خدایان ما؟ 

اوه دی وه هه 

لمن: قطعا از 

الطالضشتهکار ارت ونم 

0 قالوا سَمغنا قتّی یَدْکُرُهم بُقال له ابُراهيمْ 
ی اما مها هم فان کر 501 
قالوا: گفتند: 

فتّی: جوانی 

یَذکَرْهُمْ:یاد می کند آن ها را (به بدی) 

بقال له کفته فی شود کهآ 

ات ام ات 

1 قالوا قأئوا به علی آغُن الثاس للم 
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یَشهَدُونَ 

قالوا: گفتند: 

رن ایند 

تهعلی تاو را مقابل 

َغْیّن: چشمان 

الناس: مردم 
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لَعَلَفْم: شاید ایشان 
یَشهَدُونَ: گواهی دهند. 

2 قالوا عانت قعلت هذا بالهتنا يا اتراهیم 
قالوا: گفتند: 

عانت: ایا تو 

قعلّت: انجام دادی 

هذا: این (کار را) 

بالهتنا: با خدایان ما 

یا ابراهیمٌ: ای ابراهیم؟! 
ص:421 


63 فال عل فقله کترفه هوا قعلوهم ان انوا نوت 
قال: گفت: 

بل: بلکه 
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َعَلَهْ: انجام داده آن را 

کبیرْهمٌ: بزرگشان 

هذا: این (کار را) 

قیله فد دمن هل کنید ار آن ها 

أِنْ: اگر 

کائوا ینَطِفَونَ: سخن می گویند!! 

4 قَرجغُوا الی اسهم ققالوا انم آثم الطلمُونَ 
قَرجَعوا: پس برگشتند 

الی آَنْفسهمّ: به (وجدان) خودشان 

قفالوا: پس گفتند: 
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آنکم به درستی که شما 

نتم : خودتان 

له از ساسا 

۱ 

5 تم تسوا علی روْسهمٌ لَقَدٌ عَلِمّت ما هوّلاء یتقو 


ول 


تمٌ: سپس 
تُکشُوا: واژگون شدند 

علی رَوْسهمٌّ: بر سرهایشان 

لَقَوّ: (و گفتند:) هر آینه به تحقیق 

عَلِمّت: می دانی 

ما هوّلاء: که اینان سخن 

ِلطفَونَ: نمی گویند. 

6 فال دون من دون اللّه ما لایَْمکُم سَیْنا و لایَصُرْکُم 
سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (505) 

ص :423 


قال: گفت: 
اقتعبد 


فنعبدون: ایا پس می پر ستید 


2 ‌ 
0 ۱[ 1 ۱ 
من دون لله: غیر خدا 


لا یْقَعکه : زد 
دنق 
و لا بَصَُْکم: 

و نه ضرری دا 

رد برای شما. 

8 قالوا عْفُوخ وا 

قوه وا نصرّ وا الم ۰ هچ و و 
۳ لِتکَم ان نتم فاعلین 


حَرُفَوةٌ: بسوزانید او را 
الَضَرُوا: و یاری کنید 

لمکم خداباتان. زا 
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اِنْ: اگر 

نتم فاعلین: هستید اهل عمل. 
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9 قلْنایا ناژ گونی برّدا و سلاما علیابُراهيم 
یا ناژ: ای آتش! 

کونی: باش 

بودا: سرد 

لا ماخن ما رنه 

علی ابراهیم: بر ابراهیم. 

0 و آراژوا یه دا قَجعلْناهُمٌ الأْجُسَرینَ 
آراوا: و اراده کردند 

به: به او 

کیدا: کیدی, نیرنگی, 

سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (507) 
جَعَلناهمٌ: پس قرار دادیم ما ایشان را 
الْحْسَرینَّ: زیانکارتر, بازنده اصلی. 

1 و تَکیْناة و لوا ای الأض التی باتکنا 
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فیها للْعالمین 

و تجْیْناهٌ: و نجات دادیم او 

و ُوطا: و لوط را 

ات الأض: به سرزمینی 
الّتی: که 

باکنا: برکت دادیم 

فیها: در آن 

للْعالمین: برای جهانیان. 

2 و وَهْنا ة اشحق و یعْفْوب نافلة و کُا 
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و وهبنا: و بخشیدیم 

لغ: به او 

اسْحق: اسحاق 

و یعَفَوب: و یعقوب را 

نافلة: به عنوان عطیه, ارمغان 
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5 کلا: و ههکی:ر| 
جعلنا: قرار دادیم 
صالحین: از شایستگان. 


3 و جعَلْناهم آَئْمَة بهذون بأمرنا و آوحیْنا ایهم فعل الحَیُراتِ و اقا الصّلوه 
و ايتاء ال کوه و کات لناعابدین 


و جملناهُمٌ: و قرار دادیم آن ها را 

سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (509) 
ا ۲۳۳ 

یِهَدُون: تا هدایت کنند 


بأمرنا: به امر ما 


و اوحینا: و وحی نمودیم 


اوه هآ 
فعل: انجام 


العیرات: کارهای نیک 


و اقاق: و برپاداشتن 
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الصْلوه: نماز 

و ايتاة: و پرداختن 

الرّکوه: زکات را 

کائوا لنا: و بودند برای ما 
عابدین: عبادت کننده. 
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97 و دون لددَهبِ مغاضبا قظّ آن ان تقدر عَلیه قنادی فی پات 9 
لااله.الا انت شبخایی ای کم ام 


و داالُونٍ: و ذاالنون (یونس) را 

از دَهبِ: هنگامی که رفت 

قظَنَّ: پس گمان کرد 

آَنْ لن تفدر: که ما هرگز قادر نیستیم 
عَلَیّه: بر او (تنگ. سخت بگیریم) 
فنادی: پس ندا کرد 
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فی در تاریکی ها 

أن لا: این که نیست 

الة الا آلت: معبودی مگر تو 

سبحاتک: منژهی تو 
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ان به درستی که من 

کرو رم 

ما تاش آ رما ان 

8 فاشتجیبنا له و تیاه من العع و کدلک تنج المَومنین 
9( 

ل: او را 

تحْیْناخ: و نجاتش دادیم 

من ا عم از غم و اندوه, 

و کذلک: و این چنین 

تنْجی: نجات می دهیم 
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الَمَوْمنینَ: مومنان را. 
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5 و لَقَدٌ کتبُنا هی الرّبُور من بَعد الذکر آنّ الارْض برئها عبادی الَالِحونَ 
و لَقٌَ: و هر آینه به تحقیق 

فی الرّبُورٍ: در زبور 

من بَعْد الذکرٍ: از بعد تورات 

ان الا کت که مس ۱ 

پر نها: به ارت فی یرد ان 

عبادی: بندگان 

الضالِعون: صالح من. 

6 ار فی هذا لبلاغا لِقَوّم عایدین 

ان فی هذا: همانا در اين, 

لبلاغا: پیام روشتی نت 

سوره انبیاء لغات و مفاهیم قرآن کریم (513) 
ص :430 


لقَوّم: برای قومی که 

عابدین: عبادت کننده اند. 

7 و ما آرسَلناک الا رَحْمَة للعالمین 
ما آوسَلناک: و نفرستادیم تو را 

الا رَحمَة: مگر رحمتی 

للْعالمین: برای جهانیان. 

(514) جلد 17 سوره انبیاء 


ص :431 


«سوره حح» 

1یا نها اللاسن القوا ریَکم ان رَلرلة الشاعه شی ۶ عظیغ 
یا ها الثاس: ای مردم! 

تَقُوا: بترسید 

ریک از پروردگارتان 

ان رَلْرَلَة: به درستی که زلزله 

الساعه: قیامت 

شی ۶ عَظیمٌ: چیز بزرگی است. 


سا و , ِ ره ِ و 7 
2 یوم تروتها تذهل کل مُرْضِعَهٍ عَما ارضَعت و تَصَع کل ذاتِ حَمل لها و 
ِ ‌ِ 0 ۰ سِ 
تری التاسن شکاری و ما هم بشکاری و لک عذات اللّه شدیة 


وم : روزی که 

سوره حح لغات و مفاهیم قرآن کریم (515) 
تروتها: می بینید آن را,ء 
تَدَهَل: از یاد می برد 


ص :432 


1 مَرْضعَه: هر شیردهنده ای 
عفا از ان جه 

آرصَعتث: شیر می داد 

و تصَعَّ: و قرار می دهد 

کل ذاتِ: هر صاحب 

حَمّل: حملی 

حملها: حملش را 

و تری: و می بینی 

الناس: مردم را 

شکاری: مست 

ما هم در حالی که نیستند ایشان 
بشکاری: مست 

(516ظ) جلد 17 سوره حح 
لکِنٌّ: ولیکن 

غذات الله: عذاب اعد 

شدید؛ شدید است. 


ص:3 43 


1 1 ثِ 1 10 رن ۳ 

3 و من الثاس من یُجادل فی الله یر علم و بیع کل سَیّطانِ مرید 
م- ۲۱۱ ۲ ۱ 5 
و من س. و بعضی از مردم 
مَنّ: کسانی هستند که 
تحادل *" مجادله فت کنتد 
۰ ۷ 
فی الله: درباره خدا 

‌ 
بقیرٍ علم: بدون هیچ علمی 
لا و کنز 
و بنیع. و پیروی می بسد 
00 2 ۰۰ 1 


سوره حح لفات و مفاهیم قران کریم (517) 

4 کیب علیّه آئة من تولخ قائة بْصلهُ و بهدیه الی عذاب البتعير 
کن افو تتته: زتیوج 

عَلَیهِ: بر او 

ان که هفانا 


ص :434 


مَنْ: هر کس 

تولأخ: ولی بگیرد او را 

قأَئَهْ: پس حتما او 

و یهٌدیه: و هدایت می نماید او را 
الی عذاب: به سوی عذاب 
السعیر: سوزان. 

( حور تور نخم 


۳ س‌ ن ‌ِ 
4 ان اللة یدْحْلّ الذین امَتّوا و عملوا الصالحاتِ جات تجّری من 
رک 7۳ 
تکتهاالائهاژ ان الله یفعل ما یرید 


ان ری کم خوا 
یَدْخْل: داخل می کند 
ال نی را که 
افتوا: انمان آفزدزد 
عَملوا: و انجام دادند 
ص: 435 


الصْالحات: عمل صالح 
جنات: در بهشت هایی که 
تجری: جاری است 
من تَحْنهّا: از زیر آن, 
الائهاژ: نهرها. 
ای اللّْ: همانا خدا 
سوره حح لغات و مفاهیم قرآن کریم (519) 
یِفِعَلَّ: انجام می دهد 
پریده هد خه وا ارادم کند: 


- 


ربا ری و الشتتیخ 
والْقمَرٌ و الوم والجبال وا و الوا و یر من ال و 
له العذات و من هن ال قما 1 من مٌکرم اِنّ ال یَْعَل 
لَمْ تَر: آیا ندیدی 

ان الق که همادا زا 

ص :436 


مر ۵ و و 
یلسجد 


: سجده می کنند, 
ل: برای او 

مَنْ: کسانی که 

فی السموات: در آسمان ها 
(520) جلد 17 سوره حح 
و مَنّ: و کسانی که 

فی الأرض: در زمین هستند 
السَمَسّْ: و خورشید 

و اَقَمَه: و ماه 

و الجُومْ: و ستارگان 

و الجبال: و کوه ها 

و السْجَرٌ: و درختان 
تفش ان 
کنیژ: و بسیاری 

من الناس: از مردم؟ 
کنیژ: و بسیاری 

حو": حق است 

ص: 437 


علیه: بر ان .ها 

العدات: عذاب: 

سوره حح لغات و مفاهیم قرآن کریم (521) 
و مَنْ: و هرکس را 

یهن اللَهٌ: خوار کند خداوند 

له برای او 

من مُکُرٍم: هیچ اکرام کننده ای, 

ان الل: همانا خداوند 

یِفِعَلَّ: انجام می دهد 

ما بشاء: آن چه را بخواهد. 

1 آلذین ان مَكناهم فی الارض آقامُوا الصَلوة 


بالمتروف ۳1 عّن ۳9 قبَهْ الأْمُور 
ی کسانی که 


أنّ مکناهم: اش شک دهیم, قدرت دهیم به آن ها 
(22ظ) جلد 17 سوره حح 


ص :438 


۱ 


9 


مها 


فی الاأَرْض: در زمین 

اقاهها؛ تریامی: داز ند 

الصَلوة: نماز را 

اوه مت کنزه 

الکوج: زکات را 

و أَمروّا: و امر می کنند 

بالمَفروّف: به معروف 

و تَهَوّا: و نهی می کنند 

عن الْفْنَرٍ: از منکر. 

و له و برای خداست 

عاقبة: عاقبت 

الاْمَورٍ: کارها. 

6 الم تسیروا فی الاْرْض قَتَکُون هم فلْوبٌ 
سوره حج لغات و مفاهیم قرآن کریم (523) 


بَعقِلون بها آ اذان یَسْمَغون بها قانّها لا تغقی الاأبْصارٌ و لکن ته 
ال و ال ور 


ص: 439 


جر و 
ی 


َقلَم یسیروا: آيا پس سیر نکردند 
فی: در 

لأرْض: زمین 

فتکون: تا باشد 

لَهُمٌّ: برایشان 

فْلوبٌ: دل هایی 

یعَْلونَ: که بفهمند 

بها: با آن؟ 

آوّ: یا 

اذان: گوش هایی که 
یَسْمَعون: بشنوند 

بها: با آن؟ 

تلد 1۶ نو رم جح 
قالها: پس به درستی که 
لا تَقمی: کور نمی شود 
الابْصاژ: چشم ها 

لکِنْ: ولیکن 

ص :440 


تَعمی: کور می شود 
القلون: قلب هایی, دل هایی 
الّنی: که 

فی الصّدوّر: در سینه هاست. 


۳ ِ #9 سك آ و- ۳ ۳ ِ 
63 ال تر آَّ ال آتزل من السّماء ماء قتْصبخ الضه 
آ ۱ , و ِ 


لَمْ تَرّ: آیا ندیدی 

آنّ اللْمّ: که همانا خدا 

یرل : نازل کرد 

سوره حح لغات و مفاهیم قرآن کریم (525) 
ف الما از اسان 

ها ان 

قَنضَیخّْ: پس می گردد 

الارْضّ: زمین 

مُحْصَرّةَ: سرسبز و خرم؟ 

ان ال ند دوستی کف حدام ند 


ص :441 


ء هه 


لطیف خبیژّ: لطیف و آگاه است. 


‌ 0 ء 0 


5 الم ترآن ال تخر کم ما فی الارض و الک تخری فی التخر یآشره و 
یمک السّماء آن تقع علی الاأرْض الا یدنه ان ال بالئاس روف رَحی 


لَمْ تَر: آیا ندیدی 

اللْةَ: که خداوند 
سَخْرَّ: مسخُر کرد 
(526) جلد 17 سوره حح 
اک سای نا 

ما فی: آن چه در 
لأرض: زمین است؟ 
الفْلَکَ: و کشتی ها 
تجری: جریان دارد 

فی البَجُر: در دریا 
بامرٍه: به فرمان او 
یک و نگه می دارد 
ص :442 


السَماء: اسمان را 


آن تفع 


: که نیقتد 

عَی الأرْض: بر زمین 

الا باژنه: مگر به اجازه او؟ 

ان اللدء همان خدآوند 

بالئاس: به مردم 

سوره حح لغات و مفاهیم قرآن کریم (527) 
لَروّفْ: هر آینه رئوف 

رَحیمٌْ: و مهربان است. 

3 با نها ما یت مُوا له ان 
کلف ذیابا و لو اجتَمَعُوا لَهْ و ان سيم 
صعف الطالت المَطلَون 

اقا لاه اه موم 

صَرب: زده شده است 

ص:443 


را هه مب 
لذین تون من دون اللّه ن 
/ ج 0ء ویو . . 
الذبات شین لا پستنغذوه منهة 


فاستمعو 4 : پس گوش فرادهید 


(528) جلد 17 سوره حج 
من دوّن اللّهٍ: غیر خدا 
تمه اد هر کر نمی و ات کلم کته 
بابا: مگسی را 
واجْتَمَعّوا: و هر چند اجتماع کنند 
[ ِ (آفریدن) آن, 
ان و راهان آروها مکین 
۳ مگس 
شَینا: چیزی, 
یِسْتَْفْذوْهُ: نمی توانند پس بگیرند آن را 


منة: از اوء 


و الْمَطْلوبٌ: و مطلوب (هر دو) 

سوره حح لغات و مفاهیم قرآن کریم (529) 
4 ما قدروا ال حَقَ قذُره انّ ال لَقوط غزیژ 
ما قَدروةا: قدر نشناختند 

اللَ: خدا را 

حَقّ: (آن طور که) سزاوار 

قذره: حق اوست. 

اه ری که دا 

لقووٌ عزیژ: هر آینه قوی و شکست ناپذیر است. 
«پایان جزء 17» 

(530) جلد 17 سوره حج 

ص :445 


«سوره مومنون» 

1 قذ قلح الْمُوَنُون 

قدّ: به تحقیق 

أفلّحٌ: رستگار شدند 

لمَوَمُونَ: مومنان. 

2 آلدین هم فی صَلاتهم خاشغون 
آلذین هُمّ: آنان که ایشان 

فی صَلاتهم: در نمازشان 
خاشعون: خاشعند. 

3 و الذین هم عن افو مرضون 
و الذین مُمّ: و آنان که ایشان 
ناد ان مود گن 

سوره مومنون لغات و مفاهیم قرآن کریم (531) 
معرصُون: روی گردانند. 


ص :446 


8 و الذین هم لْماناتهم و عهَدهم راغون 
و الذین: و آنان که 

همٌْ: ایشان 

لاماناتَهم: برای امانت هایشان 

و عَقَدِهم: و عهدشان 

راغون: مراعات کننده اند . 

9 و الذین هُمْ علی صَلواتهم بُحافِظّون 
و الذین: و آنان که 

همٌْ: ایشان 

علی صَلواتَهم : بر نمازهایشان 
یُحافظون: محافظت می کنند. 

(532) جلد 18 سوره موّمنون 

0 اولیک هُمْ الوارئون 

اقلتی نان 

همّ: ایشانند 

ص: 447 


الوار رت ونان 

1 آلذین ترئون الْفدوس هم فیها خالدوت 

َ کسانی که 

پرئون: به ارث می برند 

الفژدوس: فردوس راء 

همٌْ: ایشان 

فیها: در آن 

خالدون: جاودانند. 

سوره مومنون لغات و مفاهیم قرآن کریم (533) 

8 و آئرّلنا من السّماء ماء در قََسْکناة فی الاْرْض و لا لی دّها 


ب به 
لقادرون ٍِِ 
و آنرلنا وتا رل کرونم 
ف لماع از انتهان 
ماع آبی 


بقدر: به اندازه, 


ص :448 


فاشکناه: پس سا کن تموديم ان را 
فی الارْض: در زمین 

أنا: و به درستی که ما 

علی دهاپ: بر از بین بردن 

به: آن, 

لقادرون؛ حتما قادریم. 

19 انشا الم به جتات من تخیل و آغنا 
(534) جلد 18 سوره مومنون 
کم فیها قواكة نیزخ و یلها اون 
فا تیه آورذیه 

لک ترآی شا 

به: به وسیله آن 

جَناتِ: باغ هایی 

من تخیل: از درختان نخل 

آغْناب: و انگورها, 

1 برای شما 

ص :449 


( 


۷" 


فیها: در آن 

فواکة: میوه های 

کنیرة: بسیاری است 

و منها: و از آن 

تأُْون می خورید. 

سوره مومنون لغات و مفاهیم قرآن کریم (535) 

0 و شجرة تخْرخ من طور سَیْناء تبث بالدشنِ و صِبّغ للأکلین 
شَجرعّ: و درختی که 


تج ج: خارج می شود 
من طور سیناء : از طور سینا,ء 


هو و 


تلبت : می رویاند 
بالدَنِ: روغن (زیتون) 
صبغ: و خورش 
للأکلین: برای خورندگان. 
ص450 


1 و ان لک فی الأئعام لَیبْرَةَ تسْفیکُمٌ مقا فی بُطونهاو لکُمْ فیها منافغ 
یر و ملهاتاکلوت 

انّ: و همانا 

لکد برای شما 


(536) جلد 18 سوره مومنون 

فی الاعام: در چهارپایان 
هناگی تن آزرنته 

2 می نوشانیم شما را. 

ممّا فی: از آن چه در 

بُطونها: شکم های آن است 

و لَمٌ: و برای شما 

فیها: در آن 

منافغ: منفعت های 

کنیرَة: بسیاری است 

و مِنها: و از آن 

[1 

ض :1 45 


2 و علیها و عَلی الْفْلي تُحْمَلُونَ 

و عَلیْها: و بر آن 

سوره مومنون لغات و مفاهیم قرآن کریم (537) 
و عَلی الْفْلّکِ: و بر کشتی 

حْمَلونَ: سوار می شوید. 

8 قلخ یروا لول آم جاءَقم ما لَم یت ابافغ الأقّلین 
افلم یروا آیاسشی آتدیشته تفت کنتد 

الْقَوّلَّ: (در این) گفتار؟ 

جاءَهُم: یا آمده ایشان را 

ها ی ای اش 

اباءَقَمٌ: پدرانشان را 

الالین: که در گذشته بودند. 

9 م لَمْ یِغرفوا رَسْولم قَهْم له مُنروّنَ 

آم لَم بَمرفُوا: یا نشناختند 

(538) جلد 18 سوره موّمنون 


ص :452 


رَسُولهمٌ: رسولشان را 

فلز بفن فان تا 

قلکروّن: انکار کننده اند؟! 

0 ام یفولون به جنَ بل جاءَهم بالحقٌ و کترْم لِلحقٌ کارهون 
به جتّهْ: او جنون دارد, دیوانه است, 

بل: بلکه 

جاءهم: آوزده برای آن ها 

بالحق: حق را 

و کترْهْمْ: و ببشترشان 

ِلْحَقّ: از حق 

کارهوت: کراهت دارند. 

سوره مومنون لغات و مفاهیم قرآن کریم (539) 
8 و هو الذی آنشا کم السَمَع و الصا 

ص :453 


اا تمه کی انش که 
ید 
لک هراق ما 
السَمَعَ: گوش 
الاتضا و ختشتم ها 
و الأْفْْدَ: و دل ها, 
قلیلاً ما: عذه کمی 
ن نکر ی کنند. 
1 ما الَجَدّ ال من ولد و ما کان َعَة من له اذا 
(540) جلد 18 سوره موّمنون 
۱۳ مهم علی بَعْض سبْحان ال عَمّا یَصفُون 
ائَحَدّ: نگرفته 
اللَهْ: خداوند 


ص :454 


من وَلدٍ: هیچ فرزندی 
و ما کان: و نباشد 
مَعَةّ: با او 

من الو: هیچ معبودی, 
اذا: در این صورت 
ره حتما می برد 
کل اله: هر معبودی 
پما: آن چه را 

حلق کرده 

و لعلا: و هر آینه برتری می جستند 

سوره مومنون لغات و مفاهیم قرآن کریم (541) 
وت مقضی ار رها 
علی بَعض : بر بعض دیگر, 
سْبحان اللهِ: منژه است خدا 
عفاء از آن جه 

یَصفونّ: وصف می کنند. 
ص455 


6 لقع یالتی هی آخسن السَینه تن أَعَْمْ یما یَصفُون 
ادفعَّ: دفع کن 

بالتی هی: به آن چه که آن 

أَحسَن : نیکوتر است. 

السَیِتَة: بدی را. 

تحن اعلمت‌ها ذاناتویم 

یما: به آن چه 

(542) جلد 18 سوره مقمنون 

یَصفون: وصف می کنند. 

7 و قَل رب آغوذ یک من هَمَزاتِ السّیاطین 
و قْلّ: و بگو: 

رَبْ: پروردگار من 

غود یک: پناه می برم به تو 

من همَزاتِ: از وسوسه های 


ص :456 


8 و غود بک رب آن یرون 

و غود یک: و پناه می برم به تو 

رَب: پروردگار من 

أَن؛ از این که 

یحصُروّنِ: (آن ها نزد من) حاضر شوند. 

سوره مقمنون لغات و مفاهیم قرآن کریم (543) 
(544) جلد 18 سوره مومنون 

ص: 457 


«سوره نور» 

و ی اه ۹ > ۰ اه 0 ک از رخ سل و 
1 سورة انرّلناها و فرضناها و انرّلنا فیها ایاتِ بیناتِ لعلکم تذکرون 
سورخ: سوره ای است که 
_ 0 مهم 
انرلناها: نازل کردیم ان را 


و فرضناها: و واجب نمودیم آ را 


ایات: آیاتی 
بینات: روشن 
تلا و 


تذکروت: متذکر شوید. 
1 با ایا الذین امَئوا لا تَبعُوا جُطّوات 


سوره نور لفات و مفاهیم عرآن کریم (545) 


ت 1 رح 3 [ 
السَبُطانِ و من بتیغْ خطواتِ السْیْطانِ فا مر یالْقخشاء والمنگر 


قصّل الله عَلَیَکَم 
ص :458 


ع‌ِ ص سِ ۳۳ س‌ ‌ 
و رَحْمَنْهٌ ما کی مِنْكم من احد ابدا و لعنّ اللة یْرکی 


تا ای انم که 


افتفاه انشا ابر 

لا تتیعُوا: پیروی نکنید 
عِ _ 

خظو ات اد کامتهای 


الشیٌّطان: شیطان, 
و مَنْ: و هر کس 


ینیع : پیروی کند 

حَطوات: از گام های 
السْیّطان: شیطان. 

اتَةْ: پس همانا او, 
(546) چلد 18 سوره نور 
یه امر می کند 
بالقگشاء: به فحشاء 

و مر و بدی 

و لَوّ: و اگر 

ص :459 


لل 
مر پشاء و اللهْ سمیع 


لا قَصْلّ اللهٍ: فضل خدا نبود 

ی بر شما 

و رَحْمَنْهُ: و رحمتش , 

مار کی مک دبای نمی ند از شا 
من آحد: هیچ احدی 

آبدا: ابدا 

لکِنٌّ: ولیکن 

ال خداوند 

بر تفای من کید 

من یشاءٌ: هر کس را که بخواهد. 
سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (547) 
ام و یه 


سمیع عَلیمٌْ: شنوای داناست. 


_ 


کت ع‌ِ ع‌ِ 
4 یوم تشْهْدٌ عَلَبْهمْ آلستثهم و آیُديهم و أرجْلهْمٌ بما کائوا یَعْمَلونَ 


یوَمّ: روزی که 


ص :460 


تسْهَذُ: گواهی می دهد 

عَلَیِهمٌ: علیه آن ها 

ألْستتهم: زبان هایشان 

و آیدیهم: و دست هایشان 

و أرجلَهُمْ: و پاهایشان 

بما: به خاطر آن چه که 

کایوا تعملو ره کف فن کر دود 
(548) جلد 18 سوره نور 


7 با ها الذین امثوا لا جوا وتا عیّر ویک حلی تشتانشوا و تَُلَُوا 
علی آهلها ذلِکم حَیِر کم لَعلَکَم ِِ 


با ها ای کسانی کر 
افتواد انمان آمر و۱ 

لا وَحْلوا: داخل نشوید 

اتنه اتی ات 

عَیْر بُونکُمٌ: غیر از خانه خودتان 
ص :461 


ان ان ت 

و تسَلمُوا: و سلام کنید 

علی آهلها: بر اهل آن. 

ذلِکم خَیّرّ: اين بهتر است 

َکُمٌ: برای شما 

کم افند انفست: که تفنما 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (549) 
تدکرون: متذگر شوید. 


8 قان لَمْ تجدوا فیها آجدا قلا تدخْلوها نی 


عءِ 


اجقوا قَارْجعوا هو ارّکی لکمّ و اللةٌ یما تعملون عَليمٌ 
قاِنْ: پس اگر 


- 


0 


م2 و و 


تجدوا: نیافتید 

فیها: در آن 

آحخدا: کسی را 

قلا تَدخْلوها: پس داخل آن نشوید 
ص :462 


حثی یوّدَنَ: تا اجازه داده شود 
1 به شما 

و ان قیل: و اگر گفته شد: 
کم به شما؛ 

(550) جلد 18 سوره نور 
ارجقوا: بازگردید, 

قارَجعّوا: پس بازگردید, 

هو ار کن: ان باکیزه نز اتست 
1 برای شما 

له وان ود 

بما: ان چه 

تقملون: انجام.می هید 
ِِ« داناست. 


تن 1 2 
ص:3 46 


و ای ور الا لْعَولتَهنَ او بائهتّ 8 اباء بعولتهنَ او آبنائهن او آبناء 


سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (551) 

و اوانهن و تنی اموانه آتنی آخوانهن او بسا آق ما ملک یمان آو 

الثّایعین عَبْرٍ اولی لته ی من الرجال او آلطقل | لذین ِ بظهروا علی عَوّراتِ 

التساعیو ۲ تین یاوق للم م یُحْفینَ من و الله 
ی الْمَوْمتُونَ لَعَلْکم تفلِحَونَ 

و قلّ: و بگو: 

لِلْمْوْینات: به زنان با ایمان 

یَعصْصنَ: فروگیرند, بازدارند 

من آبصارهنَّ: چشم هایشان را (از نامحرم) 

و یَْقَظنَ: و حفظ کنند 

فروَجَهنّ: دامن عفتشان را 

و لا بیفیت« وا هر تساند, اشکان نکنند 

زیتتهَنْ: زینت خود را 

(۱52) خلد 18 یفرح نو 

ص :464 


ال ما: جز آن چه را 

ظهَّر: ظاهر است؛ آشکار است 

قماه از ان 

و لیصُرِبُنّ: و باید بزنند 

بِحمَرهنٌ: روسری هایشان را 

علی جَیُوبهنّ: بر گریبان هایشان, 

و لایبُدین: و ظاهر نسازند, آشکار نکنند 
زیتتهُنْ: زینت خود را 

لْتهَ: مگر برای شوهرانشان 
َو ابائهنَّ: يا پدران 

آو اباء: يا پدران 

بُعَولتَهنَّ: شوهرانشان 

آو آبْنائهنّ: يا برادرانشان 

و آبُناء: يا پسران 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (553) 
بُعَولتَهنَّ: شوهرانشان 

اف اخوانفن با برادراتفان 


ص: 465 


و بنی: يا پسران 

اوانه: برادرانشان 

و بَنی: يا پسران 

آحواتَهنٌ: خواهرانشان 

آو نِسایهنَّ: يا زنان (هم کیش خود) 
َو ما: یا آن چه 

ملکثْ: مالک شد 

أیْمائْهْنٌ: دست هایشان (منظور بردگان آن هاست) 
او این باتاشین ,این که 
اهلی تمایلی به زن ندارند 
ارب 

من الرجال: از مردان, 

0 هه و و 

الط با کودکاشن 

: که 

لح یَظهرغا: اکاهی ندار‌ند 

علی: بر 

ص 466۰ 


- 


ما 


ِ 
۱ وا 


غوّراتِ: عورت 

التشا ان رتیت در ی مسانل نس زرا نها 
لا بَصَرِینَ: و نزنند (به زمین) 

باجْلهنَّ: پاهایشان را 

ِ- تا دانسته شود. معلوم گردد 

ضا بفیض: ان خه مان نضودم: ند 

من زییَیَهنّ: از زینت خود, 

و ئوئوا: و توبه کنید. بازگردید 

ای اللْه چمیعا: به سوی خدا همگی 
الْعْوْمنون: ای مومنان! 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (555) 
کم شاید شما 

تفْلِحوتَ: رستگار شوید. 


0 


5 له تور السّموات و | رْض قتل ور کمشکوو فیها مضبا 
یوقَذٌ مد 


ژجاجه ن ال جاجة کاآتها کوک بت 
ص: 467 


تس # ۳ ۳ 1۳۳ ی 11 ی س ع‌ِ ت 
قباز که زیئوتو لاشژقيو و لاغزیيه یکاذ زبلها یضیء و لو لغ تقسشه ناز تور 
س ۳( ع‌ِ | 1- 1 

تور یَهّدی اللهّ لثوره من یشاء و يَصَرِب الله الامنال للناس واللة یکل 
تمه ع ع۶ ی 
م2 لا 
اللة: خداوند 


تور السَمواتِ: نور آسمان ها 
و الأرَضٍ: و زمین است. 

۱۱ 
ُوره: نور او 

کهشکوو: مانند محفظه ای است که 
فیها: در آن 

مصباخ: چراغی باشد, 
المضباخ: چراغ 

فی ژجاجه: در شیشه ای, 
الرجاجَُ: شيشه ای که 
کاها: کوین آن 

ص :4068 


ری ای ار 
طْ: درخشان, 

ء ج و, : هت 
یو ود. افروخته می شود 
من شجرو: از درخت 
مُبارکه: پربرکت 
سب 

زیتوید. زیتون 

لا َرّقیّه: که نه شرقی است 
و لاعَرّییّهٍ: و نه غربی 
بکاد؛ نزدیک است 


20 ۳ و 

زینها: روعنش 

یضیء۶: روشنایی بخشد 

و لوّ: و هر چند که 

لو کسس فد زر سید به: آن 
ناژ 11 تش.: 

ی مر 

نوز. بوری 

علی ور : بالاای نور است. 


ص :469 


یهّدٍی: هدایت می کند 
اللغْ؛ خداوند 

لثوره: با نورش 

مَنْ: هر که را 

(558) جلد 19 سوره نور 
پشاء: بخواهد 

و يَصَرِبٌ: و می زند 
للْه: خداوند 

الأمقنال: متل ها را 
لِلناس: برای مردم 

و اللهٌ: و خداوند 


۶ لا 


یکل: بر هر 


و کر فیها اسَمة یسب ل فیها بالعْذو و 


فی بیوتِ: در خانه هایی که 


_ 


اذن: اجازه داده 


سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (559) 
اللغْ؛ خداوند 


آن ۶ و 


تقع: که بالا رود, منزلت و رفعت یابد 
و یُذکَرّ: و یاد شود 

فیا: در آن 

اسَمَة: نام اوء 

ل3: او را 

فیها: در آن 

بالْعْدْوْ: بامدادان 

5 الأصال: و شامگاهان. 


7 رجال لا له بجازة و ۱ بیع بتارم 
پخافون یوما تتَقلبِ فیه الْقَلْوثٌ 1۳۹ 


تُ 
۱۳ 
3 
اما 
3 
ت‌ 
اما 
عع 


(560) جلد 19 سوره نور 
ص :471 


رجال: مردانی که 

لا ثلَهیهمٌ: سرگرم نمی سازد آن ها را 
یجارغْ: تجارت 

و لا بیع: و نه داد و سند 

عَنْ ذکُرٍ: از یاد 

الله: خدا 

اقام: و برپاداشتن 

الصْلوو: نماز 

ایتاء: و دادن 

الرْکوه: زکات 

یخاقون: می ترسند 

یَوّما: از روزی که 

زیر و رو می شود 

فیه: در آن 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (561) 
الْفْلوتْ: دل ها 

و الابَصارٌ: و چشم ها. 


172۰ 


9 و الذین بح گقرو آعمالهم گسر اب یقیقه یَحْسَبه ة الظفَان ما علی اذا جاءخ 
لم یَجوخ شَبنا وَوجداللّه عندخ قَوفْيةٌ جسابَةٌ وَاللَهٌ ریغ الجساب 


۳ 

و الذین: و انان که 

کقروا: کافر شدند 

ع‌ِ 

أاعغمالهمٌ: کافر شدند 

کسراب: مانند سرابی است 

بقیقه: در کویر که 

بجسية: می پندارد از را 

99 عِ ۳ 

ما آبی, 

خشف ادا اف که 

(562) جلد 19 سوره نور 

جاءخ: می آید به سراغ ئ 

لَمْ یَجدة شَیتا: نمی یابد آن را چیزی 
لل 

۵ موی . 

علدخ: نزد او 


ص :3 47 


قوفية: پس به تمامی می دهد به او 
به: حسابش را. 
لل 
و الله: و خداوند 
‌ 
سریع الحساب: تند حساب است. 


0 آو کطلماب فی تفر لح تقضية مغ من قققه و قوّقه سحار 


وه مِنْ بحاب 
ظلماث بعْضها قوق بَعض ادا آَحْرَج یه لم یِکذ پریها و من لم یجعل اللهة له 
ثورا قمالة من تور 


آف کات امنهار یکی ای اروت 
سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (563) 
فی بَحْرٍ لَجْنّ: در دریای پهناور که 

بغشیة: می پوشاند ۳ را 

مَوخ: موجی؛, 

من قَوّقه: از فراز آن 

مَوْعْ: موجی دیگر, 

من قَوّقه: از فراز آن 


ص :474 


تاه سس اروت 

ظلْماْ: ظلمت هایی است 
بَعضُها: بعضی از آن 

فوّق: روی 

بَعض : بعضی دیگر است. 

اذا آَحْرَجَ: وقتی بیرون آوَرّد 

یدَ: دستش را 

لَمْ یکٌ: نزدیک نیست که 

(564) جلد 18 سوره نور 
یایند ان را 

مَنّ: و کسی که 

لم یجْعل اللْهٌ: قرار نداده خداوند 
له تفزا: برای. اه تدری: 

قمالد: پس نیست برای او 

مِن تُورٍ: هیچ نوری. 

ال ان ال ی هقی امد ات 
ص :475 


۰1 1 ءِ ۳ 
الارْض و الطیْرٌ صافاتِ کل قَذ عَلِم صلا 
یعون 
الم بر ؛ ابا ندیدی 
أَنّ اللةَّ: که خدا را 


سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (565) 
فی السموات: در اتضات ها 

و الأرْضٍ: و زمین هستند 

وَالطَیْر: و پرندگان 

صاقات: گشوده بال؟ 

کز هرگ داسته ات 
علاتخ: دعایش راء نمازش را 

و تسْبیحَهٌ: و تسبیحش را. 

و ال عَلیمٌ: و خدا داناست 

پما: به آن چه 

یِْعلونَ: انجام می دهند. 

ص :476 


س‌ 


ال عَلیمْ بما 


2 وله قلی الیمفهات عاارض و الی الله ااقضید 


س‌ 
و لله: و برای خداست 


ملک فرمانروایی 
(566) جلد 19 سوره نور 


و الاْض: و زمین, 

۳( الله: و به سوی خداست 

المصیرّ: بازگشت. 

3 الم تر آنّ ال ری شحابا ثم بل بتتغ نم بعْعله ژکاما قتری الْووق 
رم ین خلاله و یتز من السماء من جبال ل فا من برد ققصیت به قل 
تا و بَطرفْة عَن من بشاء تکاژ سنا برّقه تفت بالثٌصار 

لَمْ تَرّ: آیا ندیدی 

آنّ اللَ: که خداوند 


477 


و9 1 ۲ 
یزجی. ارام می راند 
سَحابا: ابری را 


سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (567) 
تُمٌ: سپس 

تولف پیوند می دهد 

یْتَهٌ: میان آن 

تُمٌ: سپس 

بشغلة: فرار می دهد آن .را 
ژکاما: متراکم, انباشته, 

فتری: پس می بینی 

لودقَ: باران را 

یِحْرَخْ: که خارج می شود 

من خلاله: از لابلای آن 

و یُترّل: و نازل می کند 

ق االش ماع اتهان 

مِن جبال: از کوه هایی که 

فیها من برد: و آن کرت ات 
(68 تخد و اموره ور 

ص :8 47 


ی هی رشان هارمه گنه 

و 

من یشاء: هر کس را بخواهد 

هه اه تور دی کت فرظ رف هی کته ان 
عَنْ مَنّْ: از هر کس که 

یشاء: بخواهد, 

یکادٌ: نزدیک است 

سنا بَرَقه: درخشندگی برقش 

یَذُهَبٌ: ببرد 

بالأبٌصار: چشم ها را. 

4 یل ال الیل و الّهار ان فی ذیک لَیبْرَة لاّلی البصار 
ای کیزتاسی کتمخا رها من گنه 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (569) 
اللغْ: خدا 

الک شب 

ص :479 


۳ 
و النهار: و روز را. 


آن ۶ به درستی که 

فی ذلک: در این 

لعبرخ: قزر ایند عبرتی است 
لاولی: برای صاحبان 


الابٌصار: بصیرت. 

5 وعَد الله الذین امَئوا مِنْکَمْ و عَملوا, الصّالحات لیسْتَحلقَهُمْ فی الأْض 
کمَا اشتلت ان بل قتلهم و لیمکت ۰ رتضی وی 
ولیبدلََهُمْ من 15 بعد حَوَفهم آمنا یع دوتنی لایشرکون بی شَینا و من کفر بع 
ذلِک قاولیک" 


(570) جلد 18 سوره نور 
هم الْفاسمون 

عد: وعده داد 

اللَذْ: خدا 

الضنه سای که 

ص :4890 


اهامای 

کم از شما 

6 لوا و اتجاف اون 

الطالخات سل ضالد 

لیِسَتَحْلفَنَهُمٌ: حتما حتما خلیفه می کند, جانشین می کند آن ها را 
فی الارَض: در زمین, 

کمَا: همچنان که 

اسَتجلفَ: جانشین کرد 

اه ای که 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (571) 
من قبلهم: از قبل ایشان بودند, 

و یمن #وخیها ها خستفر امین کید 

لَهْمْ: برای آن ها 

ديتَهمٌْ: دینشان را 

الذٍی اتضی: که پسندیده 

هُمٌ: برایشان 

ص:481 


ولد لتَهُمْ: و حتما حتما تبدیل می کند برای آن ها 
من بَعد: از بعد 

حَوَفهم: ترسشان 

امتا آهتیت و ار اهر 

یعبدوتنی: عبادت می کنند مراء می پرستند مرا 
شیر و یی نی نصا نو 

شیئا: چیزی را 

| 

و مَنّْ: و هر کس 

کقر: کفر بورزد 

بَعَد ذلک: بعد از آن 

قاولیّک: پس آنان 

همّ: ایشانند 

الفاسشون: فاسقان. 

6 و آقیمّوا الصّلوة و انوا الرکوة و اطیعّوا 
ص:482 


سول لَعْکُم حون 

5 اقیفوا: و برپادازند 

الصَلوح: نماز را 

و ائوا: و بدهید 

ال کوج: زکات را 

اط واه و اطاعت ره 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (573) 
الرَسَول: رسول را 

آعاک آناتنت کی( 

ترَحَمَونَ: رحم کرده شوید. 


27 لاتحست رریر۳ ا شخ کقر وا مفجزین فی الرّض و ایهم 
۹ 


لاتخنسسن : اضلا. مان نکن 
زیت 
کقرقا: کافر شدند 
معجزین: عاجززکننده (ما) 
ص :4893 


ی الأَضٍ: در زمین هستند, 

و مأویهْمٌ: و جایگاهشان 

الا اتش است: 

و ِنْسَّ: و چه بد 

(574) جلد 18 سوره نور 

ال فش اتحا ی است. 

کت ی بش دین علَکت ] اتکی هر لش 3 


العلم نکم ثلا مرا هر 3 تصلوو ار و حین تطفون یام جن 
و العشاء تلا عقرات لک لسن علیكم و لا علنهة 


- 


لیدد لیدم, و لا علیع 
ناخ َقَدْنَ طوافون عم بعکم علیتفض گذلک یبن ال لَمْ لأیاتِ و 


رو 1 
یا ایا الذین: ای کسانی که 
امَتوا: ایمان آوردید 


لِیستأذنکم: باید اجازه بگیرند از شما 
ص :4894 


کر ی 

ملکتْ: مالک شدند 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (575) 
انمانکمه کشت هاق ها ( برد کان شا 
5 الذین: و کسانی که 

لم و نرسیده اند 

لحَلْم: به سنْ بلوغ 

ما از شما 

تلات: سه 

مَراتِ: مرتبه. وقت. 

من قبل: قبل از 

ضلوه: نماز 

الْقجر: صبح 

و حین: و هنگامی که 

تَصَعُونَ: قرار می دهید, درمی آورید 
یبابک : لباستان را 

من الظهیزه: ظهر, 

(576) جلد 18 سوره نور 

ص :4895 


و من بعد: و بعد از 

صلوو: نماز 

الهشاء: عشا. 

تلا عَوّرات: این سه وقت؛ هنگام 
علیکم: بر شما 

و لا عَلَیهمٌ: و نه بر ایشان 

جُناخ: گناهی 

بعدهن : بعد از ان (مواقع) 
طْوّافونَ: طواف کنید 

عا کم بر خودتان 

رتخا ارت 

علی بَعض : بر بعضی دیگر. 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (577) 
کذلک: این چنین 

نان هت که 

اللهْ: خداوند 


ص :486 


لکَمٌ: برای شما 
الأیات: آیات را. 
5 ال و خدا 
عَلیمٌّ: دانای 
حکیمٌ: حکیم است. 


9 و اذا تلع الأطفال منم الم قلیستاُوا کمااستأتن الذین من تلهم 
کذلک ین ال کم ابایه و ال عَلیغ حکيخ 


و اذا: و هنگامی که 

بلعَ: رسیدند 

(578) جلد 18 سوره نور 

الاطفال: کودکان 

الحْلم: به سنْ بلوغ 

لیاوا پس باید کسب اجازه کنند 
کمَا: هم چنان که 

اشتأّن: اجازه می گرفتند 

ص: 487 


الذین: کسانی که 

من قَبْلهمٌ: قبل از آن ها بودند . 
کذلک: این چنین 

یبینْ: بیان می کند 

اللةّْ: خداوند 

آ را ها 

ایاته: آیاتنتن را. 

چ اللْْ: و خدا 


سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (579) 


ون ۳ ۰ 
ء وو و سح ع‌ِ 


7 ن 
2 9 + _للا< . ۵ 
آنقیی نفسکم نَجِیِةٌ من عند الله 
هلون 
3 ه ۱ - 


(580) جلد 18 سوره نور 
عَلّی الأعمی: بر کور, نابینا 
خرخ: ایرادی 

و لا علی: و نه بر 

الأغرَج: لنگ 

خرخ: ایرادی 

و لا علی: و نه بر 
المریتض؛ مریضص 

خرخ: ایرادی 

و لا علی: و نه بر 
َنْفُسِکُمٌ: خودتان 

آن تلو که بخورید 

من بوک : از خانه هایتان 
ص :489 


آو بیْوتِ: يا خانه های 
اباتکغ: پذرائتان 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (581) 
آو بُیوت: با خانه های 
اتغانکه ساوراشان 
از پا خانه های 
احْوانکَمٌ: برادرانتان 

آو بُیُوت: با خانه های 
آخوا که خو اهر انتان 

آه بیوتت* با خانه های 
آَعْمامکُمٌ: عموهایتان 
آوَبیُوت: پا خانه های 
انیم هه هایتا ن 

آو بُیُوت: با خانه های 
َحُواِکَمٌ: دایی هایتان 

آو بُیُوت: با خانه های 
خالایِکَم: خاله هایتان 
(582) جلد 18 سوره نور 
و ما: يا آن چه که 


ص :490 


مر مالک شدید 

مَفایَحَة: کلیدهایش را 

اد که با (خانت دوستان: 
عَلیکم: بر شما 

جُناخ: گناهی 

ان تلو که بخورید 

جمیعا: همگی, دسته جمعی 

آو آشتاتا: يا جداگانه, 

قاذا: پس هنگامی که 

دحَلْثْمّ: داخل شدید 

پیوتا: به خانه ها 

نش ولا که 

سوره نور لغات و مفاهیم قرآن کریم (583) 
علی آنْفُسِکَمَ: بر خودتان, بر یکدیگر 
تَحجیْة: تحیتی, درودی است 

من عند: از نزد 

الله: خدا 

ص :491 


مَبارَکة: که مبارک و پربرکت 

طیبَةّ: و پاکیزه است 

کذلک: این چنین 

له بان هی کید خدا 

۳ برای شما 

الأیاتِ: آیات را 

ید از کت تا 

عقاو آندننته کی 

62 اما وتو الذین امَُوا باللّه و وله 
(584) جلد 18 سوره نور 


و اذا کایُوا مَعَةٌ علی آمر جامع لَم یَدْهبُوا خیم یِسَتذئوة ان الذین بستازئوتک 
اولّک الذین ون ب له زشعلم, ادا استادئوک لبعّض شأنهم قَادَنْ من 
شنت ملهْم 3 اسب " هه للع آن اللة عفوه وجیم 


المُومتوَ: مومنان 
ص:492 


الذین: کسانی هستند که 

امتُوا: ایمان آوردند 

بالله: به خدا 

و رسْوله: و رسول او 

و اذا: و هنگامی که 

کائوا مَعَةّ: باشند با او 

عّلی مر بر کاری 

توزه تور اغات مففاسم فرآن کریم(و58) 
جامع: عمومی. مهم, اجتماعی 

لم یَدهَبُوا: نمی روند 

عثی َسَذتوخ: تا اجازه بگیرند از او 
انّ: همانا 

الذین: کسانی که 

َشتأذئوتک: اجازه می گیرند از تو 
التک: آنان 

الذین: کسانی هستند که 


یُوْمِئْونَ: ایمان آورده اند 
س‌ 
بالله: به خدا 


ص:3 49 


رَشوله: و فرستاده اش, 
فاذّا: پس زمانی که 

ارا و اهاز شوارسه ادن 

لبعض: برای بعضی از 

(586) جلد 18 سوره نور 

شأنهم: کارهایشان, 

َن. پس اجازه بده 

لِمَنْ: به هر کس که 

مِنهّمٌْ: از ایشان 

اسْتَعْفْرٌ: و طلب آمرزش کن 

لهْمْ: برایشان 

ال از خداوند 

أِنّ: به درستی که 

الل: خداوند 

عْفْورّ: آمرزنده 

رَحیمٌ: مهربان است. 

سوره نور لفات و مفاهیم قرآن کریم (587) 
ص :494 


فتتفرت قرقآن* 
1 تبارک الّذی رل الْفْرْفانَ لی عَبُده لیَکُونَ للْعالمین تذیرا 
تبازک: پربرکت است 

الزی: آن که 

رل" نازل کرد 

الَفْوقان: فرقان را 

علی: بر 

عبده: بنده اش 

لنکو نت تا باشد 

ِلعالمین: برای جهانیان 

تذیرا: بیم رسان. 

2 آلذی له مَلکٌ السَّموات و الاَرْض و لَم تخد 

(588) جلد 18 سوره فرقان 

ولدا ولَمْ یَکْن ة شریک فی الْمْلِ و حَلق کل شی ء درخ تقدیرا 
آلنی: آن که 

ص495 


- 


لهْ: برای اوست 

السَمواتِ: آسمان ها 

و الأَضٍ: و زمین 

لَم پتَخْذٌ: و نگرفته است 

وَلدا: فرزندی 

۳ یکره و نباشد 

ل: برای او 

شریک: شریکی 

قون الم در حکومت 

5 خلت و افزید 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (589) 
کل : همه 

شی ء: چیز را 

قَقَدرَهْ: پس اندازه گیری کرد آن را 
تقدیرا: اندازه گیری کردنی (دقیق). 

3 وَانّحَدوا من ذونه الهَةَ لا ون ید 
ص :496 


5 و م وان + لد ین زا و و ات هک ۵ ]ای و یواست جع 
و هم یخلفون و لا یِمَلِکون لانفسهم صَرّا و لا تفعا و لایَمُلکون مَوْتا و لا حیوة 


من دونه: غیر از او 

العَةَّ: معبودانی, 

و هَمٌّ: و ایشان 

(۵0 نجل 18 رورم قرقان 
یْحْلْفَونَ: خلق می شوند, 

لا مور و مالک نمی بشید 
لاْفْسهم: برای خودشان 

ضَرٌا: ضرری 

لا تقعا: و نه نفعی, 

و لاشلکون: و مالک نمی با نید 
وتا مرک زا 

لا حَیوهّ: و نه زندگی 

و لا تُشورا: و نه تجدید حیات را. 
«پایان جزء 18» 


ص : 497 


7 و یوم یَعَضْ الظاخ علی یَدیُه یَمولْ یا آیْتیی الَحَدْث مق الرشول شبیلاً 
و یِوَمّ: و روزی که 

یعَضٌ می گرد گاز می گیرد 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (591) 

الظَالمٌ: ظالم 

علی یَدَیه: دستش را و 


تفول ای کوید؛ 


مَع الرسُول: با رسول 

شتبیاا : رآاهی! 

8 يا وَیْلّتی لیتنی لَم ند قلانا خلیلاً 
يا وَیْلّنی: ای وای بر من, 

یْتنی: کاش من 

لَم آیّخْذٌ: نگرفته بودم 

قلانا: فلانی را 

خلیلا: به دوستی! 

(592) جلد 18 سوره فرقان 

ص :498 


> ه - 9 ۳ بسر9 11 
9 لقذ اصلنی عّن الذکر بَعد اذجاءنی و کان السْیّطانْ 


[َقه: هد ابله به تحقیق 
آضانن ۸ کف راهم کب 
عَن الذکُر: از یاد (قرآن) 


جاغنی: آمد مرا. 

کان: و باشد 

السَیّطانْ: شیطان 

للاْسان: برای انسان 

خدولا" بشیار تخوار کننده: 

0 و قال الرَسّول یا رب ان قَوّمی ابَحَذدُوا 
سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (593) 
هدّاالقوان مَمجٌورا 

و قال: و گوید: 

الرسَول: رسول 

پا رَب: ای پروردگار من! 


ص :499 


للاکسا 


مش 


‌ 


9 
حخد 


و 


۱ 


ان به درستی که 

قَوّیی: قوم من 

تَحَدّوا: گرفتند. رها کردند 
هدَّاالْفْرَانَ: اين قرآن را 
مهجورا: رها شده, دور شده. 
1 و گذیک جَعلنا کل تین عَدُوّا من الْمُجْرِمینَ و گفی ریک هادیا و تصیرا 
و کذلک: و این چنین 

حَعلنا: قرار دادیم 

(594) جلد 18 سوره فرقان 
لِکل تبیٌ: برای هر پیامبری 
عَذُوا من: دشمنی از 
رشن مجرمان. 

و کفی: و کافی است 

بریک: پروردگارت 

هادیا: که هدایت کننده 

و تصیرا: و یاور (تو) باشد. 


ص :00 5 


2 و قال الدین کقژوا ولا تثْلَ عیّه الْفْران جُفْلَة واجدة گذلک لثتبّت 
بهفغادک ورلناخ ترتیلاً 


قال: و گفتند: 

ا لته کات که 

کقروا: کافر شدند 

لولا تَرل: چرا نازل نشده 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (595) 

یه الْفُرانْ: بر او قرآن 

جْمَلََ واجدَة: یک جا, 

لَِّت: تا استوار کنیم 

به قَوْادک: به آن, قلبت را 

و رتلناخ: و جداجداخواندیم آن را شمرده خواندیم آن را 
تیا یط دم ها ندزی 

۸ لت الی لی ریک یف م۹ الظلَ و لو شاء لَجقلّة ساکنا ثم جقلنا السَمَسَ 
ه دلیلا 


۳ تر: آپا ندیدی, نگاه نکردی 
الی ربک: به پروردگارت 
ص:501 


گیْفَ: چگونه 

مَدّ: کشیده 

ال : سایه را؟ 

(596) جلد 18 سوره فرقان 

و لو: و اگر 

شاء: می خواست 

لَجَعَلَةٌ: هر آینه قرار می داد آن را 
ساکنا: ساکن, 


13 


‌ 
جَعلتا: قرار دادیم 
الن مس : خورشید را 
عَلّه: بر آن 


دلیلا: دلیل, برهان. 
6 نم قَبَصْناخ الیْنا قَبضا یسیرا 


ب‌ 


فا هبار خرف ان رسای ان 

الَیْنا: به سوی خودمان 

رخ قرهان لغات و ففاهتم قران کریم. (597) 
ص :502 


قبّضا: بازگرفتنی 

تشیر ا* اسان نب فلا مره تدووه 

7 و هو الذی جَعَل کم الیل لباسا و الوم شبانا و جقلّ اهاز نشورا 
و هوّ: و او 

الخت کی انتنت کغ 

ی 

: برای شما 

ی ۳ 

و الَوْمّ: و خواب را 

اناد اریت اخت زر امش 

جَعل: و قرار داد 

(9 له و سور فان 

النهار: روز را 

تُشورا: هنگام برخاستن و جنب و جوش. 


ص:03 5 


تِ 1 و س‌ چم ه 9 تِ 

8 و هوالذی آرسل الزیاح بشرابیّن یی رخمته و آنرّلنا من السّماء ما؛؟ 
بلغا 
۳ 


و هوّ: و او 

الخد کی نت که 

آَرسَلَّ: فرستاد 

الریاع: بادها را 

بُشرا: بشارت دهنده 

رَخمته: رحمتش, 

و آئرّلْنا: و نازل کردیم 

الما از اسهان 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (599) 
ین 

9 لِیْجبی به بلدَةَ مَیْنا و تُسَقية مقا حلَفْنا آئعاما وآناسی گنیرا 
لتجیی: تا زنده کنیم 

به: بوسیله آن؛ 

ص :504 


لدَة: سرزمین 

میتا: مرده را 

و تُسْقَیْهٌ: و بنوشانیم آن را 
مما: از آن چه 

حَلَقنا: خلق کردیم, 

آئعاما: چهارپایان 

آناسوت: و انسان ها 

کثیرا: بسیار. 

(600) جلد 18 سوره فرقان 
0 و له صّفناخ بَمم لیدکروا قآبی کت الثاس الا کفُورا 
و لَقٌَ: و هر آینه به تحقیق 
ضَّ فناخ: گردانيدیم آن را 
تم : بینشان 

رتور تا متذگر شوند 
قآبی: پس سرپیچی کردند 
ص :05 5 


الناس: مردم 


الا کففوا کر تاساسی: 


تب 0 وه را 
3 وهوالذیمرع البحْرَین هذا عَدبٍ فراث و هذ 


رَرَخا و جرا مخجورا 
سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (601) 
هو و او 

الذی: کسی است که 
مَرَخحَ: به هم راه داد 
لْبَکْرَیْن: دو دریا را 
هذا عَذت: این شیرین 
قرو کنر 

هذا له و آن شور 
اف 

و جَعَل: و قرار داد 
بیتهما: تن دو 
بَرَرَخا: حائلی, مانعی 
و جرا 

ص:06 5 


مَحجّورا: و نفوذناپذیر 

(602) جلد 18 سوره فرقان 

1 تبارک الدی جَعَلَ فی السّماء بُرُوجا و جَعَلَ فیها سراجا و قمرا مُنیرا 
تباتک الذی: پر برکت است آن که 

حعل: فر ار داد 

فی السماء: در آسمان ها 

روجا: برج هایی 

حعل #ن قرارنداه 

فیها: در آن 

تراسا تفه ای 

قَمَرا: و ماهی 

منیرا: تابان, نوربخش. 

2 و فُو ای جعَلّ الیل و التهار جلف یمن آراد آن یَدکُرَ او آراد شکُورا 
سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (603) 

و کر 


ص: 507 


جعل: قرار داد 

ن‌ 

لَیْلَ: شب 

و الثهار: و روز را 


خلقة: در پی یکدیگر, جانشین, 


لِمَنْ: برای کسی که 
اک اراده کند 


آنْ یَدْکرّ: که متذگر شود 
او آراد: پا اراده کند که 
شکیر۱ تسیا سر ار -بارشند: 


3 و عباٌ الرَحْم الذین یَفَشون علّی الارَض هَوّنا و اذا حاطَبَْمْ الْجالون 
قالُوا سَلاما 


عباٌ: و بندگان 

60 خی 8 رتور قفا 
الرَحمن: خدای رحمان 
الذین: کسانی هستند که 
تون رآ یو وتا 

عَلّی الأرَضٍ: روی زمین 


ص :08 5 


هَوّنا: به نرمی, با تواضع, 

و اذا: و هنگامی که 

خاطَعْغٌ: خطابشان کنند 

الجاهلوت: جاهلان, 

قالوا: گویند: 

سلاما: سلام (و با بزرگواری در می گذرند.) 
4 و الذین تبیئون یرهم سَجّدا و قیاما 

و الذین؛ و آنان که 

یبیتئون: شب زنده داری می کنند 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (605) 
لرَبهم: برای پروردگارشان 

سجّدا: در حال سجده 

قیاما: و قیام. 

5 و الذین یِفولون تا اضرف عثا عذاب جََتَم ان عدابها کان عراما 
5 الذین: و کسانی که 

ص :09 5 


ان کید 

ربتّا: پروردگارا! 

اصرف: بگردان 

عنّا: از ما 

عذاتبت: عذاب 

جَهَنْم: جهثم راء 

ان عذابها: که عذاب آن 
(606) جلد 18 سوره فرقان 
کان: باشد 

غراما: دائمی. سخت و پردوام. 
6 نها ساءث مُستَقرا و مُقاما 
انها: به درستی که آن 

ساءث: بد 

مُستقرا: قرارگاهی 

مقاما: و جایگاهی است. 

7 و الذین ادا آلققوا لَ بُشرفوا و لَم یفنرُوا 
ص:10 5 


کان ین ذلک قواما 

و الذین: و آنان که 

اذا: وقتی 

َْفَُوا: انفاق کنند 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (607) 
لَم یُسْرِفُوا: زیاده روی نکرده 

و لم یِفترُوا: و نه تنگ می گیرند 

کان: و باشند 

ی ذلک: بین آن 

سا یا 


8 والذین لایذغون مع اللّه الهااجر و لائلون الَفُسَ الّنی حتّم ال الا 
بالق و لایرْنُوَ و من یَفْعل ذلک یلق آناما 


5 الذین: و کسانی که 


رز 0 و ۳ ۳ 
لا یذَعون: نمی خوانند 


مع الله: با خدا 
الها: معبودی 


ص:11 5 


اجَرّ: دیگر 

(608) چلد 18 سوره فرقان 

چ لایِفئْلُونَ؛ و نمی کشند 

ی 

حَرَمّ: محترم داشته 

اللغْ؛ خداوند, 

الا بالْحقّ: جز به حق 

و لا یرُنونَّ: و زنا نمی کنند 

و مَنّْ: و هر کس 

یَفَعل: انجام دهد 

ذلک: این چنین, 

یلق ملاقات می کند. می بیند 

آثاما: کیفر گناه را. 

9 یضاعف له العذات یوم القیمه و بِجْلَةٌ فیه مُهانا 
سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (609) 
یَضاعف: دو برابر می شود 

له برای او 


ص:12 5 


0 

العذابٌ: عذاب 

نم 

تا ۱9 

0 

-و1. ۱ ۲ 

و خلد: و جاویدان می سود 
فیه: در آن 


نا ای 


س‌ 


۳ 3 ۳ یت 2 رء ات س‌ س‌ 
0 لا من تابِ و امن و عَمل عَملا صالحا قاأولیک یبَدّل اللهْ سَياتَهمْ حسناتِ 


و کان اللةٌ عَمورا رحیما 

الا مَنْ: مگر کسی که 

تاب: توبه کند 

(610) جلد 18 سوره فرقان 
و اف هانمان آهرد 

و عمل: و انجام دهد 
ات 

صالحا: صالح 

قأولیک: پس آنان هستند که 


ص:13 5 


یبدّل: تبدیل می کند 

اللغْ؛ خداوند 

سَیاتَهمٌ: بدی هایشان را 

حسناتِ: به نیکی ها. 

کان: و باشد 

اللغْ؛ خداوند 

عمو را متخ 

رحیما: مهربان. 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (611) 
1 و مَن تابِ و عَملّ صالحا قَاة یثوبٌ ای اللّه متابا 
و مَنّْ: و هر کس 

تابٌ: توبه کند 

و عمل: و انجام دهد 

صالحا: عمل شایسته ای 

قَایهُْ: پس به درستی که او 

نو : بازمی گردد 


ص :14 5 


ال اللهة ند وش خدا مود 

متابا: بازگشتی نیکو. 

2 و الذین لا یَشْهَدُون الُوَ و اذا مرُوا یلو مرا کراما 
5 الذین: و کسانی که 

(م1 )خن 18 یمرن فرقان 

لا یشُهَدُون: گواهی نمی دهند 

لرُورّ: به باطل, به دروغ, به ناحق 

و اذا: و هنگامی که 

مَرّوا: عبور کنند 

یاْلعُو: بر ناپسندی, برلغو و بیهودگی, 

واه حور کنتم تور کتند 

کراما: کريمانه, بزر گوارانه. 

3 و الذین اذا ذکرُوا يایات ربهخ لم بَجژُوا عَلیّها شا و غشیانا 
ص:15 5 


5 الذین: و کسانی که 

[ذا: وقتی 

ژکووا: تذکر داده شوند 

پایاتِ: به آیات 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (613) 
رهم پروردگارشان, 

لت وا نهی افیند 

عَلَیها: بر آن 

صما: کر 

عْمّیانا: و کور. 


4 و الذین تَفُولون تا هت آنا من آژواجنا و انا قرّة آغین و 


لقن اماما 

5 الذین: و کسانی که 
تقو لون تفن گونتد 
نا ترورد کار|۱ 

هتْ: عطا کن, ببخش 


ص :16 5 


0 
اجعلنا 


۳ 

من آرُواجنا: از همسرانمان 
(61) جلده 1 سر فرقان 
و ذرَیاینا: و فرزندانمان 
قرَ: روشنی 

آَغْین: چشم ها 

اه و ار جده ما 


0 
۱ 
للمَتقین: برای پرهیز کاران 


1 عص- و وم و مج ۲و < ۳ 1۳1 1 
5 اولیک بَجَرَون العْرّفه بما ضَبروا و بِلفون فیها تَحِية و سلاما 
ِ در مشم 
اولیک: آنان 
۶ 


یجرَون: جزا داده می شوند 

الغد قة: غرفه بهشت را 

بما: به خاطر آن که 

صَبرُوا: صبر کردند 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (615) 
ص:17 5 


و یلَفُوَّ: و مواجه می شوند 

فیها: در آن 

تحیة: با درود 

و سلاما: و سلام . 

6 خالدین فیها حستت مُستفزا و مقاما 
خالدین: جاودانند 

قیفاه خن ان 

مفشتقرا: قرارگاهی 

و مقاما: و مقامی است. 

7 فلّ ما یَعبوّا یم ری ولا ذعاوکُمْ قََذٌ دم قسَوّف یکونْ لزاما 
(616) جلد 18 سوره فرقان 

قل: بگه: 

ما یَعَبَةّا: اعتنا نمی کند 

ص:18 5 


رک به شما 

رَبّی: پروردگارم 

لوٌ: اگر 

لاادعاه که وا و انش ما تاش 

کَبتمْ: تکذیب کردید 

فسَوّف: پس به زودی 

تک خواهد شد 

لزاما: دامنگیر, وبال گردن. 

سوره فرقان لغات و مفاهیم قرآن کریم (617) 
ص:19 5 


«سوره شعراء» 
1 طساماً 

طساما: از حروف مقطعه 

2 یلک ایاث الکِتاب المْبین 

یلک این 

ایاث: آیه های 

الکتاپ: کتاب 

الَمبین: روشن است. 

3 لَعلک باخغ تشک لا یکُوئوا مُوْمنین 
تعلک: شاید تو 

باخع: هلاک کننده 

تفسشک: خودت باشی 

(618) جلد 19 سوره شعراء 

آلا تکوتوا: ایند که تهی نقبه‌ند 
مُوْهنینَ: مومن. 


ص:520 


7 آو لَ یرو ای الأرْض کم آبثنا فیها من کل رَفْج گریم 
آو- ابا و 

لم برد ندیدتدرسنکام نکردند 

ای الأرْضٍ: به زمین 

کم آئبثنا: چه بسیار رویاندیم 

فیها من کُلْ: در آن از هر 

رفح: زوجی, نوعی 

کریم: سودمند, و خوب؟ 

8 ان فی ذلک لَیةَ و ما کان آکتَرْهْمْ مُوّمنین 
سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (619) 
نّ فی ذلک: به درستی که در این 

لا یه تن ات نی آزرنت: 

و ما کان: و نباشند 

َکُتَرْهمْ: بیشترشان 

هر ی 

مَوّمنین: مومن. 


ص:521 


و ان ریک لهُو العزیژ الرَحيمٌ 
و ان رزبک: و همانا پروردگار تو 
هو العزیژ: قطعا شکست ناپذیر 
ای ات 
9 وائلٌ عنم تب اترهیم 
ال عَلَِهمٌ: و بخوان بر آن ها 
هشن موق 
(620) جلد 19 سوره شعر|ء 
ابرهیم: ابراهیم را. 
0 اذ قال لابیه و قَوّمه ما تعَبَدُونَ 
از قالّ: هنگامی که گفت 
لابیه: به پدر خود 
قَوّمه: و قومش, 


۳ ۳ 


نعبدون: جه می پرستید؟ 
1 قالوا تعْبْذٌ آضناما تَظَلٌ لها عاکفین 
ص:522 


اه اه مور 

آصناما: بت هایی را 

لها عاکفین: بر آن ها ملازم عبادت 

سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (621) 
2 قال هل یَسْععوتکم از تذغون 

قال هل: گفت: آبا 

یسْمَعُوتَکُمٌ: می شنوند از شماء 

اد تَدْغُون: وقتی که می خوانید؟ 

3 او ینْفَعُوتكَم آو یرون 
از 

ات رون با رو من سانش 

4 قالوا بل وَجّذنا اباة‌نا کذلک بَفْعَلونَ 
قالوا: گفتند: 

بل وَجَذُنا: (نه) بلکه یافتیم ما 
ص:523 


ترا مان رک 

کذلک: این چنین 

(۵22)جلن 9 1 ری شرا 
یَفْعلونَ: می کردند. 

5 قال رام ما کم تبون 
قالّ: گفت: 

َفرأَیمٌّ: آیا پس دیدید 

ما: آن چه را 

و هو 3 شون تتد ۱ 
6 نتم و اباوْکُمْ الأْفَْمُونَ 

نتم : شما 

و اباوُکمٌ: و پدرانتان که 

الأْقْدَمونَّ: در گذشته بودند؟ 

7 قایض ده له 1 وب تالف 

سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (623) 
قَانَهْمْ: پس همانا آن ها 

ص :524 


در لی: دشمن من هستند 

اب رَبٌ: مگر پروردگار 
العالمین: جهانیان. 

78 (( خَلقنی قهَو بهّدین 
الرق یه ان کم ترا آفنیده 
فهْوّ: پس او 

بهّدین: هدایتم 

9 و الّذی فُو بُطیمْنی و بَسشقین 
رک 
تفای ۶ امس که 

و یَسْقین: و او سیرابم می کند. 
(624) جلد 19 سوره شعراء 
0 و اذا مرِصّث هو یَشفین 

و اذا: و هنگامی که 

مَرِصَثْ: مریض شدم 


ص:525 


قهْوّ: پس او 

1 تم بسن 

تن اک وا امن تن 

تم یْحیینِ: سپس زنده ام می کند. 

2 والذی اطْمَعْ آن بَعْفِرلی خطیتّتی یوم الّین 
ده و آن که 

اف امه دازمر طمع دارم 

سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (625) 
آن پعفرلی: که بختند بر من 

کین خطا هایه: | 

یوم الذین: روز قیامت. 

3 رب هب لی خُکُما و آلْجقّنی بالّالحین 
رَبٌ: خدایا 

هِب لی: ببخش به من, عطا کن به من 
ص:526 


حکها کی فززانکین 

و آلَقّنی: و مرا ملحق کن 
بالطالحین: به صالحان. 

4 و اجّقل لی لسان صدّق فی الاخرین 
اجعَل لی: و قرار بده برای من 
لسان صدّق: زبان صدق 

(626) جلد 19 سوره شعر|ء 

فی الاخرین: در میان آیندگان. 

5 و امْعَلّنی من ورَته جَتَهٍ العیم 
و اجعَلْنی: و قرار بده مرا 

من وَرَئّه: از وارثان 

6 واعْفژلایی اه کان من الصالین 
و اعفِرژ: و ببخش 

لابی: بر پدرم 


ص: 5327 


ان کان همان اد بدد 

من الصْالّینَ: از گمراهان. 

7 و لائحزنی یوم ببْعَنُونَ 

سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (627) 
و لا تحْزنی: و خوار مکن مرا 

یِوَمٌّ: روزی که 

عون (مردم) برانگیخته می شوند. 
8 یوم لایبْفَعٌ مال و لا بنُون 

یِوَمٌّ: روزی که 

لا بِنفع: سود نمی دهد 

قال :ما 

و لا بِنْون: و نه فرزندان. 

9 الا من آتی ال بقلب لیم 

الا مَنْ: مگر کسی که 

آتی اللْدَ: بیاورد نزد خدا 


ص :528 


(628) جلد 19 سوره شعراء 
سّلیم : سالم و پاک. 

0 و أرِقت الْجَتَه للَْتَفين 

و آرِقتِ: و نزدیک شود 

الجتد: بهشت 

لِلْمَفینَ: برای پرهیزکاران. 

1 و بُرْرّتِ الْجَحیمْ للغاوین 

و بُرْرّتِ: و آشکار شود 

الَجَحیم: جهنم 

لْغاوین: برای گمراهان. 

2 یل لفم انتها کت تون 
قیل: و گفته شود: 

سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (629) 
لَهْمْ: به آن ها 

ص :529 


آیْتما: کجا هستند آن چه 

کت تعبدون: عبادت می کردید؟ 

3 من دون اللّه هل بَضروتکم آویتتصژون 
من دون الله: غير از خدا؛ 

هل: آیا 

را موی کرد شتا سا 

آو ینتَصرّونَ: یا یاری می دهند خود را؟ 
94 ۳ فیها هُمْ وَالْغان 

قکبکبوا: پیش افکنده: شوند 

فیها همْ: در آن ایشان 

والغافن: و گمراهان. 

(0 و حای و و تا 

5 و جُتَودٌ ابلیس أَجْمَعُونَ 

جُنودٌ: و (نیز) سپاهیان 

ص :530 


ابلیس أَجْمَعُونَ: ابلیس همگی. 

6 قالوا و هُمّ فیها یَحْتَصمُونَ 
قالوا: گویند: 

و هم فیها: در حالی که آن ها در آن 
یِحْتَصمَونَ: ستیزه می کنند, 

7 تاللّه ان نا لفی صلال مُبین 
تالله نون کنوبه دا 

ان کا: همان ندید چا 

لفی صّلال : نز حمراهین 

سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (631) 
مبین: آشکاری. 

8( میک شب العالمین 

ادْ: آن گاه که 

شتَوْیکعٌ: برابر می شمردیم شما را 
ص:31 5 


رب الْعالمین: با پروردگار جهانیان. 
9 و ما آضَلنا الَلَفُْرمُونَ 

و ما آصَلّنا: و گمراه نکردند ما را 
الالْفْجَرِمُونَ: مگر مجرمان. 

0 قما آنا من شافعین 

قما لنا: پس نیست برای ما 
(692)علن 19 مر شرا 

1 و لا ضدیق حمیم 

و لا ضدیق: و نه دوست 

حمیم : صمیمی, گرم. 

2 فقو آنّ آنا کر قتگون من الْمَْمنین 
قَلوّ آنٌْ: پس ای کاش همانا 

ص:32 5 


لنا تج برای ما بازگشتی بود 

قتکون: پس می شدیم 

من الْمْوْینین: از مومنان. 

3 ان فی ذلک لايَة و ما کان أكتَرَهُمْ مَوّمنینَ 
ان فی لک: به درستی که در این 

َيَ: هر آینه عبرتی است 

سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (633) 
و ما کان: و نبودند 

رهم : بیشترشان 

مَوْمنینَ: مومن. 

4 و اّ ریک هو العزیژ اللّحيم 

و ان رَبیک: و همانا پروردگار تو 

هلر آونستت: کت با پذی 

اه باه 

4 و السْعراء بَبعهْمْ الَغاون 


ص:533 


اسف را و شاغران را 

بتف سرفی عی کتتم آن :ها را 

الغاون: گمراهان. 

(634) جلد 19 سوره شعراء 

5 الم تر الم فی کل واد تهیمون 
لَمْ تَرّ: آیا ندیدی 

تَهْمْ: که آن ها 

فی کل: در هر 

واد: وادی 

تهیمون: سر گردانند؟ 

26 هه لوق ها لا عون 

و آنَهُمٌ: و همانا ایشان 

بَُولونَ: می گویند 

ما 0 چیزی که انجام نمی دهند! 
7 ال الذین انوا عَملُوا الضالحات و دَکَرُوا 
ص :34 5 


ال کثیرا و اتتضَژوا من بَعْد ما ظلِمُوا و سَیعلَمْ 
سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (635) 
[ الذین: مگر کسانی که 

شاه اسان اه 

5 1 و انجام دهند 

الضالحات: عمل صالح 

دکرّوا: و یاد کنند 

اللَ: خدا را 

کنیرا: -تشفیار: 

انتَضَرّوا: و (به نفع اسلام) پاری دادند 
من بَعد: از بعد 

ما ظلِعُوا: ۳ که ستم دیدند, 

سَیَعْلَمْ: و به زودی خواهند دانست 

ک انیت که 

ظلْمّوا: ظلم کردند 

6 کی 9 زره تا 

ی مُنْقَلب: به کدام باز گشتگاهی 


یتقلبون: بازمی گردند. 


سوره شعراء لغات و مفاهیم قرآن کریم (637) 
ص: 35 5 


زیر شم 
1 طساً تک ایا الْفْراآن و کتاب مین 
تک ایاث: اين آیات 
الْفآن: قرآن 
کتاپ: و کتابی 
مُبین: آشکار است. 
9 9 
2 هدی و بشری لِلمَوْمنینَ 
هدّی: هدایت 
و بُشری: و بشارتی 
ار تیه رای موهتان آنست: 
3 لخن تشون الطلیع و بزتون الر کوه و 
(638) جلد 19 سوره نمل 
هم بالاخرو هم بُوقنُون 
آلذین: آنان که 


ص:36 5 


۶. و 


یِقیمَون: بریامی دارند 
زر ووع یم , 
و پونون. و می د هند 
الرکوح: زکات را 
و همٌ: و ایشان 

9 مم 
بالاخژو: به اخرت 
همّ: ایشانند 
ی تا آ ۲ کا ره 
پوونون: یفین اآورندنان. 

11 1 ۳ ۳ 1 1 1 ِ 
4 ان الذین لابْوْمنُونَ بالاخره رَبثا لَهُمْ أَعْمالَهَمْ فَهْمْ یَعَمَهُونَ 
أنّ: همانا 
سوره نمل لفات و مفاهیم قران کریم (639) 
0 
الذین: کسانی که 

و هچ + 1 

یوْمئُْون: ایمان نمی اورند 

9 مم 
یا زینت دادیم 


ص: 37 5 


لَهُم: برایشان 

أَعْمالَمْ: اعمالشان را 

فَهُم: پس ایشان 

یَعمَهُون: سرگردان می شوند. 
5 اولیک الذین لَهُم سُوء‌العذاب وفَمٌ ی الأْره هم لأْْسَرُونَ 
اقلنی؛ آنان 

الذین: کسانی هستند که 

لَهْمّ: برای ایشان است 

(640) جلد 19 سوره نمل 

سوء العذاب؛ عذاب بد, 

و هَمٌْ: و آن ها 

فی الأخته: در آخرت 

همّ: ایشانند 

لأحْسَرُونَّ: زیانکارترین (مردم). 
ص :38 5 


6 و اک للقّی الْفْراآن من لَدْنْ حکیم لیم 
ایک وه دزستی کهانه 

الفوآن: قرآن را 

من لدن: از نزد (خدایی) 

حکیم علیم: فرزانه و دانا. 

5 علَقَذاتبْناداودوسآیمان علماوقالالحَمَذلله 
سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (641) 
الدی صّنا علی گثبرٍ من عباده الموْنین 
لَقَهٌ: و هر آینه به تحقیق 

اتینا: دادیم ما 

داقد: به داود 

سْلیْمان: و سلیمان 

علما: دانشی, 

و قالاا: و گفتند: 

الحمذ: حمد و سپاس 

ص:39 5 


لله: برای خداوندی است 
الذی فصّلنا: که برتری داد ما را 
علی کنیر: بر بسیاری 

مِنْ عباده: از بندگانش 
الْمْوْینینَ: که موّمن هستند. 


(642) جلد 19 سوره نمل 


6 و ورت سلَیمن دافد و قال يا ایا الثاسن عْلَقنا مق الطیْرِ و آوتینا من 


ِ- 


کل ی ء ان هذا لَهُوَ القَصّل الْمبینْ 
5 ورت: و سلیمان وارت داود 
سْلَیمنْ داچد شد, 

و قالَ: و گفت: 

با اقا الا افمززه! 

غُلْقنا: آموخته ایم ما 

منطق: زبان 

ال ند کان را 

ص:540 


و وتینا: و داده شدیم ما 

من کُل: از هر 

شی ۶: چیزی (بهره ای)؛ 

ان به درستی که 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (643) 
هذا: این 

هْعٍ: همان است 

افص برتری 

المْبینْ: آشکار. 

7 و خشر لشلیّمن جُنودة ین الْجنٌ و لس و الطَیرقََم بوغغون 
خشر: و جمع شدند 

لیم بر اسان 

جَنُودْهْ: سپاهیانش 

من الْجنّ: از جنْ 

و الأنْسٍ: و انس 


ص:541 


3 الطیْر: و پرندگان 

قَهَمٌْ: پس آن ها 

( 9 زومرم ها 
یوزگون: به نظم آمدند. 


8 حتي اذا آتقا علی واد التغل:قالش تقله یا انا اللمل اوعلوا شا کحم لا 
تخظفیکم سیمن 2 خنودن هم لایس ون 


خن ذاختا ان کاه. که 

تَوّا: آمدند 

علی واد: به وادی (به سرزمین) 
الم مورچگان, 

قالث: گفت: 

تمَلَهٌ: مورچه ای 

یا آبَا: ای 

الَملْ: مورچگان! 

اوجْلوا: داخل شوید 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (645) 
ص :542 


مساکتکم: به خانه هایتان 
لا تخصم کم ادا بانمال که شمارا 
سْلیمن: سلیمان 

و جَنُودهُْ: و سپاهیانش 

هَمّ: در حالی که آن ها 

لا یَشْعَرُونَ: نمی فهمند. 

۰ ِِ ِ 


من قوّلها: از سخن او 
(646) جلد 19 سوره نمل 
و قالّ: و گفت: 

1 ترفزد کارا 


ص:543 


آورغنی: وادار کن مراء توفیق بده مرا 
آن آَشُکُرَّ: که شکر کنم, سپاس دارم 
نِعمَتک النی: نعمتت را که 

رای دا 

عَلَیَ و: بر من و 

غلی والدَیٌ: بر پدر و مادرم 

و آن: او این که 

آَعْمَلّ: انجام دهم 

صالحا: عمل صالحی که 

ترْضهةٌ: می پسندی. راضی می شوی 
ات وان کنی هرا 

پرَحمتک: به رحمتت 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (647) 
فی: در میان 

عبادک: بندگان 

لوحت 

ص :544 


0 و تقد الطیِر ققال مالت لا آزی الَمْدْهْد ام کان من الغائبین 
7 و جویا شد 

الط ار خال بر کات 

ققال: پس گفت: 

مالی: چه شده است مرا 

لا آزی: نمی بینم 

الْهْومَد: هدهد را؟ 

َمْ: آیا 
کان: باشد 

(648) جلد 19 سوره نمل 

من الغایبین: از غاتبان؟ 

1 لاْعَدیة غذابا شدیدا آولاً بح وَلیاتیئی بشلطان مبین 
لاک وه ها آیدتی. کت دسا 

ذابا: عذابی 


ص:45 5 


شدیدا: سخت 

َولادْبِحتَة: یا حنما سرش را می بُرم 

هک ای 

بسْلّطان: دلیل 

مبین : روشنی. 

2 قمکت عَیر بعیدٍ ققال آحطّث یما لَم تْجط یه لک من سا یقن 
سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (649) 
قمکت: پس ماند. درنگ کرد 

غیر بعید: نه چندان زیاد 

ققال: پس گفت: 

آحطث: آگاهی پیدا کردم 

بما: به چیزی که 

لغ فحط: آکاهن نا فتی و 

به: به آن, 

و چنکَ: و آورده ام برای تو 


ص:546 


من سباٌ: از سبا 

یقین: یقینی, درست, قطعی. 

3 ی وجَدث امراة تقَكَهْم و آوتبت من کل شی ء ولها عرش عَطيمٌ 
(650) جلد 19 سوره نمل 

اوه همان 

وَجَدْتْ: یافتم (آنجا) 

افرای وت .که 

تقلکق «سامافت می کنو رام آزرها 
چ أَویَِثُ: و (به آو) داده شده 

من کل شّی عٍ: از هر چیزی 

و لها: و برای او 

عَرّشٌ: عرش, تخت 

عَظیم : ند کین است. 

ص: 5347 


2 وَجَذُئها و قوْمها یسْجَدُون لِلسَمَس من دُون ال و 


ره قَصَدّهَم عن السّبیل قَهّمْ لا یَهْتَدُونَ 
وجَدْتها: و یافتم او 

سوره تمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (651) 
قَوْمَها: و قومش را که 


مر ۵ و و 


یِسْجَدون: سجده می کنند 
لب للشمس: برای خورشید 

من دون: به جای 

اللّه: خدا, 

5 و ینت داده 

هم برای آن ها 

السَیّطانْ: شیطان 
آغمالقه: اعمالشان را 
قصَدّهمٌ: پس بازداشته آن ها را 
عن السّبیل: از راه (راست) 
قَهَمٌ: پس ایشان 

ص :548 


ر افم السیطان 


لا یِهْتَدُون: هدایت نیافته اند. 
(652) جلد 19 سوره نمل 


5 الا یسَجْدوا له الذی بجر الَحَتٌ ۶ فی السّموات والاْض یلم 
مایکفدن ومانعتون 


کی زره نو 
سرام قوایی 6 
یْخرخْ: خارج می کند 

الِحَتْ 2: پنهانی ها 

فی السّمواتِ: در آسمان ها 

و الأرَض: و زمین, 

5 تغل ونفی ند 

ما: آن چه را 

تَحْفْونَ: مخفی می کنید 

و ما: و آن چه را 

تون اشکار میت کفند: 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (653) 
ص :549 


6 له لاالة الا قُوٍ رٌَ الْعَرّش الْعظیم 

رخ خدابی که 

لاالة: نیست معبودی 

الا هق: مگر آو کة 

رت الَعٍش: صاحب عرش 

الْعظیم: بزرگ است. 

7 قال سَتَظَر آصَدفت آم کنّت من الکاذبین 
قال: (سلیمان) گفت: 

ستظرٌ: به زودی خواهیم دید 

اضدفت» آبا زاست کفتن 

کئت: یا بودی 

من الکاذبین: از دروغگویان. 

(654) جلد 19 سوره نمل 

8 ده یکتابی هدا قألقة البهم تم تولَ هم قَانظّماذا بَجغون 
ص:50 5 


ذْهَبٍ: ببر 

بکتابی هذا: این نامه مرا 

قاْقَة: پس بیفکن آن را 

هم تُمٌ: به سویشان سپس 

توّل: پشت کن, دور شو 

عم اد آنها: 

ماذا: چه چیزی 

یِرَجعّون: برمی گردانند, چه پاسخی می دهند. 
9 قالت يا با الما ائی ألْف ال کتاب کریم 
قالث: (ملکه سبا) گفت: 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (655) 
یا آیَا: ای 

المَلَوّا: اشراف! بزرگان! 

ات ها زا 

ألْقَیَ: افکنده شده 

ص:51 5 


ال به سوی من 
نت 
کری : آزخمید:. کرآمن: 


۳9 ۳ ۳9 ل‌ ۳ حِ 
0 اه من شیم وان شم اللّه الَّجمن الَحیم 


تفه فرستني. که ان 
سلیمن: از طرف سلیمان است. 


و اه وه موننتی که ار 


۱ 


ِ 


یسم اللْهٍ: به نام خداوند 

الرَحمن: هستی بخش 

(656) جلد 19 سوره نمل 

الرَحیم: مهربان است. 

1 لا توا عَلَ وأئونی مشمین 
آلا تاه آیزه که سیسوس وه 
عَلیت: بر من 

وته مسا توف 


ص:552 


مسلمین: در حالی که تسلیم (حق) هستید. 

2 قالت با با المَلَوْا آفونی فی آثری ما کت قاطِعة آرا حثّی تَسْهَدُون 
قالث: گفت: 

با با الَلَوْا: ای بزرگان! 

َفْتُونی: نظر دهید به من 

فی آمری: در کارم که 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (657) 

کت نوم 

قاطعةّ: تصمیم گیرنده 

آشرا حی: کاری تا 

تَسهَدُون: نزد من حاضر و ناظر باشید. 

33 فالوا تکن وا فُوّهٍ و آولوا تس شدید والمقژ ایک قائظری ماذا تأمُرین 
قالوا تخنْ: گفتند: ما 

ص:553 


۶ و 


اولوا قَوّهٍ: صاحبان قوّت و نیرو 
۶ ادا ات ضاکان 

۳ شدید: جنگاوریم 

الا هی اضعا کار 

اليي: با توست 

(658) جلد 19 سوره نمل 


۰ 
ماذا تافُرین: چه امر می کنی. 


4 قالت اِنّ الفْلوک اذا دحلوا قرَبة ]ً 
کذلک یفقلون 
قالث: (ملکه) گفت: 


آن الخلوی همان باشاهان 
اذا دَحلوا؛ وقتی داخل شوند 
قَرَیّ: به شهری, 

آفشدوها: تباه می کنند آن را 
جعلّوا: و قرار می دهند 
آَعِرْة: عزیزان 

ص :554 


کت 


آقلها: اهلش را 

ذلْة: ذلیل و خوار 

و کذلک: و این چنین 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (659) 

را عمل می کنند. 

5 و ای مَرسِلَة الم بهَدیّه قناظرَة یم بجع المْرّسَلّونَ 
و الی: و به درستی که من 

مَرَسلة: فرستنده ام 

لبم یهَدیّهٍ: به سویشان هدیه ای, 

فناظرَهُْ: پس ناظرم, تا ببینم 

يم یرَجِعٌ: با چه (پاسخی) برمی گردند 
الْمْرْسَلونَ: فرستادگان. 


326 قلمّا جاء لیم قال آئمدتن یمال قما اتانی اللْخْ هه خی خففاا یی سا آئنم 
تقد تفرخون 


(660) جلد 19 سوره نمل 
ص:55 5 


تتل ‏ اتر و سلیها و 

قال: گفت: (سلیمان) 
آئمدْتن: آيا مرا مدد می دهید 
یمال قما: با مال؟ پس آن چه 
نات ال داد خن خدا 
تا ات آشت دهاجم 
1 تما دادم آزنت 


ما و 
بِهَدییِکمّ: با هدیه تان 


تَفرَجون: خوشحالید. شادی می کنید. 
77 ه قل ی یو ا قیل یماد 


صایون 
اج الَبَهمٌ: بازگرد به سویشان 


سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (661) 


قتتارمد : پس حتما می اوریم بر سرشان 


بِجُنُودٍ: سپاهیانی که 
ص:56 5 


لا قبل: هیچ توان مقابله نیست 

هم بها: برای ایشان به آن 

و لخْرجنَهْمٌ: و حتما بیرون می کنیم آن ها را 
ما ارلف از اش با لت 

6 هت دز خالی که آن ها از 

صاغژون: حقیرانند. 

8 قال با ها لَْلَوا آثْک أتینی بعژشها قبِل آن تائونی مُشلمین 
قالْ: گفت: (سلیمان) 

یا ابا الَمََْا: ای بزرگان! 

ایک کداق یک از شتا 

(662) جلد 19 سوره نمل 


0 


یٌتینی: می آورد نزد من 
بعرّشها قبل: تخت او را قبل از 
آَنْ أئونی: اين که بیایند نزد من 
ه ۲ 

ص :557 


9 قالَ عفریث من الجِنْ آتا اتیک یه قبلَ آن تفوم من مقامک و ای علَیه 
موی آمی 


قال عفریثْ: گفت: عفریتی 

من الْجِنٌ: از جن 

آتا اتیک به: من می آورم نزد تو آن را 

بل آن تقوم: قبل از این که برخیزی 

من مَقامک: از مجلست. از جایگاهت, 

و ای عَلیّْه: و همانا من بر آن 

لَقَوٌ آمین: هر آینه توانا و امینم. 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (663) 


0 قال الذی عنْدة علغْ من الکتاب آئا اتیک به قَبْلَ آن بژة ایک موفک 
و ۶۳۳ اکفر وَمن 


قال ی کرو کم 
ص :58 5 


لد عِلْمْ: نز او علمی, دانشی 
الکتات ان کات هر 

آتا اتیک به: من می آورم نزد تو آن را 
قَبْل آن یرّتَد: قبل از این که برگردد 
الیک: به سوی تو 

طرّفکَ: پلک چشم تو 

فلا متسشن وفتی که فید ان زا 
مُستَرّا: حاضر و قرار گرفته 

(664) جلد 19 سوره نمل 

علده: نزد خود, 

قال هذا: گفت: این 

من فصْل: از فضل 

رَبْی: پروردگار من است 

لِیبلْونی: تا آزمایش کند مراء 

شک آبا شکر می کنم 

أْفْرُ: يا کفر می ورزم, ناسپاسی می کنم؟ 
و مَنْ شَکرّ: و هر کس شکر کند, 

ص :59 5 


قائّما: پس جز این نیست که 

لتَفُسه: به سود خودش؛ 

و مَنْ کَفرّ: و هر کس کفران کند 

قانّ رَبی: پس همانا پروردگارم 

عَِیٌ کریمٌ: بی نیاز و کریم است. 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (665) 
1 قال تکرُوا آها عزشها تثظر آتهتدی آم تون من الّذین لا یَهْتدون 
ال رک واه تا اد 

لها عرشها: برای او تختش را 

آتَهْتدی: آیا راه می یابد, می برد 

آم تَکونْ: یا می باشد 

مه ادن آز کشانن که 

لا بهْتَذُون: پبی نمی برند. هدایت نمی شوند؟ 


ص :60 5 


2 ما جات فیلّ آهگذا عزشك ات کات هو و أونیتاالیلم من قتلها و کا 


فلفا: بش وفتین که 

جاءّث: آمد (ملکه) 

(666) جلد 19 سوره نمل 

قیلّ: (به او) گفته شد: 

آهکذا: آیا همین گونه است 

عرُشك: تخت تو؟ 

قالث: گفت: (ملکه) 

که مُوَ: گویا این خود آن است 
او ه قق هدیمخ 
من قبلها: قبل از این 

و نا مُسْلِمینَ: و بودیم تسلیم. 

3 و ضَدّها ما کاتث تعْبْدْ من دون اللهِ ها کاتث من قَوّم کافرین 
ص:561 


و صَلدّها: و باز داشت او را 

ها کات کعید: ۶ .آن هم پرشتید 

من دُون: غیر از 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (667) 

اللّه: خدا, 

نها کاتث: به درستی که او بود 

من قَوّم: از قوم, از گروه 

کافرین: کافران. 

4 قیل لها ااخلی الصَرح قفا ان حسبتة لد و کشت عَن ساقیّها قال 


ان صنخ مُعرّد من قواریر قالث رب ای طلَمْث تفسی و آشْلمث مع 
سلیمن لله رب العالمین 

قیل لهّا: گفته شد: به او 

دخْلی: داخل کاخ شو 

الصَوَح 

قلَقما: پس وقتی که 

رَد دید آن را 

(668) جلد 19 سوره نمل 

ص :562 


حسبنهٌُ: گمان کرد آن 

لکد نهر نی است 

و کشَعَث: و نمایان کرد. برهنه کرد 
عَْ ساقیها: ساقهایش را 

قال: گفت: (سلیمان) 

تَهْ صَرَخّْ: همانا آن کاخی 

مَمَرّذٌ: صیقلی شده 

من قواریر: از بلورهاست. 

قالث: گفت: (ملکه) 

یو ها ۱ 

انی: به درستی که من 

ظلَمَثْ تفُسی: ظلم کردم به خودم 
و أَسْلَفْتُْ: و تسلیم شدم 

مع سْلَیْمن: با سلیمان 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (669) 
لو : برای خداوند, 

رب العالمین: پروردگار جهانیان. 
«پایان جزء 19» 


(670) جلد 19 سوره نمل 


ص:63 5 


1 این جَعل الرْضَ قرارا و جَعلَ < خلالها آئهارا و جَعَلَ لها زواسی و جَعَلَ 
بیْن البحْرَیّن حاجزا عال مَع اللّه بل أَکترُهْم لا بَعْلَموَ 


َمَنّ: يا کسی که 

جعل: قرار داد 

الارَضَّ: زمین را 
قاتا گام اراگاه 
جَعل: و قرار داد 
خلالها: لابلای آن 

آئهارا: نهرهایی, رودهایی 
و جَعَل: و قرار داد 

لها: برای آن 

ات کون ای کات 
و جَعَل: و قرار داد 
سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (671) 
رین : دو دریا 

حاجزا: حائلی, مانعی. 

ص :564 


ء الهّ: آیا معبودی 

مع اللهٍ: با خدا هست؟ 
بل: بلکه 

َکتَرََمْ: بیشترشان 

لا یعون نمی دانند. 


هه 0 حِ ۳ ‌ِ زر و 9 
2 امن بجیت الم لمَصطا اذا دعاخ و یکشف السوء و یجْعلعم خ خلفاء الارْض 
۶ مع الله قلیلا ما تذکژون 

آن: پا کسی که 

بجیت: اجابت می کند 


(672) جلد 20 سوره نمل 
العصه 2 درا نذه را 

آذا: هنگامی که 

دعاه: بخواتذ۵ش 

و یکُشفٌ: و برطرف می سازد 
السُوء: گرفتاری راء بدی را 

و یجْعََکُمٌ: و قرار می دهد شما را 
ص: 65 5 


خْلفاء: جانشینان 


الله: خدا هست؟ 

قلیلاً ما: چه کم 

که کر ای کون 

تور تم آغاشه مقاهیم فران کریم (673) 


7 
رجمیه ال مع اللّه تعالی اللّ عَفا بُشر 


مَنّ: یا کسی که 

کر دامن کی ساسا 
فی ظْلْماتِ: در تاریکی های 
ار خشعی 

و البَخُر: و دریا 

و مَنْ: و چه کسی 

ص :66 5 


۳ 


ا-: 


الزیاح: بادها را 

بُشرا: بشارت دهنده 
رخمته: رحمتش؟ 

0 خاد 20 سورخ نحل 
آیا معبودی 

َع اللهٍ: با خدا هست؟ 
تعالی: برتر است 

اللْهْ: خداوند 

عا زان هد 


یش رکون: شریک قرار می دهند. 


04 من و ۱ لحَلق تم بعید و من یز م رفک من السماء و لأرَض اد مع 
ال قُلٌ هائو برهاتکمٌ ان کنتَمٌ صادقین 

[ با کسی که 

تندوا. اعادمن کند 


ص: 567 


الحلقت: خلفت را 

تُمٌْ: سپس 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (675) 
بعید ون تفت توا ند ایا 


و مَنْ: و کسی که 


تن و مه : 
پززفکم: روزی می دهد به شم 


مج للم نا خدا ,کشت ؟ 

قل: بگو" 

هائوا: بیاورید 

بهاتکم: دلیلتان زرا 

ان کننمْ: اگر هستید 

صاد قین: از راستگویان. 

5 فُلّ لایَعْلَمْ من فی السّموات و الارْض الْعیّبَ 
(676) جلد 20 سوره نمل 

الا ال و ما بشغژون آیّان بَبْعَُون 

ص :568 


قل: بگو: 

لا بعلم: نفی داند 

مَنْ فی: کسی در 

السّمواتِ: آسمان ها 

و الأرَض: و زمین, 

اله ات یت 

الا اللْ: مگر خدا, 

ما یَشْعَرونَ: و نمی دانند 

آیْان: کی, چه وقت 

بیعنون :بر انکیخته هی شو ند 

6 بل اژارک عِلْْهُمٌ فی الأجره بل هم فی شک متها بل هُم مها عَمَون 
سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (677) 
بل : بلکه 

ادازک: به پایان رسیده 

علَفْفْم: علم آن ها 

ص :69 5 


فی الأْخّْه: در مورد آخرت. 
بل: بلکه 

همٌْ: ایشان 

تک ون راکو 

ملها: از آن 

بل: بلکه 

همْ: ایشان 

منها: در مورد آن 

عَمَونَ: کورند. 

7 و قال الذین کقژوا اذا کّا ثرابا و اباونا 
(678) جلد 20 سوره نمل 
ثالَمُحُرَجُونَ 

و قالّ: و گفتند: 

ال کشا ۸۶ 

کقرّوا: کافر شدند 

عذا: آیا هنگامی که 
ص:5<70 


کتا: شدیم 

ترابا: خاک 

اباوٌنا: و پدرانمان, 

آئثا: آیا همانا ما 

لَمُحْرَجُونَ: واقعا بیرون آورده می شویم؟ 
8 لقو وعذنا هذا تعْنْ و اباونا من قَبْل ان هذا 
لَقَه: هر آینه به تحقیق 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (679) 
وعدذنا: وعده داده شدیم 

هذا: به این 

تَحَنْ و: ما و 

اباوٌنا: پدرانمان 

من قَبْلّ: از قبل 

ان هذا: نیست این 

الا آساطیژ: مگر افسانه های 

ص:71 5 


الاتلین" پیشتیان. 

9 فْلّ سیژوا فی الاْرْض قَانّظوا کیت کان عاقبَة الْمْجُرمینَ 
قل: بکو: 

سیروا: سیر کنید 

فی الأرَض: در زمین 

(680) جلد 20 سوره نمل 

قانْظَوا: پس بنگرید 

کیفَ: چگونه 

کان: بود 

عاقبة: عاقبت 

الخگرمنن: کنه کاران: 

0 و لاتکْرن عم و ات فی صَبْقٍ مقا یرون 
و لا تَحَرَنْ: و غم مخور 

ص :572 


عَلَیِهمٌ: نآ ها 

و لاتکنّْ: و نباش 

فی ضیق : دز تنکی و سختی 

مقّا: از آن چه 

یَفَکَرُونَ: مکر می کنند. 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (681) 
1 و یَفْولون قتی هذا اوعد ان کم صادقین 
و یَفُولون: و می گویند: 

منی : کی است 

هدّا: اين 

الوغذ: وعده 

ان کننمْ: اگر هستید 

صادقین: از راستگویان؟ 

2 فْل عسی آن یَکُون ردف لَکُم بَعض الذی تستمچلون 


ص:3 57 


قل: بگو: 

عسی: شاید 

آن. کون این کف باشتد 

(682) و0 تفر رو 

ردف لَكَمّ: در پی شما 

هن ان 

کون یه شتا فیط لبود 

3 و ان ریک لَدُو قصْلِ عَلی الّاس و لِنّ ارم لایَشکَرون 


ربک: پروردگارت 

لَذو قصّل: هر آینه دارای فضلی 
1 الناس: بر مردم است؛ 
لکِنّ: ولیکن 

َکترَهَمّ: بیشترشان 

لایشک ون یاس رای نمی کنید. 
ص :574 


4 و ان ریک للم ما ثکنْ ضَدُورْهَم 
سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (683) 
و ما نون 

و اِنّ: و به درستی که 

رَبک: پروردگار تو 

لیِعْلمٌ: حتما می داند 

ما ئکِنْ: آن چه پنهان می دارد 

صَدورهم: سینه هایشان 

و ما: و آن چه 

بعلنون اشکار هی کتفد: 

9 مَتوکلْ ی اللّه الک علی الْحَق المْبین 
قتوکل: پس توکُل کن 

علف الله سس خد: 

انک: به درستی که تو 

علّی الحق: بر حق 

(684) جلد 20 سوره نمل 

الْمّبین: آشکاری. 

ص :5375 


0 الک لاشمغ الْمَوّتی و لاشسمغ الم الدْعا اذا ولا غُذیرین 
انی؛ همانا نو 

لا تَسْمع: نمی توانی شنوا کنی 
الموتن::مردکان:را 

و لا ئُسُمع: و نمی توانی شنوانی کنی 

ال کران را 

الدْعاء: صدا کنی 

اذا: هنگامی که 

ولوا: پشت کردند 

مدّبرینَ: در حال فرار و گریز 

1 و ما آئت بهادی الَعْمي عن صلالتهم 
سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (685) 
آن شم الا هن تون راب ناف اون 
ای و 

بهادی: هدایت کننده 

ص:76< 


الغفی قن؛ کوران از 

صَلالتَهم : گمراهی شان, 

ان تسمع: نمی توانی بشنوانی 

الا عفر کسانی که 

ُوْمنْ: ایمان بیاورند 

بایاتنا: به آیات ما,ء 
موز آ شا واه 


( السحاب صنع اللّه الذی ان 


(686) جلد 20 سوره نمل 
و ی الجبالَّ: و می بینی کوه ها 
تحسبّها: می پنداری که آن 
جامِدَة: ثابت و بی حرکت است 
و هی: در حالی که 

بر کتارمی کند 

ص :577 


مر لسحاب: (مانند) حرکت ابرها. 
صْنْعَ: ساخت و ساز, آفرینش 

لاه سفنت وه 

نْقَنَ: محکم و استوار کرده 


تن 


۳ ِ 
کل شی ء: هر چیزی را, 


نة: به درستی که او 


۱ 


خَبیر بما: آگاه است به آن چه 

تفْعلونَ: انجام می دهید. 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (687) 

9 مَن جاء بالحسته قلَهْ خی مها وه من قرع وی ایئون 
مَنْ: کسی که 

جاء: بیاورد 

بالکشته: (کار) نیکی, 

قَلةْ: پس برای اوست 

هداز ان 

ص :5378 


مه 
همٌ: و ایشان 


من فرّع: از هراس وحشت 


۱ است 


۳ 
پومید: ان روز 


امِثون: درامانند. 

0 و من جاء بالسَیئّه قکبّت ود جُوههْمْ فی الثار 
(688) جلد 20 سوره نمل 

قل تون الا ما کم تمملون 

و مَنٌّ: و هر که 

جاء: بیاورد 

بالسَیتَه: (عمل) بدی, 

قکّت: پس افکنده شوند 

وجوههْمٌْ: با صورت هایشان 

فی الثار: ی 

قل: آیا 

تجرون: جزا داده می شوید 

الا ما: جز آن چه 

او ناهام هی نی 

سوره نمل لغات و مفاهیم قرآن کریم (689) 
ص:79 3 


1 طساماً 

طساما: از حروف فقطعه 

2 یلک ایاث الْکِتاب الْْبین 

لک ایاث: اين آیات 

الَکتاب الْمْبین: کتاب روشنگر است. 
3 توا عَلیِکَ من تباً ُوسی و فرعَوّن بالق لِقَوّم بُوُینُون 
توا َلَیْکَّ: تلاوت می کنیم بر تو 
من تب مُوسی: از خبر موسی 

و فرعون بالخق: و فرعون به حق 
لقَوّم: برای قومی که 

(690) جلد 20 سوره قصص 


اقا درد 


پومنون: ایمان می اورند. 
4 ان فرَعون علا فی الارْض و جقل اهلها 
ص :80 5 


شتعا َستطیف طانقة ملهم یُیخْ آبناَفم و بَشتگبی نساءَم له کان من 
0 
المسدین 


ان فِرَعَوّنَ: به درستی که فرعون 
علافی الأرْض: برتری جست در زمین 
جعَل آهلها: و قرار داد اهلش را 
شِیَعا: گروه, گروه 

یِستَصْعفّ: به ضعف و ناتوانی می کشاند 
طایْقةً مِنَهْمْ: گروهی از آن ها 

یُدیخْ: ذیح می کرد. سرمی بُرید 
ان 

بسشتگیی: و زنده نگه می داشت 

سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (691) 
نساء هم : زنانشان را, 

0 

من الْعْفسدین: از فساد کنندگان. 


و ۲ ۲ ۵ تک ۳ و9 
5 و ثرید آ تفن علی الّذین اسْتْضْعفُوا فی الأْض و تجََْهم نم و تجْعلهم 
الوارئین 


ص:61 5 


و ثریدٌ: و می خواهیم 

آن تَمَنْ: که مئت گزاریم 
۳ 1 

عَلی الذین: بر کسانی که 


ا یرت ۹ 1 ۲ 1 ره 
. صعیی سمر ده شلد ند 


اس 


1 35 ۰ ۰ ۰ 
فی الاض: در زمين 


تَجْعَلَهْم: و قرار دهیم ایشان را 
َیْقَةَ پیشوایان 
و تجْعَلَهُمٌ: و قرار دهیم ایشان را 


(692) شاد 20 نوزم اضر 


۰ 


۱ اک( ر وه + 
6 و تُمَکن هم فی الاض و ثری فرَعَوّن و هامان و جَنُودَهما مِنْهُمْ ما کائوا 


یحذرون 

و نقکن: و قدرت دهیم 
هم نه: [ن ها 

فی الارْض: در زمین 
و تُرٍی: و نشان دهیم 
فزغون: به فرعون 
ص:592 


ای مت هامان 

و جُودَفما: و سربازان آن دو 

منَهُمْ: از ایشان 

ما: آن چه را که 

کائوا یِعْذّرون: حذر می کردند. 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (693) 


517 نا الی أَمٌ مقوسی آن آزضعیه قادا جَفّت عَلیّه قالقیه فی الب و لا 
اف ات اهامای هجا اه یت اای شاه 


و آوَحَیْنا: و وحی نمودیم 

ال ام ها ور 

موسی: موسی 

ار آضعیه: که شیر بده به او 
فاذا: پس وقتی که 

جفتِ: ترسیدی 

عَلَیه: بر او 

قألْقیه: پس بیفکن او را 
ص:583 


فی الْیِمٌ: در دریا 

و لا تخافی: و نترس 

)ان 20 مورف 

و لاتَخْرّنی: و غمگین مباش, 

اثا: همانا من 

وا هی کر تانیدی ایض اخسا 

الیک: به سوی تو 

و جاعلْوه: و قرار می دهیم او را 
من الم سلین: از فرستاده شدگان. 


8 التَقَطَةٌ ال فرعون لیکون لهْمْ عَدُوّا و خر 
جَنودهماکائوا خاطئین 


قالتقطهه بسن بر ک رفظ آوترا 

ال: خاندان 

فرغوّن: فرعون 

لِیکون: تا باشد 

لقم ترای, ان,ها 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (695) 
عَذْوا: دشمنی 


ص :5654 


و خرّنا: و (مایه) غم و اندوه. 

ان فرَعَوّنَّ: به درستی که فرعون 
و هامان: و هامان 

و جُُودَهما: و سربازانشان 

کائوا: بودند 

خاطئین: از خطاکاران. 


9 و قالتِ امرأةُ فرعون فّث عَيْن لی و تک لا تَثلوة عسی آن ینقعنا او 
َحدغ ولدا و هم لا تشغرون 


و قالتِ: و گفت: 

ارآ تشر 

فزغون: فرعون 

(696) جلد 20 سوره قصص 
فْرّتْ: (اين کودک) روشنی 
عَينِ لی: چشم من 

لک: و تو باشد, 

لا تَقْْلْو: نکشید او را 

ص :85 5 


عسی: شاید 

آن یِنْقعنا: که نفع دهد ما را 
و تتَخِدَهْ: با بگیریم او را 
وَلدا: به فرزندی, 

و همْ: در حالی که ایشان 
لا تشر ون تفن ماک 


0 و آضتح فُذاا أمْ مُوسی فارغا انْ کادث لبّدی 
کون" من الْمَوَّنین 


یه لَوٌ: آن را اگر 
ص: 586 


لا ار تیاه شک گرد نوذنم 

علی قلیها: قلبش را, 

لتکون: تا باشد 

من الْمْوْینینّ: از ممنان. 

1 و قالّث لته فُضّیه قَبَضَرّث به عَن جُنْب و هم لایشغرون 
0 ره ی 

قالثْ: و گفت: 

لاْحْتِ: به خواهر او 

قضیه : دنبال کن او را, 

قبَصَرّت: پس دید 

او از 

جنب: دور. گوشه ای 

هَمٌ: در حالی که آن ها 

لایسر ون نمی فهفیدند: 

2 و حرّقنا له العراضع من قَبْل ققالث 
ص: 5387 


هل دم غلی هل بَیْتٍ یِکفْلوتُ لک و هم له ناصخُون 
و حَرّمْنا: و حرام کردیم ما 

عَلیْهٍ: بر او 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (699) 
الق ام دایان ترا ان رها 

من قَبْل: از قبل, 

هل: آیا 

ی زر 

علی هل بیّتِ: بر خانواده ای که 

یکفْلوتَهٌ: سرپرستی کنند او را 

لکم: برای شما 

و هم لَهْ: و ایشان برای او 

ناصحونّ: خیرخواه باشند؟ 


13 فردذناة الی اه و تفر عیتها و 
أَکتَرَهم لا بعلمُون 


ص :88 5 


ود اللّه حقٌ وَلکن 


کت ِ 
اسب 


تفن و لتق 


۲ 


قردوناخ: پس بازگرداندیم او را 

(00 )اد 20 ورن ره 

له ات مرها ور 

کی تَقَرّ: تا روشن شود 

عینها: ۳ 1 1 

لا تخرّن: و غم نخورد 

۵ تلم ها ندانة 

أنّ وعْد ال که وعده خداوند 

حَفث: حق است 

وَلکنٌ: ولکین 

أکتَرَهْمٌ: بیشترشان 

لا یَعْلْمَونَ: نمی دانند. 

4 و آمابلع آشدخ و اشتوی اتیْناغ خکُماو علما و گذلک تجْزی المخسنین 
و لَمّا: و وقتی که 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (701) 
بلغ: رسید 

شَدخْ: به رشدش 


ص :89 5 


بت 


و اسَتّوی: و تعادل پیدا کرد 
اتیناخ: دادیم ما به او 
خکما: حکمت 
5 علما: و دانش: 
و کذلک: و این چنین 
تجّزی: جزا می دهیم 
س__ که کار مر 
و دَحَل ها احین ۶ عفله من آقلها قَوَجَد فیهارجْلَیّن 


2 


من شیعته و هذا من عَذُوَّه و فاستغاتة ۱ 2 
قوکره مقوسی فقضی علیه قال هذا من عَمّل الشیطان انة عَدو 


(702) جلد 20 سوره قصص 
و دَحَلَّ الْمدیته: و داخل شهر شد 
کل حین. در هنگام 


- 


1 عغفله: بی خبری و غفلت 


من آهلها: اهلش, 
ص :590 


قوَجّدّ: پس یافت 

فیها: تشز ان جا 

رَجْلَین: دو مرد را 

یِفْتیلان: که زد و خورد می کردند 
هذا مِنْ: یکی از 

شیقته: پیروان او 

و هذا من: و یکی از 

عَذوّه: دشمنانش بود, 

فاستغاتة: پس یاری خواست 
اذی منْ: آن که از 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (703) 
شیعته: پیروانش بود 

علی الٌذی: بر آن که 

من عذوّه: از دشمنانش بود, 
قَوَکَرَهْ: پس مشت زد به او 
موسی: موسی 

فقضی: پس تمام شد کار 

علیف بر او 


دنه 


ص:591 


قال: گفت: 

هذا: این 

من عمَل: از عمل 

السیّطان: شیطان بود, 

ایم به وزشتی. کة اه 

ده مضل دشمنی گمراه کننده 
مَبین: و آشکار است: 

رهظ زوریف 

6 قال رَبٌ ای طلَمْث تفسی قاغهژلی قققر له ات هُوَالعَفُور الرّحيم 
قال رَب: گفت: پروردگارا! 

اّی: همانا من 

ظلَمَث تَفسی: ظلم کردم به خودم 
قا فشولیارتن کش فا 

ائَهْ: زیرا که او 

هو الَعَفُود: اشسنت آمر تده 


ص:592 


الرَّحيمٌ: و مهربان 

7 قالّ رَبٌ یما آَعت عَلَیّ قلن کون ظهیرا للْمْجَر مين 
قال: گفت: 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (705) 

رَبٌ: پروردگار من! 

بما: به خاطر 

آنعقت: نعمتی که دادی 

عَل: به من 

قلن آکونَ: پس هرگز نمی شوم 

لِلْمْجْرمینَ: مجرمان, گنه کاران. 


68 قاضتح في الْقدیته خانفا : جرف قاذا الذی اسْتتْضَرة بالأغس بَستطرة 
قال له موسبانک لغوه فنین 


ص:593 


قأَصْبَحَ: پس صبح کرد 

فی الْمَدیته: در شهر 

خایفا: ترسان و نگران 

(706) جلد 20 سوره قصص 

یِترفْبٌ: (درحالی که) مراقبت می کرد 
قلدا: پس ناگهان (دید) 

الذی: کسی که 

ستلْصَرخ: یاری خواسته بود از او 
بالأفس: دیروز» 

يَسْتَضرِخَهٌ: به یاری می طلبد او راء 
قال: گفت: 

وس هآ مونتی 

انک: به راستی که تو 

لعویٌ: گمراه و سرگشته 


مبین: اشکاری. 


ِِ س گ 1 سک 
9 فلا آن آراد آن یَبّطِشّ بالذی هو عَذْرٌ لَهّما 


قال يا مُوسی رید آن تفثلّنی گما قتلت تسا 
سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (707) 


لا م2 و 8 ‌ِ ِ 
بالافْس ان ثرید الا ان تکون جبارا فی الاٍض و ما ثریدٌ آن تکون من 
0 


هو عَدْوّ: او دشمن 

لهُما: هر دوشان بود, 

قال يا مُوسی: گفت: ای موسی! 
آثریذ: آیا می خواهی 

آن تفثلنی: که بکشی مرا 

تفقسا: کسی را؛ یکی را 

بالاّقَسٍ: دیروز؟ 

0 0 زرتیشن قخ 
ان ثریدُ: تو نمی خواهی 

الا آن: مگر اين که 

ص :595 


ور تاشی از 

جَبّارا: زورگویان 

فی الاأَرْض: در زمین 

ما تثریدٌ: و نمی خواهی 

آن تگون: که باشی 

من الْمَْلِحینَ: از صلح جویان, از مصلحان. 


5 ‌ 9 ۳ م2 .9۰ - ۶ 
0 باء رَجْل من آفْضا القدیته یسْعی قال يا مُوسیانّ الْملاء یاتمرون یک 
یِفنُلوک قَاحْرخ ای لک من الناصحين 


و جاء رَجْلّ: و آمد مردی 

من آفْضا: از دورترین 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (709) 
ویک( تاه ایور 

یسشعی: شتابان, دوان دوان 

قال يا مٌوسی: گفت: ای موسی 

آن: به درستی که 

القاا۶ تشر آن وناز ناد 


ص :596 


یش آبری سین که 

یک: در مورد تو 

لیفْلوکَ: تا بکشند تو را 

فاخرغ: پس خارج شو 

آنی ی همان مر, ترا و 

من الناصحین: از خیر خواهانم. 

1 مرج ملها خایفا بترقب قال رپ تجُنی من الْقَوٍّ الطالمین 
(0 )لد 20 نموری فخر 

قجَرج: پس خارج شد 

قنهاء از ان (شنهز) 

خایّفا: ترسان 

یترَقَبٌّ: (در حالی که) مراقبت می کرد, 
قال رب: گفت: پروردگارا! 

تجٌنی: نجات بده مرا 

من القَوّم: از قوم 

ص: 5397 


2 و ما وه یلْفاء مَدیِنَ قال عسی ربّی آن یَهُدیَنیسَواء السّبیل 
و لما: و وقتی که 

تَوَجَة: رو نهاد 

تلقاء: به جانب 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (711) 

مَذينَ: شهر مدین 

قال: گفت: 

عسی: امیدوارم 

ربی: پروردگارم 

سَواء السّبیل : به راه راست 


۳ ۳1 ك 2 مه ۳ 
3 لما ورد ماء مَديّنَ وَجدعلیه ام من الناس یسْفون و وَجَدَمن دونهم 
امرأتین تذقدان قال 


ص :598 


- 


ما حَطَبْکُما قاتا لاتشفی خی بُصدر الرعاء و آَُوناسَیْخْ کبیژ 
02 و زمانی که 

وَرد: وارد شد, رسید 

ماء مَدَیْنَ: به آب قدیّن 


(712) جلد 20 سوره قصص 


عَلیّهٍ: بر آن 
ٍِِ_۳ ِ‌ 
مه گروهی 


من الّاسٍ: از مردم را که 

یسْقون: آب می دهند (به چهارپایان خود) 
وجد: و یافت 

من دوَنهمٌ: پشت سر آن ها 

امرَأتیّن: دو زن را که 

تذودان: بازمی دارند (گوسفندان خود را) 
قالّ: گفت: 

ماحطیکما: کار شما چیست؟ 

قالتا: گفتند, 

ص:599 


لاتسقی: آب نمی دهیم (به گوسفندان خود) 
خت صی کاباز ردنت ( خوسفتتدا نس ان‌ترا) 
سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (713) 
عا ها زان 

و آبونا؛ و پدر ما 

سَیْخٌْ: پیری 

کبیرٌ: سالخورده است. 


۳ ِ_ ۳ س اضر ین ۳ س‌ سس ‌ ۳ 
4 قسفی لهْما نم تولی ای الظلّ ققال رَبْ اثی لما آنرلت ال من یر 
فقیز 


قسقی: پس اب داد 


لهُما: برای آن ها, 


ول 


نمٌ: سپس 

تولی: برگشت 

ال الط هس وان 
ققال: پس گفت: 

رف پروردگار من! 

(1 لد 20 متورن فص 
ص:600 


ی 

لما: به هر چیزی که 
آنْرلّت: نازل کنی 
ال به سوی من 


من خیر: از خیر و نیکی 


5 قَجاءل اخدیقُما 27 تقضی علی | شیکبء قالث ان یت ی 
عبت آنا قلَمّا جاعغ و قص لته القصس فان لا تحف تجَوّت من الوم 
الظالمین 


قجاءئه: پس آمد نزد او 

اخدیهما: یکی از آن دو زن 

یتفر سالی ترا نییعت 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (715) 
عَلی اسْیَحیاءٍ: با شرم و حیاء 

قالث: گفت: 

ص 601۰ 


ان به درستی که 

آبی: پدر من 

یدٍغْوک: می خواند تو را 
لیجزیک: تا پاداش دهد تو را 
آجرما: اجر آن که 


9 


سعیت . اب دادی 


ی و 
قال: گفت: 

لا تحف: نترس که 

تجوت: نجات یافتی 

من الْقَوْم: از گروه 

ص :602 


الظَالمینَ: ستمکاران. 

6 قالّت اشدیهُما یا آتت استأجرة ان عبر من استأجَرّت الْقَوطٌ الأْمين 
قالبث: گفت: 

اجدیهُما: یکی از آن دو زن 

يا أَبّت: ای پدر من! 

ات انا ای کی هام شا 

اِنّْ: همانا 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (717) 
من: کسی را که 

استأجرت: (می توانی) اجیر کنی 

القوقٌ: (کسی است که) قوی 

الاضی اه این بانتنه: 


۳ 


27 قال اثی آرب ید ان انیحک احدی ابتَتَیتّ هاتین 


ص:603 


علی آن و 
شو" عَلیک ستجذنی | 


قالّ: (شعیب) گفت: 
نا 

آریذ: می خواهم 

آن انکخی: کهبه آنوهاع و درا ور 
اخدّی: یکی از دو 

ی 0 ترتو رس خی 
ابتتیت: دخترم 

هاتین: اين دو را 


عل ان تشرط اوه 


مایت یرای من 
ججج: سال. 

قاِنْ: پس اگر 

نْمَمت: تمام کردی 


عشرا: ده (سال) 

فمنّ: پس از 

عندک: جانب خود توست, 

و ما آری: و نمی خواهم 

۱ 

عَلَیک: بر تو 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (719) 
سَتَجدّنی: به زودی خواهی یافت مرا 

ان شاء الدْ: که اگر بخواهد خدا 

من الضالحین؛ از صالحانم. 


8 قال ذلک بیّنی و بتک آتما الأجَلین قضَیّث قلا غووان عَلمة و ال علی 
ماتقول وکیل 


قالّ: گفت: (موسی) 
ذلِک: این 
بینک: و بین تو (باشد) 


ص:605 


آیْمَا: هر یک 

الاْجلیّن: از دو مدّت را 

قَصَیِتُْ: به پایان رسانیدم 

قلا غووان: تعذی و تحمیلی نباشد 
(20 )ی 20 رتیه زان کین 
عَلیتّ: بر من 

و اللهٌ: و خداوند 

لها بر ار که 

وکیل: وکیل است. 


ی 5 سا 
تسٌث نا 


لاله انوا ای تسش بارا اعلی 


ن 
قضی: به پایان رساند 


ص:606 


ی 
1۳ 


1 
و جذ 


ِ‌ 


"ِ 


- 


۱0 


موشی: موسی 

الاْجَل: مذّت را 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (721) 
و ساز: و حرکت کرد 

باهله: با خانواده اش, 

اتس: مشاهده کرد 

من جانب: از طرف 

الطور: کوه طور 

پارای ات 

قال: گفت: 

لاهله: به خانواده اش 

انوا هکت کنیممانید (این,جا 
انی: به درستی که من 

اتسَتّ: دیدم 

تافا آنشی 

لقلّی: شاید من 

اتیکمٌ: بیاورم برای شما 

(722) جلد 20 سوره قصص 

ص :607 


0 قلقا آتیها تودج من شاطی ء الواد این فی اْبْمْعَهٍ الَمبارَکه من 
الستتم ان با قوس ای انا للد نت الما لخد 


قلَقا: پس وقتی که 

تفا اضهتنزد ان (شعله) 

تودی: ندا داده شد 

من شاطی ء: از جانب 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (723) 
الواد: وادی, 

الیْمَن: سمت راست 


ص :608 


فی الَبْقّعَهٍ: در سرزمین 
الَمْبار که: مبارک 

من السَغرو: از درخت: 
أَن یا: که ای 
موسی: موسی ! 

انی: همانا من 

تا منم 

اللغْ؛ خداوند 

رت پروردگار 

العالخیت نان 

1 و آن الق عصاک قَلَمّا راها تَهْترٌ کاتها جانْ 

(724) جلد ۱0 سوره قصص 

ولی مذّیرا و لَمْ بعَفَنْ باموسی ال و لاف ایک من الأّینین 
و ار و نت که 

آلّق: بیانداز 

ص :609 


عصاک: عصایت را 
راها: دید. آن 


ع‌ِ 
۷ 


تهَْتژ: می جنبد. می خزد 

کایها: کوفت که: از 

جانٌ: مار (یا جنْ) است. 

ولی مدُیرا: پشت کرد و گریخت 

و لَمْ یعَفَبٌ: و به پیشت سر نگاه نکرد. 
یا مُوسی: (خطاب شد:) ای موسی! 
آقبل: رو بیاور, بیا 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (725) 
و لا تخف: و نترس, 

انک: به درستی که تو 

مِن: از 

الاشنت انفتانی: 

2 أسلک یدک فی جییک خی بیضاء 
ص :10 6 


من عبر شوه وافء ایک جناعک من الرَقْب قذایک برهانان من ریک الی 
۰ ح‌ ک 5 2 سب ٍِِ 3 0 
فزعون و مَلایّه أنهَم کائوا قوما فاسقین 


اشلک: داخل کن, ببر 
یدک: دستت را 

فی جَیْبکَ: در گریبانت, 
تحْرُعْ: بیرون آید 

بیضاء: سفید و درخشان 
(726) جلد 20 سوره قصص 
من غیر: بدون 

سوع: عیب و نقص 
وَاصَمَمٌ: و بچسبان 

الیک: به سوی خودت 
چناحک: دست و بازویت را 
من الرَْهْپ: از ترس, 
قذانک: پس این دوتا 
برهانان: برهان 


ص:1 61 


مِنْ: از جانب 

ربک: پروردگارت 

الی: به سوی 

فرْغوت: فرعون 

ملایّه: و اشراف اوست. 

نْهْمْ: همانا ایشان 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (727) 
کائوا: بودند 

قوما: قومی 

فاسقین: فاسق. 

3 قال رب ای قتلث مهم تسا قآخاف آن تقو 
قالّ: گفت: (موسی) 

رَب: پروردگا را! 

انی: به درستی که من 
قتلَن: کشته ام 


ص :612 


وو ه 


هم نا 

تفسا: کسی را 

قآخاف: پس می ترسم 

آن: که 

0 رن ی 
تفتلون؛ مرا بکشند. 


9 سیر ۰ 9-0 بر 9 
4 و اخی هارون هوافصَخ مئیلسانا فاسلة معی رذءا بصَدفنی ای اخاف 
وس جو : 


ن بحدبون 

و اخی: و برادرم 
هارون: هارون 

هح: | 

هو. او 

۲ ۳۹ 9 

افضَحّ: فصیح تر است 
ِا ً. 

مبی . از من 

لسانا: از نظر زبان 
1 ‌ 

قازسلة: پس بفرست او را 
مَعی: با من 


ص :3 61 


وت یو رتور کار 

تضدفنی: که: .مزر | تصدیق کند: 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (729) 
ناه و 

آخاف فف ترازتنه 

آن: که 

تک ۳ کنند. 


5 قال سَتش متسد عَصْدک بآخیک و تَجْعَل لَکُما سَلطانا قلا بصِلون للیْکُما باآیاتنا 
آنثما و هس اکتا الغالئون 


قال: گفت: 

سَتَشْد: به زودی محکم می کنیم 
عصدک: بازویت را 

بآخیک: به وسیله برادرت 

و تجْعَلّ: و قرار می دهیم 

لکما: برای شما دو نفر 

9 


ص :614 


نات ام 

لا تصاون تشی کف شصنا نید 
الَیْکما: به شما دو تفر 

بآیاتنا: با (وجود) آیات ماء 

نّما: شما دو نفر 

و مَنِ: و هر کس که 

تکفا بیرهی کند شمارا 
لالم ره نز تا زرد 


6 قَلَمَاجاءهَم مُوسییایایتنبیُنات قالواما هذا الا سِحْرْمُفْترٍی 5 ما سَمئنا 
بهذا فی ابایْتا الالین 


قلفا: بنن وفتین: که 

جاءَهمّ: آمد ایشان را 

مّوسی: موسی 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (731) 
بآیاتنا: با نشانه های ما 

یْناتٍ: که روشن است. 


ص:5 61 


قالوا: گفتند: 

ما هذا: نیست این 

الا مگر 

سخژ: سحری 

مُفترّی: ساختگی, دروغ 
و ما سَمعنا: و نشنیدیم ما 
ی 

فی ابایّتا: در میان پدران 
الألین: گذشته مان. 


۲ ]- 11 اسب 0 ِ 1 
27 و قال موسی رَبّی اعْلمٌ یمن جاء یالهدی من عنده وَمَن کون لة عاقبة 
الاارال لا 
29 


ای ورن تم 
الظِمُون 

و قالَ: و گفت: 

موسی: موسی 

رَبُی: پروردگار من 


ص :616 


َعلَمٌ: داناتر است 


بمن: به کسی که 
جاء: آورده 


بالهٌدی: هدایت را 

من عنده: از نزد او 

مَنْ: و چه کسی 

ل: برای او 

عاقبة: عاقبت 

التانت خانت سبرای اخزت: 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (733) 
ان به درستی که 

لا بُفْلْحْ: رستگار نمی شوند 
الظَالْمُونَ: ظالمان. 


8 و قال فرَعَوَنْ یا آبُها الملاء ما عَلِمث لَکُمْ من اله یْریقاوقد لی یاهامان 
ی الطین قَاجعَل 


ص: 617 


لی ض خا ایلی ال ال ال ورین یی لاه وکا در 


فرَعَوَنْ: فرعون 

یا آیها: ای 

الملاء: بزرگان!, آشراف! 
لک تران شا 

( )لد 20 فیفخ 
منْ: هیچ 

اله: الهی 

غیری: غیر از خودم 

قأوَقَدٌ لی: پس بیفروز برای من 
یا هامان: ای هامان! 

یال یی کل 
قاجْعَل: پس قرار بده 

لی: برای من 


ص :6186 


صَرحا: برجی, کاخی 

آعلی: شاید که من 

أَطْلٌِ: اطْلاع پیدا کنم 

الی اله: از خدای 

موسی: موسی 

اّی: و همانا من 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (735) 
لاظْنَهْ: واقعا می پندارم که او 

من الْکاذبین: از دروغگویان است. 

39 و استکیر هو و جُْودْة فی الاّرض یقیْر الق وظتُوا هم انا لایَرَجَُْون 
و اسْتکیَر: و تکثر ورزیدند 

هو وّ: او و 

جَنْودَهٌ: سپاهیانش 

فی الأرَض: در زمین 

بقیّر الْحَقّ: به ناحق, 

ص :19 6 


واه مان کردند که 
نَْمْ: همانا ایشان 
الینا: به سوی ما 
یرجَعَون: باز گردانده, نمی شوند. 
(736) جلد 20 سوره قصص 
0 قاخذناخ و نود فَتَبدناهم فی الب قاط کیت کان عاقبَة الظالمین 
فاخد ناه سس گرافتيم ها آوارا 
جُنُودَهُ: و سپاهیانش را 
قتبذٌناهم: پس افکندیم آن ها را 
قفا در درا 


1 و جعلناهَم آَِمَة یعون الی الثار و بَوْم القیاقه لایَصَروّن 
سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (737) 

چ جَعَلناهم: هقران دامیم‌ها ان ها 2 

یْمََّ: پیشوایانی که 

یعْون: می خواندند 

الی؛ به سوی 

الثار: آ تن 

یِوَمّ: و روز 

القیاقه: قيامت 

لاینتضرون: پاری نخواهند شد. 

2 و َبعناهم فی هذه الدّثیا لَعْتة و یوم القیامه هم من الْمَفبوحینَ 
و آئبعْناهَمٌ: و روانه آن ها کردیم 

فی هذه الا در این دنیا 

لو توص 


ص: 621 


0 
و یوم القیامّه: و روز قیامت 
همْ: ایشان 
1 9و هن 5 
من المفبوحین: از رست رويانند. 


_ 


ِ 0 ح م2 0 9 0 
3 و لقَذ انا موسی العِتابِ من بعد ما اأهلکتا القرون الالی بَصایْر للناس 


‌ 


وهدّی و رَخْمة لعَلهْم بِتذکرون 

لَقَ: و هر آینه به تحقیق 

اتینا: دادیم ما 

مّوسی الکتات: به موسی کتاب 

من بَعد: از بعد 

ما أَمْلَکتا؛ آن که هلاک نمودیم 
الْفُرون: نسل های 

الاولی؟ که وا را 

سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (739) 
تضا* بضیزت»ها (باشد) 

لاس و هدّی: برای مردم و هدایتی 


ص :622 


و رَحَمَةّ: و رحمتی؛ 
لَلهُمْ: شاید ایشان 

رثا س‌ 

ند کرون: متذکر شوند. 


۳ و ی 9 ۳ 
4 و ماکئت بجانب العَرّبیْ اد قَصَیْنا الی مُوسّی الامَرَو ما کنت من 
الشاهدین 


ما کنّت: و نبودی تو 
یجانپ: در طرف 

ی رای ور 
اذٌ: هنگامی که 

قصینا: واگذاشتیم 

الی موسی: به موسی 
(740) جلد 20 تور قضض 
الاک کارا 

ما کنّت: و نبودی تو 

من الشاهدین: از حاضران. 


ص :623 


45 وکا انا روا قتطاول غانو القفز و ما لت تایبا فی آقل عا 
لاله این و لکتا کنا مو 


و لکِنّا: و لیکن ما 

اشنا به وجود آوردیم 
فرونا: نسل هایی, 
قتطاول: پس طولانی شد 
عَلَیْهمٌ: برایشان 

الم عمر, 

و ما کنْت: و نبودی تو 
سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (741) 
اهنا ها کون ققیم 

فی: در میان 

هل : اهل 

مَدَینَ: مدین 

تلوا: تا بخوانی 

عَلَیَهمٌ: انا 

ص :624 


ایاینا: آیات ما را 

و لعِتّا: ولیکن ما 

کنا: بودیم که 
مرسلین: فرستنده ایم. 


46 و ماگئت یجانب لور اونانْنا لک رَمْمة من ریک لتنذر قَوّما ما آتيه 
من تذیر من قَبلِک لعلهُم بت دَکرون 


(صلن 20 ودره مسفن 
ما کنّت: و نبودی تو 
بجانب: در طرف 

ی کوه طور 

آد: زمانی که 

داوم 


وَلعِنْ: و لیکن 


زبک: پروردگار توست 

لننذِرّ: تا بیم دهی 

قوما: قومی را که 

ما ی نیامده ایشان را 

منْ: هیچ 

تذیر: انذار کننده ای 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (743) 
من قَبلِک: پیش از تو 


- 


ن‌ 
اما آفته ات کب شا 


یت کُرون: متذگر شوند. 
7 و لولا آن نصيتهع مصیة یما قدعت آندیهق قتولوارتنا لذلا آزسلت 
الینارسولاً قتتیع ایایک و تَکُونَ من الْفَوّمنین 

و لَوّ: و اگر 

لا آن تصیبَهْمْ: نمی رسید به آن ها 


۹ ِ‌ 


ص :626 


یما: به خاطر آن چه 

قدْمَبٌ: پیش فرستاد 

یْديهمٌ: دست هایشان, 

ق ون ون و 

ی 0 وروی ریصن 
ربنا: پروردگار ما! 

ل: چرا 

لا آکعلت: فاد 

الْنا: به سوی ما 

رشولاً: رسولی 

قتتَيعَ: پس پیروی کنیم 
ایاتک: آیاتت را 

و تگوت: و باشیم 

من: از 

الغومنین: مقمنان؟ 

8 عَلََاجاء‌هَمْ الحَو"ٌ من علدنا قالوا ولا آوتت 
ص :627 


مثل ما آوی مُوسی او لَمْ یکفروایما وی مُوسی من قَبْل قالوا سخران 
تظاهراوقالوااتایکل کافرون 


سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (745) 
قلَقّا: یس وقتی که 
جاءَهَمٌ: آمد ایشان را 
الحف: حق 

من عندنا: از نزد ماء 
قالوا: گفتند: 

لو چر| 

لا آفتت: دادن شید یه آو) 
متل: به مثل 

ما: آن چه 

آونی: داده شد 


موسی: به موسی؟ 


َو آپا و 
ب ی 
لمٌ یِکفرةا: کافر نشده اند 


(746) جلد ۱0 سوره قصص 


ص :628 


ات داده شده بود 

مقوسی: به موسی 

من قَبلّ: از قبل؟ 

قالوا: گفتند: 

سخران: هر دو جادو 

تظاهرا: پشتیبان یکدیگرند 

قالوا: و گفتند؛ 

آنا: همانا ما 

یل به همه 

کافرون: کافریم. 

49 قُل قأئوا یکتاب من علد ال مُو آقدی تما البق ان کت صادقین 
قل یوم 

سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (747) 
قُوا: پس بیاورید 

یکتاب: کتابی 

ص :629 


من عند: از نزد 
لل 
الله: خداوند 
هوّ: که آن 
آهدی: هدایت کننده تر باشد 
منهّما: از این دوه 
تَبعَه: ۳ پیروی کنم آن را 
۳ 
صادقین: از راستگویان. 


ع‌ِ 
9 1 ات تچ ۲ص 1 11 11۳ ات 1 - 1 نت ۳ ل‌ 10 اد 
0 فان لمّ یِستجیبوا لک فَاغلم ائما تبون اهواءَهم وَمَن اصَل ممّن ائبع 


(748) جلد 20 سوره قصص 
من اللّه ان ال لا یهُدی الْمَوْم الظَالْمینَ 
فانْ: پس اگر 

لو تیه ا: اخا نت :نکر زند 

لک: تو را 

ص:630 


قاغلم: پس بدان 

آتّما: جز این نیست 

تَبعَونَ: پیروی می کنند 

َهُواءهمٌ: هوی و هوس های خودشان را 
مَنْ: و کیست 

مرا گر 

ممّن: از کسی که 

اه پیروی کند 

هویهٌ: هوای نفس خود را 

عیرٍ هدّی: به غیر هدایت 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کربم (749) 
من: از جانب 

اللّه: خدا, 

ان به درستی که 

اللة: خداوند 

لا یهدی: هدایت نمی کند 

لَْوْم: قوم 

ص: 31 6 


ا تخیر را 

1 و له نا هم القَوّل للم بتدگرون 
5 لقد؛ و هر ابته به تحقیق 

وصّنا: پیوستنه آوردیم 

َهُم: برای ایشان 

ال زین وا 

َعَلَهْمٌ: شاید ایشان 

(70) له 20 رموره ق 

یتذگرون: متذکر شوند 

2 آلذین انْناهم الکتابِ من قَله هُمّ به نون 
[ کسانی که 

اتیناهمّ: دادیم ضانة آن ها 

الکات کتاب را 

من قبله: از قبل آن, 

هم به . ایشان به آن 

ص :632 


۱ ۳ 
یوَمنْونَ: ایمان می اآورند. 


3 و اذا بقلی عَلیهم قالوا اقا به لالح من ربا | 


و اذا: و هنگامی که 

پتلی: خوانده شود 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (751) 
َلیهمٌ: برایشان (قرآن) 

قالوا: گویند: 


اه آیمان امش ان 


َخْ: به در سنی که آن 

۳ 0 

الحق: حق است 

من ژبنا: از جانب پروردگار ما 


۱ 


اتاکاه همان .ما بودنه 

من قَبله: از قبل آن 
مسلمین : تسلیم, مسلمان. 
ص:633 


4 اولیک بُوْتَوْنَ أَجرَهم مرت 
- 7 فناهه ۶و . ب م 
ررفناهم پنففون 


اه 0 وهی فص 
یُوْتَوّنَ: خواهند گرفت 
َجُرَهَمٌ: اجرشان را 
مَرَّتَینِ: دو بار 

بما: به خاطر آن که 
ضَبروّا: صبر کردند 

و یِدرَوَوّنّ: و دفع می کنند 
بالکسته: با نیکی 
السَیته: بدی را 

و مِمّا: و از آن چه 
رَرَفْناهَمٌ: روزیشان کردیم 
ُفِفَونَ: انفاق می کنند. 
ص :34 6 


تین بما 


ضبر وا 


ما هر و 


و درو 


ون بالخسته السیته 


و مما 


5 و اذا سمعوا اللْعْوٍ آغرضوا عَلَ و قالوا آنا آغمالنا و کم آَعْمالْکُمْ سَلامْ 


سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (753) 
لا تتفی الجاهلین 

و اذا: و هنگامی که 

سمعوا: بشنوند 

الق سخن بیهوده 

آ ها اغراض هن کش کی اه 
عیه از ان 

و قالوا: و گویند: 

لنا: برای ماست 

آغمالنا: اعمال ما 

و لکُمٌ: و برای شماست 

اعقالکم: اعفال تشیا 

سَلام عَلیْکُمْ: سلام بر شما 

لا تبتفی: ما طالب نیستیم 

الجاهلین: جاهلان را. 

(794) جلخ 20 سوری: فضخضن 


ص:635 


6 ایک لا تهُدی مَن آمببّت و لکِنّ ال بهُدی من بشاء وَهَو آَعلَم بالمهُتدین 
انک: به درستی که تو 

لا تقٌدی: (نمی توانی) هدایت کنی 

مَن: کسی را که 

أَحبِبَتَ: دوست داری, 

لکِنٌّ: ولیکن 

ال : خداوند 

بهٌدی: هدایت می کند 

مَنّ: هر کس را که 

یشاء: بخواهد. 

هوّ: و او 

َعَْمْ: داناتر است 

بالفقتدین: به هدایت یافته گان. 

سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (755) 
7و قالوااان عم القدی قفی عمایت بو 


2 


ص:636 


آرضنا وم مکن هم رما امناییبی له تمراث کل شی ءٍ رژقا من لذئا و 
لک اکترهم لا یعلمون 

و قالوا: و گفتند: 

ان تلیع: اگر پیروی کنیم 

الهُّدی: هدایت را 

مَعک: با تو 

تتحصاف : ربوده خواهیم شد 


مِن ارضنا: از سرزمینمان 


ولَم تقکر: آپا و جای ندادیم 


مغ ایشان زا 
خرما: در حرمی 
و 


(6 صلن 2 تور فش 
یجبی: که سرازیر می شود 
الیْهِ: به سوی آن 

تمراث: ثمرات 

کل شی ء: هر چیزی 

ص :637۰ 


رژقا: که رزقی 

من لذیّا: از نزد ماست؛ 
و لکنَّ: ولیکن 

آکده پشتر رشان 

۷ یعون" نمی دانند. 


8 و کم آَفْلکُنا من قَرْیه بَطِرّث معیشتها یلک مَسانهم لم تُشکن من 
دهم الا قلیلاً و کنا تن الوارئین 


و کَمٌْ: و چه بسیار 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (757) 
اهلکنا: هلاک اتمودیم 

من قَرْیهٍ: از شهرهایی که 

بتطرث: سرمست شده بودند. مغرور شده بودند 
مهار زتدکی تحوج 

مساکتَهْمٌ: مساکن آن هاست 

ص:638 


لم کشک : که مسکونی شنده خالی:ماند 
من بَعَدهم: از بعدشان 

۷۱ قلیلا: مکز اندکی؛ 

و کثا تَحَنْ: و بودیم ما 

الا شا ان 


59 و ماکان ریک ملک الْفُریحتّی بت فی أَمها شولاً یلوا هم ایاتناق ما 
نا ملکی المری 


(758) جلد 20 سوره قصص 

لا و لها عون 

و ما کان: و نبود 

ریک پروردگار تو 

مَهْلک: هلاک کننده 

[ ی شهرها 

حثی ببعت: تا مبعوث کند 

فی هار مرکز آن, در کانون آن 
رسولاً: رسولی 

ص :639 


یثلُوا: که بخواند 

عَلَْهمٌ: برایشان 

ایاتنا: آیات ما را 

و ما کنا: و نبودیم ما 

مهّلکی: هلاک کنندگان 

0 شهرها 

سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (759) 
لا مگر (اين که) 

و أَمْلَها: و اهل آن 

ظالِمّون : ظالم بودند. 


3 ۰ ّ 4 
0 و ما اوْتْمٌ من شی ءقمتاغ الحیوه الدْئیا و زیتئهاو ما لد الله حَیر و 
اْقیاقلا تفقلون 


و ما: و آن چه 

اونیتم : داده شدید 
من شی ء: از چیزی, 
قمتاغ: پس کالای 
ص :640 


هه ند کت 

الکیا: دنیاست 

زیتثها: و زینت آن, 

و ما: و آن چه 

(760) جلد 20 سوره قصص 

عند: نزد 

الله: خداست 

خیژ: بهتر 

آبَقی: و ماندنی تر است, 

اقلا این باس شم آنخی: 


1 ت 9 ۳ سر 11 نس 9 ّ 1 
1 اقمن وعذناة وغدا حسنا قمع لاقیه کمن مَتْعناة متاع الحیوه الثَئبا تم 
هوبِوْم القیامه من المَحَصرین 


أَقَمَن: آپا پس کسی که 

وعذناه: وعده دادیم ما به او 
ی 

وعدا: وعده 


ص: 641 


حسنا: نیکویی 

قَهَوّ: پس او 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (761) 
لاقیه: ملاقات کننده آن است 

کمن : مانند کسی است که 

عنام بهزم: مندتش گردانیدیم 

متاع: از کالای 

الطفه الا ند کی وا 

تم هَوَ: سپس او 

یوم القیاقه: روز قیامت 

من الْمْجضرین: از احضارشدگان خواهد بود؟ 
2 وبقم تنادیهغ فیغول این شرکانی الدین کعم ز غفون 
و یُوْمّ: و روزی که 

ینادیهم: ندا می دهد آن ها را 

َیِفولْ: پس می گوید: 

۱ 0 

ص :642 


آيَ: کجایند 

شرکائی: شریکان من 
الذین: کسانی که 

0 وه 1 عمون: می پنداشتند؟ 


2 فل َرانئم ان حتل له لک لها هد الی وم الق من ال عَتر 


ی "۳ 

َرأَیتمْ: آیا دیدید؟ 
ان جعَلّ: اگر قرار دهد 

اللَهْ: خداوند 

علَبْکم: بر شما 

التّا: روز را 

سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (763) 
سَرّمَدا: یکسره 

را رو 

ص :643 


القیاقه: قيامت 

من الهٌ: کدام معبودی 

عَیرّ اللّه: غیر از خدا 

باتک فی آوزدبرای شها 
بلیّل: شب را 

تسْکنُونَ: که آرام گیرید 

فیه: در آن 

آقلا ببصروّنَ: آیا پس نمی بینید؟ 


-_ ۲ 00 ن‌ ۳ ۲ ۳۳۳ ِ 
73 و من رَخمیه جقل لكُمْ الب و اهاز لِتسْکُُوافیه ولِتبْتُواین قَصْله 
ولعلکم تشکرون 


و من رَحمیّه: و از رحمت اوست که 
ی 

جعل: قرار داد 

لکم برای شما 

ال شب 

و الثهاّ: و روز را 

نوات تا اراه کرد 

ص :644 


فیه: در آن 

لیَبْتَعُوا: و تا طلب کنید 

ین قْله: از فضلش 

ند رز 
ن: تشکر کنید. 


6 ان قارون کان من قَوّم مُوسی قبغی عَلبِهمُ و اتیناة من الکتوز ما ان 
َفایَحة لو بالَعْضته آولی اوه ا؟ قال له همه لاتفرغ | 


سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (765) 
لا تحت الْقرحین 

أنّ: به درستی که 

قارون: قارون 

کان: بود 

من قَوّم: از قوم 

موسی: موسی 

قبَغی: پس ستم کرد 


ص:645 


عَلَیِهمٌ: بر آن ها, 

اتیْناه: و داده بودیم به او 
من الْکنوزٍ: از گنجینه ها 

ها ان آن قدر که 

مَفایِحَه: کلیدهای آن 

کف مک سا و 
بالعْبَه: بر گروهی 
اه ری سر 
اولش صاحب 

الْفْوَهٍ: نیرو, 

ار<قندافی: که 

قالّ: گفتند: 

1 به او 

قَوَمَهٌ: قومش, 

لا تفرغ: شادی مغرورانه مکن 
ان الله: به ذرستی که شد آوند 
لد خی وتات نو درو 


ص :646 


و ابتغ فیما اتیک ال از ره و لا تلسن تصیتک من الذلبا و خن 
2 ج اللَه ایک و لاتبغ القسادفی الاأَرْض ان ال لایِْتٌ المْفُسدینَ 


سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (767) 
و ابتغ: و بطلب 

فیما: در آن چه 

اتیی ال دادم هن خدا وند: 
ال شراخ 

الأْخْرَع: آخرت را, 

لا تلس: و فراموش مکن 
تصیبک: بهره ات را 

فق الدنیا ازیا 

و أَحُسنٌّ: و احسان کن 

کما: همان طور که 

هرن کردم 

ص :647 


له : خداوند 

الیک: به تو, 

و لاتبغ: و طلب نکن 

(68 ان 20 تور فص 
القساد: فساد را 

فی الارْض: در زمین, 

ان له وی که وا ند 
لد توت انم راد 
الففتتندیه: فشتاد کرا ۳ 


8 فال امااوتيثة علیعلم عثد عندو لغ بقل نله 2 قد آملک نه یه 
الفرون من هد شا مة هه و کنر < معا ولابْستل عن ذثویهخ الْعْحْرمُون 


قالّ: (قارون) گفت: 


- 


به دست آورده ام آن را 
علی عِلّمٍ: از روی علمی که 
ص :648 


عنّدی: نزد من است. 
سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کریم (769) 
آو لم َعْلَم: آیا و ندانست 
آرْ: همانا 

اللة: خدآوند 

قذّ: به تحقیق 

أَهَلک: هلاک کرد 

من قبله: پیش از او 

من الفرون: از نسل هایی, 
مَنْ: کسانی را 

هو اسَدٌ: که شدیدتر بودند 


# زر 
1 


0۱ 


: از نظر قوّت و نیرو 

و کنر جَمعا: و مال اندوزتر بودند؟ 
لا بُسَتّل: سوال نمی شوند 

عَن دُنْوبهِمٌ: از گناهانشان 

وی تن 

ال رون مجرمان. 


ص :649 


زیتته قال الدین پریدوّن الحیوع الذئیا يا لت لنا 
کس بِ 9 ۴ 


- 


علی قوّمه: بر قومش 

فی زیتته: با تمام زینتش, 

قال: گفتند: 

اه کر ی و 

پریدون: می خواهند. طلب می کنند 


الیو زندگانی 


الحئیا: دنیا راء 
يا لیّت: ای کاش, 


نا: برای ما بود 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (771) 
مثّل ما: مثل آن چه 

اوَتی: داده شده 

قارونْ: به قارون, 


ص:650 


یه به درستی که او 
لذخ: دارای 

حظ بهره ای 
ظیم: مرک است. 


9 لَ ۳ و 0 ک ۳ س‌ ۳ ِ ی 
0 و قال الذین اوئوا العلع وَیْلَکَمْ توابٌ الله حَیْْلمَن امن وعَمل 
صالحاولابلفیها الا الطابرون 


قال: و گفتند: 
الذین: کسانی که 
آوئوا: داده شدند 
ااعلم قاس 

(772) جلد 20 سوره قصص 
وم وای بر شما! 
توابٌ: پاداش 

اللّه: خدا 

حَیرّ: بهتر است 
کون 5و 
ص :651 


هن انمان آفرد 

و عمل: و انجام دهد 

صالحا: عمل شایسته, 

3 لا یلمیها: و-دریافت نی کنند ان را 
ال مگر 

الطابرون: صبرکنندگان. 


1 مَحسفنا به و بدارو الأرْضَ قماکان لة من فته بلضروّتة من دوّن اللْهٍ و 


با کار اس ره 
سوره قصص لفات و مفاهیم قرآن کربم (773) 
قحَسَغنا بهو: پس فروبردیم او 

و بداره: و خانه اش را 

الارْضَ: در زمین 

قما کان: پس نبود 

له برای او 

مِنْ فتَه: هیچ گروهی که 

یِلْصروتة: یاری کند او را 


ص :652 


من دون الله: غیر از خدا. 
و ما کان: و نبود 
من المْنْتَصرینَّ: از یاری خواهان. از خود دفاع کنندگان. 


2 و آصتح الّذین متا عکاتَةٌ بالأقس تقولون فبکان الله تسط آلرزق لقن 
ی 1 مَّ اللةَ عَلیْنا لحسَفَ 


( و20 تا فد 
وبْکاة لا بلح الکافرون 

و أَصَبْحَ: و صبح کردند 

کسانی که 

تَمتَوْا: آرزو می کردند 

مکاتة: جایگاه او را 

بالأقس: دیروز 

مر 3 

وَیکان: ای وای! مثل این که 

الل: خداوند 

ص:653 


عءِ 


یبسط : وسعت می دهد 
الرَرق: روزی را 

لِمَنْ: برای هر کس 

پشاء: که بخواهد 

من عباده: از بندگانش 
سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (775) 
5 تقد : وهی کیرد 
لوّ: اگر 

لا آن مَّ: مثت ننهاده بود 
اللغْ؛ خداوند 

یناه بر ها 

لَجَسَت: حتما فرو می برد 
پنا: ما را. 

وَبْکائَه: ای وای! گویی 

لا یفلخ: رستگار تمی شو‌ند 
الکافرغن: کافران. 

ص :654 


9 0 1 99 ثِ_ ِ ‌ِ : ‌ ۳ 
3 یلک الا جر تجْعلها دی ابُریدون علوّا فی الارْضٍ و لا قسادا و 
العاقبِة للغتفی 


0 مم 


تلک: آن 
زو نی ی 

ا لد ویر اعس خاش 

الأْخِتَخ: آخرت است که 

تجْعَلها: قرار می دهیم آن را 
ِلذینَ: برای کسانی که 

لا پریدون: نمی خواهند 

خانا زتری خییی کت 

فی لأضٍ: در زمین 

له فاد اد و که قشاای رک 
و الْعاقبة: و عاقبت (نیک) 

الم رازه کارآن استه 


۳ ‌- ۳۳ 1 ۳ در تِ 1 عء‌ 
4 من جاء بالحسته قلةْ حَبرُ ملها و من جاء بالسَیته قلایجُرّی الذین عَملوا 
السَیْنَاتِ الا ما 


ص:655 


کائوا یَعْمَلونَ 

سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (777) 
مَنْ: هر کس 

جاء: بیاورد 

قلة: پنس,برای اوست 

خیژ: بهتر 

واه 

و مَنّْ: و هر کس 

جاء: بیاورد 

بالسَیتّه: بدی, 

فلا یِجَرّی: پس جزا داده نمی شوند 
الّذین: آنان که 

عملوا: انجام دادند 

السَینات: بدی ها را 

الا ما: مگر به آن چه که 

(778) جلد 20 سوره قصص 

کای ماهن ‏ عملفی گر زرد 
ص:656 


سوره قصص لغات و مفاهیم قرآن کریم (779) 

سور عتکبویی * 

1 الاماً 

الاما: از حروف مقخا هه 

2 آحست الاسن آن یترکُوا آن یَفْولوا امَثا و هم لایْفْشُونَ 
آَحست: آیا گمان کردند 

الثاس: مردم 

آن ینَکُوا: که ترک می شوند. به خود واگذار می شوند, 
آن تفولها این کف کتزد؛ 

امَنا: ایمان آوردیم ما 

و هَمّ: و ایشان 

لا یفْتنُونَ: آزمایش نمی شوند؟ 

(780) جلد 20 سوره عنکبوت 

3 و لَقه قتّا الذین من قبلهغ قلیِْلَمَقّ ال الذین ضَدفوا و َیقلَمَن الکاذبین 
ص 657۰ 


5 لقد؛ و هر اینه.به تحقیق 

قتثا: آزمایش کردیم 

ال کساش را که 

من قَبلهمٌ: قبل از ایشان بودند, 
قلیِعْلْمَنَّ: پس حتما می داند. می شناسد 
اللْهْ: خداوند 

ال این که 

صَدقوا: راست گفتند 

و لَیعْلمَلَّ: و حتما می داند: می شناسد 
الکاذبین: دروغگویان را. 

4 آم حستِ الذین َعْمَلونَ السَیْناتِ 
سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (781) 
آن توا شاه تفن 

أَم حست: یا گمان کردند 

۷ 

ماه و ارام ی دهد 

ص:658 


الساته کارهاه ی اقا لت 

آن یَسْبقّونا: اين که سبقت می گیرند بر ما؟ 
ساء: چه بد است 

اک ا ره که ی کر 

5 من کان یرجُوا لقاء اللّه قاِنَ آجلّ اللّه لت و هوالسّمیغ الْعَليمْ 
مَنْ: کسی که 

کان ۶ خواه امد داره 

لقاء: دیدار 

رد ی زر کرت 

۳۱ 

قَانٌ: پس همانا 

آَجَلّ: اجل 

اللّه: خدا 


لات: حتما امدنی است, 


اش واه 
0 
ااعای واناشت: 
5 رون اس ‌ ‌ 
6 و من جاهة قاّما بُجاذ تسه ار ال لین عَن العالمین 


مَنْ: و کسی که 
جاهد: جهاد کند 


قاتُما: پس جز این نیست که 

سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (783) 
بُجاهذ: جهاد 

لِتَفسه: به نفع خود, 

انْ: به درستی که 

ال : خداوند 

یت قطعا بی نیاز 

عَن العالمین: از جهانیان است. 

7 و این امَئوا و عَمِلوا الصالحات لَکُْرّن 

ص :660 


هم سَیْانهم و تجزيتهم آخهن الذی کائوا بعمَلُون 
5 الذین: و کسانی که 

افتوا: آیمان آورده 

5 1 و انجام دهند 

الطالحات: عمل صالح 

0 2 سور کت 

عَنْهَمٌ: از آن هاء 

سَیئاتهم: بدی هایشان را 

و لَنَجَینَهُمٌ: و حتما پاداششان می دهیم 
آحسن: به بهتر 

]و ات ان چه 

کانها تععلون: انجاض میرادن 


8 و وصِیّنا اسان بوالِدَیّه خشنا و ان جاهداک لْشرک بی ما لیس لک به 
علمْ قلا 
ص: 661 


لطعْهُما ال مَرْجكُمٌ فانک بما کم تْملون 
و وَصَیْتا: و سفارش نمودیم ما 

الائسان: انسان را که 

بوالدَیه: به پدر و مادرش 

سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (785) 
خسنا: نیکی (کند). 

و اِنْ: و اگر 

جاهداک: تلاش کردند که تو 

یسرک بی: شرک بورزی به من؛ 

ها لیس حیزی .را که تست 

لی: یز اه نو 

به عِلْ: نف از کلفی: 

قلا تَطِعْهّما: پس اطاعت مکن از آن دو 

الَیَّ: به سوی من است 

مَرّجه 2 باز گشت شما؛ 

قأَُعٌ: پس خبر می دهم به شما 

تفا بان خه که 


ک 


ص :662 


کتفم تعملون: انجام می دادید. 

(786) جلد 20 سوره عنکبوت 

و و الذین امَتُوا و عَملُوا الالحاتِ لَنوَخِاََمَم فی الضالحین 

5 الذین: و کسانی که 

اقفاه اسان اراد 

عَملوا: و انجام دادند 

الضالحات: عمل صالح 

ای فظفا دا مان ی کنیم 

ی الطالحیت در (گروه) شایستکان: 

0 قکلاً آحذنایدئبه مهم من آرسلنا عَلَیه حاصبا ومنهْمْ من اه الصَبحَة 
3 بو الارَضَ و متهمْ من آغرقنا ما کان اللة لِیظمَهم ولکن 
کانوا اتقشیه سالمون 

قکّ پس هر یک را 

سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (787) 

ص:663 


آحَذدُنا: گرفتیم ما 

بدَئّبهٍ: به گناهش, 

قَمنْهْمٌ: پس بعضی از ایشان را 
مَنْ: کسی که 

اناد فررسا وید 

له بر او 

حاصبا: طوفان ریگ, سنگریزه, 
و مِنهْمٌ: و بعضی از ایشان را 
مَنْ: کسی که 

أحَدَئهٌ: گرفت او را 

الصَیحَةٌ: صیحه 

مِنَهُمْ: و بعضی از ایشان را 
مَنْ: کسی که 

حسَقنا: فرو بردیم 

ی 
به: او را 

لأرْضَّ: در زمین 


ص :664 


مِنُمْ: و بعضی از ایشان را 
مَنْ: کسی که 

َغرَفنا: غرق نمودیم. 

ما کان: و (بر آن) نبود 

اللَهْ: خداوند 

لِیَطلِمَهْم: تا ستم کند به آن ها, 
وَلکِنْ: و لیکن 

کائوا أنْفسَهْمٌَ: خودشان ستم 
تون می کردند. 


)۶ 9 لا مب . ۳ 1 ما مم از و ۳ تلا پ م 
1 متلْ الذین الَحذوا من دون اللّه آولياة کَمتّل الْعتکَبْوتِ تحت بینا و ! 
اوَهَن الْیُوتِ 


سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (789) 
یی الْعنکبُوتِ لو کائوا یعلَمُون 
الذین: کشانن. که 


اعی) 


تَحَذوّا: گرفتند 


ص:665 


من دوّن: غیر از 

اللْهٍ: خدا 

َولیاء: اولیاء 

کمتّل: مانند متّل 

الَقنْکبوت: عنکبوت است که 
تَحَدَبْ: گرفت., انتخاب کرد 
بیتا: خانه ای, 

و انّ: و به درستی که 

َوَهنَ: سست ترین 

ییوت خانه ها 

(790) جلد 20 سوره عنکبوت 
لَبِیّتْ: همان خانه 

الْقنْکبوت: عنکبوت است. 

لو: اگر 

کائوا یِعلْمُون: می دانستید. 

2 ری اللة عم ما یو من دونه من شَی ء و هُو الْعزی الحَكيم 
ص :666 


انْ: همانا 
الل: خداوند 
بقلم من داند 
یِدْعُونَ: آن چه را می خوانند 
من دونه: غیر از او 
من شی ءٍ: از چیزی, 
و هوّ: و اوست 
سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (791) 
القزیژ: شکست ناپذیر 
لحکيم: حکیم. 
3 و یلک الأمْنال تصْربها یلاس و ما یلها الا لعالمون 
لک و ان 
الافثال: هنال هابی ات که 
تصربها: می زنیم آن را 
للثاس: برای مردم, 
راهان کم ند ار 
ص :6067۰ 


الا العالممون: مگر دانایان. 

4 حَلو اللَهْ السموات و الارْض بالخق ال 
(792) جلد 20 سوره عنکبوت 
حَلق: خلق کرد 

اللْ: خداوند 

السْمواتِ: آسمان ها 

و الارْضَ: و زمین را 

بالحقّ: به حق. 

اِنّ: به درستی که 

فی ذلک: در این 

لايةَّ: هر آینه نشانه ای است 


0 9 
لِلمَوْمنینَ: برای مومنان. 


5 یل ما اجی الیک من الکتاب و آقم الصّلو 
الْقخشاء والفتگر و لذگزالله ابر و له بقلم ما 


ص :668 


فی ذلک 


أثلّ: بخوان, تلاوت کن 

سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (793) 
ما: آن چه 

اوجی: وحی شده 

الیک: به سوی نو 

من الکْتاب: از کتاب 

و آقم: و برپادار 

الصَلو: نماز را, 

ان الصَْلوة: همانا نماز 

تلهی: باز می دارد 

عّن القخشاء: از زشتکاری 

5 اکن و بدی. 

و لذِکُرٌ: و قطعا یاد 

اللْهٍ: خدا 

آکبد : بزرگ تر است. 
0( 

(9 ی 0 رورم نگ وت 
تغل :دب 


ما تَصَتعون: ان جه می سازید. 


«پایان جزء 20» 


سوره عنکبوت لفات و مفاهیم قرآن کریم (795) 
ص :669 


ص :670 


ص :671 


ص :672 


ص :3 67 


ص :674 


ص :5 67 


ص :6 67 


ص: 677 


ص :6789 


ص :679 


ص :680 


ص: 6891 


ص: 6892 


طا فا تفاش آعاس مهف ود 


بت شتا من * گنیر مهد 13317 

عنوان و نام پدیدآور : لغات و مفاهیم قرآن کریم/ تالیف محمد بیستونی. 
مشخصات نشر : قم: بیان جوان. 1387. 

مشخصات ظاهری : 3ج. 11 * 17 س م. 


شابک : 9789645640623 ؛ ج. 1 9789645640628: ؛ ج. 2 
896045635 97: ؛ ج. 3 9789645640642: 


شا ام و 0 
مفاهیم جلد 21 تا 30 تفسیر نوجوان . 


عنوان دیگر : تفسیر نمونه. 

عنوان دیگر : تفسیر نوجوان. 

موضوع : بیستونی , محمد, 1337 .تفسیر نوجوان واژه نامه ها . 
موضوع : بیستونی . محمد, 1337 .تفسیر نوجوان فهرست مطالب . 
شناسه افزوده : مکارم شیرازی, ناصر, 1305 .تفسیر نمونه 

رده بندی کنگره : ۳8۳98/ب 740695 1387 

رده بندی دیویی : [ج]297/179 

شماره کتابشناسی ملی : 1202618 


ص: 1 


یسم اللّه الرَحُمن الرَحیم 

2 ویژگی منحصر بفرد در آثار مکتوب موّسسه 

قرآنی تفسیر جوان 

1 اعراب گذاری کامل «همه» آیات, روایات و کلمه های عربی . 

2 طرح جلد ابداعی و گرافیکی جدید متناسب با«جمعیت هدف هر کتاب». 


«خسته» نشود. 


4 آزاد بودن «هر گونه نسخه برداری» و چاپ از روی ۳ مکتوب و کیی 


5 همه محصولات موّسسه پس از فروش و استفاده, حتی اگر آسیب دیده 
باشد, «پس گرفته می شود». 


(723) 
«توسط خریدار». 


7 امضای «حداقل یک مجتهد جامع الشرایط» به نشانه تأبید محتوا قبل از 


8 آثار موسسه به افراد بی بضاعت به طور «رایگان» تقدیم می گردد. 


9 همه « آمفرزشن هام تخضضی: فرآنی* کرو وشات رآ نی فقسیر 
جوان «رایگان» است. 


را هه بیان ار الا لیف اف نم ید 


1 تنوع تخصصی محصولات متناسب «با جامعه هدف یعنی کودک, 
نوجوان, جوان, زنان, خانواده و مساجد». 


12 نشر نهایی انا پس از ی آزماننمی و موفقیت در طرح پایلوت (۲۱۱0۲ 
در «جمعیت مخاطب هدف» صورت می گیرد. 


(724) 
(سال تأسیس موّسسه قرآنی تفسیرجوان) یک نمونه کتاب قرآنی را با 
جمع «12 ویژگی» مذکور, به این موسسه ارائه دهد, برای هموطنان داخل 


کشور مبلغ «000/000/10 تومان» و برای افراد مقیم خارح از کشور مبلغ 
<«0 000/1 دلار» جایزه به عنوان حق الکشف تعلق می گیرد. 


(قیمت گذاری کل محصولات موّسسه برمبنای 12 ویر کت اشاره شده, 
انجام می شود) 

جوانان)؛ موّسسه قرانی رضوان (تخصصی زنان)؛ , موّسسه قرانی شعیب 
نبی الله (تخصصی خانواده), ,موّسسه قرآنی مساجد جوان (تخصصی 
مساجد), موسسه فرآنف انعام الهی (تخصصی تغذبه, گلها و گیاهان 


دارویی), , موّسسه طب قرآنی مائده طلابی (تخصصی طب سنتی با آموته 
های فزانن) موشسته فرانی: و علم وند کین (تخضصی 


)725( 


اه ای را هه هریم تا ای تس اصوات اه 
مراکز ورزشی و غسالخانه در روستاها و مناطق محروم)] 


ص :3 


ص :4 


متن تأییدیه مرجع عالیقدر «حضرت آیه اللّه العظمی مکارم شیرازی» 
درباره تفسیر نوجوان 
پسم الله الرّعَمن الرَحیم 


قرآن کریم بهترین هدیه خداوند مثان به همه انسان ها در طول قرون و 
اعصار می باشد. بدون شک استفاده صحیح از این کتاب اسمانی و 
بکارگیری محتوای ان در زندگی. مستلزم تفکیک و موضوع بندی ایات, 
متناسب با مخاطبین مختلف خصوصا گروه های سنی کودک, نوجوان و 
جوان می بااشد زیرا| سراسر این کتاب به استناد ایات 44 سوره فلت و 
2 اسراء و 7< یونس برای شفا و درمان بیماری های جسمی و روحی 
انسان ها نازل شده و مانند داروخانه ای است که گرچه همه داروهای ان 
برای شفاست 


)8( 
ولی طبعا «هر دارویی برای بیمار خاصی شفابخش تر است». 


ص:5 


در همین راستا جناب اقای دکتر محمد بیستونی مسئول محترم موّسسه 
قرانی تفسیر جوان که اینجانب مدت 10 سال در جریان فعالیتهای خوب 
ایشان در عرصه پژوهش های موضوعی قرانی می باشم و قبلا تفسیر 
نمونه را در یک مجموعه تحت عنوان «تفسیر جوان» خلاصه. ساده سازی و 
منتشر نموده است. اخیرا مطالب تفسیر نمونه را در یک مجموعه تحت 
عنوان «تفسیر نوجوان» با تکیه بر آیات متناسب با گروه سنی یادشده, 
گزینش و ساده سازی نموده است که در نوع خود بسیار جالب می باشد. 


امیدوارم نوجوانان عزیز و خانواده محترم آنها از اين سفره معنوی و 
پربرکت که خوشبختی و سعادت دنیا و اخرت انها را به همراه دارد. حداکثر 
(9) 1/12/85 

)10( 


ص6۰ 


‌ِ سم 9 س‌ ن نس 0 ۳ 
6 و لائجادلوا آمْلّ الکتاب الا بالنی هی آحسَن لا الذین ظلَمَوا مهم و 
فولوا امثا بالذی آئزٍل این و ازل ایک و الهنا و الهْکُمْ واجد و تن له 


و لا تجادلُوا: و مجادله نکنید 

اقل الکتاب:با اهل کتاب 

آا بالتته عگر آن کم (بهروشی) 
هی: که آن 

آخشن؛ بهتر است 

الا مگر 

ااخند نان که 

ظلَمّوا: ظلم کردند 

مِنْهْمْ: از ایشان, 

و قُولوا: و بگویید: 

سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (11) 
امتّا: ایمان آوردیم 

پالذی: به آن چه 

آئزل: نازل شده 


ص :7 


الینا: به سوی ما 

و شوه 

الیِکمٌ: به سوی شما 

و الهْنا: و خدای ما 

و الَکُمٌ: و خدای شما 

واجدٌ: یکی است 

و تَحَنْ: و ما 

لهْ: برای ما 

مَسْلمَون: تسلیم هستیم. 

8 و الذین امَثوا و عَملّوا الصالحات لنبطتََمَة 
(12) جلد 21 سوره عنکبوت 

من الْجتّهٍ غُرفا تجری من تٌنها انار خالدین فیها نم آَجْرٌ العاملین 
5 الذین: و کسانی که 

اتوا: ایمان آورذند 

عَمِلّوا: و انجام دادند 

الصالحات: عمل صالح 


ص :0 


لبَوَئَهُمٌ: حتما جای می دهیم به آن ها 

من الجتّه: در بهشت, 

غُرّفا: غرفه هایی که 

تجری: جاری است 

من تحتها: از زير آن 

الأئهاژٌ: نهرهاء رودها 

خالدین: که جاودانند 

فیها: در آن 

سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (13) 
آجْرٌ: پاداش 

العایلین: عمل کنندگان. 

60 و کین من دابّه لاتخملٌ رژقها ال َرَرُفْها و کم و هو السَمیغ ليم 
و کاینْ: و چه بسیار 

من دابّه: از جنبندگانی که 

لا تخل : انخی تهوانتد) مان کنید 


ص :9 


رِرقهّا: روزی خود را, 

اللغْ؛ خداوند 

رَرُفْها: روزی می دهد به آن ها 
و یَاکمْ: و به شماء 

هوّ: و او 

(14) جلد 21 سوره عنکبوت 
السمیع: شنوای 
اراس 


4 و ما هذه الَحَیوخ الدّئیا الا لو و یث و ان الا الأْخِرَة آهی الحَتَوانْ لو 
کائوا یَعَلمَون 


ما: و نیست 
هذو: این 
الکیوخ: تاکن 
الحئیا: دتبا 
۳ 
َهُوٌ: سرگرمی 
لَعبٌ: و بازی, 
ص:10 


و اِنّ: و به درستی که 

ی ی 

سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (15) 
الأخرح: آخرت 

هی : آن, آنننتت 

الکهان تزندکای حقیفی) 

لوْ: اگر 

که وه من دنه 


و یت ج قَلَفّا تجْيقْم الی الب 
اذا هم ی بشرکون 


قاذا: پس هنگامی که 

رکبوا: سوار شدند 

فی: در 

الْفْلک: کشتی 

دَع: می خوانند 

اللَ: خدا را 

(6) حاه 2 یور کرو 
مَخلصینَ: با اخلاص 


ص:11 


لغ: برای او 

و شا 

قَلمّا: پس هنگامی که 

صات وهای ا سا 

الی: به سوی 

الب : خشکی 

اذا: ناگاه 

همْ: آن ها 

بر کون شرک می ورزند. 

سوره عنکبوت لغات و مفاهیم قرآن کریم (17) 


ص:12 


«سوره روم» 

1 الاماً 

الأما: از حروف مقطعه 
2 عبت الوم 

عغلبتِ: شکست خورد 


خر مس 


و . 
الرَومٌ: روم 

1 ۰1 ِ ۳ 1 
3 فی آذتی الأَرض و هم من بَغد یه سیون 
فی: در 


آَدٍتی: نزدیک ترین 
الأرْض: سرزمین 

و هم: و ایشان 

(18) جلد 21 سوره روم 


هِ 


مِنْ: از 
09 
بعد: بعد 


غلب ۵ ۳ 5 ۵ ان 
ص:3 1 


سَیغلبون: به زودی غلبه خواهند کرد. 


م0 و 


4 فی بطع سنین للّهٍ الم من بل و من بَْذٌ و 
فی: در 

بصع: چند 

سنین: سال. 


لل 
لله: برای خداست 
الأْمرٌ: کار, آمر 

و ۳ 
من قبل: چه قبل از (پیروزی) 
و من بعذُ: و چه بعد از (پیروزی) 
سوره روم لغات و مفاهیم قران کریم (19) 
و یَوَمَیْذٍ: و در آن روز 
یَفْرَخْ: شاد می شوند 
۲و و 4 ۰ ۶ 5 5 
المَوَمنُون: مقمنان. 

س‌ 0 

5 بتطر ال یر من بشاء و هُو الَعزیٌ الرَحیم 
ص :14 


بتَصّر: به (سبب) یاری 
له راون 

یِلصْرّ: یاری می دهد 

مَنْ: هر که را 

پشاء: بخواهد, 

و و 

هوّ: او 

القتی اکتا ویر 
(20) جلد 21 سوره روم 


الرحیم: مهربان است. 


و ۲۱۱ و ور .و رو و 
۵ وعد الله لا یخلف اللهٌ وعد 


ود وعده 


ص:15 


ال خداست. 
لا بُحْلْفَ: خلاف نمی کند 
اللٌ: خدا 


‌ 


_ 


و 
لکِنٌّ: ولیکن 

الثاس: مردم 

لا تفلفون من دانیه: 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (21) 

7 یَعْلَمُونَ ظاهرا من الحیوه الدنیا و هم عن الاأخْرّه هم غافلون 
بعلمون: فد اتت:می‌شتاستند 


: از وعده اش: 


09۷ 


ظاهرا: ظاهری 

من الْحیوه: از زندگی 

الحئیا: دنیا 

هم: و ایشان 

عن الاأخْرّه: از آخرت 

هم غافلون: ایشانند بی خبران 


8 آو لَمْ یتَقکروا فی آَنفُسهم ما حَلَقّ اللْهْ السَمواتِ و الارْضَ 
یالعق و اجلِ 


ص:6 1 


ما بیتهما | 


سصت 


- 


وا 0 و ار کثیر ۱ من الناس بلقاء رهم لکاهروت 


او: ایا و 


۱ 


(22) جلد 21 سوره روم 
یِتقکُروّا: تفکّر نکردند 

فی آَْفُسهمٌ: در نفس خودشان؟ 
ما حَلق: که خلق نکرده 

اللهْ: خداوند 

السموات: آسمان ها 

5 الاْض: و زمین را 

و ما: و آن چه 

بیتهما: نت ان هاست 

لالخ گر یه احق 


۱ 
کثیرا: بسیاری 


من الناس: از مردم 
سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (23) 
بلقاء: دیدار, ملاقات 


ص: 17 


رَبهمٌ: پروردکارشان را 
لکافرون: کافرند, منکرند. 
شب : مر 
بالبیناتِ قما کان اللهٌ لِبَظلِمَهُْم و لک کائوا انه رو و 2 قّ 
لمْ یسیروا: سیر نکردند 
فی الازض: در زمین 
کف کان: چگونه شد 
(24) جلد 21 سوره روم 


عاقبة: عاقبت 

الویت کسانی کر 

من قبلهم: قبل از آن ها بودند؟ 
کاتوا: بودند 


ص :9 1 


قتلظروا گت کان عافتة الدیعین فلوم کاندا 
و اکتر مقا عمروها و جاء تم رم 


اند شدیدتر 

مِنَمٌ: از ایشان 

قْ: از نظر نیرو 

و آثاروا: و زیر و رو کردند 
الأضَّ: زمین را 

و عمرو‌ها: و آبادش نمودند 
کر مِمّا: بیشتر از آن چه 
عمرغ‌ها: آباد کردند آن ها 

و جاء نَهْمّ: ا ور ند ایشان را 
رسلَهُْ: پیامبرانشان 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (25) 
بالینات: دلائل,زوشن؛ 

قما کان: پس (بر آن) نبود 
اللغْ؛ خداوند 
راهظا کتتکیه ادها 
و لکِنْ: ولیکن 

کائوا أَنفُسَهَم: خودشان 
یَظلمون: ستم می کردند. 
ص: 19 


۱ ۳ 7 َ 5۳ ۳ 7 ی س‌ 
0 نم کان عاقته الذین آساهْا السُوآای آن کَتیُوا باآیاتِ ال و کائوا بها 
جح هجو . ء و - 


پستهزوون 
تم کان شین این ار 
قَيَة: عاقبت, سرانجام 
ال و 2 
آساوّا: بدی کردند 
السوآای: به بدترین وجه 
(26) جلد 21 سوره روم 
أن کحبوا: این که تکذیب نمودند 
بآیاتِ الله: آیات خدا را 
و کائوا بها: و آن را 


1 پستهز وون : مسخره می کردند. 


کر رن وه و ِ ‌ِ ۳ 
1 اللة پبدواالخلق ب۶ بعیدی بخ البه توعفون 
2 لا 

له خداوند 


رمق ی 
یبدوا: اغاز می کند 


الحلق: افرینش را 


ول 


نممْ: سپس 


بعیذخ: بازمی گرداند ان را 


ول 


نممْ: سپس 


ص:200 


الیّهِ: به سوی او 

ثَجَعَونَّ: بازگردانده می شوید. 

سوره روم لفات و مفاهیم قرآن کریم (27( 
4 و یوم وم السْاعَة بَوَمَیْذ بَتقرّفُون 

یِوَْمّ: و روزی که 

تَقومٌ: برپا می شود 

الساعة: قیامت. 

یو مَید : در آن روز 

یِتَقَرّفْونَّ: جدا می شوند (بهشتیان و جهنمیان). 
5 قاَمّا الذین اموا و عملّوا الطالحات قَهُمْ فی رَوضه یُخْبروّن 
قامَا: پس اما 

الخی ارات که 

اتود اتفان آوردته 


ص:21 


#عف ‏ اتخام و اوه 

(28) جلد 21 سوره روم 

القالعات یلصا لد 

قَه: پس ایشان 

فی رَوصَه: در گلستانی 

یُحْبروّنَ: شادمان می گردند. 

6 و آمّا الذین گقرغا و کَتَبوا بآیاتنا و لقاء الأخْرّه قَاوَلیِک فی الْعذاب 


کقرغا: کافر شدند 

که کدی ور 

بایاتنا: آیات ما 

و لقاء: و دیدار 

الاخته: آخرت را, 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (29) 
قاولیّک: پس آنان 

فش ات تور توا 


ص22۰ 


مَحصرون: احضار شدگانند. 

7 مَسْبُحان اللّه حین تمُسُون وحین تضَیحُونَ 
فشیحان ینت هم اس 

اللّهِ: خدا 

حین: هنگامی که 

تمسون: به شامگاه می رسید 

و حینَ: و هنگامی که 

تَطْیجوت: صبح می کنید. 

8 و له الحَمَدٌ فی السّموات و الْرْض و عَشیّا و حین نظهروت 
(30) جلد 21 سوره روم 

5 لخْ: و برای اوست 

الحقد: حمد و ستایش 

فی: در 

السموات: آسمان ها 

و الأْضٍ: و زمین 


ص :3 2 


و عَشیّا: و در آخر شب 
حین: و هنگامی که 

0 
نظو ونَ: ظهر می کنید. 


و و ین و ین 9 ه 

9 بيْحْرخْ الحیّ من المَیتِ و یْخرِخْ المبت من الحی و یی الاْض بعدَمَوتها 
ی رِ 
کذلک تخرجون 
یْخُرخْ: خارج می کند 
‌ 
الحیت: زنده را 
مِنَ: از 
سوره روم لفات و مفاهیم قران کریم (31) 
‌ س 
المیت: مرده 
ر ۶و و 
و یخرخ: و خارج می کند 
‌ س 
المیت: مرده را 
مِن: از 
۰ 
الحیّ: زنده 
و یُجّیی: و زنده می کند 
2 ی ‌ ۱ 

رض: زمین ر 
بَعد: بعد از 


ص :24 


مَوتها: مردنش, 

کذلک: و این چنین 

ُحْرَجُونَ: شما خارج کرده می شوید. 
0 و من ایایه آن حَلَقَکَمْ من ثراب تم ادا آ 
و منْ: و از 

(32) جلد 21 سوره روم 
ایاته: نشانه هایش 

ان این که 

حلَقَکُمٌ: خلق کرد شما 

من: از 

ثراپ: خاک 

تم : سپس 

اذا: ناگهان 

و بژننا 

بِشر: (به صورت) بشری 
تنتّشرون: پراکنده می شوید. 


ص25 


9 


2 وینابانم حَلَقٌ السَمواتِ والاأرْض و اختلاف ألْسِتَتِکُم و آلوایکَم ۱ 
ذلک لیات بلْعالمین 1 


فی 


بعی) 


و مِن: و از 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (33) 
ایایه: نشانه هایش 

السّمواتِ: آسمان ها 

و الأرَضٍ: و زمین 

اختلاف: و اختلاف 

لْستکُمٌ: زبان های شما 

آاوانکم ورن هام ما نت 


سس |[ 


نْ: به درستی که 

فی: در 

ذلِک: این 

لایات: هر آینه نشانه هایی است 

للعالمین: برای دانایان. 

3 ومئایایه مَنامْکمْ یال والتّهار و تاک 
ص26۰ 


(34) جلد 21 سوره روم 

من فصْله ان فی ذلک لاياتِ لِقَوّم بَسُمَعَونَ 
و مِن: و از 

ایانه: نشانه هایش 

مَنامَکُمٌ: خواب شما 

الیل در شب 

و التّهار: و روز 


و ابْغاوْکٌ: و طلب کردن شما 


فی ذلی: در این 
لایات: هد ایته‌تشانه این اررنخت 
لِقَوّم: برای قومی که 


سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (35) 


5 1 خی اس ۰ 1 لس - 
4 و من ایایه یریم البرق خَوّفا و طَمَعا و یرل من السّماء ما 


الاْض بعد 


ص: 27 


2 و 6 


۶ ویحیی به 


مَوْتها ان فی ذلک لیات لقَوّم یعون 
و من ایاته: و از نشانه هایش 
بُریکَمٌ: نشان می دهد به شما 
البرق: برق را 

خَوّفا: که هم مایه ترس است 

و طْمَعا: و هم مایه امید, 

و بُتزل: و نازل می کند 

من السّماء: از آسمان 

ماء* آین 

فیعّیی: پس زنده می کند 

به الاتص بان مین را 

(36) جلد 21 سوره روم 

بَعد: بعد از 

مَوْتها: مردنش, 

ان به درستی که 

فی ذلک: در این 

لایات: هر آینه نشانه هایی است 
لقَوّم: برای قومی که 

ص :28 


#ِ م0 م2 ك + 00 1 ض 3 1 ۳ 4 
7 و هو الذی یبْدَوّا الحلق نم بُعیده و هو هون عَلَیّه و له المتل الاغلی فی 


سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (37) 
الحَلَقَ: آفرینش را 

تُْ: سپس 

ید و تازفی دنق آن وا 
هَوّ: و اين 

أَهُوَنْ: آسان تر است 
له راخ اه 

له و برای اوست.؛ 
التّل: صفت 

ای بر 

ص29۰ 


فی السموات: در آسمان ها 
و الأرَضٍ: و زمین, 

و هوّ: و او 

کت ار 
العکه خفیم اس 

(38) جلد 21 سوره روم 


0 قَأَقم وَجْهک للاین حنیفا فِطرّت اللّه الّتی قَطرّ الثاس علیها لا تبتدیل 
یحلّ ال دیک الکین ال و نکن آکترالتاس لا تقلمون 


قَأقَمٌ: پس متوجه ساز, برپادار 
وَجَهَک: رویت را 

للدین: به سوی دین 

اللّه التی. که خداوند 

قطر الناس: آفرید مردم را 
علیما بر ار 

ص:30 


لا تبدیل: هیچ تغییری, تبدیلی نیست 

لحَلْق اللّه: برای خلقت خدا, 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (39) 
ذلک الذین: این است دین 

لْقَیمْ: پایدار و مستقیم 

لکِنٌّ: ولیکن 

کت الاس: بیشتر مردم 

۷ و نمی دانند. 

1 غنیبین ای افو و آقیموا الصَلوة و لا تکوئوا من الْمشُرکین 
منیبین: روکنندگان 

آلیه: به سوی او باشید, 

و الفوةٌ: و بپرهیزید از او 

و آقیموا: و به پا دارید 

الصَلو: نماز را 

وا و ها ونیا شید 

(40) جلد 21 سوره روم 

ف ا لیر کن شک کان: 

ص:31 


۳ لن ۰ جو و و اس ۶ رن هِ و -- 
2 من الذین فقو ديَهمٌ و کائوا شِیْعا کل جرب بما لدَيهمْ فرخون 
من الذین: از کسانی که 
قّفوا: فرقه فرقه کردند 
دیتفم؛ دی ۳ ان را 
و کائوا: و شدند 
شیعا: گروه, گروه 
22 ره 
کل جزب: هر حزبی 


بما لدَيهمٌ: به آن چه نزدشان است 


فرخون: خوشحالند, دلخوشند. 


ِ بش 11 1 9 ۰ 2۱۰1 ان 
33 و اذاهس الناس صر دعوارَبهم منیبین الیه ثم آذا اذاقَهَم من رَحمهة آذا 
4 ی وو ه 
فریق مهم 


سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (41) 
آذا: و هنگامی که 

هس الناس: برسد مردم را 

صُرْ: ضرری, 


ص:32 


دعَوّا: بخوانند 

رَْهْمْ: پروردگارشان را 

منیبین: در حالی که روکنندگان 
آلیه: به سوی او هستند؛ 

تم ٍذا: سپس وقتی که 
أَذاقَهم: بچشاند به ایشان 

له رَحْمَةَ: از جانب خود حتمی 
اذا قریقت: ناگاه گروهی 

فلقم از آن ها 

بربهم: به پروردگار خود 

(42) جلد 21 سوره روم 
بُشْرِکُونَ: شرک می ورزند. 
4 یکْفروّا یما اَبْناهم فَتَمتَمُوا قسَوف تفْلَمون 
لِیِکفُرخا: تا کافر شوند 

بما: فد چه 

اتیناهمّ: دادیم ضاته ان ها: 


ص :33 


ان تک | 


قنمنعو ۱ پس بهره مند شوید, 


فسَوّف: پس به زودی 


تعلمَون: خواهید دانست. 


6 و اذا لدفت ان سقة فرخوا نها وان تصفم مها قفا آندیفم 
‌ِ ت‌ 
آذاهم 2 تعتطون 


و آذا: ۳ که 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (43) 
آَدَفْتَا: بچشانیم 

اللاس رَحمَءٌّ: به مردم رحمتی؛ 
فا وهی ان 
و ان تَصِهْمٌ: و اگر برسد به ایشان 
سَینَهٌُ بما: بدی ای به خاطر آن چه 
آیدیتم" دست هایشان 

اذا خُم: ناگاه ایشان 

یَْتطُونَّ: ناامید می شوند. 

ص :34 


7 او لم برفا أنٌ ال بیَسط الق من بشاء 5 یِفدر ان فی ذلک لابا 
۳0 و9 و مب 

لقَوّم یومتون 

ول یروا: : آپا و ندیدند 


آَنٌ اللْةَ: که خداوند 

(44) جلد 21 سوره روم 

یبسط: وسعت می دهد 

الرْق: روزی را 

لِمَن یشاء: برای هر که بخواهد 
یِفدرٌ: و تنگ صف. کرو ؟ 

ان فی ذلِکَ: به درستی که در این 
لقَوّم: برای قومی که 


و9 و م 


یوّمنون: : ایمان می اورند. 


0 له الدي کم ی 


۳ و ی 
ص:35 


۷" (۳ 


حَلَقکَم: آفرید شما را؛ 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (45) 
ین 

رَرَقکُمٌ: روزی داد به شماء 

تُمٌ: سپس 

7 می میراند شما را؛ 

تُمٌ: سپس 

هری کا کشا را 
هل: آیا 

من شُرَکایكَمٌ: از شریکانتان 
مَنْ: کسی هست 

یَفَعَلّ: که انجام می دهد 

من ذلِکُمٌ: از اين کارها 

من شی ء: چیزی؟ 

تانق فتزه: آسحت و 

تعالی: و برتر و والاتر است 
(46) جلد 21 سوره روم 

عفا: او آن-جه 


1 پشر کون: شرک می ورزند. 


ص :36 


1 آ 51 5 ِ 7 ۳ 
1 هر الفسادٌ فی الب و البِحرٍ یما کسَبت آیدی الثاس ليْذيقَهُمْ بَعَضَ الذی 
عملوا لعلهم رَجعَونَ 


ظهَرّ: ظاهر شد, پدیدار گشت 

القساذ: فساد 

فی اد : در خشکی 

و لح و درا 

بما: به سبب آن چه 

کسَبت: کسب کرد 

آبُدی النّاس: دستان مردم 

لِيذيقهَمٌ: تا بچشاند به ایشان 

بتعض الذی: بعضی از ان چه 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (47) 
عملْوا: عمل کردند 

اه ساسا 

رَجعُونَ: بازگردند. 

2 فُلّ سیروا فی الأرَض قانظروا کیت کان 
ص :37 


عاقتة الذین من قَتْل کان أکنرْهْمْ مُشرکین 
قل: بگو: 

سیروا: سیر کنید, بگردید 

فی الأرَض: در زمین 

فاتظر تین نید 

کَیّفَ کان: چگونه بود 

عاقتَةٌ الذین: عاقبت کسانی که 

من قَبْل: از قبل بودند, 

کان آکنرْفْمْ: بودند بیشترشان 

(48) جلد 21 سوره روم 


6 و من ایاته آن سل الّباح تشر مُبشرات ,5 و لْیقکمٌ من رُمته و لتجری 
الک بأمره ولتتغوا من له و لعَلکم تشکرة 


و من ایاته: و از نشانه هایش 


5 


ً 


این کی رت 
الیاع: بادها را 
ص :38 


مُبَشرات: بشارت دهنده 

و لیْذیقکم: تا بچشاند شما را 

من رَحمته: از رحمتش 

و لِتَجْرِیَ: و تا جاری گردند 

القلک بافره: کشتی:ها اجه آمز او 

ولِتیتَعُوا: و تا طلب کنید 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (49) 
من فصْله: از فضل او 

که وتا ود یت 

تَشْکرونَ: سپاسگزاری کنید. 

8 له اّذی سل الزیاع قئئیژ سحابا قتْسَطةُ فی السّماء کف تشاء 
بجْعَلّه کسفا قتری اوق یَعْرْخ من خلاله قاذا آصاب به من یشاء مر 


0 0 


اذاهمْ یسْتبشرون 

له الذی: خداوند کسی است که 
یل الیاع: می فرستد یادها را 
قتئیژ: تا به حرکت درآورد 

ص: 39 


3 
13 


تساراد بو را 
یبْسْطَة پس می گسترد آن را 

فی الشماء: در آسمان 

(50) جلد 21 سوره روم 

کف یشاء: آن طور که بخواهد 

و یَحْعلَه: و قرار می دهد آن را 

کسفا: قطعه هایی, 

قتری: پس می بینی 

الَووق: باران را که 

یَخْرْخْ: خارج می شود 

من خلاله: از لابلای آن, 

قاذا: پس زمانی که 

اضات, ود برساند آن را 

من بشاء: به هر کس که بتخواهد 

من عبادو: از بندگانش, 

اک هگا اشات 

یِستبشرون: شادی می کنند.0 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (51) 
ص :40 


9 و ان کائوا من قَبْل آن بترّل عَلَیهِم من قبله لَمْبِسینَ 
و ان کائوا: و همانا بودند 

من بل آنْ: پیش از این که 

ترّل عَلَیِهمْ: نازل شود برایشان 

من قَبله: از قبلِ آن (باران) 

سنا امیدان ما وسان 


54 قانّظرٌ الی انار مت اللّه کف یخی الاْض بَعد مَوّتها ان ذلک لمح 
المَوّتی و هو علی کل شی ء قدیژ 


الب اثارتنه آبار 

مت اللْه: رحمت خدا که 
(52) جلد 21 سوره روم 

کیْف پجیی: چگونه زنده می کند 
اس زمین را 

بَعَدَ مَوْتها: بعد از مرگش, 
ص:41 


لَمحی: زنده کننده 

۳ 9 

المَوّتی: مردگان 

نا ۱ 

و هو. و او 

۳ هط + 

علی. ول شی ۶ بر هر چیزی 


قدیرژ: قادر و تواناست. 


سبط ۳ 
1 و لین سنا ریحا راغ فُضقرا لوا من 


و لیْنْ: و هر آینه اگر 

آَرسَلنا: بفرستیم 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (53) 
ریحا: بادی 


فراوه: پس ببینند ان را 


۶ 0 2 لب | .۰ 


مصفر | : زرد شده, پزمرده 


من بَعْده: از بعد آن 
کر ور کا قی هن هن 
ص :42 


9 
بک 


9و 
و یکفر 


0 
اللة الذی: خداست که 
ٍ ۲ب مم 
حَلقکمٌ: خلق کرد شما را 
من ضَعْفٍ: از ناتوانی 
نم جعل: شیسن قرار داز 
و -9 ج و ی .۰ ۹ زار ا: 
من بعد صعي . رز بعد بانوانی 


(54) جلد 21 سوره روم 


یَحْلقَ: خلق می کند 

ما پشاء: هر چه بخواهد, 

و هُو الَْلیمٌ: و او دانای 

فده ها نازوست: 

سوره روم لغات و مفاهیم قرآن کریم (55) 
ص43۰ 


«سوره لقمان» 

1 الاماً 

الأما: از حروف مقطعه 

2 یلک ایاث الْکِتاب الحکیم 

لک ایاْ: اين آیات 

الکتاب الحکیم: کتاب حکیم است. 
3 هٌدّی و رَجْمَة لِلَمحسینین 

هدّی: هدایتی 

و رَحْمَةّ: و رحمتی 

لِلْمُحَسینینَ: برای نیکوکاران است. 
4 آلذین ییون السَلوة و یوت الرکوة 
(56) جلد 21 سوره لقمان 

و هم بالأْه هم بوئون 

آلذین: آنان که 


ص :44 


۶. و ۱ ۲ 
یعیمول . برپامی دارند 
۱ لصَّلوح: نماز را 
وهی بر , 
و یوَتون: و می دهند 
الکوة: ‏ زکات را 
- ۰ 1 
و همٌ: و ایشان 
0 عم 
بالاخژو: به اخرت 
هم بُوقئُون: ایشانند یقین داران. 
عء». 2 2 سِ و 1 
5 اولیّک علی هدی من رهم و اولیک هم المُفْلْحُونَ 
اقلنی انا 
علی هدّی: بر هدایتی 
مِنّ: از جانب 
ربهمٌ: پروردگارشان هستند, 
اولیّک: و آنان 
0 ش 
هم ۱ لح ن: ایشانند رستگاران 


ص45۰ 


‌ 
بِ 
اما 

0 


۱ ۱ 7 و 9 
نها هروا اولک هم داب مُهین 


من النّاس: و بعضی از مردم 
مَنْ: کسانی هستند 

ره که می خرند 
مهافت رسک رود 
لیضل * تا کمراه کنند: (مردم۱) 
ع یرل الله آزراکا 
بغیر علْم: بدون علم 

(58) جلد 21 سوره لقمان 

و ینّخْدّها: و می گیرند آن را 
هروا: به مسخره, 

اقلنی آنان 

ام عفات هب انشتان عدانین 
مهین : خوارکننده است. 


ص :46 


0 وین ی دس ترزها ۶ لاف 


1 _- 


ها من کل دانه و ایر لا من السعاء هاء 
علو السهوانت خلق کرد اسمان هار 

یی عمَدٍ: بدون ستونی که 

تروتها: ببینید آن راء 

آلقی: و افکند 

سوره لقمان لغات و مفاهیم قرآن کریم (59) 
فی الاأرْض: در زمین 

زواسی: کوه های استوار 

آز تفت که نکان دهدن تلرزانه 

۳ ِ 

نصا کت : پراکند 

فیها: دز ان 

مِن کُل: از هر 

دابّه: جنبنده ای 


ص: 47 


آض رزواسی آَنْ تفر کم 


اشنا فیها من کل روج کریم 


و آیرّلْنا: و نازل کردیم 

من السماء: از آسمان 
ها یه 

قانتنا: پس رویاندیم ما 
فیها: در آن 

من کُلْ: از هر 

(60) جلد 21 سوره لقمان 
رفح: جفتی, زوجی 

کریم: پرسود, پر ارزش. 


1 هدا حَلْقْ اه قآرنی ماذا حَلَقَ الذین من ونه بَلِ الظَالْمُوتَ فی صّلال 
هذا خلود: این افربنشن 

الا ارت 

قآرونی: پس نشان دهید به من 

ماذا حَلقَ: چه خلق کرده اند 

الش ازان رز 


ص :48 


من دونه: غیر اویند؟ 

بل الظلمُونَ: بلکه ستمکاران 

فی صَلال: در گمراهی 

مبین: آشکارند. 

سوره لقمان لغات و مفاهیم قرآن کریم (61) 


9 9 9 9 ۰ ۳ ی رو س ه میم مج ون ِ 
2 و لَقَد انا لَقَمن الحکمء آن اشکر له و من بِشکر فائما بِشکر لِتفُسه 5 
من کفر فان الله عَنِیّ حمیذٌ 


و لقَدٌ: و هر آینه به تحقیق 
اتینا: .دادیم ها 

 [‏ به لقمان 

الْجکُمَة: حکمت, 

آن اشکن که تیک کر 
۳ 

مَنْ: و هر کس 

شْکرّ: سپاسگزاری کند 
ص 49۰ 


قاتّما: پس جز این نیست که 
یشک سپاسگزاری می کند 
(62) جلد 21 سوره لقمان 
لِتَفسه: به نفع خودش, 

و مَنْ: و هر کس 

کَقَرّ: کفر بورزد 

قَانّ: پس به درستی که 
الق خداوند 

حمیدٌ: ستوده است. 


3 و اد قال لَفْمنْ لابّیه و هو بَِظَة یابّتتَ لا 
ادّ: و هنگامی که 

قال: گفت: 
مت لقفمان 
لابیه: به پسرش 

سوره لقمان لغات و مفاهیم قرآن کریم (63) 
ص:50 


ءٍ ه 


تشر 


و هو: در حالی که او را 
ی شین اد 
یابتوت: ای پسرک من! 
بالله: به خداء 

انّ: به درستی که 


۱ لش ی: شرک ورزیدن 


تا نامام 
عَظیم: زد که است. 


۶و 
2 


4 و وَصَیْتا اسان بوالِدبه حَمَلثة مه وَفناً علی وَمّن و فصالْةٌ فی عامیّن 
آن اشکَرّلی و لوا کیک لین الحضیة 


وَصَیتا: و سفارش نمودیم ما 
(64) جلد 21 سوره لقمان 
الاکسان: انسان را 

بوالِدَیه: درباره پدر و مادرش, 


ص:51 


فاصم کرو اهر 

۹ مادرش 

ها ی وتان 

علی: روی 

وَهن: ضعف و سستی 

و فصالهُ: و دوران شیرخوارگی او 

فی عامیّن: در دو سال است 

آن اشْکُرّلی: (سفارش نمودیم) که شکر کن مرا 
و لوالدیک: و پدر و مادرت را 

الیت: (که) به سوی من است 

القضه پر توشته: با ز کنلتت: 

سوره لقمان لغات و مفاهیم قرآن کریم (65) 


5 و ان جاقداک علی أن ثشرک بی ما لسن آک به علمٌ قلاطهما و 
صاحیهُما في الذلبا معْروفاً وَابع مَنْ آنابٍ الیّ نم الیّ مَرْجعکم 
قاتبکَم بما ثم تفملون 


و انْ: و اگر 

جاقداک: سعی کنند آن دو که تو 
غلی ان بر این که 

تُشرک بی: شرک بورزی به من 
ما لیْسَ: آن چه را که نیست 
لک نها بزاق تق به: آن 
اش 

قلا بُطِعَهُما: پس اطاعت نکن از آن ها 
صاحبهّما: و همدمشان باش 
فی الذئبا: در دنیا 

(66) جلد 21 سوره لقمان 
مها باه تیک ره شانشستکی؛ 
ائّیعٌ: و پیروی کن 

سَبیل مَنْ: راه کسی را که 
ات روی می آورد 


ص:3 3 


الوت: به سوی من, 

۳ 

الوّ: به سوی من است 
رفْکُم: بازگشت شما 

بما: به آن چه 

کتنم تفمَلونَ: انجام می دادید. 


6 يا بت ائها ان تک یلفال حتّهٍ من حردل فتکن 
۱ 7 ار آه ذ | ٩‏ ر ِ ف 
لسُمواتِ و ی رض 


سوره لقمان لغات و مفاهیم قرآن کریم (67) 
یت یال ام ال لطیف خبیژ 

یا بِتوتَ: ای پسرک من! 

ائها انْ: همانا آن اگر 

تک منْفال: باشد به سنگینی 

حَبّه من حَرّدّل: دانه ای از خردل 

َتکُنْ فی: پس باشد در 

ضَغرو: صخره ای, تخته سنگی 

اف یا در 


ص :54 


السموات: آسمان ها 
اف لأرْض: یا در زمین,؛ 
بات دی اووز 

بهَااللْهْ: آن را خداوند, 

نّ ال به درستی که خدا 
لطیف: باریک بین, دقیق 
(68) جلد 21 سوره لقمان 
خبیرّ: و آگاه است. 


.۰ ۳ 1۲ َ 9 ۳ 
7 باق آقم الطلو او بالفغرغف وان2. عن الفتگر.ع اضتد غلی. غا 
اصابک ان ذلک من غرم الامور 


اس 


۱ 


یا بتَیتّ: ای پسرک من! 


آقم: به پادار 

الصّلوح: نماز را 
9 

بش اه ۱ کن 

و امر. و امر 


بالقغروف: به معروف, خوبی ها 


ص:55 


و الّْ: و باز دار 

عق الفتکر: از هنکن بفیها 

و اصَبرّ: و صبر کن 

علی‌ها بر انح 

سوره لقمان لغات و مفاهیم قرآن کریم (69) 
اصانک رنه مت وه 

ان ذلک: به درستی که این 

مِن: از 

عزم لأْمُور امور استوار است 


8 ولا تضَعْر حَدّک لاس ولاتقش فی الارْض مَرحاً اِنّ ال لا بت کل 
مُختال فجخورِ 


لا تُصَعرّ: با نخوت, با بی اعتنایی برمگردان 
حَوک: رخت را 

للناس: از مردم 

و لا تقش: و راه مرو 

3 ۲ 

فی الازض: در زمین 


ص :56 


مَرَخاً: با غرور و سرمستی, 

ان اللَ: همانا خداوند 

(70) جلد 21 سوره لقمان 

لا یُحِتٌ: دوست ندارد 

حور : فخرفروش را. 

9 وافصدٌ فی میک وَاعْضُض من صَوتک ان نکر لأْصواتِ لَصَوّث الحمیر 
وَافصدٌ: و میانه رو باش 

فی مقشیک: در راه رفتن؛ 

۲ اعَصْض : و بکاه 

من صوتک: از صدایت, 

ان آنکرّ: همانا زشت ترین 

الأصواتِ: صداها 

1 مَوّث: صدای 

الخمیر: خران است. 

سوره لقمان لغات و مفاهیم قران کریم (71) 


ص: 537 


بت ی ی بت 
و لا 


1 یک نعمه نعمَه ظاهرة و باطِتَة و من الثاس 


دق و لا کتاپ مَنیرِ 
الم ترَو: آیا ندیدید 
از الله: که-:همانا خداوند 
سَحْرّ لکَمٌ: رام کرد برای شما 
ما فی: آن چه در 
السموات: آسمان ها 
و ما: آن چه در 
ی تلو در زمین است 
سْبعْ: و کامل کرد, فراوان کرد 
ری بر شما نعمت هایش را 
ظاهرَة: که ظاهر. آشکار 
(72) جلد 21 سوره لقمان 
باطِتَةٌّ: و پنهان است؟ 
و من الناس: و بعضی از مردم 


ص :8 5 


من یُجادل فی الله بقیّرِ عم 


مَنْ: کسانی هستند که 
تُجادل: مجادله می کنند 
۰ ۷ 
فی الله: درباره خدا 
0 
بغیر علم: بدون هیچ ای 
و لا هدیّ: و نه هدایتی 
و لا کتاپ: و نه کتاب 
منیر : روز ره ی. 


1 و اذا قیل لَمْمْ الوا ما رل اللَهْ قالوا بل تَیغْ ما وجذنا عَیّه ابا‌نا ولو 
کان النتطان با غوهم الی: داب الستغیر 


و اذا: و هنگامی که 

سوره لقمان لغات و مفاهیم فرآن کریم (73) 
قیل: گفته شود: 

لَهُم انبعو: به آن ها پیروی کنید 

ما آنَرّلَ: آن چه را نازل کرد 

اهنامز 


ص :59 


قالوا: گویند: 

بل تََیعْ: بلکه پیروی می کنیم 

ما ۳ کف 

نی اساسا و 

آو لو کان: آیا و اگر چه باشد 

السَیّطانْ: شیطان که 

ها 

الی عذاب: به سوی عذاب 

السعیر: شنوزان. (باز هم از آنها-ییره‌ی می کنتد؟) 
(74) جلد 21 سوره لقمان 


2 و من یلم وجْهة ای اللّه و هو مُخْسنْ قَقَد اسَتقسمک باْعْرَوه الَوْنتی 
و الی الله عافته ۳ 


مَنْ یسْلِمٌ: و هر کس تسلیم کند 
جهْة: رویش را, توهش را 
اه و ۱ 

ص :60 


هوَ: در حالی که او 
مَحسن: نیکوکار باشد 
استفشک: چنگ زده 
بالْعْرَوَهِ: به دستگیره 
ال ی مکی . 
ال اه و تخد ارت 

عافبَهٌ الأْمور: عاقبت کارها. 

سوره لقمان لغات و مفاهیم قرآن کریم (75) 


7 و لو آنّ ما فی الرْض هن شجتو لام لح ید ۵ من بعده سبعه 
مااتفدت کلفات اللهان الله غورد عکه 


و لو ما: و اگر تمام آن چه 


فی الاض: در زمین است 


من شجرو: از درخت 
9 1 
اقلامٌ: قلم باشد. 


ص: 61 


و البحَرٌ: و دریا (مرکب), 
تلد کمک کنو انتر 
من بعده: از بعدش 

سبعة سَْعَةٌ بخ : هفت دریای دیگر 
ما تفدّثْ: تمام نشود 
کلماث ال کلمات خداوند. 
(76) جلد 21 سوره لقمان 
ان الله: به درستی که خدا 
عزیز: شکست نایذیر 


9 الم ترآ اللع بوخ الیل < 
السْمُسَ والْقعر کل تخر ی الی آ 


لَمْ تَرّ: آیا ندیدی 

اللّْ: همانا خدا 

الا تواطال فن کشت را 
ص :62 


وی النهار: در روز 


و یولج التهار: و داخل می کند روز را 


ن 
فی اللیل: در شب 


ار ك 
و سچر. و مسچر بموده 


الشفس: خورشید 
0 
و القَمَرّ: و ماه را 
هش و 
کل پجّری: هر یک روان است 


الی احل:؛ به سوی مذتی 


۱ 


ج ات 


ً 


سر مس ‌ 
و ان ال و همانا خداوند 
بما: بة آنْ جه 
ع‌ِ 
تعمَلوت: انجام می دهید 


خبیز: آگاه است ؟ 


0 ذلک بان الله هُوّ الحَقٌ و آنْ ماه 


وَالعَلٌ الکبیژ 
ص:63 


اللة 


دلک: این چنین است 

بان ال به این که خداوند 
(78) جلد 21 سوره لقمان 
َو الْحَقٌ: او حق است 

و آنّ: و اين که 

اد ین آن همین وا نید 
من ذونه: غیر از او 
الباطِلّ: باطل است 

ع ای لاه ان که و اوه 
وَالعلِیُ: او, برتر و والاتر 
الکبیة: و بزرگ است. 

ص :64 


سوره لقمان لغات و مفاهیم قرآن کریم (79) 


«سوره سجده» 

1 الاماً 

الما: از حروف مقطعه 

2 تلزیل الکتاب لارَیْبَ فیه من زب العالمین 
تزیل الکِتاب: نازل کردن کتابی که 

لا رَیِبٍ: هیچ شکی 

فیه: در آن نیست 

من رَبّ: از جانب پروردگار 

العالمین: جهانیان است. 


6 او میهد لهُمْ کم أَهلَکُنا من قَبهِمْ من الفَرُونِ یَمُشون فی مَسانهم از 
فی ذلک لیات اقلا تَْمَون 3 


بعی) 


(80) جلد 21 سوره سجده 
آچ لَمْ یِهّد: آیا و هدایت نکرد 
لقم: ایشان ر؟ 

ص 66۰ 


کمٌْ: چه بسیار 

َمَلَکنا: هلاک کردیم 

من قَبلهمٌ: قبل از ایشان 

من الْْرُونّ: از نسل ها 

یَمَسَونَ: که راه می روند 

فی مساکنهم: در خانه های آن ها 

از همان 

فی ذلی: در این 

لایات: هر آینه نشانه هاست, 

آقلا یِسْمَعُونَ: آیا پس نمی شنوند؟ 

7 آو لَمٌ یروا آئا تسوق الماء ای الاْرْض 
سوره سجده لغات و مفاهیم قرآن کریم (81) 
زر قنخرخ یه زعا تأکل ملة آلعافهم و قشم آقلا بٌصژون 
آو لَم پروا: آپا و ندیدند 

آئا: که همانا ما 

ص 66۰ 


تسُوق: سوق می دهیم, می رانیم 
الماع» آت:زا 

الی: به سوی 

لأرْض: زمین 

الجْژّز: بق آات: هلف باین؟ 
قَخر خْ: پس خارج می کنیم 

به: به آن 

رَرعا: کشتزاری را 

تن که میخورند 

مِئْهٌْ: از آن 

(82) جلد 21 سوره سجده 
أَنعامَهَم: چهارپایانشان 
نفْسَهْمٌ: و خودشان: 

آقلا پبصرون: آپا پس نمی بینند؟ 


ص67۰ 


سوره سجده لفات و مفاهیم قرآن کریم (83) 
«سوره احزاب» 


1 با آبُها لین ال ال و لاثطع الکافرین و اْمْنافقین ای ال کان علیما 


یا ی انب ای پیامبر 

الق اللْة: برس از خدا 
لاتطع: و پیروی نکن 
الکافرین: از کافران 

و الَمْنافقین: و منافقان. 

ان اللَ: همانا خدا 

کان عَلیما: باشد دانای 
حکعیما: فرزانه. 

2 وائیغ ما بوحی الک من ریک انّ ال کان یما تعْمَلُونَ خبیرا 
(84) جلد 21 سوره احزاب 
وَائیعْ: و پیروی کن 

فاء آن خه راکه 

ص :60 


یوحی: وحی می شود 

الیک: به سوی تو 

من زیک از جانب پروردگارت 

ال ال خی خن کم شداه ند 

کان: باشد 

پما: به آن چه 

تقعلون: انجاممی :دهد 

خبیرا: آگاه. 

3 و توکلَ عَّی اللّهٍ و گفی یاللّه وکا 
و توکل: و توکّل کن 

علیالله بر دا 

سوره احزاب لغات و مفاهیم قرآن کریم (85) 
و کفی: و کافی است 

بالله: که خدا 

وکیلا: وکیل باشد. 

ص :69 


1 لَقَدکان لَکَمْ فی رشول اللّه أَسْوَةْ حسَتَة لِمَنْ کا 


خر و دکر ال کنیرا 
لقد هر ابته هستحفیق 

کان لکَمّ: باشد برای شما 

فی رسول: در (رفتار) رسول 
الله: خدا 


اسَوة: سرمشق؛ الگوی 


حَسَتَهٌ: نیکویی 
لِمَن: برای کسی که 


کات وا امنهار اش 
(86) جلد 21 سوره احزاب 
اللٍْ: به خدا 

و الْوَْ: و روز 

الأخر: رستاخیز 

ذگر: و یاد کند 

اللَ: خدا را 

کثیرا: بسیار. 

«پایان جزء 21» 


ص :70 


من و 


و و اناد 


و الوم 


سوره احزاب لغات و مفاهیم قرآن کریم (87) 


ِ و من یفن منکن لله و وله و تَعمَل صالحائْوْتها أجْرَهامَرّتین 
غْتَدّنالهارژقا کریما 

و مَنّْ: و هر کس 

پگ فرمان ببترد, خضوع کند 

متَکُنّ: از شما (زنان) 

لله: برای خدا 


و رَسُوله: و رسولش 

و تعْمَل: و انجام دهد 
صالحا: عمل صالح, 

توْنَها: می دهیم به او 
آجْرّها: اجرش را 

مَرْتَینِ: دو برابر. دوچندان 
اعْتَذْنا: و آماده ساخته ایم 
لها: برایش 

(88) جلد 22 سوره احزاب 
رٍژفا: روزی 

کرشا گنه اج پر کف 
ص :71 


ِ ِ ‌ِ 5 س‌ 
0 ما کان مَحَمَدٌ ابا احدٍ من رجالِکم وَلكِن سول الله وخاتم النبیق وکان 


ال یک شی ءعلیما 

ما کان: نباشد 

فختد: محفد ( صلی الله علیه و اله ) 

آبا آحد: پدر احدی 

من رجالِکُمٌ: از مردان شماء 

وَلکِنْ: ولیکن 

سول اللّه: فرستاده خد 

خاتم: و خاتم 

ات اسان ارت 

و کان اللْهْ؛ و باشد خدا 

سوره احزاب لغات و مفاهیم قرآن کریم (89) 
کل ی ء: به هر چیزی 

عَلیما: دانا. 

1 با آئهّا الذین امَئوا اوَکنوا ال ذکُرا کثیرا 
هه وان 2 

ص :72 


اضواء انهان آمرنه اه۱ 
ارْکَرُوا الل: یاد کنید خدا را 
ذکرا گثیرا: یاد بسیار زیاد. 
2 و سَبجوة بر و اصیلا 
و سَبْحُوهٌ: و تسبیح کنید او را 
ُكرَة: صبح 

اصیلا: و شام 

(0) جلد 22 سور اخزات 


43 خوالنی صلی علیکض و ملاتکیه برخم مر مات ان اللور ۶ کان 
بال مین 


هت ان کی ات 2 
یضَلّی: درود می فرستد 
عبکم: بر شما 

مَلائْکَنْهٌ: و فرشتگان او (نیز), 
لِیْحْرجَکُمّ: تا خارج کند شما را 
ص :3 7 


من ات از تاریکی ها 

ال او به سوی نوره 

کان: و باشد 

تال مه تست نهد مومتان 

رحیما: مهربان. 

4 َحيْهم یوم بلقَوتة سَلامُ و آَعَدّ لهم 
سوره احزاب لغات و مفاهیم قرآن کریم (91) 
آجُرا کریما 

تجیلهم : درودشان 

وََّ: روزی که 

یلْقَوته: ملاقات می کنند او را 

سَلام : سلام است, 

اعَ و آماده کرده 


َهُمْ: برای آن ها 


5 


چرا: اجری 
گریما: کریمانه, پر ارزش. 
ص :74 


5 با آیهّا الیش اثا آزسلناک شاهدا و مُبشرا و تذیرا 
با مات ای امش 

انا همان ما 

آوسَلناک: فرستادیم تو را 

)لد 22 قنور اختانه 

شاهدا: شاهد, گواه 

6 فیستتر ۶و شارت وهندم 

و تذیرا: و بیم دهنده. 

6 و داعیا ای ال یدنه و سراجامنیرا 

5 داغیا: و دعوت کننده 

[لی الله: به سوی خدا 

9 به فرمان او 

و سراجا: و چراغی 

یر ابا 

7 و بسْرالَموّمنین ین لَهْمْ من اللّه قصْلاً گبیرا 
ص :75 


و بشر: و بشارت بده 
1و9 ۱ ۶ ۱ 5 
المُوّمنینَ: مومنان را 


بانَّ: به اين که 


هم برای ان ها 
لل 
۲ مس | 


و کیلا 

و لانطع: و اطاعت مکن 
الکافرین: کافران 

و الْمْنافقین: و منافقان را 
ود و رها کن 

آدیهم :از ارشانترا 

و توکلّ: و توگل کن 

ص :76 


8 و لا تطع الکافرین و المُنافقین وَدَغ أَذيهُمْ و کل عَلی الله و گفی بالله 


عَلی الله: بر خدا, 
هه رو ات نت 
و کفی: و کافی است 
بالله؛ خد | 

وکیلً که وکیل (تو باشد). 


ع‌ِ - ع‌ِ 
ون الله ق ملايکتة بصلون علی التب یا آیها الذين افنوا ضلوا غلیه .و 
و 4 | تسلی ۱ 


اِنّ اللّ: همانا خداوند 

مَلائْکتَهٌ: و فرشتگان او 

بصَلون: درود می فرستند 

عَلی الثبی: بر پیامبر, 

با ها لخن ای کسانن که 

اقتوا فان اورک اعظا 

با درود بفرستید. صلوات بفرستید 
عَلَیه: بر او 

سوره احزاب لغات و مفاهیم قرآن کریم (95) 
و سَلَعُوا: تسلیم شوید 

ص :77 


اه رای تن 
0 با نها الذین انوا الوا ال و فولوا فلا سدید 
با اه کیانی که 

اواهانهان امس 

و ترا 

الل: از خدا 

و فُولوا: و بگویید 

قوّلا: سخنی 

شدیدا: راست و استوار. سنجیده. 

1 بُضْلح لکَمْ آغمالكَم و عفر لکَم نوتم 
(96) له 22 سور آخر ان 

و من بطع ال و رَسُولَة قَقَدٌ فاز قوّزا عظیما 
یِصَلح: اصلاح می کند 

لَکُمٌ: برایتان 

ص :78 


ا مالک ا الا 

و یَعْفٌْ: و می آمرزد 
َکمْ: برایتان 

دک کاهاتان را 

و مَنّْ: و هر کس 

بُطع: اطاعت کند 

الل: خدا 

و رَسُولهٌ: و رسولش را 
فاژ: رستگار شده 

قوّزا: به رستگاری 
سوره احزاب لغات و مفاهیم قرآن کریم (97) 
عقظیها : بزز کن: 

ص :79 


سای 2 میت آخ ای 


«سوره رت 
1 لْعَمَد له اذی له ما فی السّموات و ما فی الأض ول الحَمَدّفی الاحْتَه 
8و کم آلکبید 


آلحشد: حمد و سپاس 
لله: برای خدایی است 
تفر ای اورت 
ما فی: آن چه در 
السموات: آسمان ها 

ما فی: و آن چه در 
الأرْض: زمین است. 

و لَهْ: و برای اوست 
الحقد: حمد و سپاس 
فی الاخته: در آخرت؛ 
هوّ: و او 

سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (99) 
الحکبم: حکیم 

الَحَبید: و آگاه است. 

ص :00 


2 یعْلَمْ مایلحٌ فی الأّض 
فیهاوهوَالرَّحيم و 


تلم مین :دا ند 

ما یلخْ: آن چه فرومی رود 
فی الارْض: در زمین 

و ما: و آن چه 

یَحْرَحٌ: خارج می شود 
ملها: از آن 

و ما: و آن چه 

یرل نازل می شود 
فحالسفاء: از اسان 
(100) جلد 22 سوره سباً 
ما: و آن چه 

َعَرّعَ: بالا می رود 

فیها: در آن, 

هوّ: و او 

الرَحيمٌ: مهربان 

ص :81 


ما یحْرْخْ منها و ما 


یرل من السماء ومایعرخ 


0 صم 
العفوژ: و امرزنده است. 


۵ اقلع ترق لب ما فش تفا ام 


تخیف یه الاض ع 


تسْقط عَلیَهمْ ِسَفا من 


افلم بر وا ابا بسن ندیدنده تکام نکر دنز 

ال ها: به آن چه 

سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (101) 
ما: و آن چه 

فق الما از اسمان 

5 الأْض: و زمین است؟ 

ها ها گر بخواهیم 

تخسف: فرومی بریم 

هم الأرْضَّ: آن ها را در زمین 


ص:02 


من السما 
البتماء ار 


3 ۱۳60 


اصا 


3 


ال 


ص ۱ 


9 


اش قظ هی افکت ساقظ ی کم 


عَلَیِهمٌ: بر ایشان, بر سرشان 
کسفا: قطعاتی 

مق السماه از استفان: 

انْ: همانا 

فی ذلک: در این 

لايَّْ: هر آینه نشانه ای است 
(102) جلد 22 سوره سباً 

لِکل عَبّدٍ: برای هر بنده 

منیپ: توبه کار, به خدا روکننده. 
0 و لقَّ اتیّنا دامد مثا قصّلاً یا جبال آَوّبی 
و لَقَدٌ: و هر آینه, به تحقیق 
اتینا: دادیم ما 

داقد: به داود 

متا: از جانب خودمان 

ص :03 


یا جبال: ای کوه ها! 

آیت هه آواز ند 

مَعةٌ: با او 

وه ری کات 

سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (103) 


و_ 


و النا: و نرم کردیم 


لَمْ: برای او 
‌ مم 
الحدید: آهن را. 

1 لا ۳ ءِ 
1 آن اغمل سابغاتِ و قَدَرّ فی السَرّد واغملوا صالحا ای بما تعْملون 
9 


آن اعفل: که عفن کز یات 
سابغات: زره ها را 

قَد7: و به اندازه کن 

فی السْرّد: حلقه زره را,ء 

و اعمَلوّا: و انجام دهید 

ص :84 


انی: به درستی که من 

یما: به آن چه 

(104) جلد 22 سوره سباً 

تَعمَلُونَّ: انجام می دهید 

2 و لسْلَیْمن الژی عُذُوّها شَهرٌ و رواخها هر و آسَلنا له ین الْقطر و من 
الْجِنٌ مَن یِعْمَل بین بدیه بادْن ربه و مَن بزع مِلْهْمْ عن آمرنا تذفة من عذاب 
السعیر" 

و لسْلَیْمنَ: و برای سلیمان 

الریح: باد را (مسخر کردیم) 

عَدُْوّها: صبحگاهش 

اف ماما 

زواخها: و شام گاهش 

هقی ریا هت 

ص05۰ 


و آسَلنا: و روان ساختیم 
سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (105) 
ل: برای او 

الْقطر: مس مذاب را. 

3 من الجنٌ: و از جن 

مَنْ: کسانی 

یَعْمَل: کار می کردند 

بَين یدیه: پیش رویش 
بادن: به فرمان 

9 پروردگارش: 

و مَنْ: و هر کس 

منْهُمٌ: از آن ها 

عَن آمرنا: از دستور ما 
تفه می چشاندیم به او 
(106) جلد 22 سوره سب 
من غذاب: از عذاب 


ص :66 


السَعیر: آتش سوزان. 


13 ان له مايّشاء من محاریت ۳ جفا 
راسیاین اعْمَلْوا ال داوّد شکرا و قلیل من عبا 1 
تلور کار ی کریه درا هن سا 

ل: برای او 


ما پُشاء: هر چه می خواست 

من محاریت: از معبدها 

و تماثیل: و مجسمه ها 

و جفان: و ظروف بزرگ 

ون مانند حوض ها 

و فد ورٍ: و دیگ های 

سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (107) 
راسیات: ثابت: 

امَلوا: (گفتیم:) انجام دهید 

ال ای ۱ 


ص: 07 


9 
۳ 


۷ ۷" 


شکرا: شکر را 

و قلیل: و تعداد کمی 

من عبادی: از بندگان من 

السْکُورٌ: شکرگزارند. 

14 قَلمّا قصَئنا له الموّت ما دهم علی مَوته الا اة الأرض تاک متسأتة 


مت ک 


لا حر نت ان آن لو کئوا لو الب ما یْوا فی الْقداب نت 
قَلَما: پس وقتی که 

قصینا: گذراندیم. مقرر داشتیم ما 

(108) جلد 22 سوره سب 

َلیْه: بر او 

الْمَوّت: مرگ راء 

فا له اگاه تسماخت اشان: را 

علی مَوَیه: بر مرگش 

الا: مگر 

ص: 88 


داب جنبنده 

۰ ۳1 

الا[ض: زمین 

قرو 0 
تاکل: که می خورد 
فتاه ای اه رز 
حَرّ: فروافتاد 


بیس للا 


تبیتت: فهمیدند, دریافتند 

الْجنٌ: جن 

آن لو: که اگر 

سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (109) 
وا یِعْلَمَونَ: می دانستند 

ی 

مالبتوا: نمی ماندند 

ف: العدات در ع دا 

الْمهین: خوارکننده. 

5 لَقَدٌ کان لسباً فی مَسْكنهم اي جتّنان 

ص :09 


ب وو سن_و ۳ "۳ 9 عون 
عَن یمین و شمال کلوا من رژق رَبْکمْ واشکژوا له بِلدة طِیبَ و ر 


لقَدٌ: هر آینه به تحقیق 
کان: بود 

لِسباٌ: برای (قوم) سا 

فی مَسْكنهم: در محل سکونتشان 
بِه: نشانه ای, 

(110) جلد 22 سوره سباً 
جتنان: دو باغ (داشتند) 
عَنّ یمین : از راست 

و شمال: و چپ. 

کلوا: (گفتیم:) بخورید 

من رژق: از روزي 

ربکم: پروردگارتان 
وَاشکرُوا: و شکر کنید 
ل: او را 

لد شهری است 


ص90۰ 


و 


م4 
س‌ و 
ب غفوژ 


طیبَهٌ: پاک و پاکیزه 

و و و پروردگاری 

عَفو: 9 

6 قغرضوا قَارسلنا عَلیهمْ سَیْلَّ العَرٍم 
سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (111) 


و بلناهغ بجلتیهغ جلتیّن دواتت کل فط و آنل و شَی 


قاغْرَضصُوا: پس روی گردانیدند 
قأسلنا: پس فرستادیم 
عَلَیَهمٌ: بر آن ها 

یل آلغزم: سل یرانک 

و با لناهق: و تبدیل کردیم 
بجتتیهم: دو باغ شان را 
جَنتَیّن: به دو باغی: که 

دواتی: دارای 

کل خوراکی 

ص :91 


حمط: بدمزه, تلخ 

و آنل: و شوره گز بود 

و شی ء: و چیزی 

(112) جلد 22 نتوره: تیا 
من سِدر: از سدر 

قلیل : کمی, اندکی. 

7 ذلک جرَْناهْم یما گَقژوا و هل جازی الا افو 
ذلک: این را 

جریناهم: جزا دادیم به آن ها 
تیا ار ایب که 

کَقرّوا: کفر ورزیدند, 

و هل: و آیا 

تجازی: جزا می دهیم 

الا الَْفُوَ: جز ناسپاس را؟ 
ص :92 


8 و جعلنا يت و بیّن الفْری التی باترکنا 
سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (113) 
فیها ری ظاهرَة و قَدَرّنا فیها السَیْر سیژوا فیها بای و آیاما امنین 
و جقلنا: و قرار دادیم 

ینم : میان آن ها 

بیِنَ: و میان 

رشان که 

بات کنا: برکت داده بودیم 

فیها: در آن, 

قرّی: شهرهای 

ظاهرق: نزدیک به هم که یکدیگر را می دیدند 
قدونا: و به اندازه کردیم ما 

فیها: در آن 

ص :3 9 


السیر: مسافت را 

سیژوا: (گفتیم:) سیر کنید, سفر کنید 
(114) جلد 22 سوره سباً 

فیها: در آن, 

لیالی: شب ها 

و آیاما: و روزها 


و 9 ف ۳۹ ع لن 
مه فا وا ام ق آن فی ذلک لااياتِ لکل ضبارٍ شکور 
ققالُوا: پس گفتند 


ربنا: پروردگارا! 

باعدٌ: دور کن. فاصله بینداز 

ین آسشفارنا: بین سفرهایمان 

ظْلْمُّوا: و ظلم کردند 

أنفسهه : به خودشان 

سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (115) 
فا هت فان انیم ان ها ۶ 

آحادیت: داستان آیندگان 

و مَرّفْناهمٌ: و متلاشی کردیم آن ها را 

ص :94 


- 


ک 2 مُمَرّقٍ: : کاملاً متلاشی شده, 
| به درستی که 


ی ذلک: در این 


شکور: شکرگزاری 


21 ِ بل علهغ ‏ من سُلطان الالِتعْلَم مَن یمن بالأخژه من هو مها 
وی 2 شخ 


(6 )لد 22 ستورهستا 
قفا کان له و تنوی ا هرا 
عَلََهمٌ: بر ایشان 

من سُلطان: هیچ سلطه ای 
الا: مگر 

لِیعْلم: تا بدانیم, معلوم داریم 
ص95۰ 


مَن: کسی را که 

و ایمان دارد 

بالاخو: به آخرت 

ممَنْ: از کسی که 

هو: او 

منها: از آن 

قی تیگ | وروت 
وک و پروردگار تو 

علی کل شّی عٍ: بر هر چیزی 
سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (117) 
حفیظٌ: نگاهبان است. 


4 فُل من یَرَرْفْکم من السّموات والاأْض قّل اه و ائا َو ایَاکَمْ لعلی هَدّی 
او فیصَّلال مبین 


رَرْفْکُمْ: روزی می دهد شما را 
من السْموات: اه مار ها 
ص 96۰ 


‌ 
الا[ض: و زمین؟ 


قل: بگو: 

ال خدا, 

اضما اهاز 

آو ایْاکمٌ: یا شما 

لعلی هدّی: بر هدایتیم 

و فی صَّلال: يا در گمراهی 

( 11 له 2 سم نصا 

مبین: آشکار. 

8 و ما ارسلتای الا کافع للناس تشیرا و تذیرا ولکن آکتر الثاس لابغلقون 
ها آرشلنای: و نفرستادیم ما تو را 
الا کافقه مکی بزای هه 

للناس: مردم 

بشیرا: که بشارت دهنده 

تذیرا: و بیم دهنده باشی 


ص97۰ 


وَلکِنّ: ولیکن 

آکتر الثاس: بیشتر مردم 

لایعلمون: نمی دانند: 

4 و ما آسَلنا فی قَرْيّهٍ من تذیر الا قال 
سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (119) 
ُثرفوها اّا یما أْسلنمْ په کافژون 

و ما آرسَلنا: و نفرستادیم 

فی قَرْیهٍ: در شهری 

من تذیر: هیچ هشدار دهنده ای, 

ان مگر اين که 

قالّ: گفتند 

مُترفوها: خوش گذران های آن 

[نا: به درستی که ما 

پما: به آن چه 

الق فرزسادم ند ای 

به کافژوت: به آن کافریم. 

ص :90 


6 فُل اِنّ ربّی یبط الرَرّق من یشاء و یَقدرّ و لکن رالاس لایغلمون 
(120):خلد 22 فتوری ها 

قل: بکو: 

ان همانا 

رَبّی: پروردگار من 

وسعت می دهد 

الرَرق: روزی را 

لِمَن: برای هر کس که 

پشاء: بخواهد 

و یِفَدرٌ: و تنگ می گیرد, 


و لکنٌّ: ولیکن 


الناس: مردم 


لایعلونتمت :دا نید: 

7 و ما آَموالْکم و ا لام بالتی کم 
سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (121) 
دنا ژلفی الا من امن و عم صالحا قأولنک له 
ص 99۰ 


خزاء الصعی سا عملوا هو فن الخدفات امتون 
و ما: و نییست 

أموالْکم: اموال شما 

و لاوَلادکُمٌ: و نه اولاد شما 
یالتی: چیزی که 

تور کدی دزد فا ۱ 
عنْدّنا: نزد ما 

ژلفی: از جهت قرب و منزلت 
لا مَنْ: مگر کسی که 

هن: ایمان ود 

و عمل: و انجام دهد 

صالحا: عمل شایسته, 
ولیک پس آنان 

(122) جلد 22 سوره سب 
هُْمٌ: برای ایشان است 
هر 

الطَعّفِ: دو برابر 

بما: به خاطر آن چه 

ص:00 1 


عءِ 


عملوا: انجام دادند 

و هم: و ایشان 

فی الفْرفاتِ: در غرفه های (بهشتی) 
امتون: ایمن هستند. 


۵۶ مر نو 2 1 ها ام وه 9 ۳ ۲+ 9 
9 قل ان رَبی یبسط الرَرق لِمَنْ بشاء من عباده و یِعدژ لة و ما انفقثْم من 
س ‌ِ هه ع‌ِ ‌ِ ۳ 
شی ء فَهْو يِحَلِفة و هو حَیرٌ الژازفین 


قل: بگو: 

ان : همانا 

سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (123) 
ربی: پروردگار من 

وه 

الرَرق: روزی را 

لِمَن: برای هر کس که 


- 


لة: برای او 

ما: و آن چه 

نقَفثْمٌ: انفاق کردید 

من شی ء: از چیزی, 

قَهْوّ: پس او 

بُحْلفه: عوض می دهد آن را 
هوّ: و او 

(124) جلد 22 سوره سب 


۵و . 


الژازقین: روزی دهندگان است. 

49 فُل جاء الحَقٌ وما ی الباطلٌ ما یی 
ول وه 

جاء الحفٌ: آمد حق 

و ما یبدِء: و شروع نمی کند 


ص:102 


الباطِلّ: باطل 

ما یُعیدٌ: و برنمی گردد. 

سوره سباء لغات و مفاهیم قرآن کریم (125) 
سوه فامل* 


9 س‌ س‌ ۳ زر ح پ + 
2 ما یِفْتح اللةْ یلاس ,من ره قلا مُمسک لها و ما تُمسک قلا مُرسل له 
0 کر ی ما و ]]- 
من بعده و هو العزیژ العکيم 


ما یفتح: آن چه را نکسا یذ 

لل 
اللهّ: خداوند 
للناس: برای مردم 

و مر ما 1 
من رحمه. زر رحمت؛ 
فلا ممسک: پس بازدارنده ای بیست 
آها: برای آن, 
و ما: و ان چه را که 

0 

ار ارم 
فلا مُرْسل: پس فرستنده ای نیست 
1 برای آن 

و -9 ۰ 1 
من بعده: از بعد ان 
هح- » | 
و هو. و او 


العتی ۶ شکست: سا یکیز 


ص:103 


0 ژینت داده شده 

له :برای او 

سوء عَمله: بدي عملش. 
قراخ پس مش ند | رم را 
حسنا: کار نیکی, 

سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (127) 
قاِنٌ اللّه: پس همانا خدا 
ب کر آم من کته 

مَن یشاء: هر کس را بخواهد 
و بهدی: و هدایت می کند 
بشاءٌ: هر کس را بخواهد. 
قلا تَذْهب: پس ترود (از کف) 


ص:104 


تَفسشُک: نفس تو 
عَلَیِهمٌ: بر آن ها 
حسراتِ: (به خاطر شدّت حسرت) 
ان الل: همانا خدا 
عَليمٌ بما: داناست به آن چه 
یَصْتَعَونَ: می سازند. مرتکب می شوند. 
9 و ال الدی سل الّیاع قثئیژ سحابا 
(128) جلد 22 سوره فاطر 

قشفتاخ الن بلودفیت فاخیییا به ار بعه مویها کدلک ایند 
ن 
ها کسی است که 

سل الرْیاحٌ: فرستاد بادها راء 
َننیرٌ: تا به حرکت دراوَرّند 
سَحابا: ابرها را 
قَسْعقناخ: پس راندیم ما آن را 
الی بَلّدٍ: به سوی سرزمین 


ص105 


مَیّت: مرده ای, 

قایینا: پس زنده کردیم ما 

به الأرْضَ: به وسیله آن, زمین را 

بَعد مَوّتها: بعد از مردنش, 

کدلی السو متا سم این ین ات 
سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (129) 


0 من کان بُرید الم قِلّه امه جمیعا اه تقد کلمت و العقل 
الضالح ؛ بوقَعَة قَمْة والذین ک رن السّبتّات ت لهُم عذاتبٌ شدید کر اولیّک هو 
یبور 


کان فریه هر کنتن امن شا هد 
۱۳۳۱ 

قلّه: پس برای خداست 

الَوتخ: عژت 

جمیعا: تماما, کامل, 

الیْه: به سوی او 

یِصْعَذٌ: صعود می کند 

ص :106۰ 


للم الطیّبْ: سخن پاکیزه 

و الَْمَل: و عمل 

(130) جلد 22 سوره فاطر 

الطالخْ: صالح 

2 هه یال هی برد آز را 

و و کسانی که 

یَِکَرُونَّ: مکر می کنند. نقشه می کشند 
السیئات: زشتی هاء بدی ها را 

لَهْمٌ: برای ایشان است 


عذات: عذابی 


- ی 
و مَکرٌ: و مکر 
‌ِ ۹ 
اولیک: آنان 
جر و ور . 1 
هو پبور. اوء نابود می شود. 
عِ 
۱ 


ره 2 ختشان شرانه هد ملع اجاگ 5 


من کل تا 
سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (131) 
طَریّا وتشتخرجُون جلیِة تلبسُوتها وتری الْفْلک 
10 


فیه قواخر تتعغوا مق فسله و تعلکم نشکرون 
و ما یسْتوی: و مساوی نیستند 
الْبَغران: دو دریا 

هدا عدب: این شیزرین 

را 2 

سایغْ: و خوشگوار است 

شرابة: نوشیدنش 

و هذا: و این (یکی) 

مخ شور 

آجاغْ: و تلخ است, 

و من کُلّ: و از هریک 

تأکلُون می خورید 

(132) جلد 22 سوره فاطر 

طریا: تازه 

و تَسْتَجرجُونَ: و استخراج می کنید 
صلیه وتا یل شین 

1 می پوشید آن را. 

ص :108 


و تری: و می بینی 

الفْلکَّ: کشتی ها را 

فیه: در ان 

مواخر: شکافنده اند (آب را) 

لنَبْتَعُوا: تا بجویید. به دست آووید 

من فصْلهِ: از فضلش, 

و لعلَکُم: و شاید شما 

تشکرون: تشکر کنید. 

7 الم تر آنّ ال رل من السّماء ماء قََحرَجْنا 
سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (133) 


۳ ۳ 0 ۳ 
به تمراتس تفا الواها ع مت الالن ور سض اق ی خی الوا سا 
عراشت ند 


لَمْ تَرّ: آیا ندیدی 

ال که خدا 
ارّل: فرو فرستاد 
من السّماء: از آسمان 
ماءّ: آبی, 


ص :109 


قاحْرَجْنا: پس خارج نمودیم 

به: به وسیله آن 

تقراتِ مَختلفا: میوه های مختلف 
آلوائها: و رنگارنگ 

و من الْجبال: و از کوه ها 

جَدَدٌ: خط ها, راه هایی 

بیض و حُمرٌْ: به رنگ سفید و سرخ 
(134) جلد 22 سوره فاطر 
مَخْتَلِف: که مختلف است 

آلوائها: رنگ های آن 

و انیت تضود زو ( فاه انبهترنی کاملا تیان 


6 و من لاس و الدّوابُ و الأنعام خحافت: الوانه کذلک. انضا تشن |21 
من عباده الَلموّا ان ال عزبژ غَفور 


و من الناس: و از مردم 
الدّوابٌ: و جنبندگان 
و الأئعامٍ: و چهارپایان 
ص:10 1 


مَختلف: که مختلف است 

لْوایهٌ: رنگ هایشان 

کذلک: (آری) این چنین است. 

اتّما: جز این نیست که 

سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (135) 
یخی اللهة: می ترسند از خدا 

من عباده: از میان بندگانش 
الَْلَموٌّا: عْلماء. دانایان, دانشمندان. 
یه نون که شرا 

غزیژ: شکست ناپذیر 

عقوت آمدننده اسنت: 


لل9 ءِ س ۳ ۳ ۳ 
9 ان الذین یتلون کِتابِ الله و آقاموا الصَلوة و آْققوا مِمّا رَرَفناهم سژّا و 


ِية یرَجُونَ تجارة لن تور 
ات ال سیسات که 
یثلونَ: تلاوت می کنند 
کتابِ اللّه: کتاب خدا را 


ص:111 


آقاموا: و برپیامی دارند 
(136) جلد 22 سوره فاطر 
الصّلوح: نماز را 

انففوا: و انفاق کنند 

ممّا: از آن چه 

رَرَفْناهَمٌ: روزی شان کردیم 
سژا و عَلانيَة: در نهان و آشکار, 
یرَجون: امید دارند 

تجارة: به تجارتی که 

تبُور: هرگز تباه نمی شود. 
0 ليْوَفهُمْ أَجُورَهْمْ و يَيدهم من قطْله اه عَفُوژ شکور 
له فقو تا به‌طور کامل تذهد 
أَجُورََم: اجرشان را 

و پزیدهم: و زیاد کند برایشان 


سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (137) 


۶2 ی. 1 ّ 
ععور: امرزنده 
ره ِ 


1 ۳ ۳ ۰ 4 ِ س‌ 
1 و الذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحقَ مُضدقا لما بین بدٍ 
بعباده لحَبیرٌ بصیر 


ن مه 
هت و ان که 


س‌ 


ان اللة 


- 


اوَحَینا: وحی کردیم 

الیک: به تو 

قق کنات ان کنات 

َو الْحَقٌ: او حق است 

مُصَذقا: و تصدیق کننده 

لما یی یَدَیّه: آن چه پیش رویش است. 
(138) جلد 22 سوره فاطر 

ان ال همازا خداوید 

1 قطعا آگاه 


ص:113 


ور تنا: به ارت دادیم 

الکتات: کتاب را 

الکت ند کسانی که 

اصطفینا :بر کز‌پدیما 

من عبادنا: از بندگان خود, 
سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (139) 
قمنهْمٌ: پس بعضی از آن ها 
ظالِمٌ : ستمکارند 

لِتَفسه: به خود 

مِنْهُمْ: و بعضی از آن ها 
مَفتَصدذُ: میانه رو 

مِنهْمٌ: و بعضی از آن ها 
سابق: سبقت گیرنده اند 
یالَْیْراتِ: در خوبی ها, نیکی ها 
ص:14 1 


بان اللّهٍ: به اذن خداوند, 

ذلک: این است 

هُوَالقصَل: آن فضل 

الکبیة: فزرن: 

3 جثاث عَذن بَوخْلوتها بُحََوْتَ فیها 
(140) جلد 22 سوره فاطر 


۶ و 0 


من آساور من دب و لَوَلوّا و لباسَهْم فیها حریژ 
حناث: بهشت های 

عَذّن: جاویدی که 

ع اه ات داخل قی هنود ان 

بحَلّونَ: زیور می پابند 

فیها: در آن جا 

ص: 15 1 


من آساور: از دستنبدها 
من ذهب: از طلا 
۶ ۶ 
و لوْلوْا: و مروارید, 
و لباسَهم: و لباسشان 
فیها: در آن جا 
خربر: حریر است. 
۰ ی 9 ثِ_ کف کی مخ 

4 و قالوا الحَمَذ لله الذی اذهب عنا الحرّن 
ر .۱ ۲ و سم 
ان ربنا لعفوژ شکوز 

ها _ 
و قالوا: و گویند: 

0 
الحمَذُ: حمد و سپاس 

س 1 
لله الذی: برای خدایی است که 
1 ار و 
اذهب: برد 

0 
عْناالحرّن: از ما غم و اندوه را, 
ار به درستی که 
ربنا: پروردگار ما 
لعَفوژ: هر آینه آمرزنده 

ی ۲ 


35 الذیاحلنا دار المْقاقه من قطله لا بَمسُنا فیها تحث و لا سنا فیها 
لغب 


آلذی: آن که 
ص :16 1 


(142) جلد 22 سوره فاطر 
اه سا ها را 

دار ]هه در این سرای ماندنی 
من فصْلهِ: از فضلش 

اما نمی رجنم وا 

فیها تضب: در آن جا رنجی 

و لا یِمَسٌنا: و نمی رسد به ما 

فیها لُعُوبْ: در آن جا خستگی. 


6 و الدین کقژوا له ناژ جَهتَم لابْفضی عَلَیهمْ قیِمُوئوا ولا بُحَفْفَ عََهْمْ من 
عدایها کی ی هام 


5 الذین: و کسانی که 

کقرّوا: کافر شدند 

اعق رای اناوت 

سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (143) 
ناژ جَهتْم: آتش جهنم 

لا یُفَضی: حکم داده نمی شود. نمی گذراتد 
عَلَیهمٌ: بر آن ها 

ص:117 


قیمَوئوا: تا بميرند 

لا مخ من ی ۱ ۳ 

و لا یحعف . و بحعیف دادم بمی نود 
هم : بر آن ها 

من عذابها: از عذابش, 

کذلک: این چنین 

تجزی: جزا می دهیم 

2رللا و ئ جَ 


ق رم نا آخرشنا تفمل صالحا عَیْر الدی کا تعمل أَولَم 
۱ تتاکر فیه مر تور و جاء کم التذی یر قَذوقوا 


له رد وخ هار 
و همٌ: و ایشان 

بَصَط ر خُونَ: فریاد می زنند 
فیها: در آن جا 

رنا: پروردگارا! 

آخرجٌنا: خارج کن ما را 

ص :118 


تَعَمَل: تا انجام دهیم 

مها لد 

ی ی عفردار آنخه 

نا تعْمَلّْ: انجام می دهیم, 

الم تقهه کر« (به آن ها کفته شود آبا و عم ظولاتن ند آذیم به شا 
درفب تاد کی توق دز آن 

مَنْ: کسی که 

سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (145) 

تدکر: پند می گیرند؟ 

و جاء کم وراد تسا زا 

التَذیرٌ: هشدار دهنده, بیم دهنده, 

قَدُوفوا: پس بچشید 

للظالمین: برای ظالمان 

من تصیر: هیچ یاوری. 

1 ان اللَة یُمسک السّموات و الأرَضَ آن تژولا و 

119 


اللَ: خداست که 

تعضی نگام.فن دازد 
(146) جلد 22 سوره فاطر 
السّمواتِ: آسمان ها 

و الأَْضَّ: و زمین را 

آن نز 


ن تژولا: که فروریزند, 


لیْنْ: و هر آینه اگر 


سوره فاطر لغات و مفاهیم قرآن کریم (147) 
نت 

1 یساً 

بسا: از خروف مق هه 

2 و الفْرَآنِ الحکیم 

و الْفْرَآن: قسم به قرآن 

الْحکیم: حکیم. 

3 اک لمن الْمَرْسَلینَ 


مویکو 


لمن: قطعا از 
ال ابا سرانی. 


و 0 م .. 


(148) جلد 22 سوره یس 
را رای 


‌ِ ۳ 7 را ۳ 
صت 1 


5 تئزیل الْعزیز الرّحیم 

تئزیل: (اين قرآن) نازل شده 

العزیز: شکست ناپذیر 

الرحیم: مهربان است. 

6 لشنْذر قوما مار اباوْهْم قَهَمٌ غافلون 
ْنذر: تا بیم دهی 

قَوما: قومی را که 

ما یذ بیم داده نشدند 

اباوْهم: پدرانشان, 

قَهَمٌْ: پس ایشان 

سوره یس لغات و مفاهیم قرآن کریم (149) 
غافلون: غافلند. 

7 لد حَوّ القَوّل علی اکُترم هم لابْْمئُْونَ 
لَقَه: هر آینه به تحقیق 

حَو" الْقَوَلْ: ثابت شد گفتار 

ص:122 


علی آكترِهمٌ: بر بیشترشان, 
فهَمٌْ: پس ایشان 
و مان نمی اوه 
8 ائا جقلّنا فی آغناقهم آغلالاً قهی ای الأدْقان قَهْمْ مُفْمَخُونَ 
ائّا: همانا ما 
جَعلنا: قرار دادیم 
فی آغناقهمٌ: در گردن هایشان 
]له 2 2 تور رن 
آغلالاً؛ غْل هایی, 
فهی: پس آن 
[لی الأدْقان: تا چانه ها (ادامه دارد) 
قَهْم : پش آن: ها 
مهن تشن الا ما ید کا وه 
9 و جَقلنا من بیّن آبُديهم سَذا و من حلفهم 


ص:123 


شدا فاعشیناهم قَهم لا هون 

و جعلنا: و قرار دادیم 

من بین آیْديهمٌ: از پیش رویشان 

سَذا: سدی, مانعی 

و من خَلْفِهِمٌ: و از پشت سرشان 

سَذا: سدی, مانعی 

قاعسَینا هم : پس برده افکندیم 1۳9 ها 
سوره یس لغات و مفاهیم قرآن کریم (151) 
فهْمّْ: پس ایشان 

لایبصون: نمی بینند. 

0 و سواء عَلَيهم ءَندرتهم آم لَم رهم لایویئون 
توا و بکسان ارت 

عَلَیَهمٌ: برایشان 

ندَرتَهْمٌ: آیا بترسانیشان 


ص:24 1 


آمٌ لَمْ تلذژهم: پا نتر سانه نیشان, 
وه و 


يومتون: ایمان نمی اورند. 


31 ۰ لد - یامه را ‌ تب ‌ِ سِ ۲1 
1 الما تلذِر من ائبع الذکر و خشی الرّخمن بالعَیّب فبِسْرَه بمغفرو و جر 
کریم 


2 


شُذِژ: تو می ترسانی 

من: کسی را که 

ابِع الذک: پیروی کند قرآن را 
و خشی: و بترسد 

الجمن: از خدای رحمان 
ات وان 

فبشره: پس بشارت بده او را 
بمعفرو: به آمرزشی 

و آجُرٍ: و پاداشی 

کریم: پرارزش. 


ص:125 


۳ لل ۲ ت ِ 
12 یا 9 تن ۶ ه رو 5 نکن ۳ قدموا 3 انار هم و کل > 9 ِ 
ی ام ها 


آنا تحنْ: به درستی که ما 

سوره یس لغات و مفاهیم قرآن کریم (153) 
تخيي: زنده می کنیم 

المَوّتی: مردگان را 

و تب و می تویسیم 

ما: آن چه را که 


_- 


۱ 


موا: پیش فرستادند 


ما 


انا همه ابا رشان« 

و کل شی ء: و هر چیزی را 

احضبا وه بشما رشن در آوزيم آن ۱۳ 
فی امام مبین : در لوحی آشکار. 
«پایان جزء 22» 


ص:126 


(154) جلد 22 سوره یس 

3 و اه هخ الْص لته آختناها و آْرخنا نها نا قیئه یاون 
۵ شاه ای دی 

لهُمٌْ: برای ایشان 

الارْضّ: زمین 

الحَیَة: مرده که 

آخییْناها: زنده کردیم ما آن را 

و آَخْرَجْنا: و خارج نمودیم 

ملها: از آن 

خبا: دانه ای, 

قمی بش اسان 

کون می خورند. 

4 و جقلنا فیها جات من تخیل و آغناپ 
سوره یس لغات و مفاهیم قرآن کریم (155) 
و قجَرُنا فیها ین العْبُون 

و جعلنا: و قرار دادیم ما 

2 7 


فیها: در آن 

جنات: باغ هایی 

من تخیل: از نخل ها 

و آغناب: و انگورها 

و قجْرّنا: و جاری ساختیم 
فیها: در آن 

من الْعْیُون: از چشمه ها 

35 یلوا من تمره و ما عملثة آبدیهخ آقلا بَشکُرون 
لیا کْلُوا: تا بخورند 

من تمّره: از میوه اش 

(156) جلد 23 سوره پس 
.ما عملنه: و اتجام نداد آنترا 
آیديهم: دست های ایشان, 

ص :28 1 


31 5 علل و ِ 
6 سیحان الدی حَلّق اواج کُلها مقا ثثیث الأرْضْ و من مهم و ممّا (ا 
‌ عءِ ‌ِ 


‌ 7 

سبحان: منژه است 
الذی: آن که 

حلق: آفرید 

. اح<.‎ ٩ 

الاژواج: زوج ها را 
کلماه سکن رش 


ما تثبتٌ: از آن چه می رویاند 
2 رو ۲ 
رص . زمین 


من آلْفُسِهمٌّ: و از خودشان 

سوره یس لغات و مفاهیم قرآن کریم (157) 

و مِمّا: و از آن چه 

لا یَعْلْمَونَ: تمه وا نت 

7 و ایة هم الیل سل مثة التهار قاذا هُمْ مْطلِمُون 
و ایِهْ: و نشانه ای است 


ص:129 


هُمٌْ: برای ایشان 

الیل شب. 

تسْلخٌ: برمی گیریم. می گنیم 

مه الثّها: از آن روز راء 

َاذاهْم: پس ناگاه ایشان 
فطلفون دز تا ریک فروضی روند: 
8 و السَمْسن تجری لِمُسْتَقَرٌ آها ذلک تقدیژ 
زور 

لَعزیز العَلیم 

السْمَسنٌ: و خورشید 

تجری: حرکت می کند 

لِمَسْتَقرٌ لها: به سوی قرارگاهش, 
ذلک: این 

تقدیژ: نظم و تدبیر (خداوند) 
العزیز: شکست ناپذیر 

اْعلیم: داناست. 

ص:30 1 


9 و الْقَمَر قَدرّناة منازل علی عاد کالْعْرْجُونِ القدیم 
و الَْمَرّ: و ماه را 

قدرّناة: اندازه گیری کردیم آن راء مقژر نمودیم 
منازل: منزلگاه هایی 

عَلّی عادّ: نا برگشت کند 

سوره یس لغات و مفاهیم قرآن کریم (159) 
الْعْرْجُونِ: مانند شاخه خشک خرما 

القدیم: (به حالتی که) قدیم بود. قبلاً بود. 


۱ ها آن ثذرک القمر و لا الیل سابق التهار و کل فی 


1 00 نه خورشید 
یتبغی لها: سزاوار است بر آن 
آنْ تذرک: که دریابد. برسد 
‌ 
القَمرّ: به ماه؛ 
5 < ۲ 
ص:131 


سابق: پیشی گیرنده است 
الثهار: روز را, 

عرش ‌ِ 
و کل: و همگی 
فی قلک: در مداری 
(160) جلد 23 سوره یس 
یِسبحَونَ: شناورند 

۳ رو ۳ 9 ۳ مت 

0 آلدی جعل لک من الشّجر الأْمضر ناراً قاذا نم ملة بوقذون 
تلا مد 
الذی: ان (خدایی) که 
جعل: قرار داد 
و 
لکم: برای شما 

وو ِ 


تزا اتف 


فاذا: پس ور ان هنگام 


استَمٌ: شما 
ص :132 


مِنْْ: از آن 

توقدُوت: آتش روشن می کنید. 

سوره یس لغات و مفاهیم قرآن کریم (161) 
3 قَسْیُحان الذی بیده مَلَکوتْ کل شَی ء و یه ترجَفُون 
ویر ای رو 

۳ آن که 

پیده: به دست اوست 

مَلَکوتْ: ملکوت 

کل شی ء: هر چیزی 

و الیّهٍ: و به سوی او 

ثرَجَغَونّ: بازگردانده می شوید. 


ص:33 1 


(162) جلد 23 سوره پس 

یره ات 

1 و الضافاتِ صفا 

الصافات: سوگند به صف بسته گان 
2 قالژاجرات رَجرا 

فا اجرات: بسن نهی کنند کان: 

رَجرا: نهی کردنی. 

3 قالثالیات ذکرا 

قالثالیات: پس تلاوت کنندگان 

ذکرا: ذکر (الهی). 

4 ان العَکم لواجذ 

سوره صافات لغات و مفاهیم قرآن کریم (163) 
ان العَکُمٌ: همانا معبود شما 

واجدٌ: مسلما یکتاست. 

ص:34 1 


5 رب السّمواتِ و الارْض و ما بَیْتهُما و رت الَمشارق 
خف: | لستقوات؟ بررد نار اشما ند 

و الأرَضٍ: و زمین 

ما بَیتَُما: و آن چه بین آن هاست 
5 و پروردگار 

المقارق مشری‌ها: 

6 الشماء الدبا مرشن الکوافت 
اتا: به درستی که ما 

رَیتّا: زینت نمودیم 

السماء: آسمان 

(164) جلد 23 سوره صاقات 

الکئیا: دنیا را 

بزیته: با زینت 

الکو‌اکت: ‏ تاره کان: 

ص:35 1 


3 و ان من شیعته لابراهیم 

و انّ: و همانا 

مِنْ شیعته: از پیروان او 

لاثراهیم: ابراهیم بود. 

4 اد جاء رب بقل لیم 

از جاء: هنگامی که آمد 

رَبْهْ: (به درگاه) پروردگارش 

بقلب: با دلی 

سّلیم : سالم و پاک. 

سوره صافات لغات و مفاهیم قرآن کریم (165) 
5 اد قال لابیه و قَوّمه ماذا تعْبدون 

لا قال: آن زمان که گفت: 

لابیه: به پدرش 

قَوَّمهٍ: و قومش 

ماذا تعبدون: (اين ها) چیست که می پرستید؟ 


ص36۰ 1 


6 ایکا الَة دون اللّه ثریدون 
َیْفْکا: آیا دروغین 

الَةّ: معبودانی 

ون اللهءغیر آذنخدا 
ثریدوت: می خواهید؟ 

7 قما ۹۹ رب العالمین 
(166) جلد 23 سوره صافات 
که مان .نها 

ِرَب: درباره پروردگار 
العالمین: جهانیان؟ 

8 فَتَظر تَظرَة فی النّجُوم 
قَتظَرّ: پس نظر کرد نگاه کرد 
تَظَرَ: نگاهی 

فی لنجُوم: به ستاررگان. 

ص: 137 


9 فقال نی سَقيمٌ 

ققال: پس گفت: 

هن ره 

سَقیمُْ: بیمارم (و با شما به مراسم جشن نمی آیم). 
0 عَتَولوا عْة مُذیرین 

سوره صافات لغات و مفاهیم قرآن کریم (167) 
و کرو نود 

عَنهٌْ: از اوء 

مَذیرین: پشت کنان. 

1 قراع الی الَته ققال آلا تلو 

کی ام رف 

الی اَِتَهم: به سراغ خدایانشان, 

ققال: پس گفت: 

که را ی و۱۳ 

ص:38 1 


2 ما کم لا تتْطفون 

ما لک چه شده شما را که 
لا تتطقون: حرف نمی زنید؟! 
(168) جلد 23 سوره صافات 
3 قراغ هم صَّبا یالیّمین 
فراغ: پس مخفیانه زد 
عَلَْهِمٌ: بر ایشان 

صَرّبا: ضربه ای 

یالیّمین: با دست راست. 

4 فاَفْبلوا له بتزفون 
ََقْبلو پس روی آوردند 
اِلیهِ: به سوی او 

یرفُون: شتابان. 

5 قال آتَعْبدون ما تجئون 


ص: 39 1 


قال: (ابراهیم) گفت: 


]هی و + ., 


تعبدون: ایا می پرستید 


سوره صافات لغات و مفاهیم قرآن کریم (169) 


+9 _ و 


تون ار نخهبرا که می راید 
6 و اللّهْ حَلَقَکُمٌ و ما تعْمَلونَ 
و اللذْ؛ در حال که خدا 
حَلقکم: آفریده شما را 
و ما: و آن چه 
تقماون ‏ اتجام میت دنه می سا رید 
7 قالوا ابنوا له بثیانا قلفْوهُ فی الجَحیم 
قالوا: گفتند: 
کاتسا کنیده بلتا نید 
انا ترا اوه 
اه یکیو ام 
فی الجَحیم: در جهئمی (از آتش). 


ص: 140 


(170) جلد 23 سوره صاقات 

8 قاآرادوا به کیدا فَجَعَلناهْمْ الأْسَقَلینَ 
قآرادةا: پس اراده کردند. ریختند 

به: برای اوء 

کیْدا؛ نقشه ای, طرحی 

قجعیاهمیسن فان حافیم ها ایشان را 
الاشفلین: از معلوینه از شکست: خورد کان: 
9 و قالَ ای ذاهث الی رَبّی سَیهدین 
قال: و (ابراهیم) گفت: 

نی ذاهبٌ: همانا من می روم 

الی رَبّی: به سوی پروردگارم. 

سَیهّدین: به زودی هدایتم خواهد کرد. 

0 رت هب لی من الضالحین 

سوره صافقات لغات و مفاهیم قرآن کریم (171) 
رَب: پروردگارا! 

هَبٍ لی: ببخش به من 

ض 15 14 


من الضالحین: (فرزندی) از شایستگان. 
1 قفبسْرّناة بقلام حلیم 

بسُرّناة: پس بشارت دادیم او را 
یغلام خلیم: به پسری بردبار. 


2 لا بلع َعة السَعْبٍ قال, با بت ائی آری فی المَنام آثی بخ قانْظَرٌ 
ماذا ثرق قال با آتت افغل ما نو اه ان شاءّاللْهُ من الضابرین 


- 
اسب 


مَعةٌ: رسید با او 

السَعی: به سِنْ سعی و کوشش 
(172) جلد 23 سوره صاقات 
قال يا بِتَّ: گفت: ای پسرم! 
۹ آری: همانا من می بینم 

فی المَنام: در خواب 

ی َدَبَخْکَ: که تو را سرمی بُرَم, 


ص: 142 


ماذا تری: چه می بینی؟ نظر تو در این مورد چیست؟ 
قال: گفت: 

پا ارت ای پدر من! 

افعل: انجام بده 

ها و آن اجه وا کمصاموز فده اخ: 

ستجذنی: به زودی می یابی مرا 

ان شاء ال اگر بخواهد خدا 

من الصابرین: از صابران 

سوره صافات لغات و مفاهیم قرآن کریم (173) 
3 قَلَمّا آسْلما و له لِلْجَبین 

قلقا: پس وقتی که 

آسَلما: تسلیم شدند هر دو 

این تس 

لِلجَبینِ: بر پیشانی, بر روی, 

ص:43 1 


4 و نادیْناة آَنْ يا ابُراهيمٌ 
8 وا کودی اوت را 
آَنْ يا ابُراهیمٌ: که ای ابراهیم! 
5 ق9صفْت الرْءْیا اثا کذلک تجْزی الَمْجْسنینَ 
قذّ: به تحقیق 

صَدّفت: تصدیق کردی, تحقق 
الرَعْیا: خواب را, 

(174) جلد 23 سوره صافات 
انا همان شا 

کذلک: این چنین 

تجزی: پاداش می دهیم 

۱۳ 
6 ال هذا لَمْو البلوٌا الَمْبین 
انّ: به درستی که 

هذا: این 


ص :44 1 


َهُوَ: هر آینه 
البلوْا: آزمایش 
الب اشار نون 


و قَدَیناة: و عوض کردیم او را 

سوره صاقات لغات و مفاهیم قرآن کریم (175) 
یذیج: به ذبحی 

ظیم: و 

8 و ترکنا عَلَیّه فی الأخرین 

و ترکُنا: و باقی گذاردیم 

عَلَیّه: بر او (ذکر خیرش را) 

فی الأخرین: در میان دیگران (آیندگان). 
9 سلام علی ابراهیم 

سَلامٌ: درود و سلام 

ص: 45 1 


علی ابراهیم: بر ابراهیم! 

0 گذلک تجْزی الَمْخْسنینَ 
کذلک: این چنین 

(176) جلد 23 سوره صافات 
تجزی: پاداش می دهیم 
لش تکار ان 

1 اه من عبادتا الْفْوْمنین 
ایْ: همانا او 

من عبادتا: از بندگان موّمن ما 
الَمْومنین: بود. 

2 و بَسْرّناة باسشحق تیا من الضالْحین 
و بَسْرْناة: و بشارت دادیم او را 
باسحق: به اسحاق, 

تبیا: پیامبری 


ص:46 1 


ها ‏ ض لت 

سوره صافات لغات و مفاهیم قرآن کریم (177) 

3 و باکنا عَلبّه و علی اسْحق و من درَبنهما مَُحَسنْ و ام لتفسه مُبین 
و بارکنا: و برکت دادیم 


عَلَیّه: بر او 
و علی: و بر 
اسْحق: اسحاق, 


من ذُرْیْنهما: و فرزندانشان 
مَحسنْ: بعضی نیکوکارند 

و ظالِمٌّ: و بعضی ظالمند 
لِنفُسه: به خودشان 

مبین: اشکار. 


ص: 147 


(178) جلد 23 سوره صاقات 


«#سوره ص»* 

سم و سره 
1 صاً و الْفْرَانِ ذٍی الذکر 
صا: صاد. 


و الفْران: شو کند.به قران 

ذٍی الدْکر: که دارای تذکر است. 

2 کذّبت قَبْلهم قوَم وج و عاد و فرعَون ذوالاْناد 
کَدْبْ: تکذیب کردند 

قَبلَهْمٌ: قبل از آن ها 

قَوَمٌ توج: قوم نوح 

و عادّ: و عاد 

و فرَعَوَنْ: و فرعون 

ذو الأْوْتاد: صاحب میخ ها. 

سوره ص لغات و مفاهیم قرآن کریم (179) 
3 و تَمُودٌ و قَومْ لوط 5 آَضْحابٌ الأیْکه 
ص:48 1 


اوْلیک الأْحْابٌ 

و تمود: و مود 

و قوَمْ ُوطٍ: و قوم لوط 

اضخان و اشتخانت 

الایکه: آیکه, 

اقلنی آنان 

الأْجْزاتِ: گروه های (مخالف بودند.) 
4 ان کل الا دب الرْسْلَ قَحقّ عقاب 
ان کُلّ: هیچ کدام نبودند 

الا کب مگر تکذیب کردند 

الرُسْلّ: پیامبران را 

(180 تخد 2 ورهار 

عقاب: عقوبت من. 

5 و ما بنْظَرٌ هوّلاء الا صَیْحةَ واجدةّ ما 
ص :149 


لها من قواق 

و ما جنْظٌ: و انتظار نمی کشند 
هوّلاء: اين ها 

ال: مگر 


مس 2 


ات 2 ۰ 


صَیحءةّ: صیحه ای 

واجِدَةّ: واحد, 

ما لها: نیست برای آن 

توا تکراری: زین 

سوره ص لغات و مفاهیم قرآن کریم (181) 
6 و قالوا سنا عَجْلْ آناقطنا قل یوم الجساب 
قالوا: و گفتند 

رَبنا: پروردگارا! 

عَجّل لنا: عجله کن برای ماء 
قصاوهتص وا رای دای 

قبل: قبل از 

ص:150 


یوّم: روز 

الچساپ: حساب (بده). 

7 اض غلیها مولون :2 اوکر یمتا داوهها الایوا 2 ادا 
اصَبرٌ علی: صبر کن بر 

ما و آن جه.می. گویند: 

و ادکرٌ: و یاد کن 

(182) جلد 23 سوره ص 

عیدا داتشه مارا اوه 

داالاند: که صات قدرت: بوده: 

ایْ: همانا او 

آخاث: بسیار پا روم کر 

8 لا سَحْرّتا الجبال مَعَة بُسَبْجْن بالعشی و الأْشراق 
آنا: به درستی که ما 

سَخرّتا: مسخر کردیم 

ص:51 1 


الجبال: کوه ها را 

مَعة: با اوء 

بسن ! تسه من کززند 

بالعشدت: شامگاهان 

و الأْشراق: و بامدادان. 

سوره ص لغات و مفاهیم قرآن کریم (183) 
9 و الطیْر مَکشورة کل له آواث 
نان را 

محسور خ به کرد او درآوردم: 

واه یی ی 

آعات رخوعمین کردید. 

0 و شَد؟نا مُلْکَة و اتیناخ الْجکْمَه و فقصل الخطاب 
شَدذنا: و استحکام بخشیدیم 

که حکومتش را 

ص:152 


تا مادم انشا 
الحکمه: خکمت 

۷ 

بقل و قضا وزت عا زان 

الْخطاب 

1 لد قالَ ریک لِلملایگه ائیخالق بَشراین طینِ 

اد قالْ: هنگامی که گفت: 

9 پروردگارت 

للْمَلایگه: به فرشتگان 

ال مایا ای تیم 

بَشرا: بشری 

من طین: از گل هستم. 

2 قاذا سَوَیِْهْ و تقَخْث فیه من روحی قَقَعّوا له ساجدین 
فاذا: پس وقتی که 


سوره ص لغات و مفاهیم قرآن کریم (185) 


راو و 1 


سوینه: اراستم او راء نظام بخشیدم, 


ص:53 1 


و تفت فیه: و دمیدم در او 

من روحی: از روح خود, 

ققَعُوا لَ: پس بیفتید برای او 

ساجدین: به سجده. 

3 قسَجد الْملایِکة که أَجْمَغون 
فسَجد: پس سجده کردند 

المَلایکة: فرشتگان 

ی خن همهافان تیدا 

4 الا لیس اسَتَکُبَر و کان من الکافرین 
الا اْلیسَ: مگر ابلیس که 

اسْتَکبر: تکبر ورزید 

(186 )اد 2 مدوزه ان 

و کان: و بود 

من الکافرین: از کافران. 

5 قال يا ابلیس ما مَتعک آنْ تسْجْد لما حَلَفْتُ ب 
ص:54 1 


يا ابلیسْ: ای ابلیس! 

ما متَعک: چه چیز مانع تو شد 

آن تسَجْد: که سجده کنی 

لما حَلَفَثْ: بر آن چه خلق نمودم 

بِیدَیّ: با دست قدرتم. 

استیدیت* ]را تکبر کردی 

أمٌ کیت : یا بودی 

من الْعالین: از بلندپایگان؟ 

سوره ص لغات و مفاهیم قرآن کریم (187) 
6 قال آتا حَبْر مثة حلْفْتنی من نارٍ و حَلفْتَةُ من طین 
قال آتا: گفت: من 

حَیْر مِثة: بهترم از او, 

جلفتتی: خلق کردی مرا 

من نار : از آتنن 


ص: 5 1 


حَلَقتَهٌ: و خلق نمودی او را 

من طین : از گل. 

7 قال قَاخْرخٌ منها قانک رَجيم 
قال: گفت: 

قارع منها: پس خارج شو از آن 
قانک: پس همانا تو 

(188) جلد 23 سوره ص 

رَجیمٌّ: رانده شده ای. 

8 و ان لک لقتتی الی تم الّین 
و اِنّ: و به درستی که 

عَلَیْک: بر توست 

لَعْتتی: لعنت من 

ات عم لین ها یو یا زیت: 

9 قال رب قانظژنی الی یوم بُبْعنونَ 
قال: گفت: 

ص:156 


رَبٌ: پروردگارا! 

قانظرّنی: پس مهلت بده مرا 

الی یوّم: تا روزی که 

ینور شرا ن کته مین ود 

سوره ص لغات و مفاهیم قرآن کریم (189) 
0 قال قالک من الْفنْظَرینَ 

قال: گفت: 

قانّک: پس همانا تو 

من الْمَْظَرینَ: از مهلت داده شدگانی. 
1 الی یَوّم الوَفْتِ الْمَعْلُوم 

الی یوّم: تا روز 

الوَفّْتِ الْمَعْلُوم: وقت معلوم شده. 
2 قال قبعرّیک لْعْویتَهمْ جْمَعین 
قال: گفت: 

قبعرِّک: پس به عرْتت قسم که 

15 


لأعَوَهُمٌ: حنما گمراه خواهم کرد ایشان را 
(190) جلد 23 سوره ص 

أَجمَعینَ: همگی. 

و ای شوم ماه 

الا اد ور ون انم 

مِنْهْمٌْ: از ایشان 

ال ات خالص هستند. 

4 قالّ قالحقٌ و الحقّ آفول 

قال: گفت: 

و لح آفول: و حق را می گویم. 

5 لاملانْ جهن ملک و مِمَنْ تبعک مهم آجُمَعین 
لاملانٌ: حتما حتما پر می کنم 

سوره ص لغات و مفاهیم قرآن کریم (191) 
جهن ملک: جهثم را از تو 

ص:58 1 


مِمَنْ: و از کسی که 

تبعک: پیروی کرد تو را 

منم آَجْمَعینَّ: از ایشان همگی. ۱ 

6 فُلّ ما َسئلْکَمْ عَلیّه من آجُرِ و ما آتنا من الفْتکْفین 
قل: رگه: 

ها ای اش نمی کنض از ها 

توالت 

من آجرٍ: هیچ مزدی 

و ما آتا: و نیستم من 

ها اف ار کسانی هی را تدا روصم توت 
( حای رف رم 

7 ان هو الا ذِکر للْعالمین 

ص:159 


ِ ی 1 

ان هو: نیست این (قران) 
_ ره ِ ۹ 
الا زدکر: مگر تذکری 

‌ دب 
َعالمین: برای جهانیان, 
8 و لتَعْلْمُن باه بَعَد حین 
[2197 : و قطعا خواهید دانست 
تباخ: خبر ان را 
۳۳ ۳ س.. 
بعد حین. بعد از مدنی. 


ص :60 1 


سوره ص لغات و مفاهیم قرآن کریم (193) 


و 
1 تثزیل الکتاب من اللّه العزیز الحکیم 

تثزیل: نازل کردن 

الکتاب: کتاب 

من اللّه: از جانب خداوند 

العزیر: شکشت تابدیز 

الْحکیم: حکیم است. 

2 اثا آنرلنا الک الْکِتابِ بالق قَاعَبّد ال محْلصا له الدین 
ئا: همانا ما 

آنرّلنا: فرو فرستادیم 

الیْکَ: به سوی تو 

الْکِتاب: کتاب را 

(194) جلد 23 سوره زمر 

یالحقّ: به حق 

ص:161 


قاعْبُد: پس عبادت کن 

الل: خدا را 

معلضا: ده خالی: که ال کردم اف 
ل: برای او 

ات کی را 


5حلق السّموات و الارَضَ بالحقي بو و ژ الیل عَلی التهار و یْکوْرّ لها عَلی 


الیل و سر السمس و القَمَرٍ کل :ٍ بجری لاعل : مُسَقی الا هو العزیژ العَفاُ 
حَلق: خلق کرد 

السموات: آسمان ها 

و الأرَضَّ: و زمین را 

سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (195) 

بالحق: به حق, 

یُکَوَرٌ: می پیچد 

ص:162 


تر بر 
اللیْلْ: شب را 
12 1 : ۲ 
علی النهار : بر زور 
وم‌ لاو . 
و یکوژ: و می پیچد 

۷ ا_ , 
النهار: روز را 

2 0 
ع ها[ ی 
رم ِ 
و سجر. و مسخر کرد 
الشفس: خورشید 

0 
و القَمَر: و ماه را 
مش ره 
کل پچّری: در جریانند 
لاجل: برای مذتی 
و ال 1 س‌ 
آلا: آگاه باش 
(196) جلد 23 سوره زمر 
هو که او 
0 
العزیز: شکست ناپذیر 
٩‏ _ سس صم 
العفاژ: امرزنده است. 


ص :63 1 


0 قل یا عباد الذ, ی اوا ا تقواش که للخیم اخشوا فی هدن الا مه 


آوض ال وايقة اثما وی الضایرون أَجرَهمْ بقیّر جساب 
قل : بگو: 

با عیاو الدیف اف شدگان من که 

اوه اراس ام 

اَقُوا: تقوا پيشه کنید, بترسید 

2 از پروردگارتان, 

لاخ :یرای کساتی که 

حستوا: نیکی کردند 

سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (197) 
فی هذه الدْئیا: در اين دنیا 

[0 

و آرَضّ اللّهٍ: و زمین خدا 

واسعة: وسیع است. 

اتّما: جز اين نیست که 

وف به طور کامل می دمد 

ص:64 1 


ی 


- 


سیب و 


الضایر ینید ضایآ 
َجْرَهَمٌّ: اجرشان را 

بر جساب: بی حساب. 

1 فُل ای آموث آن مد ال مُخلصا له الاین 
قل: رگخ: 

ار 

آمث: ها موز شدم 

(19 )ند 2 سوری زمر 

ان اعید اللهه که تیزفستم خدانا 

مَخلْصا: در حالی که خالص نمودم 


نهر اض آمفت سا 


عءِ رم مرو .9 
2 و امرّث لانْ اکون اوّل المُسلمین 
9 3 
امرّتُ: و مامور شدم 


ان آکون: برای اين که باشم 
ال ات نف مشامان 
ص :65 1 


اس 


3 فل ای آخا: 
قل : بگو: 


انی: به درستی که من 


۷ 
1 
۱ 
1 
۱ 8 
۱ 
0 
ستا۱ 
۹ 


سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (199) 
رَبّی: پروردگارم 

عوات دار فان 

وم ظیم: روزی بزرگ. 

4 قل اللْة أَعْبْدٌ مُحْلصا له دینی 

قل الله: بکوه خذآ زرا 

اعد می پر ستم 

مَخلصا: در حالی که خالص نمودم 
لاحم زا 

5 قَاعبُدوا ما سِثمْ من دونه فُلّ ان الخاسرین 


ص :66۰ 1 


الذین حسروا ْفْسَهَم و آفليهم بَوْم یامه آلا ذیک هو الْخُسْران الَمْبین 
قاعْیُدوّا: پس بپرستید 
| 
ما شِننْمٌ: هر چه خواستید 
مِن دوّیه: غیر از او. 

قل انّْ: بگو: همانا 
الخاسرین: زیانکاران 
الذین: کسانی هستند که 
حخسرغا: زیان زدند 
َنْفْسَهم: به خودشان 

و آهلیهم: و خانواده شان 
یو الْقَیامه: روز قیامت. 
آلا: آگاه باش 

ذلک: این است 

و الخْسَرانْ: آن زیان 
الَمْبینْ؛ آشکار. 

ص: 167 


سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (201) 


۳ هه جت ی ۳ وی درو ید ی س‌ 
6 لهْمّ من فوقهم ظلل من الثارٍ و من تحْتَهمٌ ظلل ذلک یُحَوّف الله به 
عبادَهْ یا عبادٍ فائقون 


أهْم: برای ایشان است 

من فوقهم: از بالای سرشان 

ظلَلّْ : سایبان هایی 

من الثار: از اتتتن 

و من تَحتهمٌ: و از زیر پایشان 

ظْللّ: سایبان هایی, 

دلک: این چنین است 

یحَوّفَ: می ترساند 

اللَهْ: خداوند 

به عبادخ: به آن بندگانش را 

یا عباد: ای بندگان من! 

قاثْفونِ: پس (از نافرماني) من بترسید. 
(202)خلد 23 ننتورة زفر 

ای اه الطاعوت ان تفه 


ص :68 1 


و آنائوا ای اللّه هم النْشری بر عباد 
و الذین: و آنان که 

اجتتبوا: اجتناب کردند. دوری نمودند 
الطاغُوت؛: از طاغوت 

هه ای که رو و و۱ 
و آنایها و وه کردند وروی آوووند 

المع لام شا 

لفق ترا اسان ات 

البشری: بشارت 

قبسرّ: پس مزژده بده 

عباد: بندگانم را. 

سوره زمر لفات و ِ کریم (203) 


او الالباب 


آلذین: کسانی که 
ٍ یستمعون: گوش می د هند 


ص :169 


ول 

قَبعْون: پس پیروی می کنند 
آ و2 بهترین آن را 

التک: آنان هستند 

اه کات که 

هَدیعْمٌ: هدایت کرد ایشان را 
اللْهْ: خدا 

اولیک هَم: و آنان ایشانند 
آولوا الأَباب: صاحبان خرد. 
204 دنرم تشر 


1 الم تر آنّ ال رل من السّماء ماء قسَلکَة تنابيغ فی الأرَض نم بحرخ 
نم زرا ۳ ۳ واه ار ِ خ قترية مصفزا نم بِجعلة خطاما ان فی ذلک 


تدکری لاوّلی الالباب 
لَمْ ترّ: آيا ندیدی 
ی اللَدَ: که خداوند 


ص :170 


نْرّل: فرو فرستاد 

من السماء: از آستمان 

ها انفه 

فسلعه بسن هاره کرد ان زا 
پنابیع: در چشمه سارها 

فی الارْض: در زمین 

تم یُحْرِغْ: سپس خارج می کند 

به رَرعا: به وسیله آن کشتزاری 

سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (205) 
لوائ: رنگ های آن 

قتریة: پس تو می بینی آن را 


۶ 0 2 سس | . 


مَصْفزا: زرد شده 


1۹ 


نم : سپس 

ءِ مم 
بجعله: قرار می دهد ان را 
خطاما: خرد شده, 


ص171 


ان فی لین : که ی | 
آزکری: هر آینه دک است 
لاولی مت 3 را را راو 


رن دتی ال 


(206) جلد 23 سوره زمر 
اولنک فی صَلال مَبینِ 

آَفَمن: آیا پس کسی که 

شرح لد گشاده کرد خداوند 
ضَدرَخ: سینه اش را 

للاسشّلام: برای اسلام, 

فهَو: پس او 

علی تور : بر نوری 

مِن: از جانب 

رَبه: پروردگارش است. (مانند سخت دلان است)؟ 
قویل: پس وای 

ص:172 


للقاسنیه ابر (کسانی که) سنکسشنده 
قلوَهُمٌ: دل هایشان 

هزین ال هو ترایز باه یا 

آولیک: آنان 

سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (207) 
فی صّلال: دز حضراهت 

مَبین : آشکاری هستند. 

«پایان جزء 23» 


17 


(208) جلد 23 سوره زمر 


9 قادا عسّ الأْسان ضْدٌ دعانا تُ2 ادا َوَلْناة نمة مثاقال الما اوْتیثة علی 
علّم بل هن به و ليم آ کت لا یَعْلَمُونَ 


قاذا: پس هنگامی که 

مس الایسان رنه اسان 
صَُرٌ: ضرر و زیانی 

دغانا تب نها را 


13 


نم: سپس 
اذا: وقتی که 


حعّلناخ: عطا کنیم به 


مثا:از جانب خود 

قال: گوید: 

اتّما: جز این نیست که 

سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (209) 
اوْتیتهٌ: داده شده به من أض 

علی عِلّمٍ: به خاطر دانایی (خودم), 

ص:74 1 


بل: (نه چنین است) بلکه 
هی فِْتة: آن آزمایشی است 
و لکنٌ: ولیکن 

َکرهُمٌ: بیشترشان 

لا تعلففن تصی ,ذانند: 

52 او لم تلف آن الله تشط ال 
موم یومتون 

الم توا باه دا تمد 
آَنْ اللَ: همانا خداوند 
وم وسعت می دهد 
الرْق: روزی را 


(210) جلد 24 سوره زمر 


ان فی دلی: به.درستی که دز این 


ص :5 17 


وس 


9 


لِمَن بشاء و یه 


بعی) 


۷۱ (۳ 


لایات: هر ایند شا ند هایین اش 
لقَوّم: برای قومی که 


وه و 


بومنون: ایمان می اورند. 


ِ- 


53 قل با عبایی لین ] توا علن اش از عصوزنف ت خیم نله ان 
الق ی ال وت مها اند فوالعیه ۱ چم 


قل: بگو: 

يا عبادی: ای بندگان من 

الفخ واه که اتر اف کرره 

سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (211) 
علی آَنْفُسهمٌّ: بر خودتان. 

لا تَقتطّوا: ناامید نشوید 

من رَحمّه: از رحمت 

اللّه: خدا, 

ان اهنت دوستن که خدامند 

یَعْفرٌ و فی اصرفد کناهان: ز] 


ص:76 1 


جمیعا: همه را. 

ایْْ: همانا او 

او ات ام ریرح 

الرَحيمٌ: مهربان. 

4 و آنیئوا الی ریک و شلوا له من قّل آن ییَکُمْ العذاب نع لا ثلهرون 
و آنیبُوا: و بازگردید, توبه کنید 

(212) جلد 24 سوره زمر 

الی رَبْکٌ: به سوی پروردگارتان 

أسْلِموا: و تسلیم شوید 

تفه فلت رای وتفیل ۱ 

کر مهف ترا 

اعتان ده و ات من 

لا تتصرون: (از سوی هیچ کس) یاری نشوید. 
5 و اتیفُوا خسن ما أنرٍل ایک من رَبْکُم 
ص :177 


من قبلِ آ بتکم العذات بَتة و الثم لاتشغروت 
و انبعوا: و پیروی کنید از 

آحسَتَ: بهترین 

فا اترل شیر سار( شده 

اک م صو زا 

من زک از جانب پروردگارتان 

سوره زمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (213) 
من قبل: قبل از 

آن بتکم : اين که بیاید شما را 

العدات سفته غذاتتا کهانین 

أئثْْ: در حالی که شما 

لا تشغرون: درک نکنید, بی خبر باشید. 

6 ان تفول تفُسن يا حسرتی علی ما قرط فی جثب اللّهٍ و ان کت من 
الساخرین 

آنْ تَفْول: (تامبادا) که بگوید 

تَفس: کسی 

ص :178 


یا حسرتی: ای دریفا! ای افسوس! 
علی ما قَرّطْتْ: بر آن چه کوتاهی کردم 
فی جلب اللّهٍ: در حق خدا 

و ان کُنْتْ: و همانا بودم 

( 21 ی وه 

لمن: حقا از 

ا شارت ری کت مان 

7 او تقول لو ی ال قدانی کت من الْفتْفین 
َو تفول: یا بگوید: 

لو آنْ: اگر همان 

الل: خدا 

هدانی: هدایت می کرد مرا 

لکتت: خنما بودم 

من الْمَفینَ: از پرهی زکاران. 

ص:79 1 


فنفنورد غآفر* 
1 حماً 

سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (215) 

حماً: از حروف مقطعه 

2 تریلٌ الکتاب من اللّه العزیز العَلیم 

تثزیل: فرو فرستادن 

الکتاب: کتایی که 

من اللّه: از جانب خدای 

العزیز: شکست ناپذیر 

الْعلیم: داناست. 


3 غافر الدْئّب و قابل الب شدید العقار 
المصیرٌ 


غافر الدْنّب: آمرزنده گناه 
و قابل الَوّب: و قبول کننده توبه 
شدید العقاب: سخت کیفر 


ک 
8 
کت 
کَ 
3 
‌ 
۱ 
5 


ص :90۰ 1 


)ان ار وروی متفه 
ذی: صاحب 

الطّوّلِ: فضل و بخشش, 
لا ال: نیست معبودی 

الا هو مر آم: 

الیّهٍ: به سوی اوست 
الحضنت نار کشت 


5 آلذین بُجادلوت فی یات ال بقیر شلّطا 
عِلّدّ الذین امَنُوا کذلک بَطیعٌ ال علی کل قلب 


آلذین: آنان که 

یُجادلون: مجادله می کنند 

فی آیات: در آیات 

اللهِ: خدا 

سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (217) 
بقیّر شْلطان: بدون دلیل, بدون حجتی که 
اتیعم امدخ پاش ایضان: را 


ص:181 


گیرّ: بزرگ است 

مفتا: از نظر چشم 

عنْد اللهٍ: نزد خدا 

و عند الذین: نزد خدا 

اعا اسان اند 

کذلک: این چنین 

7 ال مهر می زند خدا 
علفه کل فلت ی ‌هر قلت 
جبار: زورگویی. 

6 و قال فرَعَوَن يا هامان ابن لی ضَرّحا 
( )و2 مدوری غا شر 
اعلی ان الا شا 

و قال: و گفت: 

فژعون: فرعون 

پا هامان: ای هامان! 

ص :182 


ابن: بنا کن, بساز 

لی ضَرّحا: برای من قصری بلند 
لقلی لع شاید من برسم 
الأسْبابِ: به اسباب, به وسایل. 


7 آسبات السّمواتِ قاط الباله مُوسی و 1 
لِفرعَون سوء عَمله و ضَدٌ عن السّبیل ما : 


آسَباب: وسایل (صعود به) 

السموات: آسمان ها 

سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (219) 
قاطلع: پس اطلاع پیدا کنم 

الی اله: از خدای 

موسی: موسی 

[ی: و به درستی که من 

1ربخ هد آیته کفان مق کنم اه 

کاذبا: دروغ گو باشد, 

ص :93 1 


و کذلک: و اين چنین 

زین زیت دادم شتم ار استه تتند 
لفِرَغوّت: برای فرعون 

شوء عَمَله: زشتی و بدی کارش, 
و ضَد: و بازداشته شد 

عن السْبیل: از راه راست, 

و ما کَیْدٌُ: و نبود نقشه 

فرغوّت: فرعون 

201 )شا 2 زینو نج غفر 

ال فی: مر رو 

تباب: تباهی, هلاکت 


0 من عمل ت 0 الا منلها و مَن عَملّ صالحا من دکر آو 
و شومن فأولیک یِذْحْلون الْجنَة رون فبها بر جساب 


من عمل: هر کس انجام دهد 
و ندی؛ 


ص :184 


فلا یِجّزی: پس جزا داده نمی شود 

الا ه اما مر بت‌فازته ار 

و مَنْ عمل: و هر کس انجام دهد 

صالحا: عمل صالحی. 

من دکرٍ: از مرد 

آو آئنی: یا زن؛ 

سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (221) 
مهو دز عالن که آه 

مَوْمنْ: مومن باشد, 

قأَولیک: پس آنان 

یَدحْلونَ: داخل می شوند 

الجتد: به بهشت, 

رَرَفُونَ: روزی داده می شوند 

فیها: در آن 

بغیر حچساپ: بی حساب. 

1 ثا لَضر نا و الذین انوا فی الْحَیوه 
ص:95 1 


الدئیا وم یِفُوم الأشهاد 
انا: به درستی که ما 
لتَضَرٌ: حتما یاری می کنیم 
نا :-فرشتاد کاتمان, | 
(222) جلد 24 سوره غافر 
و و کسانی را که 
اقتفان انمان آمرخنة 

فی الحیوه: در زندگانی 
الدیاء دیا 

یِوَمَّ: و روزی که 

یِقَومٌْ: به پامی خیزند 
الأشهاذٌ: گواهان, شاهدان. 


یوت زره دم ر ی مرو ی دم رت و 5 
60 و قال رَبِکمٌ ااذعونی اسْتجتب لعم ان الذین یستکبرژون عَن عبادتی 
رام 0 مر لا ۲ 
سَیدخلون جَهَنم داخرین 


و قالّ: و گفت: 
لاح و . 2 .1 .. 
ربکمٌ: پروردکارتان 


ص :96 1 


ادعّونی: بخوانید مرا 

نا احانست ند 

سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (223) 
کم شما را؛ 

أنّ: همانا 

۷ 

یشتکبژون: تکبُر می ورزند 

عَن عبادتی: از عبادت من 

سَیَدْحْلونَ: به زودی داخل می شوند 
جهنْم: به جهثم 

داش از کار و ده 


61 للة الذی جقل کم الیل لتسَکئوا فیه و اهاز مبّصرا ان له َدو قصْلِ 
علن التاس:و لکن اکتر التایتن لا رون 


آرلخ خداوند 
ال کی ات 
ص: 187 


(224) جلد 24 سوره غافر 

جَقَلَّ: قرار داد 

لک برای شما 

الیلّ: شب را 

لِیسْکنُوا: تا آرام گیرید 

فیه: 3 

و الّهار: و روز را 

مُبْصرا: روشنی بخش, 

انْ: به درستی که 

ال خداوند 

لَذُو: هر آینه دارای 

فصل: فضلی است 

عَلّی التاس: بر مردم 

و لکِنٌّ: ولیکن 

سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (225) 
الثاس: مردم 

لا کشک ور باکر اوق تمی کننهه 
ص:88 1 


4 له الّذی جقل لكَمْ, الارَضَ قرارا و السَماء بناء وسَو رم قَآحسَن 
وک و رَرَقكَم من الطیات ذلِکُمْ ال رَبْکَمْ قتبارک اللَةْ رب العالمين 
اللة: خدا 

اا کسی ات که 

جعل: قرار داد 

کم برای شما 

لارْضَّ: زمین را 

قرارا فا کاه 

السْماع: و آسمان را 

بنا: بنائی 

صَوّرَکْ: و صورت گری کرد شما 

(226) چلد 24 سوره غافر 

قََحْسَتَ: پس نیکو گردانید 

صَورکَم: صورت هایتان را 

و رَرَقَکَمٌ: و روزی داد به شما 

من الطیباِ: از چیزهای پاکیزه. 

ص :99 1 


‌ِ 
ذلِعمّ: این است 
لل 
اللهٌ: خدا 
و 2 . 
رَبکمٌ: پروردگارتان, 
فتبارک: پس پربرکت 
لل 
اللهٌ: خدا 
0 و 
رب . پروردکار 
0 ۳ 
العالمین: جهانیان. 


ِ‌ 


- ۳ و ۳ - 
و ي خَلقکم من ثراپ تم من تطقه نم من عَلقه نم یرجم طفلا 
2 لوا اشتکه 2 


سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (227) 
کون تاه ی را ینف کش راجاق اعام 


۱ 


وب اک کرت اتف کر 
حَلَقَکَم: خلق کرد شما 
هل کر اش تاکن 


ول 


نمْ: سپس 


ص :90 1 


من نطَقَهٍ: از نطفه ای 

ین 

من عَلقَهٍ:از خون بسته شده ای 
7 تن 

یُحرجُكُم: خارج می کند شما را 
طفلاً: به صورت کودکی 

2 

لتبلْغُوا: تا برسید 

(228) جلد 24 سوره غافر 
آشْدَکم: به رشدتان (سن بلوغ) 
ین 

ِتَکوئوا: تا بشوید 

سیوخا: پیر. سالمند 

و مِتْکُمٌ: و بعضی از شما 

مَنْ: کسانی هستند که 

من قَبّلّ: قبل از آن, پیش از پیری, 


ص:191 


ع‌ِ 
3 لت لتبلعوا: و تا برسید 
آجلا: به اجلی 


۶ مت 


ً 


۵ 


لح 2 و شاید شما 

سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (229) 
و79 له ای جعَل لَکُمْ الألعام لت2 کبوا مثها و ملها تَأکلُوت 
للَةْ: خدا 

یت 

جَعَلَّ: قرار داد 

کم برای شما 

الائعام: چهارپایان را 

آته توا تا ینار نویه 

منها تعضی از ان.ها را 

و مّها: و بعضی از آن ها را 


ص:192 


9 
۶ وو 


تاکلون: بخورید, تغذیه کنید. 


0 و لک فیها منافغ و بتبلْغُوا علَنها حاجّة فی ضدُورِکُمٌ و عَلیها و عَلی 
الفلک ها تب 


(230) جلد 24 سوره غافر 

و لَکمٌ: و برای شما 

فیها: در آن 

منافع: منافعی است 

وا اپرنسید 

علیها: بر ان 

حاجّةّ: به حاجتی که 

فی صذو رکُمْ: در سینه های شماست 
و عَلَیّها: و بر آن 

و علی: و بر 

الْفْلْ: کشتی 

ُحْمَلونَّ: حمل می شوید, سوار می شوید. 


ص:193 


سوره غافر لغات و مفاهیم قرآن کریم (231) 
«سوره فصلت» 


1 حماً 

حما: از حروف متقصاعه 

2 تثزبل من الرَحْمن الرّحیم 
تلزیل: نازل شده 

منَ: از جانب 

الَجْمن: خدای هستی بخش 
الرّحیم: مهربان. 

3 کِتابٌ فلت ایائة فْرّانا َرییالمَوّم یقلَمون 
کتاث: کتابی است که 
فصْلبت: فصل فصل است 
ایائة: آیاتش 

(232) جلد 24 سوره فصّلت 
فرّانا: قرآنی است 

عربیا: عربی 

ص :194 


لِقَوّم: برای قومی که 

یَعْلْمَونَ: بدانند. 

4 بشیرا و تذیرا قََعَرض اَكتَرْهُم قَهَمٌ لایسْمَغون 
بشیرا: بشارت دهنده 

و تذیرا: و بیم دهنده است 

قَاَغْرَضَ: پس روی گردان شدند 

أَکترْهم: بیشترشان 

قَهْمْ: پس ایشان 

لا بسْمَعون: نمی شنوند. 


سوره فلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (233) 


۳ ۳۹ 
0 حلی اذا ما جاءوها شهد عَليهمْ سَمْعْهُمْ و ابَصارْهَم و جُلودُهَمٌ یما کائوا 
م02 _ ح 
یَعمَلون 


ختّی آذا: تا زمانی که 
ما جاءوها: بيایند کنار آن (آتش) 
ص:95 1 


شهد: گواهی می دهد 

عَلَیِهمٌ: بر ضد آن ها 

و ابصارهم: و دیدگانشان 

و جلودْْمٌ: و پوست هایشان 
بما: به خاطر آن چه 

کاها ماو آتجام می راوید 


1 و قالوا لِجْلودمِم لم شهدثم عَلْنا قالوا آئطْقتا ال دی آئطق کل شم 
و هو حَلقکم اوّل 


رن من 
مَرّوٍ و اه ترَجَعُونَ 

قالوا: و گویند؛ 

لِجْلْودِهم: به پوست های تن خود 
را هی وا 
عَلینا: "۳ ما؟ 

قالوا: گویند: 

ص :96 1 


۱۳۳0 


آنَطقتا: به سخ درآورده ماراء 
ای که 
آتطق: به سخن درآورده 
کل شّی عٍ: هر چیزی را 
و هوّ: و او 
حلَمَکُمٌ: خلق کرد شما 
آَوّل مَرّو: نخستین بار 
و الَیّه: و به سوی او 
هم فلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (235) 
ثَجَعَونَّ: بازگردانده می شوید. 


2 و ما تنم تشتیژون آن بشهد عَلیِکم سَعْكُم و لابَصاركُم و لاجْلْودذکم و 
لکم تم آرْ ال لا عم کثیرا مقا تلو 


و ما کْمْ: و پنهان و مستور نمی کردید 
تَسْتَیتژون: نمی کردید 

آن هد اين که گواهی دهد 

ص: 197 


لیم سَمَعکَمٌ: بر شما گوش شما 

و لا آبصام کم : و نه دیدگان شما 
هک وم و وت هار ها 
لکِنْ: ولیکن 

ظَتُمْ: گمان می کردید 

ای اللَةَ: همانا خداوند 

(۵ )اه 2 رجوزی فلت 

لا بو نمی داند 

کثیرا مما: بسیاری از آن چه 

تعْمَلونَّ: انجام می دهید. 

3 و دِکُم نکم الدی تم یربک اردیکمْ صتخم ین الخاسرین 
و ذلْکمٌ: و اين 

کم 2 گمان شما که 

نتم : حمانفی دا سید 

بربکم: به پروردگارتان 


ص :989 1 


آ ویک فلا کرو شیم 

قاَصْبَحْتْمٌ: پس صبح کردید 

من الخاسزین: (سرانجام) ارنزیان کاران شدیه: 
سوره فصّلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (237) 
6 و قال الذین کَقژوا لا سْتَئوا لها الْفواآن و العوّا فیه لعلْکْ تبون 
و قالَّ: و گفتند: 

ات کرتانی نم 

کقروا: کافر شدند 

لا تسْمَعوا: گوش ندهید 

لها الْفْرَآنِ: به اين قرآن 

و الوا فیه: و جنجال کنید در آن 

کم شاید شما 

تغلبون: غلبه کنید. 

4 و لا تشتوی الْحستَة و لا السَیْتَ اوقم 
ص:199 


بالّتی هت آَمْسَن قادا اذی بتک و بت عداوة کال وت میم 
ور یه فلت 

و لا تستوی: مساوی نیست 

الحستة: نیکی, خوبی 

لا السَیِتٌَ: و بدی, 

ادَفع: (بدی را) دفع کن 

یالتی: به (روشی) که 

هی احْسَنْ: آن بهتر است 

وا ام ار که 

بیْنک و بیتَهْ: بین تو و بين او 

عَداوة: دشمنی بود, 

کایم ول حویی که افنژوتی 

حَميمٌّ: گرم و صمیمی کشته استت: 

5 و ما بُلقیها ال لذین صَبژوا و ما بلَبها لا و حظ عظیم 
ص :200 


سوره فصّلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (239) 
و ما پلعیها و دریافت تمی کنندان: ۱ 

[ الذین: مگر کسانی که 

صَبرُوا: صبر کردند 

ما پلقیها: و دریافت نمی کنند آن را 
الانگن (کشاتن که) 

1۳۹ 

عظیم: بزرگی (از ایمان و تقوا) هستند. 

6 و اما یتَرَعَتک من السَیّطان تَرْغٌ قاستعدٌ بالله 
و امّا: و اگر 


ری : وسوسه شدی تو 


1 


هه ا هط 


ِ 


من السْیّطانِ: از جانب شیطان 
ترُغْ: وسوسه ای, 

و روم ی خر 
قاسَتَهدٌ پاللّه: پس پناه ببر به خداء 
اه نخرشستت سای 


ص:201 


هو السمیع: اوست شنوای 
العلیم: دانا. 
44 و لو جقلناة فرانا آغجمیا لقالوا ولا فص ایا 


هو للَذیتَتا هد و شفاء الذین لا ر وْمنْون فياذانهم 0 عمی 
آولیّک پنادون من 6 مَکان بعید 


و لَوٌ: و اگر 
9 ۷ 
جعلناه: قرار می دادیم ان را 


5 
9 
۳ 
1 


قرانا: قرآنی 
َعْجَما: غیر عربی 
آفالوا: حنما می گفتند: 
هم فصّلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (241) 
لولا فَصْلْبُ: چرا روشن نیست, جدای از هم نیست 
ایاثة: آیاتش, 
ءَعْجَمُِْ: آیا قرآن عجمی 
عَرَییّ: و پیامبری عربی؟ 
ص202 


قل هَوّ: بگو: اين 

لِلذینَ: برای کسانی که 

امَتوا: ایمان آورده اند 

و شفاءغ: و شفاست 

5 ی و کسانی که 
یُوْمتونَ: ایمان نمی آورند 

فی اذانهمٌ: در گوش هایشان 

نمنکیتین: اروت 

هُوَ: و اين (قرآن) 

(242) جلد 24 سوره فصْلت 

عَلَیِهمٌ: بر آن ها 

عمیَ: مایه کوری است. 

أَولیک: (گویی) آنان 

ینادون : صد | زده می شوند 

من مَکان بعید: از مکانی دور. 


ص:203 


6 من عَملّ صالحا لته و من آساء قعَلیها و ماریّک بظلام لِلّعبید 
من عمل: هر کس انجام دهد 

صالحا: عمل صالحی 

قلِتفْسه: پس به سود خود اوست, 

و من آساء: و هر کس بدی کند 

علیُها: پس به ضرر خود اوست. 

و ما زیک: و نیست پروردگار تو 

سوره فصّلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (243) 
بظلام: ستمکار 

للْعبید: به بندگان. 

«پایان جزء 24» 


ص:204 


(2) جاد 24 ورن ات 

9 لابسَأَم الأنْسانْ من دعاء الحَیْر و ان مَسَه السَرّ قوس قَوط 
/ بسا خسته نمی شود 

اسان اسان 

ما اعد از درخ آزرست 

لَحَیْرٍ: خیر 

ان مَسَهٌ: و اگر برسد به او 

ال یدق 

َیِوسّْ: پس بسیار مأیوس 

سای با نی کرده: 


0 و لین آدَفْناة رَجْمَة مِثا من بعد صَراء مَسَنه لَفْولنْ هذا لی و ما َظنٌ 
التتاعع فاقعه و لین حعت الی بیان لی عنده الخشتی 


هم فصّلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (245) 
لت الدین کَقژوا یما عملوا و لیلخ من غذاپ علیظ 
ص:205 


لیّنْ: و هر اینه اگر 
آدفْناخ: بچشانیم به او 


رز 2 


رَحمةٌ: رحمتی 

متا: از جانب خود 

من بَعد: از بعد 

صَراء: ضرری که 

مَسْتهٌ: رسیده به او 

لیِفولنٌّ : حتما خواهد گفت: 

نما رآ قافن اروت 
و ما ان 8 کمان شم کنم 
الساعه: که قیامت 

قایْمَةَ: برپاشود 

(246) جلد 25 سوره فلت 
و لنْ: و هر آینه اگر 

رجعَثْ: بازگردانده شوم 

الی رَبّی: به سوی پروردگارم. 
ان لی: همانا برای من 

ص :206 


علْدةْ: نزد او 

ی (متزانن )اش کوتر آنتوت: 
ال آنان خد 

کقرژوا: کافر شدند 

بما: آن جچه را که 


عَملْوا: عمل کردند 

و لنْذیقتَهُمْ: و قطعا می چشانیم آن ها را 

من ذاب: از عذابی 

علیظ : سخت, شدید. 

سوره فصّلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (247) 
1 و اذا آئعقنا علی الائسان آغرّض ونا بجانبه و [ذا مس الشل 
غریض 

اذا: و هرگاه 

آنققنا: نعمت دادیم 

عت الاٌسان: بر انسان 

ص: 207 


و 
فذو دعاء 


آغْرَض: روی گرداند 

نا بجانیه: و کناره گرفت 

آذا مَسَة: و هرگاه رسیده به آو 

ال بدی, 

قذّو دعاء: پس دعای 

غریض: عریض و طویل داشت. 

3 سُريهم ایاینا فی الأفاق و فی آْفُسهمٌ 
(248) جلد 25 سوره فصّلت 

سَتُریهمٌ: به زودی نشان می دهیم به آن ها 
ایاتنا: نشانه های خود را 

فی الأفاق: در اطراف جهان 

فی آلْفُسِهِمٌّ: و در جان هایشان 

حلّی یِتَبینّ: تا روشن شود 

لَهُم: برایشان 

ص :208 


َیهْ: همانا او 

ال حق است 

آ لَمْ یَکّف: آیا و کافی نیست 

یبک: که پروردگار تو 

َئهْ: همانا او 

علی کل شَی ء: بر هر چیزی 

سوره فصّلت لغات و مفاهیم قرآن کریم (249) 
شاهدو کوام: ازس؟ 


ص :209 


(250) جلد 25 سوره فصّلت 

«سوره شوری» 

1 حماً 

حماّ: از حروف مقطعه 

2 عاساقاً 

ای وت مان 

3 کذیک وحی لیکو ای الذین من قَبِْکَ ال العزیرٌ الحَکيم 
کذلک: اين گونه 

یوحی: وحی می کند 

الیک: به سوی تو 

آلی الده ود موی نان که 

من قبلک: قبل از تو بودند, 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (251) 
اللْهْ: خداوند 

العزیژ: شکست ناپذیر 

ص210 


لحکیم: حکیم. 

4 لةْ ما فی السّمواتِ و ما فی الاْرْض و هو العَلِیٌ الْعَظيم 
لغ: برای اوست 

ما فی: آن چه در 

السموات: آسمان ها 

ما فی: و آن چه در 

لأرض: زمین است. 

و هو الٌَِْ: و او بلند مرتبه 

العظیم ری ات 

(252) جلد 5 سوره ۹ 


۳ ۰ [ 1 ۳ بِ سِ 
5 تکاد السَمواث یِتقطرّن من قَوَقهنّ و المَلایکة یُسَبُخُونَ یحفد رهم و 
بشتگفژون لِمَنْ فی الأرض آلا ال هو الْعفُو الرَحيم 
تکادٌ: نزدیک است 


صو 21 


السمواثْ: آسمان ها 

یتقَطَرّنّ: از هم بشکافند 

من فوَفَهِنّ: از قسمت بالایشان, 

و الَمَلایْکَه: و فرشتگان 

بسبکون ؟ تتتته.می. کتتد 

بحمد: به حمد 

رهم پروردگارشان 

یس ون هتطلت: احر ینمی کند 
لق: برای کساتن که 

فی الأض: در زمین هستند. 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (253) 
آلا: آگاه باش 

ار 

هو الْعَفُورٌ: او, آمرزنده 

الرَحيمٌ: مهربان است. 

6 انیت ای ها مه ره آقلياع الق فیط 


21 2 


عَلیْهمْ و ما نت عَلَیْهمْ بکیل 
0 
و الذین: و کسانی که 
تَحَدوا: گرفتن 
من ذونه: غیر از او را 
آولیاء: سریپرست, 
لل 
اللهّ: خداوند 
ی 
4 و هاست 
(254) جلد 25 سوره شوری 
ما ات : و نیستی تو 
عل عَلیهم: بر ایشان 
بو کیل : وکیل . 


/ و کذلک آوحیّنا الیک فرّانا ,ربا زر أم الفرع هر خولوا هت نام 
ا تفر فیح وروی السعیر 


و کذلک: و این چنین 
ص:213 


- 


اوحینا: وحی کردیم ما 

الیک: به سوی نو 

رانا عربیا: قرآنی عربی 

در تا بیم دهی 

ام رد اهل که 

مَنْ: و کسانی را که 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (255) 
خولها پیز آهفن ان هسیر 
تلُذِر: و بیم دهی 

وم : از روزی که 

لجَمْع: (همه خلائق) جمعند 

لا رَیْب: که شکی نیست 

فیه: داز | 

قریقّ: گروهی 

فی لجته: در بهشت 

و قریقّ: و گروهی 

فی السعیر: قزر ان شعله ورند. 
ص:214 


(256) جلد 25 سوره شوری 
شاء االه: می گرا تست دا 
لجعَلَْمْ: هر آینه قرار می داد آن ها را 
مد واحدَع: امقّت واحدی 
لکِنْ: ولیکن 

پذخل: داخل فی, کند 

مَن پشاء: هر که را بخواهد 
فی رَحمیّه: در رحمتش, 

و الظالِمُونَ: و ظالمان 

ما [: بیست برای آن ها 
وَلِی: سرپرستی, دوستی 

و لا تصیر: و نه یاوری. 


ص:215 


مةّ واجدة و لك یدج 
لا 


.هه 


مس 


يشاء فی رَجمته و 


2 له مقالیدٌ السَموات و الأرْضٍ یبُسْط الرَرّقَ لمَنْ یشاء و ید 


سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (257) 
ل: برای اوست 

مقالیذ: کلیدهای 

السمواتِ: آسمان ها 

و الأَض: و زمین, 

مزررعت ‏ می وه 

الرَرق: روزی را 

لِمَنْ: برای هرکس که 

پشاء: بخواهد 

تقد فانبی-فین کیزد: 

ایْ: همانا او 

یل ی ع: به هر چیزی 

ون زیت 

3 شرع لَکَمٌ من الدّین ما وضٌی یه وحا 
ص:216 


(258) جلد 25 سوره شوری 


و الذی أوحینا ایک 3 ما وصینا به و5 اقب 
الکین و لا روا فیه کر علی ا 7 
من ۶ تشاء 5 بهدی آلیه 2 من ینیب 


32 


شرع: تشریع کرد, مقژر نمود 
لکم: برای شما 

۱ 

ما: آن جچه را که 

وصُی: توصیه کرد 

به نُوحا: آن رابه نوح 

و الذی: و آن که 

آَوَحیْنا: وحی کردیم 

الیک: به سوی تو 

و ما وََیْنا: و آن چه توصیه کردیم 
سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (259) 
تفا اه مراب نی 

و مُوسی: و موسی 


2 17: 


1 ری است. سخت است 
علی امش رکین: بر مشرکین 
ما: آن چه 

تَدِعَوهم: دعوتشان می کنی 
الیْه: به سوی آن, 

اللَهْ: خداوند 

یجَتبی: برمی گزیند 

(260) جلد 25 سوره شوری 
لَْه: به سوی خود 


ص:218 


مر پشاء: هر که را بخواهد 
و بقّدی: و هدایت می کند 
الیّه: به سوی خود 

مَنْ: هر که را 


ی ی 
یئلیب . (به خدا) روی ورد 


5 قلذلک قادغ و اسْتَقَم کما امژت و بیع اهُواء هم و فل امَنْث یما رل 
ال من کتاب و آمژث لاغدل بتکم اللهْ نا و ریُْمْ لنا آغمال و لَکم 
اعفالکم لا ختة بیضا و نکم ال تخمع تا ة الیه. العضد 


فلذلک: پس برای این (دین اسلام) 

قاغ: پس دعوت کن 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (261) 
و استَقم: و استقامت کن 

کما: همان گونه که 

اه ها خفن فتخه: 

و لا تتیعٌ: و پیروی نکن 

أَهواء هَمٌْ: هوی و هوس های آن ها را, 

و قْل: و بگو: 

2 19 


آیمان اوه ام 
بما: به آن چه که 
آنْرّلَ: نازل کرده 
اللغْ؛ خداوند 
من کتاب: از کتاب, 
و أَمِرَتْ: و مأمورم 
لاغدل: تا به عدالت رفتار کنم 
(262) جلد 25 سوره شوری 
اللغْ؛ خداوند 
رن پروردگار ما 
0 و پروردگار شما 
نا: برای ماست 
آغمالْنا: اعمال ما 
و لکَمٌ: و برای شماست 
أعْمالْكَمٌ: اعمال شما.ء 
حَجْه: دلیلی نیست. بحث و جَدّلی نیست 


ص:220 


بیتنا: میان ما 

و بَیْتکُمْ: و میان شماء 

اللَهْ: خداوند 

بیتنا: بین ما؛ 

و الَیْهٍ: و به سوی اوست 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (263) 
الَمصیرٌ: بازگشت. 


0 ص ۴4 
0 من کان یرد حرت الاخره تزد لة فی حَرّیه و مَن کان رید حژت الذَیا 
و ۶ ‌ 1 ۳ 5 
نویه منها و ما له فی الاو من تصیب 


مَنْ: هر کس 


وی 2 می افزاییم برایش 


جت 221 


فی خَریه: در کشتش, 

و مَنّْ: و هر کس 

کان پریذ: بخواهد 

حرّتَ: کشت 

(26۵) خلد 25 متوره دور 
الییاه تا را 

توْیه: می دهیم به او 

منها: از آن 

ها لو نیست تراک اه 

فی الأخو: در آخرت 

تصیب : نصیبی, بهره ای. 

5 و هو الذی یَقْبلْ لوب عَنْ عباده و یَعْفُوا عن السَیْناِ و یلم ما تفقلون 
و فُوٍ الذی: و او کسی است که 
شکور 2 


الوبه وزرا 

عَْ عباده: از بندگانش 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (265) 
و5 بعفوا و غفه می کنخرزدر ی ددرر 

عَن السَیْناتِ: از بدی ها 

3 بعلم :و مد اند 

ما تَفْعلون: آن چه انجام می دهید. 


- ‌ 81 چ 1 ی 
6 و بِستجیبٍ الذین انوا و لوا الضالحاتِ و یَزیدهم من قصله 
والکافژون هم عَذابٌ شدیذ 


و یسَّتَجیبٌّ: و اجابت می کند (دعای) 
الذین: کسانی را که 

اختواه اسان آوزدید 

عَملوا: و انجام دادند 

الصالحات: عمل صالح 

و زیذهم: و زیاد می کند. می افزاید 
من فصّله: از فضلش, 

ص:223 


(266) جلد 25 سوره شوری 
و الکافژون: و کافران, 

آقم ترا انشان ات 
عذات شدید: عذابی سخت. 


7 و لو بتسط ال اللرّق لعباده لَبعَوّا فی الأرَض و لکن یر 
ات بعباده حبیژ بتصیر 


و لو بَسَط: و اگر وسعت می داد 
اللَهْ: خداوند 

الرَرق: روزی را 

لعباده: بر بندگانش, 

لبِعَةّا: حتما سرکشی می کردند 
فی الارَض: در زمین, 

لکِنْ: ولیکن 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (267) 
یرل نازل می کند 

ِقَدّرٍ: به مقدار 

فا بشاع: آن-خه کهمی خواهند: 
ص:224 


9 
ا: 3 


۷ 


َهْ: همانا او 
یعباده: به بندگانش 
خبیژ: آگاه 


28 ده م۳ من به 
اه 


و هوّ: و او 

ا اتف کی اروش کر 

بر[ نازل می کند 

العت تیا زان ۱ 

(268) جلد 25 سوره شوری 
من بَعد: از بعد 


ما قَتَطوا: آن که ناامید شدند 


ره ۶ ۱ ِ 
و ید بنشر : و نشر می دهد, می کستر 9 


رَحمَتَهٌ: رحمتش را, 

و هو الولِتُ: و او سرپرست 
الحمیذ: ستوده است. 

ص :225 


نفد ما قتطوا 5 


۳ مسج و ‌ 


بلس رَحمتَهٌ و هو 


1 1 5 ن ۳۹ 
9 و مثایاته خَلْقَ السّمواتِ و الأرض و ما بت فبهما من داب و و علی 
جَمعهم اذا پشاء قدیرژ 


من ایاته: و از نشانه هایش, 

حَلقّ: آفرینش 

السَمواتِ: آسمان ها 

و الأَض: و زمین است 

ما بَتْ: و آن چه پخش کرد 

فیهما: دی آن دوه 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (269) 
من دابه: از جنبندگان, 

و هو علی: و او بر 

جمعهم : جمع کردنشان 

اذا پشاء: هرگاه که بخواهد 

قدیرژ: قادر است. 

0 و ما آصابَکُمٌ من مُصیتهٍ قبما کسَبث َیْدیکُمٌ و یَعْفُوا عَن کثبر 
ما اضا یک و آن که تشنند تقا ۱ 

ص:226 


من مصیبه : از مصیبتی,؛ 

قیما: پس به خاطر آن چه 

کسَبّت: کسب کرد 

آینديکذ* دشت های, شماء می با شند 
5 بعفوا ۵ عفه می کنده زر فان داد 
(270 جلد 25 سوره شوری 

عَن کثیر: از بسیاری. 

1 و ما نم یمفغجزین ی الأرْض و ما لَمْ من دون اللّه من وَلِیٌ و لا تصيرِ 
فا انتم او تیششتد نما 

بِمعجزین: عاجز کننده (خدا) 

فی الأرَض: در زمین,؛ 

ها آکم و تست ترا نها 

مِن دُون: غیر از 

اللّه: خدا 

من وَلیّ: هیچ سرپرستی 

لا تصیرٍ: و نه یاوری. 


22 7» 


2 و من ایایه الجوار في البَغرِ گالاأعْلام 

مِنّ: و از 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (271) 
ایایه: نشانه هایش 

الْجّوار: کشتی هایی است 

في البَجُر: در دریا 

کالاأعْلام: مانند کوه ها 


3 ان تسا سکن الثبخ فیطل رواد علی طَهّره ال < فی ذلِک لاآیات کل 
صَبّارٍ شکور 


شا اگر بخواهد 

یسکن الژیح: ساکن می کند باد را 
قیظللن: شین دم ها تون متو عف: من تیه ند 
رواکدّ: بی حرکت 

علی ظهّرٍه: بر پشتش 

ان فی ذلِک: به درستی که در این 

لاآیات: هر آیتهة تشانه هابی آنشت 

(272) جلد 25 سوره شوری 

لِکل ضَبارٍ: برای هر صبرکننده 


ص: 


228 
شکور: شکرگزار. 


38 و الذین اسَتجابو ريخ و آقاموا السّلوة 
رَرَفْناهم ببْفِفُونَ 


و الذین؛ و انان کد 
اسشتجابوا: اجابت کردند 
لرَبهم: برای پروردگارشان 
آقاموا: و برپا داشتند 
الصَلو: نماز را 

و أَمَرْهَمٌ: و کارشان 
شوری: مشورت کردن 
بیتَعَمّ : بین خودشان است 

و مِمّا: و از آن چه 

سوره شوری لغات و مفاهیم قرآن کریم (273) 
رَرَفْناهَمٌ: روزی دادیم ایشان را 

بنْفِفُون: انفاق می کنند. 

ص:229 


-جو 


۳ آ۵+ وه 4 
و امرهم شوری بییبهم 


0 


۳۳ 


و 


مِما 


ِ 


(274) جلد 25 سوره شوری 
«سوره زخرف» 

1 حماً 

حماً: از حروف مقطعه 

2 و الکتاب الغْبین 

و الکتاب: 


0 


المَّبین: 

3 ائا جعلناة فزاآنا عریا لک تفقلون 

آنا: همانا ما 

جَعلْناغ: قرار دادیم آن را 

قَرّآنا: قزاتی 

عربیا: عربی 

کم شاید شما 

سوره زخرف لغات و مفاهیم قرآن کریم (275) 
9 و لنن سَلتهْمْ من حَلَق السَموات و الارْضَ 
ص30۰ 2 


لول حَلقَهَنَ العزی الْعلیم 

و لنْ: و هر آینه اگر 

بشاتقم پیوسین زر انشا 

مَن حَلق: چه کسی خلق کرده 
السموات: آسمان ها 

و الأَضَّ: و زمین را 

تتولن تما مف کویند: 

خلقمر تخل گنه ارها ها 
العشن العليم: خداوتو یی هنن 
0 آلذی جَعَل لکُمْ الأْضَ مَهدا و جَقَل لکُم 
(276) جلد 25 سوره زخرف 
فیها لا للم تهتدون 

آلدعنه آن کتین کز 

جعَل لَکَمٌ: قرار داد برای شما 
لأرَضَّ: زمین را 

ققدا: کهوارم: انستراحت کاه 

و جَعلّ لکْمٌ: و قرارداد برای شما 
ص:231 


فیها سبلا: در ان راه هایی 
مر لا و 
لعلکم: شاید شما 


تهتدون: هدایت شوید. 


5 ۳ ۳ ۳9 ۰ 5 ۳ 
1 و الذی رل من السماء ماءٌ بقدر قَأَلسَذنا به بلدَة مَبْنا کذلک ُفْرَجون 


ات اي کون که 

ترّل: نازل کرد 

سوره زخرف لغات و مفاهیم قرآن کریم (277) 
السماء: از آسمان 


3 


: ابی 


ای 
َّ 


ُحَرَجُونَ: (از قبرها) خارج کرده می شوید. 
ص:232 


2 و الدی حَلَق الارُواح کلها و جعَلّ لَکَمْ من الْفْلّي و الأنْعام ما تژ 


و ان کت 2 

خَلق: خلق کرد 

الارُواح: زوج ها را 

(278) جلد 25 سوره زخرف 
که 

و جَعَل: و قرار داد 

ی برای شما 

من الْفْلِ: از کشتی ها 

و الأْنّعام: و چهارپایان 


ما ت52 مور آنخه* توا هو نو ید 


3 لیَستَووّا علي طقوزت 2 تذکروا نه 
سْبحان الذی سَخر آنا هذا و ما کثا له مُمْر 


ل و : زا ۰ شوید 
علی ظَهُورٍهٍ: بر پشت آن ها 
ص:33 2 


تمه کم آوا ارشته نم عانهع تقولم| 


- 


و 
تم در و سیس یاد کنید 


سوره زخرف لغات و مفاهیم قرآن کریم (279) 
ریک پروردگارتان را 

ازا‌هنکاهی که 

اسْتَوئتمْ: قرار گرفتید 

عَلیه. ابر آن 

و تولوا: و بگویید: 

سبحان: پاک و منژه است 
الذی: آن که 

سَحْر لنا: مسر کرد برای ما 
هذا: اين را 

و ما کنا: و نبودیم ما 

له مَفُرنینَ: آن را,ء رام کنندگان. 
4 و لا الی نا لَفلقلُون 

و ائا: و به درستی که ما 
(280) جلد 25 سوره زخرف 
الی: به سوی 


ص:234 


ربنا: پروردگارمان 


لَمتْقَبُونَ: یقینا بازمی گردیم. 

2 هم ِقَسِمُون مت زبک تن قسَفنا بيتَهْمْ مَعيسَتهم فی الْیوه التبا 
رفعنا َعَصَهَم ِ بعض درجاتِ لیخد بَقَطْهَم ۹ بَعضا سُخریا و رَحمث زبک 
ما بعْمَغُه 

۳ ایشان 

یَقَسمُون: تقسیم می کنند 

رَحمقت: رحمتِ 

ربک: پروردگار تو را؟ 

تحْنْ: ما 

قسقنا: تقسیم کردیم 

سوره زخرف لغات و مفاهیم قرآن کریم (281) 

مت نها 
مَعيسَتَم2 : معیشتشان را 
فی الحیوه: در زندگی 
ص :35 2 


الکٌکیا: دنیا, 


رفعنا: و بالا بردیم 
بعصَهُمٌْ: بعضی از ایشان را 
قوّق: بالاتر از 

بَعض : بعضی دیگر 
درجات: از نظر درجات؛ 
لیخ و تا بگیرند 

تعصی مر بخضی, آد آن:ه] 

بَعضا: بعض دیگر را 

رَحَمَتْ: و رحمت 

(282) جلد 5 سوره زخرف 

ربک: پروردگار تو 

حیْرٌ مّا: بهتر است از آن چه 

یَجَمعونَ: جمع می کنند. 

33 و لو لا آن کون الناسن آشة واجدة لَجَعلنا 
ص :36 2 


لمَن یکْفرٌ امن یوت سُفْفا من فِصّهٍ و معارج عَلیها یَظهرون 
و لَوّ: و اگر 

لا آن کون نود این کهتباشته 

التاسخ أشة: مردم اشتی 

واجِدَةّ: واحد (در انکار خدا) 

لجعلنا: حتما قرار می دادیم 

لع ترآ آنان که 

یف کفر می ورزند 

سوره زخرف لغات و مفاهیم قرآن کریم (283) 
بالّعمن: به خدای رحمان 

لبيوتَهم: برای خانه هایشان 

من فطُّهٍ: از نقره 

و معارخ: و نردبان هایی که 

عَلیها: بر آن 

َظهَروّت: بالا بروند. 

هن 237 


4 و لبيُوتَهمْ آبوابا و سرا عَلَبْها یکَوْنَ 

و لِبِیوتَهمٌ: و برای خانه هایشان 

آبتوابا: درها 

سْرُرا: و تخت هایی 

علیها: که بر آن 

پنجوز که ی 

(284) جلد 25 سوره زخرف 

5 و رخف و ان کل دیک ما عتاغ الْحیوه الدئیا و اجره لد ریک لِلمتّفین 
رُحْرّفا: و زر و زیورها, انواع وسایل تجمّلی, 
و أنْ: و نیست 

کل لک قاتشم این ها گر 

متاغ: کالای 

العیوو الفئیا: زندگی دنیا, 

الأخْرَخ: و آخزت 

علَدَ رَبک: نزد پروردگارت 

پراش رف کاوان ات 


ص :38 2 


6 و من بَعْشْ عَن ذِکُرِ الرَحمن تقَیْض له سَیٌّطانا قهَوَ له قرین 
و مَنّْ: و هر کس 

یَفْشنٌ: دل بگرداتد 

سوره زخرف لغات و مفاهیم قرآن کریم (285) 

عن از یاد 

الَحْمن: خدای رحمان, 

قَیَضّ: می گماریم. فراهم می کنیم 

لوستیظا نا رای او ختظانی: 

قهَوّ: پس او 

له قرین: برایش همدم باشد. 

7 و ام ليضَدُوَهم غَن السَبیل و یسیون آتهم مُهتدوّن 
و اَهُمْ: و همانا آن ها 

ی و تما باوفی دارند یشان زا 

عَن السّبیل: از راه 

و یِحَسَبونَ: و خیال می کنند. می پندارند 

ص39۰ 2 


تَهْمْ: که آن ها 

رو 2اه ار وش ری 

مهتدون: هدایت يافتگانند. 

8 حلی |ذا جاعنا قال یا یت بینی و بتک بُْد المشرقین قبّسن الَقرین 
خی آذا: تا زمانی که 

جاءنا: بیاید نزد ما 

قال: گوید: 

يا لیت: ای کاش 

بینک: و بین تو 

مد لَْشْرِقیّن: فاصله مشرق و مغرب بود 

قبنْسَّ: پس چه بد 

و همدمی بودی. 

سوره زخرف لغات و مفاهیم قرآن کریم (287) 

9 و آن یْفَعکُم الوْم اد طلَمْثمْ نکم فی العذاب مُشترکُوت 
ص:240 


و لن: و هرگز 

کم سود نمی دهد شما را 
لو : امروز 

ا: آن گاه که 

ظلَنمٌ: ستم کردید, 

آنکم :همان تقتجا 

فی العذاب: در عذاب 

مُسْترِکُون: مشترک خواهید بود. 
4 قاستحف قَوَمَة قََطاعُوة الَمْمْ کائوا قَوّما فاسقین 
قاستَحفٌ: پس سبک مغز کرد 
(288) جلد 25 سوره زخرف 
قَوَمَهٌ: قومش را 

قاَطاعوخ: پس اطاعت کردند او را 
الم کائوا: همانا ایشان بودند 
قوسا فازتههه قوی فانجت. 
ص:241 


سوره زخرف لغات و مفاهیم قرآن کریم (289) 
رتور حفاد 

1 حماً 

حماً: از حروف مقطعه 

2 و الْکتاب الْْبینِ 

5 الکتاب: قسم به کتاب 

المْبین: روشنگر. 

3 زا آئرلناة فی یله مُبارکه اثا کنا ملذرین 

انا: به درستی که ما 

یر لناخ: نازل کردیم آن را 

فی لیلَهٍ: در شبی 

مُبارکه: مبارک 

[نا: به درستی که ما 

(290) جلد 25 سوره دخان 

کثا: (همواره) بودیم 
منذرین: بیم دهنده. 

4 فیها بثرّقْ کل مر حکیم 
2 


فیها: در آن (شب) 

یِفْرّق: از هم جدا می شود تدبیر می شود 
کل فا هر کار 

حکیم: حکیمانه ای 

5 آمرا من علدنا ائاکنا مرسلین 

امرا: اهفی: فرمانن 

من علدنا: از نزد ماست؛ 

اتا: به درستی که ما 

کثا: (همواره) بودیم 

مرسلین: فرستندگان. 

سوره دخان لغات و مفاهیم قرآن کریم (291) 
6 رخْمة من ریک اه هو السَمیغ العَليمْ 
رَحْمَةّ: رحمتی است 


هِ 


من رک از جانب پروردگارت 


2 همانا او 
هو السَمیعّ: اوست شنوای 
ص:43 2 


۱ 


الْعلیمٌ: دانا. 

7 رب السَّمواتِ و الأْضٍ و ما بَیَهُما ان کم موقنین 
ف السموات: پرورد کار اسان ها 

و الأرْضٍ: و زمین 

و ما: و آن چه 

بیتهما: توش ان دو است. 

(292)خای 2 یی دحا 

ان کنتْمْ: اگر باشید 

موقنین: اهل یقین. 

8 قالّما بَسَرّناة بلسانک لعلَهُمْ بتدکرون 
اسان رتم ان 

بلسانک: به زبان تو 

عَلَْم: شاید ایشان 

یتدکُروّن: متذکر شوند. 


ص:244 


سوره دخان لغات و مفاهیم قرآن کریم (293) 


«#سوره جاثیه» 

1 حماً 

حما: 

ره ۳ 0 س‌ 0 0 

2 تنزیل الکتاب من الله العزیز العکیم 
0 

تگزیل الَکتاب: نازل شده است 
لل 

‌ 

0 

ض ‌ 3 ۰ 

3 ان فی السْمواتِ و الاژح 

به درستی که 


۱ 
۴ 
ِ 
۱ 
1 
صِ 
ی 
5 
بعی) 


سه |[ 


و الأرَضٍ: و زمین 

لاآیات: هر آینه نشانه هایی است 
(294) جلد 25 سوره جاثیه 
لِلْمْوْینینَ: برای موّمنان. 


ص:245 


4 و فی حَلْقكَم 5 0 بت من دابّه اایاث لقَوّم بُوقنُوت 
‌ ‌ 
و فی خَلقکم: و در خاة شور زیم | 
سر 
5 ما ی ۰ و آن چه نشر می دهد 
من دابّه: از جنبندگان 
آیاث: نشبانه هایی ۱ ست 
لقَوّم: برای قومی که 


یو و ۳ ۲ 
پوفبون: یهین ِ« 


01 
‌ 
:9 
بٍِ 
۱۳ 
3 


سوره جاثیه لغات و مفاهیم و کریم (295) 
احْتلاف: و در رفت و آمد 

الیل و التهار: شب و روز 

ما آنْرّل: و آن چه نازل کرده 

الله: خدا 


ص:246 


ف السفاع از اسان 

من رژق: از روزی 

قامیا: پس زنده کرده 

به الأرَْضَّ: به وسیله آن زمین را 
َعد مَوّتها: بعد از مرگش, 
تَطریف: و در گرداندن 
الزیاح: بادهاء 

آیاث: نشانه هایی است 

لقَوّم: برای قومی که 

یَعْقلونَ: انديشه می کنند. 
(296) جلد 25 سوره جاثیه 

6 لک اآیاث اللّه تئلوها علیَکَ بالحق قباق حدیثِ بَعْد اللّه و اآباته بُوْمنُوت 
لک آیاث: اين ها آیات 

الله: خداوند است که 

تتلوها: تلاوت می کنیم آن را 
ص:247 


عَلیک: بر تو 

بالحق: به حق, 

قبای: پس به کدام 

تقو الا نهد از رش اش 

و آبیه: و آیانش 

پومتون: ایمان می آورند؟ 

سوره جاثیه لغات و مفاهیم قرآن کریم (297) 


و للا _ 


7 ول کل آقاي آئیم 


۳ 1 ۲ ره ون ۰ 
بعذاب | 
م2 0 ر و 


آباث الله: ابات دازا که 
ترا : خوانده می شود 


_- 


علیه: بر او 


۳۳۹ 


ول 


نم: سپس 

یُصلٌ: اصرار می ورزد 
کردم انم 

(298) جلد 5 سوره جاثیه 
لم یسمعها: نشنیده آن راء 
فش ۵+ بتین: تشا رت بده آورا 
بعذاپ: به عذابی 

آلیم: دردناک . 

9 و اذا عَلم من اآیاینا شَیْنا ن الحَدها هُرُوا آولیک لهُمْ داب مهن 
و ذا: و وقتی 

عَلِم: آگاه شود بداند 

ص :249 


من آیاینا: از آیات ما 

شَینا: چیزی, 

تحَدّها: می گیرد آن را 

هژوا: به تمسخر, 

سوره جاثیه لغات و مفاهیم قرآن کریم (299) 
آولیک: آنان 

لَهْمٌ: برای ایشان است 

عذاثٌ: عذابی 

مَهینْ: خوارکننده. 


0 من ورائهغ جَهلم و لا یُمنی عم ما کسبُوا شَیْنا و لا ما الْحَدوّا من دون 
الله ولياء و لَهَمْ عَذابٌ عَطیم 


مِن وَرایْهم: از پشت سرشان 
جَهَنَم: جهنم است.؛ 

و لا یَغنی: و بی نیاز نمی کند 
عَلْهْمْ ما: از ایشان آن چه را که 
ص250 


کسبوا شَیتا: کسب کردند چیزی 
5 لها فده ان و۱ 

(300) جلد 5 سوره جاثیه 
ائَحَذوّا: گرفتند, اختیار نمودند 

من دوّن اللّهٍ: غیر از خدا 

اوليای دوتشای: 

و لَهمْ: و برای ایشان 

عذاب عَظیمُ: عذابی بزرگ است. 
1 هدا هدّی و الذین کقروا بایاتِ ریم هم عَداثِ من رجْز آلیمْ 
هذا: اين (قرآن) 

هدّی: مایه هدایت است. 

5 الذین: و کسانی که 

کقروا: کافر شدند 

پایات؛ به آیات 

رهم پروردگارشان, 


ص:251 


هم عذابٌ: برایشان عذابی 


من رجز: از اضطرابی 


ای دردناک است. 
2 له الذی ‏ سَحْر کم البَخْرَ لتجری الفْلک فیه بآفره و لِتبتَعُوا م من فصله و 
و 


اه ند کیت ارت 
سَحْرّ: مسخر کرد 

کم برای شما 

الْبِعّ: دربا را 

لجری: تا جاری شوند 
الفْلکَ فیه: کشتی ها در آن 
بأمرٍه: به فرمانش 

و لِیبتَعُوا: و تا بهره بگیرید 
(302) جلد 25 سوره جانیه 
من فصّله: از فضلش 

و َعلکم: و شاید شما 
22 


ون: تب 5 رد 


13 و سَکْرّ لَکَمْ ما فی السَمواتِ و5 ما فی الارْض جمیعا مه 


لیات لقَوّم بتفکرون 
سَحْرّ: و مسخر کرد 
2 فا بای ما اه 
فی السّموات: در آسمان ها 
ما: و آن چه 
فی الارَض: در زمین است, 
جمیعا مِنة: که همه از اوست. 
ان فی ذلک: به درستی که در این 
لاآیات: ظی انن تشانه؟ حانی "ات 
سوره جاثئیه لغات و مفاهیم قرآن کریم (303) 


لقَوّم: برای قومی که 


ص:253 


فنه ان قی لک 


اس 


۳ 

یوفنون 

بَصایْرٌ: مایه بینایی 
للناس: برای مردم 

و هدّی: و هدایت 
رق .وا 

و رهم . و رحمبی است 
لِقَوّم: برای قومی که 
یوم ۳ ۳ 
پووبون: یفهین دارند. 
«پایان جزء 25» 


ص:254 


(304) جلد 5 سوره جاثیه 


سوره جاثیه لغات و مفاهیم قرآن کریم (305) 


«سوره احقاف» 

1 حماً 

حماً: از حروف هه 

2 تتریلٌ اْکتاب من اللّه الْعزیز الحکیم 
تثریل: نازل شدن 

الکتاب: کناب 

من: از جانب 

الله: خداوند 

العزیز: شکست ناپذیر 

الحکیم: حکیم است. 


۱ ۱ ۷ ۳ 7۳ 1 
3 ما خَلتا ال ات رطع ما ما آلا الخی ۶ اخل خی :2 الذیه 


کقروا ما آئذروا 

(306) جلد 26 سوره احقاف 
مَعرِصَونَ 

ما حَلفتا: لق نکردیم 

ص55۰ 2 


3 ت 

و الارْضَ: و زمین را 
ما: و ان چه را 
بیتهما: تفن دوست 
۳ مر 
الا: مکر 

0 س 
بالحق: به حق 


آجل: و تاسرآمدی 


۱ 


۰ (+ 
/ 


ً 


و الذین؛ و آنان که 

کقرقا: کافر شدند 

فا ان حه 

آنذرخا: بیم داده شدند 

سوره احقاف لغات و مفاهیم قرآن کریم (307) 
مَعرصُون: روی گردانند. 


۳ 0 شح ۶ و ۳1 ۳1 ‌ِ 
5 و وَصَیتا الانسان بوالدیه اخسانا حمَلثة امه کژهاو وََعَنة کرّها و حَملة 
۲ مرو تن 
فصاله زا ز ن 


ص :256 


حَملَنه: حمل کرد او را 

۹3 مادرش 

(308) جلد 26 سوره احقاف 
کرها: با ناراحتی و رنج 

و وَصَعَنْهٌ: و وضع حمل کرد او را 
کَرها: با ناراحتی و رنج, 

و حملَة: و دوران حمل او 
فصالَةٌ: و از شیرگرفتنش 
تلاتون هرا سی:ماه اشتت 


ص:257 


خی اهنا کاس که 


قال: گوید: 

رَبٌ: پروردگارا! 

سوره احقاف لغات و مفاهیم قرآن کریم (309) 
آوزغنی: توفیقم بده 

آن آشکر: که سپاسگزاری کنم 

نعمتک التی: نعمتت را که 

عَمت: انعام کردی, 


عَلی وّ: بر من و 


- 


هِ 


و انْ: و اين که 
اعخل صالحا: عمل صالحی انجام دهم که 
ص :258 


ترضیهٌ: راضی باشی تو از آن 
اضلع: و شایسته بگردان 

لی: برای من 

کی در وتو را زا 
انی: به درستی که من 

بْتْ: توبه می کنم, بازمی گردم 
(210) خلد 26 وی اخفا 
الیک: به سوی تو 

و انی: و همانا من 

من ی از تسلیم شدگانم. 


6 ولیک الذین تتقبّل عَلهغ آخسن ما عَملوا و تتجاور عَن باتهم فی 
آضحاب الجَتَه وَغْد الصَدق الذی کائوا بُوعَدوْنَ 


آولیک: آنان 
الذین: کسانی هستند که 
ص259 


عَلْهَمّ: ان ها 

أَحسَنَّ: بهترین 

ما عَملُوا: آن چه عمل کردند 

ور 

سوره احقاف لغات و مفاهیم قرآن کریم (311) 
عَن سَينئاتهمٌ: از بدی هایشان 


فی آَصحاب: همراه یاران 


2 ۵ 

الجثه: بهشت 
ست 

8عد: وعده 


سس 7 
الط۳دّق الذی: راستی که 
کائُوا ٍِِ وعده داده می شدند. 


ی و هُما ِ ِِ اراد ویلی 
آساطیژ الأوّلیت 


5 الذی: و آن کس که 


ص260 


قالَ: گوید: 
لوالدَیه: به پدر و مادر خود 
(312) جلد 26 سوره احقاف 


ءِ 
أ 


۱3 


1 


: اف 


۳ 


و 


لکما: بر شما؛ 

اتقدانتی: ابا فده مق هید مهن 

آن أَحْرَع: که خارج می شوم (از قبر) 

و قدّ: در حالی که به تحقیق 

الَفُروْنْ: نسل ها 

من قبلی: قبل از من (و هرگز مبعوت نشدند)؟ 
و هما: و آن دو 

تن با زاره انس لت یا ری و کی 
الله انا رم مت 


ویلک: وای بر تو 


سوره احقاف لغات و مفاهیم قرآن کریم (313) 
وَعْدّ الله: وعده خدا 

حَفث: حق است.؛ 

قیِفُولَّ: پس می گوید: 

ما هذا: نیست این 

الا آساطیٌ: مگر افسانه های 

الاالین شتا ن: 


هه 5 و 9 ‌ِوِ 7 سره ۳ 9 
8 اولیک الذین حقّ عَلَیَهمْ القَوّل فیامم قَدٌ خلت من قَبهمٌ من الجِنْ 
والانس انهَمّ کانوا خاسرین 


اولتی: انان 

الذین: کسانی هستند که 

عَلََهمٌ: بر ایشان 

لول تا (فر انش خانو ده ات ) 
ی 6 یطاق 

فی أَممٍ: همراه آمت هایی که 

قَوٍ خَلبٌ: به تحقیق گذشتند 

ص:262 


من قَبلهمٌ: قبل از ایشان 

من الْجِنٌّ: از جن 

و الأنس: و انس, 

نْهْمْ: همانا ایشان 

کائوا خاسرین: بودند زیان کار. 

9 و کل درجاث ما عملوا و لوقعم آَغمالهغ و هُم لا بْلَمُونَ 
و لِکُلّ: و برای هر یک 

درجاثْ: درجاتی است 

ممّا عملُوا: از آن چه عمل کردند, 

و لوفَُغْ: و تا تمام و کمال بدهد به ایشان 
سوره احقاف لغات و مفاهیم قرآن کریم (315) 
أَعْمالهمٌ: (پاداش) اعمالشان را 

همٌْ: و ایشان 

۷ بظلمون: ستم نمی شوند. 


ص:263 


35 فاصیرٌ گما یر اولوا العوْم من الرْسُل و لانشتفجل هم کاهش یوم 
رون ما بُوعدون لم یلبتُوا ال ساعة من تهاٍ بلاغ هل یلک الا الوم 
الفاسقون 

قاصبرّ: پس صبر کن 

گما: همان گونه که 


ضَبرّ: صبر کردند 

آولوا العَرُم: صاحبان عزم و اراده 
من الرَسْل: از پیامبران 

و لاتستَعجل: و عجله نکن (در عذاب) 
(316) جلد 26 سوره احقاف 

أمْمّ: برای ايشان, 

کانْهْمْ: گویی ایشان 

یوم یِرَون: روزی که ببینند 

ضا به عون آن هرا موه راهم وید که 
ایض ها نوند 

الا عاع مک سا 

ص :264 


من تهار: از یک روز (در دنیا), 

لاغ: (این) ابلاغی است, 

قفهّل: پس آیا 

لک ال هلا کش وید به که 

القوَمٌ الْفاسِمُون: قوم فاسق, نافرمان؟ 
ص265 


سوره احقاف لغات و مفاهیم قرآن کریم (317) 


سور میت 

1 آلذین کقروا و صَدُوا عم سبیل اللّهِ آصَلّأعمالهم 
آلذین: کسانی که 

کقروا: کافر شدند 

و صَدُوا: و جلوگیری کردند 

عَْ سبیل اللٍ: از راه خداء 

اصل. کم کرد تاه تمود (خوا) 

أَعْمالهَمٌْ: اعمالشان را. 


3 1 0 9 
2 و الذین امَُوا و عملوا الضالحاتِ و امَوا یما ترّل عَلیمُحَمّدٍ وفْوالحَق من 
رهم کفر عَنهَمْ سَيتاتَهم و اصلح بالهم 


5 الذین: و کسانی که 


(۱19 ]لد 26 سوه حته 
اهنوا ایقان آوزدند 
عَملوا: و انجام دادند 

ص :266 


الشالطات* عمل ضاله 
خ فا فان وروت 

بما ترْل: به آن چه نازل گردید 
علی مَحَمّد: بر محمد 

و هو الْحقٌ: و آن حق است 

مِنّ: از جانب 

رهم پروردگارشان, 

کف عنقد پوشاند از ایشان 
سَینانهم: بدی هایشان را 

و اصْلحَ: و اصلاح کرد 

بالق : کارشان را. 

سوره محقّد لغات و مفاهیم قرآن کریم (319) 


زر سر لا ِ 9 ۳ مسا لا ض 9 7 
3 دک ین الذین گقروا ابا الباطِل و آنّ الذین اعَثوا ابقُوا الْحَق من 
ریم گدلک یَضْرنٍ اللّهُ اس تالم 


ذلِک: این 
ص:267 


بان بخاطر آن اشتت که 
الفیه ان کر 

کقروا: کافر شدند 

انَبعُوا: پیروی کردند 
الباطِل: از باطل 

آنّْ: و همانا 


ن 


لذین: کسانی که 


امتوا: ایمان آوردند 

اتبعوا: پیروی نمودند 

الک حور را که 

(320) جلد 26 سوره محمّد 
مِنّ: از جانب 

ربهم: پروردگارشان است . 
کذلک: این چنین 

یَصرب: می زند 

الل: خداوند 

للناس: برای مردم 


ص :268 


منالهم: متّل هایشان را. 

7 با آنا الذین انوا ان تلضرغا ال بلضو کم و بتیت امک 
یا رسای کم 

اصواه فان آورینا 

ان رها کر پارت کنیه 

اللةَ: خدا راء 

سوره محقّد لغات و مفاهیم قرآن کریم (321) 
کار هی ها را 


و سرت 


: و ثابت می کند 


َقْدامَکُمٌ: قدم هایتان را. 


5 الذین: و کسانی که 
کقرغا: کافر شدند, 
قتغسا: پس مرگ 

ص :269 


لهْمْ: بر آن ها 

2 اضل + (خداا کم کرده تابود کرد 

أَعْمالَهْمٌ: اعمالشان را. 

9 ذلک باتهم کرهوا ما رل اللْهْ قاخبط اَغمالَهم 
(322) جلد 26 سوره محشد 

ذلک: این 

بائَهُمْ: به خاطر آن است که ایشان 

کرهوا: کراهت دارند 

ما: آن چه را که 

آنرَّلَ: نازل کرده 

اللهْ: خدا, 

قَأَحْبّطّ: پس نابود کرد 

أَعْمالهْمٌُ: اعمالشان را. 

0 الم یسیروا فی الأض فَینْظروّا یف کان 
ص :270 


عافَهُ الذین من هم دمّر له له و لکافرین آثالها 
اقلم یی از ابا تن سیر نکردنر 

فی الارْض: در زمین 

سوره محشّد لغات و مفاهیم قرآن کریم (323) 
قینظرغّا: تا ببینند 

کیت کان: چگونه شد 

عاقبة: عاقبت 

الیفه آنان که 

من قبلهم: قبل از ایشان بودند؟ 

دَفَرّ: زیر و رو کرد 

اللَهْ: خداوند 

عَلَیِهمٌ: برایشان (آن چه داشتند), 

و لِلکافرین: و برای کافران 

آشنالها: نظیر آن خواهد بود. 

1 ذک با اللّد موّلی الذین امَبُوا 

مش 27 


و ان الکافرین لا مَولی له 

ذلک: این 

(324) جلد 26 سوره محشد 
یانْ؛ به خاطر آن است که 

الل: خدا 

مَوّلی: سرپرست 

اد نی ات کر 

اشتهاء انمان آوردند 

آنْ: و همانا 

الکافرین: کافران 

لا مَوّلی: هیچ مولی و سرپرستی 
و برایشان نیست. 

2 ار ال بوخل ذیت امَوا و یَملوا الصالحات جات تجری من 


۰ ً ۳ ۶ ِ 
فد و الذین کقروا یتمتَمُون و یاکلونَ کم تاک النعام و الثار مَنوّی 


خن 2172 


سوره محقّد لغات و مفاهیم قرآن کریم (325) 
ارتالله یازا خدا وه 

بقل نی گنه 

الذیخ: کساتی:را که 

اقوا: اسان آوردند 

عَملوا: و انجام دادند 

الصالحات: عمل صالح 

جناتِ: به باغ هایی که 

تجری: جاری است 

من تَحْنهّا: از زیر آن 

الائهاژ: نهرها, 

5 الذین: و کسانی که 

کقرغا: کافر شدند 

مم ون ای تخر و اف کات 
و یلو و می خورند (در دنیا) 

(326) جلد 26 سوره محشد 

کما تال همان گونه که می خورند 

انعم : چهارپایان 

ص:273 


َهق: برای ایشان است (در آخرت) 


0 
7 و الذین اهتَدَوا زادَهم هدّی و اتيهَم تَقويهُم 


ِ- 


۳1 


و الذین: و کسانی که 

اهتَدَوا: هدایت شدند 

زادَهم: افزود ایشان را 

هدّی: هدایت 

و اتيهَمٌْ: و داد به آن ها 

تَقویهمٌ: (روح) تقوی. 

سوره محشّد لغات و مفاهیم قرآن کریم (327) 
4 آقلا بتدترون الْفْاآن آَمْ علی لوب آففالها 
آقلا یتدیُرون: آیا پس تدبّر نمی کنند 

الفْوآن: در قرآن 

ام لی قلوپ: یا بر دل ها(یشان) 

27 


آفْفالها: قفل نهاده شده؟ 
33 با آئهّا الذین امَوا آطبعُوا ال و آطیعُوا الَسول ولا مبْطلُوا أمالَکم 
یا رما کم 
واه اتهای ادن 
واه ای که 

اللة: خدا را 

که 
الرْسَول: رسول را 

( )ای و2 زره سای 
و لا تبْطِلُوا: و باطل نسازید 
آغمالکم: اعمالتان را. 
ص:275 


سوره محشد لغات و مفاهیم قرآن کریم (329) 
ون شا 

1 اثا فتخنا لک فَتحا مّبینا 

ائا: همانا ما 


ک 


قتخنا: گشودیم 

لک: برای تو 

نحا: گشودنی, فتحی 
بینا: اشکار! 


2 لِیغْفر لک اللة ما تقَدم من دبک و ما تاخر و تم نِغمتهة علیک و بهدیک 
صراطا مَستقیما 


لیغفر: تا بیامرزد 

لک اللّد: برای تو خداوند 
ما تَقَدَمَّ: آن چه گذشته 
من دَنبکَ: از گناهت 
(330) جلد 26 سوره فتح 
و ما: و آن چه 

تأْرّ: به تأخیر افتاد 


ص:276 


و بتَمّ: و تمام کند 
نِعمَتَهٌ: نعمتش را 
علیک: بر تو 
یَهَدِیک: و هدایت نماید تو را 
اه 
مستقیما: راست. 
دض ی الله قضر | عزیزا 
یِنْصٌرّک: و پیروز کند تو را 
اللَهْ: خداوند 
تطرا: پیروزی 
عزیزا: شکست ناپذیری. 
سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (331) 


4 و الذی آتزل الشکیته فی قلوب القومنین لیزدادغا ایمانا قع. ابمانهع و 
له جُُودٌ السَموات و الأأرٍض و کان ال لیما خکیما 


ظر 7 27 


ی ره 
یَرَّل: نازل کرد 

السّکیته: آرامش را 

فی فلُوب: در دل های 
الْمَوّمنینَ: مومنان 
لیزدادوا: تا بیفزایند 

ایمانا: ایمانی 

مَعّ ايمانهمٌ: بر ایمانشان. 
و له و برای خداست 
جَنُودٌ: لشکریان 

(2 )له 6 رورم 
السموات: آسمان ها 

و الأرَضٍ: و زمین, 

و کان: و باشد 

اللْ: خداوند 

علیما: دانایی 

27 


یل الغمنین یناب عتات ری من 
بکفر عتهم ستاتيم و کان دلک عِنة ال ه فوزا عظیما 


لیدخل: تا داخل کند 
المْوْنینَ: مردان مومن 

و المُوْناتِ: و زنان موّمن را 
جَنات: در باغ هایی 

تجری: که جاری است 
سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (333) 
من تَحتَها: از زیر آن 

آلائهاژ: نهرها, رودها 

شالت فنواهعا وا سر آن 
و یَُفْرٌ: و می پوشاند 

کم از آنها 

سَیناتهم: بدی هایشان را, 
کان ذلک: و باشد این 

عند اللْه: نزد خدا 


ص:279 


تکنها 


فوزا: رستگاری 
9 


6 وَیعَدْبِ الْمْنافقین و الْمْنافقاتِ و الَقشرکین و الْمَشرکاتِ الظائّین 
ظَنّ السَوّء عَلَهم دیرخ السَوء و عضِت ال هم و لعتع 


(334) چلد 26 سوره فتح 
عَدَلَهْمْ هم و ساءث قصیرا 

نج بصن کته 

المْنافقین: مردان منافق 

و الْمْنافقات: و زنان منافق را 

و الَفُشْرِکین: و مردان مشرک 

مت کات و زان متیر زا کم 

الظاین نف برنه 

بالله: به خدا 

ظرّ السَوء: گمان و ظن بد, 

عَلَیِهمٌ: بر آن ها باد 

ص :280 


ج بالله 


دایْرَةْ السَوّء: حوادث بد زمانه, 

و عْضبٍ: و غضب نموده 

اللَهْ: خداوند 

عَلَیِهمٌ: نز انن.ها 

سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (335) 
لعَتَهٌْ: و لعنت شان کرده 

اع و آماده نموده 

هُمّ: برایشان 

جهنْم: جهثم راء 

ساءث: و چه بد 

مصیر ا: باز گشت گاهی است. 

7 وله جُنود السَّمواتِ و آلأٍض و کان ال عزیزا حکیما 
وله و برای خداست 

جُنودٌ: لشکریان 

السمواتِ: آسمان ها 

ص:261 


ار 


ض: و زمین,؛ 


_- 


و 
کان اللْغْ: و باشد خداوند 

(336) جلد 26 سوره فتح 

عزیزا: شکست نایذیر 

8 ایا آرسَلناک شاهدا و مُبشْرا و تذیرا 

آاههانا ها 

آشانای: فرفشاويم ور 

شاهدا: گواه 

و مُبَسرا: و بشارت گر 

و تذیرا: و هشدار دهنده. 

9 لِثْْمئُوا باللّه و رسوله و ثُعَرْرُوهْ و توَفْرُوهْ وَتْسَبْحَوة بُكرَةَ و اصیلاً 
لنوْمنوا: تا ایمان بیاورید 

بالله: به خدا 

ص :282 


سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (337) 


ت9۳ 


و تعَرَروة: و یاری کنید او را 
تُوَقَرُومْ: و احترام نمایید او را 


و1 تُسَبجوه: و تسبیح کنید او را 


0 
بکرعّ: صبح 
اصیلا: و شام. 
0 

و لس اک ۹ 
0 هک عفانم کنورق: را 
ی 
عَنْکم و لِتکون اي لِلموّمنین و یهد 


ده وده :داد بشما 
اللغْ؛ خداوند 

مَغانم: غنیمت های 

کنیرع: بسیاری را که 
(338) جلد 26 سوره فتح 


9 
تَاحذو‌تها: می ند ان راء 


قعْلّ: پس عجله کرد. پیش انداخت 


ص:263 


ی برای شما 

هذو: اين را 

3 کف و کوناه. کر 

آبّدی الناس: دست های مردم را 
عَنْکم؛ از شما 

و لِتونّ: و تا باشد 

بَهَّ: نشانه ای 

ی 

للمُوّمنینَ: برای مومنین 

که ود بش کته شا زا 


صراطا: به راه 


۶ 0ج ۳ ۱ ۳ 
۰ رالسبت . 


سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (339) 


1 1 رک 1 ِ 1 1 ۷ سك ۳ بر 
1 و آخری لغ تثدروا غلنها قَة آحاط اللّْ بها و کان ال علی کل شمه ء 
"۳ 


ً ۱ ۳ 
و اخری: و (غنائم) دیگری که 
قاری هس تافي آه 


ص:284 


عَلیها: بر آن 

قدٌّ: به تحقیق 

آخاا هخا این 

الله خداهتد 

بها: ف | ند 

کان اللْهْ؛ و باشد خدا 

علی کل شی عٍ: بر هر چیزی 
قدیزا: قادر وان 

2 و لو قائَکمْ الدین کقروا لولَوا الذباز نم 
(340) جلد 26 سوره فتح 

لا یجدون ولیا و لا تصیرا 

و لَوّ: و اگر 

فایلکم دنک که با ها 

ال کون ۸ 

کقروا: کافر شدند 

ولا الأدبار: حتما پشت می کنند 
ص :285 


تم لا یجدون: سپس نمی یابند 
ولیا: سرپرستی, یاری 

لا تصیرا: و نه یاوری. 

3 شْلّة ال التی قَو خلت من قَبْل و آن تجد لته اللّه د 
لاه ات اروت ۶ 

سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (341) 
من قَبل: از قبل 

و لَن تجد: و هرگز نخواهی یافت 

لِسته: برای سئثت 

الله: خدا 


تبدیلا: تغییر و تبدیلی. 


24 و هوالذی کف يدهم کم و ایک عَنهَم بتطن مک من 


آَظَقَرَکَم غلبم و کان ار 0 
ص :266 


ما تْمَلون بصیرا 

اه 
کفَّ: کوتاه کرد, بازداشت 
ئُدیَمْ: دست های آن ها را 
عَنْکم؛ از شما 

و یْدیکُمٌ: و دست های شما را 
(342) جلد 26 سوره فتح 


عَنهْم: از آن ها 
0 

بِبَطن: در دل, درون 
س س‌ 

مَکه: مکه 


من بَعْدٍ آنْ: بعد از اين که 
َظْقرَکُمٌ: پیروز نمود شما را 
عَلَیَهمٌ: بز آن ها 

و کان اللْهْ: و باشد خداوند 
بما: نف رن چه 

تقملون: ابجام ی ادهند 
بتصیرا: بینا. 

ص:287 


سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (343) 
لَقو: هر ارت به تحقیق 

صَدّق: راست نمود. تحقق بخشید 

اللَهْ: خداوند 

سول الرَءیا: رویای پیامبر خود را 

بالحق: به حق, 

ئَوحْلنَّ: هر آینه قطعا داخل خواهید شد 
القشجد الخرام: به مسجدالخرام 

ان شاء اللْةْ: اگر خدا بخواهد 

افتازهه فر ات 

رها ان تفه 

رَوْسَكُمْ و مُقَضُرینَ: و موهای سر کوتاه کرده 
تخافون: بدون هیچ ترسی, 

ص :288 


قعَلمّ: پس می دانست (خدا) 

ها لم تعلجها: خی هابیز] که شها تمی دانتشتند 
(344) جلد 26 سوره فتح 

فجَعل: پس قرار داد 

من دون ذلک: غیر از آن 

نحا قریبا: فتحی نزدیک. 


ن ۳ ِ تن ۰ ۰ 5 ۰ ولا 
28 هو الذی اْسَل رسولهة بالقّدی و دین الحق لیظهره کل الاین کله و5 


وا تک 
سل رَسْولة: فرستاد رسولش را 
بالْهّدی: به هدایت 

و دین الحف: و دین حق 
لبْظهرَخ: ۳ پیروز بگرداتد 
لین کلمد بر ,ههة آونان: 
گفی بالله: و کافی است که خدا 
شهیدا: گواه باشد. 
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سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (345) 


9 مُحََذٌ سول الله 6 الدین فعة اشفاه غلي الکفان رخماء یی تریم 
رکعا سُجدا ؛ ببْتَغُو ن فطل ین ال و رطوانا سیماهم فی وجوههج من 0 


قاستفلظ َِ شوقه . بُعجبٌ الرراع لیغیظ بهم الکفار وَعَد | 


ک 


الدیه اما لوا الصالحات میم معفته و اعرا عظیها 
فجتقد: محقد ضلی الله علیه و اله 

کول اه فرستار ود ا نوت 

5 الذین: و کسانی که 

مَعه داعبا آه‌هفته تخت کیر 

عل الکمار بر کافزان 

رَحماء: و مهربانان 

(346) جلد 26 سوره فتح 

تم : بین خودشان هستند 

تریهُمٌ: می بینی ایشان را که 


ص290 


رکعا: (همواره) در رکوع 


ع‌ِ 


سحّدا: و سجودند 

یبْتَعُونَّ: می جویند. می طلبند 

قصْلاً من اللّه: فضل را از جانب خد 

و رصوانا: و خشنودی راء, 

سیماهم فی: علامتشان در 

وَجُوههمْ مِن: چهره هایشان از 

آتر السَجّود: اثر سجود (نمایان است). 
دی ال فص انشا رن 
فی التوریه: در تورات است. 

و متَهْم: و متلِ, وصف ایشان 

فی الاجیل: در انجیل 

سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (347) 
کرَرع: مانند زراعتی است که 

آجْرَح: خارج کرده 

سَطْتَة: جوانه های خود را 

فارو و بسن تفونت نمووه انا 
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فاستوی: پس بایستد 

علی شُوقه: بر ساقه هایش: 

یُعَجبٌّ: به شگفت می آوَرّد 

الرْرَاع: کشاورزان را 

لِیغیظ : تا به خشم آورّد 

به(۳الْکُفار: (انبوهی) آن ها کقار را. 
3عد لد وعده داده خداوند 

ال ی کتانی کب تاه اسر 
عملوا: و انجام دادند 

(348) جلد 26 سوره فتح 
الصّالحاتِ: عمل صالح 

مهم مَعْفْرَةَّ: از ایشان, آمرزشی 
ها هی ار 


ص:292 


سوره فتح لغات و مفاهیم قرآن کریم (349) 
«سوره خجُرات» 

1 یا ها الذین انوا لا ندموا ی يّدي اللّه و وله و الوا ال ان ال 
یا ها الذین: ای کسانی که 

امنقا: ایمان آوردید! 

لا تقدفوا: پینشی نگیریدء تقدم تجویید 

ین یَدّي اللّهِ: جلوتر از خدا 

و رَسوله: و رسولش, 

و انْقُوا: و پروا کنید 

اللدَ: از خدا, 

ان به درستی که 

الل: خدا 

سمیع: شنوای 

عَلیخْ: داناست. 

(350) جلد 26 سوره جُجُرات 

2 با با الذین امئوا لا تژقعوا َصواتَکُم 


ص :293 


فوق, صَوّتِ ِ ,3 ِ تجهّر | له بالقَوّل کجَهر 91 بعکم ره لِبَعض آن له تحْبط 
أَعْمالْکَم و انم 


ای ای که 

اختها: آیمان آورزیه! 

لا ترفعوا: بالا نبرید, بلند نکنید 
اضواشکم: ند ایتا ن: | 

فوق: بالاتر, بلندتر از 

صَوّتِ النّبیْ: صدای پیامبر 

و لاتجْهروّا لَهْ: و با او بلند سخن نگویید 
یالقوّل 

کَجَهّر: مانند بلند صبحت کردن 

سوره حجُرات لغات و مفاهیم قرآن کریم (351) 
تخضکم : بعضی از شما 

لبَعض: با بعضی دیگر 

آن تخبط: که تباه شود 

َغمالْکَمٌ: اعمالتان 

ص :294 


انم و خالن کب تفت 
انعر ون" نمی فهمید. 


3 ان الذین ون انم عند شول ال اولیِک الذین امتحن ال 


وه موی هم مَعْفِرة و جَرَعَظيم 
نت 
7 قی کاهتنه آهنتته ی کتند 
اصوائم : ضدذایشان: را 

علند: نزد 

(352) جلد 26 سوره خجّرات 
رسول: رسول 

الله: خدا, 

اولنی؛ آنان 

الذین: کسانی هستند که 

امتحن: امتحان کرده 

اللغْ؛ خداوند 
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قْلْویَهٌْ: دل هایشان را 

ِلتّفُوی: برای تقوا و پرهیزکاری, 

هت ترا انشا شنت 

مَعْْرَْ: آمرزشی 

و آجْرٌ: و اجری 

عَظیمٌ: بزرگ. 

4 رن الذی یُنادوتک مِنْ وراء الحْجُراتِ 
سوره خجرات لغات و مفاهیم قرآن کریم (353) 
رهم لایغقلوت 

ارٌْ: همانا 

افیف کسانی که 

ینادو‌تک: ندا می کنند, صدا می زنند تو را 
من وراءٍ: از پشت 

الجْجُرات: حجره ها, اتاق ها 

رهم : بیشترشان 

لا یعقلون: نمی انديشند. 

ص :296 


مه 


5 و لو هم صتروا حثی تخْرژج هم تکان حَیُرا هم و ال عَفُوژ رحیم 
و لَوّ: و اگر 

ئَهْمْ: همانا ایشان 

ضَبروّا: صبر می کردند 

کی تجْج: تا خارج شوی تو 

(354) جلد 26 سوره مُجْرات 

البْهمٌ: به سویشان 

لکان: اه بود 

خَیرا لَهُمْ: بهتر برایشان, 

لاه تاو ید 

عمور مر ند 

رَحیمٌ: مهربان است. 

0 الما الَمْوْمتونَ اجْوَخ قاصلخوا بین أحَویْکُم و الَقوااللَ لَعَلْکَم تشون 
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الَمْوْمنُونَ: مومنان 

احوَةْ: با هم برادرند 

فاصلخوا: پس اصلاح کنید 

رس أحوبکم: بین برادرانتان. 

سوره خجُرات لغات و مفاهیم قرآن کریم (355) 
و ائْفوا: و پروا کنید 

اللْدّ: از خدا 

لا اد آزیت سس 

ترَحَمَونَ: مورد رحمت قرار گیرید. 


3 


1 يا یا الدین امنوا لا بجر َو من قَوم عَسي ار اش 


۳۹ ِ و ۶ و وه مهم ۳ 6 و و 9 
الظالمَون 


و 1 
يا آُهّا الذین: ای کسانی که 
اتفاد اتمان آوردند! 


ص :298 


لا یِسْخرّ: مسخره نکند 

قَوْمْ: قومی 

(ت اه و زو رت 
مِنْ قَوّم: قوم دیگر را 

عسی: شاید, چه بسا 

آن یکوئوا: که باشند آن ها 
خیرا: بهتر 

مِنهْمٌْ: از ایشان 

و لا یساء: و نه زنانی 

من نساء: زنان (دیگر را) 
عسی: شاید, چه بسا 

أن 7 که باشند آن ها 

خیرا: بهتر 

منهّنّ: از ایشان. 

و لا تلمرُوا: و عیب جویی نکنید 
ی از خودتان 

و لا تنابرُوا: و یکدیگر را با 

ص :299 


سوره حجُرات لغات و مفاهیم قرآن کریم (357) 
پالألقاب: لقب های زشت مخوانید, 

نس الأْسَمْ: چه بد است نام 

الفُسُوقّ: فسوق 


ف 
بَعد الایمان: بعد از ایمان. 


و مَنْ: و هر کس 
7 و ه ینب : توبه نک 


۳ تنتن آنان 

هم الظالْمون: ایشانند ستم کاران. 
اب لیم ن انوا ایئوا کتیرا و من الط ابص الط انم و لا 
فکرهتشوة 1۳ ۰ 
ادا وان که 

ای ی رات 

امنا: ایمان آوردید! 

اجتَیبوا: اجتناب کنید, دوری کنید 
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گفیرا: از بسیاری 

هن الط : از گمان ها 

أنْ: به درستی که 

بَعضَّ: بعضی از 

الط : گمان ها 

ثْمْ: گناه است. 

و لا تجَسَسُوا: و تجشُس نکنید 

و لا یِعتّب: و غیبت نکند 

تخص که ۳ تعفیی. از نما 

بَعضا: بعضی دیگر را 

انحت: [را دوست دارد 

آخدکمتیکن انتما 

سوره خجرات لغات و مفاهیم قرآن کریم (359) 
آَنْ ی که بخورد 

لحم آخیه: گوشت برادرش, را که 
مَیتا: مرده است؟ 

قکرهتْموة: پس کراهت دارید از آن, 
ص :301 


ائَفوا: و پروا کنید 
لل 
الل: از خدا, 


۳ س‌ 
أَن اللة: به درستی که خدا 


رَحيمٌ: مهربان است 
3 با ها لاس ائا ناكم من ذکر و | 
یتعارفوا ان اکرَمكم عندالله انقیکم ان اللة خبیر 


یا یمّا الناسن: ای مردم! 

(360) جلد 26 سوره خجُرات 
اا: همانا ما 

حَلفْناکَمٌ: خلق کردیم شما را 
من دکر: از یک مرد 

وی 

و جعَلْناکُمٌ: و قرار دادیم شما را 
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و قبایّل: و قبیله ها 

لِتعارقوا: تا بشناسید یکدیگر را 
انْ: به درستی که 

أَکرمَکَم: گرامی ترین شما 
علدالله: نزد خدا 

یک با تقواترین شماست, 
ان اللّْ: همانا خدا 
علیعدانای 

سوره خجْرات لغات و مفاهیم قرآن کریم (361) 
خبیژ: آگاه است. 

ص :303 


(362) جلد 26 سوره خجرات 

و 5 

1 قاً و الفْرّاآن الَمَجید 

قا: از حروف مقطعه 

و الفْرّآن: سو کت به قرآن 

المجید: مجید. 

2 بل عَجبوا آن جاءهم مَتذر 7 مهم ققال الکافژون هذا ی ۶ عجیث 
۱ 


است‌- 


ای که امه ان 
مَنْذرّ: بیم دهنده ای 

مِنْهْمٌ: از میان خودشان 

ققالّ: پس گفتند: 

الکافژون: کافران 


سوره ق لغات و مفاهیم قرآن کریم (363) 


3 عاذا مثنا و نا ثرابا ذلک رَجُغْ بَعیذ 
اذا: آیا وقتی که 

مِتنا: مُردیم 

و کنا: و شدیم 

انا کشا یفن وی ؟) 

ذلک رَجْعٌ: اين بازگشتی 

بعیذ: بعید است ! 

4 قدٌ عَلقنا ما تفص الاأرْصنٌ مهم و دنا کتاب حفیظ 
قذّ عَلمنا: به تحقیق می دانیم ما 

ما تثقصش: چه می کاهد 

(364) جلد 26 سوره ق 

الأرْضّ: زمین 

منمم: از آن ها 

علْدّنا: و نزد ما 

ص: 305 


حفیظٌّ: محافظ است. 

5 بل کَدبوا یال ما جاَفم قَْمْ فی آمرٍ قریج 
پل که که تکیت نو دنو 

بالحق: حق را 

لشا: وقتی که 

قاعف امداتان وا 

فقم : ین آنان 

فی مر در امری 

سوره ق لغات و مفاهیم قرآن کریم (365) 
هریج: سر گردانند, متحيرند. 

6 آقلَم ینوا ای السّماء قَوقَُمْ یف بَتیناها وَرَیّاها و ما لها من فژوج 
افله نظیها: آبا بسن نگاه نکر وه 

ای السّماء: به آسمان 
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فوَقَهُمٌّ: بالای سرشان که 

کیّف: چگونه 

بتیناها: بناکردیم آن را 

و رَبناها: و (چگونه) زینت دادیم آن را 
ما آها: در حالی که نیست برای آن 
7 و الأیَضَ مَدوناها چ لَقَْنا فیها زواست 
(366) جلد 26 سوره ق 

و یتنا فیها من کل روج بهیج 

و الأرْضَ: و زمین را که 

مَدَوناها: گسترده اش کردیم 

چ لعیْنا: و افکندیم 

فیها رواسی: در آن کوه های محکم 

و آنبثنا: و رویاندیم 

فیها من کل: در آن از هر 

ص: 307 


بهیج: گیاه بهجت انگیز. 

8 تبَصرَة و ذگری کل عَبّدٍ مُنیپ 

تبصرع: تا مایه بصیرت 

و ذکری: و تذکر 

لکل عند؛ براق هر ننده 

سوره ق لغات و مفاهیم قرآن کریم (367) 
منیب : توبه کاری باشد. 

9 و تاّلْنا من السّماء ماء مُبارکا قأنشّْا به جات و حَت الحصید 
و تن و نازل نمودیم 

هن السفاء: از اسمان 

ضاء فیاز کا: اب شید کت 

قاتا کی روا ندیم 

به: به وسیله آن 

جَناتِ: باغ ها 
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و حبْ: و دانه های 

الحصید: دروکردنی. 

0 والتَخْلَ باسقاتِ لها طلغ تضید 
(368) جلد 26 سوره ق 

و اللّحْلّ: و درختان خرمای 
باتهات نلنن فایت کز 

آها طلغ برای آن شکوفه هایی 
تضیدّ: روی هم چیده شده. 

1 رژقا للعباد و آخبیْنا به بَلدَةَ مَیْنا دک الْحْروخْ 
رٍژقا: تا روزی 

للعباد: برای بندگان باشد, 


3 احبیناه فده کردیم 


0 


مس ] مس 2 


یه بلدَةَ: با آن. زمین 
میتا: مرده راء 
ص :309 


الُْوجْ: خارج شدن (از قبرها). 

سوره ق لغات و مفاهیم قرآن کریم (369) 
8 ما یَْفِظٌ من قوّلٍ الا لدیّه رَقیبِ تیا 
اشوین ان 

من قَوّلٍ: هیچ سخنی را 

الا لَدیّه: مگر نزد اوست 

یی سای 

9 و جاءّث سَکرَخ المَوّت بالق ذلک ما کت له تحیة 
و جاءعث: و بیاید 

سَکرخ: مستی 

الَمَوّت: مرگ, 

پالخق: به حق, 

ذلِک: (به او گفته شود؛) این است 

(0 )ای 6 2 زره ره 

ما کُنّت: آن چه بودی 

مِنَهْ تحیذ: از آن گریزان. 
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سوره ق لغات و مفاهیم قرآن کریم (371) 


«سوره ذاریات» 
سِ ِ 
1 الا نات نی 


دروا: چه بادهایی. 
2 قالحاملاتِ وقرا 


تا لحاملات: نس کتوربه ابرهانی که باز کی از ناران ‏ خوه سمل من 
کنند 


وقرا: چه سنگینی ای. 

3 قالجاریاتِ سرا 

قالجاریات: پس سوگند به کشتی هایی که 
پس رآ به: اسان رو اند 

ای 2 زرم وا ات 

4 قااخص مات آغرا 
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اضرا کار را. 

5 اما ثوعدون لصادق 

اتما: به درستی که آن چه 
توعدون: وعده داده می شوید 


لصادق: حتما راست است. 


و ان الذین واقع 
و5 ان و به درستی که 
۳ ۳ ۰ ۰ 
الدین: روز جزا 


لواقعٌ: حتما واقع شدنی است. 

سوره ذاریات لغات و مفاهیم قرآن کریم (373) 
7 السماء ذات الَحْتّي 

و الشماع: سو گند:به اشمان که 

دات الک دا آخمشتر‌ها منت مایت 

8 الم لفی قَوّل مُحتلِف 
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نکَمٌ: همانا شما 

لفی: هر آینه در 

فوّل: گفتار 

مَختلف: مختلف و گوناگونید. 

0 و فی الأرض ایاث للمُوفنين 
و فی الأرَض: و در زمین 

ایاث: نشانه هایی 

(374) جلد 26 سوره ذاریات 
لاوفتیخ یرای اه یفن انس 
1 ی آنفشکم اقلا ض ون 
فی آَنْفُسِکَمٌ: و در وجود خودتان 
آقلا ثبَصرْ ون آپا پس نمی بینید؟ 
2 و فی السّماء رف مٌ ‏ ما توعدّون 
5 فی السماء: شیر اسان است 
ررة کذ : روزی شما 
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و ما: و آن چه 

توعَذّون: وعده داده می شوید. 

3 هو رب السّماء و الْرْض اه لح مت ما نکم تطفُون 
سوره ذاریات لغات و مفاهیم قرآن کریم (375) 

قو رَبٌ: پس سوگند به پروردگار 

السْماء: آسمان ها 


و الا ور 
و ا"رص. و زمين 


7 به درستی که 

لَحَقٌ: (اين مطالب) حق است 
مثْل ما: مثل آن چه 

آنکم* کشا 

تطفُون: سخن می گویید. 


«پایان جزء 26» 


۱ 


ص :314 


(376) جلد 26 سوره ذاریات 

7 والسّماء بتیناها بیّد و ائا لَمُوسغون 
وَالسَماء: و آسمان را 

بتیْناها: بنا کردیم آن را 


لموسنعون: ختما کسترش دهنده هستیم. 

8 والارَض قرشناها قَنعْم الماهدون 

وَالأرْضَّ: و زمین را 

قرشناها: مسطح و پهن کردیم آن را 

قیعم: پس چه خوب 

الماهدون: آمادن: تفوربمن: 

9 و ین کل شی ء لقن روجین لََلْکُم کرو 
سوره ذاریات لغات و مفاهیم قرآن کریم (377) 
5فن کل + واز هن 

شی ء: چیزی 

حَلَفْنا: خلق کردیم 

ص:315 


رَوَجَینِ: دو زوح 

کم شاید شما 

لد کزون: متد کر شوید: 

5 و کر قَاّ الذْکُری تمغ الْفْوّنین 
و کر کر بده 

قَانّ: پس به درستی که 

الذکری: کر دادن 

تلفع: سود می دهد 

لمُوُنین: مومنان را. 

ای رازن تا رات 

6 و ما حَلَفْثْ الْجّ و لاس الا لَعبْدُونِ 
و ما حَلَفتْ: و خلق نکردم 

الجّ: جن 

و انس" و انس را 

الا مگر 

لیْبذون: تا عبادت کنند مرا. 

ص :316 


ماس 


7 ما آریذ مهم من رِق و ما 
ما آریدٌ: نمی خواهم 

فلقم از آن ها 

من رژق: هیچ روزی ای 

و ما اریدٌ: و نمی خواهم 

آن تطعتون: که اطغام کنتد‌مرا: 

8 ار ال هو الرراق دوالْفوّه الَْتین 

سوره ذاریات لغات و مفاهیم قرآن کریم (379) 
ان به درستی که 

ال خداوند 

هو: او 

الرَراق: روزی دهنده 

ذُوالْفْةّه: صاحب قوّت 

المتگه اتوان و مشکم ازوت 

ص: 317 


(380) جلد 27 سوره ذاریات 
«سوره طور» 

1 والطور 

والطور: سوگند به طور, 


ع‌ِ 


2 و کتاپ مسطور 


3 فی رق مشور 

فی رق: در صفحه ای 

مور : گسترده, نشر داده شده, 

4 و ابیت الَْعَمَور 

و البیّتِ: و خانه ای که 

سوره طور لغات و مفاهیم قرآن کریم (381) 
اتقو (همواره) آباد است, 

5 والسَّفِ ارف 

ص :3186 


وَالسفْفِ: و سقف 

لمَرَفُوع: برافراشته (آسمان), 
6 والبَخُر العسشچور 

و البَخُر: و دریای 

العشچور: برافروخته, 

7 عَذاب زبک لْواقع 

انْ: به درستی که 

عذاتب: عذاب 

ربک: پروردگار تو 

(0) جان روتوم و 
واه هفطاع دا هه ی نها 
8 مالة من دافع 

ما لة؛ تیست برای او 

من دافع: هیچ دفع کننده ای, بازدارنده ای. 
ص :319 


1 الَذین ج او وتو درم پایمان ‏ لحقنا ها تایه 


‌ 
و الذین: و کسانی که 
امتّوا: ایمان آوردند 


لش - وو 


و ابْعََهُمٌ: و پیروی کردند ایشان را 
رَْهْمٌ: فرزندانشان 

بایمان: به ایمان, 

سوره طور لغات و مفاهیم قرآن کریم (383) 
آلْحَمّنا بهم : : ملحق کنیم به آن ها 
ذُرَیتَهْمْ: فرزندانشان را 

ما لْنَاهْمٌ: و کم نکنیم 

من عَمَلهمّ: از عملشان 

من شی ء: هیچ چیزی, 

ک امرء: هر کسی 

بما کَسَتِ: به آن چه کسب کرده 
رهین: در گروه است. 

ص:320 


2 و هدنام یناکهه و آخم مقا تشْتهون 
وا تیم آن ار 

یفاکِهه: به (انواع) میوه ها 

و لخم: و گوشت 

ممّا: از آن چه 

تاه منطو 

]تا ی زد 
۲۳ الم فیها و لا تأئیخ 
یتنارَغُونَ: می ربایند از یکدیگر 

فیها: در آن جا 

کات ای اه 

لا لَعْوْ: نه سخن بیهوده 
فیها: در آن است 

و لا تأیه و نه گناهی. 
4 و یطوف عَلَيَهم غلمار 
ص :321 


ت 
1 
سفت ‏ 
ما 
۶ 
اچ 
کت 
ت 


و بَطوف: و می گردند. می چرخند 

عَلیَهم: بر (دور) آن ها 

سوره طور لغات و مفاهیم قرآن کریم (385) 
غلْمانْ: نوجوانانی 

لَهْمٌ: برای آن ها 

کانَهْمْ: که گویی ایشان 

ولو مرواریدی 

مک پنهان شده در صدفند. 

5 و اقب بَعَضُهّم هم علی بعض ساء لون 

و َقبلّ: و رو کرده 

بِعصَهُمٌ: بعضی از ایشان 

علی بَعض: بر بعض دیگر و 

یتساءلون: از هم سوال می کنند, (شما چه کسانی هستید؟) 
6 قالوا لا نا قیل فی آَهلنا مُشففین 
له رم ره نطو 

قالوا: گویند: 

ص :322 


اثا کثا: به درستی که ما بودیم 

قبل : قبلاًه قبل از اين 

فی آهلنا: در میان خانوده مان 

مُسفقین: بیمناک, خیرخواه, دلسوز. 

35 آم خُفوا من عَرٍ شی ء آم هم الخالئُون 
ام خْلفوا: آیا خلق شده اند 

من عَیْرِ شَی ء: از چیز دیگری 

َمْ هُمّ: يا ایشان 

الخالفُون: خود خلق کننده اند؟ 

9 و من الیل قَسَبّحْةُ و اْبار الْجُوم 

و من الیل : و پاره ای از شب, 

سوره طور لغات و مفاهیم قرآن کریم (387) 
قسبحة: پس تسبیح گوی او را 

و ادّبا: و به هنگام پشت کردن 

انوم : ستارگان. 

ص :323 


(388) جلد 27 سوزه طوز 
نف 

1 و الّجُم اذا هوی 

5 النجم: سوگند به ستاره 

آذاء-هندافی که 

هوی: غروب کند, 

2 ما صَلّ صاحبْکُمٌ و ما عوی 

ها صل: کمراه تشنده 

صاحِبُکمٌ: هم صحبت شما, همنشین شما 
و ما غوی: و منحرف نگردیده. 

3 و ما یثطِقّ عَن الهُوی 

ما ینَطِقّ: و سخن نمی گوید 

عّن الْهّوی: از روی هوی و هوس. 

ص :324 


سوره نجم لغات و مفاهیم قرآن کریم (389) 
4 ان هو الا وحن بُوحی 
ان هَوّ: نیست آن 
الا مگر 
وَحیّْ: وحیی که 
پوحی: وحی می شود (به او). 
5 عَلْمَ دید افو 
عَلَمَة هن 
فتخیر الفوی: ان کین کعقدوت عطیمی دارن ( خیر یل 
6 دُو مرو قاستوی 
دو مرّو: نیرومندی که 
فاستوی: سلطه بر همه چیز دارد. 
(390) جلد 27 سوره نجم 
4 ام للاسان ما تمَنی 
َم لاْسان: آیا برای انسان است 
مه دار که یا کزد؟ 
5 له الأحْرَْ و الأولی 
ص :325 


1 
فلله: پس برای خداست 


0 سم 


الاجرخ: اخرت 

آلاولی فتویا: 

2 آلذین بَحْتییُون یار الم و الْقواجش الا ال ان تک واسغ الْجَعْفْره 
ورام کم اد شام من الا رض و اذٌ نتم أجتّة فی بُطون اَمَهایکُمٌ قلا 
زگو َنْفُسَكُم هو أَعْلَمْ یمن الّفی 

سوره نجم لغات و مفاهیم قرآن کریم (391) 

آلذین: آنان که 

ان حتاف ی کی دوری فش که 

کبایْر الائم: از گناهان بزرگ 

و الَْواشَ: و از زشتی ها 
الا اللْمَم: مگر گناهان کوچک, 

آن: به درستی که 

رَبک: پروردگار تو 

واسعٌ: گسترده است 

و ی 

ص :326 


هو آعای او ذاناتن اس 

ی به شما 

اد امین که 

شاک بیدا ورد شما را 

من الأرْض: از زمین 

(392) جلد 27 سوره نجم 

اد آئمْ: و هنگامی که 

أَجتَه: جنین بودید 

فی بطّون: در شکم های 

اتماتی تساو رانا 

اه 

اف کر خوزتان را 

هه اغلم: امنداناتر ارست 

یمن انّفی: به کسی که باتقواست. 
9 و آن لیس اسان الا ما سَعی 
و آن لین آنن که تششت 
للائسان: برای انسان 

ص :327 


سَعی: سعی و تلاش کرده. 


سوره نجم لغات و مفاهیم قرآن کریم (393) 


سَعَیِهٌ: سعی و کوشش او 
سوف: به زودی 
پری: دیده خواهد شد. 

خن وه و ۱ - ح ٩٩۱۱‏ : 
1 نم يجزية الجزاء الاوفی 


ول 


نمٌ: سپس 
یجَزیة: پاداش داده می شود 
الجزاء: پاداش 


الاوفی: تفام رد کافی: 


(394) جلد 27 سوره نجم 
«سوره قمر» 

1 ریت السّاعه و الق الْقمَزٌ 
فْتربتِ: نزدیک شد 

الساعة: قیامت 


رح وه وی و هب لّ 


]۵ سر ۶ سس ] 
2 و ان روا ايةٌ یعرضوا و یقولوا سخر مُستمز 
اِنْ: و اگر 


8 


بز و۰۱ 


اما 


یِةٌ: نشانه ای, معجزه ای 
بعرصوا: رومی گردانند 
۱ جح . 
و یقولوا: و می گویند: 
وی . 
و ۵ س. 7 
ملسمر. دایمی, پی درپی. 
قو کرو انوا اتقو کل اقفر مه 
کذبوا و ائبعوا اهوائُم و کل امَرٍ مَستقز 


کدپوا: و تکذیب کردند 


۳ اه | ۱ ۲ 
و انبعوا. و پیروی بمود ند 


َهَوائَهْمٌ: هوی و هوس هایشان را 

و کل و هر 

َمُرٍ: امری 

مُسْتَفٌ: (برجای خود) قرارگیرنده است. 
ص :329 


6 کی کان غذابی و تُذر 

قکیّفَ کان: پس چگونه بود 

عذابی: عذاب من 

(396) جله 27 نتفر قتر 

و تُر: و هشدارهای من ؟ 

7 و لَقذ بسَرتا الفْراآن ِلذکر قَقل من مذکر 
لَقَدٌ: و هر آینه به تحقیق ۱ 
تس تاء اسان کردیم نا 

الْفَوَآن: قرآن را 


ص:330 


یلذگر: برای تذکز 

قَل من: پس آیا هیچ 

مَدّکرٍ: پند گیرنده ای هست؟ 

8 کذبت عازٌ قَکیّت کان غذابی و تُذُر 
کدی تکزیت کررقد 

اد تقو هافر خر 

قکَیّْفَ کان: پس چگونه بود 

سوره قمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (397) 
عذابی: عذاب من 

و تر: و هشداری های من؟ 

9 تا آسَلنا عَلَبهمْ ریحا صَرّضرا فی یَوْم تغس مُسْتمرٌ 
آنا: همانا ما 

آمسلناه فرنسا دنم 

هم ریحا: بان ها باد 

ضَرّصرا: تند و سرد را 


ص: 331 


فی یوم تخس: در روزی شوم 
0 تترغ الثاس کاََهمْ آعجاز تخل مثقعر 
تلزغ: از جا می کند 

(398) جلد 27 سوره قمر 
الثاس: مردم را 

کارخم گویی ایشان 

آعْجاژ: تنه های 

تخل نخلی بودند که 

مَنْقَعر : ريشه کن شده اند. 
1 قکیف کان غذابی و تذر 
قکیفت کان: پس چگونه بود 


عذابی: عذاب من 


1 و لَقَ جاء ال فژعون ار 
ص: 332 


و لقَدٌ: و هر آینه به تحقیق 

جاء: آمدند 

سوره قمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (399) 
ال: آل 

فرَعوّنَ: فرعون را 

ال و انا 

2 کذَبُوا بایاتنا کّها قَحَدناهم أَخد عزیز مَفتد 


۲ 


کذبوا: تکذیب کردند 

پایاینا: آیات ما را 

اراد هت ان ۳ 

قاحا هه شین گرففم ما اشان زا 
مَمتدر: مقتدر. 


۳ ۳ ۳2 
ح‌ِ ل 


دا ‌ِ ۳ ۶ مس نوم 
3 اکفارکم حَیَرمن اولیْکم ام لکم براءة فی الربر 


ص:333 


َکُفْارْکمٌ: آیا کافران شما (اهل مکّه) 

حَیرٌ مِن: بهترند از 

ولیک : آنان (که برشمردیم) 

اک با تزا نها 

راما هآ 

ق ال رفن کت (اسما نیا رل هه 

4 ام یِفولون تخن جمیغ فنص 

تفه اون صفی کفت: 

تن جمیع: ما جماعتی 

مَنتَصرّ: متحد و نیرومند و انتقام گیر هستیم؟ 
سَْهرَم الْجَمَعْ 5 3 لدب 

سوره قمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (401) 

سَيهَرَمٌّ:به زودی شست خواهد خورد 

الْجمْعْ: اين جمع 

و نون الدْبر و پشت می کنند, می گریزند, فرار می کنند. 

ص :34 3 


6 بل السَاعة مَوعذْهم و الساعة آژهی و آمٌَ 
مَوَعِدْهَمٌ: موعدشان است 

و الساعة: و قیامت 

آژهی: هولناک تر 

و آم: و تلخ تر است. 

7 ار الَمْجْرمينَ فی صلال و سُغرِ 

ان به درستی که 

ال ره مجرمان 

(402) جلد 27 سوره قمر 

فی صّلال : در کمراهن 

و سْعرٍ : و شعله های آتشند. 

8 یوم بُسَحَبُونَ فی الثار علی وَجُوههِم ذوَفُوا مس سم 
وََّ: روزی که 


۶ و -و 


ن: ۳ عشیده می شوند 


ص:335 


فی الثار: کر 
علی وَجَوههمٌ: بر صورت هایشان, 
ذوفقوا مَسّ: بچشید لمس 
سقر: لهیب آتش را. 

49 اثا کل شی ء حَلفْناة بقَد 


۲ 


ائّا: همانا ما 

سوره قمر لغات و مفاهیم قرآن کریم (403) 
کل شّی ءٍ: هر چیزی را 

حَلفناخ: آفریدیم آن را 

یِقَدّرٍ: به اندازه. 


(0) حاد 2 رسوزن قهز 
«سوره الحمن» 

1 آلرَحمنْ 

الحجمنْ: خداوند رحمن, 

2 عَلَم الفراآن 

عَلَم: تعلیم داد 

الفْوآن: قرآن را. 

3 حَلَق الانْسان 

حَلق: خلق کرد 

اسان آنسان:ز[ 

4 عَلَمَهٌ التیان 

تام دای ان 
سوره الحمن لغات و مفاهیم قرآن کریم (405) 
البَیان: سخن گفتن. 

5 آلسَمَسْ 5 القَمَرٌ یخسبان 
ص :37 3 


این خورشید 

و الْقَمَة و ماه 

بخسبان: بان ی مین ی رون 
6 و الم و السْجَرّ یَسْجٌدان 

التَجْمْ: و گیاه 

5 السشَجر: و درخت 

یَسَجٌدان: (برای او) سجده می کنند. 
7 و السَّماء رَققها و وضع المیزان 

و السهاء هه اسان نا 

(406) جلد 27 سوره الرحمن 

تققها: برافراشت آن را 

و وَصَعَّ: و قرار داد 

ااو انس ار 

8 آلا تطعَوّا فی المیزان 

الا ها ای که ضاغیان نکنیده سر کی نکزید 
ص:338 


فی: در 

ال ان میزان. 

9 و آقیموا اور باْقشط و لائْخسروا المیزان 
و أَقیمُوا: و برپادارید 

لورّنَ: وزن کردن را 

الفتخط به غدل و اتضافت 

سوره الحمن لغات و مفاهیم قرآن کریم (407) 
و لائخُسروّا: و کم نگذارید 

اند ایا 

0 و الارْضَ وصَتها للاأٌنام 

و الأرَضَّ: و زمین را 

وَضَعَها: قرار داد آن را 

لأْنام: برای مردم. 

1 فیها فاكعَة و التَخْل داث الاأکمام 

ص:339 


فیها: در آن 

فا کهّة: میوه 

اللّحْلَ: و درخت خرما که 

ذاثٌ: دارای 

الأکمام: غلاف است. 

(408)خله 2 مور اهنت 
2 و ااخت ذوّ ااقضف الرَیحانْ 
۷ 

ذوّ: دارای 

العصّف: سبوس 

و الَیْحانْ: و گیاهان خوشبو و معط 
3 فبای اآلاء بکما کَذّبان 
قبای: پس کدام یک از 

آلاء: نعمت های 

زیکما پروردگارتان را 

تگذبان: تکذیب می کنید؟ 
ص:340 


4 حَلَق الأنسان من صلصال کَالْمَحّار 
ل: خلق کرد 

سوره الرحمن لغات و مفاهیم قرآن کریم (409) 
الائسان: انسان را 

مِنْ: از 

صَلصال : گل خشکیده ای 

کالقخار: مانند سفال. 

5 و خَلّق اجان من مارج من نار 

و حَلق: و خلق کرد 

الجانّ: جن را 

مِنْ: از 

مارج: شعله های مختلط و متحرک 
مِنْ: از 

تاز انش 

6 بای اآلاء تبکما کَدّبان 

(410) جلد 27 سوره الژحمن 

قبای: پس کدام یک از 


"۱ 


ص: 341 


آلاء: نعمت های 

بکما: پروردگارتان را 

تکدبان؛ تکذیب می کنید؟ 

7 رت العشرقیّن و رت الَمفرتین 
رت الَمشرقین: پروردگار دو مشرق 
و و پروردگار 

الَمَعرِتیّن: دو مغعرب است. 

8 فبای اآلاء بکما کَذّبان 

قبای: پس کدام یک از 

آلاء: نعمت های 

ژبکفا: پروردگارتان را 

سوره الرحمن لغات و مفاهیم قرآن کریم (411) 
تکذبان: تکذیب می کنید؟ 

9 مرج الْبَعْرَیّن بیان 

مَرَخَ: به هم راه داد 

ص:342 


البَعْرَین: دو دریای (تلخ و شیرین را) 
یلْتَفیان: که با هم برخورد می کنند. 
0 بیْتَهُما برَرَح لا یغیان 

یْتَهُما: بین آن دو 

تفا سای ار که 

لا یبُفیان: آن دو آب با هم مخلوط نمی شوند. 
21 قبای |آلاء بط تگذبان 

قیایٌ: پس کدام یک از 

(412) جلد 27 سوره الحمن 

آلاء: نعمت های 

زبکما: پروردگارتان را 

تکدبان: نکدیت مین کنید؟ 

2 بَخْرخ ملهما لول و الْمرجان 
یَخْرْخْ: خارج می شود 

مَهُمَا: از آن دو 

ص:343 


لول مروارید 

و المَرَجانْ: و مرجان. 

3 قباه اآلاء بکما تگذبان 

قیایٌ: پس کدام یک از 

آلاء: نعمت های 

ربگما: پروردگارتان را 

سوره الحمن لغات و مفاهیم قرآن کریم (413) 
تکدیان تدای ای کنید؟ 

4 و له الجّوار المْنمَأتْ فی البَخرِ کالأءعْلام 
لَه: و برای اوست 

الجّوار الْمْتشَأثْ: کشتی روان 

فی خر در درب 

کالاء غلام: مانند کوه ها 

5 فبای اآلاء بکما کَذّبان 

قبایٌ: پس کدام یک از 

ص :344 


آلاء: نعمت های 

ربگما: پروردگارتان را 

تکذبان: تکذیب می کنید؟ 

( خی 2۶ تور[ کم 

6 کل من عَلیها فان 

کل همه 

مَنْ: کسانی که 

عَلیها فان : برروی آن (زمین) هستندنابودشدنی می باشند. 
7 و یبقی وجْة ریک ذو الْجّلالٍ و الأْکرام 
و یبقی: و باقی می ماند 

وَجَهّ: ذات 

رَیک: پروردگارت که 

دق الجلال: دارایخلال و بزرکن 

و الأْکُرام: و فضل و کرم است. 

3 یا مقر الْجِنْ و انس ان اسَتَطعتم 
ص :345 


بهوب/, 91 لَ ۵ 3 
آن تَْفذغا من آقطار السموات ع الاض قائفذةا 


سوره الاحمن لفات و مفاهیم قرآن کریم (415) 


ان : اگر 

ناس و آرود 

آَنْ: اين که 

تلفْذوا: نفوذ کنید 

من آقطار : از مرزهای 
السموات: آسمان 

و الأض: و زمین» 

قاْفذوا: پس نفوذ کنید. 

لا تلفْذوت: نمی توانید نفوذ کنید 
الا: مگر 

(416) جلد 27 سوره الرژحمن 
بشلّطان: به حجت, قدرت., نیرو. 


ص :346 


1 یعرف الَمَجْرِمَونَ بسيماهَم قَیْحَدٌ باللّواصی و الاأفُدام 
یعرف: شناخته می شوند 

الَمْجرمُون: گناه کاران 

بسیماهم: به علامت و نشانه هایشان 

قَیْوّحَدٌ: پس گرفته می شوند 

باللّواصی: به موی پیشانی 

و الأْفُدام: و پاها. 

8 فبهما فاكهَة و تخل و رمان 

فیهما فاکهَه: در آن دو میوه 

تحْل: و خرما 

سوره الحمن لغات و مفاهیم قرآن کریم (417) 
شا و انار اندت: 


ص: 347 


(418) جلد 27 سوره الر[حمن 
زر فاقوا 

1 ادا وقعت الواقعَة 

آذا: هنگامی که 

وَقَعَتِ: واقع شود 

الواقع: واقع شونده. 

2 لیس لِوَفعَتها کاذِبة 

لوَفْعَتها: برای واقع شدنش 
کاذبة: دروغی. 

3 خافِضَة رافقة 

خافصَه: پایین آورنده 

رافعةٌ: بالابرنده. 

سوره واقعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (419) 
4 اذا رَجّتِ الارْصضٌ رَجّا 

آذا: هنگامی که 

ص :348 


رَجّتِ: لرزیده شود 
لأَضْ: زمین 

رجّا: لرزیدنی 

5 و بُسّت الْجبال بَسّا 

و بُستِ: و کوبیده شود 
الجیال: کوه ها 

بسا: کوبیده شدنی. 

6 قکاتت هباء مَنبتا 
فکاتتٌ: پس بشود 
(420) جلد 27 سوره واقعه 
هباء: (به صورت) غباری 
مُنبتا: پراکنده. 

7 و کنتْمْ آژواجا تلائة 

و کم و بشوید 
آرُواجا: گروه هایی 

ص :349 


تلانه؟ شه. کانه: 

8 فاصحات ها اضحات اند 
قاصَحات: پس پاران 

ال اف صافت: وت ر تفت 

ما آصحات: چه پاران 

المَیْمَتَهٍ: اهل سعادتی! 

سوره واقعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (421) 
وتات العشامه ها اشفانت العف اعد 
و َصَحابٌ: و یاران 

المَسأّمَه: شوم و تیره بخت؛: 

ما آَصُحابٌ: چه یاران 

مهو ویو تن 

0 و السابقون السابقون 

و السابمون: و سبقت گیرندگان 
السابقون: سبقت گیرنده. 


ص :350 


1 ولیک المْقَرَبُون 
آولیک: آنان 

الخق ون مق بانته: 

2 فی جنَاتِ العیم 
(122 ان  27‏ وی ها که 
فی جناتِ: در باغ های 

13 لد من الأوّلين 

له: گروه بسیار زیادی 
مِن: از 

الاولین: گذشتگان. 

4 و قَلیلّ من الأخْرینَ 
قلیل؛ و عده کم 

مِنَ: از 

الأخرین: آیندگان, متأران. 
ص:351 


7 تَحْن حَلَفْناكمٌ قلولا نصَدّفُون 

تک خانتا کم تما آفر تنم اشها زا 

سوره واقعه لفات و مفاهیم قرآن کریم (423) 
ولا تضَدّفُونَّ: پس چرا تصدیق نمی کنید؟ 

3 تج جقلناها تذْکِرَة و قتاعا للْمفُوین 


0 


تن جَعلناها: ما قرار دادیم آن را 
تَذکِرَة: (وسیله) تذکُر 

و مَتاعا: و کالایی 

ااصموین شراخ هن دسا 
4 فقس باشم رک الْعظیم 
2 

ریک العظیم: پروردگار بزرگت. 
5 قلا َفُسِمْ بواقع الوم 
(424) جلد 27 سوره واقعه 
قلا أَقَسِمٌ: پس سوگند 
ص:352 


بقواقع: به جایگاه های 
النَجُوم: ستارگان. 
6 و اه لَقَسَم لو تعْلَمُون عَظیمٌ 
اه همانا آن 
لقشم : "هر انته-قشنفی, ارننت 
لو تَعْلَمُون: اگر بدانید 
عَظیمٌ: بزرگ. 
7 اه لفراآن کريم 
اتَهْ: همانا آن 
لقوَان: هر ایته قرآنی است 
کریمْ: کربم. 
سوره واقعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (425) 
8 فی کتاپ مکنُون 
فی کتاب: در کتابی 
مکُنُونِ: محفوظ, پنهان شده. 
ص:3 35 


‌ِ 
سار لل و 


یِمسة: مس تخی ده ار را 
از القطیر ون یه زا کان: 
0 تتزیل من رب العالمین 
تلزیل: نازل شده 
من رَبٌّ: از جانب پروردگار 
العالمین: جهانیان. 
1 آقیهدا الحدیت الثم مْدهئون 
(426) جلد 27 سوره واقعه 
ایداء آااشی ار 
الحدیث: سخن را 
آنتم قدهنون: شما سستنت: و کوچک مین شهرند؟ 


ص :354 


سوره واقعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (427) 

«سوره حدید» 

1 سَیّحَ له ما فی السّموات و الأرَض و هو الْزیژ الحَكيمٌ 
له برای خداوند 

عفن لمات آن خض در اسان ها 

5 لأرض: و زمین است. 

و هو العزیٌ: و او شکست ناپذیر 

اا که کین ات 

2 له ملک السَّموات و الأرْضٍ یُخبی و یُمیث و هو علی کل 
ل: برای اوست 

فک الیموات* فرماتروانی اشهان زا 

(428) جلد 27 سوره حدید 

و الأَض: و زمین, 

یحیی: زنده می کند 

و میثٌ: و می میراتد, 


ص:5 35 


۱۳۳0 


قُوَ علی کُلّ: و او بر هر 

شی ء قدیرژ: چیزی تواناست. 

3 هو الاو و الأخْرٌ و الظَاهرّ و الباطِن و هو کل شی ء عَليم 
هو الأوَلَ: اوست اوّل 

و الأخ: و آخر 

و الظاهة: و ظاهر 

و الْباطِنْ: و باطن 

و قُوَ یِکل: و او به هر 

شی ء علیمٌّ: چیزی داناست. 

سوره حدید لغات و مفاهیم قرآن کریم (429) 


6 الم تن لِلذین انوا آن تششع فلَونقة لذگرالله 5 
ها کال ینت اه وا الکتات ین فتل قطان علتهة | 
یز ملهق فاسفون 


ما رل م 


‌ 2 
مد 


من الحَقَ : 
قَمست فلوم 


ها 


الم ین ایا وقت ان نرسیده 


ص:356 


للفین:تزای کسانی کذ 
امتوا: ایمان آوردند 

آن تخشع: که خاشع گردد 
فلَوُْمٌ: دل هایشان 

لذکر: به یاد 

اللْهٍ: خدا 

ها ترل و ان که نازل در 
من الْحَقّ: از حق؟ 

(430) جلد 27 سوره حدید 
لا مکه توا وتا نشتند 
گالذین؛ مانند کسانی که 
اوْتوا: داده شدند 

اکتا کتاب 

من قَبْل: پیش از اين 
قطال: پس طولانی شد 
عَلَیهمْ: بر آن ها 

آلاعد توت وه زمان 


ص 357 


قلْویهْمْ: دل هایشان را. 

کنیژ: و بسیاری 

مِنْهمٌ: از ایشان 

فاسقون: فاسق شدند. 

سوره حدید لفات و مفاهیم قرآن کریم (431) 
7 اعلَمُوا آّ اللّه یی الأرْضَ بَعد مَونها قذ بینا لَکمْ الا آیاتِ لک تون 
اعلْموا: بدانید که 

ان اللة: همانا خدا 

یخیی: زنده می کند 

الارْضَّ: زمین را 

بَعد مَوّتها: بعد از مردنش, 

قذّ: به تحقیق 

بیتا: بیان کرده ایم ما 

۹ برای شما 

ال یات: آیات را 

کم شاید شما 

ص :358 


تغفلّون: اندیشه کنید. 
(432) جلد 27 سوره حدید 


9 و الذین اقتواباللم »: نله وک ُمْ الصَدیفُونَ و السْهداء عند رَبهم 
له رهم و تُورَهم والذین کفروا و کنوا باانا ولیک آضحاث ال ۱ 


5 الذین: و کسانی که 


6 


امئوا: ایمان آوزدند 

بالله: به خدا 

ژشله: و فرستادگانش 

اقلتی: نان 

همّ: ایشانند 

الطَدْیمونَ: صدّیفین 

و السَهَداءٌ: و شهداء 

عَند ربهم: نزد پروردگارشان, 

لقم: براق ان هاستت 

سوره حدید لغات و مفاهیم قرآن کریم (433) 
أَجْرَهم: اجرشان 
ص:359 


و ثُورْهَمٌ: و نورشان, 

5 الذین: و کسانی که 
کقرغا: کافر شدند 

3 گدبو ا: و تکذیب نمودند 


پایاینا: آیات ما را 


اولیِک: آنان 
آصحات: یاران 


الجحیم: جهنم اند. 


ی و َو و زیته و تفاخْژ بیتکمْ و 7 َو فی 
وال والاولاد کمتلِ عَیْبِ آغجت الکفار تبائة تم بهیخ قترية مُصقزا نم 


ن خطاها ج فی‌ااعتی عذان: 

(434) جلد 27 سوره حدید 

شدیدٌ و مَعْفْرَةٌ من الله و رضوان و ما الحيوة الدّیا الا مناغ الْغرور 
اعلموا: بدانید 

آنما: جز این تیشت که 

ص:360 


هه الا زندگانی دنیا 

لب و لَهُوٌ: بازی و سرگرمی 
زیتة: و زینت 

تفاخْرٌ: و فخرفروشی به یکدیگر 
و تکاثٌ: و افزون خواهی 

فی الاأموال: در مال ها 

الأولاد: و فرزندان است, 

کمتّل: مانند مَتّلِ 

عیت نار ان اشست که 

سوره حدید لغات و مفاهیم قرآن کریم (435) 
أَعْجّت: به تعجب آوَرد 

الکَفار: کفا را 

تبائة: رویشش 

تم : سپس 

فترية: پس می نیتی: ان را که 
مَصْفزا: زرد شده 

ص :361 


1۹ 


نم سپس 
کون می شود 
خطاما: خاشای, کاه, 


و فی: و در 
الاجرو: آخرت 


عذاثٌ: عذابی 

شَدیدذ: سخت 

(496) لد 27 مره ره 
مَعْفْرهْ: و (یا) آمرزشی 
من: از جانب 

اللّه: خدا 

و رصْوانْ: و خشنودی است. 
و مَا: و نیست 

الحیوخ: یذ کانت 

الحئیا: دیا 

الا قتاغ: مگر کالای 

الغُروْر: فریب. 

ص: 3062 


2 ما آصات 
تبرآها ار 


3 
3 
11 

1 


ْ 

ِ 
۹ 
باب 


قا اضات نمی رسد 
سوره حدید لغات و مفاهیم قرآن کریم (437) 
من: هیچ 

فی الأرْضٍ: در زمین 
و لا فی: و نه در 
نکم : جانتان 

الا فی: مگر در 

کتاپ: کتابی است 

من قبل: قبل از 

آن؛ ان که 

تبرّآها: بيافربنیم آن راء 


أنٌ: به درستی که 


ذلک: این 
1 ۷ 
عویش 


ص:363 


(438) جلد 27 سوره حدید 


3 کیلا تأسا علی ما فاتکمٌ و لا تفرخوا یما ایک و ال لاح کُلَ مُخْتال 
2 


ماهتا این که اسف وه 

علی ما فاتکة؛ بر آن چه از دست شما رفت 
و لا تفرخوا: و خوشحال نشوید 

پما اتیکمٌ: به آن چه به شما داد. 

و اللْه: و خداوند 

لا یُحِتٌ: دوست نمی دارد 

حور : فخرفروشی را. 


4 آلدین یتحلون و یأفرون التاسن یالخلِ و عن یتولّ قاِّ ال هُو ای 
الحمیذٌ 

سوره حدید لغات و مفاهیم قرآن کریم (439) 

آلذین: کسانی که 

بتخلون: بخل می ورزند 

ص :364 


0 
و یامرون: و امر می کنند, وامی دارند 
الناس: مردم را 
گو و ۳ 
بالبخل: به بخل. 
و مَنْ: و هر کس 
سیچ رز نِ و ‌ 
یتوّل: روی گرداتد 
قَانٌ: پس همانا 

لل 
اللْ: خداوند 

* و 
القنی: بی نیاز 


0 
العمید: ستوده انست. 


۳ ۳ 0 - 9 سس ّ 0 
5 لَقد آوسلنا رَسْلنا بالبیناتِ و آئرّلنا مَعَهَم 


([440) جلد 27 سوره حدید 


الکِتاب و المیزان یوم الثاس بالفسط و انرَّلتا الخديد فیه 


منافع للناس و لِبعْلم اللهْ مَنْ بِنْصَرهُ و ر 
لَقَدْ: هر آینه به تحقیق 

افتفلناه فر نادیم چا 

ص: 365 


نا هلا تسان‌ نوا 
یالبیٌنات: با دلایل روشن 

و آئْرّلْنا: و نازل کردیم ما 
مَعَهُم: با آن ها 

الکتان کتاب 

المیزان: کتاب 

لِیِقَومّ: تا قیام کنند 

الناسٌ: مردم 

بالقشط: به عدل و عدالت, 
سوره حدید لغات و مفاهیم قرآن کریم (441) 
و آئرّتا: و نازل کردیم ما 
الخدید: آهن را که 

فیه: در آن 

بسن نیرویی 

شَدیدٌ: شدید 

و منافع: و منافعی 

للناس: برای مردم است 

و لْلم: و تا معلوم بدارد 
ص:366 


اللَهْ: خداوند 

مَنْ: چه کسی 

ینْصَرة: پاری می کند او را 
و رن ام و فرستادگانش را 
بالْعیب: در غیب, در نهان, 
ان به درستی که 

(442) جلد 27 سوره حدید 
اللةء خداوند 

قویّ: نیرومند 

عزیژ: شکست ناپذیر است. 
«پایان جزء 27» 


ص: 3067 


سوره حدید لغات و مفاهیم قرآن کریم (443) 


«#سوره مجادله» 


1 با با اذین توا (ذا قیل لکُمْ تقسَخُوا فپ 


اللَهْ لِمْ و اذا قیل انشزا خنشزفا | تم ال ال 


آوئواالعل رجات واللةْ بماتغملون 

با الم ای مان که 

امَثُوا: ایمان آوردید! 

اذا قیلّ: هنگامی که گفته شود 

لکمْ تفَسَخُوا: به شما جا دهید. وسعت ببخشید. 
فی الْمَجالس: در مجالس, 

قافسَجوا: پس جا دهید. وسعت ببخشید. 
یَفسح: جا می دهد, وسعت می بخشد 
ال لَکم: خدا برای شما. 

و اذا: و هنگامی که 

0 2 ره محاداه 

قیل: گفته شود 

انْشزوا: برخيزید 

قانشزوا: پس برخیزید. 


ص :368 


َقَع اللْ: بالامی برد خداوند 
اش رک 

اها انفان آوزدند 

فلکم آز فد 

و الذین؛ و کسانی را که 
آوثُوا: داده شدند 

الَعلْم: علم, 

درجات: درجاتی. 

و اللْغْ؛ و خداوند 

پما: به آن چه 

تَعْمَلونَ: انجام می دهید 
سوره مجادله لغات و مفاهیم قرآن کریم (445) 
خبیز: آگاه است. 


9 استجُوَد عَلهم الْسبّطان قانسمم ذکر الله آولیک جو 
جرب السّبّطان هُمْ الخاسرون 


أسْتَحودّ: چیره شده غالب شده 
ص :369 


و و ث الشیّطا 


است‌- 


سس |[ 


بعی) 


عَلَبَهمٌ: بر آن ها 

السْیّطانٌ: شیطان 

اه جادتان ده 

ذِکر الله: ذکر خدا را. 

آولیک: آنان 

جرب: حزب 

السْبّْطان: شیطانند. 

آلا اِنّ: آگاه باشید به درستی که 

(446) جلد 28 سوره مجادله 

جرب: حزب 

السَیّطانِ: شیطان 

هُمْ الخاسرون: ایشانند زیانکاران. 

1 کتب ال لاعلِبن آتاوژشلیان اللَة قوٌ عزیژ 
وه دا نم مه نمی شا وید 
لعْلِنَّ: هر آینه حتما غالب هستم 

نات هه 

رسْلی: رسولانم. 

ص:370 


ار ال یه کدی توا ند 

قویٌ: قوی 

زیژ: و عزیز است. 

2 لاتجذ قمائْوْمنون بالله الوم الأخر 

سوره مجادله لغات و مفاهیم قرآن کریم (447) 


یُوادُون من حااّاللة وَسولة و لَق کائوا اباعَْم انعم آو 
عميزتهة آولیک کتت فی لوب یمان و هم برقح مِنة و بَدْجْلهْمْ جات 
تخری من تکتها الا خالدین فیها رضی ال هم و روا له | چوره 
الله الا ان تحت اللم فخ اون 


لاتجذُ: نمی یابی 

قَوّما: هیچ قومی را که 
بُوْمَونَ: ایمان بیاورند 
بالله: به خدا 

و الْوّم: و روز 

الأخر: قیامت 

ص :371 


بواد ون (و) دوستی کنید 

من حادٌ: با کسی که دشمن 
(448) جلد 28 سوره مجادله 
اللة: خدا 

رَسُولهٌ: و رسولش است؛ 
و لو کائُوا: هر چند باشند 
اباءهم: پدرانشان 

َوَابْناءهمّ: يا فرزندانشان 


او اخواتَقم: پا برادرانشان 


- 


او عشیرتَهْمّ: يا خویشاوندانشان. 


لل - و و 


و آبُدَهمْ: و تأییدشان نمود 

برقج: با روحی 

مِئْهٌْ: از ناحیه خودش. 

سوره مجادله لغات و مفاهیم قرآن کریم (449) 
یُدحَهمٌ: و داخلشان می کند 


ص :372 


جَناتِ: در باغ هایی که 

تجری مِن: جاری است از 
تخْتها الأهاژ: زیر آن, 

خالدین: جاودانند 

فیها: در آن. 

رضی: راضی است 

اللْ: خداوند 

عم از ان ها 

رَصوا عَنهٌ: و راضیند از او. 
آولیک: آنان 

جرب الله: حزب خدا هستند. 
آلا: آگاه باشید 

أنْ: به درستی که 

(450) جلد 28 سوره مجادله 
جرب اللهِ: حزب خدا 

هم الفلخون: انشانتو زسکارآن: 
ص:3 37 


سوره مجادله لغات و مفاهیم قرآن کریم (451) 


«سوره حشر» 
1 سبح له ما فی السّمواتِ و ما فی الأَرْضٍ و هو الْعزیژ الحَكيم 
للّه: خدا را 


ما فی: آن چه در 

السموات: آسمان ها 

ما فی: و آن چه در 

لأرْض: زمین است. 

هر هه آه شکست تانذیر 
الحکیم: باحکمت است. 


قِ / س‌ ۵ 2 ‌ِ بت 
8 بایهاالذین انوا افوااللة و لَلْظّرّ تفس ما قَدّمت لعد و الوا ال ان 
ال بیژ یما تَْملُون 


(452) جلد 28 سوره حشر 
یا ها الذین: ای کسانی که 
امتوا: ایمان آوردید! 


ص :374 


1 


تقوا: پروا دارید 

الل: از خدا 

و لَثْظَرٌ: و باید بنگرد 

تفسْ: هر نفسی. هر انسانی 

ما قَدْمَبْ: چه فرستاده 

لِعدٍ: برای فردا. 

ائفوا: و بترسید 

اللَ: (از مخالفت) خدا, 
ار 

حبیر بما: آگاه است به آن چه 

تَعْمَلونَ: انجام می دهید 

سوره حشر لغات و مفاهیم ژ قرآن کریم (453) 
لیوا کالویه وا الله قاس شید آولک که الما سود 
تا و واه وتا رتفد 

گالذین؛ فانتد اتف که 

ص :375 


تسْوا: فراموش کردند 

اللة: خدا را 

قانْسیهْم: پس, از یادشان برد 
انفتتهمخودشان دا 

آولیک: آنان 

فش الما س ون ایشانته فاسفان: 
0 لا یستوی آضحاب الثار و آضحاب الْحَتّه آصحاث الْحَتّه هُمْ الفایزون 
لا پستوی: مساوی نیستند 
(454) جلد 28 سوره حشر 
آضَحات الثار: یاران آتش 
صْحاتٌ: و یاران 

آصحابْ الجَتّهٍ: یاران بهشت 

هُمْ الفایْزغن: ایشانند رستگاران 


ص :376 


21 ز ترا مدا لآ علي جتل ره خاشعا فتصَدّعا ین کته ال و 
تلک الافمتال رح تطربها للناس لعلقه سفکرون 


لو اثر نبا اگزنازل مت کردنم 

هد الق ان این قران :را 

علی جَبل: بر کوهی, 

لرأبتد: ی نی | را 

خاشعا: (که در برابرش) خشوع می کند 
سوره حشر لغات و مفاهیم ژ قرآن کریم (455) 
مَتَضَذعا: و متلاشی می شود 

من حَشْیّهِ: از خوف 

اللْه: خدا. 

و یلک: و اين, آن 

لأْمَْالّ: مثال هایی است که 

تطربها: می ز نیم آن را 

للناس: برای مردم 

َعَلهْمْ: تا شاید ایشان 

ص :377 


تفر و تفگر کنند. 

2 مهو اللَهْ الذی لا الة الا هو عالمْ الَعبّب و السّهاده هو الرَحمنْ الَحیم 
هه له آمیت خداین 

۱ 

(456) جلد 28 سوره حشر 


زا ۱۳۱۳ 
عالِمّ: داننده 
لیب پنهان 


هو الرَحمنْ: او مهربان 
الرَحيمٌ: و رحیم است. 


س‌ 


3 هو ال الّدی لا الع الا هو الْملک الْفْدوسنٌ السّلام الْْوَنْ الَعْعَبَین 
القدید الصاه الک نخان ال عفا سر ون 


ص :378 


هه ال امسست خداش 

لا له کت ینوی 

الا هو م کر ام 

الْمَلِک: که حاکم 

سوره حشر لغات و مفاهیم ژ قرآن کریم (457) 
| 

السّلامٌ: منژه از هر عیب و نقص, 
الْمَوْمنْ: امنیت بخش, 

الَعْعَیمنْ: نگاهبان, 

کته نا ندیه 

الْحَبَامٌ: قدرت مدار, 

تکیت با کیرباشته 

شان الاهخص م ارتخد 

عفا: از آنخه 

بر کون شرک می ورزند. 

4 هو اللَهُ الْخالِق الباری ۶ الَمْضَوْرٌ ل 
ص :379 


6 الأسَماء الخْسنی یس آة ما فی السّمواتِ و الْرْض و هو العزیٌ الْحَکیمٌ 
(458) جلد 28 سوره حشر 

هو اللهْ: او خدای 

الخالت: خالق 

الباری 1 آفریدگار 

المْضَوَرٌ: صورتگر است. 
الأسماغ: برای اوست نام های 
الخشنی: نیک. 

له ما فی: برای او آن چه در 
السمواتِ: آسمان ها 

و الأَضٍ: و زمین است. 

و هوّ: و او 

ا لقن کشت تا بدین 
العکیهاحکیم ارت 

ص:380 


سوره حشر لغات و مفاهیم ژ قرآن کریم (459) 
(460) جلد 28 سوره حشر 
«#سوره ممنجنه »> 


1 یایها الذین اقئوا لا توا َذوی و عَذوَکُم آو 
قد ,کقروا, پما جاءکم من العق یُخرجون الرسو : 
ء مَرّضا 


یک ان کم خر ۰ 
و آتا علخ بما مم و ما لش و من َفعلَة ما 
یاْهّا الذین: ای کسانی که 
امنُوا: ایمان آورده اید! 
تَجَذوّا: نگیرید 
عَذَوْی: دشمن من 
و عَدوَکمٌ: و دشمن خودتان را 
َوَلیاء: دوستان (خود) 
سوره ممتحنه لغات و مفاهیم قرآن کریم (461) 
ثُلفُونَ: می افکنید. اظهار می کنید 
لبم یالمَوه: به آن ها محبت راء 
و قَدّ: در حالی که به تحقیق 
کقروا: کافر شدند 
ص‌381: 


تما خاء کم:نه آن چه آمذشما زا 

من الْحَقٌّ: از حق, 

یْحرجّونَ: خارج می کنند 

الرَسَول: رسول را 

و یاکَمْ: و شما را 

آن تومنها: (به.خاطر) این که ایمان آورده اید 
باللّه: به خدا 

کم انْ: پروردگارتان. اگر 

کش خه یز خارس شنده اند 

جهادا: (به خاطر) جهاد 

(462) لد 28 سوره ممتحنه 

فی سبیلی: در راه من؛ 

ابتغاء: و رسیدن 

مرّضاتی: به رضای من؛ 

تب ون (نباید) پنهانی بریزید 

الیه بالموگه: با آن ها (طرح) دوستی 
و آتا عَْمْ: و من داناترم 

بما احْمَیتْمْ: به آن چه مخفی کردید 


ما: و آن چه 


ص: 382 


اعلنتم: اشکان نمودید. 

و مَنّْ: و هر کس 

تفعله: اتخام نهد ان( 

کم از شما؛ 

ضل کم کرو ات 

سوره ممتحنه لغات و مفاهیم قرآن کریم (463) 


سَواء السبیل: راه درست را 


2 فقو نم ونوا تم اعداء ها الدکی ام 


وَدُوا لو تَکْفُروّن 
اِنْ: اگر 
قفوم : دست یابند به شما 
یکوئوا 4 می باشند برای شما 
آغْداءٌ: دشمنانی, 
5 وا و می گشایند 
الیکم یفسوی شتها 
َیْدیِهْمٌ: دست هایشان 
ص:383 


و آلْستتهمٌ: و زبان هایشان را 
با لجع به بدی 

(02) 8 2 مور خستخزم 
5 ودوا: و دوست ندارند که 


لو تکفرون: ای کاش, کافر شوید 


اک ار ام شتا ]کت 

حستة: خوبی 

فی ابراهیم: در (حالات) ابراهیم 

سوره ممتحنه لغات و مفاهیم قرآن کریم (465) 
5 رت و کسانی که 


: با او بودند» 


ص :364 


از قالوا: هنگامی که گفتند: 
لِقَوَمهمٌ: به قومشان 

انا تاو همان شا بر ار 
ق اه 

و مقا: و از آن چه 

تعبدون: می پرستید 

من دوّن: غیر از 

الله: خدا, 

کقرّنا: کافریم ما 

۳ و آشکار شده بین ما 
5 و بین شما 

(466) جلد 28 سوره ممتحنه 
الْعَداو: دشمنی 

و الَعَضاءٌ: و بفض و کینه 
آبدا: همیشگی, 

حلّی توَّمِنُوا: تا ایمان بیاورید 
بالله: به خدای 


اس 
وَحده: یگانه, 


ص: 385 


الا قَوَلَ: مگر سخن 

اتر اش آنراهی کز 

لابیه: به پدرش (گفت:) 

لاسْتْفرَنَّ: فقط طلب آمرزش می کنم 
لک و: برای تو و 

ما آملْک: مالک نمی باشم 

لک من: برای تو در برابر 

اللّهِ: خدا 

سوره ممتحنه لغات و مفاهیم قرآن کریم (467) 
من شی ع: هیچ چیزی, 

ریبنا: پروردگارا! 

عَلَیک: بر تو 

توکنا: توگل کردیم. 

و الیک: و به سوی تو 

آتبْنا: بازگشتیم. 

و الیِک: و به سوی توست 

المصیهٌ: بازگشت گاه. 

5 را لاتجقلنا فتنة یلدین کقروا و اعُِزلنا 
ص386 


ریّنا اک آئت الْعزیژ الحَكيم 
ربنا: پروردگارا! 

لاعا فان مدا تا 

فنتةّ: مایه امتحان 

(468) جلد 28 سوره ممتحنه 
ای 
کقرغا: کافر شدند. 

و اعفرژلنا: و بیامرز ما را 
رَنا: پروردگارا! 
اتک: همانا تو, 


۳ 0 
و پٍ [-. وی . ۳ 
ائت العزیژ: تویی عزیز 


6 لقَدٌ کان لَکُمْ فیهم أَسْوة حسَتة یِمَنْ کان زج | ال و الیعَم الأْخِرَ و من 


سح 


پنو 


ب‌ 


ان ال هو الْعَنِیُ الحمید 
لقَد کانّ: هر آینه به تحقیق بود 
لاه 

فيهمٌ: در (زندگی) آن ها 

ص: 3807 


سوره ممتحنه لغات و مفاهیم قرآن کریم (469) 
اسَوَخْ: الگویی 

حَستهٌ: نیکو 

لقر ای کشانی که 

کان یرَجوا: امید دارند 

اللدَ: به خدا 

و الْوَْ: و روز 

و مَنْ بِتَولَ: و هرکس روی گرداتد 
فان الاو ره وروی که شهار 
هو القَیِنْ: او بی نیاز و 

الْحمیدٌ: ستوده است. 


ص :388 


(470) جلد 28 سوره ممتحنه 

اون ایب 

1 سبح له ما فی السَمواتِ و ما فی الأَرْضٍ و هو العزی الحَكيمْ 
لِلهٍ: برای خدا 

ما فی: آن چه در 

السموات: آسمان ها 

ما فی: و آن چه در 

لأرْض: زمین است. 

و هو الْعزیرٌ: و او عزیز 

ااخکی مورا عکمت است: 

2 با آبُها الدین ائوا لِم تون ما لاتْلون 
بااعا الخه ای سای که 

سوره صف لغات و مفاهیم قرآن کریم (471) 
احهاه مان آورده ان 

لِم تفولون: برای چه می گویید 

ما: چیزی را که 

ص:389 


لا کفعلون ۸ ععل نمن کنید؟ 

3 کر مَفْنا علَد اللّه آن تفُولوا ما لا َْعلُونَ 
گیر: بزرگ است 

فْتا: از لحاظ خشم 

عئَد اللهٍ: نزد خدا 

ن تمولوا: که بگویید 

فا ان هرا که 

لا عون عفن تم که 

4 ار ال بِْبْ الذین ایو فی سبیله فا 
۱ 

کامق ان وم 

ان انم درشتتین که خوا 

رت دوست دارد 

اه اه 

یُقایلونَ: پیکار می کنند, جهاد می کنند 

ص :390 


فی سبیله: در راهش 
صفا: صف در صف 
کا و کوین فان 


مَرْصَوصْ: آهنینند 


و .,- ۳ 5 2 - ۶ ریا زود , 
6 و أذ قال عیسی ابِنْ مَرْبم یا بلی اسرایئیل ان سول الله الیکم مَصد قا 
تا ی نورد و شرا پوسول بانمسن ری اه 


سوره صف لغات و مفاهیم قرآن کریم (473) 
مد قلمّا جاءهَمّ یناب قالوا هذا سخر مُبین 
از قال: و هنگامی که گفت: 

ابنْ مَرْيِمَّ: پسر مریم 

یا بنی اسّرائیل: ای فرزندان اسرائیل 

أنی: به درستی که من 

رسُول: فرستاده 

ص:391 


الله: خدا 

لَیْکمْ: به سوی شما هستم, 
مُصَدقا: که تصدیق کننده ام 
لما: بر آن چه 

یی یَدَّ: پیش روی من 

من التَوّریهٍ: از تورات است 
و دنر و بشارت دهنده 
(474) جلد 28 سوره صف 
پرسول: به رسولی هستم 
نی که قفی اند 

من بَعدی: بعد از من 
اسَمَةٌ: اسمش 

أجْمَدٌ: احمد است. 
قلقّا: و وقتی که 
جاءهم: آمد ایشان را 
یالبیٌنات: با دلایل روشن, 
قالوا هذا: گفتند: اين 

ص :392 


سح حر مَبین : سحر ی آشکار | ست . 

ِ و ای کت ای و چ اد مرش + له ک ج الکاف دود 
8 پریدون لِیْطفئوا تور الله بافواههم و اللهٌ مَتَمٌ نوره و لو کر الکافرون 
پریدون: می خواهند 

0 
لیْطْفعُوا: تا خاموش کنند 

لل 

تور الله: نور خدا را 
بافواهی متا وهان هانشان: 

لل 
و اللهٌ: و خداوند 

ع‌ِ ۱ 
مَیَمٌ توره: تمام می کند نورش را 
لوّ: و اگر چه 


- 


گر 


_- 


0۱ 


: کراهت داشته باشند 
الکافرغّن: کافران. 


9 هو الذی آخشل فقو له بالهدی شوین العی یزرم غلی الاشن لمع از 
کرة امش رگون 


ص:393 


هک ات اه کی شش که 
آرسَل رَسْولةٌ: فرستاد رسولش را 
بالهّدی: با هدایت 

۷ 

و دین الْحَقّ: و دین حق 

لیْظَهرَة: تا چیره سازد او را 

علن الفین کافین همه اوبان: 
لو و اگر چه 

کرة: کراهت داشته باشند 

التیر کون؛ سر کان 

با ها لین الوا قل الق علی تجارو تیک وق غدات انیم 
با الخی اع کسانی که 

اعهاه اسان آو وید 

هل: آیا 

اد راشای کر شید 

علی تجارو: بر تجارتی که 

ص :394 


سوره صف لغات و مفاهیم قرآن کریم (477) 
نکم : نجات دهد شما را 

من عذاب: از عذابی 

آلیم: دردناک؟ 


11 وْمئون باللّه و رشوله ۵ تجاهذفن فی بیل: الله با قالش ۵ فشک 
رعم جن لک ان کم عون 


وضو بالات آنمان سا وروت 
و رَسوله: و رسول او 
تجاهدوّن: و مجاهده کنید 
فق تین ا لور راخ 
َوالکُمٌ: با مال هایتان 

و آَفُسِکَمٌ: و جان هایتان. 
دک کی آ نت است 
(8 7 خلد 2 نو رفح 
لکم: برای شما 

أِنْ: اگر 

نتم تَعْلَمُون: می دانستید. 
ص :395 


سوره صف لغات و مفاهیم قرآن کریم (479) 


1 یسَبّع له ما فی السَمواتِ و ما فی الأرْضٍ الَْلِِ ادوس الْعزیز الْحکیم 
لِله: برای خدا 

ما فی: آن چه در 
السموات: آسمان ها 

ما فی: و آنچه در 

لأرض: زمین است. 

الْملِک: پادشاهی که 

الق وش بای و 

العزیز: شکست ناپذیر و 
الْحکیم: حکیم است. 
(480) لد 2 سورخ مهد 


2,هو الّذی بَعت, في الامْین ی 1 
مهم الکتات و الحْمَه و ان کائوا من قل لفی ضلا 


ص :396 


ما 
ت_ 
3 


۱ 


تا کون ارت ره 

بَعتَ: برانگیخت 

فی الاهبیت: در میان درس نخوانده ها 
رسولاً منم : رسولی از خودشان, 
1 تا تلاوت کند 

عَلَیِهمٌ: برای آن ها 

ابانه آیاتشن زا 

و بر کُيهِمٌ: و تزکیه کند آن ها راء 
ی 

العنات کتاب 

5 الجکمه: و حکمت؛ 

سوره جمعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (481) 
ان کائوا: و هر چند بودند 

من قَبّل لفی: از قبل هر آینه در 

صَلال مَبین : کفراهی. اشکار. 

3 و اخرین مهم ما َلحَفُوا بهغ و هو الْعزیر الحکيم 
ص: 397 


اخرین: و گروه دیگری 


صتقم: از ان ها 

لقا: که هنوز 

لْحَفوا: ملحق نشده اند 
بهم : فان ها 


۱ 
الَعَکیمٌ: حکیم است. 

(482) جلد 28 سوره جمعه 
4 دک قَصْل اللّه بُوْتیه من یشاء و اللَهْ ذوالْمصُل الْعظیم 
ذلک فَصْلْ: اين فضل 

الله: خداست 

۳ 

مر پشاء: به هر کس بخواهد, 
اللٌْ: و خداوند 

ذو الْعصْل: دارای فضل 
الْعظیم: بزرگ است. 
ص:398 


سوره جمعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (483) 


الثوریه: تورات را 


1۹ 


تَمْ: سپس 

لخ مها عم تک رت بت آن: 
کمتّل: مانند متّل 

الجمار: درازگوشی است که 
آشفارا: کتاب هایی را. 


0 


بنس : بد است 
متّل القوّم: متّل قومی 
الذین د ۱ : که تکذیب نمودند 


عم 


یاتِ: ایات 


ح‌: 


ص :399 


اللّه: خدا را 

و اللْهٌ: و خداوند 

لا یبهدی: هدایت نمی کند 
(484) خدو 2 زتوره جممه 
لقَوَمّ: قوم 

الطال تکار | 


6 قَل یا انا الذین هادوا ان رَعقمنه عفتم ا که أولیاءلله من دون الثاس قتَمتَغْا 
المَوّت ان نتم صادقین 


قُل يا آبهّا: بگو: ای 

ا تخت کار کم 

هادوا: بهودی شدید! 
زرعتم : اکر عمان کردید 
۳ که هفانا شتما 

آولیاء لله: دوستان خدایید 
من دوّن: نه دیگر 


ص :400 


الناس: مردم, 

سوره جمعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (485) 
وا کنیی ارت که 

المَوْت: مگر را 

أِنْ: اگر 

نع صادقین: هستید از راستگویان 

7 و لایِتمتَوتة آبدا بما قَّم آیْديهم و اللَةْ لیم بالظالمین 
و لا یِتَمَنوتَةٌ: : و آرزو نمی کنند آن را 

آبدا: ابدا, هیچوقت 

بما: به خاطر آن چه 

قدمتٌ: پیش فرستاد 

آیدیهم: دست هایشان. 

اي شنوا ود 

ی داتات 

(486) جلد 28 سوره جمعه 

بالظالمته به تکار ان 

ص:401 


كِ9 00 7 7 
8 قَلْ ان المّت الذي تفژون مه له مُلایکُم ثم 
ِ 7 
| اه کینیه [ بما هو ۳9 نَ 
قل انّْ: بگو: همان 
9 ۳ 
المَوّت: مرگ را 


ون: بازگردانده می شوید 

الی عالم: به سوی دانای 

سوره جمعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (487) 
و السهاده: و آشکار 

فیک ری شین اف ذهد شمارا 

یما: به آن چه 


ص :402 


۴4 1 
دون الی عالم القیب و 


کت تشد ات انجام می دادید 


9 یا نا این اَوا لا توری الگلیم مق توم الَجْفعه قاشعقا الی ذکُر ال 
و درا الب ذلِکُم حَیز لک ان کلئغ 7 


با اقا الآ کساتن که 
اه انمان ات ۳ 
اخاتشامی که 

تودی: ندا داده شود 
للصّلوه: برای نماز 

مِن یوم الجْمْعَهٍ: روز جمعه, 
هه 
فا سعوا: : پس بشتابید 

الی ذِکُر اللهٍ: به سوی ذکر خداء 
و دروا: و رها کنید 

بیع : خرید و فروش را. 


9 هی . 


۳ خَیرّ: این بهتر است 


ص:403 


کم انْ: برای شما اگر 
تقلَمُون: می دانستيد. 


0 قاذا فَضِیّتِ الصَلوة قائتشروا فی الأرْض و ابْتعُوا من فطل اللّه و ادَکروا 
ال کت | لعلکه لح ن ف 


قضیّتِ الصَلوهُ: به پایان رسید نماز, 

فانتشر ةا: پس پراکنده شوید 

سوره جمعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (489) 
فی الارَضٍ: در زمین, 

و ابتَعوا:و طلب نمایید 

من قَصّل اللّهِ: از فضل خدا 

کر ها الله و باد کنیدخدا :۱ 

کثیرا: بسیار, 

لَعلَکُم: تا شاید شما 
تفلْحَونَ: رستگار شوید. 
ص :404 


اسب 
0 
3 
ها 


رّ 
من با 0 و ال خر الرازقین 


اه واه نا هی اه 
ائقصُوا: متفرژق شدند 
(0 9و رورت که 
الیها: به سوی آن 
و ترَکُوک: و ترک کردند تو را 
قایما: به حال ایستاده, سرا 
قل ما: بگو: ار جچه 

‌ ال نزد خداست 
خی من الهو: بهتر است از سرگرمی 
من التجاه: و از تجارت, 
و ال حَیرّ: و خداوند بهترین 
الژازقین: روزی دهندگان است. 


ص: 405 


وق الوا الما و ترگوک فایما فل ما لا 


لل 
عند الله حیر 


سوره جمعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (491) 
«سوره منافقون» 


1 اذا جاعک الْمنافون قالوا تسْهَذ ایک لَرسشول اللّه و ال یَعلَمْ اک لَرسُوله 
و اللة يِشهَد ان المنافقین لکاذبون 


اذا: هنگامی که 

جاع‌ک: آمدند نزد تو 
الَمُنافقون: منافقان 
قالوا: گفتند: 

تَشْهَدٌ: شهادت می دهیم 
انک: به درستی که تو 


ص :406 


سول اللْهٍ: قطعا رسول خدایی 
الق و هداونه 

بقلم من داند 

ان همان نو 

(492) جلد 28 سوره منافقون 
لَرسولَد: حتما رسول اویی 

و اللْغْ؛ و خداوند 

یَشهَذُ: شهادت می دهد 

ان الا قی مه خرفشن کضا فقان 
لکازِبُون: هر آینه دروغگویانند 

ص : 407 


سوره منافقون لغات و مفاهیم قرآن کریم (493) 
«سوره تغابن» 


و لاو ۲ ۲ 1 سس ۲ 4 .. و |[ وامه ‏ و | و و و 
1 سس لله ما کی السعوات و.ما کی ار له العلک و له الجد و هو 
علی کل شی ء قدیژ 


لله: برای خداوند 

ما فی: آن چه در 
السموات: آسمان ها 

و ما فی: و آن چه در 
لأرْض: زمین است. 
لالعلی برآت آوتست خوومنت 
و لَهْ: و برای اوست 

الحقد: حمد و ستایش 

و هو علی: و او بر 

کل شی ع: هر چیزی 
(494) جلد 28 سوره تغابن 
قدیژ: قادر است. 


ص :408 


2 هو الذی حلَقَکُم قمتکُم کافژ و ملک مُوْمن و ال یما تمعلون تَصیز 
هو الذی: او کسی است که 

جَلَقَکَمٌ: خلق کرد شما را 

قمتکد: پس بعضی از شما 

کافرژ: کافر 

و مْکمٌ: و بعضی از شما 

موم مومنتد: 

و اللْه: و خداوند 

بما: به آن چه 

تْمَلْون: انجام می دهید 

بتصیرّ: بیناست. 

سوره تغابن لغات و مفاهیم قرآن کریم (495) 

3 حلَق السَمواتِ و الأَضَ بالحق و صَوَرکُمْ قأحْسن ضورَكُم و یه العصیژٌ 
حَلق: خلق کرد 

ص :409 


الارَضَ: و زمین را 
یالحقّ: به حق. 
و َو کمٌ: و تصویر کرد شما را 


-_ 
۶ 
اس 


قاحخسن: پس به بهترین 

ضُورکُم: تصویرتان. 

و الْْهِ: و به سوی اوست 

الَمَصیرٌ: بازگشت. 

4 بَْلَمُ ما فی السَّموات و الأرَض و یلم ما 
(496) جلد 28 سوره تغابن 

ییون و ما نون و اللَةْ عليم بذاتِ الضٌدور 
عَلَمْ ما فی: فف داند آن اه رو 

الشفوات: اسمان ها 

و الأَضٍ: و زمین است 

بعلَم: و می داند 

ما تزت ون 1 چه پنهان می کنید 


ص :410 


و ما: و آن چه 

تعلنون: اشتکان مت کنید, 

5 لو و خوآوند 

علیی عالد انشت 

بذاتِ: به درون 

الصّدوّر: سینه ها. 

5 آلم یی تا ادین گفروا من قَْلٌ قدافوا 
سوره تغابن لغات و مفاهیم قرآن کریم (497) 
وبال مهم و له عَذابٍ ليم 

ادا ترش دش 
توا مه ین ون کر 

کقرقا: کافر شدند 

من قَبْل: از قبل؟ 

قذاقوا: پس چشیدند 

وبال آمرهمٌ: نتیجه بد کارشان را 

یرای یشان ات 


11 


عدات مایق ایور دنا ی: 


۶ 


نت ۳ ر س چ س‌ س‌ ۳ 9 س ۳۳9 
1 ما آصابِ من مُصیبهٍ الا بأذْنِ الله و مَن یمن بالله یهد قَلبِةٌ و ال بکل 
> 0 72 ی 
شی ء عليمٌ 


هار اضات*: اضانت نصی کندم تین ز یه 
(498) جلد 28 سوره تغابن 
الا یأدْنِ: مگر به اجازه 

الله: خدا. 

و مَنّْ: و هر کس 

یُوْمنَ: ایمان بیاورد 

بالله: به خدا, 

یهد: هدایت می کند 

قَلبَه: قلبش را. 

و اللهٌ: و خداوند 

کل شم ع: به هر چیزی 
عایط دا نانتبت: 

ص: 412 


و آطیفوا ال و آطیعُوا الَسول قَأّن تلم قاتّما علی 7شولتا ابلاغ 


ِبِ و اطاعت کنید 
سوره تغابن لغات و مفاهیم قرآن کریم (499) 
اللة: خدا را 

و َطیعّوا: و اطاعت کنید 
الرْسول: رسول را, 

قَن: پس اگر 

و روی بگردانید, 
غلی رَسولتا: بر رسول ما 
الْبلاعٌ: رساندن 

الَمْبینْ: آشکار است. 
ص:413 


3 آللُّ لا ال الا هوٍ و علّی اللّه قَلْیتَوِ کل المْوَمتُونَ 
لد خداوند 

لا ال: نیست معبودی 

(500) جلد 28 سوره تغابن 

الا قَوٍ: مگر او 

و عَلّی اللٍ: و بر خدا 

یت کل: پس باید و کنند 

الْمَوْمنونَ: مومنان 


ص:414 


«سوره طلاق» 


اجَلَهْت : به مذّت معینشان, 
قََمسیکوه: پس نگه داریدشان 
بقغروف: به شایستگی 

او فارفُومَنّ: یا جدا شوید از آن ها 
یمغروّف: به شایستگی. 
آشُهدوّا: و گواه بگیرید 
(502) جلد 28 سوره طلاق 
وی غذٌل: دو شاهد عادل 
مِتکُمٌ: از خودتان 

واه نها ناه 

ص :415 


السَهادم: شهادت را 
لل 


لله: برای خدا. 

ذلِکَمٌ: اين است, 

بوعظ به: مو عظه می شوند به آن 
مَنْ کان: کسانی که باشند 

یَوْمهنْ: مومن 

و ی 

و الیَوّم الاخر: و روز قیامت. 

و من یلق: و کسی که بترسد 
الل: از خداء 

یل له قرار می دهد برای او 
سوره طلاق لفات و مفاهیم قران کریم (503) 
مَخرجا: راه خروجی. 


5 و ۳ 10 ۳ س ۳ مت س 
3 و رف من حَیِْ لا یَخْتست و من یتوکل عَلی الله هو حسْبْهٌ ان اللة بالع 
آمره قَدٌ جَعَل اللَةْ لِکل شم ء قَذُرا 


9 
و بِرَرْفةٌ: و روزی می دهد او را 


ص :416 


من حَبِتٌ: از جایی که 
یَحْتَسبّ: گمان ندارد, 

و مَنْ: و کسی که 

توک: توگلکن 

ی الله: بر خدا, 

فهَوّ: پس او 

کافن اسر 

ار ۳ 

(504) جلد 28 سوره طلاق 

بالغْ: رساننده 

آمُره: کارش است. 

قد جحعل: به تحقیق قرار داد 

اللْهْ: خدا 

کل شَی ء: برای هر چیزی 

قوراه اندادی آه 


جر سم رو س‌ ‌ ۳ ءِ 
1 رسولاً لوا عَلیکَمْ ایات اللّه مُبیناتِ لبْجُرحَ الذین امثواوعَملواالصَالحاتِ 
1 9 :80 
مِن الظلماتِ الی الثور و من یِوْمنْ بالله و یَعمل صالحا 


ص: 417 


دخِلة جِناتِ تجری من تخنها الا خاللدین فیها آبدا قذْ خسن اللّهْ له رژفا 
رشولاً: رسولی که 

ثلوا: تلاوت می کند 

عایک: برای شما 

سوره طلاق لغات و مفاهیم قرآن کریم (505) 
ایاتِ اللٍّ: آیات خدا را 

مَبیْناتِ: که روشنگر است؛ 

لیْخرخَ: تا خارج کند 

اه کار که 

اقا اسان او ند 

عملوا: و انجام دادند 

الصّالحات: عمل صالح 
ره 

اٍلی لور به سوی نور. 

و مَنّْ: و هر کس 

یُوْمنّ: ایمان بیاورد 

باللّه: به خدا 


ص :418 


وگو انجاه دهد 
صالحا: عمل صالح 

(506) جلد 28 سوره طلاق 
تفه وال می: کت اور 
جَنَاتِ: در باغ هایی که 
تجری: جاری است 

من تَحْتهّا: از زیر آن 
۳ نهرها 

خالدین: که جاودانند 

فیها آبدا: در آن تا ابد. 

قَد: به تحقیق 

حسَن: نیکو کرده است 
اللة لغ: خداوند برای اه 


0 م2 ]. 
رژقا: روری را. 


2 لللْهْ الذی حَلَقَ سَیْع سمواتِ و من الْرّض 


۳ 
سوره طلاق لغات و مفاهیم قرآن کریم (507) 
شی ء قدیژ و آنْ ال قَ9 آحاط بکُل شی ء علما 


«2٩| 1۳-۳ 1 9‏ هجو تن 
مهن سر مر بیهن 


ات و او کر 
حخلق سَبْعّ: خلق کرد هفت 
سموات: آسمان را 

من الأرْض: و از زمین 
اف ره 

تترّل: نازل می شود 
الا یف فرمان تین آن.ها 
ی آنّ: تا بدانید که همانا 
اللد: خداوند 

عَلی کل شَی ع: بر هر چیزی 
قدیه: تواناست 

ان الله فنه تن که شوا 
قذّ: به تحقیق 

(508) جلد 28 سوره طلاق 
اخاطء اخا دنو 

کل شم ع: به هر چیزی 
علما: از نظر علم 

ص :420 


سوره طلاق لغات و مفاهیم قرآن کریم (509) 


«سوره تحریم» 


8 یا ها الذین منوا وا ال ال توت تضُوحا عسی 
نایک واجلکم جتابٍ تخری من تکنها اللهاژ َو 
الذین اموا مَعَهٌ تورقق تشه پسشعی ین ايْديهمْ و بايمانهم 
۳ شو ء قدیژ 


یا ها الذین: ای کسانی که 
اختوات اسان آدریه ید 
توبوا: توبه کنید 

الی الاهءبه وی خدا 

وب تضوحا: توبه ای خالصانه 
عسی: شاید که 

7 پروردگار شما 

(510) جلد 29 شور تحریم 

ان کته منوا ند 

عَْکُمْ سَیْایَکمٌ: از شما بدی هایتان راء 
چ وخِلَکَم: و داخل کند شما را 

ص :421 


جَناتِ: به بهشتی که 

تجری: جاری است 

من تَحْنهّا: از زیر آن 

اما نها 

یَوَمّ: روزی که 

لا بخزی: خوار نمی کند 

اللَهْ: خدا 

التیوت: پیامبر 

الذین: و کسانی را که 

ای نون 

تَورُهم یسْعی: نورشان می شتابد 

سوره تحریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (511) 
ین آَيْديهِمٌ: پیش رویشان, جلوتر از خودشان 
و بايْمانهم: و به سمت راستشان 

یَفُولونَ رَبُنا: می گویند: پروردگارا! 

ورنا: نورمان را. 

و اعفِر لنا: و بیامرز ما راء 

322 24 


اک یه ری کم و رف 


و رل ِ ك 
کل شی ء قدیز: هر چیزی توانایی. 


و یا آنها لثّبنْ جاهد الْکُفار و المْنافقین و اعْلظ لیم و مَأَويهْم جَتَمُ و 
بت امه 
یا 1 اسب ای بیامیر! 


جاهد الْکَفْاَ: جهاد کن با کافران 
و الَمْنافقین: و منافقان 

هه دی وحن ند 

5 اعْلْظّ: و سخت بگیر 

عَلَیَهمٌ: بر آن ها. 

و مأویهم: و جایگاهشان 

جَمَنْمْ: جهنم است. 

و ینْسَّ: و چه بد 

الخضتحایگاهی است: با کشت کاهن آنشک: 


0 صَّت ال متا لین کقرغا امرأت توح وامرأت ت لوط کاتنا تخت عَبْدَیّن 
من عبادنا 


ص :423 


صالِحَیّن قخاتتاهما قَلَمْ بُغْنیا عَلهُما من اللّه سَیّنا و قیل ٩۱‏ 
الذاخلین 


س‌ 
ضرب اللهَ: زده است خداوند 


6 
۲ 

گ 
7 


فا ایو ی مرای کرانی که 
کقرةا: کافر شده اند, 

سوره تحریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (513) 
امرأت: زن 

وج: نوح 

و آفر ات ورن 

لوطٍ: لوط را. 

کاتتا: بودند 

تخت: زیر نظر, تحت سرپرستی 
عبدین: دو بنده 

من عبادنا: از بندگان ما 

صالِحَین: که صالح بودند 

قخاتتاهما: پس خیانت کردند به آن دو 
قلَمْ بُعْنیا: پس بی نیازشان نکرد 
عَنْهُما: (همسریشان) با آن دو (پیامبر) 
ص :424 


مق ال رت 
شینا: چیزی» 
(514) جلد 28 سوره تحریم 


و قیل: و گفته شد: 
اوخلا: داخل شوید 


الثاز مَع: به آتش با 
الا داخل قنویدگان. 


1 و ضرّب ال تلا ِلذینَ ائوا امرآت فرغون اد قالّث رت این رل علدک 
یْنا هی الجَنه و تجنی من فرغون و عمَله و تجُنی من الْقَوّم الظالّمین 


ضَرّبٍ: و زده است 

اللة: خدا 

تلا لذینَ: مَتلی برای کسانی که 
ان 

اف ات زن 

سوره تحریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (515) 
فرَعوّنَ: فرعون را 

ص: 425 


از قالث: هنگامی که گفت: 
رب این : پشوارد کاس من» بنا کن 
لی عندک: برای من از نزد خودت 
بیتا: خانه ای 

فی لجته: در بهشت, 

و تجنی: و نجات بده مرا 

من فرَعَوّتَ: از فرعون 

و عْمَله: و عمل او 

5 تجنی؛ و نجات بده مرا 

من الْقَوّ: از قوم 

الظالفین* تکار 

«پایان جزء 28» 


ص :426 


(516) جلد 28 سوره تحریم 


سوره تحریم لغات و مفاهیم قرآن کریم (517) 


وخ تک 

1 تباتزک الّذی پیده امک و و علی کل شم ء قدیژ 
تبازک: مبارک و پربرکت است 

ال تون آن که‌دزست آوست 

الفلی: بادشاهی: فرها تدای 

و هو علی: و او بر 

کل شی ء: هر چیزی 

قدیرژ: تواناست. 

2 آلذی حَلّق الْمَوّت و الحیوة لِبلوَکُمْ یک خسن عملاً و مُو الْعزیژ الْقَفُور 
ااع ان کون که 

حَلَق المَوْتَ: خلق کرد مرگ 

ها حاد 29 سوره دک 

ره وید کی ترا 

اد وا تایه تا 

ا کم که تدامیخ اه نما 

ی 12 


آحْسنْ: بهتر است 

عَمَلاً: از نظر عمل, 

و هو الْعَزیرٌ: و او عزیز 

2 و ام تنم استت. 

4 ثم ازجع اضر کرتیّن یقلت ایک ابر خاینا و هو حسیژ 
تم اژجع: سبس, برگردان 

الْتَضَرّ: چشم را 

رین دوباره, 

تنفلت برمی. کر ژر 

سوره ملک لغات و مفاهیم قرآن کریم (519) 
[لیک البَضَرٌ: به سوی تو چشم, 

خاستاه تشر اف کنده و حور ان 

و هو حسیرّ: در حالی که خسته و وامانده است. 
ص :428 


0 و قالوا لو کا تسَمَغ آو تعْقل ما کنّا فی آضحاب السعیر 
و قالوا لَوّ: و گویند: اگر 

کنا تَسمع: می شنیدیم 

و تمقل: يا تعقل می کردیم, 

ما کنّا فی: نبودیم در 

اشحاب:( کروه) باران 

السَعیر: آتش فروزان, دوزخ. 

5 هو الّذی جَعَل کم الأْضَ دلْولاً قامشوا 
(520) جلد 29 سوره ملک 

فی مناکیها و کُلوا من رژقه و اه اسر 
مات اه کت سامت 2 

جَعَل لَکَمْ: قرار داد برای شما 

الارْضَ دلولاً زمین را رام 

قامُشوا: پس راه بروید 


ص :429 


1 
و کلوا: و بخورید 

ء , ؟قه. ا: رن قرن 
من رزفه. از رزفش 
و الیْه: و به سوی اوست 

ع‌ِ 
الثْشور: زنده شدن دوباره. 


19 الم یروا ای الطیْرِقَوَقَهُمُ صاقاتِ و یَقیضُن ما یهن الا الرَحْمنْ اه 
فل شی ۶ بصیر 


او ۱ 

سوره ملک لغات و مفاهیم قرآن کریم (521) 
ال الط یرت ان زا 

وه : بالای سرشان 

صاقّاتِ: که پر و بال خود را باز 

و یقْیصُنَ: و بسته می کنند؟ 

ها بعشک که نی درد ان نها را 

الا الَجْمنْ: مگر (خدای) رحمان. 

ص :430 


ن: به درستی که او 


۱ 


2 
یکل شی ء: به هر چیزی 


بصیر : بیناست. 


۳ 


ی 7 » 1 وٍ رو ۳ ۷ 
1 امن هذا الذی یررقکم ان امسک رزو 


آمَن: آیا کیست 

ها الخی: آن کنن که 

رَرفْکمٌ: روزی دهد شما را 

9 و 
یر ای اس 
رِرقة: روزیش را (خدا)؟ 

بل: بلکه 

َجُوا: پافشاری و لجاجت کردند 

فی عُنَوٌ: در سرکشی 

و تور : و فرار از حقیقت. 


ص :431 


0 فل آر بح ماَوْکَمْ عَورا من یتیک بما 
قَل: 9 

آوایی ابا کدی مت رانتان؟ 

ان أَصْيحَ: اگر صبح کردید 

"۳ (در حالی که) آب شما 

عَوّرا: فرو رفته باشد در زمین 

سوره ملک لغات و مفاهیم قرآن کریم (523) 
قمَنْ: پس چه کسی 

سفن آ ورف راهان 

یماء مَعین: آبی گوارا, روان؟ 

ص:432 


2 و 

ون و5 

1 نا و الم و ما یَسَطروّن 

نآ: از حروف مقطعه 

۲ الق سوگند به قلم 

و ما یَسّطروّنَ: و آن چه می نویسند. 
2 ما نت ینقمه ریک یِمَجْتُونِ 

ار ات نی تن 

تتکقه: به تعمت 

ربک: پروردگارت 

یِمَجْتَونٍ: دیوانه 

4 و اک لعلی خُلْقِ عظیم 

و نک: و به درستی که تو, 

سوره قلم لغات و مفاهیم قرآن کریم (525) 
لعلی لو هر آینه بر اخلاقی 

ص :433 


عظیم : عظیم و بزرگ هستی. 

0 و لائْطع کل حلاّفِ مَهین 

و لا طع: و اطاعت مکن 

کل حلاّف: از کسی که بسیار سوگند می خورد 
مهین: و پست و فرومایه است. 
1 همَاز مشااءٍ بتمیم 

هماز مشآء: بسیار عیب جو, رونده 
بتمیم: برای سخن چینی است. 

2 ماع لِلحبْرِ مُعْتدٍ آئیم 

مَناع لیر بسیار مانع خیر 
(526) جلد 29 سوره قلم 

مُعْتٍَ: متجاوز 

آثیم: و گناهکار است. 


ص :434 


3 عثل ید ذلک نیم 

یلعف ور یت خوززست: به 

ذلک: از ان ( فذشته از آن) 

نیم : بدنام است. 

4 ان کان ذا مال و بنین 

کار ان کش اند ساب 

مال و بنین: مال و فرزندان. 

5 اذا تثلی عَلیّه ایائنا قال آساطیرٌ الاولین 
آذا: هنگامی که 

تلی: تلاوت شود 

سوره قلم لغات و مفاهیم قرآن کریم (527) 
له بر او 

ایاثنا: آیات ما 

قال اساطیرّ: گوید: افسانه های 

ص: 435 


ات پیشینیان است. 

6 ستَسِمْة علی الْخْرُطوم 

سَتَسِمَهٌ: به زودی علامت و داغ ننگ می نهیم 
عَْلی الْخْرّطوم: بر بینی (او). 


اک وان بکاوالذیت کفرفا لیر لقی باضارهر ضا همیوا آلد یو چ عقولون 
لمکُُون 


کقروا: کافر شدند 

(528) جلد 29 سوره قلم 
لَیرْلْفُوتَکٌ: هر آینه هلاک کنند تو را 
باصارهم: با چشمان خود 

لها شمغوا: :وفتی, که.شتیدند 
الدکرّ: ذکر را 

ص436 


و یَقُولونَ: و می گویند: 

[7: همانا او 

لَمَجْنُونْ: دیوانه است. 

2 و ما هو الا در یلْعالمین 
ما هو: و نیست او 

الا ذِکژ: مگر تذکری 
لْعالمین: برای جهانیان. 
ص: 437 


سوره قلم لغات و مفاهیم قرآن کریم (529) 


«سوره حاقه» 
1 آلحاقَه 

الحاقَد: آن واقعه حتمی. 

2 ما الحاقَه 

فا الحا 2 هرن آقعه کنمی آی. 

3 و ما آذریک ما الْحاقَهُ 

ها درب فا وتف اتف که حیرشت 
الحانه: ان واقعه حتمی. 

4 دنت تَفودٌ و عاژ بالفارعه 

کَدْبَتْ: تکذیب کردند 

تَمودٌ و عادّ: (قوم) مود و عاد 

(530) جلد 29 سوره الحاقه 
بالقارعّه: (حادثه) کوبنده را. 

ص :438 


5 قآما تموذ قَأَهَلِکُوا بالطاغیه 

قاشا تموذ: پس اما قوم تمود, 

قأْملکوا: هلاک شدند 

بالطاغیه: با (عذایی) طغیانگر. 

6 و آمّا عاد قأَملکُوا بریج صَرضر عانبه 
شاه اما قوضفاده 

قاْمْلکوا: پس هلاک شدند 

بریج: با بادی بسیار سرد 

ضرزصر: توفنده 

عاتِیه: و سرکش و ویران ساز. 

7 سَخرها عَلبْهمْ سَبِع یال و تمانیة آیام 

سوره الحاقه لغات و مفاهیم قرآن کریم (531) 
خسوما قتری الْقَوَمّ فیها صَرعی که آغجاژ تخل خاوته 
ص :439 


رها ملظ کوی انا 
عَلَیِهمٌ: برایشان 

سَبْع لیال: هفت شب 

و تمانيّة آیام: و هشت روز 
حسوما: پی در پی 

قفتری: پس می بینی 

الوم فیها: (آن) قوم را در آن, 
ضَرعی: که روی زمین افتاده, 
انم : گویی ایشان مانند 

آغجار تخل: تنه های درخت نخل, 
خاویه: توخالی و پوسیده اند 
(532) جلد 29 سوره الحاقه 

8 فّل تری لَهُمْ من باقبه 

قَل تری: پس, آیا می بینی 

لَهْمْ من باقیه: از آن ها باقیمانده ای؟ 
ص :440 


9 و جاءفرَعَون و من قَْلَهُ و المُوتِکاث بالخاطتّه 
و جاء فرَعَوَنْ: و فرعون 

مَنْ: و کسانی که 

یلق قنل از اه تووند 

و الْمْوْتفِکاتُ: و اهالی شهرهای زیر و روشده (قوم لوط) 
بالخاطتّه: خطا کردند. 

0 قعضوا سول رهم قاحَدَهم حدم رابيَة 
فعضوّا: پس. نافرمانی کردند 

رسول: از رسول 

سوره الحاقه لغات و مفاهیم قرآن کریم (533) 
رهم پروردگارشان 


و و 


َحَدَهمٌ: پس گرفت ایشان را 


اس 


حخَدَّ: گرفتنی 


رابیة: بسیار سخت و شدید. 


ک 


ص :441 


1 لا لقا طقا الماء حَملْناكَمْ فی الجاربه 
انا تا همان مااخفتی که 

طعَا: طغیان کرد 

الماءٌ: آب, 

ایا تشن ور فا را 

فی الجاربه: در کشتی, 

2 لتجْعَلها لك تَدیرَة و تعبها أَدْنْ واعتَة 
لِتجقعلها: تا قرار دهیم آن را 

1 برای شما 

(534) جلد 29 سوره الحاقه 

کد کر ۵ (فشنله )ند کن 

و تعیها: و به خاطر بسپارد آن را 

آذن واعیة: کوش هاق:شئواه کونشن: های فراگیزنده. 


ص :442 


سوره الحاقه لغات و مفاهیم قرآن کریم (535) 
«سوره معارج» 

1 سَأل سااَْلْ بقذاپ واقع 
فالتخا کروقاضا قمود 
سایئْل: سوال کننده ای 

یقذاب: از عذابی, 

واقع: حتمی, که واقع شد, 

2 یلکافرین لیس له دافغ 
للکافرین: برای کافران است 
لیس له که نیست. ندارد 1 
دافع: دفع کننده ای 

19 رن اسان خُلِق هَلوعا 

ان آلاتسان» به ذرستی که اشنان 
(536) جلد 29 سوره معارج 

ص :443 


قامعا شید کم ظافت. 

0 اذا مَسّة الشةّ جرخعا 

اذا: هنگامی که 

ی برد رنه آوندی 

جَزوعا: جزع و فزع می کند. 

1 و اذا مَسّ4 العَتر مَنوعا 

و اذا: و هنگامی که 

نزیدیی هی 

مَنّوعا: بسیار منع می کند, بخل می ورزد. 
2 الا الَمْضلین 

سوره معارج لغات و مفاهیم قرآن کریم (537) 
لا ااخص ات مک ها کزاران: 

ص :444 


3 آلذین هم علی ضَلاتهم دون 
از هم کشانت که انها: 

علی ضلاتهغ: بر نمازشان 

دایْمَون: مداومت دارند, مرتبا به جا می آوتنه 
4 و الذین فی آمواله و فلوم 
من فی: و کسانی که در 
أَمُوالهم: مال هایشان 

حَو مَقْلومْ: حقی معلوم است, 

5 لِلسّایلِ و الَمَخروّم 

للسائل: برای سائل, تقاضاکننده 
(538) جلد 29 سوره معارج 

و المَحُروْمٍ: و محروم, 

6 و الذین صَدقون بیوم الین 


ک 


ص : 445 


ن 

و الذین: و کسانی که 
4 

ِ س‌ ۲ ی 1 

بیوّم الاین: روز جزا را,ء 

یمقر و عدان ریخ ون 
و الدین هم من عداب ربهم مشففون 
7 کسا 1 

و الذین هم مِنْ: و کسانی که آن ها را 

عذاب عذاب پروردگارشان 

"7 رف ترسانند, بیمنأکند, دلواپسند. 


2و 


0 
5 ۱ ۶ 
8 ان عَذاب تبهم عَیرٌ مَأَمُون 


بت 


عَذاب: به درستی که از عذاب 

سوره معارج لغات و مفاهیم قرآن کریم (539) 
رَبهم: پروردگا رشان 

یر مأمون: ایمن نیستند. 

9 و الذین هُمّ لفروجهم حافِظُونَ 

ص :446 


2 هم و کسانی که آنها, 
لِفَروَجهمٌ: شهوت خود را, شرمگاهشان را 
حافظّون: حفظ کننده اند, 

2 و الذین هم لٌماناتهم و عهدِهم راغون 
دی کسانن که انمان 
لاماناتَهم: امانت هایشان 

عّدِهمٌ: و پیمان شان را, 

راغون: مراعات کننده اند. 

اک حاه و2 رورم مها رم 

3 و الذین هم يشهادانهم قاآیمون 
کات راز کم انا 
بشهاداتَهم: پای شهادت هایشان 

قاتفون؛: ایشتادگی می. کنند. 

ص :447 


4 و الذین هُمْ قلی صلاتهم بُحافظون 
۳ الذین همْ: و کسانی که ایشان 

علی ضلایَهم: نمازهایشان را 
بُحافظّون: محافظت می کنند. 

5 ولیک فی جات مُکْرَمُونَ 

آولیک: آنان 

فی جناتِ: در باغ هایی. بهشت هایی 
مره من نی 


ص :448 


سوره معارج لغات و مفاهیم قرآن کریم (541) 

)خن 9 2 ورن حعار 

۳ 

1 ائا سنا وحا الی قَوّیه آن آئر قومک من بل آن یام دا آلیم 
ابا آرسَلنا: همانا ما فرستادیم 

تا ای ور مسرت 

قَوّمه آنْ: قومش. این که 


اندر قوَمک: بترسان قومت را 


من قَبُل: قبل از 


: بياید ایشان را 

غذات تفه عدانی دردنای. 

2 قال یاقوم ائیلَکَمْ تذیژمبین 

قال: گفت: 

سوره نوح لغات و مفاهیم قرآن کریم (543) 
يا قَوّم: ای قوم من! 


ص :449 


انی: به درستی که من 

اک برآخ تما 

تذیرمبین: ترساننده ای آشکارم. 

3 آن اعْبُدوْا ال و الفُوهْ و آطیعون 
ان اعْبُدوا: اين که عبادت کنید 

اللة: خدا را 

و ائْقُوهْ: و (از مخالفت) او بپرهیزید 
این و اظاعت کنیوهر 


4 تفر لکمٌ من دلوم و بُوْعْركمٌ الی آجلِ مُسمّی 


لاور ونم تفلفون 
اک وی او ترا شا 
(544) جلد 29 سوره نوج 


من دُتُوبکَمٌ: گناهانتان را 


لس 
۶ ع و 


و یوخ کم: و به تاخیر می اندازد برای شما 
ص:450 


ت_ ۳ ل‌ عم 
أنَ اجّل الله اذاجااء 


الی آجل: تا مذتی 


ج ات 


۱ 


۱ 


ان آجْلَ: به درستی که مات 

اللهٍ: خداوند 

اذا جاءٍ: هنگامی که آمد, 

:گر 

تعلصون من :دا نید 

5 قال رب ائی دَعَوّث قَوّمی یلا و تهارا 
قال: گفت: 

رَب: پروردگارا! 

سوره نوح لغات و مفاهیم قرآن کریم (545) 
ائی: همانا من 

دعوّت: دعوت نمودم 

قوّمی: قومم را 


ص :451 


لا و تهارا: شب و روز 

ِ يدهم دعاآءی الا فرارا 
1 بش تیاه نش ایشان | 
دعاءی: دعوت من؛ 5 
الا فرارا: مگر فرار (ازحق). 


یک عوئهم لتففر هم جعلوا َصايعَهَمٌ فی اذانهم و اسْتَعشَة 
- و دعَوٌ 
تیابقه ۳ ۳ ۳ وه عفر هم جما ۱ اً 
9 ۱ 5 و0 ۰ 
ی یه 
1 5 جر | 


و اّی: و همانا من 
(546) جلد 29 سوره , 
۱ تو) 
کلما + 2 وجو ه . 
دَعَوئَهَمْ: هر وقت دعوتشان کر 
لعف و ۵ . 5 
تفیر له سای اهنا 
جعلوا: قرار دادند 
آصايعهق: انگشتانشان را 
ر‌ 
ص :452 


فی اذانهم: در گوش هایشان, 

اسْتَعشوا: و به سر کشیدند 

يابهم: لباس هایشان را 

و آضَرّوا: و اصرار ورزیدند 

یر هوک کرونزو: 

اشتکبارا: تکبُر کردنی 

8 تم ای دَعَوَئْهمْ جهارا 

تم ای: سپس, همانا من 

دَعَوَنْهُمْ: دعوتشان کردم 

سوره نوح لغات و مفاهیم قرآن کریم (547) 
ار یرانق آرا نا 

9 تم ای آغلثث لهْمْ و آسْررث هم اسرارا 
تم ای: سپس, همانا من 

اغلنت لهم *-علنی کفتم یه ان:ها 

ص :453 


أَسْرَرْث: و سرّی گفتم 

لَهْمٌ: به آن ها 

هی ها ی 

0 فقلث استغفرغا کم ات کان غَقارا 
اسْتَعُفروّا: طلب آمرزش کنید 

ریک از پروردگارتان 

ائَهْ: که همانا او 

اه ورن ریات 

کان: باشد 


لرا 


ععارا آمر ده 

1 وا الما ای مورا 
یرسل: تا بفرستد 

السفاء اه اشهان 

عَلیکم: بر شما؛ 

ص :454 


۰ ۰ ۰ 
مذرارا: باران پی در پی 


و - و 


ددم وال و بنین و بَجْعَلْ لَکَمْ نا و یَجْعَل لک آئهارا 


ید کم و کمک : کف شنم را 
بَموال: با اموال 

و بنین: و پسران, فرزندان 

سوره نوح لغات و مفاهیم قرآن کریم (549) 
و بَجُعَلَ لَکَمْ: و قرار دهد برایتان 

جَناتِ: باغ هایی 

و بَجُعَلَ لَکَمْ: و قرار دهد برایتان 

آثهارا: نهرهایی 


28 3 اعفرژلی و لوالدتّ و لِمَنْ دخل بت 


۳ "۳ ان بیامرز مرا 
ص: 455 


موّمنا و للَموْمنین و الَمومنات و 


اما 


و لوالِدَیٌ: و پدر و مادرم را 

و لِمَنْ: و هر کس که 

دَحّل: داخل شود 

یت مُوْمنا: به خانه من با ایمان 
و لِلمُوُنین: و مومنین (مردان) 

(550) جلد 29 سوره نوح 

و الْْوْمناتِ: و مومنات را (زنان) 
و لا تزد: و میفزا 

الظالمین: ستمکاران را 

الا تبارا: مگر هلاکت 

ص456 


سوره نوح لغات و مفاهیم قرآن کریم (551) 

«سوره جن» 

1 فُلْ اوجی ای نَهُ اسَتمع تقَژ من الْجنْ ققالوا ائّا سَمغنا فْراآنا عجبا 
قل اوجی: بگو وحی شده 

| به من؛ 

یَهْ: که همانا 

اسَتَمَعَ: گوش فرادادند 

تقر من الْجنْ: چند نفر از جن, 

قفالوا: پس گفتند: 

انا: به درستی که ما 

قرَّآنا عجّبا: قرآنی عجیب 

2 بهدی ای الرْشْدٍ قَامّا یه و لن تس رک 
(2) جالد. 29 ودره حن 

بربنا آخدا 

بهّدی: که هدایت می کند 


ص: 457 


ان واه 

قامَتا: پس ایمان آوردیم 

به: به آن, 

و لنْ: و هرگز 

تُشرک: شریک قرار نمی دهیم 

رَبنا: برای پروردگارمان 

۱۳ 

3 و ال تعالیعثرنا مَااتَجَدّ صاحتَة ولا وَلدا 

آنْهْ: و همانا 

تفای لته شنت ات 

جَدٌ ربنا: عظمت پروردگار ماء 

سوره جن لغات و مفاهیم قرآن کریم (553) 
ائجدّ: نگرفته است 
جبة: همسری 

و لا ولدا: و نه فرزندی. 


ص :458 


سَفیقْنا: نادانی از ما 

علی الا فر مدرو خدا 

شاه تفای ار 

5 و آثا ظتثا آن ن تفول الْنْسنْ و الْجنٌ عَلّی اللّهٍ گذبا 
و انا وه درستی که ها 

94 خن 29 روز کم 

ظتبا: کمان.فی کرديم 

آَن لن تقول: که هرگز نمی بندند 
الأنْسّْ: انس 

و الْجِنٌ: و جن 

عَلّی الله: به خدا 

گذبا: دروغی. 


ص :459 


من الانْس: از انس 
یُعوذوّن: پناه می بردند 
برجال: به مردانی 
من الْجنْ: از جن. 
سوره جن لغات و مفاهیم قرآن کریم (555) 
قرادوَهَمٌ: پس می افزودند آن ها را 
رهقا: (از نظر) طغیان و سرکشی 
ومد تم توا گماظشم آن لن یِبَعت ت ال آخدا 
آئَهْمٌ: و همانا آن ها 
واه کمان کزوند 
کما: همچنان که 
یم گمان کردید شما؛ 
ص :460 


آنْ لَنْ: که هرگز 
ی وی کنو 
ال آخدا: خداوند احدی ر۱؟ 

8 و آثا لمستا السّمااآء فوجذناها مُلِتّت حرسا شدیدا و شهّبا 

زو وه او 29 رح 

آنا: و همانا ما 

لَمستا: لمس کردیم. جستجو نمودیم 

السماء: اتتهان:را: 

قوَجّدناها: پس یافتیم آن را 

مَلِتَتْ: پر از 

حرسا شدیدا: نگهبانان قوی 

و شهّبا: و تیرهای شهاب. 

9 و آثا کثا تَفَعَذٌ مها مقاعد ِلسَمع قَمَن یس یشتمع الا له شهابا ضدا 
ص:461 


آثّا: و همانا ما 

7 ۳ 

صهات ‏ ار 

مَقاعة: در محل هایی 

سوره جن لغات و مفاهیم قرآن کریم (557) 
للسمع: برای شنیدن. 

قَمَنْ: پس, هر کس 

یسشتمع: بخواهد بشنود 

الأن: الان, اکنون, 

یَجدٌ لَّ: می یابد برای خود 

شهابا: تیر شهابی 

ضدا: در کمین, نشانه گرفته شده. 

0 و آثا لا تذری سر آرید يمن فی الأرض ام آراد بهم رهم رشّدا 
و آنا: و همانا ما 

لا تَذٌری: نمی دانیم 


ص :462 


آسَرّ: آیا شژی 

ارگ اراده شده 

(558) جلد 29 سوره جن 

بمن: برای کسانی که 

فی الأرض: در زمین هستند؟ 

ام اراد یهمٌ: يا اراده کرده برایشان 
رهم پروردگارشان 

رشدا: ژشدی, هدایتی؟ 

1 و آتا ما الطالخون و مثا دون ذلک کنا طرایْق قددا 
آنا: و همانا 

شا یفاضا 

الطالخون: صالحند 

منا: و بعضی از آن ها 

دون ذلک: ی 

کثا طرایْق: بودیم گروه های 

ص:3 406 


سوره جن لغات و مفاهیم قرآن کریم (559) 


2 اا ظا آن لن نغور الله فی اار ض هن تعحر مها 
ظتَنا: و همانا 


آن لن تُعْجرَّ: یقین داریم, اعتقاد داریم 
للْة: که هرگز (نمی توانیم) عاجز کنیم 
فی الارَض: در زمین 
لن تُعْجرَةٌ: و هرگز (نمی توانیم) عاجز کنیم او را 
هربا: از فرار کردن 
3 و آثا ما سَمغتا الْهّدی اهنا به قَمَن بُوْمنْ برَبه قلا تخاف بَجُسا و لا قفا 
و آئا: و همانا 
(560) جلد 29 سوره جن 
لقا تشمعیا: :وفتی که شتید یم 
الهُّدی: هدایت را 


ص :464 


اما به: اتقان اش نهد ان 

فمَنْ: پس هر کس 

یُوْمنّْ: ایمان بیاورد 

برَبه: به پروردگارش,: 

قلا یخاف: پس نمی ترسد 

بَحسا: از نقصان 

و لا رَهقا: و نه از ظلم و ستم 

4 و آئا متّا الَْسْلِمون و متا القاسطون قمن سم قأولیک تَحتوا رشّدا 
و آئا: و همانا 

مئّا: بعضی از ما 

سوره جن لغات و مفاهیم قرآن کریم (561) 
اشامن سیم (امدخداسند) 

و مئّا: و بعضی از ما 

القاتتطا وت منحرفند. 

قمَنْ: پس هر کس 

ص465 


اشلی انم نوی 

ولیک پشر: آنان 

تَحَتّوا: برگزیدند 

یی 

5 و آتّا الفاسطون قکائوا لحم خطبا 
آمّا: و اما 

القانسنطون ‏ ستحر فان 

قکائوا: پس باشند 

لِجَهَتْم: برای جهنم 

۱ 

خطبا: هیزم 

6 و آنْ لو استَقاموا عَّی الطریقه لاَسْعَیْناهة ماء عدقا 
و آن لو: و این که اگر 

ص 466۰۱ 


انشتقاخوا: متحر فان 
ی اه وت 

لاسْقَیْناهمٌ: هر آینه می نوشانیم 

هام فان ات وا ان ام بان 

7 لِتَقيتهْمْ فیه و مَن بُعرِضَ عَن ذکُر رَبه یَسْلْکُةْ غذابا ضقد 
لِیَفْیتَهُمْ: تا آزمایش کنیم آن ها را 

فیه : ور ان 

سوره جن لغات و مفاهیم قرآن کریم (563) 

و مَنّْ: و هر کس 

یعرض: روی بگرداند 

عن ذکر: از یاد 

رَبه: پروردگارش,: 

-[ 

انا نه ان 


ص : 467 


صَعدا: سخت. طاقت فرسا و روزافزون. 
6 لا لن.. - 
8 ان لاه له فلا تیا مخ الله آقدا 
مس ‌ 
و ان المساجد: و به درستی که مساجد 


سس 
لله : برای خداوند است 


سر امس 


و تدعوا: پس ؛ نخوانید 
مع الل: با خدا 


احدا: احدی را. 


ص :468 


(564) جلد 29 سوره جن 


سوره جن لغات و مفاهیم قرآن کریم (565) 


«سوره مرمل» 

1 یا یا لْمرَمّل 

یا آبّا: ای 

الم مل: جامه به خود پیچیده! 
2 قُم اللیَ الا قللً 

کش ال ترشیز, شب 

[ قلیلا: هجو انز کم 

3 يِصَقَه آو افص مه قلیلاً 
نَصْقةٌ: نیمی از آن را,؛ 

آو الْفْص: يا کم کن 

مِئْةٌ قلیلاً: از آن. کمی, 
(566) جلد 29 سوره مژقل 
4 آو زد عَلیه و رل الفُراآن تژتیلاً 
ص 469۰ 


او زد یه یا زیاد کن ان 
و رَّل: و تلاوت کن 

الفرآن: قرآن را 

ترتیلاً صحیح و شمرده. 

آنا: همانا ما 

2 به زودی القا خواهیم کرد 

لک قوّلاً: بر تو, سخنی 

6 ان نات الیل هی آتة وطً أَفْعَمْ قیلاً 


۱ 


أنْ: به درستی که 

سوره مرّمّل لغات و مفاهیم قرآن کریم (567) 
ناشته: بیاخاستن 

الیل شب. 

هی أشَدٌ: ان نفتدندتر 


ص :470 


قاتا نی ۸ 
و آَفوَمٌْ: و پابرجا است 

قبلا: در گفتار. 

7 ان ک فی الّهار ستْحا طویلاً 
ان به درستی که 

لک: برای تو است 

فی التهار: در روز, 

سَبحا: تلاش و جنبش 

ول ولاز 

(568) جلد 29 سوره مزمّل 

8 و ار ام ریک و تبث یه تبتیلاً 
و ار اسَمَ: و یاد کن نام 

ریک: پروردگارت را 

و تبتّل: و ببُر از همه, 

الیّه تبتیلا: به سوی او بریدنی. 


11 


2 


9 رب العشرق و المغرب لاالة الا هو قانَخِد کب 
رب العشرق: پروردگار مشرق 

و المَفْرب: و مرب 

لا ال: نیست معبودی 

الا هو مر آم: 

قَایّخذخ: پس بگیر او را 

وکیلا: وکیل. 

سوره مرّمّل لغات و مفاهیم قرآن کریم (569) 
0 و اضبرّ علی ما یِفْولونَ و امَجْرْهْمٌ هجُرا جمیلاً 
و اطَبرّ: و صبر کن 

علن ما: ]و جچه 

وان می گویند 

و اهُجْرْهَمٌ: و دوری کن از آن ها 

هجْرا جمیلاً: دوری ای زیبا. 

مر رز 


(570) جلد 29 سوره ملْمل 
تور 

1 یا نما امن 

یا آبَا: ای 


0 لا 
المَذدُتژ: جامه بر خود کشیده! 


و ربک: و پروردگارت را 

قکیِرّ: پس به بزرگی یاد کن. 

4 و نیابک قَطَهْرٌ 

سوره مدْتر لغات و مفاهیم قرآن کریم (571) 
و پیابک: و لباست را 

قَطهْرٌ: پس پاکیزه کن. 

ص :3 47 


5 و الاح اهر 
الرَجْرَ: و از پلیدی 

۱[ 
6 و لا تفن تسَتکیرٌ 

۳ 
تسْتکیرٌ: و زیاد نشمار. 

7 ریک قاصبر 

لریک: و برای پروردگارت 
فاضیژٌ: پس, صبر کن 

ص :474 


(572) جلد 29 سوره مدثر 

سوره مدتر لغات و مفاهیم قرآن کریم (573) 
تور قناحت هن 

1 لا أَفِْم یوم میاه 

لا أَفُسمٌ: قسم می خورم 

یوم الْقیامه: به روز قیامت. 

2 و لا أَفُسِمْ یاللئّس الَوَامَه 

و لا أَفْسمٌ: و قسم می خورم 

تفس الَوَامَه: به نفس ملامتگر. 

ص: 475 


(574) جلد 29 سوره قیامت 

قسزره اسان 

5 ام راز بشرئون من کأسٍ کان مزایها کافورا 
اِنّ الأیُراٍ: به درستی که نیکان 

یشْرَبُون: می نوشند 

مق کأس: از کاسه ای. جامی 

کات ها گیاء که اند تاو ای 

کاقورا: از بوی خوش, که با عطر خوشی آمیخته است. 
6 عَْنایشُرَب بها عباٌ اللّه بُقجْروَتها تفجیرا 

عَینا: چشمه ای که 

یِشْرَبٍ یها: می نوشند از آن 

عبا الله: بندگان خدا 

یَُجروْتها: جاری می کنند آن را 

سوره انسان لغات و مفاهیم قرآن کریم (575) 


تخافون ماکان 


ص :476 


تک( 
توفون ال وه امین ند یه زد 

تخافون: و می ترسند 

یوّما کان: از روزی که باشد 

سَرّهْ: شژزش 

خستظیر ا: کنتزده قراکین 

8 تامفون العاقعلن یه مشکینا متا آسیرا 
هون :و اطعآضرمی کید 

الماعاه وا ۱ 

عقلی جبه: با وجود دوست داشتنش 
(576) جلد 29 سوره انسان 

مسکینا: به مستمند 

و پتیما و آسیرا: و یتیم و اسیر. 

9 اما تطْهمکم وجّه اللّه لا ثریذ منک 
ص :477 


جزاء و لا شکُورا 

اتما: (و گویند:) جز این نیست که 
تطَعِمْكُمٌ: اطعام می کنیم شما را 

له الله سای رای دا 

لا ثریدٌ مِنْکْمٌ: نمی خواهیم از شما 

جزاءٌ: پاداشی 

لا شکورا: و نه تشگری. 

0 انا تخاف من زبنا بَوما عَبُوسا قَمُطریرا 
تا شاف همان ما مین ترس 

سوره انسان لغات و مفاهیم قرآن کریم (577) 
من ربنا: از پروردگارمان 

یوّما: از روزی که 

عَبُوسا: عبوس 

قمطریرا: و شدید است. 

1 قَوقيهم ال شَرّ دیک الوم و لقهم 

ص :8 47 


هار < - 

تزع و سُرورا 

فوقيهّم: پس نگه دارد آن ها را 
لل 

اللٌ: خدا 

> لل .- جح ۳ ۲ 1 

سر ذلک الیوّم: از شر آن روز 

8 لفیفم و ارژانف ذارد آن ها :و۱ 
تر و زتنا نصا نت 

و سُرورا: و سرور. 


ص :479 


(578) جلد 29 سوره انسان 
سوره انسان لغات و مفاهیم قرآن کریم (579) 
سر یلته 

1 و المسّلات غوفا 

و الْفْسَلاتِ: قسم به فرستادگان 
غَرفا: پی دربی 

فا 

قالعاصفات: پس توفندگان 

عَضصفا: توفنده 

3 و الثاشرات تشرا 

و الثاشرات: قسم به نشردهندگان 
تشرا: نشر دهنده 

4 قالفارقاتِ قَرّقا 

(580) جلد 29 سوره مرسلات 
قالفارقات: پس, جداکنندگان 
قَرقا: جدا کننده 

ص :4890 


5 قالْمْلَقياتِ ذکُرا 

قالْمْلَقیات: پس, القاکنندگان 

ذکرا: ذکر, یاد 

6 غذُرا او تذُرا 

غذُرا او ندز عذری یا بهانه ای يا ترسی. هشداری 
7 نما ئوعدون لواقعْ 

اتما: به درستی که آن جچه 

توعَدون: وعده داده می شوید 

آخافت نها وا شور 

سوره مرسلات لفات و مفاهیم قرآن کریم (581) 
8 قَادّا الّحُومْ طمسک 

قادّا: پس, هنگامی که 
جوم : ستارگان 

له طمست: محو شدند 

ص :481 


9 و ادا السَماء فرجتث 

ادا السَماءٌ: و هنگامی که آسمان 

0 و ادا الجبال تُسقت 

و ادا الجبال: و هنگامی که کوه ها 

تسفتثْ: از جاکنده شوند 

1 و ادا الرْسْل أَفتتَ 

و ادا الرَسْلّْ: و هنگامی که پیامبران 

رخا 29 نوزم من رتبلاث 

أَقتت: تعیین وقت شوند (به منظور اداء شهادت). 


تن دزن رس 
2 لای یوم اجلث 


_( 


ی برای کدام 


0 
: 


دا 


روز 
#۶نن - 3 
احلث: به تاخیر افتاده, تعیین وقت شده ؟ 


ص :482 


3 لیم الْفصّلِ 

لیوّم: برای روز 

القصّل: جدایی, 

مها ای ان 

و ما آدریک: و تو چه دانی که 

ما یوَمّ: چیست روز 

القصّل: جدایی؟ 

سوره مرسلات لغات و مفاهیم قرآن کریم (583) 
5 ویلْ یوم للْمکَذبین 

بل وای 


ح0 ماع 


پومید . در آن روز 


0 م2 للا 


/ للمَکذبین: بر تکذیب کنندگان. 
6 الم نك الأ3لین 
الق تنلی: ابفلا نکردیم 


ص:3 48 


الا لین پیشینیان را؟ 


7 نم نيعم الأآخرین 


13 


نم. سپس 


عو ۶و و 


+ تفت که ا ریهاشم مارا را 
الاآخرین: آیندگان را. 

(584) جلد 29 سوره مرسلات 
8 گذلک تَفعل یالعْجّر مین 

کذلک: این چنین 

تفعل: انجام می دهیم 

بالمخرمین؟ تا فجرمان: که کار آن: 
9 ویّل یَوَمیْذ للذیین 

وَیْل: وای 

یوَمَیّد: در آن روز 

للْمْکذبینَ: بر تکذیب کنندگان. 
«پایان جزء 29» 


ص :484 


سوره مرسلات لغات و مفاهیم قرآن کریم (585) 
ان 

1 عق بسا لو 

عَمّ: از چه چیز 

یِتساءلون: سژال می کنند از یکدیگر؟ 
2 عن التبا العظیم 

غن الا العظیم؛ از خبر بزرگ: 
لخد هم فیه مُحْتَلفُونَ 

آلذی هم فیه: که ایشان در آن 
مَُحْتلفُونَ: اختلاف دارند. 

4 کلاً سَیَعلَمُونَ 

کلا: نه چنین است.؛ 

(586) جلد 30 سوره نبا 

شون ۲ نه زودق فی دا نند. 


5 کلا تا ن 


13 


نم. سپس؛ 

کلا: نه چنین است.؛ 
سَیعْلمون: به زودی می دانند. 
ص: 485 


6 آلَمْ تجْعَل الارْض مهادا 

لَمْ تجعل: آیا قرار ندادیم 
لأرْضَّ: زمین را 

فهادا فد اسایتن ؟ 

7 و الجبال آوتادا 

و الْچبال: و کوه ها را 

سوره نباً لغات و مفاهیم قرآن کریم (587) 
آوتادا: میخ هایی (برای زمین)؟ 
8 و حَلَفْناكَمْ آژواجا 

و حَلَفْناَمٌ: و خلق نمودیم شما را 
ص :486 


آژواجا: زوج ها (زن و مرد). 
9 و جَعلنا تومکَمْ شباتا 

و جعلنا: و قرار دادیم 

تشک خوانت تما | 

قاتا (مایه) اراشتن 

0 و جعلتا الیل لباسا 

و جَعلتا: و قرار دادیم 

الیل لباسا: شب را پوششی. 
(588) جلد 30 سوره نبا 

1 و جعلتا الّهار معاشا 

و جَعَلتا الَهار: و قرار دادیم روز را 
معاشا: (برای) زندگی و کار. 
2 و بتینا قوَقَکَمْ سَبْعا شدادا 


ص : 487 


و بتینا: و بنا نمودیم 

قَوقَکُمّ: بر فراز شما 

سَبْعا شدادا: هفت آسمان محکم. 
3 و جعلنا سراجا وَمٌاجا 

و جعَلنا سراجا: و قرار دادیم چراغی 
وهاجا: بسیار فروزان. 

سوره نباً لغات و مفاهیم قرآن کریم (589) 
4 و آیرّلْنا من الَمْمصرات ماء تجٌاجا 
و آئرّلْنا: و نازل کردیم, فرود آوردیم 
من الْمُعَصِراتِ: از ابرهای باران زا 
ماع آبی 

تجاجا: فراوان. بسیار ریزان 

5 لنحُرج یه حبّا و تبانا 

لنْخرح به: تاشانش کنیم ان ان 

ص :48980 


حبا و تباتا: دانه و گیاه را. 

16 و جَناتِ آلفافا 

و جناتِ: و باغ هایی 

آلفافا: پردرخت ,درهم پیچیده. 
(590) جلد 30 سوره نبا 

7 ار یوم الْقَصَلِ کان میفاتا 
ان یَوْمَ: به درستی که روز 
الْقَصّل: جدایی 

ها و وکا 
8 یوم لقع فی الشُور قتأثون آقواجا 
وم : روزی که 

لح دمیده می شود 

فی الصّورٍ: در صور 


ص :489 


آفواجا: فوج, فوج. گروه, گروه. 
9 و فُیَحت السْماء قکاتت آئوابا 
و فْیَحَتِ: و گشوده شود 
ورن تیا لغات و مفاهيم قرآن کربم (591) 
التسماء: اشمان: 
فکاتث ابوابا: بسن نشود درهابی. 
0 و سْيْرّتِ الجبال قکاتث سرابا 
سرت هرا آتداخته شود 
الجبال: کوه هاء 
ای ریا رش دس 
ا صا نا 
ان جهَنْمْ: همانا جهثم 

تب: باشد 
مرصادا: کمتنها هی : 
ص :490 


2 للطاغین ابا 

للطاغین: برای طغیانگران 
(592) جلد 30 سوره نبا 

مابا: محل بازگشتی. 

3 لابئین فیها آخقابا 

لانتین فیها: ماند کار انند دز آَنْ 
آجقابا: مدت های طولانی 

4 لایذوفون فیها بدا و لا شرابا 
لا ند ون نمی ند 

فیها برّدا: در آن, چیز خنکی 

و لا شرابا: و نه نوشیدنی ای. 

5 الا عمیما و عَساقا 

الا خمیما: مگر آبی جوشان 
هه مانعی ان سر کون 
ص :491 


سوره نباً لغات و مفاهیم قرآن کریم (593) 
6 جزاء وفاقا 

جزاءّ: پاداشی است 

وفاقا: موافق (اعمال آن ها). 
7 لیَهْمْ کائوا لایرَْجُونَ جسابا 
لَهْمْ: به درستی که آن ها 
کائوا لابرَجُونَّ: امید نداشتند 
جسابا: حسابی را. 

8 و کذْبُوا بایاتنا یداب 
کدی و تکذیب نمودند 
بایاینا: آیات ما را 

کذابا: تکذیب کردنی. 

(594) جلد 30 سوره نبا 

9 و کل شی ء آحصَیناة کتابا 
کل شی ء: و هر چیزی را 
ص:492 


احضینامد تفارش کودیم ان ات مووژیم ۱ 
کتابا: در کتابی. 

0 مَذوفوا قَلَنْ تزیدكُم الا ذابا 

قَذوقوا: پس بچشید 

قَلن تزیدکُمٌ: پس, هرگز نمی افزاییم بر شماء زیاد نمی کنیم بر شما 
الا غذاباه مکن فداب زا 

1 ان للمَتَفينَ مفازا 

ان : همانا 

لِلْْتفینَّ: برای پرهیزکاران 

سوره نباً لغات و مفاهیم قرآن کریم (595) 

مفازا: پیروزی ای است. 

2 حدایق و آغنابا 

ص :493 


خدایّق: باغ ها 

چ آعْنابا: و انواعی از انگورها. 
3 و گواعت آثرابا 

و کواعبٍ: و دوشیزگان 

آتر انا هنت ف سا 

34 و کاس دهاقا 

انم ییا هنن 
دهاقا: لبریز, پر. 

(596) جلد 30 سوره نبا 

5 لایَسْمَعون فیها لغُوا و لا دابا 
لا بسُمعون: نمی شنوند 

فیها: در آن, 

لعوا: سخن بیهوده ای 

و لا کدابا: و نه دروغی. 


ص :494 


6 جزاء من ریک عطاء جسابا 

جزاء: پاداشی 

من ربک: از جانب پروردگارت 
اه 

جسابا: از روی حساب. 

7 رب السّمواتِ و الأرْضٍ و ما ما الرَحْمنِ لا یَلِکون مِثّة خطابا 
سوره نباً لغات و مفاهیم قرآن کریم (597) 
السموات: رود نان اشتان ها 

و الأرْضْ و ما: و زمین, و آن چه 

بیتهما: تن آن دو است,: 

الرّحمن: خدای رحمان که (مردم) 

اک الک او ید 
مثهٌ: از جانب او 

خطابا: حرف زدنی. 

ص495 


8 بوم بِفوم الرْوجْ و الْمَلائِكَة ضَفا لا بتکلمون الا من آذن له الاجْمنْ و قالَ 


ضوابا 

یِوْمّ: روزی که 

یِقَومٌ: قیام می کنند 

الروخْ: روح 

و المَلایْکَه: و فرشتگان 
صفا: به صف. 

(598) جلد 30 سوره نبا 

۷ بتکلمون: تکلم نمی کنند, 
الا مَنْ: مگر کسی که 
آذن: اجازه دهد 

لَهْ: به اوء 

وم 

و قال: و گوید: 

صوابا: صواب, درست., (آن چه تصویب شده). 


ص :6 49 


9 ذلک الیوَمْ الحوٌ قمم شاء اَحَدٌ الی ربّه مَابا 
ذیک الْیوْْ: آن روز 

الق حق است. 

قمَن شاء: پس هر کس بخواهد, 

تخد بگیرد 

الی رَبُه: به سوی پروردگارش 


سوره نباً لغات و مفاهیم قرآن کریم (599) 


قابا: باز ؟ شبتی . 
0 نا اند 2[ قدمت بداخ و یَفول الکاف با 


انا: به درستی که ما 
انا کت نادیم تاه 
غذابا قریبا: از عذابی نزدیک, 
یوم یِْظّرٌ: روزی که می نگرد 
۳ انسان 

ص :497 


ما قَدَمت: آن چه پیش فرستاده 
یداه: دو دستش, 

و یِفول: و می گوید: 

الکافژ: کافر 

يا لَیْتنی: ای کاش من 

(۵00) تخل 0 سورخ شا 

کت برابات تفوم ها ی 

ص :498 


سنوره نبا لفات و صفاهیم غرآن کریم (601) 


«سوره نازعات» 
1 و الثازعات عرقا 
و الازعاتِ: سوگند به برکنندگان (جان) 


و السَایحاتِ: سوگند به به سرعت روندگان 
سَبحا: تیزرو. 

4 قالسابقات سبقا 

(2) جلد 30 سوره نازعات 

قالسابقاتِ: پس, سبقت گیرندگان 

ص 499۰ 


سبقا: سبقت گيرنده. 

5 قالمدبراتِ آغرا 

قالخدب رات بت تذییر کنند کاره 
۱ 

6 تم ترخف الراجقة 

یوم ترَجْفَ: روزی که می لرزاند 
الژاجقة: لرزاننده, (زلزله) 

7 تبفها ال ادقه 

ثبعْهَا: به دنبال آن می آید 
الاحفف لرزه تیم ون ردیق. آن: 
سوره نازعات لفات و مفاهیم قرآن کریم (603) 
8 قُلوبْ یَوَمَیْذِ واجقة 


ص :00 5 


و 
2 سس 


ب بومید : دل هایی در آن روز 
مخ ری ارت 

9 آبصاژٌها خاشعة 

آتصاژ‌ها: چشمانشان 

خاشعة: فروافتاده (از شرم) 

0 یَفُولون ءاّا لمردودون فی الحافره 
یَفُولونَ: می گویند: 

ع نا : آیا, همانا ما 

لمردودوت: بازگردانده شوندگانیم 

فی الحافره: به جای قبل؟ به زندگی مجدّد؟ 
(604) جلد 30 سوره نازعات 

1 عاذا کثا عظاما تخر 

عذا کثا: آیا وقتی که شدیم 


ص:501 


عظاما: استخوان هایی 

تخرة: پوسیده؟ 

2 قالوا تلک اذا کت خاسرَة 

قالوا تک وت ان 

[ذا کرَةْ: در اين صورت. بازگشتی 
خاسرَخ: زیانبار است. 

3 قائما هی رَجْرَه واجدة 

قائما هی: پس جز این تفت که | رب 
رَجْرَةْ: نهیبی. صیحه ای است 

سوره نازعات لغات و مفاهیم قرآن کریم (605) 
واجدَة: تنها, تک 

4 فاذا هم بالشاهره 

قاذا هَمٌ:پس ناگهان ایشان 

ص :502 


بالشاهره: در عرصه محشر ند. 
]موه ]+ ۸ 1.۱.17 تج و۶ 
7 ع۶انتَم اشد خلقا ام السماء بنیها 
- - ۴4 ‌ مم 
اند اش علفا: ایا خلفت شسا تخت سر آزوت 


است‌- 


بنیها: که بنا کرد آن را؟ 

8 رفع سَفکها قسَویها 

رقع سمکها: بالابرد سفق ان را 
قسَوّیها: پس آراستش. 

(606) له 0و سوه تاتغات 
9 و آغطش یلها و آَخْرَحَ صُحیها 
و َغطش: و تاریک کرد 

لیْلها: شبش را 

و آَحْرَحّ: و خارج کرد, آشکار نمود 
ص :503 


صحیها: روزش را. 

0 و الارْض بَعد ذلک دحیها 
و الارْضَ: و زمین را 

بَعَد ذلک: بعد از آن 

دخیها: کسشترشن داد آن ترا 
1 اخرح مئها ماءها و مَرعٍ 
آخْرَج مثها: خارج کرد از آن 
سوره نازعات لغات و مفاهیم قرآن کریم (607) 
ماءها: آبش را 

مرعیها: و چراگاهش را. 
2 و الجبال آرسیها 

و الْجبال: و کوه ها را 
آژسیها: محکم کرد آن را. 
ص :504 


وحضاغا لکم وا امک 

متا رم ای ات 

لکد برای شما 

و لنعامکُمٌ: و برای چهارپایانتان. 

4 قاذا جاءعت الطائَةٌ الکبری 

قاٍذا جاءت: پس هنگامی که بیاید 
لاه هار هو ایک ی کر 
(608) جلد 30 سوره نازعات 

35 یوم ید کر اسان ما سَعی 

وْمَ: در آن روز 


۳ 
سی جمم و 
بند 


ی آ ورد 
الْنْسانْ ما: اتسان ان اه 
سعی: سعی و کوشش کرده. 
6 و برّرّتِ الْجَحیمْ لِمَن یری 
ص:05 5 


و بُرْرّتِ: و آشکار شود 
الَجَحیم: جهنم 

لِمَنْ: لذاب هر کس که 
پری: می بیند 

7 قأمّا من طغی 

قأمْا: پس, اما 

سوره نازعات لغات و مفاهیم قرآن کریم (609) 
مَنْ: کسی که 

طغی: طغیان نموده, 

8 و ار الحبوح الثّئْیا 

و اتر: و مقذم داشته 

التبوة العتیاء زندکی نیا را 
39 ان الْجَحيم هت الماوی 
ص :506 


قاری هشن انا سیر 

ای اس 
0 و آمّا مَنْ خاف مَقام زبه و تهی اللَفُسَ عن الهوی 
وا مر انا کشت که 

(610) جلد 30 سوره نازعات 
خاف: ترسان بود 

مقام رَبُهِ: از مقام پروردگارش: 
تقی التَفَسَّ: و بازداشت نفس را 
َن الْهُوی: از قوی, از هوس. 

1 قاّ الْجََه هت الْمَأوی 

فان الکه: بشن ماما تفت 
ان (اخستا 


ص: 507 


2 بستلوتک عَن الساعه یا مُرسٍ 
یَستلوتک: سوال می کنند از تو 
عَن السٌاعه: از قیامت که 


وه 


ایا مَرُسیها: چه زمانی است وقوعش؟ 

سوره نازعات لغات و مفاهیم قرآن کریم (611) 
3 فیم آئت من ذکریها 

فیمّ: فی + ما < در چه چیز 

۱۳ 

ذِکُریها: یاد کردنش (تو را با یاد کردنش چه کار؟) 
4 الی زبک مَنتهیها 

الی: به سوی 

ربک: پروردگار توست 

مْتهیها: منتهای آن, سرانجام آن. 

ص :508 


5 اثما آلت مَنْذِر من بخشیها 
اما آّت: جز این نیست که تو 
مُنذژ: بیم دهنده 

مَنْ: کسی هستی 

(612) جلد 30 سوره نازعات 
تیا که رنه اد ان: 

ص :09 5 


سوره نازعات لغات و مفاهیم قرآن کریم (613) 
تن 

4 لیر اسان الی طعامه 
لیر : پس باید بنگرد 
الانسان: انسان 

الی طعامه: به غذایش. 

5 آنا صببتاالماع صَنا 

اناد همان ما 

صَببتا: فرو ریختیم 

الضاع ضاء آب» فراهانن. 

6 م2 سَقفتا الارض سَفا 

تم سَقَفتا: سپس شکافتیم 
الأرَضَ شَقّا: زمین را شکافتنی. 


ص:10 5 


(614) جلد 30 سوره عبس 

7 قاَئبتنا فیها حبا 

فا تین روا ندیم 

قیقا خا: در آن قانه: 

8 و عتبا و قصبا 

و عتبا: و انگور 

و قَصّبا: و سبزی 

9 و رَیئونا و تلا 

و رَیونا: و زیتون 

5 تلا و خرما؛ 

0 و حدایق غْلبا 

سوره عبس لغات و مفاهیم قرآن کریم (615) 
و حدایّق عْلْبا: و باغ های پردرخت, 


ص:11 5 


1 و فاكعَة و آبا 

فاكِهَةٌ: و میوه 

آبا: و چراگاه, 

2 مناعا لک و لاتعامکم 

قتاغا لک تاصاعی جرا تما 

و لنعامکٌَ: و برای چهارپایانتان باشد. 
ص:12 5 


(616) جلد 30 سوره عبس 
«سوره تکویر» 

5 و لا الْوخوشْ حشرت 

و دّا: و هنگامی که 
او حیوانات وحتی 
ص:513 


سوره تکویر لغات و مفاهیم قرآن کریم (617) 


سور بو( 

1 و السَّماء ذاتِ الیُرج 

5 السماء: سو گند نم شمان 

ذاتِ الُْرْج: که دارای برج هاست. 

2 و الم المَوْعُود 

و الوم : سوگند به روز 

المَوّعُود: موعود. 

3 و شاه و مَشهّود 

و شاهد: سوگند به شاهد, گواهی دهنده 
5 مس قووه ف فشهود/ کوآهی داوم شنده: 
(6198)جلد 0 نتوره بروج 

4 فْتلَ آصحات الاحْدود 

قل مر تور 

ص :14 5 


اضحات: آدم سوزان؛ یاران 
الاخدود: خندق 


ی وود 
ر: آتشی 


ذات: که دارای 


ِ 9 ۳ (بود). 


بت #هنکامی که ان ها 
علیهاد گنای ان 


قَعودذ: نشسته بودند. 
سوره بروج لغات و مفاهیم قرآن کریم (619) 


و علی ها باون ال ی سوه 
ص:15 5 


و هم علی: و ایشان بر 

ها عون آن خه نام فی اند 

یالْمَوْنینَ: به مومنان, 

شَهّودذٌ: نظاره گر بودند, تماشا می کردند. 

8 و ما تَقمّوا ملَهْمْ الا آن بُوْمنُوا باللّه الْزیز الْحمید 
ما تَقَمّوا: و انتقام نمی گرفتند 

له ال از آن هاء مگر 


۳ 


یُوْمتوا: اين که ایمان آورده بودند 

بالله: به خدای 

و شکست ناپذیر 

00 و 

الکمید: ستوده. 

و آلذی له مُلک السَمواتِ و الأَض و ال علی کُلَ شَی ء شهی؟ 
ص:16 5 


تلا 

الذی: آن که (خدایی که) 

0 ۳ 

ل مْلک: برای اوست حکومت 
۳۹ ۳ 

و الاْض: و زمین. 
لل 

و اللهَ: و خداوند 

" تم .ی 

علی کل شی ءٍ: بر هر چیزی 


شهید: شاهد است. 


ت / " 9 9 بت ٍِ ۳ 
0 ان الذین قتوا المَوّهنیَ و المُوْمناتِ تم لمٌ یثوبُوا قلَهُمْ عَذابٌ جَهنْمّ و 
هم عَذابْ العریق 


سوره بروج لغات و مفاهیم قرآن کریم (621) 


آن ااشت: انا گنای که 


بو 


فتتوا: به فتنه و بلا انداختند, ازار دادند 
۲و9 ِ ت ۳ ۶ 
المَوّمنین: مردان مومن 
0 0 
و المَوّمناتِ: و زنان موّمن 
ح یتَوبوا: سپس توبه نکردند, 


ص: 17 5 


قَهٌُ: پس برای ایشان است 
غَذاب جَهَنْم: عذاب جهثم 
لهم: و برای ایشان است 
عذاب: عذاب 

1 

الخریق: سوزان. 


ی ی 1 ‌ ]وه -ل] ی 9 و ج 9 ..- ٩‏ او .۱ 
11 رن الذی امئوا و عَمِلوا الصالحات لَهُمْ جِتاث تچری من نها الا ذلک 


لفَوّرٌ الکبیرٌ 

ان ال ها اتکی کر 
(622) جلد 30 سوره بروج 
امَتوا: ایمان آوردند 

5 عملوا: و اتجام دادید 
الضالحات: عمل صالح 
برای اشان ات 
جناث: باغ هایی که 

تجری: جاری است 


ص:186 5 


من تحْتها: از زير آن 

الائها: نهرها. 

لک القفر: این است رارق 
الکبیة: تززن: 

ص :19 5 


سوره بروج لغات و مفاهیم قرآن کریم (623) 


«سوره طارق» 


الطارق: کوبنده شب ؟ 

3 التَعْم الثاقبٌ 

لتَجْمّ الثاقبٌ: ستاره درخشان. 
(624) جلد 30 سوره طارق 

4 ان کل تفس لا نها حافظ 

لها علیها صدر این کیت اه 

حافظٌ: حافظی است, نگهبانی است. 
ص:520 


سوره طارق لغات و مفاهیم قرآن کریم (625) 


ان 
1 سح اشم ریک الأقلی 

سَبح: منژه بدار 

اسْم ربک: نام پروردگارت را 
الاعلی: کف بلند مر کبه آاست: 

2 ی خَلق فسوی 

آلذی حَلَق: آن که خلق کرد 
اس ماما دام متام کرو 
3 و5 اف قدر قّدی 

5 الذی: ور که 

قذر: تقدیر کرد 

626۱) شاد 0 سوزه اقلی 

فهدی: پس هدایت نمود. 


ص:521 


4 و الذی آجْرَج الَمَوعی 

و الذی؛ و آن که 

آجْرَج: خارج کرد پدید آورد 

المَعی: چراگاه. 

5 فجِعَلَه غُناء آخوی 

قَجَعَلةٌ: پس قرار داد آن را 

غناء اعفی: تیاه کشک و رم 

6 سَفرِنک قلا تّسی 

سَنْفرِنْک: به زودی قرائت می کنیم بر تو (قرآن را) 
قلا تسی: پس فراموش نخواهی کرد. 

سوره اعلی لغات و مفاهیم قرآن کریم (627) 
7 اما شاء ال اه یَعلَمْ الْعَهْرَ و ما بَغْفی 
الا ما شاء: مگر آن چه بخواهد 

ص:522 


لل 
اللة: خدا. 
3 به درستی که او 
بقلم من دآند 
0 عم 
۱ لجهّر: ۱ شکار را 
۲ ره 0 
0 9۳ 
8 و یسرک للیسُری 
و تیسرّک: و اسان می کنیم, اماده می سازیم تو را 
0 عم 
للیسٌری: برای اسان ترین راه. 
ص:523 


(628) جلد 30 سوره اعلی 

سورع خاتشی 4 

1 هل ای کیت اوه 

هل آتیک: آیا رسیده به تو 

خدیث الغاشته: دانسان غاشیه ؟ 

2 وَجَوهْ یوَمَیْذ خاشقة 

وُجُوةْ بوَمَیْذٍ: چهره هایی در آن روز 

تاشْعَذ: (از شذات شرمساری) فروافتاده و خاشع است. 
3 اهلد تاصه 

عافله: عمل کننده 

ناصبهٌ: رنح برده. 

سوره غاشیه لغات و مفاهیم قرآن کریم (629) 
4 تصلی نارا حامیةٌ 

تصلی: وارد می شوند 


ص :524 


نارا: وود آنتنین 

حامیِةّ: سوزاننده. 

تَسشقی من: نوشانده می شوند از 
6 یس لَهُمْ طعامْ الأمِنْ صریع 
لیس لهْم: نیست برایشان 

من ضریع: از خار خشک تلخ. 
(630) جلد 30 سوره غاشیه 

7 ایْسْمنْ و لایْعنی من جوع 

لا سمنْ: نه فربه می کند 

و لا یغنی: و نه بی نیاز می کند 


ص:525 


من جوع: ات تین 

8 وَجَوة یِوَمَیْذٍ ناعمَة 

وجَوهْ: چهره هایی 

یو مَید: در آن روز 

ناعمَهٌ: متنعمند, شاداب و باطراوتند. 

9 لسعیها راضيَة 

لسعیها: برای سعی و تلاش خود 

راضیِه: راضیند. 

وی انیت اغات مسا هم فان کرس زر و) 
0 فی جَتَهٍ عالیه 


1 لا تسم فیها لاغتة 

لا تسْمَعٌّ فیها: نمی شنوند در آن 
و ره 
فا 

فیها عَینْ: تر 3 یی 
جاریِة: جریان دارد. 

3 فیها شدد مَدفوعة 

فیها سَرْرٌ: در آن تخت هایی 


(632) جلد لاد سوره غاشیه 


مَوصوعَة: قرارداده شده, نهاده, 


ص: 5327 


5 و تمارق مَصَفوقة 

تمارق: و پشتی ها 

مَصَفوقهُ: صف داده شده, به ردیف چیده شده, 
6 و رراییٌ مبثوتَة 

رَراییٌ: و فرش های فاخر 

موه کردم تدم 

7 آقلا ینظرون ای الیل یف خُلِقت 

سوره غاشیه لغات و مفاهیم قرآن کریم (633) 
فا یر را هی کی ام ی که 
ی الاّیل: به شتر که 

کیْف خلقتٌ: چگونه خلق شده؟ 

8 و الی السماء کیت ژفعت 

الی السماغ: و به اسمان که 

ص:528 


کیفَ: چگونه 

[فعثْ: برافراشته شده؟ 

9 و ای الجبال کیت نصبث 

و الی الخبال؛ وانه کوخ:ها که 

کیت تصبّثٌ: چگونه نصب شده؟ 

0 و الی الأَض کیت سطِحَت 
(634) جلد 30 سوره غاشیه 

و ای الأرْضٍ: و به زمین که 

کیفَ: چگونه 

سطحت: توا شده, هموار شده؟ 
سوره غاشیه لغات و مفاهیم قرآن کریم (635) 
ص :529 


«سوره فجر» 

1 و المَجر 

و الْعجُر: سوگند به سپیده دم, 
2 و لیا عَسْرٍ 

و لیال: و شب های 

عشر: ده گانه, 

3 و السَمْع و الوتر 

و السْمْع: و به زوج 

و الْوترٍ: و به فرد, 

24 ال انا ففز 
ی 

و الیل و به شب 
ای که رود 

5 هل فی ذلک قَسم لذی حجر 
ص:30 5 


هل فی: آبا در 
دلک؛ این (ها که گفته نشد) 


الانْسانْ: انسان, 

سوره فجر لغات و مفاهیم قرآن کریم (637) 
اذا؛ هنگامی که 

هه با مان مرا 

رب پروردگارش, 

ََکُرَمَهٌ: پس اکرامش کند 

تَعْمَهٌ: و نعمتش دهد 

َیِفُولْ: پس می گوید: 

ص:31 5 


ربی: پروردگارم 

آَکَن: گرامی داشته مرا! 
6 و آما اذا ما ابتلیغ قَقدر عَلبّه رِقة قیفول رَبّی آهاتن 
چ آّا (ذا مَا: و ایا هنگامی که 
۳ 

(638) جلد 30 سوره فجر 
عَلَبْه ررقة: بر او روزیش را 
َیِقولّ: پس می گوید: 

رَبّی: پروردگارم 

آهاتن: خوار کرده مرا! 

7 يا آتقّا امس الَمْطَمَه 
با ایتقا ای 

اللَفْسٌّ: نفس, جان 

ص:32 5 


القطع همم ارام بافنه! 

8 ارجعی الی زب راضِية مَرَضیَة 
اجعی: بازگرد 

الی: به سوی 

زبک: پروردگارت 

سوره فجر لغات و مفاهیم قرآن کریم (639) 
راضيةّ: که تو از او راضی و خشنود 
مَرضیْة: و او 

9 قارخلی فی عبادی 

و وجّلی: پس داخل شو 

فی عبادی: در جمع بندگانم. 

دای ایح 

و ااخْلی: و داخل شو 

2 در بهشت من. 


ص:533 


(640) جلد 30 سوره فجر 
سرت بل 

1 لا اقسم بهذا البلد 

لا أَقْسیمٌ: قسم می خورم 

ها الیل به این شهر (فک]. 

2 نها بهدا اناد 

و آنگعل +ورعالی که و راگن 
تقد الیل این تفن هخستی. 

3 و والدٍ و ما ولد 

والِد: قسم به پدر 

ما وَلد: و آن چه بوجود آورد. 
سوره بلد لغات و مفاهیم قرآن کریم (641) 
4 لَقَدٌ حَلَفتا اسان فی کبَد 
لَقَه: هر آینه به تحقیق 

حَلَفتا الانسان: آفریدیم انسان را 
ص :34 5 


فی کبّدٍ: در رنج. 

8 لَمٌ تجْعَل له عَیْتیّن 

ات ۱ ۱ ۱۰ 

1 عیتین: برای او دو چشم؟ 

9 و لسانا و شَفتین 

و لسانا: و یک زبان 

و شفتین: و دو لب؟ 

0 و هدیناة الَعدَیّن 

(642) جلد 30 سوره بلد 

و هدیناخ: و هدایت کردیم او را 

اللَجَدَیّنِ: به دو راه (خیر و شر, حق و باطل). 
سوره بلد لغات و مفاهیم قرآن کریم (643) 
ص: 35 5 


«سوره شمس» 

1 و السَمُس و صُحیها 

5 السُمُس: سوگند به خورشید 
ضُحیها: و روشنایی آن, 

2 و المَمَر اذا تلیها 

5 الْقَمر: سوگند به ماه 

آذا: هنگامی که 

تلیها: بعد از آن درآید, 

3 و لها اذا جلیها 

و التهار: سوگند به روز 

آذا: هنگامی که 

(64) خلد 30 سور من 
جلیها: آن را روشن سازد. 
4 و الیل ادا تلشیها 
ص:36 5 


و الیل سوگند به شب 

اذا اف که 

یِعشیها: روی آن را می پوشاند, 

5 و السُماء و ما بنیها 

8 السماغ: نو کند به. آسمان 

ها وان که 

بنیها: بنایش کرد, 

6 و الأرَض ما طحیها 

و الأرْض: سوگند به زمین 

سوره شمس لغات و مفاهیم قرآن کریم (645) 
دما وان که 

طحیها: گستردش,: 

7 و تفس و ما سَویها 

تفس: سوگند به نفس (آدمی) 

و ما تاو آن که متام کر 
ص :37 5 


8 قالْمها فُجُوها و تقویها 
قألْهمها: پس الهام کرد به او 
فجْورّها: فجورش 

و تقویها: و تقوایش را 

9 قَذ آفلح مَن رک 

قذّ: به تحقیق 

آفلح: رستگار شد 

(646) جلد 30 سوره شمس 
مَنْ: کسی که 

کیها: تزکیه کرد خود را. 

0 و فد خاب من دسها 
قَدّ: و به تحقیق 

خابٍ: محروم گشت 

مَنْ: کسی که 

دشها: آلوده نمود خود را. 
سوره شمس لغات و مفاهیم قرآن کریم (647) 
ص :38 5 


تفت اب 
1 وال داش 

5 الیل قسم به شب 

اذا: هنگامی که 

یغعشی: می پوشاند. 

2 و التّهار اذاتجلّی 

و الثّهار: قسم به روز 

اذا: هنگامی که 

3 و ما حَلق الدکَرّ و ای 
ما حَلَقَ: قسم به آن که خلق کرد 
(648) جلد 30 سوره لیل 
الدکو و الاتی:نر وفادهر | 
ص:39 5 


انّ: همانا 

سَعْیِکُمٌ: سعی و تلاش شما 

لشَنّی: گوناگون است. 

5 فاضا من اعطی: و انقن 

قأمّا: پس اما 

مَنْ: کسی که 

آعطی: عطا کند 

را وی" و پرهیز کار باشد, 

6 و صَدّق یالَخْسٌنی 

سوره لیل لغات و مفاهیم قرآن کریم (649) 
و صَدّقَّ: و تصدیق نماید 

بالَخُشْنی: (پاداش) نیک راء 

7 قَسَیِسُرُه لِْیْسُری 

قَسَنیسُرُهٌ: پس به زودی راه انجام کار را برای او 


ص:540 


آسان می سازیم. 

8 و ما مَن بجل و اسْتَعْنی 

آما: و اما 

مَنْ: کسی که 

بَخل: بخل بورزد 

اسّتَغنی: و طلب بی نیازی کند, خود را بی نیاز ببیند, 
9 و دب تالخنسن 

(650) جلد 30 سوره لیل 

و کَدْبِ: و تکذیب کند 

یالحسٌنی: (پاداش) نیک راء 

0 فستیسره و 

قَسَنْیسُرُهٌ: پس به زودی راه انجام کار را برای او 
لِلْغْسْری: دشوار می سازیم. 

سوره لیل لغات و مفاهیم قرآن کریم (651) 

ص :541 


«#سوره ضحی» 
1 الصخن 
و 


ِِِ قسم به روز روشن,: (هنگامی که نور خورشید کسترده می 
شود). 


2 الیل ادا فجن 

و الیل قسم به شب 

ادا قنحافی. که 

شتجی؟ آرامشن بخشند: 

3 ما و5عک زک و ما قلی 

ما ودعک: ترک نکرد تو را 
یگ پروردگارت 

(652) جلد 30 سوره ضحی 
ما قلی: و خشم ننمود. 

4 و لایخ خَیْرُ لک من الأوْلی 


ص:542 


و للاخْرَْ: و مسلما آخرت 

خیز رلک بهتر است برای تو 

هه فلت از وا 

5 و سَوّف بعطیک زبک قَتضی 

و لسَوّفَ: و به زودی 

بعطیک: می دهد به تو, عطا می کند به تو 
ریک پروردگارت 

قِترّضی: پس راضی می شوی. 

سوره ضحی لغات و مفاهیم قرآن کریم (653) 
ص :543 


«سوره انشراحج» 

1 الم تشر لک ضذرک 

الم تسْرَغّ: آيا فراخ نکردیم 
لی ضوری: باق خو-سیته ات را؟ 
2 و وَصَعنا عنک وژرزک 

و وَصَعَنا: و قرار دادیم 

عنک: از تو 

ورّرَک: بار سنگین را؟ 

3 آلذی أقضَ ظهْرک 

آلذی: آن (باری) که 

آنقض * شکسته بوخ 

(654) جلد 30 سوره انشراح 
ظهرّک : پشتت:ر؟ 

4 و رَقعُنا لک ذِکرک 

ص :544 


۳ ۰ ۰ 
رَفعنا: و بلند کردیم 


هو ر - 
ذکری: پادت راء اوازه ات را. 


قاِنّ: پس همان 
ضع العشر: باششختن 


6 ان مع العُسْر سرا 

أنْ: به درستی که 

سوره انشراح لغات و مفاهیم قرآن کریم (655) 
مع الْعْسَرٍ: با سختی 

ترا افتاتتن. اش 

7 قأذا قَرَغّت قائحت 


ص:545 


قٌذا: پس وقتی که 

قرغت: فارغ شدی (از کاری) 
قانصب: به مهم دیگری بپرداز. 

8 و الی ریک قَارَغت 

و الی: و به سوی 

ربک: پروردگارت 

قاغت: رغبت کن, علاقه نشان بده. 
(656) جلد 30 سوره انشراح 

ص :546 


«سوره تين» 

1 و الثین و اون 

و الثّین: سوگند به انجیر 

و الرَینُون: سوگند به زیتون. 

2 و ور سینین 

اه سوگند به طور سینا. 
3 و هدّا لد مين 

و هدّا: قسم به این 

الأمینِ: شهر آمن (مکُه) 

4 لق؟ حلهتا اسان فی آخسَن تقویم 
سوره تین لغات و مفاهیم قرآن کریم (657) 
َقَدٌ: هر آینه به تحقیق 

لا الأْنْسان: خلق نمودیم انسان را 
فی آَحْسَن: در نیکوترین 

ص :547 


تقویم:ساختار, صورت 

5 ثم ردَدناخ سمل سافلین 

تم رَدوناخ: سپس باز گرداندیم 

سْقل سافلین: به یست ترین مرحله, 
6 لا الدین امَئوا و عملوا الضالحات قََهم آجْژ عیر مفئون 
1 الذین: مگر کسانی که 

ائوا: ایمان آوردند 

و عملوا: و انجام دادند 

(658) جلد 30 سوره تین 

الصَالْحاتِ: عمل صالح 

قلَهْمْ: پس برای ایشان است 

آخ: پاداشی 

عَیرّ مَمَنُونٍ: بی پایان. قطع نشدنی. 
ص :548 


7قما یدبک بعدّ بالین 

قما یُکَْبُّک: پس چه چیز به تکذیب وامی دارد تو را 
بعذٌ: بعد از این همه, 

بالذین: روز جزا را؟ 

8 لیس ال باگم الحاکمین 

آلتشت اللخ آبا پیت دا وزد 

باخگم: محکم ترین, بهترین 

الحاکمین: حکم کنندگان؟ 

سوره تین لغات و مفاهیم قرآن کریم (659) 

ص :549 


(660) جلد 30 سوره تین 

سور عا * 

1 افْراً یام ریک الّذی حَلّق 

را پاشم: بخوان به نام 

یک الذی: پروردگارت که 

حَلق: خلق کرد. 

2 خَلّق اسان من عَلّق 

حَلچ الائسان: آفرید انسان را 

من علَقِ: از خون بسته ای. 

3 افراً و ریک الم 

ار و ریک بخوان که پروردگارت 
الأْکرَمْ: کریم ترین است. 

سوره علق لغات و مفاهیم قرآن کریم (661) 
4 آلذی عَلَم بالقلّم 

که اروت 

ص :550 


بالْقلم: به وسیله قلم. 

5 عم اسان ما لم یلم 

عاصال سا ‏ مفخت اسان 
الم تلم ار که رمیات 
(662) جلد 30 سوره علق 
ص:551 


«سوره قدر» 
9 را .9 
1 ثا نا فی یله الْقدر 
انا: به درستی که ما 
9 ۳" 
انرلناه: نازل نمودیم ان را 
فی لیله: در شب 
خ ۳ 
القذر: ودر. 

۳ ۳ را 9 
ها ا ترا اه زیر 
وا آدزبی : و حهمی دنه 
ها یله که عیس شب 
کم ِ 
القذر: ودر. 


ص:552 


سا مس 0 ۳ 
وس آافق سره 


سوره قدر لغات و مفاهیم قرآن کریم (663) 


21 ۳ 
- 0 ۰ 
القذر: فدر 


ج ی 


حیرژ: بهتر است 
0 

من الف: از هزار 

شهّر: ماه. 

ی 0 ۱ 3 س ۶ لا _ 
4 تترّلٌ المَلایِکَة و ارو فیها أذْن رهم من کل مر 
۳ فرود می آیند 
9 و ۲ _ 
الملائکة: فرشتگان 
۳ و . 

و الرَوحَ: و روح 

۶ 

باذن: به اجازه 

رَبهم: پروردگارشان 
(664) جلد 30 سور ه قدر 

رو ال 
من کل: از برای هر 
ار کاری. 


ص:53 5 


5 سَلام هی حتّی مَطلعٍ الْمَجُرِ 

سلام: سلام و سلامت و برکت است 

هی: آن 

حتّی مَطلْع: تا طلوع 

الْقجر: فجر 

سوره قدر لغات و مفاهیم قرآن کریم (665) 
ص :554 


«#سوره بینه» 


۳۳ 0 
1 لم ت ۱ الذین ۹ ۳ 9 هه آهل الکتات 5 ا ِ رک ۳ خی لا تاتیهه 
لته 


لم ین الذین: نبودند کسانی که 
کقروا: کافر شدند 

من اقل؛ از اهل 

الکتاب: کنات 

5 اسر کی و مش رکان: 
کر حتّی: دست بردار تا 
تأهم: بياید برایشان 

ات دلیل ووت 

2 رَسُولٌ من اللّه یلوا ضَحُفا مُْطَْرة 
(666) جلد 30 سوره بیّنه 
رسُول: رسولی 

من اللهٍ: از جانب خد 


ص: 55 5 


یلوا: تا بخواند 

صْخفا مطقرخ: صحیفه های پاکی را. 
فیها کیت که در آن کتاب هایی 
تمه : استوار و بئبات است. 


۲ ,۲ ۲ ۱ ۱ 
ان الذین کقروا من اهْلِ الکتاب و اله لمُش کین فی نار جهَنمّ خالدین فیها 
اولک هم شَرّ البَربّه 


ان ال انا کسانی کر 

کقرغا: کافر شدند 

من آمّل: از اهل 

سوره بیّنه لغات و مفاهیم قرآن کریم (667) 
الکتات کناب 

و الَمشُر کین: و مشرکان, 

فی نار: ور انتتن 


ص :56 5 


خالدین: جاودانند 

فیها: در آن. 

أولیّک هُمْ: آنان, ایشانند 

سر الْبرِیّه: بدترین مخلوقات. 
7 الذی امَئوا و عَملوا الضالحات أولیک هم حَيّر ارب 
أنّ: به درستی که 

الیفه آنان که 

اففا نما ارت 

(668) جلد 30 سوره بیّنه 
ها و نامر را وند: 
الصالحات: عمل صالح 
ولیک آنان, 

همّ: ایشانند 

ص :5357 


ج 0و 


خیر: بهترین 
البربّه: مخلوقات. 
8 جراوْهم عند ریم جثاث عَدن تجْری من تخنها الأهار خایدین فیها 


آبدازضی لد ۳ ۰ عَنْهٌ دلک لِمَن خشی ربهة 
جراوهم: پاداششان 

عَنْد ربهم: نزد پروردگارشان 

جناثْ: باغ های 

عَذّنِ: جاویدی است 

سوره بیّنه لغات و مفاهیم قرآن کریم (669) 
تجری: که جریان دارد 

من تَحْتَهّا: از زير آن 

الائهاژ: نهرها 

خالدین: جاودانند 

فیها: در آن 

ص :558 


_ 


آندا تا ابده همیشصه: 

زضی: راضی و خشنود است 
له : خدا 

عَنهْمْ: از آن ها 

رَصّوا: و راضی و خشنودند 
عَنَهٌ: از او. 

ذلک: این 

ع ورین توت که 
خشی: بترسد, پروا کند 
(6070) حلی 30 یفن رد 
رَبْهْ: از پروردگارش 


ص :59 5 


سوره بیّنه لغات و مفاهیم قرآن کریم (671) 
«سوره زلزله» 

1 ادا لت الاأرْضٌ لرالها 

اذا: ضامی که 

رلرَلَتِ: لرزانده شود 

لأرَضْ: زمین 

زٍزالها: با زلزله مخصوص خودش, 
2 و آخرجت الاأرَضْ آثقالها 

و أَحْرَجَتِ: و خارج سازد 

الارْضّ: زمین 

آثقالها: بارهای سنگینش را؛ 

3 و قال الاْسان مالها 

(672) جلد 30 سوره زلزله 
قال الانْسانْ: و گوید: انسان 
مالها: چه شده است آن را؟ 

4 یِوَمَیْذ تَحَدَتْ آخبارها 


ص :60 5 


یِوَمَیّذٍ: در آن روز 


تَحدت: خبر می دهد, بازگو می کند 


رَبک: پروردگارت 

آوحی لها: وحی کرده به او. 

6 یوَمیْذٍ بِصَدر الثاسن آشتاتا لیوا أَعمالَهم 
یوَمَیّد: در آن روز 

سوره زلزله لغات و مفاهیم قرآن کریم (673) 
یَضَدُرٌّ: بیرون می آیند 

الثاس: مردم 

آشتانا؛ دسته, دسته 

لیروا: تا نشان داده شوند. تا ببینند 
أَعْمالَهْمٌ: اعمالشان را. 

ص :561 


7 من تفع مثقال دتو عرا ره 
فَمَنّ: پس هر کس 

7 عمل کند, انجام دهد 
صتفال بط اندازه ستحیتی 

درو: ذژه ای 

خیرا: کار نیک, 

تشد ان 

8 و مَن یِعمَل مثفال درو شزا بره 
(674) جلد 30 سوره زلزله 

و مَنّْ: و هر کس 

یَعمَلّ: عمل کند, انجام دهد 
متقال: به اندازه کین 

درو: ذژه ای 

شَزا: کار بد, 

بو تن ان 

سوره زلزله لغات و مفاهیم قرآن کریم (675) 
ص :562 


#یتتی اقا سم 
1 و العادیاتِ صَبْحا 

و العادیات: قسم به اسبان تیزپا 
صَبحا: که نفس نفس زنند: 

2 قالَموریاتِ قَكُحا 

قَالَمُوریات: پس به افروزندگان 
قوحا: جرقه آتش, 

3 قالْمُغیراِ ضُّحا 
قالْمغیراتِ:پس به هجوم آوران 
صْبحا: سپیده دم هنگام صبح, 
(676) جلد 30 سوره عادیات 
4 تن به تَعا 

ان هد 
تقعا: گرد و غبار, 

ص:63 5 


قَوَسَطن به: پس به وسط آن زنند 

۱ 

6 ار اسان ره لَکَُود 

ان الا شان دنه درزشتی که اسان 

لرَّبه: نسبت به پروردگارش 

کته و فظعا تانشاین ارت 

سوره عادیات لغات و مفاهیم قرآن کریم (677) 
ص :564 


فزتوریع نفخ 
1 آلقار عَه 

آلقار عة: کوبنده 

2 ما القارعَهٌ 

مَا: چه 

القارعة: کوبنده ای! 

3 و ما آذریک ما القار عَة 

و ما: و چه 

آدریک هی ان و که 

ما القارعة: چیست کوبنده؟ 

(۵ 07 حله 0 ضورن آلقا هد 

4 یوم یَکون الثاسن گالقراش المَْنّتِ 
وَمّ: روزی که 


ص: 65 5 


الناس: مردم 

گالقراش: مانند پروانه های 
المَبنوت: پراکنده. 

5 و تکون الْجبال کالیهن افش 
تکوّنْ: و می شوند 

الجیال: کوه ها 

گالعهن: مانند پشم رنگین 

المتفوش: حلاجی شده. 

6 قأما مَن تفت موازيبَة 

سوره القارعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (679) 
قاما: پس, اما 

مَنْ: کسی که 

تفلث: سنگین گردد 

موازیثة: ترازوهایش, وزنه اعمالش, 
ص :66 5 


7 فهُوّ فی عیشّو راضيِه 

فَهْوّ: پس او 

فی: در 

عیشه: زنتد کا نی 

8 و ما من مت موازیئة 
آشا: و اشا 

مَنْ: کسی که 

(680) جلد 30 سوره القارعه 
و سبک گردد 

موازیثة: ترازوهایش, وزنه اعمالش؛ 
و فَأَفْهُْ هاوية 

مد پس پناهگاهش, مادرش 
هاویَةٌ: دوزخ است 


ص: 567 


0 و ما آذریک ماهیة 

و ما: و چه 

آدریی فی دانن نو 

ماهیة: که چیست آن؟ 

1 هخا 

ناژ [ و 

سوره القارعه لغات و مفاهیم قرآن کریم (681) 
حامیة: سوزنده است. 

(682) جلد 30 سوره القارعه 

ص :68 5 


«سوره تکاثر» 
1 لمکم الَکامة 

َهیکُمٌ: سرگرم کرده شما را 

الکان تفاخرر به رخ کشیدن تر وت 

2 حتثّی رتم المَقایر 

خلی ررْمْ: تا اين که به زیارت 

الْمَقای: قبرها رفتید. 

سوره تکاثر لغات و مفاهیم قرآن کریم (683) 
ص :569 


«سوره عصر» 
1 و الْعضر 

و الْعَضْرٍ: قسم به عصر 

2 اسان آفی خشر 

ان به درستی که 

الائسان: انسان 

لفت: النته.دز 

خسر: زیان است. 

3 لا الذین امئوا و عملُوا الضالحات و تواضوا بالْحَقٌ و تواضا یالطَبر 
[ الذین: هکر کناتی, کذ 


۱ ۱ 


(684) جلد 30 سوره عصر 
اما اسان آدرکه 

ما از اتحام رادید 
الضالحات: عمل صالح 
ص:5<70 


و تواضوا: و یکدیگر را سفارش کردند 

بالحق: به حق 

تواضَوا: و یکدیگر را سفارش کردند 

بالطْبْرٍ: به صبر. 

سوره عصر لغات و مفاهیم قرآن کریم (685) 
ص:71 5 


تس 
1 ول لِکل هَمَرَو لَمَّه 

ول لِکل: وای بر هر 

همَرّو: عیب جوی 

له مسخره کننده. 
ور ی 1 
ص :572 


«سوره فیل» 


1 الم کر کت فقل ریک باحاب الغیل 


آ: آپا 
لَمٌ تر: ندیدی 
کف چگونه, چه 


فغز : انخام داد 
ریک پروردگارت 

باصحاب: با یاران 

الفیل: فیل؟ 

2 آلَمْ یل کَیْدَهْمْ فی تصلیل 

آ: آپا 

لَم یَجْعَل: قرار نداد 

سوره فیل لغات و مفاهیم قرآن کریم (687) 
کیْدَهم: نقشه آن ها را 

فی تصْلیل: در گمراهی. سردرگمی؟ 
ص:3 537 


3 و ازسل عَلیهمٌ طیْرا آبابیل 

و آرسَل: و فرستاد 

لیم برایشان 

طیْرا: پرندگانی 

آبابیل: گروه گروه. 

4 ترميهم بججازو من سجّیلِ 
تژمیهم: که می انداختند بر آن ها 


بچجارو: سنگ هایی 


هس 
‌ِ 


۰ 


من: از 

ی همقل 

5 قجعَهْم کقسب ماو 

هش رارسا 

کقصْفِ: مانند کاهی 

حول وه رگم جوید ها نتفاده: 

سوره فیل لغات و مفاهیم قرآن کریم (689) 
ص :574 


کی 
1 لایلاف فْرَیُش 

لایلاف: برای الفت گرفتن 
فریش: قریش. 

2 ابلافهم رخْلة السْتاء وَالطَیّفِ 
ایلافهم: الفتشان 

رخلد: به کوچ کردن, سفرهای 
الستاء: زمستانی 

التفت: هتانستانی. آازست: 

3 قلیعَبُدوا رت هدا الِیّتِ 
قلْیِعْبُدوْا: پس باید عبادت کنند 
(690) جلد 30 سوره قریش 
رَبٌ: پروردگار 

هدّا: اين 

الشت:خانه را 

ص :5375 


لا مش 007 
4 الذی اطعمَهَمٌ من < جوع و امَتَهَمٌ من حَوّف 
7 1 
الذی: آن که 
0۰ 
اطعمَهّمٌ: طعامشان داد 


۰ 


مِن: از 

جُوع: گرسنگی 

و امَتَهْمٌْ: و ایمن شان کرد 

مِنْ: از 

حَوّف: ترس و ناامنی 

سوره قریش لغات و مفاهیم قرآن کریم (691) 
ص:76< 


«سوره ماعون» 
9۳ 1 لا 
1 ارات الوی تک لین 
آرایت: آیا دیدی 
1 مه 
اجه ره کش را کد 
وم لا و ِ 
۳ ین 1 و 0 ٩‏ 
2 قذلک الذی بدع الیتیم 
ی وی 1 


۳2 
و لا 


یذع: با خشونت می راند 

۱۳ 
3 و لا یَحْضٌ علی طعام المشکین 
(692) چلد 30 سوره ماعون 

و لا یَخحَضنٌ: و ترغیب نمی کند 
علی طعام: بر اطعام 

الفشکین۸ هسکیره ینوا 

ص :577 


4 قَوَیْل لِلمَضلین 
قویل: پس وای 
/ مَص للمضلین: مار حزاران: 


5 آلذین هُم عنْ ضلانهم ساهون 


]ی کسانی که 
همٌْ: ایشان 
عَنْ: از 


صلاتهم: نمازشان 

شاهون: غافلند (در نمازشان سهل انکارنذ). 
سوره ماعون لغات و مفاهیم قرآن کریم (693) 
6 الفین خع برا ون 

آلّذین: آنان که 

همْ: ایشان 

راهن وا ام کنر 


ص :578 


7 و یَمتعون الماغون 

و یِمَتَعَونَ: و منع می کنند 
الماعون: از ضروریّات زندگی. 
(694) جلد 30 سوره ماعون 
ص :5379 


تور قوش 
1 ایا آغطیناک الکَوَتَر 

ائا؛ همانا ما 

آغْطیناک: عطا کردیم به تو 

الَْوَتَرّ: خیر بسیار را. 

2 قصَل لربِک و انح 

قضَلّ: پس, نماز بخوان 

لزنی: برای پروردگارت 

انْحَرّ: و قربانی کن. 

3 ان شانتک هو الأبتر 

ارٌّ: همانا 

سوره کوثر لفات و مفاهیم قرآن کریم (695) 
شانتک: دشمن تو, 

هوّ: او 

الابترٌ: بی نسل است. 


ص 80 5 


«سوره کافرون» 

1 ُلّ با با الکاهرون 

قُل يا یْها: بگو: ای 
الکافرغن: کافران ! 

2 لا اعد ما تعتدون 

ی زر 

فا آن اجه را 

تعبدون: شما می پرستید. 
(696) جلد 30 سوره کافرون 
3 و لا نم عابدون ما آعب 
و لا ثم : نه شما 

عابدون: پرستنده اید 

ها ناه را 

ید هن ام و ریت 

4 و لا آتا عابدٌ ما عَبَدِئم 
ص:81 5 


لا آتا: و نه من 

عابدٌ: پرستنده ام 

ما: آن چه 

5 و لا ام عابدن ما أَعبد 

و لا 2 و نه شما 

عابدون: پرستنده اید 

ما: آن چه 

أعبذ: من می پر ستم 
9 جع ه 

6 لکمّ دیتکم و لی دین 

۲ 

لکم: برای شما 
‌ِ 

دینکم: دین شما 

وی : و برای من (هم) 

دین. دین من. 


ص:592 


«#سوره نصر »> 

۳ س ۳ 
1 اذا جاء تَضَر اللّه و امه 
اذا: شاه که 
جاء: بیاید 
تصر: یاری 


(698) چلد 30 سوره نصر 


لل 
الله: خداوند 
ج ا[ح9 ۰2 ۱ 
و الْفتحٌ: و پیروزی 
3( 5 ع‌ءِ ِِِ س‌ 9 
2 و رایّت الناس یدخلون فی دین الله افواجا 


3 
رایت: و ببینی 


اصا 


الناس: مردم را 

او که داعل عم شوه 
فی دین: در دین 

الله: خدا 


آَفواجا: گروه گروه. 


ص:583 


بحَمد: به ستایش 

ربک: پروردگارت 

سوره نصر لغات و مفاهیم قرآن کریم (699) 
و اسْتَعْْرُهٌ: و طلب آمرزش کن از او 

اه که انا 

کان: باشد 

توّابا: بسیار توبه پذیر. 

00اه 0 زو ره ره 

ص :584 


«سوره تبّت» 

تب بدا آنیف لب و نت 
تبْبْ: بریده باد 
یدا: دو دسست 
آبی لَهّب: ابولهب 
و تَبٌّ: و نابود باده مرگ بر او. 
ها ای عد ماليها کرت 


فا یتست ان نکر 


عَنهٌ: از او 

الف مالش: 

ما: و آن چه 
کسَبٍ: کسب کرد. 


سوره تبّت لغات و مفاهیم قرآن کریم (701) 
3 سیصّلی نارا ذات لَهّب 
سَیصلی: به زودی وارد می شود 


ص: 85 5 


تازا نو ای که 

ذات: دارای 

لمّب: شعله فروزان است. 

4 وامْرأَئه حقالة العطّب 

و امرَأَه: و زن او 

تاه که کننهم زار که 
الخطتت شیره ارت 

5 فی جیدها حَبْل من مَسَد 
فی جیدها: در گردن او 
(702)خاد 0 تتورخت 
حَبْلّ: ریسمانی 

مِنْ: از 

فتز: لیف خر مااست 

سوره تبّت لغات و مفاهیم قرآن کریم (703) 
ص:86 5 


«سوره اخلاص» 


1 قْلّ هو اللَةْ احذ 


قل* رکه 
هوّ: او 
اللْ: خدای 


احذ: یگانه است. 

2 ال الصَمَد 

للْهْ: خدا 

الصَمَدٌ: بی نیاز است. 

3 لَم بلذ و لمْ یُولا 

لم یلد نز ده 

70اه 30 سور اغلا 
و لَم یُولٌَ: و زاییده نشده. 


ص: 587 


4 و لغ تن له کُفوا آحة 


له تک و نووم ات 


مخ برای او 
‌ِ 

کقوا: همتا 
احد: احدی. 


سوره اخلاص لغات و مفاهیم قرآن کریم (705) 
ص :88 5 


«سوره فلق» 

ی و - ۲ 9 
1 قل غود یرت لفق 
قل: بگو: 
أَعُْودّ: پناه می برم 
رن گا 
بزرب. به پرورددار 
مس 
الفقلق: سییده دم 
2 مِنْ شرّ ما خلق 


۰ 


من. از 


چ دا س 


شَرّ: شر 
ما: آن چه 

حلق: آفرید. 

(706) جلد 30 سوره فلق 
3 و من سر غاسق آذا وَقبِ 
و من شَر: و از شر 

غاسق: شب تاریک 

ص: 589 


اذا: هنگامی که 
وقب : هجوم اورد 
- 0 
4 و من سر التفائاتِ فی العقد 
مِنّ: و از 
7 لا و بت لا 
التفانات: دمندگان 
فی: در 


۳ .۳ 
الْعْمَدٍ: گره ها 


5 و مِنْ سر حاسد اذا حسَد 

سوره فلق لغات و مفاهیم قرآن کریم (707) 
مِنّ: و از 

حاسد: حسود 


ص :590 


اذاء ناف که 

حسد: حسد ورزد 

(708) جلد 30 سوره فلق 
و 

1 قَل أَعْودٌ رب الاس 

قل: بگو؛ 

َعُودٌ: پناه می برم 

ِرَب: به پروردگار 

الناس: مردم. 

2 ملي التاس 

ملي: فرمانروای 

الثاس: مردم. 

3 اله الثّاس 

اله: معبود 

سوره ناس لغات و مفاهیم قرآن کریم (709) 
الثاس: مردم. 

4 من شٌّ الوسُواس الْحَتاس 
ص591 


۰ 


مِن: از 

الوَسُواس: وسوسه گر 
الختاشن: تهانی 

5 آلذی یُوَسَوسّ فی ضْدور الاس 
آلذی: آن که 

یوَسُوسّ: وسوسه می کند 
فی: در 

صدور: سینه های 

الناس: مردم. 

۱ 
6 من الْجتَه و الثّاس 

من: از 

الْجتّهٍ: جن 

ص592 


فقو رپوس فطظا اب 

موضوع صفحه 

«سوره روم»۶۰۰ 13 
«سوره لقمان» ۰۰۰ 44 
«سوره سجده»۰۰۰ 65 
«سوره احزاب»۰۰۰ 68 
«سوره سباً»۰۰۰ 80 
«سوره فاطر»۰۰۰ 103 
«سوره یس۰۰۰ 121 
«سوره صاقات»۰۰۰ 134 
«سوره ص۰۰۰ 148 
«سوره زمر»۰۰۰ 161 
«سوره غافر»۰۰۰ 180 
«سوره فصْلت»۰۰۰ 194 
(712) 

«سوره شوری»۰۰۰ 210 
«سوره زخرف»۰۰۰ 230 
(713) 

ص:593 


فهرست مطالب 

موصو صیعحه 

«سوره دخان»۰۰۰ 242 
«سوره جائیه»۰۰۰ 245 
«سوره احقاف»۰۰۰ 255 
«سوره محمد»۰۰۰ 266 
«سوره فتح»۰۰۰ 276 
«سوره خجرات»۰۰۰ 293 
«سوره ق»۰۰۰ 304 
«سوره ذاریات»۰۰۰ 311 
«سوره طور»۰۰۰ 318 
«سوره نجم»۰۰۰ 324 
«سوره قمر»۰۰۰ 329 
«سوره الژحمن »۰۰۰ 337 
714 

«سوره واقعه»۰۰۰ 348 
«سوره حدید»۰۰۰ 355 
(715) 

ص :594 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

«سوره مجادله»۰۰۰ 368 
«سوره حشر» ۰۰۰ 374 
«سوره ممتحنه»۰۰۰ 381 
«سوره صف»۰۰۰ 389 
«سوره جمعه»۰۰۰ 396 
«سوره منافقون»۰۰۰ 406 
«سوره تغابن»۰۰۰ 408 
«سوره طلاق»۰۰۰ 415 


«سوره تحریم» ۰۰۰ 421 
«سوره ملکی» ۰۰۰ 427 
«سوره قلم»۰۰۰ 433 
«سوره حاقه»۰۰۰ 438 
(716) 

«سوره معارج»۰۰۰ 443 
«سوره نوح»۰۰۰ ۸449 
(717 

ص :595 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

«سوره جن»۰۰۰ 457 
«سوره مرّمّل »۰۰۰ 469 
«سوره مدثر»۰۰۰ 473 
«سوره قیامت» ۰۰۰ 475 
«سوره انسان»۰۰۰ 476 
«سوره مرسلات»۰۰۰ 480 
«سوره نباً»۰۰۰ 485 
«سوره نازعات» ۰۰۰ 499 
«سوره عبس»۰۰۰ ۵10 
«سوره تکویر»۰۰۰ 513 
«سوره بروج»۶۰۰ 14 
«سوره طارق»۰۰۰ 220 
718 

«سوره اعلی»۰۰۰ 521 
«سوره غاشیه»۰۰۰ 524 
(719) 

ص:596 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

«سوره فجر»۰۰۰ ۵30 
«سوره بلد»۰۰۰ 534 
«سوره شمس»۰۰۰ 336 
«سوره لیل»۰۰۰ 339 
«سوره ضحی »۰۰۰ 542 
«سوره انشراح»۰۰۰ 544 
«سوره تين» ۰۰۰ 347 
«سوره علق»۰۰۰ 550 
«سوره قدر»۰۰۰ ۵32 
«سوره بینه»۰۰۶۰ 555 
«سوره زلزله»۰۰۰ 560 
«سوره عادیات»۰۰۰ 563 
(720) 

«سوره القارعه»۰۰۰ 565 
«سوره تکاثر»۰۰۰ 569 
(721) 

ص: 5397 


فهرست مطالب 

موضوع صفحه 

«سوره عصر»۰۰۰ 370 
«سوره همزه»۰۰۰ 372 
«سوره فیل»۰۰۰ 573 
«سوره قریش»۰۰۰ 575 
«سوره ماعون»۰۰۰ 2377 
«سوره کوثر»۰۰۰ 580 
«سوره کافرون»۰۰۰ 581 
«سوره نصر» ۰۰۰ ۵83 
«سوره تبت»۰۰۰ 585 
«سوره اخلاص»۰۰۰ 587 
«سوره فلق»۰۰۰ 589 
«سوره ناس»۰۰۶۰۰ 591 

و الناس: و مردم. 

«پایان جزء 30» 

سوره ناس لغات و مفاهیم قرآن کریم (711) 
ص :598 


ص :599 


ص :600 


ص: 601 


ص: 602 


ص:603 


ص :604 


ص:605 


ص :606 


ص: 607 


ص :608 


ص :609 


ص:10 6 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 
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